بخش اول: از رسولان تا حضرت محمد 
قسمت اول: 


فصل اول: آسیا و حهان قرن اول 1 


آسیای یونانی رومی شا و و وا رش شا وا تیا 


اسیایق ابرانن (باری) 7( 
آشیاق سصک ( عتی ) یس وی شم ۳ 


فصل دوم: اولین سفرهای بشارتی به هند وستان یدام شاه مها ماه هسام شیاه ها 
هندوستان و رسول آسیا ی 


اعمال توما و 


ارزیابی روایت وم موم موم موم و و موم و موم و موم و موم و موم و موه 


فصل سوم: کلیسای شرق: دوران سریانی ره وس او و با ماه ام مره دای بای و3 
ژوایت ایگر ,و آدای کوک او اوه 
ارزیابی روایت ۹ 


«اولین یادشاهی مسیحی» هکت و مدای موی با که پم ج روا اه له دا نو تایه 23 
باردایسان اهل ادسا و و امه سکس ماما نامیاز 


مسیحیان آشوری اربیل وا 
نان اضوری کر( 
تاتباد و زهد و رهبانیت ( 


هیا تیمک و یشرت | سای ی مه و ی رت که هر ی را 


قسمت دوم: دوره اولیه ساسانیان 
در پارس (۲۲۵ تا 9 ۰( 


فصل چهارم: انقلاب ساسانیان و کلیسا ی 


روم و شاهان ساسانی و( 


زندگی کلیسا در پارس قرن سوم همه رود اه رخراه خی هه واه رهز دای رود اه رخ ای وه و تاو خر ای 


پسران و دختران عهد ۳ 
5 بشارتی مت روج وی مت وی موم ری امه هی یماج و موز ام و همم ار ماج 


فصل پنجم: برخورد ادیان: مسیحیت زرتشتی, و مانوی 7 


1 ل ششم: اولین گام‌ها به سوی یک کل ی ملی بارسی ی 
تیرداد و تغییر ایمان در ارمنستان ره 


مقام اسقفی پایا و شورای سلوکیه و تیگ 


یعقوب اهل نصیبین و آغاز رهبانیت کت( 
آفراهات پارسی ات مت معا رس وود و و تا هی 


فصل هفتم: تعقیب و آزار بزرگ (۳۴۱ تا ۴۰۰) 0 


در پارس (۴۰۰ تا ۶۵۱) 


فصل هشتم: سازما ندهی دوبارهٌ کلیسای پارس 0( 
شورای اسحاق (۴۱۰) ۱ 
شورای عت ۲۰ ۲) و مفتبو از ار خر و 
شورای دادیشو (۴۲۴) و استقلال کلیسای آسیا ۱[ 

فصل نهم: تفرقه و شکاف بزرگ 1 
مباحثات سطوری ره مر هو رم جر وله ی که وه و ها هار هوشر ور وی 
نسطوری گرایی در بوته امتحان در و هکم ورف رن 

فصل دهم: مباحثه به درون آسیا نیز گسترش می‌یابد ال ما 
ادساء رابولا» و منوفیزیتها هی مه ی بر هر ات مر هروا 
کالسدون و تفرقه و حدایی در آفریقا 1 
کلیشاع بازسن نسطوری می شود یاه را تیه جوه اوه و ری ی اد 

بارصوما اهل نصیبین اف کر اه و و فا کی هی فش ور وه شهی به وا هراق و مرن و وف وگو یی جوا 


شورای آ کاسیوس (۴۸۶) وه 


6 


مدرسه نصیبین مه خی مق مهو مت رگم مامت تمه 
مباحثه و سقوط هه اه هه وه و و 
شارت فرای سای شاه ی ی ی 
فصل یازدهم: پاتریارک و شاه و ان دک تج 


شورای مار آبا (۵۴۴) و اصلاحات او 


خشرو اول ههار انا ۹( 


ابراهیم اهل کسکر و احیای صومعه 2 


فصل دوازدهم: سفوط پارسها (۶۲۲ تا ۶۵۱) 


شاه برتر از باتربارک ی تاه یه دی ساب وی بات شوه 
مباحثه در باره تعالیم حنانا مه کم ی 


سقوط پاتریار کی اک یوک یج او ج مر مر و تهج عون و جوم 


تهاجم متقابل نسطوریها ی ی یی هی و خی 
سقوط پادشاهی ساسانیان و ی 


شکوفا: یی دیرهنگا م کلیسای پارس هت اه هی ور دج 


فصل سیزدهم: مسیحیت در هندوستان و رابطه آن با پارس ۳ 


فصل چهاردهم: یادشاهی های مسیحی اعراب 


بخش دوم: تک 2 پایانه‌های کره خاکی 
ار آلری ها عنگهای علیی) 


فصل پانزدهم: اولین مأموریت بشارتی مسیحی به سوی جین و 
مسیحیت جینی به جه قدمتی است؟ مر هرا مه و ی تیه مرش هر 
آلوین و اولین سفر بشارتی مسیحی (۶۳۵ تا ۶۳۹) یو 
شروع تعقیب و آزار (۶۵۶ تا ۲(( ی هر ی 


بازیابی کلیسا (۷۱۲ تا ۷۸۱) که ای هگ واه کت ای موی تاره سا تا وه 
نایدید شدن نسطوریها از جین (۷۸۱ تا )٩۸۰‏ در ده 


فصل شانزدهم: مسیحیت و اسلام اولیه (۶۲۲ تا -۱۰۰) 1 
حضرت محمد و مسیحیان ی ۱۳/۸۰۳ 
مسحیت و فران و 
مسیحیت در دوران خلفای یاتربارکی کی ۲۰۱ 
مسیحیت در دوران خلافت بنی‌امیه (امویان) ی 
مسیحیت در دوران اولیه خلافت عباسیان (۷۵۰ تا ۸۵۰) ۳3 

تیموتی اول و خلفا که درمهای د ‏ جه و تسم هر وی اه گس وش ده وه عیه ۲ 
افول کلیسا (۸۵۰ تا ۱۰۰۰) ک ی 
فصل هفدهم: ای مسیحیت تحت سلطه ۳۳۳ 
اسلام قرون وسطی (۱۰۰۰ تا ۱۲۵۸) 1۳ 
اغاز هزاره حدید ی مره ی دوه ی هس وه بای تیه ی ی هه جع ی ۲۱۶ 
فروپاشی خلافت عباسیان (۱۰۰۰ تا ۱۲۵۸) ی هو و مس ۱۴ ۲ 
مسیحیان در دوران «رنسانس بارسی» ٩۴۵(‏ تا ۱۰۵۵) ی ۱۳۱۲ 
مسیحیت در آسیا تحت سلطه فاطمیان مصر (۹۶۹ ۱ ۱۰۴۳) ۱ 
طلوع ترکها ٩٩۲(‏ تا ۱۰۹۵) وک و و و ی ۱۲ ۳۲ 
جنگهای صلیبی (۱۰۹۵ تا ۱۲۹۱) کی ۱۳ 
بخش سوم: دوره صلح مغولی: 
از چنگیز خان تا تیمور لگ 

فصل هجدهم: مغولها و بازیافت مسیحیت آسیایی ی ۳۳ ۱۳ 
کرائبتهای مسبحی و مغولهای شامانی یه ی هی ۱۳۰۲ 
امیراتوری مغول ی ای ۱۰ ۲ 
اولین بشارتهای فرانسیسکن ها به مغولها و سس ۳2 

ویلیام اهل روبروک مه و و ۳۱۲ 

فصل نوزدهم: مغولها و کلیسا در پارس ی 
هلاکو و مسیحیان وه و وین وی و ی یه ای وتو و ۱۱ ۱ 
ایلخانان و پاتریارکها در یارس مغول ی ی ۳ 
بارهبرائوس و یعقوبیون یس ی ای ۱۱۰۰۱۲ 


مسافرتهای «راهبان قوبلای خان» 0[ 


نشانه های ضعف در 2 بت یارسی 0 


فصل بیستم: مسیحیت در چین مغول 1 


سرفویتی و نسل حانشینی در سلسله فرمانروایی 
پولوها در دربار قوبلای خان ۱۲۶ ۱۵ ۱۲۹۲) 


سازما ندهی کلیسای نسطوری هت 
پرنس جورج از قبیله آنگوتها شوب 
شاستهای ماه فو لسن ان مه دک 
جان اهل مونتکوروینو و کاتولیکهای رومی . .... 
محدوده های خارحی بیشروی نسطوریها 1 


فصل بیست و یکم: غروب مسیحیت در آسیا ی ی ی ی بر 
دومین دوره نایدید شلات تسا در جین ی 
تغییر مدهب ایلخانان پارس به اسلام هه وه و 
تیمورلنک: وزیا تسا روصت دی ی 


ت 


ممدمسه 


داستان مسیحیت در غرب بارها تکرار گردیده اما تاریخجهٌ مسیحیت در شرق هنوز هم 
چندان شناخته شده نیست. بذر یکی بوده: خبر خوش عیسی مسیح برای تمامی جهان که 
مسیحیان آن را «انجیل» می نامند. اما توسط کارندگان مختلف کاشته شده و در 
زمین های متفاوت قرار گرفته, با طعم متفاوتی رشد کرده. و دروگران گوناگونی آن را 
جمع اوری نموده اند. 

اغلب فراموش می شود که ایمان هنگامی که به طرف غرب و به درون اروپا گسترش 
یافت همزمان به طرف شرق به آن سوی آسیا نیز به حرکت درآمد. تاریخ کلیسای غرب به 
دنبال پولس به فیلیپی و به روم و سپس در امتداد اروپا پیش می‌رود تا به ایمان آوردن 
کنستانتین و بربرها برسد. فقط با چند استثنای چشمگیر غرب به صورت مقطعی به 
ماورای قسطنطنیه و به درون آسیاء به سنت های مسیحیت طولانی و پر غرور که ترحیح داده 
بود نه به روم و نه به فسطنطنیه به عنوان مرکز خود توجه کند, نظر انداخته. این مسیحیتی 
است که برای قرن‌ها بدون شرمندگی آسیاپی باقی مانده بود. 

بررسی ذیل دربارهُ مسیحیت اولیه آسیا با اين امید صورت گرفته که بتواند یادآوری 
باشد از این که کلیسا در آسیا شروع شد. قدیمی ترین تاریخ آن. اولین مراکز آن آسیایی 
بود. آسیا اولین ساختمان شناخته شده کلیساء اولین ترجمه عهد دید احتمالا اولین 
پادشاه مسیحی, اولین شعرای مسیحی. وی اولین حکوشت مسیحی را ایجاد نمود. 
مسیحیان آسیایی بزرگترین جفاها را تحمل نمودند. آنها مخاطرات جهانی را در توسعه 
بشارت پشت س رگذاشتند. وضعیتی که غرب تا قرن سیزدهم نتوانست با آن برابری کند. 
تا آن زمان کلیسای نسطوری (که اغلب جماعات اولیه مسیحی آسیا نامیده می‌شد) اقتدار 
کلیسایی را بر بیشتر زمین اعمال نمودند. بیشتر از روم یا فسطنطنیه. 

یک دلیل, البته» برای در نظر نگرفتن بعد آسیایی در تاریخ کلیسا منابع نسبتأً قلیل 
درمورد ريشه های شرفی مسیحیت خارج از امپراتوری روم است. مدارک موجود کمتر از 
آن هستند که بعضی اظهارنظرهای متناقض در مورد این مسیحیان اولیه شرق را حمایت 
نمایند. 

یک تاریخدان, برای مثال, نسطوری‌ها را بزرگترین مبشرینی که جهان هرگز دیده 
اشیی اسلا تاریا اک یگ رت | نها زا تیان ان اي ما تیقی کف سا 


اوج قدرت و گسترش نسطوری می‌داند و دیگری همین تاریخ را به عنوان زمان اضمحلال 


تاریخ مسیحیت در آسیا ۷ 


تسطوریها کین می شتاسد: تا قضیای اد ین در استدلال‌های الهیاتی در مورد 
مسیحیت اولیه آسیایی وجود دارند. به نظر بعضی, نسطوری‌ها بدعتگذارند و محکوم 
توسط شوراهای جهانی کلیسایی. به نظر بعضی دیگر اينها مسیحیان اولیه و رسولی آسیایی 
هد که توسظ سوم تییرهاین فاسقه وتات عری ی زنگ شدها یل هن الم پیاوش :ند 
طور کلی نسطوری‌ها را فراموش کرده اند. 

برخی از این تناقضات ظاهری با بررسی های دقیق تر ازبین می روند. نسطوری گرایی 
تنها شکل مسیحیت اولیه آسبایی نبود. و نه یک شکل ادامه دار و تقسیم نشده. در 
اوسروئن قرن سوم از آنچه که در چین قرن سیزدهم دیده می شد کاملا متفاوت بود. در 
حقیقت. نسطوری گرایی فرن سوم را اگر به درستی نظر دهیم ابداً نسطوری گرایی نیست. 
بنابراین. در یک کلام ۳ نسطوری های قبل از قرن پنجم صحبت کنیم باید به یاد 
آوریم که این نام تا اوائل قرون وسطی توسط کلیسای نسطوری استفاده نمی شد. نام مورد 
استفاده خود آنها کلیسای شرق بود. اما شرق و غرب کلمات گیج کننده ای هستند. و از 
آنجا که در نظر ببشتر مسیحیان کلیسای شرق یعنی ارتدکسی شرقی, بعد از قرن پنجم 
به نظر رسید که بهتر است نام کمتر صحیح و بیشتر متداول نسطوری استفاده شود. 

از (سستخیت اسبای مش زک تعسیر دای مان وا در شکلی فرهنی 
استفاده خواهیم نمود. نه جغرافیایی تنها. بیت لحم» اورشلیم, | نطا کنه و ارفتستان:فر ایا 
همگی جغرافیایی هستند اما از نظر سیاسی و گستردگی فرهنگی آنها دیر یا زود متعلقی به 
غرب هستند. یعنی به امپراتوری روم قبل از فتوحات مسلمانان. بنابراین واژهُ «مسیحیت 
آسیایی» درمورد کلیساهایی که رشد کرده و به بیرون از امپراتوری روم به پادشاهی‌های 


فدیمی شرفی, شرق رود فرات و در طول جاده قدیمی ابریشم از اوسروئن از طریق پارس 
و چین یا در طول راه‌های آبی از دریای سرخ در اطراف عربستان تا هندوستان گسترش 
تافته ات انتتاتوت قوق 

حلد اول این کتاب از نظر تاریخی فقط دورهٌ اولیه از زمان رسولان تا دوره اکتشاف 
غربی؛ در حدود ۱۵۰۰ بعد از میلاد را پوشش می‌دهد. طرح کلی آشناست. قبل از پایان 
اولین قرن. ایمان مسیحی از طریق مرزهای روم به آسیا رفت. ریشه های اولیه آن ممکن 
است تا دوردست ها به هندوستان با به ین ادسا در حکومت کوجحک نیمه مستقل 
اوسروئن, درست آن طرف رود فرات. رفته باشد. از ادساء بنا بر روایت» ایمان به 
پادشاهی کوچک دیگری سیصد مایل دورتر در شرق آن طرف رود دجله. پادشاهی آدیابن؛ 
با پایتخت آن در اربیل» نزدیک نینوای قدیم گسترش یافت. در پایان قرن دوم. بشارت به 
کلیساهایی به دوری باکتریا يا افغانستان شمالی امروزی رسید. و تغییر ایمان بسیاری از 


هون ها و ترک ها در آسیای مرکزی از قرن پنجم به بعد گزارش شده است. در پایان 
فرن هفتم مبشرین پارسی به «انتهای جهان» پایتخت سلسله چینی تانگ, رسیده بودند. 

اهاقا ان رشان ابر از ضت اه اسلام, در شرف خاتمه دادن به این اولین دورهُ تاریخ 
کلیسای آسیا بود. اماء اين بایان نبود. در خارج از آسیا؛ ششضند تال بعد آثرهیگزی امد 
آسیایی یک بار دیگر تا چین گسترش یافت. 
نویسنده ای نمی تواند با امانت‌داری این کار را انجام کل تفه ان ام فاا ین 
مورد بسیار فراتر از رشته تخصصی خود رفته است. علی رغم کوشش ارزشمند 7 
دیدگاه یک بینندهٌ منفرد. مطالب این کتاب جزیی کمتر شناخته شده از کل تاریخ این قاره 
اک بنابراین با اقرار به تردید زیادم نسبت به کارهای یک گروه از متخصصین, که فقط 
یادداشت های باقی مانده می توانند تا حدودی به آنها شهادت دهند, می‌توانیم امیدوار 
باشیم که این جلد از کتاب گام کوچک دیگری باشد به سوی بازسازی توازن جهانی در 
مطالعهٌ تاریخ کلیسا. 


بخش اول 


قسمت اول 


فصل اول 
آسیا و جهان قرن اول 


اروپا و لیبی به آسیا منتهی می شوند... کتسیاس م یگوید که هندوستان کوچک تر از 
سایر قسمت‌های آسیا نیست, و آنسکریتوس عقیده دارد که هندوستان یک سوم دنیای 
گر .من خاش وج (افا) تیستد کال رده (استا) زا دفها فسیی دور خاش ها تشن 
قواضیفت نمی . کتا: و به دلیل بی‌توحهی آنها و دوردست بودن این منطقه همه حیز را 
بزرگ می‌نمایند... به طور مثال, داستان هاثی از مورجگان که طلا استخراج می نمایند 


و... (چینی‌ها) که عمر خود را به بیش از دویست سال هم طولانی می کنند. 


«حغرافیا»ی استرابوی حدود سال ۲۰ میلادی 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۱ 


بر روی تپه ای, در کناره غربی آسیا بود که عیسی به شاگردان خود گفت «در 

تمام عالم بروید و... به انحیل موعظه کنبد» (مر ۱۵:۱۶). اما عهد جدید. نمی‌گوید آن 
گروه کوجک. که اغلب ماهیگیر بودند. این کلمات «به تمام عالم» را چگونه درک 
کرده اند و پا برداشت آنها از «تا اقصای جهان» (۱ع ۸:۱) چه بوده است؟ لوقاء در 
توصیف خود از حمعیت در روز پنطیکاست. از «یهودیان... که از تمامی ملل زیر 
آسمان» آمده بودند. صحبت می کند اما از میان مناطق مختلف آسپا تنها از سه استان 
دور افتاده در امپراتوری پارس: پارتیا (شمال شرقی ایران و جنوب روسیه در مرز 
افغانستان), مدیا (جنوب دریای خزر, شامل تهران امروزی). و ایلام (خوزستان امروزی» 
شرق خلیج فارس). صحبت می کند (اع ۵:۲ -۱۱). 

اما شاگردان نمی‌دانستند که یک هم وطن آسیائی زمان خود آنهاء یک جغرافی‌دان 
یونانی اهل پنطس در آسیای صغیر, در همین اواخر با مشخص نمودن مرزهای کره 
مسکونی؛ به دنبال یک عمر مطالعه و با تلاشی بسیار موفق, به اوج علم در تاریخ اولیه 
علوم یونانی رسیده است. هیچ کدام از این شاگردان هرگز آثار استرابو* را نخواهند 
خواند. محققین آن زمان نیز نسبت به او بی توحه بودند. اما «حغرافیا»ی استرابو در 
حدود سال ۲۰ میلادی, تصویری از کره زمين رابه دنیای کلیسای رسولی عرضه نموده که 
ساکنین آن قبلاً هرگز آن‌را نداشته اند. 

شکل کلی آن به طرز حیرت آوری مدرن بود» زیرا علوم گسترده یونانی در فرون وسطی 
به فراموشی سپرده شد. دنیای استرابو یک مکعب با گوشه های منظم نبود. بلکه کره‌ای 
بود با مناطق قطبی و استوائی, که اندازهُ محیط دایره آن به حدود بیست و پنج هزار مایل 
می‌رسید. او گرچه فقط سه قاره آسیا, اروپا و آفریقا- را می شناخت اما با پیش‌دانی 
حیرت انگیزی اقرار نمود که ممکن است قاره‌ها و یا دنیاهای دیگری نیز وجود 
داشته باشند که برای او ناشناخته هستند زیرا او توحه می دهد که این توده های زمینی که 
او توانسته توصیف کند برای محیط جهانی که اندازه گیری های ستاره شناسی وی او را 
متفاعد کرده که می باید وجود داشته باشد. بسیار کوچک هستند. 

زمین کمتر از یک سوم سطح کره او را می پوشانید, و فقط هفت هزار مایل جغرافیائی 
از شرق تا غرب و سه‌هزار مایل از شمال تا جنوب را دربر می گرفت. ایرلند» شمالی ترین 
نقطه بود و او آن‌را بالای انگلستان (به طرف شمال) قرار داده, و اسپانیا غربی ترین منطقه 
بود به طرف شرق آسیا که تا جنوبی ترین نقطه, هندوستان گسترش می‌یافت» و جنوب در 
آفریقا, در ورای نیل در اتیوپی گم می‌شد. بقیهُ سطح زمین از آب پوشیده شده بود. او به 
سادگی فضای باقی مانده خالی را با درپای نقشه برداری نشده که بر روی آن سه قاره به هم 


2 تلفظ صحیح کلمه و گاه توضیحاتی درمورد آن در صفحات آخر کتاب تحت عنوان اسامی خاص آورده شده است. 


۱۲ آسیا و جهان قرن اول 


پیوسته جهان همانند یک جزیره باریک و مدور (به نقشه جهان در پایان کتاب توجه 
کنید) قرار گرفته بودند پر می کرد. 

تین ارهاتاسگو یی رای قاری نویه که ازنورقان (در اسکات )9 کنگی: 
و از عربستان تا «سرزمین سیری‌ها*» در چین گسترده بود. استرابو اولین نویسنده غربی 
است که از سبری ها نام برده» با وجود این حیرت‌آور است که درباره قاره آسیاء که 
سیصد سال قبل توسط پیروزی های اسکند رکبیر به روی غربی‌ها گشوده شده بود دا نشی 
محدود داشته است. او در تصورات خود به طرزی غریب شکل قاره را مخشوش ساخته. 
سواحل جنوبی آن‌را صاف و مسطح, گوشه های آن‌را مربعی شکل و قسمت‌های ناشناخته 
شمال و شرق دور را باریک نمود. او صادقانه اقرار کرد که تمام نواحی شمالی و شرقی 
سغدیانه * (حائی که روسیه. چین و افغانستان امروزی به هم متصل می شوند) برای او 

استرابو آسیا را به دو قسمت تقسیم نمود» یکی شمال کوه‌ها و دیگری جنوب آن, اما 
او برای انجام اين کار براجت این که قاره را با طرح اختیاری و دلخواه خود منطبق کند. 
می بایستی سلسله کوه های بزرگ بام جهان را آن طوری که ما می‌شناسیم- یعنی هیمالی 
پامیر هندوکش, اورال, آلتای» و تین شان را جمع کرده و به صورت دیواری نازک در 
عرض آسیا از طرف شرق از کوههای توروس (در جنوب ترکیهٌ امروزی در امتداد 
مدیترانه) در پارس به سوی دریائی دوردست حائی که دیوار کوهستانی او هندوستان را از 
سرزمین سیری‌ها (چین) جدا می سازد گسترش دهد. در شمال این دیوار کوهستانی قبایل 
صحرانشین دشت های مسطح ماورای دریای سیاه: سیت‌هاگ سارماتی‌هاگ و آئوریس* 
زندگی می کردند. به طرف شرق در امتداد درهٌ رودخانهُ فاسیس, که مسیر عمدهٌ تجاری به 
طرف دریای خزر بود» آلبانیائی‌های نیمه صحرانشین و همسایگان متمدن تر آنها؛ 
ایبریاتی ها زندگی می کردند. در ورای دریای خزر؛ جائی که استرابو فکر می کرد همانند 
یک خلیج با دهانه‌ای باریک به «اقیانوس شمالی» راه دارد. سیت‌های آسیابی با 
اسب سواران سخت کوش خود بر دشت‌ها حاکم بودند همسایگان شرقی آنهاء سکا ها در 
همان حال در حال حرکت به طرف حنوب از طریق باکترا (افغانستان) و به درون شمال 
غرب هندوستان بودند. استرا بو جایگاه سکاها را در شمال سیحون (سیردریا) سغدیان 
را مابین سیحون و حیحون (آمودریا) و باکتریایی‌ها را که در میان آنها یکی از 
قدیمی ترین جوامع مسیحی در آسیای مرکزی ظهور نمود. در جنوب آمودریا در افغانستان 
امروزی قرار داد. 

آسیا در جنوب رشته کوه‌های استرابو سرزمین های بیشتر شناخته شده ای بود. 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۳ 


عربستان. سوریه و آسیای صغیر در غربی ترین نقاط قرار داشتند. سپس به طرف شرق» 
آشور و پارس پارتیان بودند که استان‌های شرقی آنها با هندوستان هم جوار می شدند. اما 
درباره خود هندوستان در ورای رودخانه ایندوس, استرابو شکوه می کند که نتوانسته است 
طلاعاتی کسب نماید. او می‌گوید برخی گردشگران تا دوردست های گنگ سفر کرده اند 
ما آنها بیش از آن بی توجه بوده اند که اطلاعات ارزشمندی کسب نمایند. منابع خبری او 
ز ملوانان عرب و پونانی- مصری تشکیل می شد که در آن زمان تجارت غنی روم با مشرق 
زمین را در انحصار خود داشتند. همان نوع ملوانانی که بنا به روایات. تومای قدیس بر 
عزشة یکی از کشتی‌های آنها به هندوستان برده شند.و کاملا قایل درک ات که آنها 
تمایل چندانی به افشای اسرار دریانوردی خود به کسانی که شاید می کوشیدند قدرت 
انحصاری آنها را در تجارت با شرق در هم بشکنند نداشتند. تنها چیزی که آنها به 
استرابو گفتند این بود که رودخانه گنگ عظیم ترین رودخانه در سطح زمین است. بدین 
ترتیب دنیای استرابو, دنیای روم فرن اول, به هندوستان خاتمه می یافت. در ورای گنگ 
تا شعاع هفت‌هزار مایلی فقط دریا قرار داشت. 


اگر این همان دنیائی بود که بهترین مغزهای غربی در آغاز دوران مس 
می دید ند» باید گفت مسیحیان اولیه چه دیدگاه ناقصی از آسیا با خود به شرق می بردند. 
آنها با این که خودشان هم آسیایی بودند اما آسیا را نمی شناختند, نه حتی به اندازه ای که 
سترابو می‌شناخت. آنها در این رابطه تفاوتی با سایر آسیایی‌های زمان خود نداشتند. 
آگاهی کلی از آسیا وجود نداشت» هیچ کس از ماورای مرزهای آن اطلاعی نداشت. 
ما امروزه در بسیاری جهات درباره آسیای باستان بیشتر آگاهی داریم تا آسیایی‌های 
آن‌زمان. بالاتر از همه این که» امروزه ما می‌توانیم با نگاهی به گذشته چهار موج از 
مپراتوری‌ها را تشخیص دهیم که بر گسترهُ مرزهای آسیا گذر کرده و همانند جزر و مد 
آثار خود را بر ساحل قرن اول نهاده اند» این چهار موج از نمدن, که بر سطح بیرونی آن 
مهر زده‌اند. عبارتند از: پونانی- رومی, ایرانی (پارسی), سینیک (جینی) و هندی. 


آسیای بونانی-رومی 


در آسیای رومی بود که عیسی مسیح ولادت یافت. یک «اعلامیه از جانب سزار 
آگوستوس» اولین امپراتور روم. محل تولد او را در بیت لحم می‌داند و نه ناصره و 
شاگردان او را اولین بار در انطاکیه مسیحیان نامیدند (در زمان سزار کلادیوس. چهارمین 
امیراتور) (لو ۰۱:۲ اع ۲۶:۱۱). 


۱۴ آسیا و جهان قرن اول 


اما روم در آسیا یک مهاجم بود. همانند پونان قبل از آن. رومی‌ها به طور تصادفی و 
دیا سار بودند» علی‌رغم روایات گوناگون دربارهُ موطن اصلی آنها که در افسانة 
تروا* اثر هومر و نیز در حماسه آنه تید* اثر ویرژیل آمده. درواقم» سیاست روم درباره 
مستعمرات خود در آسیا این بود که قسمت‌های غربی آسیا را از بقیهٌ قاره جدا کرده و آن 
را با منطقَهٌ غرب مدیترانه ادغام نماید. از دید رومی‌ها, اسیای صغیر. سوریه و فلسطین 
سواحل شرقی دریای بزرگ بودند. برای پارتیان» به هرحال همین سرزمین ها کناره های 
غربی آسبا و متعلق به پارس بودند. بنابراین هفت قرن نخست از تاریخ کلیسا راء در 
مفهومی گسترده تر, برخوردهائی مابین امپراتوری‌های پارس و روم تشکیل می‌دهند که 
شرق را در جنگی حیاتی برای کنترل آنچه که امروزه به گونه ای گمراه کننده خاورمیانه 
خوانده می شود, در برابر غرب فرار می دهد. 

روم ابتدا در سال ۵۳ فبل از میلاد با پارس بر سر کنترل نواحی غربی آسیا در کاره* 
(حران امروزی) وارد جنگ شد و شکست خورد. تحقیر حاصل از این شکست حیرت آور 
یکی از ضرباتی بود که موجب سرنگونی جمهوری روم و سپس پیدایش امپراتوری روم 
گردید. این سرآغاز جنگی هفتصد ساله بود که در آن هیچ کدام از این امپراتوری‌ها برنده 
نبودند. جنگی که اجازه داد تا لشگریان رومی با کمک فرهنگ یونانی» حاشیهٌ باریک 
مدیترانه ای آسیایی را بیشتر به غرب وا بسته نگاه دارند تا به شرق. 

در طی سه سلسله فرمانروایی کوتاه اما عالی» رومی‌ها راهرو استراتژیک ساحلی را از 
چنگ شرقی‌ها ربوده و به دنیای غرب ملحق ساختند. سلسلهٌ حکمرانی ژولیو - کلادیان (۴ 
قبل از میلاد تا ۶۸ بعد از میلاد. از آگوستوس تا نرون) امپراتوری را بنیان نهاد. سلسلة 
حکمرانی فلاویان (۶۷ تا ۹۶ بعد از میلاد. از وسیازیان تا دومیتیان) امپراتوری را حفظ 
نمود. و سلسلهًٌ حکمرانی آنتونیان ٩۸(‏ تا ۱۹۲ میلادی» از تراژان تا مارکوس اورلیوس و 
کومودوس) عصرطلائی را برای امپراتوری به ارمغان آورد. 

آگوستوس؛ نوه و وارث ژولیوس سزار, حتی قبل از اینکه به امپراتوری برسد مرزهای 
آسیای رومی را ترعتی نموده بود: او انتقام شکست رومی‌ها در کاره را گرفت و پارس ها 
را به طرف شرق به درون بیابان های سوریه عقب راند. رعایا او را تشویق می نمودند تا 
همانند یک اسکندر رومی بر آسیا بتازد. آنها فریاد می‌زدند «پارس را نابود کن». 
گروهی مایل بودند که او حتی فراتر رفته و به هندوستان برسد. اما آگوستوس که احساس 
می کرد شاید ناخوداگاه, که بایه قدرت روم مدیترانه اش میا ند ار در کر ان ور 
جنگ های بی پایان در خشکی اجتناب می ورزید. او پس از فتح ارمنستان به جای این 
که به تهاجم ادامه دهد تصمیم گرفت پیمان صلحی را در سال ۰ ۲ قبل از میلاد بر امپراتور 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۵ 


تتتیت بر کته دباریت: فرهاد چهارم. تحمیل نماید. این دورانی مهم در طول تاریخ و آغاز 
دورةٌ جدیدی به نام (صلح رومی) * بود. یکصد سال صلح و آرامش تقریبا بدون | نقطاع 
برف راوشد که نویستد ان مسیی زمان اوزیژن به ند انن,دوران را تحت عتوان 
نومه ۵۲ ۳۵9022110 یعنی دورانی که خدا دنیا را برای آمدن مسیح و ترقرارزخ: علیتنا 
اماده می ساخت. ستوده اند. 

همین عهدنامه با تثبیت مرزهای مابین روم و ایران عمدتاً در امتداد جریان رود فرات 
مسیحیت اگر قرار باشد خط جدائی مابین تاریخ کلیسای غرب و آسیا کشیده شود. این 
خط به ظور کاملا مشتاست:نه درحاشیه غری فاره آسیا و نه در کتاره مدیتراته بلکه ذر 
امتداد رود فرات خواهد بود. در اینجا بود که شرق با غرب روبه‌رو شد. غرب و شمال این 
خط, آسیای صغیر, سوریه رومی؛ یهودیه و ارمنستان» همگی دیر با زود از حیطه آسیا 
خارج شده و به تاریخ مسیحیت غربی پیوستند. آنن یک تدای سیاساو فزهنگی نود که 
به تقسیم کلیسا منجر گردیده و بر رشد و پیشرفت مسیحیت. هم در شرق و هم در غرب ؛ 

آگوستوس با نگاهی دائمی بر ایران یعنی بر دشمن خود در ورای مرز. بر مستعمرات 
خود کر شتا به کگمکن.سه؛ ذسفته سازماندهی برای اداره کردن آنهاء؛ حکمرانی یکره 
در ابتدا او ترجیح داد که سرزمین هایی که جدیداً متصرف نموده بود را به پادشاهان دست 
نشانده بومیء حکام محلی, که مردم و رعایای خود را می شناختند و می‌دانستند جگونه 
یکی از نمونه های جنین اشخاصی هرود کبیر در بهودیه بود. یس از آن که سرزمین های 
تصرف شده رومی شدند (فرهنگ و آداب و سنن رومی‌ها را وق کرفتیل) ا نیشن از 
آن که شاهزاده های دست نشانده» بی وفائی و يا ضعف خود را در فرونشاندن شورش ها 
ثاعت کردنده روم این قلمروهای کوجک یادشاهی را به عنوان استان هائی به درون 
امپراتوری خود جذب نمود. دو نوع استان وجود داشت: امپراتوری و سناتوری. در کنار 
پرده یادشاهی های وابسته که حافظ مرزهای بی ثبات با ایران بودند دیواری از استاد های 
امپراتوری نیز وحود داشت با لشگرهائی که مرزهای داخلی را حفاظت می نمود: غلاطیه, 
قیلیقیه, سوریه و (در زمان مرگ آگوستوس) بهودیه که به خاطر سازش ناپذیری اش از 
رتبه یک یادشاهی نشین به یک استان امپراتوری تقلیل یافت. سوریه از تمام استانهای 
امپراتوری در آسیا غنی تر و مهم تر بود. مرکز آن, انطاکیه دژ نفوذناپذیر قدرت نظامی 
روم درشرق محسوب می شد. در اینجا بود که برای اولین بار پیروان مسیح را مسیحی 
خواندند (۱ع ۲۶:۱۱). 
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استان های سناتوری در آن قسمت از آسیای صغیر قرار داشتند که به طور نزدیکی به 
قلب امپراتوری وابسته بود. آنها را رومی کرده بودند, بدون قدرتی نظامی و با ثبات. 
تحت حکومت آگوستوس استان های پنطس-بیت عنیا در شمال در امتداد سواحل جنوبی 
دریای سیاه» و استان آسیا در غرب (نباید با قاره آسیا اشتباه شود) نمونه‌هایی از این 
دسته بودند. آسیا نزدیک ترین استان به ارویا بود و اغلب توسط پولس در رساله هایش 
(۱-قرن ۱۹:۱۶ ۲-قرن ۸:۱) و توسط لوقا در کتاب اعمال رسولان (اع ٩:۶‏ ۱۶: ی 
۹ ) ان آشاوه شنه استن اسان اسیا همانسل بهندبه رماین تحت فیمومیتث 
پادشاهی به نام پرگاموم* بود. و بزرگ ترین شهر آن افسس نام داشت. 

از دیدگاه امپراتوری» پر دردسرترین نواحی در آسیای رومی دو منطقه آشوب زده 
ارمنستان و بهودیه بودند. ارمنستان مرکز دردسرهای پایان ناپذیری با پارس و همیشه 
بیشتر شرفی بوده تا یونانی يا رومی. به طور سنتی علی رغم غرور فراوان در رابطه با 
استقلال خود. ظاهراً به عنوان تبول برای پسر دوم امپراتور پارتیان در نظر گرفته شده بود و 
بنابراین در ابتدا بیشتر یک پادشاهی وابسته به پارس بود تا به روم. روم بعد از یک 
پیروزی در سال ۶٩‏ قبل از میلاد. در زمانی که هنوز حمهوری بود نسبت به ارمنستان 
به عنوان سرزمین تحت نفوذ خود ادعا داشت. اما پس از سیصد سال کشمکش و جنگ 
مابین روم و پارس ارمنستان نهایتاً به غرب روی آورد, و آن‌هم بیشتر به خاطر مسیحیت 
غرب تا قدرت روم. گفته شده بازرگانان مسیحی اولین کسانی بودند که ایمان جدید را به 
این پادشاهی عرضه داشتند. اما «رسولی به نام گربگوری کبیر, روشنگر, پادشاه ارمدستان 
تیرداد اول (۳۱۷-۲۶۱) را در اواخر فرن سوم نه ایمان خدید. بر گردا ند به زودی تمام 
ازهنستان. خداقل اسب سیخ رشد یکندیا دوندهه قبل از این که کنستانتین انمان آورق: 
به این دلیل اغلب ارامنه را اولین ملت مسبحی جهان نامیده‌اند. گرجه همان طور که 
خواهیم دید کیفیت چنین ادعائی را باید مشخص نمود. 

منطقه دردسرساز دیگر بهودیه بود» که بدون توجه به این که چه کسی بر آن برای روم 
حکومت می کرد پادشاهان نیمه بهودی مانند هرودیاء يا پس از سال ۶ میلادی حکمرانان 
و فرمانداران رومی همانند پنطیوس پیلات- هميشه بهودی بود. روم برای این که نگذارد 
بهودیان بیش از حد مشکل ساز شوند, باید یا به آنها امتیازات خاصی می‌داد و یا آنها را 
کاملد نابود می ساخت. 

روم تا حدود سال ۶۴ میلادی روش اول را به کار بست. امپراتوران ژولیو- کلادیان 
به طرزی غیرعادی سازش پدیر بودند. | گوستوس معافیت از خدمت سربازی برای یهودیان 
را قانونی ساخت. تیبریوس با وجودی که حق بهودیان برای پرستش در رم را محدود 
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ی اجتناب کند و اجرای مراسم و رعایت 
آداب‌مدهن اتها هر اسیا را آزاد گذاشت امپراتوران روم در احترام به ممنوعیت تصویر 
۰ و 5 ۰ 

چهره در بهودیت تصمیم گرفتند چهره‌های خود را برروی سکه های رومی رایج در بهودیه 
نقش نکنند. و این تنها منطقه ای در جهان بود که «حاکمان بر جهان» تا این اندازه 
معتدل بودند. فقط هیولائی مانند کالیگولا به تعقیب و آزار بهودیان پرداخت. او دستور 
داد محسمه اش را در معبد اورشلیم نصب کنند. اما مرگ زود هنگام وی در سال ۳۱ 
میلادی قبل از اینکه این مجسمه نصب شود از شورشی حتمی جلوگیری نمود. جانشین او 
کلادیوس عاقلانه اعلام نمود که یهودیان در اجرای رسومات مذهبی و رعایت قوانین 
مقدس خود آزاد باشند. حتی همسر نرون, با وجود تمام معایبی که داشت حامی بهودیان 
وحتی در شرف پذیرش ایمان یهودی بود. بنابراین تا زمان نرون که از سال ۵۴ تا ۶۸ 
میلادی حکمرانی کرد» چون رومی ها مسیحیان را بهودی تلقی می نمودند. کلیسا در آسیای 
رومی از تعقیب و آزار دولتی مبرا بود. 

اما سلسله پادشاهی بعدی, فلاویان. به تندروی در خلاف حهت متمایل شد. 
هنگامی که سیاست «مورد بسند ملت» کلودیان‌ها در برابر بهودیان در سال‌های آخر 
حکوفت نرول ازیین رفت و دز سال ۶۶ خدک نا بهودیان شدت:یافت» وشیازدان» زترال 
نرون شروع به تجزیه استان بهودیه نمود. لشگرکشی او به دلیل ارتقاء ناگهانی به تخت 
سلطنتی مختل گردید و به عنوان امپراتور به خونریزی روی آورد. وی انهدام اورشلیم در 
سال ۷۰ را به یسرش تیطس محول کرد. شهر مقدس سقوط نمود. آخرین دژهای 
مقاومت کننده بهودیان ازبین رفتند آنها ابتدا همسران و فرزندان خود را کشتند و سپس 
هنگامی که بایان کار نزدیک می شد خودشان را. با سقوط مملکت بهود فرار آوارگان 
شروع شد و دروافع «دومین آوارگی قوم» آغاز گردید. بسیاری به آن سوی مرز به درون 
پارس گریختند و برخی به طرف جنوب و به درون عربستان. تصور می شود بعضی تا 
هیوست ان اناد سر بر اند ی قر | سای روم ایمان بهود دوام آورده باقی ماند» 
همین طور نیز به طرز غیرمنتظره ای برخی از امتیازاتی که قبلا به آنها داده شده بود 
همانند معافیت از خدمت سربازی و احازه پرستش امیراتور. اما معبد از بین رفته بود. 
وهمراه با آن مملکت بهود. بهودیت به عنوان مذهب در دومین آوراگی قوم شروع به تبلور 
در جوامع مترا کم منزوی نمود. 

مسیحیان نیز, به دلیل این فاحعه پراکنده شدند اما با یک اختلاف شاخص نسبت به 
یهودیان. آنها مسیحی زنده داشتند که ایشان را به بشارت جهانی دعوت کرده بود و 
خبرهای خوش او در انجیل برای همه اقوام بود. آنها به جای اینکه در خود فرو روند به 
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اقصا نقاط حهان سفر کردند. اکتر آنها بهودی بودند و در حین سفر. در آیتساه آنهای 
جوامع یهودی در این آوراگی قوم را شبکه ای فومی و نژادی برای ترویج بحیت اولیه 
تافتند: این محضوصا در موود آ سیای شرف ضادق است: استاد باقن مانده ازاین اولین 
گروه‌های مسیحی در آسیا در بیرون از امپراتوری روم تقریبا همیشه لعابی قوی از بهودیت 
دارد. جنان که خواهیم دید. 


آسیای اف (یارسی) 


در این طرف رود فرات» مسیحیان و بهودیان همانند هم در پارس؛ که امروزه بهتر 
است ایران نامیده شود, را مأمنی امن از خشونت رومی‌ها یافتند» پارس ها فقط جزئی از 
کلیت بزرگ تر ایرانی بودند که از اقوام آریائی و اقوامی با زبانی از گروهی که هندی- 
اروپائی نامیده می شد تشکیل شده بودند. آنها در نواری پهن از آسیای مرکزی غربی از 
کوهستان های اورال, شمال دریای خزر تا رودخانه ایندوس, که از هیمالیا سرچشمه گرفته 
و به سوی شمال هندوستان جاری است, پراکنده بودند. همسایگان آنها در غبار و مه قبل 
از تاریخ, اقوام ترک- مغول بوده اند که در شرق در حوالی چین و فین ها که در شمال غربی 
فر وال ارویا شک لیف د شتا 

در زمان مسیح, پارت‌ها (یا اشکانیان آن طور که خودشان را می نامیدند) بر ایران 
حکومت می کردند. سومین سلسله در یک سری سلسله های پادشاهی شاخص که پارس را 
به صورت مرکز جهان درآورد. و از سوی غرب به روم. از شرق به چجین و از جنوب به 
هند وستان منتهی می شد. 

اولین سل هخاهتضیان ( ۳۳۰۱۵۳۹ قیل آزشیلاه)مشانها وجازش های 
کتاب مقس بوونته این ساسله را که قذییی نز از پوبانیان با رومی‌ها هسخند «اولین اد 
هندی- ارویائی که در تاریخ نقش داشته اند و «اولین ملتی که یک امپراتوری خلق کرده و 
دار هنم تست 

سرسلسله و اولین امپراتور آنها کورتن کبیر (سپوومن دوم یهودیان را از اسارت 
بابلی‌ها رهانید و سوریه و فلسطین را فتح نمود و قلمرو وسیعی در آسیای صغیر به 
امپراتوری خود افزود. جانشینان او تسخیر غرب آسیا را کامل نمودند و با عبور به سوی 
اروپا به پونان حمله برده و آسیا را برضد غرب قرار دادند. اگر یونانی‌ها که از نظر تعداد 
در اقلیت بودند مانع پیشروی پارس ها در هراتون در سال ۴۹۰ قبل از میلاد و بار دیگر 
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ده سال بعد در دریا نشده بودند. به احتمال فوی پارس ها تمام اروپا را شرفی نموده و به 
گونه ای اجتناب ناپذیر مسیر تاریخ را تغیبر می دادند. 

دومین سلسله پادشاهی» سلوکیان (۳۱۲ تا ۲۳۸ قبل از میلاد), یونانی بودند» وارثان 
اسکندر کبیر. فاتح پارس. آنها جریان تاریخ را به عقب برگرداندند و حتی برای مدتی 
تهدید غربی نمودن تمام آسیا را مطرح ساختند. این حاکمان یونانی امپراتوری پارس 
فرهنگ آتن را تا آسیای م رکزی, تا افغانستان و به آن طرف مرزها به هندوستان منتقل 
ساختند. درواقم. برای پیشرفت مسیحیت در شرق رابطه با یونان همان قدر مهم بود که 
ارتباط با بهودیان ادسا, اکباتان, و حتی تکسیله* در هندوستان. همگی اینها مستعمرات 
نظامی یونانی داشتند, مسیرهای تجارت یونانی از انطاکیه و سراسر پارس تا افغانستان و 
در ادامه با باتدا* در کنار رود گنگ در این دورهُ مسیحیت همانند. حاده ای دغوت کننده 
برای تجار و مبشرین مسیحی باز ماند. 

اما یونانی‌ها با جمعیتی قلیل در آسیا پراکنده شده بودند. در غرب سلسله یادشاهی 
کوتاه مدت سلوکیه ای آنها. سرزمین های خود (آسیای صفیر‌سوریه و بهودیه) را در جنگ 
با رومیان از دست‌دادند. در شرق حتی زودت جنگجویان وحشی آسیائی یک سلسله 
پادشاهی جدید. شروع به بیرون راندن یونانیها از آسیای مرکزی به آن طرف رود فرات 
نمودند. 

سومین سلسله یادشاهی, بارتیان (۲۴۷ قبل از میلاد تا ۲۲۶ بعد از میلاد)» یارس را 
از چنگال یونانی‌ها بیرون آورد و آن‌را بارردیگر آسیایی ساخت. در پارس پارتیاد و مرز 


می‌شود. رشد نموده و شروع به تکامل یک موجودیت منتسب اما نهایتاً جدا شده نمود. 
پارت ها تضادی شوکه آور با سل وکیان پیشرفته و دارای فرهنگ یونانی داشتند. آنها 
سوارکاران ماهر اما بی سوادی از دشت‌های پرعلف مابین دریاچه های خزر و آرال» و 
اولین افوام چادرنشین اسب‌سوار بودند که مستقیماً قدرت امپرائوری را در اختیار 
گرفتند. آنها حدود اواسط قرن سوم قبل از میلاد برعلیه حکومت یونانی سلوکیه شورش 
کرک و تزا یک سا آوا در فلت ری ای مت ور باق الک ی 
تحت فرمانرواتی اولین پادشاه بزرگ خود مهرداد اول به غرب هجوم بردند و در سال ۱۴۰ 
قبل از میلاد با دستگیر نمودن امپراتور سلوکیه در بابل دنیا را به حیرت آوردند. حتی 
جین متوحه این مطلب شد و در سال ۱۰۰ فبل از میلاد سفیری به دربار پارتیان فرستاد تا 
جاده مشهور ابریشم را برای معاملات تجاری در آسیا باز کند. اما روم بدون تدبی تحت 
تأثیر قرار نگرفت. در سال ۵۳ قبل از میلاد کراسوس, همکار ژولیوس سزار و پمپتی 
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برعلیه پارتیان که روز به روز قدرت می‌پافتند لشگرکشی کرد با این فکر که پیروزی 
آسانی خواهد بود اما با شکستی آن جنان سخت مواجه شد که بنیان امپراتوری روم را به 
لرزه درآورد. در نزدیکی ادساء در کاره لشگری از کمانداران پارت تحت فرماندهی یک 
ژنرال جوان و هوشیار به نام سورن که از مرزهای هند آمده بود رومیان را زیر رگبار تیرها 
چنان درهم کوبید که انتظام مشهور روم مختل گردید و لژیون‌هاء با ارتکاب شرم آورترین 
کار ممکن یعنی رها نمودن پرچم های خود. «عقاب» های رومی, اقدام به فرار نمودند. از 
اين روز به بعد نویسندگان غربی دنیا را مابین روم و پارس تقسیم نمودند. یک ارتباطی 
احتمالی مابین نبرد شاخص کاره و بشارت اولیه در آسیا وجود دارد. حدس زده می شد که 
یک ورن دیگم افیا از غوییا: وان فپرشان کار وتادشاه وتان )یود که ین 
حسب روایات تومای رسول را در سفر بشارتی خود به سوی شرق با خود آورد. 

عده ای دوران پارتیان را به عنوان «دوران سیاه» ایرانیان ترسیم نموده اند که از 
یک سو مابین دوران طلائی هخامنشیان و فرهنگ بالای یونانی سلوکیان, و از سوی دیگر 
رنسانس پارسی سلسله پادشاهی ساسانیان قرار داشت. این ادعا تا حدودی صحیح است. 
برای یونانی‌ها, پارت‌ها تا به آخر جنگجو و نیمه وحشی باقی ماندند. اما این در زمان 
آنها و تحت حکومت آنها بود که ایمان مسیحی به آن سوی مرزهای امپراتوری روم به 
آسیای مشرق زمین گسترش یافت. 

ضعف پارت ها دروافع شاید همانند صلح رومی‌ها آماده سازی دیگری برای نشر 
انجیل بود. فقدان نسبی هویت فرهنگی, بی تفاوتی عشیره ای نسبت به هر چیز منهای 
جنگ, شکار, و درگیری‌های قومی و قبیله ای» فقدان یک مذهب غالب و قوی در میان 
پارتیان- فاکتورهائی بودند که به جای اینکه جلوی پیشرفت ایمان مسیحی را بگیرند به آن 
شانس بهتری داده بودند تا در پارس برخی از ريشه های اولیه مسیحیت آسیایی کاشته 
شود. پایتخت آنهاء سلوکیه تیسفون در کنار رود دحلهء شمال بابل قدیمی و جنوب بغداد 
فعلی» مرکز کلیسای جهانی برای کلیسای شرق شد, که ما آن‌را نسطوری می نامیم. 

پارت ها» همانند رومیان که دشمن آنها بودند در مرزهای خود شبکه ای از 
پادشاهی های وابسته به وحود آوردند. سه فقره از این سرزمین های تحت قیمومیت در 
روایات ت اولیه در آسیا عبارتند از اوسروئن* آدیابن* و ارمنستان. اوسروئن با 


پایتخت آن ادساء عبور و مرور از رود فرات در پیچ بزرگ شمالی اش که از مرزهای جنوبی 
ارمنستان جندان دور نبود و به آنجه که بعدها کلیسای مادر در مسیحیت سازمان یافته 
ات نامیده شد یناه مق قافن تن اش رف 

اندکی دورتر به طرف شرق پادشاهی کوجک آدیاین قرار داشت. ف یت ارب تفا 


از رسولان تا حضرت محمد ۳۱ 


بالای رودخانه دجله در نزدیکی نینوای قدیم. پایتخت آن آربلا (اربیل امروزی) می باید 
به مرکز توسعه سفرهای بشارتی مسیحی به درون آسیای مرکزی تبدیل می شد. 
تاخشاهن تن عت المابه دیگو ارمستان بود کهذر گرهستال های:صعت العیون شمال 
و شرق در اطراف دریاجه وان و کوههای آرارات قرار داشت. ارمنستان مستقل ترین 
مملکت دن‌مرزهای عریی نود کرجه معمولا توسط با خشاهانی مسکسی با امیراتوران 
اشکانی حکمرانی می شد, و وابستگی‌های قوی فرهنگی و تمایلات سیاسی ظاهری با 
می کند اما اگر این حقیقت داشته باشد- این عتوان به کسترشی فعالیت‌های بشارتن کلیا 
در امپراتوری روم مربوط می شده و بدین سبب بیشتر به تاریخجه کلیسا درغرب تعلق دارد 
تا به آسیا. داستان کامل کلیسا در اوسروئن و آدیابن را بعدا بیان خواهیم کرد. 


آسیای سیتیکت خیش ) 


در زمان مسیح, چین سومین مرکز قدرت در آسیا بود. دویست سال قبل از آن یک 
بانی امپراتوری» جی ین شی‌هوانگ تی* (۲۲۱ تا ۲۱۰ قبل از میلاد)» که مقبرة بزرگ 
او اخیراً کشف گردیده, چین کنفوسیوسی را که از مجموعه ای از استانهای فتودال و 
پرخاشگر نسبت به هم تشکیل شده بود. به اتحاد امپراتوری درآورد. او با ساختن دیوار 
بزرگ» چین را در برابر حملات اقوام صحرانشین بیرون از قلمرو امپراتوری حفاظت نمود 
و تلاش کرد تا ناراضیان داخلی را با سرکوب آزادی انديشه, سرکوب نماید. سوزاندن 
کتاب ها در حکومت ای باعث بدنامی وی در تاریخ نسل‌های جانشین کنفوسیوس گردید. 
به هرحال, سلسلهُ پادشاهی کوتاه مدت و خشن او (۲۲۱ تا ۲۰۷ قبل از مسیح) که به 
حاکمان بعدی از خاندان هان* رسید (۲۰۶ قبل از میلاد تا ۲۲۰۰ بعد از میلاد) یک 
قلمرو امپراتوری متحد شده را برجای نهاد که حاکمان جدید آن را شکل داده و برای دو 
هزار سال بعد نگاهداری نمودند. 

بی فایده خواهد بود اگر با حدس و گمان بگوئیم که تاریخ چگونه تغییر می کرد اگر 
مسیحیت با تأثیرگذاری موْثری می توانست در این دوران حیاتی و فرم دهنده وارد جین 
شنود: جین در زمان رسولان دور از دسترس نبوده آت گونه که علذه‌ای گاهین اوقات:عنوان 
می کنند. درست در همین زمان بود که جین شروع به تغییر جهت موقت به سوی غرب نمود 
و از ورای تمام سدهای موجود در آسیای مرکزی- آب‌های پایان ناپذی کوهستان‌ها؛ 


۳۲ آسیا و جهان قرن اول 


قبایل نیمه وحشی چپاولگر. به مسیرهای بزرگ و آزاد تجاری و به دنیای ماورای آنها 
برسد. اما تا ششصد سال بعد هیچ مدرکی که دربارهٌ عبور مبشرین مسیحی از آن راه 
قدیمی |بریشم در جهت مخالف, به سوی شرقء و رسیدن به چین باشد در دست نیست. 
این افسانه که تومای قدیس در سفر بشارتی خود فراتر از هندوستان رفته و به چین رسیده 
بود را نباید حدی گرفت, علی رغم اشارات مبهم بعدی به سفرهای بشارتی رسولی در 
کتاب های نماز کلدانی در کلیسای مالابار: «جینی‌ها و اهالی اتیوپی توسط تومای قدیس 


به حقبقت هدایت شد ند» . 


بسیار قدیم حتی در سال ۱۲۸ قبل از ز میلاد امیراتور هاد. ووتی * فرشتاده‌اش به نام 
ای ۳ را که زرآهکتا)سعروی است: فرستاد تا دربارهُ پیمانی با قبایل 
دوردست بو-جی * درشمال افغانستان امروزی» مذاکره کند. همانند یک کربستف کلمب؛ 
این اولین کاشف چینی مناطق غرب با داستان های عجیب و حیرت انگیز از سرزمین های 
غنی در ورای دشت های نیمه وحشی. مراحعت نمود. جینی‌ها, که برای تجارت با غرب که 
به تا ز کی کف شنده بود هوشیار و بی طاقت بودند. مسیری را در امتداد بام جهان برای 
کاروان‌ها آماده کردند که از نقاط دوردستی همانند دره رود ایندوس درشتویتی آرشتا 
می‌آمد و تا مرزهای دوردست تری همانند سوریه یونانی-رومی می‌ رفت. این در حدود 
سال ۱۰۶ قبل از میلاد بود. آسیا برای اولین بار در تاریخ, رای ایکا کی فا ردان 
برخود گرفت که نهایتاً توسط جاده باستانی ابریشم طولانی و نازک رشته به هم متصل 
شده بود. 

اما این رشته خسته کننده که اغلب نیز پاره می شد تا سال ۶۰ قبل از میلاد طول کشید 
تا هی تهاتا پراش نست از امپراتوری در حال فروپاشی هسیونگ نو* (هون) کنترل محکم 
مسیر تحارت در امتداد آبادی‌های پراکنده زمین های اطراف رود تاریم* را که تمام 
کاروان‌ها می بایستی از طریق آن عبور می کردند. به دست آورد. تا سال ۶ قبل از میلاد 
تحارت پر رونق بود اما تقریبا در حدود زمان میلاد مسیح شکافی عمیق در قدرت سلسلة 
یادشاهی هان به وحود آمد. یک یاغی, وانگ مانگ, در ابتدا تخت و تاج را به عنوان قیم 
اشغال نمود و سپس به عنوان امپراتور حاکم از سال یک قبل از میلاد تا ۲۳ سال بعد از 
میلاد حکمرانی کرد. در امتداد مرزها بی نظمی هایی به وحود آمد و همان طوری که در 
کتاب تواریخ چینی‌ها ثبت شده در سال ۱۶ میلادی مناطق غربی تجزیه گردیده و همانند 
مهره های شل پراکنده شدند. درطی شصت سال بعدی تا فرن هشتم ارتباط مابین جین و 
غرب آسیا قطع شده بود. بنابراین کاملاً حقیقت دارد که در چند ده اول کلیسای رسولی 
عملا غیرممکن بود که بتوان از طریق راه زمینی از آسیای رومی یا پارسی به چین رسید. 


به هرحال, احتمالاً حدود ده سال پس از مرگ پولس رسول, مسیر به طرف شرق دور 
ناریگ کوده شتزه امسر راهان درشان ۲ سس ار هدند پر خی سلطت 
حا ی گرفتند. اما در این سال های آخرء حکومت سلسله هان آنها گرفتار مسائل داخلی 
بودند و تا زمان به قدرت رسیدن امپراتوری قوی به نام مینگ تی* طول کشید (۵۷ تا ۷۵ 
بعد از میلاد) تا چین یک بار دیگر به سوی آسیای مرکزی قدم پیش گذارد. جاده ابریشم 
در آن زمان در کسکر* درست در شرق رشته کوه های عظیم پامیر. که افغا نستان را از چین 
حدا می ساخت. تقسیم می شد. حاده ای که به سوی شمال پیش می‌رفت و دشت رودخانه 
تاریم را دور می‌زد در اختیار قدرت هسیونگ نو قرار داشت. جاده دیگر که به طرف 
جنوب رفته و از ختن م ی گذشت در دست یو چی‌ها* بود که به شمال هندوستان حمله 
می کرد ند. 

جینی‌ها ابتدا مسیر شمال را در تورفان آزاد کردند و سپس تحت فرمان یکی از 
بزرگ ترین شخصیت‌های قرن اول چین, بان چائو* مسیر جنوبی از طریق با رکند * و ختن 
را تحت کنترل خود درآوردند. پان‌جائو از اعضای خاندان سلطنتی برحسته و نامی هان 
بود. برادر و خواهر او به عنوان گردا ورندگان کتاب «تاریخحه هان سایق » به شهرت 
ادبی رسیدند. و مقدر بود که او به عنوان سرباز مرد سیاسی و کاشف برای سی سال 
حیانی, پعنی از ۷۴ تا ۱۰۲ میلادی بر تاریخ آسیای مرکزی مسلط و غالب باشد. او در 
یک سری مذاکرات عالی توانست بدون جنگ و آنجه را که برای آن زمان حداقل خشونت 
به حساب م ی آمد (مثلا گردن زدن سفیران هسیونگ نو) رسای قبایل لوپ* و ختن را 
واجارشازج که افعداز فان را به رشمیت بتاستل هسام که او کر را تضرت کر 
شهرهای استراتژیک در شمال و جنوب مسیر جادهٌ ابریشم به هم نزدیک شدند و اقدامات 
وی در برپائی صلح ظاهراً کامل گردید. اما در لحظهٌ پیروزی؛ در سال ۷۵ واقعه مرگ 
امپراتور جین تهدیدی شد برای ازبین بردن آنجه را که پان جائو به دست آورده بود. 
امپراتور جدید فردی انزواگرا بود و بی توجهی او به امور مملکتی باعث شد که آسیای 
مرکزی باردیگر به هرج و مرج قبیله ای سقوط کند. یکی از اقدامات اولیه وی فراخواندن 
ژنرال هایش از نواحی مرزی بود. 

به هرحال, پان چائو به قدری در میان قبایل مورد اعتماد قرار گرفته بود که آنها از او 
درخواست کردند در آنجا بماند و نظم را حفظ کند. او با سرپیجی از دستورات امپراتور 
در کسکر ماند تا از جادهُ ابریشم حفاظت کند. وی در نامه ای به امیراتور اخطار کرد که 
بهترین طریق دفاع برای چین این نیست که در پشت دیوار بزرگ مخفی شود بلکه باید 
برعلیه «سی و شش پادشاهی» آسیای مرکزی که صلح را تهدید می کنند حالت تهاجمی 


۲ آسیا و جهان قرن اول 


پیش گیرد. او اصرار کرد که «باید از قبایل نیمه وحشی برعلیه سایر نیمه وحشی‌ها 
استفاده نمود». و به پیروی از نصایح خود تا جائی که می توانست بر ضد رقبای خود 
هسیونگ نو با دیگران دوستی برقرار کرد. او وو-سون #های چشم آپی را در امتداد رود 
ایلی* پایین دریاچه بالخاش, کانگ چو* (سغدیان‌ها) را در غرب» پایین دریای آرال و 
کوشان یو چی* راء که چیزی شبیه یک امپراتوری برای خودشان ایجاد کرده بودند و 
شیم فرشا وف فا شاد اه ای افیا سرد | له ی توشانن فتلایشسن 
می شناختند به طرف جنوب هندوستان پیشرفت نموده بود. در محل افغانستان امروزی 
استقرار داد. در سال ۸۷ میلادی یو جی به یان جائو کمک کرد تا تمامی دشت تاریم را 
تحت کنترل سخت درآورد. و بدین ترتیب به طرف آسیای مرکزی و به درون قلمرو چینی 
منحرف شده و نهایتاً عنوان «ژنرال محافظ نواحی غربی» گرفت و مسیر کاروان‌ها در 
امتداد آسیا بار دیگر رونق یافت. 

جائو در سال ٩۷‏ میلادی سفیری مورد اعتماد از کسکر فرستاد تا نواحی ماورای 
کوهستان‌های مرتفع که کاروان‌های در حال حرکت به سوی آسیای پارس و روم از آن 
مین کلشنه را دررشی نما ناه 

تطی اف تور کف کال وک ۳ نام داشت به امپراتوری پارت‌ها تا سواحل خلیح فارس 
تفوذ کرد و اگر توسط داستان‌ها و روایاتی که ملوانان عرب و پارسی تعریف می کردند 
که «دریا بسیار پهناور و عظیم است...». منصرف نمی شد می توانست نا سوریهُ روم نیز 
که او تااتسین* می‌خواند به راه خود ادامه دهد. آنها به او گفته بودند که «در صورت 
وزش بادهای موافق می توان سه ماهه از این دریا عبور کرد اما در بادهای ملایم ممکن 
است عبور از دربا دوسال طول کشد». آنها از روی تنبلی و راحت طلبی دربارهُ مسیر 
راحت خشکی و عبور از طریق شهر عربی پنرا که فقط شصت مایل دورتر بود سکوت 
کردند. شاید آنها از این می ترسیدند که ملاقاتی مابین رومی‌ها و چینی‌ها موجب شود 
آنها از نقش پر درآمد خود به عنوان واسطه محروم گردند. به هرحال, سفیر چینی به خاور 
دور مراجعت نمود و گزارش های وسوسه انگیزی از سودهای کلان که شاید بتوان در 
تجارت با غرب به دست آورد. و اشتیاق رومی‌ها برای مراوده با چین که توسط پارت ها 
ممنوع شده بود, ارائه داد. او ممکن است درباره یک مسیر انتخابی دیگری برای جاده 
باستانی ابریشم» یعنی مسیر دریا به طرف هندوستان که اعراب از قدیم می شناختند و 
رومی ها نیز اخیرا با ان آشنا شده ولن جیشش‌ها اطلاعیاز آن نذاشتند.سخن.گفته باشد: 
این می توانست دانشی مفید باشد برای موقعی که راه زمینی به دلیل جنگ یا سیاست 
ازطریق قلمرو پارت ها بسته می شد. 


هنگامی که شرق غرب را کاوش می کرد. غرب نیز پرسشگرانه به طرف شرق روی 
آورده بود. حواشی کناره‌های وسیع قاره به هم تشک نمی دنل اخقیبال عش یا از 
سفرکان-پینگ* به سوی غرب, زمانی درطی قرن اول. تاجری مقدونی به نام 
مازتی تانوس * نمایندگانی به شرق فرستاد تا اطلاعات مقدماتی از جاده ابریشم به طرف 
چین به دست آورند. کدام مسیر را آنها انتخاب کردند مشخض نیستته اما احتمالا حادة 
شمالی بوده است. زیرا در مکانی به نام «برج سنگی» در منطقهٌ چینی پامیر و در کناره 
دشت تاریم آنها کاروان های سوریه ای را مشاهده کردند که با شتر کالاهایی را برای 
چینیها با مغولها حمل می نمودند. این اولین تماس ثبت شده مابین رعایای روم و چین بود. 

و بدین ترتیب جاده گشوده شد. حتی زمانی که در سال ۱۰۲ میلادی پان‌جائو به چین 
با زگشت و کنترل چینی‌ها در آسیای مرکزی ملایم تر شد» «صلح و آرامش چینی» در شرق 
همانند «صلح رومی» در غرب موحب شد تا تحارت بین فاره ای در امتداد حاده باستانی 
| بریشم ادامه یابد. این نیز می توانسته یک «آماده سازی برای انجیل» بوده باشد. اما با 
وحودی که جاده در آن سال های بحرانی اولیهٌ کلیسای مسیحی باز بوده این مبشرین بودائی 
هندی بودند که از آن بهره بردند. نه مسیحیان اورشلیم پا انطاکیه و یا ادساء و ایمان 
بشارتی که در امتداد آن حریان یافت و ريشه های عمیقی در آسپا به وحود آورد؛ نه ایمان 
مسیحی بلکه ایمان بودائی بود. شاید به این دلیل است که امروزه اغلب بودائی‌ ها را 
به وان «باک‌ترین اسیائی ها از آن مذهب بزرک» و تیز «اولین هرن هدهبی 
می‌خوانند». این موضوع برحسب روایات بودائی‌ها به چین رسید. هنگامی که اولین 
مبشرین خارحی کاسی یایاماتانگا* و داراماراتنا* (حوفالان) به فرستاده جین» یو-جی 
که از سفتری مآموریتن تازفی کشت و دز جد ود سال ۶۵ میلادی صومعه اسب سفید در 
لویانگ* را بنیاد نهاد ملحق شدند. از نظر تاریخی گزارزش مبشر پارسی (پارت) در نیمه 
دوم قرن دوم (۱۴۸ میلادی) معتبرتر است. نام او به زبان چینی آن شی-کائو* بود. این 
زمان چهارصد سال قبل از آمدن اولین مبشرین مسیحی به چین در قرن هفتم میلادی بوده؛ 
که او نیز چنان که بعدا خواهیم دید پارسی بوده است. 


استا هندی 


از چهار مرکز بزرگ قدرت در آسیای قرن اول, آخرین آنها هندوستان می باشد. 
هندوستان موطن اصلی بودائیسم اولین مذهب بشارتی و بسیار موفق حداقل در آسیاء تا 
ظهور اسلام است. اما در زمان مسیح هندوستان هکس کت امپراتوری نبود و بودائیسم 


۲۶ آسیا و جهان قرن اول 


هندی در شرف تقسیم شدن و سقوط تدریجی بود تا اينکه در وطن اصلی خود تقریباً از 
بین رفت و درواقع در هندوئیسم ادغام گردید. 

امیراتوری بز رگ مائوریا* در هندوستان که حدود ۲۲۱ میلادی تاسیس شد, از نظر 
قدرت زمانی شاید هم ردیف و حتی فدرتمند تر از امپراتوری یونانی در پارس بود. 
ملاقات بنیانگذاران دو امپراتوری» سلوکوس اول پارسی و جاندرآگوپتا هندی» دیداری 
منسوبین دور بودا بوده اند. حدود سال ۳۰۵ میلادی سلوکوس از عرض رود ایندوس به 
طرف شرق حرکت کرد و به درون ایالت پنجاب وارد شد. چاندراگوپتا با لشگری حدود 
نیم میلیون نفر و نه هزار فیل حنگی در برابر او ظاهر شد. و پارس و هندوستان در لبه 
نبردی عظیم قرار گرفتند. اما گزارشی از هیچ بر دی دا ده متفه به حای آن این دو به 
توافقی دست یافتند. شاید حتی اتحادی در ازدواج. و هندوستان قسمت بهتر این معامله 
را دریافت نمود. چاندراگوپتا قسمت بزرگی از سرزمین پارسها در شمال غربی ایندوس را 
گرفت. اما سلوکوس فقط هدیه ای از پانصد فیل جنگی با خود برد. 

این سرآغاز یک هجوم متقابل آسیائی‌ها برعلیه فرهنگ پیروز پونانی غربی‌ها بود که, 
هنگامی که آن‌را با شورش پارت‌ها مرتبط سازیم» نتیجه اش سقوط پونانی‌ها و توقف 
کامل روم در کناره فرات می باشد. اوج قل با ور فا شی مان مس کوشت | شا کیش 
نوه بسری جاند را گوپتاست (حدود ۲۷۴-۲۳۶ قبل از مبلاد), که دستاوردهای او 
همان قدر مذهبی بود که سیاسی یا نظامی. در زمان حکومت او بود که بودائیسم به اولین 
بودائی‌ها را برپا کرد. که بودائیسم را به یک ایمان بشارتی تبدیل نمود که برای تغییر 
ایمان کل اهالی هندوستان می کوشید. 

اما امپراتوری بودائی مائوریا پس از مرگ آشوکا فروریخت. آخرین جزء سلسلة 
پادشاهی توسط یک برهمای ارتدکس از بین رفت که سلسله حکمرانی کوجک خود را نه 
با مراسم بودائی بلکه با قربانی یک اسب برهمائی تأسیس نمود. پایان امپراتوری 
مائوریاء که حدود سال ۱۸۰ فبل از میلاد روی‌داد. در زمان هجوم ها پا نصد سال درهم 
ریختگی و ااطمینانی را قبل از اینکه امپراتوری دیگر هندی» گویتا؛ پتواند نظم را در 
شمه فازهتیر قرار انم رش داد ای ار این خعره اي ها را 
چنان موثر و قوی که به نظر می رسد موجب توسعهٌ مسیحیت بوده باشد. و بدین سبب 
شاید همان طوری که روایات هنوز هم تأیید می‌کنند. در آن سال های پر دردسر یک رسول 


مسیحیت را به شبه قاره عظیم آورده تاشتلب 


از رسولان تا حضرت محمد ۳۷ 


اما ابتدا پونانی ها آمدند, با وجودی که توسط جاندراگویتا از ورود آنها به هندوستان 
در یک قرن ی قبل از آن جلوگیری شده بود. ژنرال های اسکند رکبیر برای خودشان 
یک امپراتوری کوجک در مرز با هندوستان در باکتریا به وجود آوردند. منطقه ای که 
امروزه ما آن را افغانستان شمالی می خوانیم و در آن زمان استان شرقی حاکمان سلوکی 
پارس بوده است. برخلاف بیابان های شنزار که اینک به حای آن سرزمین ها وحود دارد. 
باکتریا در آن زمان یکی از سرسبزترین و غنی ترین آبادی‌های سلوکی‌ها و بر جاده های 
مسیر تجارت در درون آسیا مسلط بود. امپراتوران سلوکی هنگامی که پایتخت خود را از 
بابل به انطاکیه بردند کنترل موّثر خود را بر استان های دوردست شرقی به تدریج از دست 
دادند وحدود سال ۲۵۰ قبل از میلاد حکمرانان, شاهزاده‌های یونانی» از امپراتوری حدا 
شده وه عتوان یادشام با کقرما ترشسند: قدرت تشن بز رگعرین آ نها میاندر ۴ بود 
(حدود ۱۸۰ ۱ ۱۳۰ قبل از میلاد). پونانی‌های باکتریا تحت رهبری او به طرف جنوب و 
شرق متمایل شده و شمال هندوستان را به تصرف درآوردند (در همان زمان که 
همسایگان پارت آنها در آسیای مرکزی به طرف غرب متمایل شدند تا پارس یونانی را 
متصرف شوند). پادشاهی مناندر از کابل تا دره رودخانه ایندوس گسترش داشت. از 
اینجا او در امتداد رودخانه گنگ به طرف هندوستان حرکت نمود تا باقی ماندهٌ امپراتوری 
مائوریا را تصاحب نماید. ثروت و نام او آوازه دور دست‌ها بود. سکه های مناندر را حتی 
در نقاط دوردستی مانند ویلز کشف نموده‌اند. 

اما یونانی‌ها در هندوستان به‌همان سرعتی که آمده بودند نایدید شدند. آنها 
می توانستند فرهنگ و تمدن یونانی را به هندوستان بدهند. آثار یونانی شدن هندوستان 
را می توان در آثار هنری باقی‌مانده بودائیان به سبک هنر پونانی مشاهده نمود؛ اما 
رتاش ها وتان پیت فا تیک کا ها ریسا تاما مضعی ود که 
می تواند در مسائل روحانی بیشتر از پونانیها دوام بیاورد. و این طور هم شد». مناندر 
یونانی بسیاری از سرزمینهای هندوستان را فتح نمود, اما در پایان جون با فلسفه یونانی 
ارضاء نمی شد واعنسالا از زمانی طولائی قبل از آن از بست‌برستی تونانی روی گرذان ده 
بود, ظاهرا به بودائیسم رویآورد. یک متن مشهور بودائی درباره تغییر ایمان او صحبت 
می کند. یونانی‌ها چنان کامل شرقی شدند که بر حسب مبلینداپانا* (سوّال‌های میلیندا, 
مثلا درباره مناندر), حتی کاهن بودائی که پادشاه یونانی را به ایمان بودائی دعوت نمود 
نیز یونانی بود و نه هندی. 

پس از پونانی‌هاء قبایل صحرانشین آمدند. موح پس از موج. سی‌سال قبل از مرگ 
مناندر, حدود سال ۱۶۰ قبل از میلاد, هندوستان به تدریح هیجانات حاکی از مهاجرت 


۲۸ آسیا و جهان قرن اول 


بزرگ اسب سواران وحشیء قوم پشمالوی هسیونگ نو (هونهای وحشی که به اروبا هجوم 
آورده بودند), از مرزهای شمال غربی چین را احساس نمود. آنها که توسط دیوار بزرگ 
چین از ورود به انجا محروم شده بودند توسط چینی‌ها به طرف غرب و به سوی اسیای 
مرکزی رانده شدند. در راه با قبایل دیگری مواجه شده و آنها را شکست دادند و به 
اعماق سرزمین ها عقب راندند. اقوام نواحی مرکزی آسیا همانند امواحی که دشت های 
سرسبز آسیا را می نوردد. شروع به مهاجرت به غرب و جنوب نمودند. و برحسب روایت؛ 
در این روزهای تیره هجوم فبایل وحشی از آسیای مرکزی و تقریباً در همان زمان که آنها 
به دشت های شمال هند وستان رسید ند ایمان مسیحی نیز به هند وستان امد. 

هون ها ابتدا, در نزدیکی انتهای دیوار بزرگ» با قبایل سفیدپوستی که چینی ها آنها را 
یو-چی می‌خواندند (و رومی‌ها سیت های هندی), جنگیدند. تصور می شود که یوچی ها 
زمانی طولانی از شمال ارویا به آهستگی به طرف شرق و به درون آسیا حرکت می کردند. 
برخورد آنها با هونها که به طرف غرب می‌رفتند نقطهٌ عطفی در تاریخ است. زیرا این 
واقعه را پایان مهاجرت قبل از تاریخ اقوام از اروپا به درون اسیا و اغاز پیشروی اسیائی ها 
به درون ارویا نامیده اند که اوج آن در سقوط روم به دست اقوام وحشی بود. 

بقی هاش از کیان هسوک یورین کفه فم تفر ها فرع نف ون 
غرب عقب نشینی کردند. فاتحان جمجمهٌ رئیس یوچی‌ها را تراشیده و صیقل نمودند و 
به عنوان جام نوشابه استفاده کردند. یوچی‌ها نیز به نوبهٌ خود باقبیلهٌ دیگری» یعنی با 
وو.سون های اسرارآمیز ریش قرمز, چشم آبی. در اطراف دریاچه ایسیک کول به ستیز 
پرداختند و به سوی فرغانه * و تاشکند رانده شدند. در آنجا نیز با گروه‌هائی از قبایلی 
که سکا (سبت‌های آسیائی) نامیده می شوند برخورد نموده و به طرف جنوب به سوی 
هند وستان رانده شدند. 

تقریباً غیرممکن است که امواج مهاجرت های ثبت نشده ولی به یاد ماندنی قبایل 
مخرا شین زا کات سا زاره کرش سانه ری اس که ایتک ری ار 
افغانستان و شمال غربی هندوستان و پاکستان می باشد عبور می نمودند. بازسازی نمود. 
به نظر می رسد که سکاها که به طرف جنوب به سوی معدود پادشاهی کوچک یونانی که تا 
آن زمان در پائین هندوکش- کابل» جاندراها و قسمت‌های فوقانی گنگ باقی مانده 
بودند- در حرکت بودند ناگهان به طرف غرب برگشته و به امپراتوری پارت ها حمله 
نمودند. دو امپراتور پارس در جنگ با این قبایل وحشی حدود ۱۳۰ قبل از میلاد کشته 
شد ند و سکاها جنان کنترل سختی بر استان های دور دست شرق ساسانیان برقرار نمودند 
که هنوز هم نام آنها بر آنان قرار دارد. 


از رسولان تا حضرت محمد ۳۹ 


پارت‌ها نیز تحت فرماندهی مهرداد دوم که ارباب میرائی پارس ها (ایرانی‌ها) در آن 
استان ها بود. متقابلاً حمله کردند خانواده قدرتمند سورن باردیگر برای یکصد سال 
کنترل آنجا را به‌دست گرفت. قبل از میلاد مسیح. بعدها پادشاهی پارس تضعیف شد و 
نرق برض که شور و منکن شاه قااشر فرران اروت تست کزیته وم | وک 
سلسلهٌ پادشاهی مستقل به نام بارت:سیت تشکیل داده اند در کتب؛هندی به آنها 
پهلواس * گفته اند. تلفیقی پیشرفته از پارس ها و سکاهای صحرانشین, که نام آنها تا 
همین اواخر برای تاریخ ناشناخته بود. آنها با حرکت از طریق گذرگاه های رفیع باوخ 
هندوستان پادشاهی های یونانی را سرنگون ساختند و بر طبق روایتی باستانی, جائی در 
هندوستان با مبشرین مسیحی روبه رو شدند. 

در زمان مسیح و رسول او توماء سلسلهٌ پادشاهی که بر شمال هندوستان حاکم بود متعلق 
به ایشان بود. روایات همواره توما را با یک سفر بشارتی به هندوستان که با تفسیر ایمان 
یک پادشاه هندی شروع می شود مربوط می‌دانند. بنابراین ما باید قدری دقیق تر به 
امپراتوری پهلوا که اینک به بحث درباره آن و نیز دربارهُ مسثله اصالت و منشأاً امپراتوری 
رسولی کلیسای هندوستان خواهیم پرداخت؛ بنگریم. 


سس 
اولین سفرهای بشارتی به هندوستان 


«به یاد بیاور تومای قدیس هنگامی به هندوستان آمد که بسیاری از ممالک ارویائی هنوز 
مسیحی نشده بودند» و آن دسته از هندوهائی که سابقهٌ مسیحیت خود را تا به او ردیابی 
می کنند تاریخجه ای طولانی تر و احدادی عالی تر از مسیحیان بسیاری از کشورهای 


اروپاتی دارند. و این موضوع واقعاً باعث افتخار و غرور ماست». 


دکتر راحندرا پراساد. رئیس حمهور هندوستان (۱۹۵۲ تا ۱۹۵۶) 


از رسولان تا حضرت محمد ۳۱ 


هندوستال و «رسول آسیا» 


یکی از قدیمی ترین و معتبرترین روایات در تاریخ کلیسا این است که تومای رسول 
انجیل را به هندوستان آورد. در زمانی نه چندان دور از قیام و صعود عیسی مسیح. این 
روایات تا به حدود سال ۲۰۰ میلادی هنگامی که در ادساء که در تج ناد کب رود فرات 
ماتین اسبیاق رومی و ایران واقع شده بود یک مسیحی, یک مبشر بی علاقه اما کسی که 
بدون ترس در برابر پادشاهان موعظه می نمود و کلیسای هندوستان را تأسیس کرد. شرحی 
دنو رو چگونگی فرستاده شدن رسول از اورشلیم به هندوستان. علی رغم شکوه و 
شکایات تلخ او نوشت. به عقب برم ی گردد. «کتاب اعمال توما» به‌زودی معروف ترین 
کتاب از معدود کتب مشابهٌ جعلی «اعمال» که در قرن سوم ظاهر شدند گردید. شاید 
به دلیل پاسخ به تقاضاهای مصرانه تعداد روبه افزايش ایمانداران برای آگاهی درباره 
دوازده تن (رسولان) اولیه, بیشتر از آنجه که در کتاب عهد جدید کلیسائی آمده است. 
اهمیت آن در تاریخ کلیسای آسیا این است که به عنوان قدیمی ترین شرح یک روایت 
کلیسائی در آسیا در ماورای مرزهای امپراتوری 99 بافی‌مانده است. امروزه متنی 
نامأنوس است. با توجه به شرح معجزه های حیرت انگیز و رهبا نیت مبالفه آمیز در آن. اما 
تصویر زنده ای که او از توما به عنوان «رسول آسیا» ترسیم می کند مقدمه ای متناسب و 
قباهکت بازداشیان کلساه شاست؛ 

اماريشه های آسیائی کلیسا عمیق تر از این گونه روایات می باشند و با ورود تومای 
رسول به آسبا شروع نمی شوند. آنها با عیسی مسبح شروع می شوند. زیرا که بیت لحم و 
همین طور تبهٌ حلجتا, در آسیا قرار دارد. اما درهنگام تولد عیسی شهر کوچک بیت لحم 
تحت حکمرانی رومی‌ها و غربی بود. بنابراین آن قسمت از آسیا به درون تاریخ کلیسای 
غرب کشیده شد. بشارت پولس به غیربهودی‌ها انجیل را به گونه ای قاطع تر به سوی غرب 
در تاریخ‌ها پیش برد» زیرا که تاریخ نویسی به نام لوقا همراه با پولس سفر می کرد. گرچه 
این تاریخ نویس حرکت انجیل به طرف شرق را ثبت ننموده است. اما شکی نیست که 
انجیل درواقع به طرف شرق توسعه یافت. حتی زمانی که پولس در اروپا به ایجاد پایگاهی 
در فیلیپی مشغول بود. محققین غربی ممکن است درباره تاریخ کلیسای خود از زمان های 
به اد نمانده جیزهایی بنویسد اما آسیا توسعه کلیسا در شرق را به سفرهای بشارتی تومای 
رسول مرتبط می‌داند. 


البته مدرک موحود در این رابطه باز هم روایت است. که تا حدودی می تواند تاربخی 
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باشد. اما این روایت بسیار قدیمی و حمایت از آن بسیار قوی است زیرا حتی در قرن 
غیرمحتمل هم اغلب شالوده ای از حقیقت وجود دارد. عاقلانه به نظر می رسد. پس بیایید 


با خود افسانه شروع کنیم. 


ای ها 


آغاز داستان به گونه ای تأثی رگذار با حضور یازده رسول شروع می‌ شود (بهودا 
اسخریوطی هنوز جایگزین نشده) که در اورشلیم جمع شده‌اند تا چگونگی اطاعت از 


«در آن زمان ما شاگردان در اورشلیم بودیم... و ما تمام نواحی جهان را به گونه ای تقسیم 
کردیم که هرکدام از ما بتواند به ناحیه ای برود که بر حسب قرعه کشی به او واگذار 
شده... هندوستان قسمت توما شد, که دیدیموس (دوقلو) نیز نامیده می شد. اما او 
مایل به رفتن نبود. و می‌گفت به علت ضعف جسم نمی‌تواند سفر کند, و «چگونه 
می‌ نوانم من که یک عبرانی هستم حقیقت را در میان هندوها موعظه کنم؟»... و 
نجات دهنده شبانگاه بر او ظاهر شده و گفت...» توماء ترسان مباش, به هندوستان برو 
و به کلام موعظه کن زیرا که فیض من با تو می باشد». اما او نمی توانست اطاعت کند و 
گفت «مرا ه رکجا که مایل هستی بفرست.اما به هندوستان نه, (زیرا) من به هندوستان 
نخواهم رفت» (اعمال توما ۱:۱). 


آنها که با سرکشی ای که جندان هم مشخصه توما نبود روبه رو شده بودند. همگی برای 
حل این وی دعا کردند و عیسی در رژیا برآنها ظاهر شد. تصادفاً در آن زماد در 
اورشلیم, یک فرستاده گوندافار (گوندا فوروس). پادشاه هند, به منظور ساختن قصری 
برای پادشاه به دنبال یک نجار می‌گشت. و در یک راه‌حل ساده برای این مشکل که 
چگونه باید تومای بی‌علاقه را به هندوستان برد عیسی بر فرستاده ظاهر شده و به او 
پيشنهاد فروش توما را به عنوان نجاری که نیاز دارد نمود. 


خداوند نف لت «آیا تو می‌خواهی یک نجار بخری؟ » او حواب داد «بله». و خداوند 
ن ق «من غلامی دارم که تحار است...» . 
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می باید هناد | ورده‌شود که فررتستت ها آ میات توما به عنوان برادر دوقلوی عیسی 
مشهور بوده و بنابراین نجاری می‌دانسته. هم چنین در عهدجدید تمام شاگردان با اشتیاق 
خودشان را «غلامان عیسی شیج؟) می نامیده اند. 


و هنگامی که معامله انجام شد نجات دهنده؛ یهودا را که همان توما هست به سوی آبان 
تاجر برد. و... آبان... به او گفت «آیا این ارباب تو است؟» و رسول پاسخ داد... 
(«بله ) ... اما او (ابان) گفت «من تورا از او خریده ام» و رسول سکوت کرد: صبح روز 
بعد رسول دعا کرد... خداوند عیسی هرکجا که بخواهی خواهم رفت. اراد تو انجام 
شود... بنا براین آنها بفی موه را اهاز تمه خن 


اولین توقف آنها در این سفر در آدراپولیس (سانداروک, به‌زبان سریانی) بود. محل 
آن مشخص نیست و اهمیت هم تذارد اگر کعاب:«اعمال توفا فقط یک («شفرناهه 
زیارتی» سریانی باشد, یک داستان نمادین. اما بسیاری آن‌را حدی تر تلقی می کنند؛ 
به عنوان یک تلاش تخیلی اما آگاهانه جهت بازسازی وقایع تقریباً فراموش شده که درواقع 
اتفاق افتاده بوده, و نوبسنده یک قرن و نیم بعد آنها را به تحریر آورده. اگر چنین است 
اشاره به شهر بندری ممکن است اشاره ای باشد به پایتخت استان در مسیر رود نیل 
به طرف هندوستان» ‏ نوموس آندروپولیتز* و یا به احتمال ضعیف تر به سرزمین آندرا* 
در ساحل هندوستان. به هر صورت, شرح خدمت رسول در آندراپولیس تأییدی است بر 
این واقعیت, که در جائی دیگر ثبت شده که در اولین دستاورد سفر بشارتی مسیحیء 
جوامع بهودی (مهاجران ثانوبه) اغلب نقطه شروع اعلام بشارت انجیل در آسیا بوده اند. 
اولین نوایمان توما یک دختربچه ای بهودی بود که در دربار پادشاه فلوت می نواخت. 

جنبه دیگری از مأموریت بشارتی رسول در آندراپولیس آن گونه ای که در کتاب اعمال 
توما گزارش شده سوّالی را مطرح می کند که در طی قرائت شرح حال باقی‌می‌ماند. آیا 
می توان داستانی که این چنین از فانتزی های معجزه آمیز سرشار است را باور نمود؟ یک 
مثال در این مورد کافی است. توما دعوت شده تا در حشن عروسی دختر پادشاه شرکت 
کند ولی به طرز خشون ت آمیزی از یک ساقی سیلی می‌خورد. اما رو به آن مرد کرده و به 
تندی می گوید باشد که خدا در دنیای آینده او را ببخشاید «اما در اين جهان... من 
دستی را که به من ضربه زد خواهم دید که سگ‌ها آن‌را با خود می برند». هنوز این سخن 
تمام نشده که مرد توسط شیری تکه پاره می شود و یک سگ سیاه دست راست او را به 
دندان می‌گیرد و به سالن عروسی می برد تا تأییدی پیروزمندانه بر پیشگویی رسول باشد 
(اعمال توما ۶:۱ .)٩9‏ 


۳۴ اولین سفرهای بشارتی به هندوستان 


توما با عجله آندراپولیس را ترک می کند, زیرا پادشاه از تغییر ایمان دختر خود در 
جشن عروسی اش به باکره انجیل مسیح عصبانی است (اعمال توما ۱۱:۱و۱۲). تأکید و 
توصیه بر زهد و گوشه نشینی موضوعی است که اغلب در این کتب تحریفی اعمال رسولان 
تکرار می گردد. 

توما نهایتاً به هندوستان, قلمرو گوندافار پادشاه می‌رسد. گوندافار او را مأمور 
ساختن کاخ پادشاهی می کند و مقادیر زیادی پول برای انجام این پروژه در اختیار او 
م ی گذارد. اما رسول که فقیران بی شماری را در اطراف خود می بیند و نمی تواند خود را 
زاف کف نا یر برای فقط فراهم آوردن تتبات تن هت رو تست ان 
ضرف کیك: 


(او) تمام آن پول (منظور بودجه ساختمان است) را توزیم نمود. و... و هدایایی برای 
فقیران و بیماران تهیه کرد و آنها را تسلی بخشید... اما هنگامی که پادشاه به شهر آمد و 
در مورد قصر تحقیق کرد... تاو کمته ده اوه قص‌غ‌ساخید ند کاز فیکری 6 فول انجام 
ار داده بود. بلکه به شهرها و روستاهای اطراف می رود و اگر جیزی داشته باشد به فقرا 
می دهد . او هم چنین دربارهُ خدائی جدید تعلیم می دهد بیماران را شفا می بخشد دیوها 
ی 72 72 2 
۳ اخراج م ی کند» کارهای رت کر سار فیکوی نیز انجام می دهد. ما فکر می کنیم 
که یک ساهی کات اما تمام اعمال او از رفت است و بیماران را بدون دریافت 
باداش شفا می‌دهد. سادگی» مهربانی و کیفیت ایمان او نشان می‌ دهد که او شخصی 


عادل است. یا رسول خدای حدیدی که به او موعظه می کند (اعمال توما ۱: ۱٩‏ تا ۲۰). 


در ادامه داستان آمده است که بادشاه با شنیدن این صحبت‌ها سری تکان داد و 
به دنبال توما فرستاد. از او پرسید «آیا قصر مرا ساخته ای؟» رسول حواب داد «بلی» و 
پادشاه سوّال کرد «کی می توانیم برویم و آن‌را ببینیم؟» توما گفت «پس از مرگت». و 
حاکم خشمگین دستور داد او را به زنجیر کشیده ز ندانی کنند. 

در این مقطع داستان بار دیگر به تخیل برمی گردد: در همان شب برادر پادشاه می مرد. 
او در سکون تگاه مردگان قصری زیبا می بیند و درخواست می کند تا در یکی از طبقات 
پائینی آن زندگی کند. فرشتگان پاسخ می‌دهند «نهء این همان قصری‌است که آن 
مسیحی برای برادر تو می سازد». او متحیرانه تقاضا می کند که بتواند با زگردد و همه جیز 
را به پادشاه بگوید. به او اجازه داده‌ می شود تا در ریا به برادر خود ظاهر شود. و 
فتکانی که قالا عری کوف فانسطیعی شی‌شید که فص او تساه ی کی روت 
زمین بلکه در آسمان. رسول را از زندان آزاد می‌نماید و با شادمانی به موعظه"او گوش 
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می‌دهد. بعد از افرار به تغییر ایمان. پادشاه سه نشانه برای ورود به ایمان مسیحی دریافت 
می‌کند: تدهین با روغن (مهر)؛ تعمید (مهر اضافی), و مشارکت در شام خداوند. چنین 
جزئیاتی می تواند دربارهُ رسومات نیایشی در اوائل فرن سوم در ادسا اطلاعات بیشتری به 
او بدهد تا دربارهٌ اتفاقاتی که در قرن اول در هندوستان رخ داده. اما به هر صورت این 
قسمت از داستان درباره سفر بشارتی رسول با موفقیتی بر به پایان می رسد: «و 
بسیارش ذیگر نیز باوز کرده::. به تحات دهنده پداه می آورند): (اعمال توما ۲۷<۲۲:۲): 
فصلهای آخر کتاب اعمال توما با سفر رسول به سایر قسمت‌های هندوستان پایان 
می پذیرد. او شماسی را منصوب می کند تا «به عیسی موعظه» کند و حانشین او در 
سرزمین گوندافار پادشاه شود (اعمال توما ۶۶:۷). و سپس به سوی آخرین سفر بشارتی و 
نهایتاً مرگ خود به طرف قلمرو میسدائوس* پادشاه (مزدای, در سریانی), که برحسب 
روایت در ایالت مدرس در شرق هندوستان وافع شده است, می‌رود. در آنجا نیز باردیگر 
تعالیم فاطع و زاهدانه رسول برعلیه ازدواج برای وی مشکل ساز می شود. برخی از زنان 
سرشناس در پادشاهی, منجمله ملکه به ایمان جدید گرویده اند و در اطاعت از تعالیم 
جدید وفادارانه از زناشوئی احتناب می ورزند. پادشاه که به طور قابل توجهی 
عصبانی است. به توما تهمت سحر و جادو کردن آنها (زنان) را می‌زند و دستور اعدام او 
را صادر می کند. او را به بیرون شهر به بالای تپه ای می برند. نیزه‌های سربازان آماده 
شده اند تا از بدن او عبور کنند که توما شروع به دعا می کند. و او رسالت رسولی خود را 
همان طور که مدتها قبل در اورشلیم با این کلمات «خداوند من و خدای من» شروع کرده 
بود با اعتراف عظیم خود: 
خداوند من و خدای من, امید من و نجات‌دهنده من, رهبر و هادی من در تمام 
سرزمین ها... من وظیفه خود را به کمال رسانیده, فرمان تو را احابت نموده و تبدیل به 
غلامی شده ام ویتایراین ابا امروز آزادی را دریافت می کنم؟ (اعمال توما ۳ ۱۶۷:۱ 


۵ به یایان می برد. 


ارزیابی روایت 


تاریخ‌دانان همواره با این روایت موافق نبوده اند. خیال پردازی های موجود در آن 
انکزهاعتماهلمن را به وجود نمی آورد. و نيزهمان طو رکه اغلب اشاره شده, هیچ پادشاهی 
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با نام گوندافار در تاریخ هندوستان شناخته نیست. پادشاهانی با نام های مشابه دیگر 
مانند گوندراگویا, آشوکاء مناندن وحود داشته اند اما گوندافار نه. 

در سال ۱۸۳۴ گنجینه ای از سکه های باستانی در دره کابل افغانستان کشف شد. 
بسیاری از این سکه‌ها شمایل و نام های پادشاهان فراموش شده را حمل می کردند و بر 
روی برخی از آنها نامی مهر شده بود که هم به زبان یونانی بود و هم به یک خط قدیمی 
هندی» این نام حک شده گوندافار بود تا مدا مادم کارق ف گر سین بت مرخ 
به دنبال آن آمد. و سکه‌های گوندافار از باکتریا تا پنجاب پافت شد. موزهٌ بریتانیا, به 
تنهائی سی وسه سکه از گوندافار پادشاه دارد و موزهٌ کلکته بیست و جهار عدد. تحقیقات 
بعدی تاریخ سکه ها را قرن اول میلادی تعیین کرد. 

در اواخر فرن نوزدهم هنگامی که در خرابه های شهری بودائی در نزدیکی بیشاور یک 
لوح سنگی کشف شد تاری خ گذاری دقیق تری میسر گشت. در این لوحه نوشته ای در شش 
سطر به ز بان هندی_ با کتری وحود داشت. شبن از کمن دز مت تسین و وکا 
نام گوندافار پادشاه یافت شد بلکه او را متعلق به زمانی در اوائل قرن اول میلادی و هم 
تمتوفه استه: در قسمتی از سنگ نوشته می خوانیم که «درسال بیست و ششم سلطنت پادشاه 
بزرگ گوندافار در سال ۱۰۳ سموات* در ماه ویساخ*..۰». در شناسائی سالی که به 
آن اشاره شد اختلاف نظر وحود دارد. اما توافق کلی این است که «سال ۱۰۳ سموات» 
اشاره دارد به یک سیستم شمارشی که در سال ۵۸ قبل از میلاد ( دوره ویکاما*) شروع 
می شود و برطبق آن حکمرانی گوندافار در سال ۱٩‏ میلادی آغاز گردیده است. بنابراین 
او هنوز در سال ۴۵ یا ۴۶ میلادی حکمرانی می کرده. که بسیار نزدیک به زمان ورود توما 
به هند وستان بر حسب روایات است. 

بدین ترتیب اگر بتوان تاریخ را از مدارکی جون سکه‌ها و از حتی سنگ نوشته های 
نادرتر گردآوری نمود؛ به نظر می‌رسد که پادشاهی‌های باکتری یونانی در مرزهای 
شمال غرب هندوستان از کابل تا گنگ مستقیما به دست قبایل صحرانشین مهاجر بو.جی 
نیفتاد. بلکه ابتدا توسط جنگجویان سکا (سیت‌های شرقی) که قبایل یو.چی پیشاپیش 
خود بیرون می را ند ند تسخیر شد. به طرز قانع کننده ای حدس زده می شود که هنگامی که 
حکومت بارتیان پارس در سال ۸۸ قبل از میلاد تضعیف شدند. شاهزادگان سورن در 
استان های شرقی یارس اتحاد خود را با امپراتوری رها کرده با حاکمان حدید و پرقدرت 
ش‌کا ند کردیل قل 3 سییر یال رت وان | به تصرف خود درآوردند. و برای 
مدت زمانی به عنوان سلسله مستقل پارت.سیت. که در تاریخ هندوستان سلسلهٌ پهلوا 
(یارتیان) خوانده می شود حکمرانی نمودند. 
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در این مقطع زمانی است که گوندافار, به غنوان بادشاهی بسیاز قدرتمتلء دز صحنه 
ظاهر می شود. درمقام حکمران شمال هندوستان در سال های توفانی مابین پایان 
امپراتوری مائوریا و طلوع سلسلهٌ پادشاهی کوشان در ینجاب. حدود سال ۷۰ میلادی. 
سرزمین گوندافار از قندهار در شرق پارس (جنوب افغانستان امروزی) تا پنجاب و 
احتمالاً تا حدود کابل گسترده بود. پایتخت او تصور می شود که شهر تکسیله بوده باشد. 
اگر این حقیقت داشته باشد که او از خاندان شاهزاده های سورن بوده, این واقعیت کمک 
خواهد کرد به توضیح اینکه چرا سکاهای ساده و حنگجو می بایستی اتحاد با پارس و یک 
یادشاه پارت را پذیرفته باشند» زیرا سورن ها حکمرانان ذ ضعیف محل نبودند بلکه 
بزرگ ترین نجیب زاد کان در امپراتوری پارس محسوب می شد ند و در مقام دوم بعد از 
خانواده سلطتی فزار داشتند:. آنها این حق مورویی را داشتید که آمیداتور راتاحگذداری 
کته خر گفرین فتوحات | ها شکینت دادن زتران رو کراسیس در کارمخوسالن ۵۲ 
مبلادی بوده است. توسط یک ژنرال سورن که با حرم سرایی مرکب از 8 ۰ زن کی 
رفت و قطاری متشکل از هزار شتر اثائیه او را حمل می نمود و لشگر خصوصی او از 
به ژنرال فانح خود از روی حسادت او را به قتل رسانید می تواند توضیح بیشتری باشد 
برای قطع رابطه سورنها با امپراتوری. اتحاد آنها با سکاهاء و ظهور گوندافار به عنوان 
پادشاه هندوستان. 

کل چنین بازسازی‌هائی از روابط نیمه روشن سکا. پهلوا آزمایشی است, اما دو 
وافعیت مهم کاملا روشن است. یکی این که پادشاهی به نام گوندافار در نیمه اول قرن 
اول در هندوستان بوده و شروع حکمرانی او در سال ٩‏ مبلادی را یکی از («معد ود وفایع 
تثبیت شده» در اين دوران پراغتشاش نامیده اند. واقعیت مهم تثبیت شده دیگر این است 
که گوندافار در اين اختلاط پیجیده نژادها, مذاهب, و حکمرانان در یک زمان تغییر 
خشویت] مییز سیاسی دن‌ شمال غرب هتدوستان بحکمرانی هی کرفه: بزای ملت زمانی دز 
پارس, بوده است اما این با زگشت به تخیل است» جنان که بعضی از محققین انجام 
داده اند, که تصور کنیم که گوندافار همان گاسپار بوده است؛ اولین نفر از مردان حکیمی 
که از شرق با هدایا برای طفل بت لحم آمد ند. 

سوّال این نیست که آیا گوندافار به بیت لحم رفته پا نه, بلکه این است که آیا تومای 
رسول به هندوستان رفته پا نه. اثبات موحودیت گوندافار پادشاه تضمین کنندهُ تاریخی 
بودن شرح موعظه های توما در هندوستادن نیست. هر چقدر هم که بتواند اعتبار روایت 
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توما را تفویت کند. تأیید سفر بشارتی رسول به هندوستان همان قدر غیرقایل بیان است 
که اثبات سفرهای بشارتی معمولا مورد قبول بطرس رم 

اما دلیل مهم دیگری برای حمایت از روایت وجود دارد که نباید آن را نادیده گرفت؛ 
یعنی شواهد فراوانی که درحال حاضر موجود است که سفرهای مکرر او مابین هندوستان 
و امپراتوری روم در قرن اول میلادی بسیار بیشتر از حد معمول آن زمان بوده است. بازدید 
یک فرستادهٌ بازرگانی پادشاه هند از اورشلیم و حتی سفر یک رسول به هندوستان به هیچ 
وجه غیرعادی نیست. استرا بو غلو نکرد هنگامی که گزارش داد که در حدود زمان مسیح؛ 
او در سفری به مصر دریافت که سالانه تا حدود ۱۲۰ کشتی از دریای سرخ در سواحل 
مصر به هندوستان می‌روند. در میان مدارک باقی مانده از قرن اول در حقیقت مقرراتی 


برای ملاحان و درپا نوردان در کتاپی تحت عنوان «مسافرت بر روی دریای اریتره» گ 
توسط یک یونانی مصری حدود سال ۶۰ میلادی نوشته شده که به تاریخ روایتی سفر 
بشارتی توما (مابین سال‌های ۵۰ و ۷۲) نزدیک است. نویسندهُ این کتاب با دقت کسی 
که شخصاً این سفر را تجربه کرده به توصیف مسیر راه با جزئیات آن می‌پردازد. با 
گنجینه ای از اطلاعات مفید دربار: جهت وزش بادها و امواج, بنادر و بازارهای پررونق 
قبایل محلی و حاکمان. 

ممکن است که هندوستان در برابر ارتباطات مستقیم با غرب در قرون اول و دوم 
میلادی بسیار بیشتر باز بوده باشد تا در هر دورهٌ بعدی قبل از امدن پرتغالی‌ها, هزارو 
پانصد سال بعد. وارمینگتون* این زمان را به عنوان دورانی از کسب و کار و کشفیات 
جدید توصیف می کند. صلح و رفاه به وجود آمده توسط رم موجب دلگرمی تجار برای 
رویآورن به شرق از طریق دریا و هم خشکی گردید از طریق درا به توسط دلالان یونانی 
و عرب و از طریق خشکی توسط تجار بهودی» سریانی و ارمنی. راه اصلی تجارت از طریق 
دریا بود زیرا جنگ های ایران و روم در سرزمین های واقع در جاده ها جریان داشت. اولین 
مرحله سفر از اسکندریه در امتداد رودخانه نیل به توسط قایق یک هفته طول می کشید. 
سپس از طریق خشکی با شتر به سوی تنگه هرمز حرکت می کردند که شش یا هفت روز در 
راه بودند. سفر از آنجا به طرف هندوستان از زمان مسیح به دلیل ترس از دریای باز 
تا تکام ها رید مور اساه شوانه ری این ناهد 

اما حدود سال ۴۰ میلادی کشفی صورت گرفت که دوره ای و انقلابی در مسافرت ها 
به وجود آورد. یک راز دریانوردی که رومی‌ها در برابر ملوانان عرب و پارت به شدت از 
آن حراست می کردند توسط یک دریا نورد یونانی برای غرب فاش گردید. بر حسب کتاب 
«مسافرت بر روی دریای اریتره». این راز عبارت بود از بادهای موسمی و توفان های 


فصلی که ماه‌ها بدون وقفه در یک جهت. در امتداد دریای عرب می وزید. در تابستان به 
طرف هندوستان و در زمستان برعکس به سوی دریای سرخ. از ماه مه تا سپتامبر دیگر 
لازم نبود کشتی‌ها به سواحل بجسبند بلکه می توانستند پیشاپیش باد از میانه اقیانوس 
به طرف هندوستان حرکت کنند. بنابراین تمام این سفر که سه هفته سفر از اسکندریه به 
دریای سرخ را نیز شامل می باشد. اینک می توانست در مدتی حدود نود وجهار روز 
انجام گردد, و کشتی‌های بزرگ تر اقیانوس پیما می توانستند جای قایق های کوچک 
ساحلی را که تا به این روز استفاده می شد بگیرند. بعضی از این کشتی‌ها تا هفت بادبان 
و به طور متوسط وزنی معادل ۲۰۰ تا ۲۰۰ تن داشتند. 

(در سال ۱۶۲۰ بهترین کشتی‌های زیارتی فقط ۱۸۰ تن وزن داشتند). اشعار بسیار 
قدیمی هندی, امواحی را توصیف می کند که از سینهٌ کشتی های بزرگ یاهونا* ( یونانی 
و رومی) هنگام ورود به بندر کرالا در ساحل کوروماندل* ایجاد می شد. 

کشتی‌ها به قدری طوطی و عاج فیل به اضافه فلفل و ادویه, سنگ های جواهر و پشم 
کشمیر از هندوستان می بردند که امپراتور تبسریوس دربارهُ هزینه لوازم لوکس شرقی زبان 
به شکایت گشود. این کشتی‌ها در با زگشت. برده, شراب مرجان, شیشه و قلع انگلیسی 
از سواحل مدیترانه به هندوستان حمل می نمودند. شاید حدود سال ۵۰ مبلادی یک 
کشتی از این نوع یک مبشر بهودی مسیحی» یک نجار را با خود به هندوستان برد زیرا که 
در اسناد آن زمان قید شده که در شرق به نجارها نیاز فراوانی بوده. نجارهای یونانی را 
به طور مثال می آوردند تا در تامیل جنوبی قصری برای پادشاه قوم چولال* بساز ند. 

وارمینگتون در رسالهٌ کلاسیک خود دربارهُ تجارت رومی‌ها با هندوستان می نویسد: 
ین هی هو ای رایع ام وت ی و 
تیش کیان بگذاریم, می باید حداقل اقرار کنیم که آنها بازتاب سفرهای عادی آن زمان 
به هند وستان هستند». وارمینگتون در روایات مربوط به توما طنین سه مرحله متمایز را 
می‌یابد که از طریق آنها تجارت رونق یافت. اولین مرحله کشف توفان های موسمی بود. 
چنان که در سفر رسول به ایندوس و یا منطقه ای دیگر در ساحل غربی هندوستان تحت 
کنترل آندرا (آندرایولیس), آمده است. این روایت هندوستان شمالی در بارهٌ سفر بشارتی 
توماست. مرحله دوم این کشف است که در سال های بعد از ۴۰ میلادی که با کشتیرانی 
«به دور از باد» مسیری طولانی دایره ای به طرف جنوب. کشتی‌ها را به ساحل غنی مالابار 
می‌رسانید. این مرحله متناسب است با روایت لنگرانداختن یک کشتی در نزدیکی 
سواحل کرانگانور در حدود سال ۵۱ میلادی. نهایتاً مرحل سوم. وقتی که همان روایت 
توما را از طریق خشکی از مالابار به ساحل چولا می‌آورد. ما نفوذ تجار بونانی را می بینیم» 
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افتای کر اور ی زرا او و ی کش در کات ها قزیی اهاز 
تامیلی ها و نیز از جزئیات «جغرافیایی» بطلمیوس آشکار است. 

بدین ترتیب می توان گفت که توما می توانسته به‌راحتی به هندوستان برود اما آیا او 
درواقم چنین کرد؟ تعداد قابل توجهی از پدران کلیسا در شهادات خود به توما به عنوان 
رسول فرستاده شده به هند وستان اشاره می کنند. اما شهادات پدران کلیسا به دلیل وحود 
دو جهت از هم دور شونده روایت در میان آنها قدری کدر شده است . اسناد قدیمی 
سوریه ای این روایت کتاب اعمال توما را تأیید می کنند که رسول به هندوستان رفت. اما 
نویسندگان مسیحی در مصر از تقریباً همان دوره در باره روایتی متفاوت, اینکه توما به 
پارت رفت. می‌دهند. به هر صورت. این تتوری» یعنی روایت پارتیاد» جیزی 
است که یوسبیوس که او را «پدر تاریخ کلیسا» می نامند پپرو آن است. 

مسیر سریانی به طور خاص توما را در هندوستان قرار می‌دهد. به طور منال کتاب 
سریانی ( دیداسکالبا (تعلیمایت) رسولی*». که آسحتمالا در تلود سال ۲۵۰ مبلادی در 
ادسا نوشته شده, صحبت از این می کند که جگونه کلیساهای اولیه شهادت های رسولانی 
را که برای گسترش پیام انجیل در جهان به نقاط مختلف سفر کرده بودند جمع آوری نمود: 
یعقوب به آورشلیم. مرقس به مصرء پطرس به سوریه و رم و توما به هندوستان. 


هندوستان, و تمام سرزمین های آن و نقاطی که با آن هم مرز بودند حتی تا دورترین دریاء 
دست کهانتی رسول را از بهودا توماء که در کلیسائی که خود در آنجا بنا کرده راهنما و 
حاکم نود دریافت کردند... 


اپرم قدیس سریانی» صدسال بعد در نوشته های خود روایت حضور توما در هندوستان 
و تست کفله 

اس کیکوی کز مر نویه کته ر بدا قاری مار در هکوستان 
سوم میلادی, و تا زمان اوریژن (وفات ۲۵۱) که یوسبیوس از او نقل قول نموده. ردیابی 
نمود. 

به نظر می‌رسد که از دو روایت» روایت سریانی اعتبار بیشتری دارد اگر فقط این دلیل 
که کلیسای شرق:در سیرود بازس کهمی توا شته وسوسه‌اشه تا بزاق شود اهتشا وسولی:را 
که تویسندگان اسکنذریه ای اراقه داده اند ادعا کند- فروتنانه توما را به هندوستان 
واگذار کند» و در دیداسکالیا هیچ کدام از دوازده (رسول) را برای خود ادعا ننماید بلکه 
فقط یک مبشر به نام آدای از گروه کم اهمیت تری از شاگردان؛ یعنی از آن هفتاد نفری که 
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ی ۲۴۳-۰). این روایت آدای را به عنوان رسول در 
تما شا رای | اف را پهعنوان پیشگام در پارس می شناسد. 

دروافع این دو روا پت الزاما متضاد یکدیگر نیستند. اگ رگوندافا ر یک سورن پارتی 
بوده, سفر بشارتی به هندوستان را می توان به سادگی اما نه به غلط به عنوان سفر بشارتی 
به سوی پارت ها تلقی نمود. اما مدارک موجود برای این دو روایت درموعظه های پدران 
کلیسا دربارةٌ توما در هندوستان به قدری پراکنده, گنگ و مبهم هستند که نمی توان آنها 
را به عنوان مدارکی هم عصر تلقی نمود. 

بنابراین می باید به خود کلیسای هندوستان مراجعه کنیم تا بدانيم که توما واقعاً و تا 
جاهای دور مثلاً ادسا هم تأیید می‌کند- «رسول در هندوستان» بوده است. در طول 


قرن ها جوامع مسیحی جنوب غرب هندوستان با غرور خودشان را «مسیحیان توماتی» 
خوانده‌اند. مدارک موحود شفاهی و روایتی هستند و نه اسنادی ملموس و قابل بحت از 
منابع نوشته شده که تاریخ نویسان ترجیح می‌دهند. اما سرودها و اشعار جوامع زنده که از 
نسلی به نسل دیگر منتقل شده‌اند گاهی اوقات از دست نوشته ها و سنگ نوشته های 
پراکنده به حقیقت نژادی و قومی و منشاً دینی نزدیک تر هستند. 


به طور مثال» یک سرود عروسی در کرالا وجود دارد معروف به* «سرود توما» که در 
آن, تاریخ ورود رسول سال ۵۰ میلادی تعبین شده. گفته می شود که آن‌را به طور مکتوب 
تا سال ۱۶۰۱ (با۱۱۰۱) و حتی برحسب روایات شفاهی که در جهل و هشت نسل از 
یک خانواده دهان به دهان گشته, دورتر نیز ردیابی کرده اند. سرودی دیگر که به نام 
سرود ما رگامکالی* مشهور است, در سال ۱۷۳۲ نوشته شد. در این سرود محل بنای قصر 
پادشاه در پادشاهی جولاء حائی در جنوب هندوستان تعیین شده. اینکه آیا اين اشعار 
قدیمی هندی بازتاب داستانی از کتاب اعمال توماست پا یک خاطرهٌ مستقل از تاریخ 
کلیسای بسیار باستانی» به درستی معلوم نیست اما در هر صورت تغییرات و اضافاتی که 
آنها به داستان داده اند حائز اهمیت است. 


۳ 


تأیید کلی در روایات کلیسای محلی هندوستان این است که توما ابتدا به حنوب 
هندوستان آمد. نه به پنجاب و به نزد گوندافار پادشاه. او در ساحل مالابار در نزدیکی 
بندر باستانی موزیری سگ که به آن در سفرنامه ها به عنوان یک بندر مهم در جنوب غربی 
شبه حزیره اشاره شده, ا زکشتی پیاده شد. در سال ۵۰ یا ۵۲ میلادی. او هفت کلیسا بنا 
نهاد که به نام‌های کرانگانور (در فاصله دو مایلی از محل ورودش در جزیره مالانکارا)؛ 
کیلون» باراوور؛ ک وکاما نگالام (گاداما نگالام)» نیرانام. پالایور» و کایال نامیده شده اند. 
او در این شهرها هفت صلیب برپا داشت که به» «صلیب‌های توما» معروفند. هم چنین 
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قصری برای یادشاه ساخت. قصری آسمانی و نه دنیوی, آن طور که در کتاب اعمال توما 
آمده. هزاران نفر تغییر ایمان دادند- ۶۸۵۰ نفر از براهمائیان» ۲۵۹۰ نفر کشاتریواس کل 
۳ نفر وایشیا س 3 به اضافه دو پادشاه و ۷ دهدار که او به اسقفی و یا رهبری کلیسا 
دستگذاری نموده بود. برحسب مارگامکالی, توما در غرب و هم در شرق و حتی ماورای 
مرزهای هندوستان به طرف چین موعظه نمود. او در شرق وفات یافت. در میلاپور در 
نزدیکی مدرس, جائی که مقبره" او با احترام تا به امروز حفظ شده. 

تفاوت حالب مابین روایات محلی و روایت سریانی این است که در هندوستان؛ 
شهادت توما به خشم پادشاه از مسیحیت توأم با زهد و تقوا و پرهیز او نسبت داده نشده, 
بلکه به دشمنی برهمائیان و ضدیت قدرتمند دین هندو. داستان هندی مقابلهٌ رسول با 
هندوگرایی حاوی یکی از زیباترین معجزه‌های غیرقایل باور اوست. این داستان» بر 
حسب سرودی» در نزدیکی پالایور در کرالا اتفاق می‌افتد. یک گروه از برهمائیان 
نامبودیری* درحال انجام مراسم معمول شستشوی گناهان در آب های حوضچه معبد بودند. 
رسول از آنها که در حال زمزمه دعاهای خود آب به هوا می پاشید ند سوال کرد «چرا این 
کار را می کنید؟» حواب دادند «با اين کار به خدایان قربانی تقدیم م ی کنیم». توما 
کته نی سرا غذانان شم | تف را ول مین کاد راب تاره وتا 
برم یگردد؟» برهمائیان عصبانی شدند و گفتند «جه کسی می تواند آب را در آسمان 
نگه دارد؟» توما جواب داد «من می توانم» و وقتی آنها از او خواستند که این را اثبات 
کند, جواب داد که این کار را خواهد کرد به شرطی که آنها قول بدهند اگر او موفق شد 
تعمید یابند. آنها موافقت کردند و قدیس آب را به آسمان پاشید و آب در آنجا در برابر 
نور خورشید همانند الماس های درخشنده معلق بافی ماند. 

اما سرانجام دشمنی فرهاکنان یره تن یکت کروه از انهااز تما ینید عیاش 
مونث کالی را در غار مقدسش پرستش کند. رسول امتناع کرد و هنگامی که نشانهُ صلیب 
ترسیم نمود غار در برابر چشمان آنها در آتش شعله ور گردید. آنها در نهایت عصبانیت او 
را با جوب‌دستی نوک تیزی کشتند. جسد وی در بالای تپه ای در بیرون مدرس دفن 
گردید: درمورد این داستان روایات هندی و سریانی با هم توافق دارند. مار کوپولو در فرن 
سیزدهم از این محل بازدید کرده و گزارش داده است که مردم عقیده دارند که حتی خاک 
این مقبره در نزدیکی مدرس دارای قدرت های شفابخش است. و هفتصدسال قبل از 
مارکوپولو گریگوری اهل تورز (حدود ۵۴۰ تا )۵٩۴‏ دربار؛ُ یک دیر بزرگ در 
وان وه اشت که قر ضایر انم تومای فلس راید کی تون ات و 
روغن آن هرگز تمام نمی شود. 
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البته مابین روایت و تاریخ اختلافی وجود دارد. آیا می‌توانیم تا حدودی با اطمینان 
بگوئیم که توما بنیانگذار کلیسا در هندوستان است؟ معدودی حرأت کرده‌ اند به این 
سژال صریح و بی ابهام پاسخ دهند. با توجه به مشکلات اثبات یک پاسخ منفی و نیز 
تردیدی که در پذیرفتن روایات نوشته نشده وجود دارد. بسیاری از نظریات طیفی گسترده 
از «ممکن» تا «محتمل» دارند با تمایلی محسوس به سوی «محتمل» از زمان کشف 
مدرک گوندافار و توجه به روایات شفاهی به عنوان یک منبع تاریخی. 

سوّال بعدی این است که آیا سفر بشارتی رسول, به قسمت‌های شمالی هندوستان 
بوده یا مناطق جنوبی؟ روایت سریانی, آن طو رکه در «اعمال توما» آمده. پایگاهی شمالی 
در پنجاب, قلمرو گوندافار پادشاه را پيشنهاد می کند و آن دسته از تاریخ نویسان که در 
کشفیات گوندافار دلائل حمایت کننده و هم عصر برای روایت می بینند نیز این را ترحیح 
می‌دهند. اماء برطبق اشاره اشاعه دهندگان تگوری جنوبی, تمام چیزی که این مدارک 
ی توا نکن تا بت کف امن اسبت که زمانی یک گوندا فاز زند کش کردهی اه آشارزه ان باه 
ای که رفسف مسیون سس وه مات تسیا دای همرت که های ار 
وجود دارند متعلق به کفار هستند_زئوس, آتناء الهه بالدار پیروزی. هیچ صلیب باستانی 
نیز در شمال یافت نشده که نشانگر وجود یک مسیحیت باستانی باشد و هیچ جامعهُ 
باششانی تست کر آنضا ناف شساقله تا اعدغی االت و رنشه رصول یاشد: 

از طرف دیگر روایات هندوستان جنوبی, توسط قدرت یک جامعه زنده در پشت آن و 
نیز خاطرات جامعه باستانی بر لوج‌های مسی و سنگ نوشته ها و صلیب‌های سنگی که 
حداقل به قرن هفتم یا هشتم به عقب برمی گردند حمایت می شوند, چنان که در فصل های 
بعد خواهیم دید. تنها کمبود آن, جیزی است که تگوری شمال هندوستان در سکه های 
گواندافار دارد. یعنی معاصر بودن با مدارک موجود از قرن اول. نزدیک ترین تئوری 
هندوستان جنوبی به مدارک باستان شناسی هم عصر کشف یک مرکز تجاری رومی در 
سال ۱۹۴۵ در جنوب مدرس است که تاریخ آن به سال ۵۰ میلادی می رسد و حاوی 
فد اغره اند رسک رامیت که طاه از اون فناول ای یه ادن یه 
اما شبیه به آنهائی است که در مقبرهُ تومای قدیس در میلاپور وجود دار ند. 

عقیده عموم بر این است که هر دو تلوری منطقی هستند و یکدیگر را نفی نمی کنند و 
حتی می توان آنها را به عنوان تقویت کننده یکدیگر تفسیر نمود. غیرمنطقی نیست اگر 
باور کنیم که توما پس از موعظه در پادشاهی گواندا فار در شمال, بر طبق روایات. برای 
موعظه به انجیل به سایر پادشاهی‌ها. منجمله به پادشاهی های جنوب غربی و جنوب شرفی 
هندوستان رفت, تا اینکه بالاخره او را به قتل رسانيدند, احتمالاً در نزدیکی مدرس. اگر 
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ان ور کل خاهاد مک تفن هی سا واه رشول مرا ها وان یوقودش وان 
قبول کرد که او رسول برای تمام هندوستان بوده است. 


رسالت پانتانیوس (حدود سال ۱۸۰ یا ۱۹۰) 


زروم قدیس در قرن پنجم می نویسد: حدود یک صدوبیست سال پس از شهادت توما؛ 
دومین مبشر مسیحی به هندوستان قدم نهاده است. کلیسای بزرگ اسکندریه, مرکز 
مسیحیت مصری مشهورترین عالم خود. پانتانیو س*» سرپرست مدرسه الهیات آن شهر را 
روانه کرد تا «مسیح را به برهمائیان و فلاسفه آنحا موعظه کند ». 

پانتانیوس شخصیتی قابل توجه است. او که یک بهودی‌زاده بود در فلسفه یونانی» و 
احتمالاً در سیسیل تعلیم یافت» کلمنت با شناخت پشتکار وی در مطالعه او را «زنبور 
سیسیلی» می نامد- او به ایمان مسیحی روی‌آورد و به اسکندریه تقل مکان کرد. در آنجا 
به مدیریت یک مدرسه تعلیم مذهبی برای کهانت, منصوب گردید و به زودی به عنوان 
بزرگ ترین معلم مسیحی دوران خود شناخته شد. افرادی چون کلمنت اهل اسکندریه و 
اوریژن از جمله شاگردان او بودند. او شخصی شکیبا بود با عقایدی مختلط از فلسفه 
افلاطونی فیثاغورئی؛ اما در مطالعات مسیحی به عنوان مفسر کتب مقدسه شهرت داشت. 
زروم مترحم کتاب مقدس اعتراف می کند که مدیون بسیاری از تفسیرهای یانتانیوس 
می باشد که متأسفانه هیچ کدام از آنها ناف تمانده. کلمت از او به‌عتوان آخرین و در 
عین حال بهترین استاد خود تجلیل می کند. 

از عجایب این که, این معلم بزرگ شهرت خود را مدیون یک اسقف بی سواد است. 
اسقف دیمتریوس * اهل اسکندریه و پانتانیوس یک زو جدا نشدنی بودند. این اسقف 
یک روستاتی بی سواد بود که نه می توانست بخواند و نه بنویسد. او هم چنین همسری 
داشت که به طور معمول از ارزش او برای دست یافتن به مقام بالای کلیساتی می کاست. 
اما به اسقف قبل از او در بستر مرگ در یک رژیا گفته شده بود. که مردی که توسط 
آسمان به عنوان اسقف بعدی انتخاب می شود روز بعد با هدیه ای از انگور به نزد او 
خواهد امد. دفیقا در زمان تعیین شده دیمتریوس بی خبر از همه جا با هدی‌ای از 
خوشه های انگور از مزرعه خود ظاهر شد. او را تقریباً به زور گرفته و با عجله دستگذاری 
نمودند. و برخلاف میلش به عنوان دوازدهمین پاتریارک اسکندریه بر مسند مرقس 
قدیس نشاندند. او مدت چهل و دو سال به خوبی بر کلیسای مصر حکمرانی کرد و مدرسه 
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تعلیمات دینی وا بسته به کلیسای جامع خود رابه مرکز یادگیری مشهور در دنیا تحت رهبری 
سه استاد بزرگ پانتانیوس» کلمنت و اوریژن تبدیل نمود. 

چندی پس از جلوس حیرت انگیز دیمتریوس که بعضی‌ها تاریخ آن‌را سال ۱۷۹ و 
برخی دیگر ۱۸۹ می‌دانند (اين تاریخ بستگی به سال وفات مورد قبول مرقس قدیس 
دارد), هیأتی از هندوستان وارد اسکندریه شد. اعضای این هیأت که تحت تأثیر دانش و 
فضل پانتانیوس قرار گرفته بودند- به گفته ژروم- از او درخواست کردند که به هندوستان 
پرود تا با فلاسفه هندوی آنها مباحثه نماید. و این برای یک اسقف خوب امتیازی کمتر از 
ارشدیت در پیشبرد تعالیم مسیحی نبود. بدون تردید او دانشمند بسیار مشهور خود را در 
مدرسه الهیات به عنوان یک مبشر به مشرق زمین فرستاد. پوسبیوس * این سفر بشارتی را 
این گونه شرح می دهد: 


(پانتانیوس) چنان غیرتی برای کلام الهی نشان می‌داد که او را به عنوان منادی انجیل 
مسیح به ملل شرق تا به دوردست ها و تا هندوستان فرستادند... او در انحا در میان 
افرادی که مسیح را می شناختند. انجیل متی را یافت و نیز دریافت که آنها در انتظار 
ورود متی بودند. زیرا بارتولومگوی رسول برای آنها موعظه کرده و انجیل متیء به زبان 
عبری را به آنها داده بود که آنها آن‌را تا به آن روز حفظ کرده بودند. 


در این گفتار ظاهراً کاملا قائم به حقیقت, شوکی نهفته وجود دارد که کلیسای مصر 
متوجه آن نشده بود زیرا یوسبیوس پیرو سنت اسکندریه ای بود. که هرگز تومای رسول را 
در رابطه با هندوستان نمی‌دید. البته اشاره به بارتولومئو به عنوان رسول پیشگام برای 
شرق حیر تآور است. این به نحوی تأییدی مستقل و خوش آیند برای منشأً باستانی و 
ژشوالن. کلیبای هه وتان ملسم امه لطر ش رش که ان ترسالت را آن نوم کر فیه 
تاز پیش کر ماه سم تافو اشیی اکتا نطو که کلس قوسان مس 
مدعی بوده, توما بنیانگذار بزرگ آن است. پس چرا پانتانیوس هیچ نامی از او در آنجا 
نمی شنود؟ و بارتولومئو که بر حسب روایات «رسول برای ارمنستان» و مبشر برای 
عربستان و پارس بوده, با یک انجیل متی به زبان عبری در هندوستان چه کار می کرده؟ 

شاید به دلیل این بی احترامی به خاطره توماست که بعضی از تاریخ نویسان کلیسای 
هند سفر بشارتی پانتانیوس را کم اهمیت جلوه داده اند. آنهاء پس از رسالات توماء از 
بارتولومئو در خدمتی ثانویه در ناحیهٌ بمبلی یاد می کنند. ویا به طرز ماهرانه ای استدلال 
می‌کنند که پانتانیوس چون با زبان مسیحیان تومائی که با آنها روبه رو شد آشنائی 
نداشت, اشارات آنها در مورد «مار توما» (اسقف توما) را به عنوان تولمای (در عبری» 
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بارتولومئو) تقسیر نمود. بعضی نویسندگان هندی هم با تکذیب صریح چند تاریخ‌دان 
غربی موافق هستند که پانتانیوس هرگز به هندوستان نرسید. تاریخ‌دانان مزبور حدس 
می‌زده اند که پوسبیوس و ژروم هندوستان را با عربستان یا پارس اشتباه گرفته اند, 
همانند اغلب نویسندگان کلاسیک آن زمان. 

امافیدار ا نوی از ه انز تن بش دوعس وشا ید راولب شش 
تاریخی در هندوستان» نبوده است آن طور که درباره او گفته‌اند. زیرا این تداعی کننده 
فضاوتی سریع به نفع شواهدی برای پانتانیوس و برعلیه مدرک برای توماست. اما علائم 
مفروض و غيرمستقيم از دوران خدمت بشارتی او وجود دارد که متمایل به حمایت از 
اشارانت فیلی ازسفر آوست: 

شاگردان محبوب و جانشینان پانتانیوس, کلمنت و اوریژن, به طور مثال, درباره 
هندوستان چنان می نوبسند که گوئی آنها درباره این سرزمین بسیار بیشتر از افسانه‌های 
گذرا می‌دانسته اند و به هیچ عنوان هم آن‌را با عربستان و پارس اشتباه نمی گیرند. آنها از 
برهمائیان هندی و ژیمناصوفی‌ها* صحبت می کنند و کلمنت به وضوح دربارهٌ اختلاف 
مابین سارمن ها و «برهمائیان» می نویسد واز سارمن‌ها در زمره مردان معتکف و مقدس 
هند سخن می‌گوید. این نوع اطلاعاتی است که آنها می توانسته اند از خود پانتانیوس 
فراگرفته باشند. به علاوه, ژروم وقتی که از پانتانیوس صحبت می کند که برای برهمائیان 
موعظه می کرد به طور کاملا واضحی اشاره به هندوستان دارد و نه به عربستان. 

ان وا شمیت کی قاتویی ایا بهودی ده اضالت هر دسا نی وهی ور 
این می تواند توحیهی برای توحه خاص او به کپی عبرانی انحیل متی باشد که گفته شده او 
نا خو بل آیکند ره تر کزدانده است. می‌دانیم که جوامع بهودی در هندوستان از زمان های 
قدیم وحود داشته اند. بنی اسرائیل» در کالیان نزدیک بمبثی دوران آغازین خود را تا به 
زمان معبد دوم حدود زمان مسیح ردیابی می کند. ورود مهاجرین بهود در قسمت های 
جنوبی تر, در امتداد ساحل مالابار در کوشین نیاید زباد قدیمی تر بوده باشد. شاید در 
زمان ویرانی معبدء در سال ۷۰ میلادی و یا در سال ۱۳۶ میلادی هنگامی که اورشلیم را 
در زمان حکمرانی آدریان* به کلی تخریب نمودند. بنابراین در زمانی که گفته می شود 
پانتانیوس به هندوستان رسید مهاجرنشین های بهودی درآنجا ند ی می کرده اند» و شاید 
آنها حتی در زمان توما نیز در آنحا بوده‌اند. کتاب اعمال توما اشاراتی دارد به یک دختر 
عبری نواز ندهُ فلوت در راه به طرف هندوستان» گرچه او به احتمال زیاد یک برده بوده و 
نه یک مهاجر. اگر آن طور که روایات به ما اطمینان می‌دهند, کپی‌های عبری پا آرامی از 
انجیل در گردش بوده اند این امکان وحود دارد که یک مبشر بهودی یکی از آنها را در کار 
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بشارتی خود مورد استفاده قرار دهد زیرا که این سنت بشارتی رسولی بوده که آنها در 
جوامع یهودی ابتدا موعظه می کرده اند. 

برای پاسخ به این سوّال که آیا رسول در این مورد خاص آن طور که پانتانیوس درک 
کرده بارتولومئو بوده و پا آن طوری که اکثریت مسیحیان هندی اصرار می‌ورزند توما, 
مدارک بسیار ضعیف اند. کافی است بگوئیم مدرک جامع برای حضور رسولی در 
هندوستان به طرز فزاینده ای به نفع توما می باشد. حتی ژروم» که یکی از دو منبع اولیه 
برای اشاره به بارتولومتو است, در نامه ای که به مارسلیوس می نویسد اهمیت توما را 
تایید شیم کین 


او (عینشی) در هند وستان همه حا در کنار توما حضور داشت؛ با پطرس در رم با پولس 

در اپلیریاگ با تیطس در کرت با آندریاس در یونان و با هر رسول دیگر و مردان رسولی 

در نواحی حداگانه خود نها بود. 

بنابراین سنت بافی می‌ماند و درطی سال‌ها زد کرفه قوی تر می شود. به طوری که 
قبل از بایان قرن دوم کلیسای مسیحی در نیمه راه قاره آسیا در هندوستان ابتدا به توسط 


تومای رسول, نه بارتولومغو برباگشته, و سپس توسط دیدار پانتانیوس الهی‌دان از مصر 


تقویت شده بود. 


فصل سوم 
کلیسای شرق: دوران سریانی 


چه بگوئیم در باره نسلی جدید از مسیحیان که مسیح با آمدنش موحب قیام آنها 
در هر مکان و در هر آب و هوا شده است, زیرا هرکجا که ما باشیم ما را سیحی 
خواهند نامید. به تبعیت از نام مسیح. بیائید در یک روز اولین روز هفته, 
گرد هم آثیم ... مسیحیان هر کجا که باشند و در هر جا که یافت شوند, 
قوانین محلی نمی توانند آنها را محبور سازند که 


قانون مسیح خود زا فاز یگه از تن 


بار دایسان اهل ادسا حدود ۱۹۶ 


از کتاب «بحث دربارهُ سرنوشت» 


اولین اسقف استان آدیابن به گفته هابل حکیم. مارپکیدا بود 
ک تاش شوش اور تک تنم 
او فرزند مردی فقیر به نام بری بود 
که در خدمت شخصی حادوگر ز ندگی می کرد. 


از منابع سریانی (مینگانا), قرن شنم 
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روایت ابگر و ادای 


حدود سال ۳۷۰ میلادی اپرم سریانی, الهی‌دان زاهد و فروتن اهل ادساء منظومه ای 
نوشت که به دلیل نحوه تأکید آن درباره رابطهٌ مابین دو مرکز اولیه کلیسای آسیا؛ یعنی 
هندوستان و ادسا مورد توجه قرار گرفت. دراین منظومه انتقال استخوان های تومای 
قدیس از هندوستان که به دنبال تقاضاهای کلیسای ادسا انجام تاه نود کرام داسته 
می‌ شد. بقایای مقدس را با احترامات فراوان طی سفری طولانی در عرض قاره به ادسا 
آوردند و در محرابی از نقره به طرز باشکوهی قرار دادند. اپرم در گرامی‌داشت این 


شیطان زوزه کشید: «من موت را به جنبش درآوردم 
اما حالا من به سختی ضربه خورده ام» 


دسا امن بیش گرفته اسط16: 


اما چرا باید استخوان های توما را به ادسا می‌آوردند؟ پاسخ به این سوّال کانون توحه 
تاریخ کلیسای آسیا راء در سال‌های اولیهٌ آن از هندوستان به مرکز باستانی مسیحیت 
آسیایی یعنی به پادشاهی کوچک اوسروئن و به شهر ادساء پایتخت آذ. معطوف می کند. 

اوشرویه رش این ار (جالت‌های کرعک در امدادمر ور تلاطی نود که هو متا توت 
قدرتمند و ستبزه جوی روم و پارس را از هم جدا می کرد. ادسا را امروزه اورفا* 
من تشه قرش مارا لودشن شری ثر کی دی شمان ری موییه ری یه رسای 
دمشق و کوه‌های آرارات. این شهر در پیچ بزرگ شمالی رودخانه فرات» حدود ۴۷۵ 
مایلی شمال شرق اورشلیم قرار دارد. محل تلاقی دو مسیر باستانی کاروان های آسیاتی. 
یکی از این دو مسیر جاده ابریشم بود که از انطاکیه روم به سوی شرق و مرز پارس در 
ادسا, حدود ۲۰۰ مایل دورتر ادامه می‌یافت و از اینجا کیلومترها در عرض آسیا به 
هندوستان و چین گسترش می‌یافت. جاده دیگر کاروان رو از شمال و جنوب کوه های 
ارمنستان به منوق بائین از غریبستان تا مصر ادامه می یافت. 

قرن‌ها بعد, هنگامی که سلوکوس ژنرال اسکندر کبیر. به‌عنوان اولین حکمران 
یونانی امپراتور پارس شد. نام این شهر را از اورهای* سریانی به ادسای یونانی تخییر داد 
اما تاریخ استقلال شهر به عنوان پاپتخت یک استان جداگانه به تاریخ شکست سلوکیان 
یونانی در ۱۳۰ قبل از میلاد بازم ی گردد. هنگامی که پارتیان یونانی‌ها را به آن طرف 
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رود فرات به آسیای صغیر به عقب راندند و پارس را بار دیگر به پارس‌ها (ایرانی ها) 
ب رگرداندند. سلسله حکمرانان حدید پارت مرزهای خود را با حلقه ای از پادشاهی‌ های 
وابسته حفاظت می نمود که مهم ترین آنها در غرب. اوسروئن بود. برای سه و نیم قرن بعد 
سلسله ای از یادشاهان عرب در ادسا موقق شدند بارس ها را برعلیه پونانی‌ها و سپس 
برعلیه رومی‌ها بازی دهند تا بالأخره در سال ۲۱۴ بعد از میلاد استقلال خود را به رومی‌ها 
از دست دادند. 

در قرن اول قبل از میلاد مسیح, هنگامی که قدرت یونانی ها به روم در غرب منتقل شد 
و روم به طرف شرق برعلیه پارس به درون آسیا 3 آورد. ادسا خود را در جنگی 
آزاردهنده و هفتصدساله مابین دو امپراتوری پافت. تلاش برای بقاء موحب شد گاهی به 
این طرف و زمانی به آن طرف تکیه کند اما عمده فرهنگ آن پارسی باقی‌ماند حتی 
هنگامی که پیروزی های رومی‌ها تغییر وفاداری از شرق به غرب را به آنها دیکته می نمود. 

اوسروئن هیچ گاه مورد اعتماد روم نبود. هشتمین پادشاه آن آبگر دوم (از ۵۳۱۶۸۳ 
قبل از میلاد حکومت کرد)» به طور مثال» به ادسا شهرت سست عهدی و پیمان شکنی 
ژولیوس سزار هنگامی که با نخوت برعلیه پارس ها لشگ رکشی کرد و در کاره به وضع 
فاحعه باری شکست خورد ناجار پيشنهاد ابگر را پدیرفت و او را به درون یارس هدایت 
هدایت لژیون ها به پائین و به سوی دره رود فرات, که مسیر منطقی به سوی پایتخت پارس 
بود آنها را به طرف صحرای وحشتنا ک سوریه منحرف ساخت. ذرر آ نها نزدیک ادساء 
همان طور که اشاره کردیم یک لشگر از کمانداران پارتی تحت فرمان سورن» ژنرالی حوان 
ي 1 2 ۳ 51 ۲ 0 ۳ 
از مرز هند - پارس بر رومی‌های خسته, کم شده و از پای درامده هجوم بردند و انها را ح 
و قمع نمودند. این بازی عجیب تاریخ بود که یک ابگر پادشاه و یک سورن را در نبردی 
تعیین کننده به پاری هم آورد. دو پا سه نسل قبل از ابگر دیگر و سورن دیگر و گوندافار 
پادشاه هندوستان, که طبق روایات مختلف و به شیوه های متفاوت به مأموریت بشارتی 
تومای رسول متصل بوده‌اند. 

ما تا به حال به رابطهٌ فی‌مابین گوندافار و توما آن گونه که در کتاب «اعمال توما» 


قرن سوم نوشته شده. پی برده ایم. رابطه مابین رسول و پادشاه با شاهزاده اوسروتن 
اعتبار نامه‌های چش مگیرتر و قابل بحث نیز دارد. برحسب پوسبیوس که در سال ۳۲۴ 
می نوشت» توما اولین مبشرین ثبت شده در تاریخ مسیحیت را به ال طرف مرزهای روم به 
اوتروتن ذن اسیا: فرستاد: او شرح می‌دهد که چگونه رسول از یکی از شاگردا نش مردی 
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به نام تادائوس * (یا به زبان سریانی آدای) «یکی از هفتاد نفر» که در انجیل لوقا ۱:۱۰ 
آمده درخواست می کند که به تقاضای شفا برای ابگر پنجم پادشاه ادسا که «سیاه» نامیده 
می شد جواب مثبت دهد. این حقیقت که یوسبیوس مورد اعتماد به عنوان دلیل و شاهد 
برای این مأموریت از دو مدرک مورد تردید استفاده می کند شهرت او را به عنوان یک 
تاریخ نگار تقویت نمی‌نماید. اولین مدرک نامه ای از ابگر که خطاب به شخص عیسی 
مسیح نوشته شده و مدرک دیگر نامه ای است از عیسی؛ و برطبق ادعای او هر دو نامه در 
ارشیو ادسا یافت شده‌اند. 


پوسبیوس به نقل از نامه ابگر می نویسد: 


فرود ابگر اوکابا فرمانده بر عیسی نجات دهنده نیکو که در محدوده اورشلیم ظاهر 
شده است. من درباره تو و شفاهای تو شنیده ام... (و) فکر کردم که این از دو حال خارج 
نیست. تو یا خدا هستی و برای این جیزها از اسمان فرود آمدی, با اينکه پسر خدا 
هستی... به این دلیل من به تو می نویسم که هرچه زودتر به نزد من بیائی و درد و رنج مرا 
شفا دهی. به علاوه من شنیده ام که بهودیان تورا استهزاء می‌نمایند و رفتاری آزاردهنده 
نسبت به تو دارند. من شهری بسیار کوجک دارم که برای هر دوی ما کافی است. 


به کار خود بر رفک رهین.بانان داد چکی از شا گردانش را به سوی بادشاه خواهد فرستاد. 


متبارک هستی تو که به من ایمان آوردی» باوجودی که مرا ندیده‌ای» زیرا دربارهُ من 
نوشته شده‌است: آنها که مرا دیده‌اند به من ایمان نخواهند آورد اما آنهائی که مرا 
ندیده اند به من ایمان آورده و حیات خواهند داشت... من ابتدا باید اموری را که برای 
انجام آنها فرستاده شده ام به کمال رسانم... و هنگامی که بالا برده شوم» یکی از 
شاگردانم را به سوی تو خواهم فرستاد تا درد و رنح تورا شفا داده و به تو و به آنهائی که با 


تو هستند حیات بخشد. 


این دو نامه البته تحریف شده‌اند و درواقم از همان ابتدا یعنی قرن ششم توسط رم 
مورد تردید بوده‌اند. اما رونوشت هائی از نامه منتسب به عیسی فرن ها به عنوان طلسم 
برای راندن شریر نه فقط در شرق بلکه تا حاهای دور و حتی تا زمان قرون وسطی در ارویا 
استفاده می شد. ادسا به طور خاص این افسانه را به‌عنوان مدرکی برای اثبات رابطهٌ خود 
با دوران رسولی از طریق تومای رسولء گرامی می‌داشت. رابطه ای که توسط طنین سخنان 
لا وت شا کرد شکاک او «تو بعد از دیدنم به من ایمان آوردی, خوشا به حال آنانی که 
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ندیده ایمان آورند» (یو ۲۹-۲۰) تقویت می‌شود. اما اهالی ادسا با وحودی که توما را 
به عنوان رسول مأموریت پافته برای بشارت به اوسروئن گرامی داشته اند» اما آغاز ایمان 
مسیحی خود را نه به توماء بلکه به شاگرد او, آدای مبشر نسبت می‌دادند. 

روایت کامل مأموریت بشارتی آدای در یک سند سریانی بیان شده, که ممکن است 
منبع شرح به اختصار بیان شده پوسبیوس باشد. کتاب «آموزهُ آدای» که مابین سال های 


و هو اه شرح می‌دهد که چگونه آدای بای | ما و در آداب و رسوم 
بشارتی رسولی ابتدا به تحقیق در مورد جامعهٌ بهودی پرداخت و با «طوبیت پسر طویبیا» 
هم منزل شد. پادشاه هنگامی که از ورود او مطلع گردید از وی دعوت کرد که برای شفای 
او به دیدنش بیاید. پادشاه به طرز معجزه آسائی شفا یافت و روز بعد فرمان داد که تمام 
رعایا جمع شوند و به سخنان آدای در مورد منبع قدرت های عظیمی که در خود دارد و نیز 
در باره «تاریخحه آمدن مسیح»» گوش فرا دهند. افسانه ادامه می دهد که جگونه «شهر در 
شنیدن اموزه ادای» شادی نمود. 

اما حتی در این افسانه. تغییر مذهب در ادسا جندان هم آسان و سریع نبود» آن طور که 
بعضی ادعا می‌نمایند. دقت بیشتری درشرح حال نشان می‌دهد که چهار گروه با درجات 
متفاوت به عنوان حامیان ایمان جدید برگزیده و معرفی شدند. در این فرضیه که تمام 
اهالی به شیوه ای یکسان و یا با دلائل مشابه پاسخ و واکنش نان قآده] قل شاب ما 
آنجه را که درواقع هنگامی که ادسا برای اولین بار انجیل را شنید رخ داد به یاد آوریم. 
تاریخ آن احتمالاً آن قدرها که در افسانه ادعا شده دور نیست اما می توانسته قبل از پایان 
فرن اول بوده باشد. 

اولین گروه. از اشراف اوسروئن و اعضای خانوادهٌ سلطنتی تشکیل شده بود. برحسب 
آموزه آدای آنها اقدام به ساختن یک کلیسا نمودند» آن را تزئین نموده و هدایا نیز تقدیم 
کردند. اما حمایت ایشان از کلیسا یک صدا نبود, زیرا پسر پادشاه اولین کسی بود که به 
تعقیب و آزار کلیسا پرداخت. گروه دوم رهبران مذهبی کافر بودند. مدارک دلالت براین 
دارند که رسای کاهنان خود مذیح‌های مذاهب قدیمی را تخریب کردند. اعترافی 
افشاگرانه» و این نشانگر این است که در اینجا نیز تغییر مذهب کامل نبوده است. زیرا 
گرجه مذبح‌های نبو و بل (خدایان آفتاب و ماه) تخریب شدند اما «مذ بح که 
مرکز شهر حفظ شده بود. 

سومین گروه؛ یهودیانی بودند «متبحر در شناخت قانون و انبیای که تجارت ابریشم 
می کردند» و به شاگردان تبدیل شدند. اما آشکار است که همه بهودیان ایمان 
نیاوردند. زیرا در مرگ آدای فقط مسیحیان نبودند که سوگوار گشتند. بلکه «بهودیان و 
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کفار» نیز برای او ماتم گرفتند. اما گرم ترین حمایت ها برای تعلیم جدید از جانب گروه 
چهارم بود. که آن طور که در آموزهُ آدای نوشته شده افراد عادی بودند. تعداد ایمانداران 
ذزانن گرفه زد هنود و آن طوری که از شرح ماوقع برمی‌آید همه آزادانه و به ارادهٌ خود 
ایمان آورده بودند. زیرا یادشاه «کسی را مجبور نمی کرد به مسیح ایمان آورد» . «قدرت 
نشانه‌ها آنها را ملزم می ساخت» ثه افمیال زور ازدسوی مسلطنتم: ان‌طور_ که‌مدر کت نشان 
می دهد . 

برطبق روایت. آدای در آرامش وفات یافت و با عزت و احترام زیادی توسط ابگر 
بادشاه به خاک سپرده شد. او مقام «رهبر و حاکم» کلیسا را فزاع ات فش ایک 
یک بافنده ردا و نیم تاج‌های ابرپشمی برای نادشاه بوده نه ارت گلذاشت شماسی به نام 
پالوت را به عنوان شیخ کلیسا برگزیدند. کلیسا تحت رهبری آگای رشد کرد. درباره او 
کته ات وه «به جای طلا و نقره کلیسای مسیح را با ارواح ایمانداران غنی ساخت» که 
زندگی و توحه خالصانه آنها به فقرا و بیماران آنها را به اهالی ادسا طوری معرفی کرده بود 
که «حتی کاهنان نبو و بل» هم دریافتند که آنها نیر بایستی با مسیحیان در احترام و عزت 
شهر شریک شوند. 

اما در همین زمان آگای بود که کلیسا با اولین تعقیب و آزار مستقیم خود روبه رو شد. 
نی ارتایت کادشاه متکو. یگ یاه رده ری ترش کیک در ایب انار شرد وه 
جانشینی او رسید. او به آگای دستور داد تا موعظه را رها نماید و به شغل قبلی خود که 
تهیه ردا و تاج های ابریشمی سلطنتی بود برگردد. هم چنین از او خواست که یک پوشش 
تا او را با شکستن پاهایش در کلیسای خودش به قتل برسانند. و آگای قبل از اینکه 
توا بل ایو دس تشی ناب گنه رکشت 

بدین ترتیب اولین شرح از ماموریت بشارتی مسیحی به طرف شرق و به درون اسیا به 
برخلاف بودائیها که بر حدا کردن افسانه از واقعیت به عنوان تجاوز به اتحاد و یکپارجگی 
حقیقت می نگرند» مسیحیان حقیقت خود را در تاریخ می بینند. اما اسناد درباره مسیحیان 
قرن اول ادساء با وحودی که بسیار دقیق تر از داستان مسیحیان تومائی در هندوستان است 
که در همان برهه زمانی روی داده. به قدری کم است که تور کی ۱۳ م ی گوید «ما ریز 
همان وضعیتی قرار داریم که در آن می بایستی جریان اصلاحات سیاسی انگلستان 3 
یکت:شبری, کناب هقی های اتکلسی, (تتال " تا کییگ‌جیمز۳) همراه با جتد آفساته 
برداشت شده از کتاب «درباره شهدا». اثر فاکس دوباره سازی کنیم. 


2۴ کلیسای شرق: دوران سریانی 


ارزیابی روایت 

به فرال ی ازایت‌که شوش معروف از داستان آدای»ا گای و ایگر نادشاه کبار 
گذاشته شود. به نظر می‌رسد جزئی حقایقی به عنوان بازسازی منطقی شروع کلیسا در ادسا 
تم 1۳۳ 

اول اینکه به هیچ وجه غیرمحتمل نیست که ادسا توسط مبشری به نام آدای بشارت 
گرفته باشند: همان قدر که ستت‌های توما در کلسای هندوستان ستسر وتا ندار نود 
سنت‌های آدای در بین النهرین پابرجا بود. آدای را حداقل در اواخر قرن چهارم اکثر 
نویسندگان سریانیء شرقی و غربی, به عنوان مسس کلیسای خود پذیرفته بودند. این 
واقعیت که کانون پرقدرتی همانند ادسا با یکی از هفتاد تن نه جندان مشهور به حای یکی 
از دوازده (رسول) اصلی رضایت داده بود. پشتیبانی از این نظریه است که تاریخی بودن 
بشارت آدای به قدری شهرت داشته که نمی توان به آسانی آن‌را کنار گذارد. روایات به او 
لقب پدر کلیسای شرق, که ما نسطوری می خوانیم داده است. 

ثانیً می توان باور کرد که پراکندگی جامعه مسیحی قرن اول در اورشلیم به دلیل تعقیب 
و آزار. موحب شده تا یک سفر بشارتی در همان ابتدا به ادسا شروع شود شاید حتی در 
آخر قرن اول. یک جمله در نامه ابگر پادشاه به عیسی, با وجودی که سند جعلی است, به 
آزار مسیحیان در پایتخت بهودیان اشاره نموده و پيشنهاد پناهندگی در اوسروئن می‌دهد. 
این پيشنهاد روایت ابگ در رابطه با ارتباط مابین تعقیب و آزار در غرب و امتیاز ممکن 
در شرق است با تاریخ شناخته شده این دوران کاملاً هم سو است. از همان ابتدا یعنی از 


زمان مرگ استیفان, حدود سال ۳۷ به بعد فرار ایمانداران رایج بود تتضضا خرهان 
رفقای یونانی- بهودی این شهید. آنها به موازات فرار. بشارت و انجیل را به دورترین 
نقاط در جنوب تا مرزهای مصر و در شمال تا انطاکیه و قبرس رساندند. انطاکیه در 
نیمه راه به ادسا قرار دارد. و برای بعضی از مبشرین طبیعی بوده است که به طرف شرق در 
امتداد جاده قدیمی ابریشم حرکت کنند و در میان جوامع بهودی در پارس پناهگاه و 
گوش های شنونده بیابند. در کتاب اعمال ۱۹:۱۱ می‌خوانیم که درابتدا آنها «فقط به 
یهودیان» موعظه کردند و جوامع بزرگ بهودی در خارح از اورشلیم در غرب فرار نداشت 
بلکه در شرق, در بابل. 

تاریخ ممکن دیگر برای شروع مسافرت های بشارتی به طرف شرق در ده هفتم قرن 
اول می باشد. محاصره اورشلیم از سال ۶۸ تا ۷۰ بار دیگر مسیحیان را از این شهر 
پراکنده ساخت. رهبری بهودی کلیسا پناهگاهی در شمال شرقی در آن طرف رود اردن در 
پلاء جنوب دریاچه جلیلیه یافت. برای آنها بازگشت به اوشلیم بسیار دشوار شد زیرا شهر 


ازرتولا نت تحضرنت شون ۵۵ 


مقدس برای شصت سال بعد مخروبه بود و درواقع هیچ‌گاه موقعیت خود را به عنوان مرکز 
کلیسا بازنیافت. در آسیای (تحت سلطه) روم انطاکیه که به شدت غربی و تحت تأثیر 
تمدن یونانی‌ها بود جای اورشلیم را گرفت؛ و سومین شهر مهم در امپراتوری روم شد. اما 
در بیرون از امیراتوری» در آسیا قدیمی ترین مرکز به نظر می‌رسد ادسا بوده باشدء 
حائی که کلیسا بیشتر بهودی- مسیحی بود تاء همانند انطاکیه, یونانی- مسیحی. یک مبش 
شاید این آدای اهل جلیلیه بود که از طریق جاده کاروان رو که از دمشق می‌گذشت به 
ظرف شمالرفت وف سر وان وت در ادسا توق کرد کا مک کلسا در انشا فا کف 

ویژگی سوم این روایات که به نظر می‌رسند از نظر تاریخی دقیق باشند ماهیت بهودی 
جامعه اولیه مسیحیان در ادساست. روایت, آدای را یک یهودی معرفی می کند که در 
استان حلیلیه در قیصربه فیلیپی «که از آنحا رودخانه اردن حاری است» به‌دنیا آمده بود. 
او در ادسا بشارت را در میان هم قطاران تشخ ی از گرم و بهودیان تاجر ابریشم 
اولین ایمان آورندگان و رهبران کلیسا شدند. آموزه آدای, که این جزئیات را درباره 
بهودیان بازگو می کند. را نمی توان زیاد قدیمی تر از قرن چهارم دانست. زیرا منبعی است 
قابل تردید در رابطه با اطلاعات در مورد ادسای فرن اول, اما معتبر بودن ان در این مورد. 
به خصوص در سال ۰۱۹۰۰۹ توسط سندی قابل توجه که اطلاعات مستقیم ما را درباره 
مسیحیان در اوسروئن به ایام قدیم تا حدود سال ٩۰‏ پا ۱۰۰ به عقب می برد. تأیید شده. 
این سند «غزل های سلیمان» نامیده می شود. 

«غزل های سلیمان» می توا ند «قدیمی ترین کتاب سرود مسیحیان» باشد. و اش 
اثر از ادسا باشد, آن طور که بعضی فکر می کنند, در آن صورت‌ما نه تنها اولین سرودنامهٌ 
کلیسا را در اختار داریم بلکه سرودهای مسبحی را که در آسیا و از همان زمان که کلیسا در 
خارح از فلمرو امپرا توری روم بایه گذاری شد. به زبان سریانی نوشته شده. دانشمندان 
هنوز هم دلیل می‌آورند. اما زمینه هائی برای این باور وجود دارد که چهل و دو مزمور یا 
قصبده های آن برای کلیسای هتشک از | زیت ستیحبان بهودی, که در حدود اواخر قرن 
اول (عده ای عقیده دارند» قرن دوم) در فاصله نزدیکی به ادسا تشک هی کزشهازتانه 
تشه سنوی | نان 

اشعار» تصویری واضح و تکان دهنده از حامعه ای در حال پرستش می دهد, که قبل از 
طلوع آفتاب بزمی زد تاوور را با دعا ویرشیشی آغاز کید با بازوان کشتاده به غادستا 
مسیحیان اولیه تا شکل صلیبی را ترسیم کند. یکی از قصیده‌ها (۲-۱:۴۲) این موضوع 
را این چنین به تصویر می کشد: 


با بازوانی گشاده به خداوند نزدیک می شوم 
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که در راه آن عادل برافراشته شد. 


بهودیت حامعه آن گونه که در قصیده‌ها انعکاس یافته همانند مسیحیت آن باز و 
دست نخورده است. بهودیان مدعی هستند که مسیح وعده خدای آنها برای نحات جوانان 
اسرائیل است. نجات آنها «ختنه شدن توسط روح القدس» است و سرودهای آنها در 
فالتا یه شاه متیر قراس داوق رل ها ان و۱۱ ۱۱ 
موردی التهاب آور در روج فطرتا بهودی آنها تردیدی است درباره قبول غیریهودیان 
به عنوان مسیحاد. در قصیده دهم به طور مثال» نویسنده سخنی در دهان مسیح م ی گذارد 
غیربهودیان را نیز دربر گرفته و آنها را به درون کلیسا می کشاند: 


و غیربهودیان که پراکنده شده بودند جمع آوری شدند 
اما من توسط محبتم (برای آنها) آلوده نشدم 
زیرا که آنها مرا در مکان‌های بلند ستایش کرده بودند (غزل های سلیمان ۵:۱۰) 
این گسترش روبه رشد کلیسا نشانه ای‌است از دوران قدیم, که با آثار و نشانه‌های 
ضدیهود که باعث تخریب بعضی نوشته های بعدی مسیحیان سریانی شد ند بسپار متفاوت 
اشتبت: 
با وجود تردید مسیحیان درباره غیربهودیان» غزل ها نشان دهنده استقبال از رفاقت و 
همزیستی مسبحی غبربهودیان در یک جامعه به شدت بهودی مسیحیان را به خوبی بیان 
می کنند. در این کلیسای بهودی قرن اول, بهودیت انجیل تصفیه گشته و توسط محبتی 
بشارتی به هم یهودیان و هم غیربهودیان منتقل گردید. با پیام فیضی که برتر از «قانون» 
توق کیش کو هد ات کهساغی کلماست مه فقو پوشتن زا رم دا ره ود تفت کت 9 
روز تعمتق می کنم» (مز )٩۷:۱۱۹‏ و آنها را در غزل ۶:۴۰ به عنوان سرود محبت مسیحی 
شکل می‌دهد: «بگذار قلب‌های ما در محبت او شب و روز تعمق کند». عاقلانه نیست 
اگر فکر کنیم که می توانیم ازغزل ها الهیات کلیسای ادسا در آن دوران بسیار قدیم را 
بازسازی کنیم. کتاب غزل یک الهیات سیستماتیک نیست و مسائل بسیاری درباره 
طبیعت و منشاً سرودها به صورت معما باقی می‌ماند. به هر حال برخی نتیجه گیری‌ها به 
قظر رشن کاماه شاد تا شم بیدا بسا ی ها اش رت نگ 
غزل ها روی هم رفته ارتد کس هستند و نه بدع تگذار. جکل ویک* م ی گوید زبان 


آ نها «زبان شوق نو شور زاهدا نت6 استه واگ تضویر ت‌شور آن کنار کدارده شوددیگر 
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حیزی نخواهد داشت که «با تخمین ارتدکس از طبیعت و سرنوشت بشر تطبیق نیاید» . 
تقل قول‌ها و کنایه ها از کتاب مقدس فراوان است که اغلب از کتب حاوی قوانین شرعی 
از عهدجدید و بسیار بیشتر از عهدعتیق استخراج شده با ارجاعاتی عمدتاً از انجیل یوحنا. 
دعاها مکدا بر تدلیث اقذس استوار است (غزل‌های سلیمان ۲۳: ۲۲)» با وجودی که در 
«غزل ها» از روح القدس اغلب به عنوان موّنث صحبت شده, همان گونه که در قدیم در 
مشرق زمین مرسوم بوده. بعضی مواقع این سمبولی می شود برای تثلیث اقدس که به کوش 
غربی‌ها نامأنوس است, همان گونه که در غزل ۴۱:۱۹ دیده می شود. 


یک جام شیر به من پيشنهاد شد 
و پدر آن کسی است که دوشيده شدهء 


و روح القدس آن که او را دوشیده است. 


مسیح شناسی در غزل ها تافآ هی اشاشان شتفاست: مسیح آن پسر ازلی است که 
فروتن گشته و فوم خود را توسط مرگ و رستاخیزش نجات می دهد. برخی از عبادات در 
سرود بز رگ فیلیپیان ۱۱-۶:۲ و در پیشگفتار برای انجیل یوحتا طنین انداز است» چنان 
که در این سطور ذیل از غزل‌ها ۴۱: ۱۵-۱۲ دیده می شود (همین طور به غزل های سلیمان 
۷ ۱ رجوع شود). 


سخن او با ماست در تمامی راه ما 
نجات دهنده ای که حیات می بخشد و (ما را) رد نمی کند 
انسانی که خود را فروتن ساخت 

اما به خاطر عدالت خود برافراشته شد... 

و نوری از «کلمه» تابید 

همان که از قبل از زمان در او بود 

مسیح در حقیقت یکی است 

و قبل از بنیاد نهادن عالم شناخته شده بود که 

او می تواند به انسان ها به توسط حقیقت نام خود 


بیان اند 


بعضی ها در تحسمات و تخیلات سرودها آثاری از عقیده دوستیسم؟ (اعتقاد و 
بودن حسم عیسی مسیح) می بینند» و در صورتی که جنین باشد این اشارات تصادفی 
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هستند. و ارجاع به تن گیری خداوند غیرقابل اشتباه. گنوسیان آن روزها می‌توانسته اند 
موجودیت ازلی مسیح را بپذیرند اما نه تولد و مرگ واقعی او راء آن طور که در 
قصیده ها به تصویر کشیده شده است. «بنابراین باکره به مادر تبدیل شد... و او متحمل 
درد و رنج زایمان گردید و پسری به دنیا آورد... بدون نیاز به قابله (غزل های سلیمان 
۹ ۱۰-۶). 

در سرودها با وجود تمایلی هرچند ضعف به جانب دوستیسم. هیچ دوگانگی 
گنوستیکی به منظور تضعیف اعتماد مسیحیان در خداوندی کامل خدای آفریننده و در 
کاملیت پیروزی او در مسیح دیده نمی شود. «همه حیز از خداوند است». این گفته 
غزل هاست «هیچ چیز برضد او نبوده و چیزی برعلیه او قیام نخواهد کرد» (۳:۶و۵) او 
بر شریر غالب شده است (۰)۲۲ نور می تابد تا ظلمت را دور کند (۳:۲۱). 

ار این اعتماد. یک روحیبه شادان بشارتی که 0 «اولین کتاب سرود مسیحی» را با 
روّیای انجیل دانش خدا نبرو می بخشد به قدری مقدس و فراگیر که آن‌را به صورت 
اعلامیه ای «نوشته شده توفط انکعان دا ) و «همانند یرم را اسان به نواحی 
زشیتی تر کات یله (غول ها سلیهان ۲-۵۱۲۳ ۲) توضیف نموه اف شرحمیه کرفعه 
به سوی زمین حاری است. قوی و گسترده همانند یک رودخانه تا سطح تمامی جهان را 
تشز 


(خداوند) غیرت داشت که شناخته شوند آن جیزها 
که توسط فیض او به ما داده شده‌اند... 
زیرا جشمه ای حاری بود؛ و به رودی تبدیل شد 
عحِ 
بزرک و بهن.۰.. 
و همه حیز را پر کرد 
و تمام تشنگان روی زمین از آن نوشید ند (غزل‌های سلیمان ۱۱-۶:۶). 


سرود سپس با یک دعای خیر برای خادمین مبشر خداوند خاتمه می‌پابد که آب 
حیات بخش را به سوی فرد در شرف موت حمل می کنند: 
برکت یافتگان بنابراین, ارائه دهندهٌ آن نوشابه هستند, 
کسانی که آب او به آنها سپرده شده است. 
آنها به لب‌های خشک نیروی تازه داده اند... 
نت کات ید که فرهال ارسیی تفم بودند» 
از مرگ دور شدند.. (غزل های سلیمان ۱۵-۱۳:۶) 


غزل هابه قدری مراحعه به مبشرین نیرومند مسیحی فراوان داشتند که باوجودی که 
بهودی بودند حامعه را از عقب نشینی به یک حامعه درون گرا محفوظ می داشتند. 
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در نقل قول بالا اشاره به «خادمین آن جام» خاص اشارات مبهم شمان کی شخ وه 
سازماندهی کلیسا در کلیسای اولیهٌ سریانی شرق. هیچ اشاره ای به سلسله مراتب اسقفی 
وجود ندارد. استدلال در مورد این سکوت. هرگز متقاعد کننده نیست؛ مخصوصا در 
سرودهاء که به ندرت از مسائل اداری سخن می‌گویند. اما آنجه که غزلها دربارةٌ خدمات 
کلیسائی در ادسای قرن اول (اگر تاریخ و محل آن صحیح باشد) می‌گویند اشاره به یک 
نظم کلیسائی دارد بسیار سهل انگارانه تر از نظم اسقفی- مشایخی- شماسی که در ادسای 
فرن سوم یافت می شود. غزلها به سادگی از نظمی حکایت می کنند که در آن ضرورت های 
بشارت و موعظه بر نیازهای سازماندهی و سریرستی غالب هستند. 


ی کار ی به یک سری خدمات نمادین در غزل ۳:۲ یافت می شود: 


مترجمین زیبائی او 

توصیف کنندگان جلال او 

و اقرارکنندگان به هدف او 
و موعظه کنندگان به عقیده او 
و معلمین اعمال او 


در انتها مقطوی از زشترسمین» اما مین کتاب‌فعسی تیوه اند وا ایند 
آنهائی که پیش آگاهی‌های پر جاذبه را تفسیر می نمودند: توصیف کنندگان درواقع 
قرائت کنندگان تعالیم کتاب مقدسی, و «اقرارکنندگان» بشارت دهندگان بوده اند. اما 
این فقظا یکت اتفعمال ات ی کی اشکازتر این شری؛ درواقع وضعیت بسیار ابتداتی 
انجیلی و بشارتی آن است که بیشتر شبیه نامه‌های پولس به قرنتیان و افسسیان و 
رساله های اول و دوم تیموتاووس و رساله تیطس است. 

در غزل ها حوی بیشتر زاهدانه وحود دارد تا کلیسائی, و به نوعی شبیه طومار 
نوشته های بحرالمیت هستند» هم چنین بیشتر حال و هوای بشارت پر افتدار مسیحی را 
دارند تا گوشه نشینی در دنیای قمران. کلیسا جامعه ای است از ایمانداران که به حنگی 
دعوت شده‌اند که برعلیه دنیاست اما نه آن قدر که دنیا برعلیه تاریکی است. شروع آن از 
طریق «تاج» ناه استه اشفا تا رهی‌کر توت من شا خی نکسا استها تن 
ظاهرمی شود ایمانداران در رداهای سفید برای جشن و مراسم خاصی که آنها را به عنوان 
مسیحیان نشانه گذاری می نمود آماده می شدند, و هنگامی که به آب های تعمید نزدیک 
می شدند (غزل های سلیمان ۱:۱- ۰۸۵ ۱۱-۸:۹) تاج از رکشت فا زان وله ) باه طور 
نمادین بر سر آنها گذارده می شد. پیروزی آنها در مسیح بود. در او که حتی ظلمت برزخ 
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هم نتوانست نگاه دارد, او که از میان مردگان احتماعی از زندگان ساخت. و نام خود را بر 
آنها نهاد «زیرا که آنها آزاد هستند» (۲۰-۱۱:۴۲). 

در جمع بندی آن چه که ما می‌توانیم به طور منطقی از این شواهد و مدارک مسیحیت 
اولیه در آسیا در بیرون از مرزهای امپراتوری روم تلخیص کنیم به جاست بار دیگر بر 
ناکافی بودن منابع آن و کزان نمائیم. مسیحیان قرن اول غزل های سلیمان. سایه هائی بیش 
شتا و تاریخ گذاری سرودها هنوز هم قابل بحث است. چنان که از روایات شفاهی 
برمیآید مسیحیان تومائی هندوستان ممکن است حتی قدیمی تر از خواهران «سریانی» 
خود در کلیسای ادسا باشند, اما آنها برطبق همین روایات شفاهی و نه اسناد تاریخی» 
حداقل تا قرن چهارم باقی ماندند. افسانه ابگر در اوسروئن, را می‌توان به همین شکل تا 
حداکثر قرن چهارم در نسخه های دست نوشته دنبال کرد. اگر یک ابگر پادشاه آن طور که 
روایات م ی گویند ایمان آورده باشدء احتمال این که همان ابگر سیاه توست باشد که در 
نامه‌های مشهور عنوان گردیده بسیار ضعیف است. برای داشتن دلائل قوی تر از این 
درباره یک پادشاه مسیحی در ادساء ما می باید حداقل یک قرن یا بیشتر صبر کنیم. 

اما احتیاط نباید ما را بدبین کند. ما نمی‌توانیم منکر اعتقاد تزلزل ناپذیر نسل بعدی 
مسیحیان آسیائی شویم که ريشه های آنها به زمان آغازین دوران رسولی به تومادر هندوستان 
ویاآدای‌در ادسارسیده است. ما می توانیم آثاری از اولین گسترش انجیل در تمامی 
کانال های یهودی آن در امتداد راه پراکندگی آنها به طرف شرق سوریه و بین النهرین 
بیابیم. نیز می توانیم در جاری شدن ستایش ها و شادمانی ساده که در سرودهای اولیه آنها 
با «جلال دادن به خداوند». منجی آنها نفوذ کرده بود شادی کنیم (غزل های سلیمان 
۱ می‌توانیم انسباط خاطر آنها راء در سفرهای بشارتی به بیرون از منطقه. که از ایمان 
آنها نشأت گرفته بود هنگامی که دوستی و برادری را به آسیای غیریهودی بسط دادند, 
تحسین کنیم. آنها «بر رودخانه‌ها پل زدند» و جنگل‌ها را ريشه کن کردند... و راهی باز 
هموار نمودند. برای جلال خداوند تا بر «تمامی سطح زمین گسترش یابند» (غزل‌های 
تشاتدا0 ۶ 

در اواخر قرن اول» برطبق روایات. کاملاً امکان‌پذیر است که دروافع مسیحیانی در 
آسلتا وهی تم از فرانی تا تساه و در اس وصوستیار ک 0 که مر کزدکت 


مسیحیت آسیائی اولیه شده و شروع به نفوذ به داخل امپراتوری پارس ها نمود. 
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«اولین بادشاهی مسیحی» 


تا قبل از اواخر فرن دوم تاریخ کلیسای آسیا از حبطهٌ روایات فراتر نمی رود. در این 
زمان است که کلیساهای ادسا در شرق سوریه, و آدیابن در بین النهرین شروع به 
شکلگیری آشکارتری در نوشته های اولین شخصیت های مسلم تاریخی آنها می کنند. دو 
الهی‌دان قرن دوم با شخصیت های متفاوت؛ تانبان افو تارفا نان ویک [زان 
می‌باشند. بدع تگذاری و فرقه گرائی گسترش می‌یابد. حتی تاریخ غیرکلیسائی نیز به 
تدریج به مسیحیان توجه می کند. کلیسائی در ادسا بنا می شود و هیچ گونه واکنش منفی از 
طرف مسئولین ابراز نمی گردد. در ملاء عام گفته می شود که پادشاه اوسروئن مسیحی 
شده است. اینها اولین مدارک محکم از وجود کلیسای سازمان تا فتقفی انسیا خی ان شوخ 
مرزهای روم هستند. 

روایات سریانی, به ادسا به عنوان پایتخت تاریخی اولین پادشاهی مسیحی ارج 
می نهد. روایات می توانند حقیقت داشته باشند. اما در این صورت. به طور مسلم تاریخ 
آن به قدمت گزارش یوسبیوس درمورد افسانه ایمان آوردن ابگر سیاه پوستم ثمی باشد. 
غیرقابل درک است که در اولین روزهای مسیحیت یک پادشاه مسیحی شده و تا زمان 
یوسبیوس که تقریباً سیصد سال بعد از آن است هیچ اشاره ای به آن نشده باشد. اما ممکن 
است که یک ابگر بعدی مسیحی شده باشد تا عنوان «اولین پادشاه مسیحی» را به دست 
آورد. که آن هم هنوز خیلی زود است (یکصد سال با بیشتر قبل از زمان کنستانتین). 

ابگر هشتم (که کبیر خوانده شده) یک قرن و نیم پس از مرگ ابگر سیاه پوست جد 
خود بر ادسا حکمرانی کرد. او در سال ۱۷۷ تاحگذاری نمودء در زمانی که تلاش سیاسی 
برای آن پادشاهی کوچک آسیب پذیر که می کوشید استقلال خود را در مرز بین دو 
امپراتوری جهانی حفظ نماید» در جریان بود. در قرن اول هنگامی که طبق روایات آدای 
کلیسا را در آنجا بنا نهاده اوسروئن یک پادشاهی آسيائی پارس بود. در فرن دوم مواز نه 
قدرت به سوی غرب برگشت. امپراتور روم تراژان در سال ۱۱۶ به پارس شک رکش کزد 
و سلوکیه تیسفون پایتخت پارت‌ها را نسخیر نموده و ادسا را آتش زد زیرا که به پارس ها 
کمک کرده بود. اما پس از مرگ تراژان روم تصمیم گرفت مرزهای خود را تا رود فرات 
عقب بکشد و پارس تفوق خود را بر اوسروئن برای چهار سال بعد یا بیشتر به دست آورد. 
وابستگی ادسا به پارس, به هر حال دیگر کاملاً مانند سابق نبود. قدرت مرکزی سلسله 
پارتبان جنان سقوط کرده بود که یک تاریخ نویس رومی آن‌را با کمی دقت به عنوان 
مجموعه ای از هجده پادشاهی توصیف نمود. یکی از آنها اوسروئن بود. اما حتی وقتی که 
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پارت ها در سال ۱۶۳ از طریق ادسا به سوریهٌ رومی‌ ها حمله نمودند. یادشاه ادسا که به 
توانائی پارس ها در حفظ اراضی که تصرف نموده بودند اطمینان نداشت از شهر گریخت 
و به رومی های در حال عقب نشینی یناه برد. سه سال بعد مار کوس اورلیوس پارتیان را به 
عقب راند و بادشاه اوسروئن را با بازپس دادن تاج. پاداش بخشید. از این تاریخ به بعد 
ادسا به مرور بیشتر و بیشتر رومی شد. 

ابگر هشتم به عنوان پادشاه تحت الحمایه روم سی وپنج سال بر ادسا حکمرانی کرد. او 
را «دوست رومی‌ها» می نامیدند. اما دلائلی وحود دارد که تانتمی خفن او در باطن 
طرفدار پارس ها بود. او حداقل یک بار شورش کرد. و طرز فکرش بیشتر شرقی بود تا 
غربی. در زمانی که روم به تعقیب و ازار مسیحیان مشغول بود اوسروتن نمونه ای بود بارز 
برای سیاست پارت ها در تحمل مذاهب. درواقع؛ ی 
بدانیم تا «دوست رومیال». و شاید انا زیت وو شنت نشانه‌هاتی وحود دارند که 
موحب شده برخی از تاریخ نویسان تصور کنند که پادشاه مسیحی شده بود. 

هیچ شکی در این واقعیت نیست که در حکومت ابگر کلیسای ادسا پیشرفت‌های قابل 
ملاحظه ای نمود و از نظر معماری نیز از اهمیت چشمگیری برخوردار بود. قدیمی ترین 
سند به ثبت رسیده در تاریخ بنای کلیسا از زمان ابگر هشتم می‌آید. در دویست سال اول 
مسیحیت. تا جائی که ما می توانیم اظهار نظر کنیم, مسیحیان در خانه‌ها با یکدیگر ملاقات 
می کردند. آشکار بودن بیش از فله رش کومی تست خط قاری ی سوق اما در 
زمانی قبل از سال ۲۰۰ مسبحیان ادسا از سایه بیرون آمدند. شرحی درمورد سال ۲۰۱ در 


عا 


اسناد شهر وحود دارد که «کتاب تواریخ ادسا» نامیده می شود. در این سند هنگامی که 
درباره قصر بزرگ ابگر بادشاه کبین صحبت می شود به «کلیسای مسیحیان» به عنوان 


مطلبی کامللاً مطابق با حقیقت اشاره می شود: 


دسا ۵۳ هر ز مان ملطفت سیم وس وروی ۲۰۱۰ متلاش )و خعمرانی آدکز 
پادشاه... جشمه آبی که از قصر بزرگ حاری بود... به اطراف طغیان کرد... (آب‌ها) 
قصر بزرگ و زیبای خداوندگار پادشاه ما را ویران کرد و هرجیزی را که در سر راهش 
قرار داشت با خود برد ساختمان های زیبا و دل انگیز شهر و هر جیزی را که در نزدیکی 
رودخانه به طرف شمال با جنوب قرار داشت. آنها (سیلاب‌ها) به تالار کلیسا (یا مقبره) 
کلیسای مسیحیان خسارت زیادی وارد آوردند. در این حادثه بیش از دوهزار نفر حان 


باختند. 


هم چنین واضح است که برخی معاصرین بادشاه از او به عنوان یک ایماندار یاد 


کرده اند. قوی ترین مدرک برای تغییر مذهب وی توسط یکی از مشهورترین شهروندان 
پادشاه, به نام باردایسان اهل ادسا ارائه شده. باردایسان نه تنها در عالی ترين محافل 
درباری رفت و آمد می کرد بلکه گفته می‌شود که او با پادشاه تربیت یافته بود؛ 
هنگامی که هر دو نوجوان بودند. او در «کتاب قوانین ممالک» (همین طور هم گفتگوی 
ایمان) می نویسد: 


در سوریه و ادسا رسم بر این بود که به احترام تاراتا* خود را اخته می کردند, ایگر پادشاه 
هنگامی که ایمان آورد دستور داد که هر مردی که خود را اخته نماید دستش را قطع کنند . 


و از این روز به بعد دیگر هیچ اخته کردن در محدوده ادسا صورت تیال بر فبتا: 


تاراتا یک خدای مادر بود. الهه مححوب شهر همسایهٌ آنهاء مابوق (هیراپولیس), که 
در ادسا نیژ محبوبیت داشت. رسوم جنون آمیز کفر دربارهُ او مجسم کننده اختهُ خونین 
برستندگان م ذ کر در بیرون از معبد است. این واقعیت که باردایسان به طور علنی این 
ممنوعیت مراسم زمخت را با ایمان مسیحی پادشاه زمان خود گره زده تأکیدی قوی است بر 
ان تظرند هانگ وافعا بفرسیشت کراشد: 

سکتوس ژولیوس | فریکانوس کل تاریخ‌دانی که در سال ۱۹۵ در معیت امپراتور روم 
سپتیمیوس سوروس از ادسا بازدید کرد شرحی بسیار زنده از حریان حیات در سطوح بالای 
جامعه اوسروئن در نوشته های تاریخی خود به جای میگذارد. او در بارةُ ابگر پادشاه 
یی کته که وتات کی «مرد مقدس» بوده است. البته مشخص نکرده که مرد مقدس 
«مسیحی», اما این در هر حال اشاره ای غیرعادی است از یک تاریخ نویس رومی درباره 
یک پادشاه اهل ادساء که رومی‌ها به ندرت از او تعریف کرده‌اند. و جون این اشاره از 
طرف یک تاریخ دان مسیحی است؛ توصیف او نمی تواند دربارهٌ یک حاکم کافر بوده 
باشد. در مجموع می‌توان گفت که دو اظهارنظر توسط باردایسان و ژولیوس آفریکا نوس 
ازطرف بادنا آن مقر کرع ون دی تفاسم در ۱ ی 
دانا ممکن است این مطلب را به عنوان حرکت تدافعی زیرگانه ای برای دفاع در برابر 
بخش روبه ازدیاد و مهاجم از سکنه آنجا درنظر گرفته باشند. 

پگ مسیحیال» در جه کلیسائی ج: حتین تاتتری دز فرن دوم فش ند رده بودند که 


پادشاه خودش؛ ی هر ی دیده ایم این رشد را تا 
شهادت اولین مبشرین در زمان رسولان و به وفاداری نسل های آینده آنان ریشه‌یایی 
م ی کنند. قدیمی ترین تاریخ سریانی کلیسا و توصیف شهادت ها تسلسلی از اسقفان را از 
آدای تا به زمان باردایسان و بعد از آن بازسازی می کند. اسقفانی که سفرهای بشارتی را 
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گسترش دادند. کلیسای واقعی را بنا نهادند. و از ایمان حفاظت نمودند. اما برخی 
اختلافات حیرت انگیز نیز در برابر بدعت گذاری‌ها وجود دارد. مابین آنجه که مورد تائید 
روایات است و آن مطالب کوجک که می توان از قدیمی ترین اسناد باقی مانده تا به امروز 
با یکدیگر تلفیق نمود. 

هیچ مدرک نوشته شده ای توسط مسیحیان در کلیسای شرق قبل از پایان فرن دوم 
وجود ندارد چه توسط نویسندهٌ کتاب «غزل های سلیمان». یا توسط تاتیان و یا توسط 
باردایسان که دربارهُ یک اسقف صحبت کند. هم چنین هیچ آشاره ای درباره اسقف در 
«کتاب تواریخ ادسا» فبل از قرن چهارم وجود ندارد. در کتاب «اعمال توما» (اوائل 
قرن سوم) به یک رسول و به یک شماس اشاره شده, اما نه به یک اسقف. اولین اشاره به 
خادم کلیسا که مشابه یک اسقف است در کتاب «آموزهُ آدای» یافت می شود. اما این 
زودتر از اواخر فرن سوم پا چهارم نیست. این کتاب آدای» مبشر قرن اول را «راهنما و 
حاکم» کلیسا در ادسا خوانده و با وجودی که انجام اعمال یک اسقف, همانند انتصاب 
خادمین, تعلیم کتاب مقدس و تعلیمات به مسیحیان در خدمات و دستگذاری‌هاء را به او 
نسبت می دهد, از واژهٌ اسقف استفاده نمی کند. 


او... کلیساهائی در سایر دهکده‌ها بنا کرد... و در آنها شماسان و کشیشان برقرار نمود؛ 

و به افراد باد داد تا کتب مقدسه را بخوانند... و او خادمین و مسئولین در درون و بیرون 

از کلیسا را تعلیم داد. پس از انجام تمام این کارها به بیمار شد و در نتیجه آن از دنیا 

۱ برابر تمام جماعت کلیسا آگائوس را به عنوان هدایت کننده و حاکم, 

به جای خود منصوب نمود. و پالوت. که یک شماس بود را به کشیشی, و ابشلامای کاتب 

را به شماسی منصوب نمود. 

یبای از رفیزیتیسی از ادای فا دار درک است: هایس از ا کاق: تداوم مسئولیت 
مبهم می شود. «آموزه آدای» اظهار می کند که آگای به طور ناگهانی وفات بافت و 
نتوانست شیخ خود پالوت را به عنوان «هادی و حاکم» و جانشین خود کت کته ا رح یا نژ 

سراییون نیز این مقام را از زفیرینوس, اسقف شهر رم دریافت کرده بود که از جانشینان 


سیمون‌سفار حشیتن فق. کهسعت. کی زرا از خداوند ما دریافت کرده بود. 


حال به هیچ طریق نمی توان چنین توالی رسولی رومی را در چارچوب زمان گنجانید که 
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شواند بالوت زا توسظ س راییون در همان متاوده زماتی که ادا ما گای دستگداری 
شدند دستگذاری کند, جه ما این پیشکسوتان را برطبق روایات در اواسط قرن اول قرار 
دهیم و پا در آخر آن. . سراییون تا سال ۰ اسقف انطاکیه نبود. خالوت گفته شیده که 
توسط آدای به سمت شیخ برگزیده شد. و این واقمیت او را در زمان سراپیون به پیش از 
اتکضاه 4 مست‌ شا کی فن رس تلیر آها مالوت به نظر مین رسد کیک یل 
تاریخی بوده است. در فرن چهارم. تیال ار ند کش در ادسا و ها 
ی وا ند کلب گنها با لوت زا زغیو آنرهیر علیمای ادسنا در اواخر دوم به جای قرن اول 
قرار دهیم له یور ان استتقلال .ای ادسائی به حداقل قبول اسمی اقتدار 
انطاکیه ای» را می توان در دوره ابگر کبیر حای داد. سرایپیون و زفیربنوس از سل ودره 
همین دوران تعلق دارند ۰ زفیرینوس از ۱۹۸ تا ۲۱۷ پاپ روم بود و در این زمان بود که 
انگرتفرتا تفت با اسان شاه سرال کشوز رفندووشته. تومسنده تا تسه «[موره 
آداع 4 که هیاز رت تیوه شین می توانسته به راحتی این تسلسل زمانی را مخدوش 
نموده و به طرز ناموفقی کوشیده باشد تا سفر بشارتی مبشری از قرن اول (همانند آدای) 
را با آغاز احتمالی سازماندهی کلیسای اسقفی پس از اواسط قرن دوم (رشاند فشت رهتی 


پالوت) در قرن سوم؛ آشتی تدریجی مابین کلیسای ادسا و کلیسای رومی -انطاکیه ای 
هنگامی که توسعه نظامی ر اوسروئن را از مدار شرقی به مدار غربی حذب کرد؛ ی 
ببافد. اما در آن زمان» دستگذاری یک اسقف ادسا توسط سراییون اهل انطاکیه قابل 


این نوع تعوری بافی درباره لیست اسقف ها و تداوم اقتدار رسولی آن قدر با 
ماشس ا یه اشت که تفت اوی کسک کر ینیم تم از از قفا به شاد کی تمام 
اینها را به عنوان کوشش بیهوده کنار می نهند. جسورترین و پرنفوذترین نفی تمام روایات 
آدای پالوت ابگر آن جیزی است که محقق عهدحدید توتر قر, کناب «ارتدکسی و 
بدعت در مسیحیت اولیه » ور اسکت: او ایمان آوردن ابگر پادشاه راحتی در 
اواخر فرن دوم مردود دانسستف و رساله هیعگراززه فرشتنقدن آورشی کوید. که اولین مسیحیان 
در ادسا به هیچ وجه ارتدکس نبوده‌اند. آنها بدعتگذاران و احتمالاً پیروان مارسیون 
بوده اند که سا اخراج شده بود. اما برای ارتد کس‌هاء او با وحود این که وحود یک 
پالوت را قبول دارد. اصرار می ورزد که تا زمان صدور «فرمان بردباری» توسط لیسینیوس 
و کنستانتین در سال ۳۱۳ هیچ مدرک قابل اعنماد از ارتدکسی سازمان یافته به عنوان 
فاکتور اصلی در ادسا وحود ندارد که بر طبق آن مسیحیت در امپراتوری روم قانونی اعلام 
شده باشد (ادسا در سال ۲۱۴ یک مستعمرهُ روم شده بود). 

سیاری از اد ین بازنگری‌ها در تاریخ قدیم قانع کننده نمی باشند. هیچ پشتوانه مستند و 
مکتوب برای حمایت از مارسیون‌ها در ادسا به جز روایایات وجود ندارد. و روایات 
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ريشه هایی عمیق تر و بقائی طولانی تر از بسیاری بازنگری‌ها دارند. اما در یک ناحیه مهم 
بوثر محقق به درستی تصویری از ادسا «شهر متبارک» را برطبق روایات تصحیح نموده. 
در طول تمام دوران اولیه ادساء با وجودی که به عنوان مادر کلیسا در توسعه به سوی شرق 
گرامی دانسته می شده, شهری بوده سرشار از بدعت‌ها. این «رساله پیشگام» بوثر بود که 
شناخت مجدد این واقعیت را ضروری ساخت. بر طبق اقرار یک صاحب نظر «کاتولیسم 
یا ارتدکسی برای شک لگیری به زمان بیشتر از آنجه که معمولاً حدس زده می شود نیاز 
داشت, و گرایش‌های مرکزی (بدعت) در سه قرن اولیه احتمالاً بسیار قوی تر از آن بوده 
که کلیسای بعدی تأکید دارد. یک اظهار نظر افشاکننده از ماروتا اسقف مشهور 
مایفرقات* که احتمالاً مربوط به اواخر قرن چهارم است از وجود و استمرار بدعت‌ها 
شکایت دارد. او که درباره کلیسا در محیط اطراف خود در نزدیکی ادسا صحبت می کند 
او ان کلیسا زا خمانتد «یک سنبله گندم در مزرعه ای عظیم مملو از علف هرز که شیطان 
آن‌را با بذر بدعت‌ها کشت نموده» توصیف می کند. 

به طور مثال, کاملاً حقیقت دارد که اولین اشاره به مسیحیت در کتاب تواریخ ادسا 
جدا از اشاره به ولادت مسیح (۲ یا ۳ قبل از مبلاده بر حسب تواریخ)؛ اشاره به 
تدفت کار ما رون استه کهارکداد او دسا ۱۳۸ نع از سبلاه بازمی کرود: 
ما یرت اه ایا رای کف داز تروتسلی موتاز اهای راید رایس اد 
آسیای صغیر, که به رم آمد و در آنجا مورد استقبال مسیحیان قرار گرفت. بدون شک تا 
حدودی به این دلیل که هدایای قابل توجهی به کلیسا داد. اما اشتیاق استقبال از او به 
زودی فرونشست. زیرا شروع به تعلیم آموزه ای نمود که به گوش ناآشنا و عجیب می آمد. 
او می‌گفت که خدای عهدعتیق, خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح نبود بلکه خدائی 
شرور بود. که بیشتر به اهریمن شباهت داشت و قسم خورده بود که دشمن خدای راستین 
باشد. او نمی توانسته خدای راستین باشد زیرا جهان را | فریده بود. و جهان مادیات 
شرارت است. عیسی مسیح توسط خدای راستین به جهان فرستاده شد» باون ولادت 
وبدود جسم مادی, تا خدای دروغین, که دمیورژ ۳" نام داشت را از بین برد و او (سیح) 
او را به جهنم اخراج نمود. اما مسیحیان باید مواظب تأثیر اهریمنی او باشند و قاطعانه از 
جسم خود مواظبت کنند تا روح آنها بتواند نهایتاً به فردوس برسد. 

برای حمایت از این بازسازی فریبندهُ تعالیم رسولی» مارسیون هر مطلبی از عهدجدید 
را که مخالف این اظهارنظر او بود حذف نمود. او در همان زمان عهدعتیق را به دور 
ات اشته و فقط فا تون ماومیون را که حاویزشالههای پولیی ( ها خلف رسالات مربرط یا 
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شبانی) بود به اضافه انجیل لوقای کوتاه و تکه پاره شده را داشت. او به خاطر این 
غیرارتدکس بودن از کلیسا اخراج شد. 

مارسیون هنگامی که از رم اخراج گردید. به گفته ترتولیان, بدعت را نیز با خود برد. 
مارسیونی‌ها برطبق گفته ترتولیان. همانند زنبورهای عصبانی با نقاب زنبورهای عسل از 
روم بیرون ریختند. آنها می‌باید در همان اوائل به ادسا آمده باشند زیرا این کفر هم از 
آنان بود که می‌گفتند باردایسان اهل ادسا به عنوان یک نوایمان مشتاق تصمیم گرفت در 
دفاع از ایمان جدید خود دست به تهاجم بزند. این شاید حدود سال ۱۷۹ بود. اما هرگونه 
بدع تگذاری که در روزهای اولیه کلیسا در ادسا غالب بوده به احتمال قوی مارسیونیسم 
نبوده است. مستمرترین و حیرت انگیزترین نوع کفر از همان ابتدا گنوسی بوده که در ادسا 
هد آشته اشت کی ارف یی و هیا مار ابات وی که کون کسن 
نشد. «انجیل توما» می باشد که از انبوه دست نوشته های «ناگ حمادی» به دست آمده 
وبعضین تصورمی کید که اسل آن‌ از ادساست؛ احتمالا در نیمه دوم قرو و 
و بدین سبب بر داستان رابطهُ قدیمی ولی دروفین مابین «شهر متبارک» و شاگرد 
شکاک مقدم است. 
ارائه یک تعریف شاده و قانم کننده از گنوستیک بسیار مشکل است زیرا این 
ایدئولوژی به اشکال گوناگون ظاهر می‌شود. بهترین توصیف یک جمله ای از آن 
می‌تواند از پلوتینیو س*باشد که هفده قرن قبل ارائه گردیده است. او می نوبسد. 
کنوسی‌ها «دربارهٌ خود خیلی خوب می اندیشند و درباره جهان بسیار بد». شمعون مائوس 
(اعمال ۹:۸ تا ۲۴) را اولین گنوسی خوانده اند» و آثاری از اخطارهای ضد. گنوسی در 
کتاب‌های آخر عهدجدید ظاهر می‌شود, مخصوصاً در اول یوحنا و شاید عباراتی در 
کولسیان. به طور کلی گنوستیک توسط ارتدکس ها به دلیل چهار اشتباه اساسی مردود 


شده است: 


۱- ماده شرور است. 

۲ بنابراین جهان توسط خدا آفریده نشد بلکه توسط یک ضد خدا 

۳ نجات توسط آگاهی از مکاشفه ای فراتر از عهدعتیق و شهادت رسولان ممکن 
اسست: 

۴ موجودات بشری به سه دسته تقسیم شده اند. روحانیون* که از نجات خود مطمتن 
هستند. مادیون* که نمی توانند نجات یابند. و یک طبقه واسطه* که می توانند به 
هر دو سو متمایل شوند. 


انجیل توما, خواه در ادسا نوشته شده باشد یا نه, می تواند به خوبی به عنوان نمونه ای 
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از تعالیم گنوسی, که در میان آنها که در آن شهر خود را مسیحی می خواند ند رایج بوده به 
کار گرفته شود. این انحیل مجموعه ای کوتاه از ۱۱۴ «گفتار محرمانه» عیسی است که به 
بهودا تومای دوقلو رسول در ادسا به این نام معروف بوده- نسبت داده می شده. احتمالا 
ایق فیتاختهشنده ترین ختن از متون کقابخانه کتوسی اسشت که‌فر سال:۴۵ ۱۹ در بایان 
مصر توسط دو رعیت که مشغول جمع آوری کود بودند یافت شده و به طرز معجزه آسائی 
آن قدر سالم مانده بودند که داستان آن- نوشتهٌ ناگ حمادی- همانند یک رمان پرهیجان 
خوانده می شود. گفتارها اختلاطی عجیب است که می توان آنها را به سه گروه تقسیم 
نمود. اولین گروه سخنان اصیل عیسی است که در اناجیل نیز یافت می شوند اما اغلب در 
زمینه هائی ناما نوس قرار داده شده اند. همانند: 


یه کار آ مها هیارا هل اش کفته تکو رگا کم اگوی 
در آسمان است», آن گاه مرغان هوا از شما پیش خواهند افتاد. اگر آنها بگویند...«آنها 
دن فریاست) آن گاه ماه ها از شما بیش راهب افتاد. اما ملکوت پیش در درون 
شهناسشت دا درعیرون از شما هعکامی که شم به شعاعت ود پرسیت. آنگاه شتا دا تا 


خواهید شد». 


اکثر مثل ها از متی و لوقاست. 

گروه دوم حاوی گفتارهائی است که حقیقت به نظر می رسند همانند کلمات نااشتا در 
گفتار فوق الذ کر با این که می تواند سخنان خداوند تلقی شود آن جنان که توسط 
شاگردانش به یاد آورده شده اما در عهدجدید ثبت نگردیده است. و گروه سوم. 
گفتارهاتی هنقند که کبتر فایل فیولش ناشن و باسضان عسای کناب شدی کابلا 
درتضاد می باشند. حداقل ۱۴ گفتار کاملا غیرارتدکس هستند, همانند گفتار ۱۱۴: 


شمعون پطرس. به آنها گفت: «بگذارید مریم ما را ترک کند. زیرا زنان شايستهٌ حیات 
پیشتند): ی کت «من خودم آو را هدایت خواهم کرد تا مذ کر شود تا بدین ترئیب 
او نیز تبدیل به روحی زنده شود که به شما مردان شباهت دارد. زیرا هر زن که خود را 
مذکر می سازد به ملکوت آسمان وارد خواهد شد. 


یلح اف و تا 
و محرمانه می‌دهد آن‌را گنوسی معرفی می کند, با وجودی که بیشتر از سایر نوشته های 
ناگ حمادی ارتدکس است» حتی از نوشته‌هائی که برخی از آنها در فرقه‌های بر زرق و 
برق و عجیب و غریب گنوسی در تمام ادسا موج می‌زد. معلمی به نام کوک* که ممکن 
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است در زمان ایمان آوردن باردایسان به این شهر آمده باشد, یعنی حدود ۱۷۹ میلادی, 
گروهی از پیروان را گرد هم آورده به آنها تعلیم می‌داد که به وجود «دنیا- نور حتی قبل از 
خدا» و به تشکیل کیهان در هفتاد هزاره که توسط پدر و مادر حیات به وجود آمده بود 
ایمان داشته باشند. کوکی‌ها بر خلاف مارسیونی‌ها اغلب کتب عهدعتیق را حفظ کرده 
بودند اما آنهارا به شیوه گنوسی تفسیر می نمودند. روایات, آنها را با سامری‌ها در ارتباط 
ش‌خاکت تخصوصض کر را مها وضقت نان از آلیدکن یط تما با متشه 
عجیب ترین و مشمئز کننده ترین فرقهُ گنوسی فرقه ای است به نام اوفیت‌ها که مراسم 
عسشاءربانی را با مارها برگزار می نمودند, زیرا برای آنها مار باغ عدن. دشمن انسان نبود 
بلکه دوست او, که رهائی از دست شیطان, یا خدای مادی عهدعتیق را به نژاد بشر هدیه 
می کرد. 

چنین معجونی از تعالیم مسیحی, هم انحرافی و هم ارتدکس, حقیقتی است از تاریخ 
کلیسا به قدمت زمان‌های رسولان که تنها به ادسا محدود نبود. البته نهایتا اين امر به 
بریائی شوراهای کلیسائی منجر شد که آغاز آن در سال ۳۲۵ در نیقیه بود. که موفق به 
کسب توافقی عمومی بر اساس اقتدار رسولان در اعلامیه و فوانین شرعی گردید و 
ارت کش نوا از تشک ار متمایز می ساخت. اما حتی قبل از توافق عموم مرز مابین 
آموزه حقیقی و جعلی, با وجودی که به آن روشنی و وضوح که درک کلیسای جهانی تصور 
ین نبود اما چندان هم غیرفابل تشخیص نمی نموده. زمان هاتی هم کوزم که تیگ 
کلیسائی ابنذه‌رااز گذشته‌ها می‌خوانده آما اغلب این شنت بوده که‌اسفایق اساسی و 
روحیه شاد گذشته را به درون آینده حمل می کرده, و بنابراین آن چه که به آینده برده 
می‌شده, چه آن را «کلیسای بزرگ» بخوانیم با ارتدکسی و یا به سادگی «غریزه برای 
مرکز در مسیحیت اولیه» آثار آشکار و قابل تائید تری در تاریخ به جای گذارده تا جای 
یاهای گل آلود فرقه ها. 

یک نمونهٌ بارز از وحود یک «مرکز» مسیحیت با قدرت حذب و سازماندهی و نیز 
آسیب پذیری در برابر تحریف, زندگی و تعالیم باردایسان اهل ادساستء که چشم گیرترین 
و قابل بحث ترین مسبحی در کلیسای شرق در قرن دوم بوده است. 


باردایسان اهل ادسا 

باردایسان نجیب زاده ای ورزشکار, شاعر, فیلسوف و دوست ابگر هشتم پادشاه بود. 
او حدود سال ۱۵۴ میلادی در ادسا متولد شد. بر حسب زندگی نامه روایت شده, والدین 
او پارسیانی بوده اند که از عواقب توطثه درباری به اوسروئن پناهنده شدند. در گزارشی 
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آمده است که والدینش پس از تولد او باردیگر مجبور به فرار شدند این بار به آن طرف 
رود فرات, به درون سرزمین‌های واقع در مسیر رم به مابوق» و او در آنجا توسط کاهنی 
بت پرست تربیت یافت. به هرحال باردایسان احتمالا در ادسا پرورش یافته. برحسب 
اپیفانیوس, همراه با شاهزاده جوانی که بعدها ابگر پادشاه شد. 

باردایسان هنگامی که بیست وپنج لبود( اجیتالد شتا 6۱۷۰ زور من غور از 
کنار کلیسای مسیحیان که تصور می شود آدای آن را تاسیس نموده شنید که «اسقف» 
هیستاسپس* کتب مقدسه را توضیح می‌داد. او ایمان آوزد و تعمید یافت. باردایسان 
هر بود و به زودی به رتبهٌ شماسی رسید و برای خودش به عنوان مدافع ایمان 
برضد بدعت ها که دامنگیر ادسا شده بود. شهرتی کسب نمود. موقعیت رفیع او در دربار 
پادشاه می باید او را برای رهبری کلیسا مشخص نموده باشد. او در هر چیز که لمس 
می نمود عالی ترین می بود. 

ژولیوس آفریکانوس. که در سال ۰۱۹۵ همراه امپراتور روم سپتیمیوس سوروس. به 
ادسا آمده بود از شهرت باردایسان به عنوان یک تیرانداز در شهری که به خاطر تیراندازی 
با کمان شهرت داشت توصیف زنده ای نموده است. هنگامی که باردایسان در حضور 
امپراتور مهارت خود را در تبراندازی به نمایش می‌گذاشت به مردی جوان دستور داده شد 
که پسر خود را در برابر خود بگیرد و باردایسان تیری بعد از تیر دیگر به سرعت بر پسر 
فرود آورد. «همانند یک نقاش با قلم مو» خطوط جهره پسر را مشخص می کرد «برق 
حشم هاء خط تقاطع لب‌ها و تقارن در حانه». 
9 ۰ دنیای انديشه و نه دنیای ورزش یا جنگ, اثر جاودانه خود را به جای 
گذارد .بورکیت* با کمی اغراق او را «تنها اندیشمند اصیل که کلیسای سریانی به 
شل کبری اه سک ره نامیده است. شاید او خیلی مبتکر بوده. اولین هدف وی در 
لشگ رکشی برعلیه بدعت گذاری و کفر» مارسیونی‌ها بوده اند که یوسبیوس تاریخ نویس 
کلیسا برای این عمل از او تقدیر کرده. اما در چشم اغلب پدران اولیهُ کلیسا او از یک 
بدعت یعنی مارسیونی اجتناب کرد تا به دام بدعت دیگر» یعنی گنوسی نیفتد. یوسبیوس 
اشاره می کند که « باردایسان باوجودی که فکر می کرد به عقیده ارتدکس برگشته 
ی درواقع چرک کفر باستانی خود را به طور کامل نزدود». 

بزاق فترآن غریین که از او قلردا یس تعوههاق (ربلکی ناستا یی تاردانسان کوش 
والنتینی بوده والنتینو یک مسیحی بود که از اسکندریه و قبرس به رم آمد. در حدود 
همان زمان که مارسیون از آسیای صغیر آمده بود. او همانند مارسیون کلیسا را با این 
تعلیم که عهدعتیق را ی بای مردود داشست؛ برانگخت: او خدا را به عنوان خالق عالم 
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قیول اش وتف تارتین سیف ناس ی کرد کم هتانق یه تشرط ی و 
کثیف می باشند. برای آشتی دادن مادیات شیطانی با خدای نیکو و خالق به بافت 
شبکه ای از فلسفه نظری شروع نمود که قسمتی از آن افلاطونی» بخشی پانتئیسم هندی و 
بخشی مسبحی بود که به زودی او را به ماورای محدودهُ قابل قبول تفکر مسیحی برد. 
خدای او دیگر نه فقط تثلیث. بلکه یک پلرومای* سی سر بود, که جمع کل موجودیت 
می‌دهند» هشت صفت اول نمایانگر وجود و پا طبیعت اصلی خدا و عبارتنداز آگاهی و 
سکوت, فکر و راستی, منطق و حبات, انسان ایده آل و کلیسا. این زوح ها به هم متصلند 
هل کر فا هی کنگاه اینها انتهای فوقانی پلروما. و دوره‌های عالی تشکیل دهنده دنیای ارواح 
هستند. در انتهای تحتانی پلروما خصلت عقل و تدبیر قرار دارد (صوفیا). هنگامی که 
عقل و تدبیر اشتیاقی مفرط برای دانش یافت می بایستی سرزنش می شد. یک دمیورژ 
به وجود آمد که درواقع بخشی از پلرومای الهی نبود. او دنیای پست مادی» و آدم را آفرید. 
اما بدری از روح در آدم کاشته شد و برای جدب دوبارهُ این ذرهُ روح به دنیای عالی تره 
یک زوج جدید ابدی توسط ذهن به وجود آمد. اين دو زوح مسیح و روح القدس بودند 
که از آنها آخرین موحود ابدی» یعنی مسیح نجات دهنده به وحود آمد. او به دنبای مادون 
را که دانش کامل او را از رازهای حقیقت پذیرا شدند نحات داد. بنابراین خدای متعال 
از مسغولیت خلق شیطان حدا شد, و بدین سبب آنانی که دانا و برگزیده بودند» یعنی 
گنوسی‌هاء نحات یافتند. 

جه میزان از این گنوسی که والنتینی ها متهم به تبلیغ آن می باشند درواقع در باردایسان 
یافت می شود؟ یک هم عصر غربی اوهیپولیتوس ۶" (وفات حدود ۳۳۹۵ او را والنتینی از 
سریانی شرق آگاهی چندانی نداشته باشد. مخرب تر از این حملات اپرم سریانی بود که 
یک نسل دیرتر در ادسای خود باردایسان می‌ زیست. اپرم او را به تقسیم کردن الوهیت, 
اگر نه همانند والنتینوس به سی, اما حداقل به شش موجود متهم می ساخت. او گفت که 
باردایسان طرحی جنسی از تثلیث را تعلیم می‌داد (خاطره موجودات زوح جاودانی 
والنتینوس)؛ و همانند اکثر گنوسی‌ها رستاخیز جسم را انکار می کرد. اما آیا واقعا 
باردایسان آن چنان که یک کتا بآلمانی قرن نوزدهم درباره او م ی گوید «آخرین فرد از 
گنوسیها» بود؟ 

خوشبختانه ما تنها به مدارک منتقدین او متکی نیستیم. مهم ترین کتابی که از او باقی 
مانده, خواه خود او نوشته یا شاگردش فیلیپ برای او نوشته باشدء «کتاب قوانین 
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ممالک» است که «گفتگو دربارة سرنوشت» هم نامیده می شود و ارائه دهنده تعمق های 
خود باردایسان است. اگر با این اثر به داوری او بنشينيم به نظر نمی رسد که او همانند 
یک پیشگام غیرمعمول در الهیات, که قبل از آنکه ارتدکسی در آن اعلامیه بزرگ به نظم 
درآید هی توشته‌بیدعت گداز کنوشی باشد, او مردی بوده که عضی اوفاتسق داشقهولی 
اغلب در اشتباه بوده. اما حدافل سعی می کرده برای ایمان مسیحیان در آسیا همان کاری 
را انجام دهد که کلمنت اهل اسکندریه و نویسندگان رسالات دفاعی تلاش می کردند در 
غرب به انجام رسانند, به این معنی که انجیل را از نظر هوش و خرد در جوامع روشنفکر و 
مذهبی ایرانی‌ها که او در دربار ادسا با آن روبه رو بود پرمعنا بگرداند. 

و اپرم مهاحم بزرگ او نیز اقرار کرده که باردایسان در ظاهر به نظر ارتدکس 
می‌آید. او شکایت می کند که نوشته های این مرد آن قدر طنین منطقی دارد که افراد 
عادی «دیوانگی» در زمینهٌ آن را نمی بینند. 

از جنبهٌ ارتدکسی باردایسان قاطعانه به وحدانیت خدا در برابر ائون‌ها و اهریمنان و 
تضعیف الوهیت که توسط آن گنوسی‌ها و مارسیونی‌ها مسئلةٌ شیطان را در خلقت خدا 
توضیح می‌دادند. عفمیده‌دارت: بازدایسان گفته است «آن کی بر همه یز قدرت:ذارد 
واه است )اس مداخ اوه کانهان هه جازدابان مایت اعفاه داشتت: 
گرچه تثلیث او چیزی ابتدائی بود, جلوتر از توسعهٌ کامل آن آموزه در اعلامیه ها. او درباره 
پدر» روح‌القدس (مادر حیات) و پسر آنها «کلمهٌ تقکر» صحبت می‌ کند. 

هم چنین ارتدکس اصرار باردایسان است براینکه عمل خدا در آفرینش نیکوست. و 
ماده شیطانی نیست. در اینجا نیز او به وضوح از گنوسی‌ها متمایز است. باردایسان 
می‌گوید. بشر به صورت خدا خلق شده و بزرگ تر از ستارگان و هم دوش با فرشتگان 
مش ناشته نبا اراده اراد تراق کباه کردن سا دوری عستین از کتاهان» هر یی زمان0ه 
باردایسان اقرار می‌کند که زمانی شدیداً به طالع بینی کلدانی‌ها علاقمند بوده و باور 
داشته که سرنوشت بشر توسط ستارگان تثبیت شده است. اما اکنون می‌داند که تمام 
قدرت‌ها در دستان خداست و انسان برده" قدرت های کیهانی نیست. جنین قدرت هائی 
می‌توانند بر ثروت‌های مادی آنها تأثیر بگذارند» همانند تمام قدرت های طبیعت. اما 
اراد انسانی و روح آزاد هستند. 

«آزادی بشر» موضوع مهم در کتاب «گفتگو دربارهُ سرنوشت» اوست. آزادی از روح 
قی اهر دز نکر باردایسان. روح زندانی حسم نیست آن‌طوری که مارسیونی‌ها و 
گنوسی ها فکر می کردند. بلکه درزمان تولد به روح و به جسم ملحق می‌شود. و از روح 
است که جان موهبت آزادی را دریافت می‌دارد. با وجودی که آدم از ان و اما ده گر 
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و بدین سبب اینک تا حدودی در تمام موجودات بشری محدود می باشد. موهبت آزادی 
توسط آمدن مسیح بار دیگر برقرار شده. خدا تمام انسان‌ها را آزاد آفریده و به آنها یت 
می‌دهد که کاری را که نمی توانند انجام هار بخ وا ین روط نی کتاه سیک؛ 
بلکه نیکو و درواقع پاک کننده است. برخلاف گنوسی‌ها و حتی اغلب نویسندگان 
مسیحی سریانی دوران های اولیه» الهیات باردایسان الهیات آزادی بود و نه محدودیت های 
ریاضتی. 

معنی واقعی) و نه یک منجم. ضعف الهیات ای به نظر می‌رسد که بیشتر در تلفیق عفاید 
مذهبی مختلف** بوده باشد. او ممکن است برخلاف تصور اپرم سریانی چندان هم 
کضت کیاز نبوده» اما به طور سنتی نیز ارتدکس هم وگ استه از فیه گام ارند کیم 
اشتباه ريشه ای او به نظر می رسد که نه یک عقیدهٌ اصولی خاص بلکه بیشتر اساس و يایهٌ 
فلسفی و کیهان نگری او دربارهٌ جهان بینی اش بوده باشد, عقیده ای که او از خارج از 
کتب مقدسه کسب کرده بود و تلاش داشت حهان بینی حدید خود از مسیحیت را با آن 
تطبیق دهد. او نه مانند مانی پس از او مدعی مکاشفه خاصی برای خودش بود, نه مانند 
مارسیونی‌ها عهدعتیق و جدید را رد می‌نمود» و نه همانند گنوسی‌ها و برخی پیروان 
بعدی خودش یک آموزهُ پنهان و مرموز از سایر مکاشفات سری را تعلیم می‌داد. در نظر 
باردایسان حقیقت برای همه باز بود و می‌شد با کاوشی عاقلانه آن‌را یافت. 


اما دلیل او هرچه که بود. و آنجه او توانست درواقعیت مسیحی- به طور مثال, در 
مسیح شناسی او درک او از گناه, برداشت او از خدا و مقولهٌ نجات به توسط این روش 
بیابد بی‌حاصل, ناکافی» و مخدوش بود زیرا تلاش می کرد در تعلیم مسیحیت یک 
کیهان شناسی فراگیر را جای دهد که از مجموعه ای از منابع فراوان و بسیار متنوع 
غیرسیحی تشکیل شده بود. 

در جمع بندی نظریهٌ جهان بینی او: خدا در بالا و ظلمت در پائین فرار دارد. در میان 
این دو چهار عنصر پاک یافت می‌شوند: نور سفید, آتش سرخ باد آبی. و آب سبز 
رنگ. هنگامی که یک اتفاق همآهنگی ابتدائی این عناصر خالص را برهم زد, ظلمت به 
این عناصر اضافه گردید و شیطان به جهان وارد شد. فقط آمدن مسیح, «اولین تفکر» 
(لوگوس)» می‌توانست این بی نظمی به وجود آمده را بار دیگر انتظام بخشد. 

مسیح به هر حال در تعمق باردایسان نقطهٌ عطف بزرگ در این روند کیهانی نیست؛ 
زیرا نجات از مدتها قبل در لحظهٌ خلفت آغاز شده بود (افس ۴:۱). توصیف باردایسان از 
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این روند نجات از قبل از تن گیری خداوند به حیطهٌ تخیلی غی رکتاب مقدسی سقوط 
می کند. از روح القدس (مادر) دو دختر پدید آمد. زمین و دریا. اپرم را باز هم باردایسان 
متهم می کند که تعلیم می‌داد که مسیح که پسر حیات و نیز کلمهٌ تفکر و لوگوس است از 
اتحاد جنسی پدر و مادر به وجود آمده. این لوگوس از طریق مریم گذر کرده و سکونت گاه 
خود را در عیسی ناصری یافت. البته این نظربهٌ ظاهرگرائیون* است. اما باردایسان باز هم 
فراتر می رود. پدر و مادر. یعنی خدای پدر و خدای روح الشدس. هم چنین خورشید و ماه 
هستند. و نحات و آزادی بشر از شناخت لوگوس» پسر حیات, که‌ماه آن را از خورشید 
گرفته و به جهان عرضه می کند, می‌آید. 

در این اختلاط گیج کننده از ستاره شناسی, طالع بینی و الهیات نطفه های سقوط 
باردایسان وجود دارند. در پایان» ذهن کاوشگر او تسلیم گناه به سنوه آورندهٌ عقیده 
وحدت تعالیم مختلف دینی شدء یعنی این که» برای پذیرش ایمان به گونه ای که با اصول 
فرهنگی حاکم تطبیق کند و بدین سبب یکپارچگی مسیحیت را از دست بدهد, آماده شد. 
طالع بینی شرقی, فلسفه یونانی, آثاری از گنوسی, جادوگری پارسی, و علم یونانی تماما با 
ایمان مسیحی برای یافتن مکانی در سیستم فکری او مبارزه می کردند. او ممکن است 
تصور کرده باشد که از تعالیم دنیوی و کفر استفاده می کند تا بتواند انجیل را برای دنیای 
بی ایمان قابل درک سازد اما شیرهای یونانی و پارسی در کنار برةٌ مسیحی آن طوری که 
و ظاهرا انتظار داشته با صلح طلبی و آرامش نیارمیده بودند و اين تلفیق بدفرجام برای او 
محکومیت کلیسا را به ارمغان آورد. او برحسب گفته یعقوب اهل ادسا (قرن هفتم) نهایتا 
ز جامعه ارتدکس اخراج شد, و در زندگینامه او اضافه شده که «آکی». حانشین 
«اسقف» هیستاسپس که توسط او ایمان آورده بود. تعالیم او و پیروانش را در ادسا ممنوع 
علام کرد. باردایسانی ها با وحودی که از کلیسا اخراج شده بودند. اما به عنوان یک فرقه 
حدا شده برای یکصد و پنجاه سال دیگر در ادسا به فعالیت ادامه دادند. 

درواقع» اخراج او از کلیسا؛ ممکن است آن قدرها که در زندگی نامه او که بسیار 
بعدها نوشته شده تداعی گردیده از نظر کلیسا رسمی نبوده باشد. روایت دیگری هم هست 
که باردایسان مجبور به ترک شهر نشد بلکه با میل خود ادسا را ترک کرد تا به عنوان 
مبشر به ارمنستان برود. و در آنجا د رگذشت. امکان دیگر این است که او به‌دلیل مسائل 
سای اس راترک کفتهبه عتوان یک نیت راده بارسی که ده اشتعال ادا توسط 
رومی‌ها معترض بود و از آن می گریخت. در زمان زندگی او ادسا از سلطه آسیای باستانی 
خارج شد و به دنیای غرب پیوست. دوست باردایسان, ابگر هشتم پادشاه با پارتیان روابط 
دوستانه داشت و در طی شورش پارت ها در بین النهرین در سال ۱۹۴ میلاد.ی در حمله به 
رومی‌ها در نصیبین به پادشاه آدیابن ملحق شد. او به سختی شکست خورد و ادسا برای 


مدتی تحت حاکمیت یک فرماندار رومی درآمد. سه سال بعد هنگامی که پارت‌ها دوباره 
به سوریه حمله ور شدند ابگر از روی احتیاط طرف رومی‌ها را گرفت و به عنوان پاداش به 
بازدید از روم دعوت شد و طی مراسمی بسیار باشکوه, که از زمان استقبال نرون از تیرداد 
پادشاه ارمنستان در رم به تاریخ ۶۶ میلادی تا به ان روز سابقه نداشته, مورد استقبال فرار 
گرفت. حتی نام او را از ابگر به نام مبالغه آمیز لوسیوس الیوس اورلیوس سپتیمیوس * تغییر 
دادند. اما هنگامی که او در سال ۲ درگذشت هنوز هم در نظر رومی‌ها ابگر هشتم؛ 
«یادشاه پارس ها» بود. بایان سلسلهٌ یادشاهی و استقلال ادسا خیلی زود فرارسید. پسر او 
ابگر نهم به رم دعوت شدء و ناگهان اسی رگردیده. به زنحیر کشیده شد و به طرز 
خاشنانه ای از صحنه دور گردید. ممکن است یس از این واقعه باردایسان هغرون 
نحیب زاده ادسائی. شهر را ترک کرده و به تبعید رفته باشد. در سال ۲۱۴ ادسا مستعمرة 
روم شدء باردایسان در سال ۲۲۲ وفات یافت. در ایران هم سلسله پادشاهی تکه تکه 
شده پارتیان حای خودرا در سال ۲۲۵ به ساسانیان داد. 


مسیحیان آشوری اربیل 


در این زمان, ادسا تنها مرکز رشد در آسیا در بیرون از امپراتوری روم نبود: حتی ۳ 
شاهتا وسقانر اکتا بگذاریم. درواقع برخی از محققین استدلال می کنند که ادسا ممکن 
است ایمان مسیحی را نه توسط یک مبشر از اورشلیم بلکه از دورترها, از شرق آسیاء از 
اربیل در کنار دحله در دو قرن اولیه مسیحیت دریافت کرده باشد. 

جهارصد مایل دورتر از ادسا به طرف شرق در دشت های حاصلخیز شمالی. پادشاهی 
کوجک مرزنشین پارسی آدیابن قرار داشت. پایتخت آن اربلا (اربیل امروزی) حدود پنجاه 
مایلی دحله بود که پاسداری از تنگه های شمال غربی در امتداد رودخانه را به عهده داشت. 
اربیل همانند ادساء یکی از اولین مراکز مسیحیت اولیه در آسیای شرقی بود. یک تموری 
اظهار می دارد که ایمان ابتدا به آدیاین و سپس از آ نحا به طرقف غرب و به سوی ادسا برده 
شد. روایات و اسناد جفرافیائی هر دو برعلیه این نظریه هستند. یک گزارش بسیار قدیمی 
که توسط تاریخ نویس بهودی قرن اول. ژوزفوس. به دست ما رسیده اظهار می‌دارد که یک 
پادشاه آدیاین به بهودیت گرائبده بود. او می‌گوید که آن پادشاه ازد اهل اربیل, در زمان 
ولیعهدی هنگامی که از یک پادشاهی عرب در خلیج فارس دیدن می‌نمود» توسط یک تاجر 
یه ودی ایمان آورد. او یس از مراجعت به اربپل کشف کرد که مادرش» 
ملکه هلنا, نیز ایماد بهودی را یدیرفته بود. این اتفاق در سال ۳۶ میلادی روی داد و ین 


۷۶ کلیسای شرق: دوران سریانی 


جهت ازد را معاصر ابگر پادشاه سیاه پوست. یادشاه مسیحی معروف ادسا می سازد. 

چنین گرایشی از بت پرستی به بهودیت در اوائل قرن اول می توانسته اربیل را مرکزی 
طبیعی برای همان بشارت های یهودی مسیحی بسازد که قدیمی ترین اقدام در جهت توسعه 
مسیحیت به درون اسیا بوده. اما مسیحیت در بشارت دادن در ادیابن به چنین رابطه ای با 
زمینه قدیمی بهودیت اشاره ای نمی کند. قدیمی ترین روایات مسیحیء بشارت در 
آدیا ین را به دو شاگرد آدای ردیایی می کند که اولین مبشرین ادسا بوده اند. یک روایت 
(آموزه رسولان به‌زبان سریانی) امتیاز آن‌را به جانشین آدای» یعنی آگای می‌دهد. و 
روایت دیگری (اعمال ماری مقدس) به مبشری به نام ماری. روایتی محلی نیز, که در قرن 
ششم به ثبت رسیده, اظهار می‌دارد که آدای خودش اولین «اسقف» آدیاین به نام پکید* 
را فرسال ۲ ۱۶ .میلادش نایید: کزده‌اشته: 

« تاریخ کلیسای آدیابن» فرن ششم ( که تواریخ اربیل نیز نامیده شده است) سلسله ای 
از جانشینان اسقفان از ۱۰۴ تا حدود ۵۱۱ را در شرح حال مختصر بیست اسقف اراثه 
می‌دهد. اولین آنها پکیدا به عنوان برده یک ارباب زرتشتی متولد شده بود اما با دیدن 
اينکه چگونه یک دختر جوان که در شرف موت بود توسط آدای مبشر به زندگانی 
برگردانده شد به مسیحیت ایمان آورد. بنابراین» این کتاب تواریخ از هر دو روایات 
قبلی دربارهٌ رسولان آدیابن, آگای و ماری. سبقت می‌جوید و آغاز سازماندهی کلیسا را 
مستقیماً به آدای و ادسا مربوط می سازد. هر سه روایت را باید با احتیاط نگریست. اما 
چیزی غیرمنطقی دربارُ شروع تعالیم بشارتی در آدیاین در اواخر قرن اول یا پذیرفتن اين 
که کسی به نام پکیدا اولین نوایمان آنجا بوده وجود ندارد. وجود حوزه اسقفی مربوط به 
فرن اول در ادیاین بیشتر قابل بحث است. 

تکلییتاین ادیاین :دز سمسونگ, «اسقف» اگر روایات را باور کنیم اولین شهید 
خود را می‌یابد. او که باغیرت بشارت می‌داد آن قدر نوایمان جدید یافت که زرتشتی های 
ای پرشت او را دستگیر نموده, شکنجه کردند و سپس سرش را از تن جدا نمودند. 
کتاب تواریخ اربیل تاریخ این واقعه را پس از شکست خسرو پادشاه اشکانی از تراژان 
می‌داند که احتمالاً اشاره ای است به بیروزی‌های رومیان در سال ۱۱۶ میلادی. این 
روایت و ساير روایات از شهادت‌های اولیه, با وحود اختلافات فراوان» حداقل در فرار 
دادن این اتفاقات در اوائل قرن دوم. اگر واقعاً روی داده باشند, منطقی هستند. 

شهادت سمسون در اربیل به سال ۱۱۷ یا ۱۲۳ و مرگ شاربیل بابای و بارصوما؛ 
اولین شهیدان در ادسای تحت سلطه روم را به سال ۱۱۲ نسبت داده‌اند. نام‌ها ممکن 
است اسطوره ای باشند. شکنجه را به سختی می توان باور کرد. به طور مثال, شاربیل, که 


رئیس کهنه بتهای ادسا بوده را به پشت خوابانیده و بر شکم او شلاق زدند سپس با 
یک ‌دست آویزان کردند در مرحله ای دیگر ابتدا با شعله آتش میان دو چشمش را 
سوزاندند و سپس با شمع به آهستگی او را سوزاندند و با سیخ‌های آهنی کور کردند. و 
باز در مرحله ای دیگر در یک سینه بند آهنی تحت فشار قرار داده و وارونه آویزانش 
کردند. بعد از این با گوی‌های سرخ شده برنزی که زیر بغل او گذاشتند او را سوزانده و 
بر درختی آویزان کردند. و سپس با ارّه ای دو تکه کرده و نهایتا گردن او را زدند. در تمام 
این حالات او برای شکنجه گران خود موعظه می نموده. اما باور کردن این که شهادت ها 
در آن ایام تعقیب و آزار تحت سلطه تراژان, می توانسته رایج باشد مشکل نیست. آنچه که 
غیرقابل باور است اما بدون تردید اصالت دارد نامه تکان دهندهٌ پلینی جوان به تراژان در 
سال ۱۱۲ است. این رومی تحصیل کرده بشر دوست در این نامه با خون سردی توصیف 
می‌کند که چگونه با مسیحیان در آسیای صغیر رفتار می نموده. او بیشتر متأسف است از 
وظیفه ناخوشایند اعدام آنها؛ اما این قانون بود. مسیحیان با شحاعتی بیش از حد انتظار 
او مرده بودند و این موضوع کنجکاوی او زا خرانگيخت: بتابراین,برای کف بیش او 
دو دختر جوان» که شماس جامعه مسیحیت بودند را شکنجه داد تا از آنها اطلاعات 

برحسب آنچه در کتاب «اعمال شاربیل» آمده است قانون جدید. گذراندن اجباری 
قربانی از طرف امپراتور, که پلینی با توجه به آن عمل می کرد. خیلی زود در ادسا به مرحلة 
اجرا درآمد. اما شهادت سمسون در اربیل در شرق دور را به درستی نمی توان به فانون 
رومی‌ها نسبت داد زیر لشگر روم به زودی از بین النهرین عقب نشینی کرد. در آنجا 
تعقیب و آزارذهندگان» زرتشتی‌ها بودند. 


اما این سوال که آیا تعقیب و آزار توسط پارس ها به آن زودی‌ها شروع شده بود 
فسطلهآمن اسست که باید بزری شوده کوش نار تیان از تقط رظن مدهی متا توداد یه 
حون هلا دررتا رس ازع شنم تا شهادت‌های یداو تضتتیی له را اختمالا تا 
زمان سقوط پارتیان و اوج قدرت ساسانیان در سال ۲۲۵ نمی توان یافت. 


تاتیان آشوری 

اولین مدرک قابل تأیید تاریخی درباره مسیحیت در شرق دور در یارس تا حدود 
آدیابن را فقط پس از اواسط قرن دوم می توان در زندگی و کار تاتبان 3 
۰ یافت. این محقق شاخص کتاب مقدس. زبان شناس و زاهد از والدینی کافر» در 
سرزمین باستانی آشور در شمال بین النهرین (عراق امروزی) به دنیا آمد. او که حدود 
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سال ۱۵۰ میلادی برای تحصیل به رم آمده بود شاگرد برگزیده مدافع ثابت قدم 
ارتدکسی, ژوستین شهید گردید که در زمره اولین پدران کلیسا بود و اصرار بر این داشت 
که «خاطرات رسولان» همان قدر سندیت دارند که نوشته های انبیای عهدعتیق. اما او به 
هر حال به طرز غیرمنتظره ای با مسیحیان بهودی تبار که هنوز فکر می کردند می باید تمام 
قوافین شریعت را نگاه:هارند ملایم بود, زیرا که آنان نیز اصرار نداشتند که تمام 
مسیحیان می باید قوانین شریعت را نگاه دارند. 

هکتکاهین که رش را سل ۱۶۵ نارای کم سوه آرار اسر اتود 
مارکوس اورلیوس که به طور معمول بشر دوست بود شلاق زده و سپس گردن زدند. تاتیان 
مدرسه شخصی خود را افتتاح کرد اما حدود سال ۲ اف کرد و غبار غربرا از باهایش 
زدود و به آشور مراجعت نمود. همه شواهد و قرائن به عنوان مرکز فعالیت تاتیان در 
سال های باقی مانده عمرش به اربیل و يا جائی در نزدیکی آن در شرق دجله «در میان 
روا ها اش زمفا ون در انعا او اش نیتارک مدرسه ای مذهبی پا شاید هم 
فقط یک جامعه مسیحی خودکفا بنا کرد و از طریق آن اقدام به نقش بندی چهرهٌ جدی خود 
بر ویژگی‌های مسیحیت سریانی شرقی و پارس شمالی برای سال های آینده نمود. 

هیچ گاه دو نفر نمی توانستند آنقدر متفاوت از یکدیگر باشند که تاتیان اهل آشور و 
باردایسان اهل ادساء که اولین الهی‌دانان آسبا محسوب می شوند. بوده‌اند. عزلت نشین 
تنها و مترجم کتب مقدسه اهل آدیابن» و دربارنشین مزین به جواهرات و فیلسوف نوآور 
اهل اوسروئن وجه اشتراک بسیار اندکی با یکدیگر داشتند. اما تأثیری که تاتیان بر 
مسیحیت شرق نهاد مستدام تر بو زیرا تاتبان کتب مقدسه و نه فلسفه رابرای کلیسای 


شرق آورد. 

کلیسا در آسیا در شرق روم در آن زمان هم به شکرانهٌ ريشه های بهودی- مسیحی اش 
عهدعتیق را داشت. اما این تاتیان بود که نرای آن ريشه های بهودی خبر خوش اناحیل 
و او بر بنیان ثبت اعمال پرقدرت خدا در تمام اسرائیل سنگ زاویه ای 
قرار داد. مکاشفه عمل نجات بخش خدا در عیسی مسیح. 

اما هیچ کدام از کتب عهدعتیق و یا انحیل سریانی کاملا مشابه کتب کلیسای غرب 
نبود. عهدعتیق آنها نه از نوع ترجمه هفتاد تنان پونانی که در دنیای تحت تأثیر فرهنگ 
پونان مورد استفاده قرار می گرفت بود. و نه متن اصلی عبرانی. کلیسای سریانی از 
عوهت و نوع آرامی که در کنیسه های فلسطینیان متداول بود استفاده می کرد. در این 
کتاب توضیحات و شکل های زیادی به متن اضافه شده بود. 

اناجیل تاتیان نیز کاملاً در فرم از آنچه در عهدجدید ما ظاهر می شوند تفاوت داشت. 
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همان طوری که ما می‌دانیم در سال های رشد کلیسای اولیه. عهدجدید فوراً شکل خود زا 
به دست نیاورد. قدیمی ترین کتاب‌ها احتمالا انجیل مرقس و برخی از رسالات پولس 
بودند که از ختوخسال *۶ لاف کهحتداداز هرگ عیسی نگذدشه نود توشتن ]نا 
شروع شد. حدود سال ۱۰۰ میلادی عهدحدید به طور اصولی تکمیل شده بود. اما هنوز هم 
به صورت یک مجموعه مرجع واحد درنیامده بوده و بدین سبب است که چرا شهادت های 
شخصی رسولان که عیسی را در واقع دیده و شنیده بودند بسیار مهم تلقی می شد. 
هنگامی که رسولان وفات یافتند شاگردان آنها که به طور مستقیم کلمات عیسی را از دهان 
ایشان شنیده بودند جانشین آنها شدند. دیگران هم برخاسته ادعا نمودند که آنها نیز 
شا گردان رسولان می باشند آما .یا تعالیمی متفاوت همانید مارسیون» با با کتب مقندسه 
متفاوت يا اناجیل عجیب همانند گنوسی‌ها. ناگهان دانستن این مطلب که کدام نوشته 
حاوی تعالیم وافعی عیسی و رسولان است اهمیت فوق العاده زیادی ترا کلیباها پیدا 
نمود. 

اقداماتی که موحب شد بیست و هفت کتاب کلیسائی به عنوان کتب عهدحدیدمورد 
ناساس ,قوار کیرند از حدود اواسط قرن دوم شروع و تا پایان قرن چهارم ادامه یافت. 
شورای هیپورژیوس * در سال ۳۹۳ و شورای کارتاژ در ۳۹۷ آنجه را که اغلب کلیساهای 
غرب تا آن زمان پذیرفته بودند رسمیت بخشید. اما در شرق. جائی که کلیساهای خارج از 
امپراتوری روم به طور تدریجی و نامحسوس شروع به جدا شدن از غرب نموده بودند. این 
اقدام به درازا کشید. 

تا حدود اوائل قرن ششم بعضی از کتبی که در غرب مقبول واقع شده بود. همانند دوم 
پطرس» دوم و سوم یوحنا, بهودا و کتاب مکاشفه هنوز در کلیساهای شرقی خوانده 
تفی‌شتاد: ازظرفی دیگر تعطی از کیت جعلین که در غرن به غنوان توشتههای رسولان 
شتاهچه نمی شد ند در‌شرق به طرر کسفرده آی:متیو بست:یافته نودند همانید. کباب 
«اعمال توما». و تا حدودی محدودتر «انحیل توما». تاتبان هنگامی که از رم به وطن 
خود مراحعت کرد مشاهده نمود که در شرق کلیساها از ختین کب مشک و کت همانند 
«اناحیل» و «اعمال» حعلی مملو هستند. او شروع به پدید آوردن کتابی اصیل درباره 
مسیح به زبان سریانی نمود. که از چهار انجیل کلیساتی که او در رم آنها را مطالعه کرده 
بود ترجمه می شد, کاری که ممکن است او حتی قبل از ترک غرب شروع کرده باشد. اما 
این به هر حال ترجمه مستقیمی از اناجیل اصیل بونانی نبود. او آنها را به طرزی همآهنگ 
از اناحیل مرتب نموده و آن‌را «دیاتسرون» نام نهاد. که به معنی «از میان جهار» 


۸۰ کلیسای شرق: دوران سریانی 


عهدجدید که به طرز گسترده ای مورد استفاده قرار م ی گرفت و از کتب مقدسهٌ رسولی 
نوشته بود با چهار انجیل جدا از هم شروع نمی شد بلکه با نظم و ترتیبی ساده که تاتیان 
برقرار نمود و مطالبی را به عنوان تاریخحه ادامه دار و پشت سر هم از چهار توصیف مشابه 
از متی» مرقس, لوقا و بوحنا با هم ترکیب نمود. در مورد اين که کدام ترحمه قدیمی ترین 
ترجمه از اناجیل متن اصیل یونانی است اختلاف نظر وحود دارد بعضی می گویند اناحیل 
جدا از هم قدیمی سریانی» برعی می‌گویند لاتين فدیمی اما محققین به این نتیجه 
رسیده اند که قدیمی ترین آنها دیاتسرون تاتبان و متعلق به سال ۱۷۰ میلادی است. این 
بدان معنی است که اولین ترجمه از بخشی اساسی از عهدجدید به زبانی دیگر در آسیا 
یو رزیت کر فته اس : 

این میزانی برای اهمیت ترجمه کتاب مقدس است در ضمن رشد کلیسا که تا آن زمان 
که تاتیان اناحیل را از آنجه که او زندانی شدن در زبان یونانی در آسیای رومی تلقی 
می کرد بیرون آورد و به سریانی» زبان مردم عادی در روستاهاء ترجمه نمود تا مسیحیت 
شروع به گسترش در بیرون از شهرهای یونانی زبان و به درون نواحی آسیائی بنماید» میسر 
نشده بود. زبان سریانی» زبان ادسا و آدیاین و دره‌های فرات. نوعی از آرامی بود که به 
زبان عیسی شباهت داشت. این زبان سریانی» نه آرامی فلسطینی, بود که ز بان تمام دنیای 
سریانی و بین النهرینی محسوب می‌ شدء زبان تجارت آسیای باستانی در آسیای شرق 
میانه. این زبان به زبان کلیسا در شرق تبدیل شد. هم چنان که زبان لاتين زبان کلیسای 
غرب گردید. این امتیازی ادبی برای توسعه فعالیت‌های بشارتی به درون آسیا بود. 

تاتیان موکداً و بدون شرمندگی «آسیائی» بود. او با غرور در خطابه اش «خطاب به 
یونانی‌ها» میگفت «من یک آشوری هستم» و این تنها نوشتهٌ اوست که به طور کامل تا 
به امروز باقی مانده. تمام تلاش این اثر در خلاصه کردن شیوه‌هاتئی است که به توسط آنها 
آسیا ( در واقع تمام دنیای غیریونانی» چون او شمال آفریقای قدیم را هم منظور می‌دارد) 
از یی هی کر بوبان هاستانتزاشی را از کا آموجتید زب کمه وا بایلضا 
(در آسیا). و الفبای خود را؟ از فنیقی‌ها (نیز در آسیا). شعر و موسیقی خود را؟ از اهالی 
فریجیه (آسیای صغیر). سیستم نامه‌رسانی؟ از پارس. به عقیدهُ تاتیان «در هر زمینه ای 
شرق برتر است» «و بالاتر از همه جیز مذهب آنها, ی یرک کف اس می‌آید و 
بسیار قدیمی تر و حقیقتی تر از تمام فلسفه ها و اسطوره های مذهبی یونانیان است» . 


تاتباد و زهد و رهبانیت 
بدود هیچ تردیدی غرور تاتیال به میراث آسیائی خود و تعهد و سرسیردگی ان در 
ترجمه کتاب مقدس. او را شایسته هرنوع ستایش و تمحیدی به عنوان یکی از اولین 
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پدران کلیسا می سازد. اما او هم از انتقاد عضوب نیست: آوبه دلیل تاکید اغرایآهیزشن خر 
برتری زه دگرائی سخت و تأکیدی که عمیقاً ویژگی کلیسای اولیه شرقی را تحت تأثیر قرار داد 
شرت دارهر اس کات ری که هد این فد ی له کرد نت۵ رات ناوت 
زهدگراتی نامیده اند. این واژه به معنی «کنترل خود» است اماء هم جنان که در این را بطه 
از آن استفاده شده, جون انکار نفس غیرطبیعی و اصرار بر جداسازی مسیحیان از دنیا 
به خاطر این عقیده که ماده شرور است را مشخص می‌سازد. رنگ و بوی گنوسی به خود 


ی مرگ 

تاتیان, به گفته مخالفینش در کلیسای غرب, منجمله ژروم. بدین سبب یک 
شلات کار بوده است. علائمی وحود دارند. حتی در «خطابه به بونانیان» که او درواقع 
دنیای مادی را شیطانی نمی دانسته. او می‌گوید بدون نورلوگوس «جان بی توجه» «اگر به 
تنهائی ادامه دهد ... به سوی ماده سقوط می‌نماید. وبا جسم می‌میرد». و باز هم 
«مادیات آرزوی ارباب بودن بر حان را دارند». و «قوانین. هرگ را به انسان داده‌اند» . 
بعضی ها تأکید «خود انکاری» را در ترجمه اش از متون انجیل در دیاتسرون می‌یابند و 
شاید حتی اضافاتی بر متن از منابع خارجی. اما نوشته‌های مخالفین غربی اش او را به 
بدع تگذاری متهم می‌کنند (کلیسای آسیا چنین نکرد) و هم چنین او را به موضع‌گیری 
حتی افراطی تر در آثاری متهم می کنند که باقی نمانده‌اند. در اين نوشته هاست که گفته 
شده او خوردن گوشت. نوشیدن شراب. و حتی لذت زناشوئی را منع کرده. ژروم. به طور 
متال رف تویسا؟ 


قاان و فک[ بسیار خشن انکار نفس, استدلالی از این نوع را بق کار کیره 
«آگر شخصی در جسم بکاردم فساد برداشت خواهد کرد»؛ آن که به زنی می پیوندد در 
جسم می کارد. بنابراین آن که همسر اختیار می کند در جسم می کارد و از جسم فساد 


برداشت خواهد کرد. 


از تاتیان در برابر حملات منتقدین غربی او دفاع شده بدین دلیل که انکار نفس 
تاهداندوی کاها ور ناطلس مین است وی اک اوا کاردا زا مش 
کتاب مقدس هم به پیش برده باشد, موضع او بر طبق معیارهای مذهبی آسیائی به هیچ وجه 
غیرطبیعی نبوده به گفته کرینگتون* شرقی کردن ایمان مسیحی توسط تاتیان تغییر شدیدتر 
از پونانی کردن آن توسط مخالفین وی نیست. این نظریه ممکن است تاحدودی درست 
باشد. اما اگر اتهامات مخالفین او هم صحیح باشد, مشکل بتوان از محکومیت وی در 
مورد جپزهای مادی که او را به حیرت واداشته و این سوّال را برای او ایجاد نموده که آیا 
تخرافن که فتیای صاه زار خی یوخ هی توانشته و نب خدای مافوق و برتر باشد دفاع 
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نمود. تاتیان متهم شده که در نفرت از امور جنسی تا به آن حد پیش رفته که برخی تردیدها 
وا ظاهرا آیراژمی کته در مورد اینکه آیا آدم ول انیا هت و و ‏ با ی اه توا تسه 
از نسل و تبار داود باشد؟ 

به دلائلی این جنین, مخالفین تاتبان به او برجسب «یدر انکار نفس» می‌زنند. 
زاهدان منکر نقس در بیابان ها و کوهستان‌های سریانی, با هر انگیزه, خوب یا بد. خواه 
با غیرت به دنبال طرح های کتاب مقدس در خود انکاری بوده يا با اشتیاقی نه چندان 
فتیی ترا شتا بتک وبا به دلیل عدم اعتماد فلسفی (و گنوسی) به دنیای مادیات 
فیزیکی, به بیراهه هدایت شده باشند, به زودی نمونه هایی محبوب از تقدس در کلیسای 
سریانی شدند. 

رهبانیت زهدگراء در واقع ممکن است در سورپه به وجود آمده باشد و نه در مص 
آن طور که همیشه عنوان می شود. آتاناسیوس (حدود ۲۹۵ تا ۳۷۳) آنتونی قدیس اهل 
مصر را «بنیانگذار رهبانیت» نامیده است. اما این بعد از سال ۲۷۰ بود که آنتونی 
قدیس دنیا را برای زندگی در انزوا و تنهائی ترک گفت و برعلیه شیاطین در بیابان 
جنگید. در حالی که تاتبان» پدر انکار نفس یک قرن قبل از این زندگی می کرده. 
معتکفین منزوی در بیا بان های سوریه حتی از همتایان مصری خود متعصب تر بوده اند. 
آنها خودشان را به صخره ها زنجیر می کردند و زیر بوغ وزنه های آهنین خم می شد ند, خود 
را در غارها محبوس می کردند و دهانه غار را می بستند. قدیمی‌ترین آنها بر حسب 
روایات بعدی آتونس* (یا آئونس) بود که گفته می شود همانند حیوان وحشی در غارهای 
نزدیک ادسا زندگی می کرده, در نزدیکی چاه آبی که یعقوب راحیل را ملاقات نمود. و 
تنها چیزی که می خورد علف خام بود. 

همین حالت خودانکاری غیرطبیعی در سرتاسر کتاب «اعمال توما» یافت می شود که 
به خاطر شیوه ای که ایمان معروف مسیحیان اولیه سریانی ادسا در اواخر قرن دوم را 
نشان می‌دهد همان قدر اهمیت دارد که برای نشانه‌هائی که در رابطه با تاریخ مسیحیان 
تومائی در هندوستان به دست می دهد. او توما را این جنین توصیف می کند: 

اقخانها ووزمهی هو قعاشی کفن فقظ وان ویک من عووو و اب شتا وضرا 

یک لباس دار برای هوای گرم یا سرد. و هیچ چیز از هیچ کس نمی گیرد و هر آنچه را 

که دارد به دیگران می دهد (اعمال توما ۲۰-۱۹:۲ ۱۰۴:۹). 

بر حسب همین روایت. تومای رسول رفتاری مشابه خود منکرین بعدی دارد. او 
ازدواج را گناه آلود می‌داند. یک بار که او را دعوت کرده بودند تا در جشن عروسی 


از رسولان تا حضرت محمد ۸۳ 


شاهزاده ای اواز نوا ند در شرود او اصراز دزبارة تبهتا «ازدواح حقیقی و غیرقا بل فساد» 
که اتحاد با خداست و نه با مرد با زن, به قدری شدید بود که عروس و داماد سلطنتی 
داماد آسمانی است (اعمال توما ۵:۱ -۱۶). 

بدع تگذاری قدیمی بود. بسیار شبیه به آنچه که پولس در اول تیموتاوُوس ۴: ۶-۱ 
مردود می شمارد: 


روح به صراحت بیان کرده که در زمان های آخر افرادی خواهند بود که ایمان را ترک گفته 
و از ارواح فریب دهنده و آموزه ای که از شیاطین می‌آید پیروی خواهند کرد ... آنها 
ازدواج را ممنوع نموده و قوانینی برای پرهیز از غذاهائی که خدا خلق نموده تا همه آنهائی 
که ایمان دارند و حقیقت را می‌دانند با شک رگزاری دریافت کنند, تعیین خواهند کرد. هر 


به هر حال» جنین زهدورزی غبرارند کبس با رابطهٌ آشکارش با مت گلازی وس 
که از سوریه و مصر گسترش یافت و تا قرون جهارم و پنجم دوام آورد. لکه دار شده بود. 
ایرنیوس؛ که حدود سال ۱۸۵ می نوشته این گونه زهدورزی را در غربو تا حدود 
سرزمین گل مشاهده نموده و تقصیر آن‌را بر گردن تاتیان شرقی می اندازد. زیرا که این 
زهدورزی در شرق بود که ریشه های عمیق یافت و به اشکال گوناگون ظاهر شد به 
نحوی که اغلب مشکل است در رهبانیت در کلیسای شرق میان ارتدکس و غیرارتدکس 


وت بت کر ]ی 


همه شاگردان کلیسای اولیه آسیا در کانون جدائی و عقب نشینی از دنیا متمرکز نشده 
بودند. یک نیروی مح رکه ای در ایمان آ نها وجود داشت که ایمانداران را به بیرون و به دنیای 
کفار می فرستاد تا انجیل را موعظه کنند. و با وحودی که ادسای اوسروئن به طور سنتی اولین 
پایگاه توسعهٌ بشارتی به طرف شرق محسوب می‌شد اربیل در آدیابن نیز قرار بود به 
مرکزی مهم برای بشارت به: ورای بین النهرین. شرق پارس. و آسیای مرکزی تبدیل شود. 


۸۴ کلیسای شرق: دوران سریانی 


در قدیمی ترین اسناد مسیحیان شرق دعوت به خود انکاری زاهدانه تقریباً هميشه با 
دعنوت: برای رفتن: موغظه ,و خدامت کرذن هنمراه است. این به: نظر هي رسد که 
شاخص ترین تفاوت مابین زاهدان قدیس مصری و سریانی باشد. مصر که مملکتی زراعی 
بود به ثبات ارزش م ی گذاشت و به عقب نشینی از تماس ها و حرکات خارجی تمایل 


داشت. قدیسین مصری با چشم پوشی از دنبا به غارها و سلول های خود یناه می بردند. از 
طرف دیگر در سوریه با سنت‌های مسافرت و تجارت آن, بر تحرک و گسترش تاکید 
می‌شد. زاهدان سوری به بشارت دهندگان دوره گرد تبدیل شده, از مکانی به مکانی 
دیگر می‌رفتند. بیماران را شفا می بخشیدند. به فقرا غذا می‌دادند و به انجیل موعظه 
می‌نمودند. مورای* آنها را به عنوان «پیروان بی سریناه عیسی بی سریناه... زاثرین بدون 
سکون در سرتاسر این دنیا» توصیف نموده است. 

در روایات اولین مبشرین شرق همین توجه به سفر دوره گردی بشارتی» رفتن در 
سرتاسر دنیا برای مسیحء پافت می‌شود. توما در هند. خدا را سپاس می‌گوید که او تبدیل 
تب یکت ز اهنت فقی ویک دورن کرد مراع هاا له اما کوب ۲-8۶ ۶ 
۲ -۱۴۵). آدای از دریافت نقره و طلا از یادشاه ادسا خودداری کرده من کوانل کز 
او ثروتهای این جهان را ترک گفته «زیرا به ما دستور داده شد که بدون کیف پول و بدون 
دست خطء با حمل صلیب بر روی شانه هایمان» قورکن کاشنانت به انحیل موعظه کنیم» . 
«انجیل توما» که مخلوطی از سنت و ناهمآهنگی است که در مصر یافت می شود اما به 
ادسا نسبت داده شد. ایماندار را تشویق یم کت تا «دوره گرد» شود. اختهلا به عنوان 
دعوتی برای سفر بشارتی. هم چنین اعلام می‌دارد که سفر کردن و شفا دادن دعوت هائی 
عالی تر از روزه. دعا کردن و دادن هدایا می باشند. و دعوت خداوند را در رابطه با سفر 
بشارتی- «محصول زیاد است اما دروگر محدود» - نقل قول می کند و دوباره با چرخشی 
نمایشی تکرار می نماید «بسیاری در اطراف حفره هستند اما کسی در چاه نیست» (انجیل 
توما کی ۱۱۲ ۷۷ ۷۸). 

در روایات اولیه تاریخ نویسان از آدای» آگای و ماری به عنوان اولین مبشرین به خاور 
دور نام برده شده. در «آموزه رسولان» نقل گردیده که آدای رشن بود که کلیسا را در 
ادساء نصیبین (سوبا) و در عربستان و نیز در مرزهای بین النهرین بنیان نهاد. به شاگرد 
او آگای, اعتبار تأسیس کلیسای رسولی در «سرتاسر پارس. آشور ارمنستان, مدیان و 
ممالک اطراف بابل و هوزیت* و گلای* (در کنار بحر خزر قرار داشت), حتی تا 
مرزهای هندوستان و تا مملکت جوج و ماجوج» داده شده است. طبفی دیگر از روایات در 
گرداگرد سفرهای بشارتی ماری, شاگرد دیگر آدای رسول متمرکز گردیده. 

شاید آگای و ماری هر دو از مبشرین اولیه به پارس در ورای دجله بوده‌اند, گرچه 


نمی توان به روایات اعتماد نمود و اشارات گوناگون جغرافیائی را نیز باید با احتیاط 
تگرتست اما داستان ماری ناور کدی فحالت توعه است در زوا باه اس شا کرد ادا 
شا گرد توماء همانند خود رسول شکاک بوده. او که از ادسا «به نواحی شرقی» فرستاده 
شده بود نا امید شده روحیه اش را از دست داد و به کلیسا التماس نمود که او را از این 
وظیفهُ بشارتی آزاد نماید و به او احازه با زگشت دهد. اما کلیسا به او دستور پایداری داد. 
بنابراین با غرولند اما در اطاعت از دستور کلیسا شروع به بشارت دادن به تمام پارس 
نموده و به یک سلسله از سفرهای بشارتی دشوار و طاقت فرسا که نهایتا او را تا حدود 
ها وتان زمی شس اهمیت ره در آنجاء هنگامی که گفت «بوی خوش تومای رسول را 
استشمام نمودم»» تیا یی .کترد, کا وظیفه اش را انجام داده و به اندازهٌ کافی دور 

حتی مدرک معتبرتری از این گزارشات تواریخ اولیه کلیسا وجود دارند مبنی براین که 
قبل از پایان سلسلهٌ پادشاهی پارتیان ایمان مسبحی نه تنها در پارس گسترش یافته بلکه به 
ورای حلگه ها شنت ها | مسیا فن نیز رسبده بود. در آنجه که «قدیمی ترین سند ادبیات 
سریانی در رابطه با ِ کون سای شیر کزفن() تاتیده شندهیگ «حمله به یاد ماندنی» 


وحود دارد از «کتاب قوانین ممالک» که باردایسان در سال ۱۹۶ نوشته است. او به این 
موضوع اشاره دارد که مسیحیان در شرق دور حتی تا باکتریا یا اففانستان امروزی زندگی 
می کنند و قبل از پایان قرن دوم ایمان در تمامی قاره پهناور در شرق حتی تا به قبایل 
تورکیک* در قلب سرزمین های آسیاء گسترش یافته بوده, با همان جدیت و شوق و 
شوری که به طرف غرب و اروپا پیشروی می کرد. 

در حدود سال ۰۲۲۵ هنگامی که سلسله پادشاهی پارت‌ها در برابر ساسانیان سقوط 
کرد مبشرین مسیحی حوامعی از ایمانداران تشکیل داده بودند. از رود فرات تا کوه های 
هندوکش و از ارمنستان تا خلیج فارس. «کتاب تواریخ اربیل» گزارش می دهد که در 
آن زمان حدود بیست اسقف در یارس وحود داشتند که حوزهٌ اقتدار آنها از کوهستان های 
کردستان در غرب تا به دریای خزر در شرق می‌رسید. میگوید «تعداد کلیساها زیاد شده, 
بر صومعه ها افزوده گردیده و از هر دهاتی می شد کلمات پرستشی و حلال را شنبد) . 

این گزارش ممکن است چندان موثق نباشد اما شواهد مستقل تاربخی در حمایت از 
تا ی مد مرو هو کارتا رس نا کیان ۵ وحود دارد. بنای یادبود اسقف 
مسیحی, آبرسپوس اهل هیراپولیس* در فریجبه (آسیای صفیر) که شاید در اواسط قرن 
دوم بنا شده اما تا فرن نوزدهم کشف نشده بافی مانده بود» دلیل شاخصی است از حضور 
مان تدر وراق زود فرانت:. آسقف این سیک توشته غیر عاق را درباره شفر بو رک ود 


۸۶ کلیسای شرق: دوران سریانی 


۱ ۳ نصیبین تنظیم نموده است: «من دشت های سوریه و تمام 
شهرهای اد را دیدم؛ (حتی) نصیبین» پس از عبور از رود فرات در همه حا افرادی بودند 
که من می‌توانستم با آنها صحبت کنم (بعنی مسیحیان)». رکه کون از سکب تشه به 
گونه ای اغراق آمیز می‌گوید که جگونه او در یک هیأت مسیحی با باردایسان بزرگ که با 
رفتار نحیبانه اش از سایرین ممتاز بوده. روبه رو شد. لحن سخن اسقف محتاطانه است. 
زیرا که دوران تعقیب و آزار هنوز سپری نشده بود. اما اشارات دربارهُ برپائی مراسم 
مقدسات مذهبی با آنهائی که او ملاقات نمود؛ اشاره ای است به مراسم عشای ربانی که 
به طور نمادین با واژه های «ماهی» و «جام شراب» عنوان شده. این حضور باستانی 
حامعه مسیحی در نصیبین» مابین اوسروئن و آدیاین رارکت در کن گر ساره 
ری یخی نت بلاط فیشرین. ات در آن پيشنهاد شده که اربیل, پایتخت آدیاین, 
به عنوان مرکز مسیحیت اگرنه مقدم بر ادسا به عنوان یک مرکز مسیحی, به خوبی می تواند 
کانونی مستقل برای نفوذ بشارت در همه حهات در امپراتوری بارس بوده باشد. 

در کمتر از دویست سال پس از مرگ مسیح, مسیحیان سریانی شروع به انتقال ایمان 
نه فقط به آن طرف مرزهای آسیائی روم. و يا به درون پارس. بلکه به آن سوی قاره. به 
جانب قبایل بیابان نشین دشت های آسیای مرکزی و به کناره‌های کوه های هندوکش 


2 ِ وم 


دوره اولیه ساسانیان در بارس (۵ ۲۲ تا ۴۰۰) 


فصل چهارم 


علات تاش تال کت 


/ محسم کن شادی مرا 
هنگامی که شنیدم زیباترین نواحی در پارس سکون تگاه کسانی است 
که من در نام آنها صحبت می کنم. مسیحیان... 
جون که قدرت تو عظیم است» 
من از تو تمنا دارم که آنها را محافظت فرمائی. 


و بزرگ به شاپور دوم 


برحسب تئودورت 


۸۸ انقلاب ساسانیان و کلیسا 


حدود سال ۲۲۶ یک انقلاب مسیر تاریخ پارس را تغییر داد» در ابتدا به آرامی, ولی 
مد تا کشتاوز رو به افزایش گروه های مسیحی پراکنده در مملکت در این تغییرات 
گرفتار آمدند. در آن سال سلسلهٌ پارتیان پارس توسط سلسله پادشاهی حدیدی س رکوب 
شدند ساسانیان سلسله آق از بادشاهان قدرکمتد یرای جهاز فرن دیگنر ابر این 
امپراتوری حکمرانی نمودند. این هل تبدیل تاریخ کلیسای شرق از دورهُ سریانی به 

زبان کلیسا سریانی باقی می ماند. اما مرکز سازماندهی آنان به شرق انتقال یافت؛ به 
پایتخت یارس سلوکیه تیسفون. مرکز الهیات آن نیز از ادسا به نصیبین منتقل شد. 
امپراتوری پارس به موازات سست شدن روابطش با روم و یونان» ارتباطاتی جدید با شرق 
و مسیحیان تومائی هندوستان برقرار نموه و قبل از پایان این سلسلهٌ بادشاهی ضمن 

درحالی که پارس ها به اوج نوینی از قدرت در امپراتوری می رسیدند. رومی‌ها در 
سراشیبی سقوط ناراحت کننده ای افتاده بودند که یک قرن طول کشید. کمی قبل از 
انقلاب پارس هاء حدود سال ۲۱۴ رم از پادشاهی اوسروئن خلع استفلال کرده بود و به نظر 
می‌رسید که در دور حدیدی از توسعه به طرف شرق گام برمی دارد. رم تضعیف گردید و 
پارس ها به طرف غرب پیشروی کردند. با نگاهی به تاریخ در فرن سوم مشاهده می شود 
که تاریخ نویسان رم الکساندرسوروس رام کشقر‌مبال ۱۲۲ فر سن سیر ده سالگ آهیزانوز 
شد به عنوان اخرین امیراتور بزرگ روم در طی یکصد سال, ترا تحفیر روم فقط 
هنگامی پایان یافت که بار دیگر یک امپراتور قدرتمند مسیحی به طور غیرمنتظره ظهور 
توف ویس فارگ راد به تشر رتفا تار کرد تلد اما از اوائل قرن سوم تا زمان 
کنستانتین در اواثل قرن جهارم» هیچ امپراتور دیگری نمی توانست با قدرت و ثروت 
شاهان ساسانی پارس رقابت کند. 


روم و شاهان ساسانی 


این انتقال در قدرت حهان از غرب به شرة ۳ از یک روم فروتن شده به غرور و افتخار 
ایرانیان حدید در هیچ کجا مهیج تر از حجاری های صخره پیروزی شایور اول که در 
سطحی عظیم در صخره ای در بیشاپور حدود سال ۳۶۰ فیارنهن هنم نقش نبسته 
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است. «شاه شاهنان» پارس در ارابه جنگی خود نشسته, و سه امپراتور زومی در برایر 
پاهای او قرار دارند. بکن «گوردیان سوم» که در زیر سم اسب ها کشا و دیگری 
«فیلیپ ملقب به عرب» که زانو زده و با تسلیم اسلحه خود استدعای رحم و شفقت دارد. و 
سومی «والرین» که همانند پسر بجه ای کوچک با تحقیر مج دستش را گرفته اند و در 

یادگار دیگری از آن زمان نیز هنوز باقی مانده است» یادگاری برای روحی متفاوت. 
زمانی در طرف غرب ساحل رودخانه فرات» حدود هشتصد مایلی شمال غرب این اشکال 
سنگی بزرگ در بیشاپور. یک شهرک نظامی (سربازخانه) رومی, دورا-یوروپوس قرار 
داشته. حدود سال ۲۵۰ رومبان درحالی که لژبون های آنها در برابر لشکریان در حال 
پیشرفت شاپور عقب نشینی می کردند, این سربازخانه را تخلیه کردند و پارس ها آن را 
تخریب نمودند. ویرانه‌های در حال فروریزی آن حدود هفده قرن در برابر اشعهٌ آفتاب 
پناهگاه اقوام بدوی تیانان کرد فوق من رال ۱۳۱۰ یک برفهان ار این انلس 
زیر آن حاشیه ای باریک از شهر را همانند یمپتی که در زیر خاکسترهای آتشفشان 
وزوویوس محفوظ مانده بوده حفظ شده یافت. باستان شناسان دیوار سقوط کرده را 5 
احتیاط جمع آوری کردند و ساختمان کوجکی کثف نمودند که به طرزی غیرمعمولی 
شاخص بود. ساختمان یک کلیسای مسیحی بود. اولین ساختمان کامل یک کلیسا که تا به 
حال کشف گردیده. این ساختمان در وضعیت قابل توجهی بود. ظاهرا زمانی مابین ۲۳۰ 
و ۲۵۰ میلادی یک گروه از مسیحیان در آن شهر مرزی یک منزل خصوصی, شاید منزل - 
کلیسا را انتخاب کرده بودند تا جلسات خود را در آنجا برگزار نمایند و بنابراین آن‌را 
قدری تغییر داده و به طور خاص به عنوان کلیسا از آن استفاده می کرده اند. به دلیل اینکه 
شهر رومی بود و جون مسیحیان تحت تعقیب و آزار قرار داشتند اتاق های بیرونی را همان 
طور ساده و بدون تزئینات داخلی رها کرده بودند تا نظرهای خصمانه را حلب نکنند. اما 
اتاق های درونی را کاملا به صورت یک محراب کلیسا تغییر داده بودند. در قسمت جلو 
دوشت زیر گنبد اضلی یک فرورفتگن ذر مگ برای تعمید ایحاد شده بود که مسبحیان 
حدید را آورده وبه عنوان تشانه آ از عرک یه در برابر گناه و رستاخیز محدد در تولدی 
نوین» در آب فرو می بردند. 

جشمگیرترین کشف از میان همه اینهاء نقاشی‌های روی دیوار بود, که ابتدائی اما 
واضح است. که بر خلاف حکاکی های بیشایور از فرمانروای شرقیء در حال نابود کردن 
دشمنان خود نمی باشد بلکه از شبانی نیکوست که حان خود را برای گوسفندان می دهد و 
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پادشاهی که مرگ را مغلوب می سازد. یک نقاشی از مسیح که گوسفند گم شده را حمل 
می‌کند و از سه مریم که به سر قبر خالی می‌آیند. 

این نقاشی های آسیب پذیر از مسیحیان در دورا یوروپوس. که به قدمت آنها به همان 
اندازهٌ حجاری های درباره شاه پارس است. یادآور این هستند که تمام فتوحات در نتبحه 
قدرت اسلحه نیست و حتی هنگامی که سپاهیان شاپور به طرف غرب در حرکت بودند, 
جوامع کوچک مسیحی در حال گذر به سوی شرق, به طرف پائین رود فرات در سراسر 
پارس و عمیق تر به درون آسیا در حال گسترش بوده اند. 

با وجودی که انقلاب ساسانیان تغییرات اساسی برای زندگی کلیسا در پارس 
در برداشت, اما در آنجا حداقل برای یکصد سال اول تغییرات اند کی در وضعیت کلیسا 
مشاهده می شد. یادواره بیشایور مبالغه ای میهن برستانه از فوران قدرت حدید در ایران 
بود. پارس های آتشین مزاح قادر به فرونشاندن امواج خیره کننده فتوحات بودند. همانند 
رای کشا پون اقل 4 ۲ دی رن سار اس کشت وا هر ها ی که 
اما آنها در ادامه لشگ رکشی با مشکل مواجه شدند؛ زیرا به جنگیدن در ژمستان تمایلی 
نداشتند. آنجه را که تصرف کرده بودند به سرعت از دست دادند و به زودی ادسا را به 
رومی‌ها واگذار نمودند. مرز بی ثبات در این دوران مابین ادسا و نصیبین, در پارس قرار 
داشت. با وحودی که حال ادسا از نظر سیاسی رومی بود. اما وابستگی‌های نزدیکی در 
زمینهٌ فرهنگ و دین با اقوام سریانی زبان بین النهرین پارسی یا سریانی شرقی داشت. و 
نه با شهرهای یونانی زبان سوریه رومی. ادسا بنابراین برای مدتی مرکز مسیحیت سریانی 
در هر دو طرف مرز بافی ماند. 

مهم است به یاد بياوريم که مرز روم- پارس در این زمان هنوژ مسیحیت را به دو بخش 
شرقی و غربی تقسیم ننموده بود. احساس اتحاد مسیحی هنوز هم قوی بود. گرچه این اتحاد 
بیشتر روحانی و فرهنگی بود تا کلیسائی و سیاسی. بنابراین با وجود تغییرات ظاهری که 
با آمدن ساسانیان شروع به درنوردیدن کلیسای شرق نمود» احساس اخوت و همبستگی با 
کلیساهای غرب قطع نشده باقی ماند. همان طوری که باردایسان». یکی از پارسی ترین 
افراد هل هدر اخسا ‏ اش نها در مسیح قوی تر است از هرگونه تفاوت در 


نژاد يا ملیت. ایمان مسیحی «نژادی حدید» به وجود آورده بود. 


دربارهٌ خودمان چه خواهیم گفت؟ نژاد جدیدی از مسیحیان که مسیح با آمدن خود در تمام 

شهرها و کشورها پدید آورده است؟ ما همه هرجا که باشیم مسیحی خوانده می شویم» 
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را که نون در پارس فرن سوم 


یک کتاب سریانی در این دوران نوشته شده به نام «تعلیمات رسولان» * که شامل 
قدیمی ترین توصیف هاست دربارهُ این که چگونه اين «نژاد حدید از مسیحیان» با 
یکدیگر ملاقات کرده, پرستش نموده و مسائل خود را در این سال‌ها که شرق با غرب در 
مرز روم- بارس ملاقات می کرد تنظیم می نمودند. این قدیمی ترین کي انتظام 
کلیسائی است که در حدود سال‌های ۲۲۵ تا ۲۵۰ توسط اسقفی که احتمالا بهودی و 
شاید هم یک طبیب بود و مابین ادسا و انطاکیه می‌زیست نوشته شده است. با وحودی 
کف شعاد فرب قسمت که بخش رومی نشین مرز بود نوشته شده, در پارس هم منتشر 
گردید و در آنجا به طور مثال توسط آفراهات در قرن بعد مورد استفاده قرار گرفت. این 
موضوع به طرز کاملاً آشکار کننده ای دریچه ای به روی زندگی و عادات کلیساهای اولیه 
ادسا م ی گشاید, زیرا هدف آن دادن دستورات ساده به خادمین کلیسا و اعضای آن درباره 
نحوه رفتار و پرستش مسیحائی بوده است. 

در روز یکشنبه» اولین روز هفتهء آنها می باید بدون هیچ عذر و بهانه ای در کلیسا جمع 
می شد ند. در غیر این صورت با غیبت خود «جسم (مسیح) را پاره پاره و پراکنده» می 
ساختند. اسقفی که در قسمت شرقی محراب بر مسند می نشست, کشیش, واعظ معلم و 
قاضی بود. در کنار او مشایخ (پیران) می نشستند. یک شماس به عنوان راهنما عمل 
می کرد و به هر ایماندار جای او را نشان می‌داد» مردان در جلو و زنان در پشت سر آنها 
می نشستند و جوانان نیز در کنار آنها, چنان چه جا بود, و اگر جا نبود می ایستادند. زنان 
خرن با تاو زفان همع و میوم فان عای ضیرم شاه ملع اسان نرط 
نظم بود. 

و باشد که شماس مواظب باشد که هر کدام از آنها به هنگام ورود به جای خود برود و 

کسی بیرون از حای خود ننشیند, و باشد که شماسان هم چنین مواظبت کنند که هیچ 

پرستنده ای به خواب نرود. خنده نکند و نشانه ای رسم ننماید. 


اگر این نظم برای دوستی مسیحی بیش از حد خشک و سخت به نظر می‌رسد, توسط 
کتابی با اجرای دستوراتی که برای اسقف تنظیم شده بود که چگونه با دیدارکنندگان 
رفتان کفا ضم اه وان ترش لو کر هرد ترمتا اه ها دازای شصت وا یه 
کلیسا وارد شود اسقف باید بدون نشان دادن توحهی خاص به او به موعظه خود ادامه 


1۲ انقلاب ساسانیان و کلیسا 


دهد و هیچ جای خاصی را در جمع به وی پيشنهاد نکند مگر یکی از برادران بخواهد در 
محبت مسیحی خویش جای خود را به او بدهد. 


اما اگر یک مرد پا زن فقیر بیاید... و مخصوصا اگر سالخورده باشند و جائی برای آنها 
وجود نداشته باشد تو ای اسقف با تمام قلبت حائی برای آنها آماده ساز حتی اگر خودت 


محبور باشی روی زمین بنشینی. 


درستی و صداقت کتاب تعلیمات رسولان بدون حهت و به دلیل تلاش بی ثمر در 
اثبات این ادعا که مستقیماً به دست رسول نوشته شده در شورای اورشلیم (اعمال ۱۵) 
تضعیف گردنن اما نوری که این کتاب بر خنبههاتی از زندگی و تعمق مسیعیان قرن سوم 
در شرق می اندازد گران بهاست. الهیات موجود در آن صاف و مستقیم» کتاب مقدسی و 
ازید کی اسگه فقط عدم هماهنگی | ندکی از معیارهای عهدجدید در آن دیده می شود مایت 
تا کید بیش از برت تیر تسیل و تما هنن کتاهان رکه کوحعک کی ایا نار 
پس از تعمید مرتکب می‌شود. اما تعلیمات همگی آگاهانه در کتاب مقدس ریشه دارد و 
مطالعه کتب مقدسه را به ایماندار توصیه می‌نماید. نویسنده نشان می‌دهد که با تقریباً 


تمام کتب عهدجدید به استثنای عبرانیان و چند رساله شبانی همانند دوم تیموتاوُوس 
تیطس و بهودا آشتائی دارد. او ازدواج زا یار ک وهی اسفاده شک کی واه از شخ 
ماخیندا را تاییدمی کته وید حهت دادعت کنارآن کتوسی مخالف؛است: او ابه 
طور خاص دربارهٌ مسئلهٌ بهودی کردن نگران است و به گونه ای قاطم تشخیص می دهد 
ای قوانین وارشوقات اک لغرشتنهاز رقانون گداری نویه و تانرن‌کاایه 
معتبری که در کوه سینا به موسی داده شد تمایز قائل می‌شود. در واقع او اولین را با 
«تطهیر سازی, پاشیدن آب. تعمید و تمایز مابین گوشت‌ها محکوم می کند» حتی 
شسد سر ول وتو کش وه یرای انساکقار کف اس که انا ی فده 
باشد » . 

کتاب تعلیمات رسولان هم چنین ضربه ای بر مسیحیت توآم با خرافات که همگام با 
رشد سریع کلیسای قرن سوم و جذب افراد بسباری از زمینهُ فکری بی خدائی به ایمان 
مسیحی در کلیسا رایج شده بود وارد می‌آورد. بعضی از مسیحیان به نظر می‌رسد 
نمی تواستند یا نمی خواستند عادات قدیمی و گناهان خود را یک باره کنار بگذارند. 
برای رهائی از عذاب وحدان بعضی از آنها به خودشان قبولاندند که می توانند گناهان 
خود را پس از ارتکاب با تعمیدی مجدد پاک کنند. برعلیه این طرز رفتار خطرناک و 
مخرب کتاب دیداسکالیا ( تعلیمات رسولان) با صراحت اظهار می‌دارد که فقط یک 
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تعمید می تواند وحود داشته باشد. و ادامه می‌دهد که گناهان عمدی توسط تکرار تعمید 
حذف نمی شوند, زیرا با وحودی که گناهکار بدون احساس پشیمانی می تواند «در تمام 
دریاها و اقیانوس ها استحمام نماید و در تمام رودخانه ها تعمید یابد, اما نمی تواند پاک 
شود». و بر این نکته نیز اصرار ورزد که توبه هم چنان شرط بخشایش باقی می ماند. 

نحوهُ زندگی مسیحیان در آن روزهای نخست انتظام یافته و حدی بود. در دیداسکالیا 
نیش از فقط ثه رنگی از پاکی وخلوض وود دارد. به مرد مسیحی؛ همانند زن میتی 
اخطار شده که از آرایش بیش از حد جهره و موهایشان و پا کوشش در بهتر نمودن قیافه 
ظاهری خودداری کنند. مردان اصلاح نمی کردند» و زنان در انظار عمومی نقاب بر جهره 
داشتند. برای ازدوا الم ووفادایی کامل هودوطرف مووری برد ایک از ز طرفین 
یی رزوی سکن یود تهظرف گر خراغ انوا ج دوم اجازه داده شود, و ی 
ا ت ‏ ص و دربارهة نحوهٌ تربیت 
فرزندان» با نگاهی از دیدگاه دوران متحمل و صبور ما نصایح دیداسکالیا ی 
خشن می‌رسد: به آنها هنری بیاموزید و آنها را از بیکاری و ولگردی و عیاشی دور نگاه 
دارید؛ «به آنها احازه ند هید برعلیه شما والدین. موضع گیری کنند»؛ دقت کنید بیش از 
حد با هم سالان خود معاشرت نکنند, زیرا که این به فساد. شرارت و گناه می‌انجامد؛ 
بنا براین برای جلوگیری از وسوسه های آتشین قلب جوان در سنین جوانی برای آنها همسر 
اعتبار کتید: 

اما این اشتباه خواهد بود که بدون درنظر گرفتن شرایط زمانی آنان را مسیحیانی 
کی جدیء و بدون احساسات لطیف بدانیم. آنها نه خشونت بت پرستان اطراف خود 
و نه تنگ نظری اکثر بدع تگذارانی که آنها را محکوم می‌دانستند, داشتند. شاید به نظر 
شدهء خکمرانن کل می‌توانسته بعضی از گروه‌هایی را که او با آنها به عنوان «ییروان 
یاکی و خلوص و کسانی که بر قدوسیت اصرار می ورزند» اختلاف داشت اما در وافع 
ارزنل ستهانی بودند که شروع کرده بودند خود را کاتولیک بنامند و میانه روهای زمان 
خود بودند. به شدت مورد توبیخ قرار دهد. از یک طرف آنها درمورد پدیرش لدت های 
اغذیه و کار و محبت زناشوئی به عنوان هدایای نیکوی خداوند برای قوم خود ملایم تر و 
متحمل تر بودند از تاتیان ویا اعمال توما. اما ازسوی دیگر اعمال آنها بیشتر بر اساس 
کتاب مقدس بود. خودنظمی بیشتری داشتند. و درمورد آگاهی از : نیازهای فقرا و 
زندانیان. یتیمان و بیوه‌زنان متعهد تر از نجیب‌زادگانی مانند باردایسان بودند. آنها 
هرجه داشتند زیاد یا کم با آنهائی که کمتر داشتند تقسیم می نمودند. در مقایسه با برخی 
از نوشته های کلیساهای غربی درهمان زمان» همانند نوشته های ترتولیان با هیپولیتوس. 
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دیداسکالیا لحن ملایم تری دارد. در طول تمامی اخطارهای بجا وعادلانه درمورد کتاه 
اشاره ای شیرین به محبت بخشاینده خدا احساس می شود: 


قاطعانه قضاوت کن, (اما) گناهکار را هنگامی که قول توبه دهد, با عطوفت ودلسوزی 
پذیرا شو. به آنهائی که اشتیاق به کشتن دارند و از برادران خود متنفر می باشند و تهمت 
را دوست دارند گوش فرا مده ... اما آنهائی را که به شدت می ترسند ودر معرض خطر 
قرار دازند و هرتکب گناه می شوند کمک کن:.. جه بسیار است رحمت‌های خدآوند ... 
حتی گناهکاران را به توبه نمودن دعوت می کند و به آنها امید می بخشد. 


بسران ودختران عهد 


بنابراین به نظر می رسد دیداسکالیا معرفی کنبده دیدگاهی میانه زو است که دز 
آن‌زمان کلیسای شرق را به تقسیم شدن تهدید می‌نمود. این موضوع ترویج زهدیت 
رادیکال بود. در یک وجه همانند آن رهبانیتی که به تاتیان نسبت داده می‌شده و ردپای 
آن‌را می توان تا برخی محفقین امروزی و تا به فرقه هائی ازیهودیت همانند «یپروان فرقه 
قمران» و جماعتی که دست نوشته های یافت شده در بحرالمیت را به وجود آورد. یافت. 
جنبش رهبانیت به عنوان بدع تگذاری مورد حمله قرار گرفت. به شکل دیگ این 
به عنوان دعوتی برای زندگی پاک تر, یک زندگی مسیحی به عنوان «پسران و دختران 
عهد», به عنوان جنبشی در درون کلیسا ظاهر شد که جاتی ناراحت ولی محترم یافت و 
نهایتاً به رهبانیت سازمان یافته منجر گردید. قدری دیرتر همان نوع رهبانیت شدید اما با 
تغییراتی, مسالیانیسم * خوانده شد و به عنوان بدعتگذاری اعلام گردید. 

در دیداسکالیای سربانی نشانه ای از تردید نسبت به «پاکان و وفاداران به 
قدوسیت» می‌توان پافت. نشانه ای تند از اختلاف نظر شدید در کلیسای شرق درباره 
دعوت از رهبانان جهت کناره گیری از امور دنیوی. قدیسین بیابان نه تنها احترامی بسیار 
مر دیزی ضانص تقود کب کردهاعی فک پیرواتوف گردانم پر اند که نار 
بودند از نمونه آنها پیروی کنند؛ و بدین وسیله آنها در کلیسای قرن سوم و چهارم با این 
مشکل عملی روبه رو شدند که چگونه یک مکانی درون «جسم مسیح »۰ کلیساء برای 
مسیحیان عادی و دارای خانواده از یک سو و برای این قهرمان حدی پرشور ایمان از سوی 
دیگر نید کیقد که فرمان مسیح را عیناً پیروی نموده؛ از همه جیز دست بکشند و به‌دنبال 
مسیح پروند: بیش ازحند_ساده آنکاری است که این وضمیت را با واژه هاین | شاش 
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تفکیک مابین مسیر اصلی. «کلیسای بزرگ» مسیحیت و گروه‌های فرقه گرا ترسیم نمود؛ 
زیرا تشخیص این که کدام یک از این دو روش موکد معرفی کنندهٌ جریان اصلی مسیحیت 
در سریانی شرقی و بین النهرین در آن روزگار بوده کاری مشکل است. 

بعضی ها استدلال می کنند که کلیساهای اولیه درشرق آن قدر تحت سلطهٌ ایده آل های 
رهبانیت بوده‌اند که کلیسا فقط از «پاکان» و «مجردان مقدس» تشکیل می شد. و 
مسیحیان کمتر متعهد با خانواده‌ها و اموالشان فقط به عنوان وابستگان حاشیه ای با کلیسا 
در ارتباط بوده‌اند. شکی نیست که کلیسای شرق, بسیار بیشتر از کلیسای غرب, تحت 
تأثیر عزلت گرائی و دوری جستن از روا بط جنسی به عنوان نشانه ای از مسیحی بودن کامل» 
قرار داشته. مسئله داشتن روا بط جنسی از جارچوب زندگی زناشوئی به کلی مطرح نبوده. 
تمام مسیحیان بر اين اعتقاد بوده اند که روابط جنسی از این نوع ممنوع است. اما حتی 
اتحاد زناشوئی هم در بهترین شرائط به نظر دور افتادن از ایده ال ها و در بدترین حالت 
نک اد نظر می آمد. در کتاب «اعمال توما» این « عمل شرم آور». ۳ 
فساد» و «رابطه کثیف حنسی» نامیده شده. 

رهبانیت شرق شاگردان خود را از سایر مسیحیان به خاطر این تفاوت خاص فرهنگی- 
دوری جستن از ازدواج - از هر شیوهٌ رفتاری دیگر جدا می‌کند. باوجودی که قوانین 
صریحی درباره فقر نیز تنظیم نموده و از شرابخواری تا آن حد پرهیز می‌نماید که برخی 
اصرار می نمودند مراسم شام خداوند را با آب برگزار نمایند - نان وآب. و نه نان و 
شراب. به هرحال این دوری جستن از روابط جنسی بود که ایده آل زهد ورهبانیت و 
نشانه ای از مسیحیت کامل به شمار می‌آمد. یک محقق توح ما را به یک موعظهٌ قدیمی 
سریانی جلب می کند که به زبان یونانی به جای مانده که به روشنی و صراحت بسیار این 
دعوت را نشان می دهد. واعظ گروهی از باکره‌های پاک را می بیند که درحالی که تاج 
زندگانی ابدی بر سر دارند سرود پیروزی بر گناه را می سرایند و وارد شهر مقدس 
می‌شوند. آنها با فرشتگان در برابر تخت مسیح, داماد آنهاء می‌رقصند. اينها افراد پاک 
هستند, اما جنبه ای تاریک نیز در این روّیا وحود دارد. در بیرون دروازه یک گروه از زنان 
به تلخی م یگریند. آنها زنان ازدواج کرده ای هستند که متوحه شده‌اند که با ازدواج 
خودشان را از بهشت محروم کرده اند. 

حدود قرن سوم آگر نه قبل از آن» این تفسیر سخت و انحصاری از معنی شاگرد 
مسیحی به عنوان جنبشی سازمان یافته شروع به شکل گیری در کلیسا نمود. آنهائی که 
روش سخت تر و مصمم تر و وقف شده را انتخاب کرده اند, به «عهدیون» و یا «پسران و 
دختران عهد» (در سریانی بنی (بنت) قیاما) ملقب شدند. در قرن چهارم حدود این نظم 
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مشخص تر شد. اینها گروهی از افراد کاملا متعهد ‏ مجرد. خودرآی, و جدا شده بودند که 
قسم خورده بودند جنگاوران خدا برعلیه دنیاء مادیات» و شیطان باشند. واه بسیار 
مشخصه آنها عنوان «مجردین» است که بر بکارت جسمیء تعهد والتزام قلبی, و اتحاد 
عرفانی با آن یگانه, مسیح, تنها مولود تاکید می ورزد. 

نوایمانان که مایل بودند این سوگند را نیز به تعهدات خود بیفزایند. هنگامی که برای 
یافتن تعمید به جلو میآمدند با تحسینی خاص از دیگران حدا می شدند و حتی در برخی 
جوامع رهبانیت, فقط فرزندان عهد تعمید می‌یافتند. به همین دلیل است که برخی 
اسخد ال می‌ اتید کر اهدان غفه تسه لا هی عالت وله و ناک وه شرده اف و 
مسیحیان عادی که تصمیم میگرفتند به عنوان هم شهروندان دنیا و هم اعضای کلیسا 
زندگی کنند نمایانگر تخریب و فساد در نحوهٌ زندگی مسیحیان اولیه هستند که لیاقت 
فقط موفعیت مقام - دوم در پیروی از مسیح را دارند. عهدجدید چنین استاندارد د وگانه ای 
را حمایت نمی نماید و انتظام کلیسائی دیداسکالیای سریانی در کلیسای قرن سوم نیز 
آن را نمی پذیرد. تا قرن بعد کاملا مشخص شد که در حالی که کلیسای آسیا شاید هنوز هم 
به شدت به راهبان رادیکال احترام می‌گذارد. اما دیگر آنها را تنها نمون‌های 
منحصربه فرد زندگی مسیحی نمی شناسد. 

با وجودی که این جنبش در قرن چهارم بسیار معروف شده بود» دو نفر از بزرگ ترین 
الهیدانان این دوران. یعنی آفراهات پارسی و اپرم سریانیء که هر دوی آنها ممکن است 
زمانی پسران عهد بوده باشند. از اين که حقوق کامل جامعهٌ مسیحی را به افراد مجرد 
محدود نمایند امتناع ورزیده اند. آنها تعلیم می دادند که مجرد ماندن به عنوان تعهدی 
کامل. فضیلتی قابل ستایش است و درواقع از مسیحیان خواسته می شود, اما وقتی مجرد 
بودن را به عنوان جدائی کامل تفسیر کنیم, نه فقط جنسیت را تقسیم می کند بلکه کلیسا را 
نیز می تواند تقسیم نماید. بعضی وقت‌ها این مسخره می بود. مثلا وقتی که یک سند از 
منبع ناشناخته سریانی مسیحی» احتمالا از قرن چهارم و تحت عنوان «دربارةُ بکارت». 
می کوشد تا با ایمانداران دربارهةٌُ مشکلاتی که با توحه به سنت به عنوان «بوسهُ صلح» 
نامیده شده و در جمع پرستشی بدون شکستن عهدهای پا کدامنی و جداتی وجود دارد. 
مشورت‌هایی ارائه کند. راه حلی که به طور حدی بيشنهاد می شده این بود که ایمانداران 
دست راست خود را با احتياط در قبای خود بپیجند قبل از آن که آن‌را با فروتنی برای 


دریافت بوسه ای دراز نمایند. 


جنین زیاده روی‌هایی برای فردی میانه رو قابل قبول نبوده. سباستین بروک* از 
واکنش شوکه شده یک زوج مسیحی در انطاکیه حدود سال ۳۸۰ هنگامی که پسر آنها 
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منزل را ترک می کرد تا به راهبان در بیابان بپیوندد چنین نقل قول می کند: «غیر قابل 
درک! پسر والدینی محترم و از طبقهٌ متوسط بالا با تحصیلات خوب و امیدواری بسیار 
برای زندگی راحت و مستدام» منزل را ترک کرده و رفته تا به گروهی ولگرد کثیف 
بپیوندد». و اپرم سریانی, که کمتر شوکه است با احساس تحسین و در عين حال پریشانی» 
زهدگرائی را با واقع بینی تزلزل ناپذیری توصیف می‌کند. او می نویسد که آنها با 
توا نات خی داش هسانتد | نها خاش می حوره اتلومانجد بزند کات رو کته 
سنگ ها زندگی می کرده اند, با موهائی ژولیده, اندامی لاغر» نحیف و ملبس به کنافت و 
فا کته 


کمک های بشارتی 


اما این اشتباه خواهد بود اگر جنبهٌ دیگری از جنبش رهبانیت را درنظر نگیریم. 
روحانیت صومعه ای هميشه جدا بودن از رهبانیت نبوده, بلکه می‌توانسته جدا شدن برای 
آن باشد. دو وظیفه مسیحیت یعنی سفرهای بشارتی و دگراندیشیء اغلب برای نجات 
جنبش از درونگرایی غیرفعال. و برای کمک بشارتی و اصلاح درونی زاهدها همآهنگ 
فقو 9 

جوامع زاهدها نیروی اصلی بشارت در آسیا از فرن سوم به بعد شد که ادامة 
فعالیت های «مبشرین دوره گرد» دو قرن اولیه بود. در همان سندء «دربارهُ بکارت», که 
ترسیم کننده آشکار افراط وتفریط در جدائی طلبی, قانون گرائی وخرافه پرستی در جنبش 
امست طرتی وود دازد که بر آهمیت‌شفشی رین بدعتوان بشاریت دهند.گان و شیاتان 
تأکید می ورزد. زاهد وظیفه دارد از «شهرها و دهات به عنوان مبشر رهگذر عبور کند, 
انجیل را گسترش داده و جوامع کوچک موجود را نقویت نماید. خدمت او نه به عنو 
گوشه گیری بلکه به عنوان پیشروی برضد خطاها و تاریکی‌ها توصیف شده. این برطبق 
سندی از این دوره, از تصمیم یک مبشر با انتظام جاری می شود که «از خانه و بستگان 
خود دور شده تا به نقاط دیگری رفته و خود را در جنگ پا مرگ درگیر نماید» . 

از قرن سوم به بعد» هنگامی که نوایمانان پارسی و سریانی در برابر این تلاش بشارتی 
پاسخگو شدند. مرز کلیسا درآسیا به طور دائم به طرف شرق وبه ورای رود دحله گسترش 
یافت و «آهسته اما پیوسته عمل نمود تا تأثی رگذاری کاهنان صد ویک فرقه در آسیای 
مرکزی را کمرنگ نماید, که مهمترین آنها موبدان زرتشتی و راهبان شامانی* بودند. 

در روایات همچنین شواهدی دال بر توسعه فعالیتهای بشارتی به جنوب شرفی در اوائل 


عدان 
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قرن چهارم در یارس وحود دارد که به هرحال با ظرافت, دو مرکز قدیمی مسیحیت در آسیا 
در بیرون از امپراتوری روم یعنی سریانی - بین النهرین و هندوستان را به‌هم نزدیک 
نمود. در حدود سال ۳۰۰ برحسب «تواریخ حوازی» نسطوری: 

در زمان سالویاز* (شالویا) و پاپاز (پاپا), دو اسقف اعظم مشرق زمین و استفان 
پاتریارک روم ... داود (با دودی) اسقف بصره مقر اسففی خود را ترک کرده به 
هند وستان رفت و در انجا افراد زیادی را به ایمان دعوت نمود. 

حدود یک ربع قرن بعد در لیست اسامی اسقفانی که اعلامیه نبقبه را در سال ۳۲۵ 
امضا نموده بودند نام شخصی که خود را «یوحنای پارسیء از کلیساهای مملکت پارس و 
هندوستان بزرگ» معرفی نموده بود. دیده می‌شد. هویت او یک معماست, و همین طور 
مقر اسقفی او. یوسیبیوس که او هم در شورای نیقیه شرکت داشته. حضور اسقفی از پارس 
در شورا را تأیید می‌نماید -عده ای حدس می‌زنند که «بوحنا» شاید اسقف رو اردشین 
[سقف تین مهم استات قاززیی »در زاه زمیی به‌سوی متیوسفان: بوده آست: که در 
این صورت این دو اسقف نشین» بصره و فارس, نشانگر ارتباطات بشارتی اولیه مابین 
پارس و هندوستان هستند. که هم از طریق خشکی از راه رو اردشیر در جنوب شرقی پارس 
رهم از طریق راه دریا از راه بصره در خلیج فارس یا مرتبط بوده اند. 

به گفتة میتگ‌اناگ ذر سال ۳۴۰ «راه بهسوی هنندوستان را دابره‌های اسقفی و 
صومعه ها » اشغال نموده بودند. اینها سنگ های اولیةٌ بنای توسعهٌ مسیحیت به سوی جنوب 
آسیا بودند که از پارس تا هندوستان گسترده بود, قبل از امواج بعدی پناهندگان مسیحی 
به آن سو که احتمالاً از تعقیب و آزار بزرگ در پارس تحت حکومت شاپور می گریختند. 
این مسافران هندوستان ال آ ناش وه ها مسیحی در سواحل خلیج فارس به عنوان 
پناهگاه هاتی ی استفاده می نموده اند. این 
شبکه صومعه های بشارتی در بصره مقر اسقفی مبشر قرن سوم اسقف داود, با صومعه 
رواردشیر در شرق خلیح, که به حلقه ارتباطی کلیسای جهانی با کلیسا در هندوستان تبدیل 
شد شروع گردید. قدم بعدی شاید «صومعه تومای قدیس در هندوستان» بوده در کنار 
دریای عرب که گزارش شده ماأوای حدود دویست کاهن نسطوری بوده. پائین تر در کنار 
خلیج صومعه «جزیره سیاه» قرار داشت که احتمالاً یکی از جزایر در نزدیکی بحرین 
است. قدری دورتر جزیره سوکوترا* بود که حضور مسیحیان در آنجا شاید از قبل از 
اواسط قرن پنجم هم گزارش شده. راه به سوی هندوستان برای اتحاد مابین آنهائی که خود 
را ایمان آور ندگان توسط تومای قدیس در هندوستان می‌ خواندند وکلیساتی که شهرت 
دارد توسط شاگرد او آدای در ادسا بنا نهاده شده بودء هموار میگردید. 
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« اردشیر اولین پادشاه پارس ها... دستور داد 
آتشکده ها به احترام خدایان او بنا شوند 
و خورشید, خدای بزرگ کیهان؛ 
با احترام خاصی پرستیده شود. 
او اولین کسی بود که لقب شاه شاهان و خدا را برخود نهاد. 
با برخود گرفتن عزت و احترامی که شايستهٌ خدایان بود, 


از منابع سیریااکوس, * ۱۰۸ (مینگانا) (قرن ششم) 


۱۰۰ برخورد ادیال: مسیحیت زرتشتی» و مانوی 


فقط مسیحیان نبودند که دربارهُ خود به عنوان «نژاد حدید». فدرتی تازه نفس و 
بود تا طلوع مسیحیت. سلسلهٌُ ساسانی, که در سال ۲۲۵ به قدرت رسیده بود. خود را قبل 
از این که یک نژاد حدید بداند نژادی قدیمی و قابل احترام می‌دانست که توسط دینی 
قدیمی اما حقیقی بار دیگر احیاء گردیده بود. امپراتوران حدید پارس زرتشتی بودند. آنها 
خود را بازماندگان اشراف مادها و پارس های امپراتوری هخامنشی» کورش کبیر و از 
کاهنان آتشکده های سلطنتی در استخ * می‌دانستند. غیور برای بریائی محدد شکوه 
پارس باستان که ابتدا توسط پونانی‌هاء اسکندر, در قرن جهارم قبل از میلاد و سپس 
پارت های وحشی از جلگه های آسیای مرکزی در قرن سوم قبل از میلاد ازبین رفته بود. 
آنها سیاست دینی حدیدی را که آشکارا بر ضدیت با تلفیق عقاید مختلف الهی پارت‌ها 
ایحاد کرده بودند. تقبل نمودند. در طی دوران حکومت دو فاتح که این سلسلهٌ پادشاهی را 
به وود آوردند» یعنی اردشیر اول (۲۲۵ تا ۲۴۰ بعداز میلاد). که نصیبین را از رومیان 
گرفت وشاپور اول (۲۴۰ تا ۲۷۲ بعداز میلاد) که انطاکیه را رها نمود. حاکمان حدید نه 
تنها قدرت نظامی پارس را مجددا احیا کردند بلکه اتحاد وهم پیمانی در کشور و مذهب 
افلین شارت ی مان ون انشا شروع شده بود. پایان داد. درنظر ساسانیان 
با زگشت به زرتشتی که دین ملی دوران طلائی بارس به شمار می‌آمد؛ برای با زگرداندن 
شکوه اولیه میهنی لازم بود. 
را در ارمنستان تخریب نمود و ساختن آتشکده‌های زرتشتی را در آنجا آغاز کرد که 


می‌تواند موحب نگرانی مسیحیان شده باشد. اما تعقیب و آزاری در کار نبود و فقط 
اشارات اندکی وحود دارد بر ملی شدن دین زرتشتی و به قدری حدی, که تهدیدی شد 
برای سایر اقلیت‌های مذهبی. اولین اشاره به انتصاب یک موبد یا مغ* عالی مقام توسط 
اردشیر است به نام ۹ به عنوان مشاور مذهبی پادشاه و کاهن اعظم روحانیون 
زرتشتی. این تسر, کاهن اعظمء بود که بر مرکزگراتی آتشکده‌ها تحت اقتدار و حاکمیت 
«آتش سلطنتی» مرکزی اصرار نمود. 

تا جه حد زرتشت گرائی ساسانیان به ایمان باستانی آنها که تصور می کردند در حال 
احیای آن هستند, شباهت دارد کسی نمی‌داند. مطلب جندانی نمی توان دربارهُ منشاً این 
دین باستانی با اطمینان گفت جز این که زرتشت را همیشه ايرانی‌ها به عنوان پیامبر 
ایرانی دوران باشکوه پارس احترام نهاده‌اند. روایات او را به فرن هفتم فبل از میلاد 


از رسولات تا نخضرت مخمنة 1 


یکاش هتم دود سل نیتال قیل از کنفزسپوش بو دویست سال فیل از بودا محققان 
امروزی به زمانی قدیمی تر و احتمالاً به هزار سال قبل از میلاد اشاره می‌کنند. تعلیمات 
او حدود هزار سال به طور شفاهی سینه به سینه منتقل شده بود؛ قبل از اینکه نهایتاً در 
کتابی مقدس به نام اوستا جمع آوری شود. حدس زده ی شنود که این کاز ابختمالا وا کتشن 
ساسانیان در برابر گسترش کتاب مقدس مسبحیان در آسیای غربی بوده باشد. به هرحال, 
در روند طولانی تبدیل روایت شفاهی به کلمات مکتوب قسمت اعظم تعالیم اصلی پیامبر 
ممکن است تغییر یافته و یا مخدوش شده باشد. در زمان‌های بسیار قدیم ممکن است 
مغ های ماد عناصری از دینی محبوب تر که تلفیق کننده ستاره شناسی. عادت شاخص رها 
کون انسیناد برد گاندر برابر خورشید و پرندگان به حای دفن کردن در ظلمت قبره و 
مراسم جادوگری راز من وراه هم کلم مگی (مخ) آمده است) را به‌دیانتت زرخشت 
اضافه نموده باشند. 

اما هرجقدر از مطالب اوستا اضافاتی بعدی بر کاوش شاعرانه زرتشت درمورد حقیقت 
باشد. بازهم در آن قدرتی مدهبی در دوگانگی عرفانی- کیهانی در دو خدای ستیزه گر در 
برخوردی ابدی با یکدیگر و نیز تقاضای رعایت اخلاقیات عالی برای مردمان نیکو در اين 
قلمرو که باید پیرو خدای تیکو اهورامزدا, باشند و او را لآ تن بپرستند وحود دارد. 
پاداش آنها حیات جاودان است. اما افراد شرور که تسلیم اهریمن. خدای ظلمت شده اند. 
در «خانه دروغ‌ها» تنبیه خواهند شد. 

معابد زرتشتی که آتش‌های مقدس خدای نور همیشه در آنها روشن بود توسط کاهنان؛ 
پا موبدان که یونانی‌ها و رومی‌ها آنها را مغ می نامیدند سرپرستی می شدند. بالاتر از 
موندان روشتاي شبکه ای از‌مویدان مرتیت نالاتر فیطقه‌ای: همانید: استفان بهوجود 
آمد. و تمام اینها تحت توسط یک کاهن بزرگ (موبد موبدان یا ارکیماگوس)* 
سرپرستی می شدند. تحت سلطهٌ امپراتوران ساسانی این موبد بزرگ به یکی از قوی ترین 
مردان قلمرو تبدیل گشت. کلیسای کوچک شرق نهایتاً خود را در درگیری مستقیم با این 
مذهب به شدت سازماندهی شده مملکتی یافت. خوشبختانه به هرحال, بر خلاف بودائی 
که از شرق دورتر می‌آمد و با زرتشتی در حائی که از همه قوی تر بود بعنی دشت های 
مدیان روبه رو شد. مسبحیت از غرب سریانی می‌آمد و در استان های بین النهرین پارس 
زشد. کرد جود/ در حائی که مذهب بسیار ضعیف بود. در صد سال اول این سلسله 
پادشاهی حدید, مسیحیان باوجودی که از جانب موبدان درزحمت بودند مورد تعقیب و 
اران تفت فراز کش رنه 

اولین بادشاه, اردشیر, آرمان های خود را دربارهٌ یک امپراتوری متحد و با ثبات تحت 
اوه هعشا بارس ما نس و شاوی اون ره ار کش امد گاید 
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هنگام مرگ او ممکن است اصالت نداشته, اما برای جهارصد سال بعد تبدیل به ایمان 
اصولی حاکم بر سیاست امپراتوری ساسانیان گردید. 


هرگز فراموش مکن که تو به عنوان یک پادشاه, حامی مذهب مملکت خود هستی. مذبح و 
تخت پادشاهی را جدائی ناپذیر بدان, این دو باید همواره یکدیگر را تقویت نمایند. 
حاکم بدون مذهب یک ظالم است. و جامعه بدون مذهب مهیب ترین جوامع. مذهب 
می‌تواند بدون مملکت وحود داشته باشد اما یک مملکت بدون مذهب یایدار 


نمی ماند, و فقط قوانین مقدس می توانند اتحاد سیاسی را حفظ نمایند. 


اگر چنین تعهدی قوی برای یک مذهب دولتی را بتوان واقعاً تا زمان اردشیر اول در 
اوائل قرن سوم میلادی به عقب برد تعج بآور خواهد بود که شواهد اندکی برای تعقیب 
و آزار مذاهب اقلیت. همانند مسیحیت. را در زمان حکمرانی هشت بادشاه اولیه 
ساسانیان بيابیم. به استثدای چند سال در حبن حکمرانی پنجمین پادشاه ساسانی» بهرام 
دوم ۲۹۳۲ تسا پارس در صلح وارامش رشد نمود. به نظر می رسد که انها 
تحت حکومت ساسانیان همان قدر آزادی مذهبی داشتند که در تحت حکومت یارت های 
سهل انگار. چندین دلیل می‌توان برای این موضوع درنظر گرفت. در وهلهٌ اول. پادشاهان 
قدرتمندی» همانند اردشیر و شاپور اول به قدری با جنگ با رومیان (بیزانس) مشغول 
بودند که گروه‌های کوجک مذهبی همانند مسیحیان اهمیت نمی دادند, البته تا حائی که 
اینها خطری برای امنیت ملی ایجاد نکنند. بهودیان و مسیحیان که اغلب تحت آزار و 
اذیت روم قرار داشتند ظاهرا وفادار بوده اند. تعداد زیادی از آنها از ظلم رومی‌ها به 
پارس پبناهنده شده بودند. بهودیان به طور کلی: وحتی ادص از یب یی تن 
محدودیت های دولتی را که بر اساس روش های مذهبی زرتشتی‌ها بود» همانند آنجه که 
درباره استفاده از آتش مرسوم بود» پدیرا شدند. در مدرسه بهودی در نهاردیه* در حنوب 
یهودیان به اندازهٌ قوانین خود آ نها اعتبار دارد», و از اين زمان به بعد حدود سال ۲۶۰ 
میلادی, بهودیان به طورکلی از تعقیب و آزار مصون بوده اند. 

عامل دوم که شاید موجب شده حکومت پارس در عمل شکیباتر باشد تا درتگوری خود 
آنها فرقه‌های بحث انگیز در درون زرتشتی که زروانیسم* نام داشت و به عنوان 
(تکتاپرسی لاه » توصیف شده است را ترجیح می‌دادند. که تخفیفی بود در 
دوگانگی شدید ارتدکسی معمول. مشکل اساسی دوگانگی (دو خدائی) در «متافیزیک 


هت و نو ۱۰۳ 


بدون سر» آن است. حیات هر کدام از دوخدای آن مشروط به بقای (خدای) دیگر است: 
و بنابراین هیچ کدام از آنهاء اساس نهائی وجود نیست. طبق اظهار نظر لوئیز* اگر بدی 
همانند نیکی موجودیت دارد و خود سازگار است. «اگر اهریمن (شیطان) بنابر حق خود 
موحودیت دارد و کمتر از اهورامزدا (نیکی) نیست. پس منظور ما از نامیدن اهورامزدا به 
عنوان نیک چیست جز این که ما اتفاقاً اورا ترجیح می‌دهیم». شاهان ساسانی به اعتقاد 
بسیاری از محققان زروانیان معتقد و یا پنهانی بوده‌اند. که ممکن است حسن نظری 
تست هیکت نرستی یت داش نو آیو ی تواتددللی بر این کته کل سیازی از 
آنها باوجودی که رسماً زرتشتی بوده‌اند زمانی مسیحی مخفی بوده‌اند» باشد. چنین 
گزارش هایی البته می توانسته یا تفکر همراه با آرزو از طرف مسیحیان باشد یا حملات 
دشمنان سیاسی آنها. اما این واقعیت باقی می‌ماند که قرن اول ساسانیان زمانی بوده که 
برای بسط و توسعه کلیسای پارس مخالفتی از جانب رژیم صورت یی که 

اما قبل از اتمام حکومت شاپور اول در سال ۲ یک فرد باهوش سازمان دهنده 
متعصبی سایه وار در پشت تخت وتاح در رویای فرو بردن دندان های تیز خود در 
چشم انداز ساسانیان درمورذ اتحاد.مایین زرتشت گرائیساستان :و فدرت تقدید آغیرا توری 
مملکت پارس بود. این عالی جناب کارتیر* نام داشت که جانشین تنسر و اولین کاهن 
اعظم در جامعه روحانیت زرتشتی بود. نام او در تاریخ گم شده بود تا اینکه در اين اواخر 
در چهار سنگ نوشته متلاشی شده در جنوب ایران یافت شد و کشف رمز گردید. 

کاوتیو فد این سک توشعدسا به عنوان یک کاهن و معلم نه چندان مهم در زمان 
رتشا یو ال ظا هزم وین کف اهر توسف شا تور ورین احشر جزافر اهان 
منجمله بدعت گذاران و بت پرستان» منع شده توف آها هنکامی کشا تور جرک فا 
پافت. ترقی کارتیر یک باره وکامل صورت گرفت. با اقداماتی سریع ابتدا او را به درحه 
نجیب زادگی ارتقاء دادند سپس کاهن اعظم نمودند. که قاضی القضات و حافظ آتش 
سلطنتی در استخر نیز بود. احتمالاً این کارتیر بود ونه تنس که کهانت بی بند و بار 
ری و به سلسله مراتبی منظم و محکم سازماندهی نمود. او که مبشری آتشین مزاج بود 
در تمامی قلمرو امپراتوری تلاش می کرد تا بت‌پرستان را به ایمان دعوت نماید و با 
ایمانهای بیگانه نیز مبارزه کند. در ابتدا, به هرحال خشم او بیشتر متوجه شکاف های 
موجود در دیانت زرتشت بود تا برضد ادیان قدیمی تر وبیگانه. 

اولین کسانی که متوحه این فشار شدند مانویون بودند. درسال اول حکومت شایور اول 
(سال ۲۴۱) یک پیامبر جوان آتشین مزا به نام مانی در برابر دروازه‌های قصر ایستاد تا 
مراسم تا حگذاری شاه را مختل کند. او همانند یحپی تعمید دهنده شروع به اعلام ایمانی 
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جدید. عجیب و سخت نمود. مذهب ای همانند خونش ‏ مخلوطی نامتجانس بود. از 
طرف مادری به خانوادهٌ قدیمی سلطنتی پارت‌ها می‌رسید» اما از طرف پدری یک تارک 
دنیای زاهد « تعمید دهنده» بود. او توسط پدرش در یکی از تتباه گرآتزنن فرقه های 
بهودی یا بهودی مسیحی, در بیابان پرورش یافته بود. در سن دوازده سالگی رویاها دیده 
بود و در بیست و چهار سالگی شروع به موعظه در پارس کرد و چندی بعد به هندوستان 
رفت تا دنیا را به ایمان هدایت کند. او گفته است «امید منء به غرب و به شرق گسترش 
خواهد یافت... به هر زبان ... در هر شهر...». برای مدتی به نظر می‌رسید که دید او به 
حقیقت خواهد پیوست. او پس از ایحاد یک حامعه مدهبی در هندوستان. به پارس 
با زگشت و در دربار پادشاهی از وی استقبال شد. اما رژیای او از ایمانی فراگیر در جهان 
که در برگیرنده بهترین ایده ها در تمام مذاهب بود به زودی در برخورد با غیرت شدید و 
تنگ نظری سلسله مراتب زرتشتی قرار گرفت. براون* این دو ایمان را در ظاهر شبیه ولی 
«به طور چاره ناپذیری خصمانه» توصیف نموده است. «زرتش تگرائی ملی. قومی, 
دنیوی و امپربالیست بود. اما مانی گرائی جهان شمول, آرام. زهدگرا و غیردنیوی». هر دو 
مدعی پارس بودند و هر دو پارس را از دست دادند. اما بازندهُ اصلی مان ی گرائی بود. 

مات این شالهای ۲۷۲ ۲۱۶ ایو خشتک رو مصلوت مووتله پوست او | 
کنده و حسدش را بر سر در یکی از دروازه های سلوکیه تیسفون آویزان کردند. پیروان او 
را در تمام قلمرو پارس قتل عام نمودند, اما او فراموش نشد. تا هشتصد سال بعد 
دروازه ای که جسد او را از آن آویزان کرده بودند به عنوان دروازه مانی در خاطره ها باقی 
ماند. از شاگردان او تعدادی مردند, تعداد نامعلومی فرار کردند و بسیاری از آنها به 
آسیای مرکزی رفتند» اینها اولین جوامع مذهبی به غیر از شامانی‌ها بودند که در 
ماوراءالنهر ساکن شدند. آنها با عبور از رود جیحون در نزدیکی بلخ به سرزمینی که اینک 
افغانستان است در امتداد جاده ابریشم به درون چین راه پافتند, واز مبشرین پارسی که 
ایمان مسیحی را به مرزهای چین رسانده بودند پیشی گرفتند» و شاید تا پایتخت 
جانگ آن تانگ* (جانگ آن) نیز حلو رفتند. 

در تعلیمانت مات مطالت ند کی وخود دارد که یتوا ند خوایکوق شنبه بشارتی آن 
باشد. شاید رمز این موفقیت در این واقعیت باشد که در این دوران گسترش ادیان به نظر 
ریا ما تین گرا توا شسته‌با شنم در تسست‌هاین سم وت یرای سباطی مخطامه 
جاذبه‌های مذهبی فرهنگ هائی را که در آنها رسوخ کرده بود با هم ادغام نماید. 
مات کرافن را وان «زرتشت کرانی مسیعت تشه اثیز توصییف نمودانن» اما این 
عمیته آعبشتاز بالاتر از آ نابز موی نودار اعت ادا مسلت: در کانکن 
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رت رات جهان:بیتی گنومیی؛ رهبانیت بهودی- مسیحی. فلسفه بودائی. رسومات 
هندو و خدایان و اسطوره های با بلی. مانی از تمام این مکاتب قرض گرفته: «همجنان که 
یک رود به رودی دیگر می پیوندد تا جریانی قوی به وجود آورد همان طور هم این کتب 
باستانی (از ادیان باستانی) در نوشته های من به یکدیگر پیوسته اند». 

طرح زیربناتی» به هرحال دا اک رتش بود: نور پرعلیه تارایکی. دنیای تاریکی 
مادیات ذرات نور را اسیر می کند. قدرت نور هميشه در اشتیاق نحات عناصر نور است. 
که در چنگال اهریمنی جسم انسان اسیرند, و گاه و بی‌گاه پیامبران حقیقت را فرستاده تا 
طریق آزادی را اعلام نمایند: آدم نوح. ابراهیم تا رگا فغیسی: | خر 3 
باید شکسته و مقهور شود زیرا فقط در این صورت است که ذرات نور آزاد م ی گردند و به 
منزل نور مراجعت می کنند. 

تمام ممنوعیت ها که برخی از بودائیسم گرفته شده با این دعوت به انکار نفس وابسته 
و همراه است. ارتکاب فتل. انجام زناء ريشه کن نمودن سبزیجات» وان سیخ 
ونوشیدن شراب نیز ممنوع بود. حتی به شیر نباید دست زد. و از ایمانداران خواسته 
می‌شد که لباس های خود را بیش از سالی یکبارعوض نکنند یا دارو مصرف ننمایند. از 
آب نباید برای شستشو یا تعمید استفاده شود فقط می شد آن‌را نوشید. دلائل برای این 
آخرین ذره قانون گرائی نیم نگاهی به جهان بینی عجیب مان ی گرائی می دهد: آب جاری 
مقدس تر از آن است که به جنین شیوه هائی از آن استفاده شود زپرا که یکی از پنج عنصر 
مقدس می باشد. آب باران بیش از حد فاسد است زیرا که فضولات اهریمنان در آسمان 
می باشد. 

چنین مجموعه گیج کننده از قوانین و ممنوعیت‌ها برای بسیاری از ایمانداران بیش از 
بل سیگین نود و مانی که متوحه این مشکل شده بود ایمانداران را به دو گروه تقسیم 
نمودء به شیوه ای که بادآ ور فرقه های بهود با کوش اه با شاید تا حدودی از تمایزات 
موجود در مسیحیت سریانی مابین پسران عهد وخانواده‌های مسیحی به عاریه گرفته شده. 
گروه اول «منتخبین» بودند. آنها می باید خودشان را از یرگن های فعالیت بدنی و لذات 
تماسهای فیزیکی دورنگاه می داشتند. آنها قدرت بخشیدن گناهان طبقه دوم ایما نداران 
یعنی «ایمانداران معمولی» را داشتند. محققین مدعی هستند که اعتراف منظم به گناهان 
در مراسم مانی گرائی منشاً اعتراف در کاتولیسم فرون وسطی است. جون انتخاب دینداری 
خدمت می شدند. اما اپرم سریانی آنها را این گونه خطاب می کند «سگ های بیماری که 
از هر نوع مشغله ای ابا دارند». منتخبین روزهای دوشنبه عبادت م کردند و ترا 
ایمانداران معمولی روز مقدس روز یکشنبه بود. 


۱۰۶ برخورد ادیال: مسیحیت. زرنشتی» و مانوی 


مانی مدعی بود که رسول عیسی مسیح است؛ همانند یولس. بسیاری از آموزه‌های او 
لحن مسیحی داشت. او درباره خدا و شیطان. بهشت و جهنم. و داوری اخر و حیات ابدی 
مفصلاً صحبت کرده است. اما هنگامی که او اعلام کرد که به عنوان همان روح القدس که 
عیسی وعده داده بود آمده است, به نظر مسیحیان این طور آمد که او به ماورای مدار ایمان 
یی 9 حرط کنیس 4 ضی ان رزسیله ا بسن کت ره سینت فان از 
ارتدکس توسط مانیگرائی همیشه هم این قدر آشکار نبود. توانایی مارمولک مانند آنها 
که بتوانند بیشتر از مسیحیان مسیحی (و بیشتر از بودائی‌ها بودائی و بهتر از زرتشتی‌ها 
زرتشتی) ظاهر شوند تمایز وتشخیص مدارک باقی مانده از آنها را از مدارک مسیحی 
دشوارتر می کند, مخصوصاً در برخی از دست نوشته های یافت شده در آسیای مرکزی که 
به زمانی برمی‌گردد که دو ایمان رقیب در شرق به آن سوی قاره در میان قبایل صحرانشین 
ساکن در امتداد جادهُ ابریشم قدیمی در ترکمنستان چین در حال گسترش بودند. در آنجا 
جوامع پیروان مانی تا قرن سیزدهم بافی مانده بود. 

سهولتی که با آن مانی گرائی زبان مسیحیت و سرد رگمی متعاقب آن با مسیحیان را 
برخود گرفت می‌تواند یکی از دلایل اصلی باشد برای اولین تعقیب و آزار کوتاه مدت 
مسیحیان در پارس ساسانیان. در زمان حکومت بهرام دوم که از سشان ۷ ۲ ۱ ۲۹۳ 
میلادی حکمرانی کرد. بدع تگذاران مانی گرا برای بار دوم توسط کارتبر و موبدان او 
مورد تعقیب و آزار فرار گرفتند: در اين تعقیب و آزار بود که سیسین * جانشین مانی 
دستگیر شده و با شمشیر به قتل رسید. و پس از آن شاید به این دلیل که بعضی از پیروان 
مانی به منظور مصون ماندن از آزار و تعقیب مدعی شدند که مسیحی هستند و یا 
به سادگی به این دلیل که زرتشتی‌های متعصب تفاوت مابین این دو را نمی‌دانستند (یا 
نمی خواستند بدانند). مسیحیان نیز لبه تیز شمشیر را احساس نمودند. یکی از 
سنگ نوشته های کارتیر از خطر ادیان دروغین در ایمان راستین پارس شکایت می کند و 
از محو نمودن تمامی آنها بر خود می بالد: 

استانی پس از استان دیگر» مکانی پس از مکان دیگر» پرستش اهورامزدا (خداوند نور) 

و خدایان ارجحیت و برتری می پابد... آموزهُ اهریمن (خداوند ظلست) و شیاطین نابود 

و منهدم شدند. و بهودیان, شامانی‌ها, برهمائیان» ناصری‌ها, مسیحیان, بودائیان و 


پیروان مانی... در امپراتوری از بین رفته اند. 


کتاب سریانی «اعمال شهدا» این را اولین تعقیب و آزار مسیحیان در پارس می نامد. 
حتی یک ملکه هم از عواقب آن مصول نماند. بهرام دوم که گفته می‌ شود از شروع 
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توسط شاپور اول اسیر شده بود. «به خاطر زیبایی حیرت انگیزش» ازدواج نمود. اما 
هنگامی که از او سوال کرد «مذهب تو چیست؟» و دختر پاسخ داد «من یک مسیحی 
ی «خورشید وآتش را پرستش کن و به آب احترام تکداوه و (من )ترا ملک 
اصلی تمام قلمرو خواهم نمود». اما دختر رد کرد» و بر حسب شرح واقعه شهادت او که 
عریان کرده شلاق زدند, شکنحه دادند و با همان حالت عریان به زنحیر بستند و در شهر 
کر ات اما «قوم خدا گرداگرد او جمع شدند» و او با جهره ای درخشان « و دهانی 
پر از خنده» به استقبال مرگ شتافت (گرچه اطلاعات دست نوشته ها در این مقطع ناقص 

اما با وحودی که این دوران برای کلیسای یارس خشونت آمیز بود. می بایستی در نظر 
داقیت 26 تعیب و روهار زمان بهرام دوم فقط وقفه ای نسبتا جزئی در حدود یک قرن 
ونیم در آرامش و صلح مذهبی مسیحیان در آن دوران اولیهٌ ساسانیان بود. 


اولین گام هابه سوی یک کلیسای ملی پارسی 


«ضعف در تفکر سریانی اولیه دربارهُ مراکز کلیسائی 
شاید در باره آموزه ای «تا حدودی توسعه یافته» 
درباره روح القدس باشد .. 
عجیب است که ما حداقل درباره ادییات اولیه سریانی خود 


در مورد اتحاد تمام کلیسا 


مورای» نمادهای کلیسا وملکوت ۰ در ادبیات اولیه سریانی (۱۹۷۵) 
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معد ودی شواهد قابل اعتماد دربارهٌ تکامل کلیسا در پارس در زمان های بسیار 
قبل از سال ۳۰۰ میلادی وجود دارد. از سایر تقاط در مناطق مرزی پارس منجمله ادسا و 
اربیل آشکار است که از اواخر فرن دوم به بعد کلیسا در جهت تمرکز دادن بیشتر اقتدار به 
کندی پیشرفت نموده. و اين که در قرون سوم و چهارم این روند شتاب بیشتری به خود 
گرفته است. آن چه که زمانی مجموعه ای از جماعات کوچک و نقاطی برای وعظ بوده, که 
هر کدام ظاهراً مستقل اما به توسط وفاداری به عیسی مسیح به هم بافته بوده‌اند در نیمه 
ول فرن چهارم از جماعتی به گستردگی ملت تبدیل شده بودند که رهبر واحدی نداشت 
ما دارای ساختارهای کلیسای درجه بندی شده بود (اسقف‌ها, کشیش‌هاء شماس ها) که 
ز نظر جغرافیایی دور از هم اما با هم در ارتباط بودند. این شبکه؛ فرماندهی کلیسایی در 
وایل فرن چهارم. تلاش نیمه موفقی برای تشکیل شورائی (شورای سل وکیه) انجام داد 
ما حدود یکصد سال دیگر وقت لازم بود تا این جنبش به واحدی ملی و سازمان یافته و 
قادر به انجام کار تکامل یابد. در اولین شوراهای پارسی قرن پنجم, که با شورای اسحاق 
در سال ۴۱۰ میلادی شروع شدء بود که اقتدار ملی به وجود آمد و به اسقف شهر پایتخت, 
سلوکیه تیسفون, ابلاغ گردید. 
اگر شخصی اختلاط گروه های پرپیج وتاب مسیحی را در ادسای فرن دوم در نظر بگیرد 
و مثلا با دستورات منظم در سلوکیه- تیسفون سال ۴۱۰ شاه تسه تضرت ور 
است. اما روندی که توسط آن این تبدیل وتغییر به وقوع پیوست در هیچ کجا توضیح داده 
نشده است, قضاوت هیگینز* صحیح است که حتی در آن زمان هم «کلیسای پارس هرگز به 
اتحاد نرسید». این کلیسا در این قرن های اولیه همیشه دجارآفت نفاق و حدائی بوده 


در عهدحدید مسئولیت کلیسا همواره با رسولان بوده, اقتداری که آنها قسمتی از آن را 
به مشایخ و اسقفان برای رهبری در کلیساهائی که شهادت بشارتی رسولی را بربا نمودند 
منتقل کردند. در ابتدا, به نظر می رسد که دو وازه «اسقف» و «شیخ» (بیر) به طرز 
قابل جایگزینی با یکدیگر برای رهبری محلی استفاده می شد, هم چنان که در کلیساهای 
کریت مرسوم بود (تبط ۵:۱ .)٩-‏ به طور مثال در مقدونیه یک جماعت می‌توانسته پیش 
آزدیک اسف داشعه باشد رف ۱:۱ )و کفته شنده است که کلیساها در غرب4 همانعد 
اسقفان) و شماس های آنان بوده است. رساله های ایگناتیوس اهل انطاکیه» حدود سال 
۰ میلادی کلیساهایی را به تصویر می کشد که در آنها اسقف مسئولی مافوق, حکمران 
و اقتداری روحانی است که بالاتر از مشایخ (کشیش, شیخ) و با شماس می باشد. 


۱۱۰ اولین کامها به سوی یک کلیسای ملین پارسی 


اش فرساره یساش فسوی مرز در پارس جه می‌دانیم؟ شواهد بسیار ناکافی 
هستند. اما می‌توان گفت که هیچ مدرکی مربوط به قبل از سال ۲۰۰ میلادی یافت نشده 
که در آن به اسقفی اشاره شده باشد. به‌هرحال تاریخ نگاران بعد از این تاریخ زحمت 
زیادی کشیدند که این شکاف را با تسلسلی بی وقفه از مقامات کلیسایی تا به زمان 

البته احتمال دارد که این تاریخ نگاران سنتی مدارک اصیلی تحت اختیار داشته اند که 
حتی به قبل از سال ۲۰۰ مبلادی به عقب برم یگردد. سال های شکیبائی نسبی پارت‌ها و 
ساسانیان می توانسته این موقعیت را فراهم آورده باشد که رهبری سازمان یافته و قابل 
روّیت تشکیل شده باشد. به هرحال باوحودی که شواهد در قرن سوم فابل اعتمادتر است 
مشکل بتوان وجود اسقفان در کلیساهای سریانی شرقی و بین النهرین را قبل از سال ۳۰۰ 
میلادی اثبات نمود. حتی در ادسا اولین اسقف که کی کشا تواریخ ادسا (حدود سال 
۰ به او اشاره شد قونا* می باشد که در سال ۳۱۳ میلادی بنای کلیسای جامع آنجا را 


اسقف که در رابطه با آنجا به نام او اشاره شده یعقوب اهل نصیبین پا شاید بابو می باشد 
(با اطمینان نمی توان گفت که اول کدام یک بوده), او اسقف اعظم نبوده و فقط بر 


حماعت ایماندار تحت رهبری خودش افتدار داشته است. 


یداد تخت اما در ارمستان 


مشابه مهم طلوع کلیسا در پارس, تغییر ایمان ارمنستان و تأسیس کلیسای باستانی آن 
جاست که بیش از کلیسای نسطوری دوام آورد. روایات آغاز آن را به تادئوس* رسول 
نسبت می‌دهند در حالی که تاریخ آن زالوشت وود کر یور زفشت گرم کات که زوا 
پادشاه راء که رهاننده ارمنستان از حکومت پارس ها بود» به ایمان جدید رهنمون گشت. 
دآشتان یک راز انیت رسای ۱ یکی از رادراب امیراتور سار باس ادها 
ارمنستان گشت. ده سال بعد سلسله پارت ها در پارس سقوط کرد و پادشاه ارمنستان به 
دشمن بازش ها تبدیل شء بارس ها او زا کشتند اما بسر فاتل فی» گریگوره: تحات 
یافت. پسر تیرداد نیز گربخت و آماده می‌شد تا به کمک امپراتور روم. دی وکلتیان* 
ارتخمتکاننرا اراد کت نف هی زمان کزیکوو شیر آمادهای شتا عون متشر ۸ 
ارمنستان مراجعت کند. آن‌دو با هم مراجعت کردند. از گریگور خواسته شد تا منشی 


تب تخری فتمز ۱۹ 


یادشاه شود بدون آنکه از احداد وی آگاهی داشته باشند. آن‌دو را به‌عنوان خوشامدگوئی 
به یک جشن کفرآمیز دعوت کردند. پادشاه نیایش نمود و از گربگور نیز خواسته شد که 
او هم نیایش کند. او برخاست و گفت: «من مسیحی هستم, و مجسمه های ساخته شده از 
طلاء آهن, یا چوب را پرستش نمی کنم ». او را زندانی کردند و در آنجا فاش شد که او 
پسر فاتل تیرداد می باشد پس او را به درون جاهی انداختند تا بمیرد. اما او نمرد و در 
همین ضمن پادشاه بیمار شد و خواهر وی به دنبال این قدیس فرستاد. گریگور پادشاه را 
شفا بخشید. گریگور به رم می‌رود تا اسقف شود و احتمالاً در سال ۳۰۳ برم ی گردد تا 
یادشاه را تعمید دهد. واین تیرداد را اولین پادشاه مسیحی تاریخ و با حدافل «اولین 
یادشاه میتی نورق که هویت خود را در طول تمامی فرن ها حفظ نموده است. می سازد 
(به کتاب «تاریخ فوم ارمنی نوشتهٌ نرسویان*» رجوع کنید). 


تسلسل تاریخی کلیسای پارس در قرن چهارم 


۲۱۳۵ اف کش و هر لو کی تقو شک آ نمی بود 
حد ود ۳/۸۵ یایا نآزا کای اسقفت سل وکیه ‏ تیسفون را تفدیس می کند 
۰ . تعقیب و آزار کوتاه مدتی تحت حکومت بهرام دوم پادشاه پارس 
۳۹۸ رم» نرس ی پادشاه پارس, را شکست می‌دهد و نصیبین را تصرف 
حدود ۳۰۰ آفراهات متولد می‌شود ( شاید هم زودتر) 
۳ تخییر ایمال تیرداد اولین پادشاه ارم ستان 
حدود ۳۰۶ یعقوب. اولین اسقف نصیبین را تقدیس می کند. تولد اپرم سریانی؛ 
۶۹ شاپور دوم پادشاه پارس می شود 
۳۴ مرک تیرداد اول» ارفستان 
۵ شورای پارس برضد اسقف پاپا (شورای سلوکیه) 
مرگ اسقف پاپا 
کاتولیکوس شمعون بار_سابا ( از سال ۳۲۶/۷ تا ۰۳۴۴/۵ ۱۸ سال) 


۳۳۵ 
۳۳۷ 


۳۴۰ 
۳۴ 


۳۴۵ 
۳۳۹/۶ 
۳۳۴ 
۳۵۰ 
۳۶۳ 


۳۶۴/۵ 
۳۷/۳/۳ 
۱۳/۰ 
۱۳۸۹۰۵۵۰۲ 


اولین گامها به سوی یک کلیسای ملی پارسی 


لشگ رکشی های شاپور دوم در ارمنستان, دفع آنها توسط کنستانتین 
مرگ کنستانتین کبیر, امپراتوری روم تقسیم می شود 

شاپور دوم جنگها برعلیه روم را آغاز می کند (۳۳۷۰۳۵۰) 
کناب «استددالات آفراهات, قسمت او 

تعقیب و آزار بز رگ در یارس (۳۴۰ تا ۰۳۶۳ ۳۷۹/۸۳ (؟) ۴۰۱۱) 
شهادت کاتولیکوس شمعون بار-‌سابا و کاتولیکوسی 

شاهدوست* (۲۴۴ تا ۳۴۵) 

کتاب استدلالات آفراهات قسمت دوم 

کاتولیکوسی بارباشمین* 

بیست سال خالی بودن مقر کاتولیکوسی 

اپرم سریانی به نصیبین کمک می کند 

شاپور دوم ژولیان مرتد اهل رم کت ی ادهاله کین 

به قلمرو پارس ملحق شد 

اپرم سریانی نصیبین را ترک کرده و به ادسا (رومی) می رود 
کاتولیکوسی تومارسا* (۳۶۵/۵ تا ۳۷۲/۳ با ۸ سال) 
کاتولیکوسی قیوما* (۳۷۲/۳ تا ۰۳۷۹/۸۰ ۷ سال) 

تعقیب وآزار دوباره آغاز می شود (۳۷۹/۹۰ تا ۴۰۱/۲) 

مقر کاتولیکوسی به مدت بیست ودو سال خالی می ماند 


مقام اسقفی پاپا و شورای سلو کیه 


این سنت نبود بلکه واقع گرایی و گاهی هم روند ناشایست و زشت کلیسایی و تحولات 
سیاسی که موجب شد اسقف پایتخت پارس ها. سل وکیه تیسفون. به رهبری تمام 
کلیساهای شرق ( که بعدها کلیسای نسطوری نامیده شد) ارتفاء مقام یابد. تا حدود سال 
۰ حجامعه کوچک مسیحیان در پایتخت اسقفی نداشتند. چه برسد به اینکه کاتولیکوس 
(یا پاتریارک) داشته باشند, در این سال بر حسب روایات مورد اختلاف در کتاب «تاریخ 
کلیسای آدیابن». سیحیان سلوکبه ‏ تیسفون از شاکلوپا* «اسقف» اربیل که ازجامعه 
آنان بازدید می کرد درخواست نمودند که اولین کشیش آنها را انتخاب و دستگذاری 
نماید. و او این کار را انجام داد. حدود بیست سال بعد» شاید مابین سال‌های 
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۰ دو اسقف اربیل و شوش تصمیم گرفتند که اینک وقت آن رسیده که 
پایتخت اسقف مخصوص به خود داشته باشد بنابراین کشیش بار-آگای را به رتبهُ اسقفی 
ارتقاء مقام دادند. 

یکی از این دو اسقف تقدیس کننده, یعنی مایلز* اهل شوش به زودی از این عمل 
خود متأسف شد. پاپا آرامائین* در اولین کشمکش قدرت های عمده به توقانی تبدیل 
شد که اتحاد کلیسای شرق را تهدید می کرد. او که خود را اسفف شهر سلطنتی می‌یافت 
و با «غروری غیرقابل تحمل» پر شده بود (به نظر اسقفان مراکز قدیمی تر ایمان) با 
خشونت پیشنهاد کرد که حوزه های اسقفی که مقام های مسئول آنها در همین اواخر به 
مرتبت اسقفی ارتقاء یافته بود. یعنی اربیل و شوش به اضافه سایر حوزه‌های اسقفی 
دست نشانده حوزهٌ اسقفی پایتخت بشوند, و بدین ترتیب برای اولین بار یک رهبر مذهبی 
ملی برای کلیسا به وجود آورد که در آن تمام اسقفان یکسان تلقی شده بودند. نتیجهٌ این 
عمل آشوب و جنجال بود. 

در یک شورا که احتمالا در سال ۳۱۵ برپا شد و به شورای سلوکیه مشهور گردید. با 
وجودی که هیچ گونه مدرک رسمی از آن به جز اشاراتی به آن در شوراهای بعدی به جای 
نمانده, پاپا با شکستی تحقیرآمیز مواجه گشت. مایلز که رهبری این شورا را برعهده 
داشت و اسقف شوش. که شهری سلطنتی و قدیمی تر از سلوکیه- تیسفون بود اسقفان را 
جمع آوری کرده و فاطعانه ادعاهای پایا برای برتری را رد نمودند. مایلز اهل شوش در 
جوانی خواستهٌ عیسی دربارهُ نجیب زادگان جوان و ثروتمند را بسیار جدی گرفته و تمام 
میراث خود را به فقرا بخشیده و خود زندگی دشوار یک زاهد را برگزیده بود. اینک او به 
پاپای جاه طلب گوشزد می کرد که انجیل به خدمت دعوت کرده است و نه به برتری جویی. 
در این مقطم پاپا با عصبانیت بر انجیلی که روی میز در برابر جماعت قرار داشت کوبید و 
گفت: « حرف بزن» انحیل» حرف بزن» درست مثل اینکه می خواهد بر گناهکاران واقعی 
ضربه بزند «تو در اینجا به عنوان قاضی در میان ما هستی. پس چگونه می‌توانی برای 
عدالت فریاد نزنی وقتی که می بینی حتی اسقفان صدیق هم از صداقت دور شده اند ». اما 
هنگامی که او بر کلام مقدس کوبید. بر حسب نوشته های بعدی خود او توسط یک سکته 
ناگهانی فلج گردید این را مخالفین او به عنوان داوری بر بی‌حرمتی وی تلقی نموده و او را 
خلم مقام نمودند. حتی همراهان خود او از سلوکیه- تیسفون هم که شاید از نخوت و 
خودخواهی وی خسته شده بودند او را ترک نمودند. و سرشماس او که بعد ها شهید 
شد شمعون بارساباء به جای او به مقام اسقفی برگزیده شد. 

این آغازی دون مایه برای سازماندهی کلیسا در پارس بود. اما منحصر به کلیسای 
پارس نبود. کلیسا هميشه با رقابت برای مقام‌های بالای کلیسایی از دوران رسولان درگیر 


۱۴ اولین کامها به سوی یک کلیسای ملین پارسی 


بوده است (متی ۲۰:۲۰ تا ۰۲۸ و جناح بندی و تفرقه ضعفی رایج در سازماندهی های 
انسانی در آغاز زمان تا کنون بوده است. اما هرآنجه که ضعف انگیزه ها و یا روش های او 
باشد. یک منطق بالاحبار برای پيشنهاد پاپا دربارهةٌ کلیسای ملی با خط مشی و مسوولیت 
مشخص وحود داشت. جه پیشنهادات دیگری می توانست دربرابر رهبری شناخته شده و 
ساختار سازمان یافته وجود داشته باشد؟ به هرحال. زمان به نفع جنبش به سوی 
مرکزیت دهی بود. اسقفان که در برابر خطر تفرقه دائمی به وحشت افتاده بودند. زیرا پاپ 
از خلم مقام خود عصبانی بود و آن را مردود می نمود. به جستجوی راهی برای مصالحه 
پرداختند. حزئیات امرمشخص نیست اما به نظر می رسد که شامل انتصاب مجدد پاپا به 
اسقفی پایتخت, هر چند به صورت ظاهر. و استعفای داوطلبانه بارساباء سرشماس او که 


به حای او اسقف شده بوده و نیز توافقی که پر طتن ان عون بش از ,هرک بانا به حای او 

با همین سازشکاری عملی, پیشنهاد پاپا برای برتری مقر اسقفی سلوکیه ‏ تیسفون نهایتا 
مورد قبول قرار گرفت. اگر نه به عنوان حقی رسولی, حداقل به عنوان ضرورتی عملی جهت 
تماس مابین کلیساهای کوجک و یک یادشاهی غیرمسیحی تمرکز یافته. حوزهُ کلیسایی در 
یایتخت بسیار حدیدتر از آن بود که ادعای سنت رسولی کند. و اسقف آن نیز جندان احترامی 
نداشت تا سایر همکاران پارسی او این برتری را به عنوان جیزی غیر از انتظامی برای 
آسانی و راحتی کارها در نظر بگیرند. آفراهات که یک نسل بعد می نوشت هنوز هم در 
می نویسدء «اين برادر ماء با نیم تاج خود و شهرت شیطانی در میان هم قطاران خود. ..». 

امادر یک امیراتوری قدرت به سوی یایتخت درحریان است و شاید این بندی عاقلانه 
بود از حانب اسقف ادسا که از ایجاد تفرقه جلوگیری کرد و روحانیت بدخلق پارس را 
ترغیب نمود تا به طور رسمی یک رهبر را بپذیرند. اسناد بعدها اشاراتی دارند به 
«اسقفان غربی» (غرب آسیا) که گوئی در این بحران اولیه در سازماندهی کلیسای شرق 
مش تقین کنیده داش این تدم شند کهآ یه ار خممهاه انا یرای دزی عبایت 
کرده و برقراری دوباره او را بر مسند اسقفی به دست آورده بودند. بعدها از اين واقعیت 
برای اثبات وابستگی کلیسای ایران به سلسله مراتب جانشیتی در کلیسای رسولی غربی 
استفاده شده بود. اين استدلال توسط ایده انجام یک سفر افسانه ای اولیه که کاندیداهای 
مقام اسقفی سل وکیه تیسفون در سال ۰ برای گرفتن تقدیس رسولی از اسقف انطاکیه و 
اورشلیم انجام داده بودند آب و تاب داده شدء اما هیچ مدرکی مربوط به آن زمان دال بر 
تأیید این موضوع وجود ندارد. 
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بت کار برمصالحه ای که باعث رفع تفرقه در کلیسای پارس در آن زمان از 
سوی غربی ها انجام شده است. می بایستی از جانب احتمالا ادسا و نصیبین بوده باشد و 
نه انطاکیه و اورشلیم. در نظر اسففان پارس ادسا هنوز هم مادر کلیسای بشارتی بود و 
بیشتر پارسی بود تا رومی علی‌رغم تمام بلاهائی که جنگ بر سر آنها آورده بود. اما 
دربارهٌ انطا کیه به نظر غیرمحتمل می‌رسد که یک کلیسای پارسی که سازماندهی ملی در 
امپراتوری پارس بوجود آورده بود بتواند. در زمان خصومت های شدید مابین دو 
امپراتوری, مشروعیت رسمی کلیسایی را از پایگاه اصلی نظامی رومی‌ها در آسیا قبول 
کند. پادشاهان پارسی که توجهات آنها به کلیسا منمرئمر می‌شد به نظر نمی رسید 
فراموش کرده باشند که حدود نیم قرن قبل از آن یک پاتریارک انطاکیه به عنوان دشمن 
دستگیر گردیده و به دشتهای شرقی پارس تبعید و در آن‌جا زندانی شده بود. 

در روایات آمده است که اسقف پاپا که در اثر سکته قلبی نیمه فلح شده بود به 
ارححیت حوزه اسقفی خود پایدار ماند و برای دوازده سال, قبل از اين که در سال ۳۲۷ 
وفات یابد. به این برتری ادامه داد. همان طور که در شورای متشنج سل وکیه قول داده شده 
بود شمعون بارسابا که خانواده اش در دربار نفوذ داشتند به جای او برگزیده شد. با این 
فکر که شاید بتواند کلیسا را در برابر خصومت رو به افزایش زرتشتی ها حفظ نماید. ولی 
این تحقق نیافت. و جنان که بعداً خواهیم دید, حتی نتوانست جان خود را هم نجات دهد و 
او در تعقیب و آزار بزرگ مسیحیان به شهادت رسید. این اسقف نیکو شاید به توسط 
شهادتش برای برپایی اقندار ملی حوزهٌ اسقفی خود بیشتر کوشیده باشد تا تمام 
استراتژیهای کلیسایی اسفف ما قبل او پاپ و يا تمام تمهیدات موفق سیاسی اعضای 
خانواده او. مرگ شهداء و مرگ شمعون بار سابا به طور خاصء برای مدت‌ها دعواهای 
بی ارزش و ناجیز سیاستمداران کلیسایی را خاموش نمود و به مسیحیان پارس یک شهید 
و قهرمان داد تا در سال‌های تلخ و پردردی که به دنبال آن آمد. سال‌هایی که در آن 
کلیسای ملی در واقم به طور کامل تخریب شده بود. از او پیروی کنند. 


توت راهان سین و اغان رهبا تب 


در همان حال که اسقفان گاه به نیایش مشغول بودند و گاهی به حرو بحث دربارهٌ شیوه 
به دست آوردن اتحاد ملی, در طرف مقابل طیف کلیسائی کاوشی بسبار متفاوت برای 
ارضای ساختار سازماندهی اتفاق می‌افتد که ممکن است سیار دور از انتظار بوده باشد. 


۱۶ اولین گامها به سوی یک کلیسای ملی پارسی 


راهبان رادیکال, با همان مخلوط دینداری, الزام. و بدخوئی انسانی که در اسقف آنها به 
نمایش گذاشته شده بود. شروع به حرکت از انزا به درون جامعه نمودند. قرن جهارم 
شاهد طلوع پارس در رهبا نیت سازمان یافته بود. 

سنت رهبانیت, جمعی را به عنوان رهبا نیت متمایز از رهبانیت حدا شده در کلیسای 
شرق به یعقوب اهل نصیبین نسبت می‌دهد. ما هم اکنون می‌دانیم که جنبش بشارتی 
چگونه در سوریه و پارس قسمت اعظم قدرت و نیروی انسانی خود را از دورهٌُ گردان وقف 
شده افراد گوشه گیر و منزوی» و از پسران و دختران عهد دریافت کرد. سایر راهبان به 
دغوت دبگری نیز پاسخ دادند که همان قدر الزام آور و جذاب بود که دعوت از مناطق دور 
دست. یعقوب (با حیمز) اهل نصیبین برای خدمات بشارتی به مناطق دور دست نرفت. 
تمودور تاریخ نویس قرن پنجم توصیف می کند که چگونه یعقوب در سنین جوانی زندگی 
رهبانیت را برگزید. او دنیا را به دور انداخت و به درون جنگل ها و کوهستان های اطراف 
نصیبین رفت. او لباسی بر تن نداشت و آتشی روشن نمی کرد وتنها حفاظت او در برابر 
عناصر طبیعت غاری بود که زمستان‌ها به آنجا می‌رفت. در این مورد او با سایر 
گوشه گیران در کوهستان ها جندان تفوتی نداشت. اما حدود سال ۳۰۶ جون نمی تواسنت 
با وجدان آسوده تقاضای یک کلیسا در نصیبین را رد کند» به دنیای بشری بازگشت و به 
کلیسا رفت تا اسقف نصیبین شود. 

او قدیمی ترین نمونهٌ تاریخی یکی از زیباترین سنتها در کلیسای شرق است. بارها 
وبارهاء هرگاه که کلیسا به زاهدانی نیاز می‌داشت, بزرگ ترین آنها نیز دعوت به خدمت 
را برتر از هرگونه ادعا برای انزوا تلقی می کردند. آنها که توسط دعا و پرهیز پاک شده 
بودند به ورای احبار برای خود نظمی (دیسیپلین) رفته و به هدف پر زحمت احیا کردن و 
هدایت کلیسا می رسیدند. در سال ۳۲۵ نام یعقوب اهل نصیبین در فهرست اسامی 
اعضای شرکت کننده در اعمال شورای نیقیه پافت می‌ شود. اگر او در اولین شورای بزرگ 
جهانی شرکت کرده, آن طور که حدس زده می شود پس آن مردی است که عریان از 
کوهستان های نصیبین به زیر آمد تا به کلیسا خدمت کند, و در یک مقطع حساس کلیسایی 
با یک امپراتور تاجدار یعنی کنستانتین» نشست و نقش خود را در جنبش جهانی کلیسایی 
زمان خود برای پاک کردن کلیسا ایفا نمود و کلیسارا متحد ساخت. بیانیه نیقیه به یک 
بیانیه کلیسای جهانی تبدیل شد, و از طرف کلیساهای غرب و کلیساهای شرق ( که بعدها 
نام «نسطوری» بر خود گرفتند) مورد قبول قرار گرفت. 

حدودا در همین زمان بود که برحسب روایات یعقوب, مردی مقدس از ناحيهٌ دلتای نیل 
که در آن‌زمان به طور موقت در امپراتوری روم قرار داشت. را به نام مار اوژین* (یا اوزن) 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۲۷ 


به نصیبین آورد تا مقررات و رسومات راهبان مصری را به ایمانداران سوریه و بین التهرین 
معرفی نماید. اوژن به عنوان شخصی که در دهانه رود نیل به صید مروارید مشغول بود و 
به تازگی ایمان آورده» در سال ۳۲۰ میلادی به شاگردی پا کومیوس * قدیس بنیان گذار 
رهبانیت سازمان‌یافته, در صومعه تابنیسی* در مصر در کنارهٌ رود نیل» درآمده بود. 
محققین امروزی به هرحال, داستان اوژن قدیس و کل تثوری منشاً مصری رهبانیت سریانی 
را زیر سوال می برند» زیرا درسوریه این جنبش, گرایش‌هایی را به جانب جامعه ای از 
زندگی در زهد و گوشه نشینی به وجود آورده بود که بیشتر با انطاکیه بود تا با مصر. 

در طرف پارسی مرز همان گونه که ما در شرح زندگی آفراهات پارسی خواهیم دید 
تلاشی آگاهانه صورت می‌گرفت تا ارزش های روحانی زندگی زاهدانه را به حامعهٌ 
مسیحی بازگردانند. یکی از راه‌هایی که ممکن بود جوامعی از «انزواپیشگان» 
(منزوی‌ها) را تشکیل داد این بود که از آنها برای هدفی بزرگ تر از مسیحیت دعوت 
شود. یعنی به خدمت در ورای نفع روحانی شخصی از طریق فداکاری‌های فیزیکی و 
تحمل سختی در رویارویی با مبارزه ای بزرگتر یعنی خدمت به فقرا و رسانیدن پیام انجیل 
به آنانی که هنوز ایمان نیاورده بودند. این موضوع باعث انتقال ایشان از غارها به مراکز 
خدمات تقدیس شده برای کلیسای مسیح و برای جهان گردید. این را به طور کلاسیک 
این گونه توصیف می کنند: تبدیل تدریجی از مرحله اولیهٌ سلول های رهبانیت انزواگرا به 
مرحلهٌ ثانویه, یعنی تبدیل احتماع سست جنین سلول هایی به آنچه که «لائورا*» نامیده 
می‌شد. که در آن استقلال هر یک از زاهدان هنوز هم قابل تشخیص و احترام بود. اما 
می‌شد آنها را با ارتباط و همگامی با سایر افراد هم فکر و جان های مستقل متحد گردانید 
و تقویت نمود. گام بعدی در تبدیل از «لائورا» به «کوئنوبیوم 7» بود که از جمع آوری 
تعدادی سلول های مستقل به صورت صومعه ای متحد تشکیل شده بود که در آنجا زاهدان 
و انزواگرایان می‌توانستند به راهبان تبدیل شوند و راهبان نیز به مبشرین. آنها که هنوز 
ممن و وفادار به سوگند انکار نفس خود بودند حال به عنوان جامعه ای صومعه ای زیر نظر 
یک سقف و تحت کنترل یک مسئول و زیر یک سقف زندگی می کرد ند. 

تعیین ناریخ دقیق برای به وجود آمدن صومعه های سازمان یافته در شرق سوریه و ایران 
اپکال یز تست ا کر اقشاه افرن لس وافعیت داشته پاش ققیی تریی ضوع در 


شرق سوربه توسط او در شمال نصیبین حدود سال ۲۳۰ میلادی تاسن شاه ]مقر 


صومعهٌ مشهور کوه ایزلا* گفته می شود در محلی بنا شده که اوژن در اواخر عمرش پس از 
این که هفتاد شاگرد خود را روانه کرده بود تا هفتاد صومعه دیگر تأسیس کنند به آنجا رفته 


۱۸ اولین کامها به سوی یک کلیسای ملین پارسی 


بود. در پارس آغاز رهبانیت کوئنوبیومی حدود سال ۳۴۰ نسبت داده شده به آفراهات و 
مقر اسقفی کوهستانی او به نام صومعهٌ متای قدیس در شمال موصل. در اواخر قرن چهارم 
صومعه‌ها در سراسر جنوب پارس» از جزایر لیج فارس تا بیابان عنبرگ یعنی از بحرین 
و«جزایر سیاه» صومعهٌ تومای قدیس, تا پیروز شاپور و بیت قطرایه, * فعال بودند. 

طریق دیگر برای بازآوردن قدرت روحانی زاهدان مومن از اقامت گاه های دورافتاده 
آنها, به منظور غنی تر ساختن حیات روحانی کلیسا در شهرهاء اين بود که برای آنها جایی 
ذاختا ات ایعا نذا ران‌عضنولن تار: کرو هریت کاباد ماوت و اجه آل‌های کرنا کون 
تعهد مسیحی در یک فامیل کلیسایی چگونه ممکن است. بدون اینکه به انفجار 
پیانجامد؟ این که اين ادغام تاجه حد می توانست غیرمعمول باشد و شکنندگی آن تا چه 
اندازه مستدام؛ در آثار آفراهات پارسی آشکار می شود, که حدوداً همزمان با مرگ 


یعقوب اهل نصیبین شروع به نوشتن نمود. 


دوباره ند کی | فزاهات اطلاغات کم توصعت اش ما اوتصودی او رگا ترفن 
الهی‌دان شرقی اوایل فرن چهارم بود و در بعضی جهات در جروبحث های مذهبی با 
شرق با غرب زمانه خود بود. تنها اثر باقی مانده از او «استدلالات» است که مابین 
ال ها ۱ ۵ وی شده و اختلاطی جالب از تعالیم کاملا کتاب مقدشی :و 
دینداری عمیق و نظم یافته و شیوه ادبی خالص و کلاسیک سریانی و اندیشه ای به طرز 
غیرمنتظره «قدرتمند» و مستقل است. باوحود این نام او طی دویست سال از خاطره ها 
محو شد. و نوشته‌های او را اشتباها به دوست او یعقوب اهل نصیبین نسبت دادند و تا 
قرن دهم طول کشید تا بار دیگر از گمنامی بیرون آید. 

آفراهات همانند تاتیان» یک آشوری بود که از شمال بین النهرین از نواحی اطراف 
آدیاین می آمد. اش اه هت نت همست رنه بود و به عنوان کسی که 
در مقام «بسرعهد » میج کت تحرد یاد کرده باشد. می نوشت. اما در نوشته هایش اشاراتی 
وجود دارد به این که او هم همانند پعقوب اهل نصیبین, به دعوت کلیسا پاسخ گفته و 
ژند کی تدر انروا را ترک نموده تا در صومعهٌ متای قدیس (صومعه ای در بالای کوهستانی 
واقع در شرق رودخانه دحله علیا) اسقف شود. این محل بعدهاء مقر اسقف اعظم نینوا 


از رسولات تا نخضرت مخمنة ۳ 


دومین والاترین مقام فاص هقف ان یی ها یی اما جر مان آخرآهانت اعتار هه 
یک حوزهٌ اسقفی عقب مانده بوده است. 

کتاب اشعدلالات | فراهات.. که تحت نام و «حکیم پارسی» نوشته شده 
مجموعه ای از بیست و سه رساله کوتاه است که مهم ترین منبع باقی‌مانده از اطلاعات 
درباره نظریات و افکار مسیحیان در کلیسای بارش درنیمهٌ اول فرن چهارم می باشند. ده 
فصل اول کناب ( که در سال ۳۳۶/۷ نوشته شده) دربارةٌ ده جنبهٌ خاص از زندگی و 
آموزه مسیحیان است که به ترتیب درباره: ایمان» روزه‌داری, و دعا برای جنگ ‌ها, پسران 
عهد. شبانان و فروتنی بحث می‌نماید. در فسمت دوم فصل سبزدهم (که درسال ۳۴۴ 
نوشته شده), هشت رساله «برضد بهودیان» نوشته شده که با وحودی که که در ساختار 
آموزه ای بود و نه تژاد پرستانه اشاراتی به این موضوع دارد که در کلیسای شرقء که در 
سال های اولیه بسیار بهودی بود. اینک بر اختلافات خود با بهودیت که منشاً خود را از آن 
ذازد, تأ کید می نماند. 

تیش ها | در ها را شام تشه دیمیت آستته ‏ ا ود ارب ای 
کنیسه‌ها و مردود شمردن عیسی به عنوان مسیح موعود توسط یهودیان انتقاد می کند اما 
به همین اندازه نیز از یاران مسیحی خود به دلیل دور افتادن از ایده آل‌ها و هیجانات 
اولیه اشان خرده می‌گیرد. او تکبر اسقفان مسیحی در پایتخت سلوکیه تیسفون, را 
محکوم نموده و بر زیاده روی‌ها و ناپرهیزی های اعضای کلیسا در شهرهای پارس اعتراض 
ین کی ایا فرسار وهای از سیک شین نظم و شدت گرفتن زهد و 
میان پسران و دختران عهد را می‌یابد. در دستورات او به آنهاست که ما اولین تصاویر 
واضح از شدت و جدیت تعهد و سوگند مذهبی آنها را می‌پابیم. جریان زندگی مسیحی» 
«وابستگان به عهد» و یا «گوشه نشینان» و یا «راهبان» - نام های مختلفی که آنها را 
می نامید ند می باید زندگی در جنگ هایی پایان نایذیر مابین ایمانداران و شیطان باشد. 


اهریمن سعی خواهد کرد آنها را با وسوسهٌ لذات و تحملات دنیوی اغوا کند. آفراهات 
می‌گوبد. در این موقع است که آنها باید آماده باشند تا به درون صحرا بگریزند. 
خطرناک ترین اسلحه در وسوسه های شیطانی همیشه زنان بوده اند» از حوا گرفته تا دلیله 
و ایزابل. بنابراین مطمئن ترین راه برای مردان این است که محبت به زن را نقی کنند و 
فقط برای مسیح زندگی کنند. برای زنان هم بالاترین این است که از بکارت حمایت کرده 
ویو یزان یوس را اقیظان بگی رد 

اما به عنوان اسقف, آفراهات با خردمندی درمی‌یابد که اين برای تمام مسیحیان 
ممکن نیست. او به عنوان شاگرد کتب مقدسه می‌داند که ازدواج توسط خدا برپا شده و 


۱۳۰ اولین گامها به سوی یک کلیسای ملی پارسی 


بنابراین نیکوست. پس مسیحیان می‌توانند ازدواج کنند. اما اگر چنین کنند, چنان چه او 
در یکی از استدلالاتش عنوان نموده» بهتر خواهد بود که قبل از تعمید ازدواج کنند 
احتمالا به این دلیل که آب تغمید لکه‌های شهوات کتاه آلود ایشانارا کهخن روابظ 
زناشویی هم می تواند به وجود آورد پاک کند. 

جنین خلاصه کردن بیش از حد سختگیرانه خواهد بود اگر این تأثیرات را به جای 
گذارد: مردود شمردن بهودیان, بدبینی و تحقیر نسبت به زنان, مشوش نمودن تعالیم کتب 
مقدسه دربارهُ ازدواج و تعمید. حقیقت دارد که الهیات آفراهات همیشه شفاف, همآهنگ, 
مستدام و زهدیت او افراطی بوده. و تعالیم وی از عهدعتیق برای نوآموزان و دلایلش 
برعلیه بهودیان بیشتر ذهنی و نظری بوده تا دقیق. اما در پشت ظاهر سختگیرانه بحث و 
جدل‌ها و توضیحات او یک نفس ملایم مسیحی وجود داشته است. «مردی با طبعی 
لطیف, آرام و ساکت...», یک پیرو کلیسا که شر ککس و شیف اشتفاهه آردا فعتار جوا 
ملول است. 

به طور مثال. گرچه حقيقت دارد که قسمت اعظم نیمه دوم کتاب استدلالات اوء حداقل 
درمورد مسائل ذهنی و نظری, برعلیه اعتقادات بهودیان است اما هیچ نفرتی در انها 
مشاهده نمی شود. اختلاف نظرهای او مذهبی است نه شخصی. و می کوشد تا احترام خود 
را برای باورهای یهودی نشان دهد. او حتی اعتقادنامهٌ مسیحی را که با آن به اولین موعظه 
خود خاتمه می دهد چنان با واژه های عهدعتیق به پایان می برد که تغییر یک کلمه از آن؛ 
می‌تواند اعتقادنامه ای کاملا بهودی بسازد. محققی بهودی به نام نوسنر* اشاره می کند که 
«موضوع قابل توجه فقدان کامل مطالب ضد.یهود در افکار آفراهات می باشد. او در 
حالی که به شدت تحریک می شده اما به ندرت اثری از نفرت فراگیر از یهودیان, که 
مشخصه کلیساهای یونانی زبان در روم شرقی, و در واقع نیز در آثار یوحنا کریزوستوم, 
معاصر تقریبی او می باشد در او به چشم می‌خورد... او باوجحودی که سخت تحت فشار 
است اه جر سراسر کقات شود نگ رش مرها نه زا عقطامی ختق او را نایندبهعتوان 
نمونه ای از شکل مسیحیتی درنظر گرفت که در شرق سامی- ایرانی می توانست به خود 
بگیرد» در منطقه ای عاری از میرات کفر ضدیهودی یونانی-رومی. 

یزار آفتراهتات کقان: سید الا ودرا قفا ای ید یه یو اگوی 
بهودیان.مسیحیان تخصیص داده بود؟ این بهودیان نبودند که مسیحیان را آزار 
می‌رساندند, بلکه زرتشتیان بودند. پس آیا بهتر نبود. با توحه به دورانی که او در آن 
تین می‌کرد» که با فرصت بیشتری خود را با وضعیت آزاردهنده مسیحیان در پارس 
بی ایمان که در حنگی برعلیه مسیحیان روم گرفتار آمده بو تون کند؟ 


از رسولات تا نخضرت مخمنة ۳ 


فقط یکی از استدلالات در مورد ازسرگیری مجدد جنگ میان روم و پارس است. حمله 
پارس ها توسط شاپور دوم اغاز شده بود ابتدا در سال ۳۳۵ به طرف شمال و سپس بعد 
هرک کیت تین درشیال ۱۳۲۷ ورف شرب ا رها هکام فش عقوشت وا 
ویرانی‌های جنگ در تمام بین النهرین احساس می‌شد, از پایتخت پارس در جنوب تا 
کوهستان های ارمنستان در شمال. رسالهٌ او پیامی است از تسلی برای قوم او و به یاد 
مسیحیان می‌آورد که جقدر خدا در زمان کتاب مقدس در رحمانیت خود. ازشرارت 
نیکوئی به بار آورده. علاوه براین, پیام امید نیز بود. اما در این قسمت آفراهات در منطقه 
خطرناکی, از نظر سیاسی و یا تعالیم مذهبی, قرار داشت. خطر سیاسی در این واقعیت بود 
که او یک پارسی مسیحی بود که در پارس زرتشتی می نوشت, و هر چقدر هم که دقت 
می کرد تا جهت استدلال خود را ملایم تر سازد اما از نوشته هاش مشخص بود که او در 
انتظار پیروزی مسیحیان روم است. از نقطه نظر تعالیم مذهبی او به دلیل تلاش برای قرار 
دادن پایه های امید خود بر تفسیر لرزان و نايخته از نبوت‌های دانیال. به انحراف رفته 
بود. دا نیال پیروزی را برای روم پیشگوئی کرده بود: «چهارمین حیوان» که بر «بره» یا 
پارس غلبه می کند. 

او کار صحیحی کرد که بیش از اين دربارهٌ جنگ ننوشت. زیرا او به عنوان یک نبی 
شکست خورده بود. آن طور که نتیجه کار مشخص شد. پس از بیست وهشت سال جنگ و 
ویرانی آخرین نبرد مابین دو امپراتوری به یک فاجعه منجر گردید و به مرگ یک امپراتور 
روم انجامید اما در آن زمان امپراتور ژولیان دیگر یک مسیحی نبود. صلح سال ۳۶۳ یک 
پیروزی برای پارس بود. پارس بی ایمان. آفراهات نه اولین و نه آخرین نویسنده مسیحی 
ات که ها کات هنیس تا یی ی ابا من ا عرسا هون 
نتیجه گیری مطمئن و درستی به پایان برد. او به این نتیجه رسید که حنی فاتحین هم, در 
زمان تعیین شده خود خواهند افتاد اما در اين احوال بگذاریم مسیحیان «در استغاثه 
رحمت جدی باشند تا باشد که صلح وآرامش بر فرزندان خدا جاری شود» . 

یک مشکل فوری تر از غرش صدای نبردها در دوردست‌ها, نگرانی مهم آفراهات در 
«استدلالاتش» بود. این مسئله ای بود که به طور خاص کلیسای ادیاین را رنج می داد. 
مشکل رابطهٌ ایمان مسبحی فرزندان با ایمان والدین در بهودیت. از زمان های بسیار قدیم 
ادیابن در شمال شرق همراه با ادسا و نصیبین در شمال غرب و ناحیه پایتخت. اطراف 
سل وکیه ‏ تیسفون در جنوب مراکز تجمع مهمی برای بهودیان آواره قومی سریانی- پارسی 
در ورای رود فرات بود. در پادشاهی غیرمستقل مرزی آدیابن جائی که آفراهات زندگی و 
کار می کرد یهودیت چشم گیرترین موفقیت‌های خود را به عنوان ایمان بشارتی به دست 
آورده بود. قبل از آنکه انجیل مسیحیت بتواند در خاور دور نفوذ کند. در قرن اول 


۱۳۲ اولین گامها به سوی یک کلیسای ملی پارسی 


میلادی. یک یادشاه آدیاین به همراه مادرش و بسیاری از اشراف آنجا در اربیل» یایتخت. 
از بت پرستی به بهودیت روی آورده بودند. 

در جوامع بهودی پراکندگان اسرائیل در شرق بود که اولین بار مسیحیت در بیرون از 
امپراتوری روم ریشه دوانید. اما واکنش بهودیان در برابر بشارت انجیل هميشه یک 
خوشآمدگوئی نبوده. در جاهائی که مدرسه خاخام ها با فدرت پایه ریزی شده بود. همانند 
نصیبین و سلوکیه_ تیسفون, کلیسا آهسته رشد می کرد و در سازماندهی کند بود. اما در 
ادسا و آدیابن که جنین مراکز قدرتمند خاخامی وجود نداشت, طلوع جوامع مسیحیت 
بسیار زود آغاز شده و رونق آن ادامه یافته بود. این موضوع مخصوصا در آدیابن صدق 
می کرد. زیرا باوجودی که خانوادهٌ سلطنتی ایمان بهودی را از سال ۳۶ میلادی به بعد 
پذیرفته بودند. ظاهراً هیچ مدرسه خاخامی در آن‌جا تأسیس نشده بود. و هنگامی که در 
اوایل قرن دوم پادشاه بعد از حمله موفق تراژان در سال ۱۱۶ مجبور به فرار به ارمنستان 
شد تعداد زیادی از بهودیان به مسیحیت تغییر ایمان دادند. مسیحیان بهودی تبار به نوبه 
خود بی ایمانان را بشارت دادند, اما حدود اوایل قرن چهارم. همزمان با تغییر ایمان 
ارهز تا مان رف ار اما ا-کلسا ا دیاش مکش یود 


شاید فزونی یافتن تعداد ایمانداران کافر تبار از مسیحی- بهودی تبار در اختلاط 
نژادی قومی مسیحیان آدیابن» موحب شده باشد که توجه آفراهات به ضرورت روشنگری 
در موضوعات و مسائلی جلب شود که بهودی تباران را از کافر تباران» و از آنهائی که در 
آیمان بهزدی قافی ما دنت تما مس ساختی وبآشاند او این خطررااحسانن کوده برد 
که مسیحیان که در ایمان اقلیت خود با تعقیب و آزار روبه رو هستند به دلیل یک ارتباط 
تخیلی با روم ممکن است وسوسه شوند تا به امنیت بیشتر جوامع یهودی که از نظر سیاسی 
ترجیح داده می شدند روی آورند. زیرا بر خلاف مسیحیان, وفاداری بهودیان به پارس 


مورد تردید نبود. احساس عدم اعتماد آنها به روم مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه آن 
عدم تمایل آنها به روم پس از ویرانی اورشلیم در سال ۷۰ میلادی بود. اما یک امکان سوم 
هم وجود دارد که آفراهات احتمالا احساس کرده بود که باید به مسیحیان اخطار نماید که 
توسط بشارت دهندگان غیور یهودی با این استدلال مصرانه از کتاب مقدس که: تنها 
بهودیان «قوم خدا» هستند» گمراه نشوند. 

به هرحال, و به هردلیل» قسمت اعظم کتاب استدلالات او دارای توضیحاتی یک دست 
اما محکم و بدون ابهام از کتب مقدس بهودیان است که خود آنها درباره حقیقت ایمان 
مسیح و به کمال رسیدن وعده‌های خدا در عیسی مسیح به بهودیان در عهدعتیق 
می باشد. او با بهودیت آن گونه برخورد می کند که در واقعیت و در گروه‌های پراکنده 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۳۳ 


آنان تعلیم داده شده عمل می‌شد, نه آن گونه که بعضی وقت‌ها توسط مدافعان مسیحی 
خدشه دار عرضه می‌گشت. او به طرز واقع گرایانه ای به امیدهای شیرین بهودیان 
سخ تگیر است. نبوت. با زگشت بهودیان به اورشلیم را تضمین نمی کند زیرا آن طور که 
او می‌گوید. نبوت در با زگشت بهودیان از بابل تحقق یافته است. 

استدلالات آفراهات بعضی وقت‌ها «مزورانه» است جنان که بعضی‌ها به آن اشاره 
کرده‌اند. الهیات مسیحی خود او نیز هميشه شفاف نیست. او از بیانیهُ نیقیه نقل قول 
نمی کند و به نظر می رسد که از تمایزات حساس که در آسیای رومی و غرب درمورد شکل 
دقیق الوهیت در مسیح شروع به پدیدار شدن نموده بود آگاه نیست. بلکه آفراهات بر 
قرائت صریح از تمامی کتاب مقدس که برای او آخرین مرجع قدرت در تمام زندگی و 
ایمان است. کاملا ایستاده است. آفراهات در طی «استدلالات» از اکثر کتاب‌های 
عهدعتیق پشیتا - کتاب عهدعتیق کنیسه های فلسطین با تعالیم مذهبی یهودی- نقل قول 
می کند. همین طور هم از کتب تحریفی (طوبیت حکمت. مکابیان). در اناجیل, او از 
دیاتسرون تاتیان استفاده می کند و به طرز جشم گیری نیز از دوازده یه آخر مرقس که 
دربارهةُ مْموریت بز رگ صحبت می کند. برای بقیهُ عهدجدید او از قواعد پشیتای سریانی 
پیروی می‌نماید., که نسخه رسمی کلیسای شرق محسوب می شد و از چهار کتاب کوتاه 
«رسالات کاتولیکی» و کتاب مکاشفه صرف نظر کرده بود. 

در دفاع اوه دربارة الوهیت مسیح او استدلال فین -تخانر رکه باوحودی که محققین 
بهودی اظهار می‌دارند که خدا پسری ندارد, هم عهدعتیق آنها وهم عهدجدید مسیحیان 
مسیح را پسر و خدا می نامند, چنان که هیچ بشر دیگری هرگز پسر یا خدا نامیده نشده 


است: 


در حالی که قبول داریم... که او (عبسی) یک انسان است... (با وحود این ) ما او را 

پرستش کرده و خدا و خداوند می نامیم ... خداء پسر خداء پادشاه. پسر پادشاه. نور از 

نور, خالق و وکیل ... هادی و راه, بخشنده, شبان, گردآوری کننده, مروارید و چراغ. او 

با نام های بسیاری نامیده شده ... برای ما این مسلم است که عیسی خدای پسر خداست؛ 

و در او ما پدر را می‌شناسیم و او ما را اززهز پرشتتن فیرش از من دارد: 

به این اظهار نظر سربه فلک کشیده درباره نهائی بودن مسیح, آیات اختتامیه خطا به 
آفراهات دربارهُ ایمان که اندک زمانی قبل از تعقیب وآزار بز رگ نوشته شده را اضافه 
کنید. این دو می‌توانند با هم یک بیانیه ایمان مناسب برای کلیسا در آسیاء همان گونه که 
در اوایل قرن چهارم زندگی و باور می کرده است را تشکیل دهند: 


۱۳۴ اولین گامها به سوی یک کلیسای ملی پارسی 


اینک این است ایمان: 


وقتی که شخصی به خدا, خداوند همگان ایمان دارد 

که آسمان‌ها و زمین و دریاها و هر آن جه در آنهاست را آفرید. 

و آدم را به شباهت خویش ساخت؛ 

و فانون را به موسی عطا فرمود. 

که از روح خود فن تسام دش3ه 

که مسیح خود را به جهان فرستاد؛ 

و این که انسان باید به رستاخیز مردگان ایمان داشته باشد, 

و به راز مقدس تعمید. 

این است ایمان کلیسای خدا. 

و انسان باید خود را از ساعات مقرر عبادت. 

سبت ها و ماه‌ها و فصل ها حدا سازد 

و از الهی بودن» جادوگری و ستاره شناسی و افسونگری» 

از زنا و اعتقادات باطل و خو شگذرانی که ابزار کار شیطان است» 
از چرب زبانی و چاپلوسی, از کفرگرائی و از خیانت در زناشوئی. 
اینها هستند اعمال ایمان که بر صخرهٌ حقیقی که مسیح است بنا شده است؛ 
که بر او تمام ساختمان بنا شده است. 


فصل هن 
تعقیب و آزار بزرگ(۳۴۱ ۴۰۰۱7) 


«(شاپور دوم ۳۹ خشمی عظیم (برعلیه شمعون) فراگرفت» 
درحالی که دندان هایش را برهم می‌سایید دست‌هایش را به هم کوبید 
و گفت شمعون می خواهد شاگردان وقوم خود را 
به شورش برعلیه امپراتوری من برانگیزد. 
او می‌ خواهد آنها را بردگان سزار سازد, 
که هم کیش ایشان است: 


بدین دلیل است که او از دستورات من سرییجی می کند» . 


ممز1364. اعمال شهدا و قدیسین 


۱۳۶ تفیتت وا زان ,پر کت 


نهمین کتاب « استدلالات» آفراهات «دربارهٌ تعقیب و آزار», توحه خواننده 

را به یک چرخش تلخ حوادث در طول زندگی آفراهات معطوف می‌سازد که به طرز 
غم انگیزی بر کلیسای پارس تأثیر گذاشت. واقعیت بزرگ و جدید در قرن چهارم برای 
کلیسا در پارس رابطه مسیحیت با بهودیت نبود نه آغاز صومعه گرایی؛ و نه حتی ظهور 
یک سازماندهی ملی کلیسایی بلکه این تعقیب و آزار بزرگ بود که بر مسیحیان پارس 
حدود سال ۲۴۰ وارد امد. 

آفراهات به زحمت به دو دلیل عمده برای این تعقیب و آزار اشاره می کند. اولین آن 
تی انم ۵ کست اکن تاه ادج واقعیت که روم اینک مسیحی بود هیچ گاه از افکار او 
دور نبود. چنان که از اشارات مبهم و پوشیده او به روم در استدلال پنجم وی «درباره 
حنگ» اشکار است. این را درشال نخست پس از درگذشت اولین امپراتور سیحی روم؛ 
سای ترش اسشه اب وان یک تاش هس از که چا فرنها ی 
روم درجنگ و منازعه به سر برده نود فلم می زد او دلیل خوبی داشت تا تلو کب نکن 
بر مسیحی شدن امپراتوری غربی مهر سکوت بگذارد. این واقعاً مسیحیت رومی بود و نه 
دلیل دوم یا زرتشت گرائی پارسی. که موجب بروز آن چیزی شد که تعقیب و آزار نام گرفته 
است, باوجودی که انگیزه‌های مذهبی هرگز بی مناسبت نبوده اند. دلیل عمده تعقیب و 
آزار سیاسی بود. هنگامی که روم مسیحی شد. خصم دیرینه اش پارس ضدمسیحی گردید. 

تا این زمان وضعیت برعکس بوده است. برای سیصد سال اول بعد از میلاد. در غرب 
مسیحیان مورد تعقیب و آزار قرار گرفته بودند. در شرق آنها را تحمل هی کیر لی: 
شهادت ها در ادسا از طرف رومی‌ها بود و نه پارس ها, و اين با اعلامیهٌ امپراتور روم 
تراژان (حکومت از ٩۸‏ تا ۰6۱۱۷ شروع شد. تحت حکومت او شهادت های افسانه ای 
شاربیل. بابای» و بارصوما در اوسروئن اتفاق افتاد. این روم بود که در آنجا برای اولین 
بار مسیحیت را غیرفا نونی اعلام نمود. 

یک بار دیگر حدود اواخر دوران تعقیب و آزار رومی, اعلامیهٌ امپراتور لیسینیوس بود 
1 و حبیب شماس شد. حدود ۳۰۹ میلادی. 
درشت وال قبل از انش که کالرتوسن کمیا تیه لیسپیوس فزسال ,۲۱۱ اولین 
بیانیه روم دربارهٌ تحمل و سازگاری را امضا کنند. درآن سال, چنان که اسناد نشان 
می‌دهند. لیسینیوس «تعقیب و آزاری» در ادسا به راه انداخت و دستور رشان تردن 
برای ژوییتر را صادر کرد. اما حبیب. یک شماس ساده روستایی که وظیفهٌ مسیحی خود را 
ادا فشتا به اطر اف فقذ واییا تدا زان زا فماشه تیه با برزی حفیقت انمان شاه 
محکم بایستند». و هنگامی که مقاومت او بر همه آشکار شد خود را تسلیم نمود تا سایر 
روستانشینان را برهاند. او را شکنجه کرده و برای خداوندش در آتش سوزاندند. 
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این آخرین تعقیب و آزار بزرگ رومی‌ها بود. یعقوب قدیس شرقی اسقف سروق, 
خوست ال هر و ت۳۱ ارت گاه وه که شعی فهاف یبن | بو ان آعاه 
دوزانی حاید گرامی ذاشت: در کتاب («شنیده ها دربارهُ حبیب شهید » می نویسد: 


«آنگاه قربانی کردن متوقف شد و در میان اجتماعات صلح برقرار گردید. شمشیرها 
خلاف ند تلو کار مان عفن گردید: این دوران با ایام شاربیل شروع شد و با 
حبیب در سرزمین ما پایان یافت: از آن زمان تاکنون هیچ کس کشته نشده. از زمانی که 
حبیب را سوزاندند. کنستانتین» رئیس فاتحین, حکومت می کند و اینک صلیب, تاج 


امپراتور فاتح است. 


در ورای ادسا به سوی شرق و آن طرف مرزهای پارس چنین شادی وحود نداشت. برای 
۰ سال پارس پناهگاهی برای مسیحیان در برا بر تعقیب و آزار رومی‌ها بوده است. 
پارت‌ها ازنظر مذهبی نسبت به تعقیب و آزار بسیار متحمل بودند. اما ساسانیان 
حانشینان کمتر متحمل آنها شدیدا سرگرم جنگ با روم بودند» جنان که در کتاب «تاریخ 
کلیسا در آدیاین» نوشته شده است. به علاوه تا زمانی که امپراتوران روم مسیحیان را 
دشمنان روم می‌ دانستند امپراتوران پارس به دوستی با مسیحیان تمایل داشتند. 

حدود سال ۳۱۵ مبلادی بود که یک نامه خلاف مصلحت امپراتور مسیحی روم 
کنستانتین, به همتای پارسی خود شاپور دوم؛ تال هی هه وی‌شو] عاز کسیع 
شوم در نظریات پارسیان نسبت به مسیحیان شد. کنستانتین فکر می کرد که به نفع دوستان 
ایماندارش در پارس نامه می نویسد اما فقط موفق شد آنها را هشیار نماید. او به شاه 
حوان جنین نوشت: 

من خوشحال هستم که بشنوم بهترین استان های پارس با مسیحیان مزین شده اند... چون 

حمایت شما قرار می‌دهم. 


این کافی بود که هر فرمانروای پارسی را که توسط سیصد سال جنگ با روم شکل 
گرفته بود. نسبت به ظهور یک ستون بالقوه پنجم مشکوک نماید. هرگونه شک باقی 
مانده نیز می بایستی بیست سال بعد هنگامی که کنستانتین شروع به گردآوری قوا به منظور 
جنگ با مشرق زمین نمود از بین رفته باشد. یوسبیوس گزارش می کند که اسقفان رومی 
آماده بودند تا در کنار امپراتوران خود «توسط نیایش‌ها به خدا که تمام پیروزی‌ها از او 
صادر می شود به جنگ با او و برای او بروند». و در آن طرف مرزها در سرزمین پارس 
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واعظ آینده نگر پارسی, آفراهات بدون واهمه پیشگوئی کرد که براساس پیشگوئی های 
کتاب عهدعتیق روم بر پارس غلبه خواهد نمود. 

کاهنان پارس و فرمانروایان آن دربرابر آن جه که یک تهدید مضاعف به نظر می آمد. 
اتحاد مملکت ومذهب آن را با یک سری دوره‌های ترور و وحشت که گسترده ترین تعقیب 
رت ان در تاریخ نامیده شده مستحکم ساختند. وت زار کسید ان | ن 
با طول مدت آن متعادل نبود». این توصیف احتمالا صحیح است باوجودی که در 
توا رت هو یفاب تست شک ات کر مداد افراخضلو ماش و معمولاً هم 
اشاره ای به این نمی شده که تعقیب و آزار در یک دوره طولانی چهل ساله متمرکز نبوده 
بلکه در حداقل دو دور غم انگیز از دیوانگی که با دوره‌هائی از صلح وآرامش نسبی از 
هم جدا شده اند اتفاق افتاده است. 

قشاق آ زارد ال ۳۳۱۳۹ ۰ در زمان حکمرانی شاپور دوم که هفتاد سال بر 
پارس حکومت کرد (۳۰۹ تا ۰)۳۷۹ طولانی تر از هر پادشاهی قبل و بعد از او شروع 
شد. این دورانی بود از: جنگ ها و تعقیب و آزارها» برخورد امپراتوری‌ها و احیای ملت 
پارس, مسیحی شدن روم و تجزیه کلیسای پارس به مدت دو نسل. 

اما با نگاهی به چهل سال قبل, پایان قرن سوم و شروع قرن چهارم آغاز می‌شد. این 
امپراتوری پارس بود که در شرف تجزیه شدن قرار گرفته بود و نه کلیسای پارس. در سال 
۳۹۸ سزار گالریوس امپراتور روم نرسی پارسی» پدربزرگ شاپور دوم را در شکستی خرد 
کننده آن قدر تحقیر نموده بود که پارس تمام استان های شمالی بین النهرینی اش منجمله 
نصیبین و استان پارس در شرق دحله و شمال آدیابن را از دست داد. قبایل اعراب که 
توسط این شکست حسور شده بودند از جانب غرب و شمال به پارس حمله کردند. در 
یک مقطع اعراب حتی پایتخت سلوکیه تیسفون را نیز به تصرف خود درآوردند» و قبیله ای 
از مغول ها به نام خیتانز* آسیای مرکزی, از طریق ایالت باکتریا به مرزهای ایران حمله 
نمود. شاه بی پناه شده بود. نجبای قدرتمند پسر نرسی, هرمز دوم را خلع نموده و او را به 
زندان انداختند. سپس, در مورد این که سلسله یادشاهی را حفظ کنند یا به سقوط آن 


کمک نمایند, مشورت نموده سرانجام تصمیم گرفتند حسمی را بر روی رحم ملکه باردار 
شاه مخلوع بگیرند و آن جنین ناتوان را وارث پادشاهی خود اعلام نمایند. طفل چند ماه 
بعد به دنیا آمد و به نام شاه شاهان, شاپور دوم اعلام شد. او به طرزی حیرت آور ز نده ماند 
و در سن شانزده سالگی حکومت را به دست گرفت و بر نجبای بزرگ برتری یافت. قبل 
از اينکه پیست ساله شود با بی‌رحمی برضد اعراب چپاولگر حمله نمود. و به سربازان خود 
دستور داد که استخوان شانه های تمام اسرا را سوراخ کنند تا آنها هرگز نتوانند برضد او 
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دک ار شیک اسله وی کول و از آن به بعد او به «سوراخ کننده شانه‌ها» ملقب 
گردید. او سپس لشگرهای خود را برعلیه کوشان به شرق فرستاد وباکتریا را تصرف نمود. 
نهایتاً در حالی که هنوز به سی سالگی نرسیده بود. آماده شد تا انتقام شکست تحقیرآمیز 
پدر بزرگش توسط روم را بگیرق: او مصمم بود آنجه را که پارس از دست داده بود دوباره 
پس بگیرد- قلعه بزرگ مرزی نصیبین و پنج استان در ورای دحله. 

فرز‌سال ۳۳۷ کستا نتین کسن درحین آماده‌شدان برای جنگ به عنوان مدافع مسیحیان 
و بود؛ و امپراتوری وی میان سه پسرش تقسیم شده بود. سواره نظام 
سبک پارس قبل از اين که سال به پایان برسد از مرزها عبور کرد سپس لشکرهای عمده 
آنها شروع به محاصره شهر حصاردار نصیبین نمود. محاصره شکست خورد و قوای شاپور 
قدیس, شهر را نجات داد با درخواست آمدن گله هایی از زنبورها تا پارس ها را گیج کرده 

بنابراین تعجبی نیست که هنگامی که قدری دیرتر تعقیب وآزارها شروع شد. اولین 
اتهامی که برعلیه مسیحیان در پارس وارد آمد اين بود که آنها به دشمنان رومی کمک و 
آنها را هدایت می کردند. زرتشتی‌ها به گوش شاه می‌خواندند که «رازی وحود ندارد که 
را بر مسیحیان تحمیل کند و اسقف را مسئول جمع آوری آنها سازد. او می‌دانست که آنها 
فقیر هستند و اسقف به سختی خواهد توانست پولی جمع کند. دستور شاه که در شرح حال 
شهیدی گمنام آمده, قدرت مطلق و خودکامه امپراتور پارس را به تصویر می کشد: 


شمعون, تو هنگامی که این دستور را از الوهیت ما که در این بسته موجود است دریافت 
می کنی».رئینن فاصری ها را دستتگیرخواهی کردء او را آزاد تخواهی نمود تا زمانی که این 
سند را امضا کند. و با پرداخت مالبات مضاعف و هدایای مضاعف از سوی تمام 
ناصری‌هایی که در مملکت خداوندگار. یافت می شوند و در قلمرو ما زندگی می کنند 
اما در عواطف دوستانه با سزار دشمن شریک هستند. موافقت نماید. 


اسف هون نون ان کداز این تهدیت ترس و دراه شه مالیات را بدغتران 
غیرعادلانه محکوم نمود و اعلام کرد: «من باجگیر نیستم بلکه یک شبان گله خداوندم» . 
سپس کشتارها شروع شد. یک بیانیهٌ ثانویه به تخریب کلیساها و اعدام خادمینی که از 
شرکت در مراسم نیايش ملی پرستش خورشید امتناع می کردند دستور می‌داد. اسقف 
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شمعون دستگیر وبه, حضور ابادشام که آن‌طوری که کفته می‌ شود آورا از زمان طفولیتشن 
می شناخت, برده شد. به او هدایای ارزنده ای پیشنهاد گردید که تا حدودی حتی مختصر 
احترام و اطاعت از خورشید را به جا آورد. اما او همان طور که معترضین به او حدس زده 
بودند این پيشنهاد را رد نمود. آنها ناجار با بر کی و ریا او را وسوسه کردند با این فول 
که اگر او مرتد شود. به قوم او لطمه ای وارد نخواهند آورد. اما اگر رد کند نه تنها رهبران 
کلیسا بلکه تمام مسیحیان را به نابودی محکوم خواهد نمود. در این مقطع مسیحیان حاضر 
از جا برخاستند و چنین تسلیم شدنی را به عنوان شرم آور محکوم نمودند و حاضر به قبول 
آن نشدند. بنابراین در روز جمعه نیکی بر حسب سنت و روایت (اما به احتمال بیشتر در 
روز ۱۴ سپتامبر) در سال ۳۴۴. او را همراه با تعداد زیادی از خادمین مسیحی به بیرون 
شهر شوش بردند. پنج اسقف و یکصد کشیش را در جلوی چشمان وی سر بریدند و 
به عنوان آخرین نفر, خود او را هم کشتند. 

برای دو دهه بعد پا بیشتر در سرتاسر امپراتوری مسیحیان را تعقیب و شکار 
می نمودند. گاهی اوقات چارچوب اقدامات شبیه قتل عام عمومی بود. اغلب؛ 
همان طو رکه شاپور اعلام کرده بود. این سازماندهی شدید در از بین بردن رهبری و 
خادمین کلیسا بود. دسته سوم از اعمال فشارها به صورت جستجو برای آن قسمت از جامعه 
مسیحیت بود که در برابر تعقیب وآزارها بسیار آسیب پذیر بودند. یعنی پارت‌ها که از 
زرتشتی, مذهب ملی خود, تغییر ایمان داده بودند. همان گونه که دیده ایم» ایمان ابتدا در 
میان عناصر غیرپارسی. یعنی بهودیان و سریانی‌ها شروع به گسترش نمود. اما با شروع 
قرن چهارم ایرانی ها هر روزه بیشتر به ایمان مسیحی روی آوردند. برای چنین نوایمانانی 
عضویت در کلیسا می توانست به منزلةٌ از دست دادن همه چیز: فامیل, حق مالکیت و حتی 
حیات شخص باشد. 

کتاب سریانی «اعمال شهدا» داستان نوحوان نحیب زاده ای را نقل می کند که مسیحی 
شده بود. نام او سبا بود. او با مادر خود دربارهٌ تفیبر ایمانش صحبت کرده بود اما جرأت 
گفتن آن‌را به پدر خود نداشت. پس از مرگ پدر. نیازی به پنهان نمودن این موضوع 
نبود. یکی از عموهای سبا در مراسم قربانی‌ها و سایر رسوماتی که می بایستی اجرا می شد 
تا بتوان سبا را به عنوان رئیس خانواده مستقر نمود شرکت کرد. مادر بهانه آورد که «پسر 
من هنوز خیلی جوان است». اما هیچ فایده‌ای نداشت و عمو هنگامی که علت اصلی تأخیر 
را کشف کرد پسر را به عنوان یک مسیحی معرفی نمود و خود مدعی سرپرستی و ضبط 
ثروت خانواده به نفع خود شد. 
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تغییر ایمان داده ها از مذهب ملیء دارای هیچ حق و حقوقی نبودند و در سال های تیره 
تعقیب و آزارها اغلب کشته می شدند. عوامل اصلی قتل عام ها خادمین مذهبی زرتشتی 
بودند که مغ یا موبد نامیده می شدند, اما گاهی اوقات مسیحیان به بهودی‌ها شک برده و 
آنها را به عنوان خبرچین متهم می نمودند. این مایٌ ضد. بهودی در شرح بعضی از تعقیب و 
آزارها شاید اضافاتی می باشد که بعدها به روایات ضمیمه شده است., اما این حقیقت 
دارد که اقلیت بهودی در مزاحمت‌های اقلیتهای مذهبی کمتر متحمل درد و رنج شد. 
سوزومن, * تاریخ‌دان قرن پنجم نقل می کند که دو خواهر اسقف شمعون به دلیل گزارش 
خبرجین ها که بهودی بودند برعلیه آنان به قتل رسیدند. ملکهٌ شاپور دوم که یک تغییر 
ایمان داده بهودی بود. هنگامی که به طرز اسرارآمیزی بیمار شد دوستان بهودی اش به او 
گفتند که خواهران اسقف مسیحی که هر دو زاهد و جزو دختران عهد هستند و بدین سبب 
از سایر پارس های غیرم‌سیحی جویای لذات متمایز می شدند, برعلیه او سحر و جادو کرده 
بودند تا او را از انتقام گیری خون برادرش شمعون باز دارند. مغ هر دو زن زا دستگیر 
نموده و آنها را با اره به دو نیم نمود و از روی خرافات دستور داد ملکه بیمار را با 
رختخوایش آورده میان بدن های خون الود و قطع شده انها قرار دهند تا لعنت شیطانی 
مسیحی از او رخت بربندد. 

شهادت شمعون و سال‌ها تعقیب و آزاری که به‌دنبال آن آمد سازماندهی کلیسای 
تمرکز یافته ملی پارس را که به تا رگن به دست آمده بود از بین برد. مسیحیان پایتخت 
به محض این که اسقفی جدید اتنخاب کردند شمعون را دستگیر نموده و به قتل رساندند. 
نام دو نفر ز آنها باقی مانده است. اسقف شاهدوست* در مقر سر اسقفی حانشین 
شمعون گردید و پس از او نیز اسقف بارباشمین انتخاب گردید. شاهدوست بیش از یک 
سال دوام نیاورد. و بارباشمین نیز در همین حدود و نه بیشتر. سپس برای بیست سال و پا 
بیشتر این کرسی اسقفی خالی ماند. ارتقاء به مقام کاتولیکی به منزله مرگ فوری بود. 

محرک انگیزهٌ سیاست ضد-رومی نقش حکومت در تعقیب و آزارها؛ فناتیسم ( تعصب 
گرائی) شدید زرتشتی‌ها. و نفرت آنان از ادیان دیگر بود. نفرت متعصبین و نمونه ای از 
تهمت‌ها که آنها بر طبق عادت برعلیه مسیحبان روا می‌داشتند را می توان در عبارت ذیل 
از یکی از کتب «اعمال شهدا» که از بیانیهٌ سلطنتی نقل شده, دید: 


مسیحیان تعاليم مفدس ما را نابود می کنند و به انسان‌ها تعلیم می‌دهند که یک خدا را 
خدمت کنند و برای خورشید یا آتش احترامی قائل نشوند. به آنها یاد می‌دهند که آب را 
آلوده کنند از ازدواج خودداری نموده و تولیدمثل را منع نمایند, از فتت وه تک بقر اه 


۳3 تفیتت وا زار ور کت 


یادشاه خودداری کنند. آنها از کشتن و خوردن حیوانات دغدغه ندارند. احساد انسان‌ها 
راندر خاک دفن می کنعد و سرمتشاً مارها و غزندگان را به خدای نیک نسبت ی دهند. 
۳ از بسیاری از خادمین بادشاه متنفر بوده و سحر و حادو را تعلیم می دهند. 


چندی قبل از مرگ شاپور دوم در سال رت تعسو زاره متشه 
سنت آن‌را تعقیب و آزاری جهل ساله می خواند. که از ۳۳۹ تا ۳۷۹ ادامه داشت و با 
مرگ شاپور خاتمه یافت, اما به نظر می‌رسد که شدیدترین دوره آن حداقل یک دهه قبل 
از مرگ شاپور به پایان رسیده باشد. شاید به دلیل پیروزی بزرگ پارس ها و شکست خرد 
کننده و مرگ امپراتور روم ژولیان که در سال ۳۶۳ می باشد که دورانی از صلح و آرامش 
برای کلیسا در پارس به ارمغان آورد. ژولیان «مرتد» که مسیحیت عموی خود کنستانتین 
کبیر را نفی کرده بود در سال ۳۶۱ امپراتور شد. او اقوام وحشی را در کناره رود راین 
شکست داده و اینک سودای اسکندر کبیر ثانی شدن را در سر می پروراند. و بدین سبب 
با سپاهی عظیم به شرق روی آورد و به جنوب فرات و شهر سلوکیه تیسفون حمله کرد. در 
بیرون بایتخت لشکر یارس ها را به آسانی شکست داد و آنها را گیج و منگ به امنیت 
موجود در پشت دیوارهای شهر عقب راند. پیروزی رومی‌ ها فریب الوفوع به نظر می رسید 
اما این تصوری باطل بود. هم پیمانان ارمنی ژولیان او را ترک کردند. آنها به‌عتوان 
مسیحیان حاضر نبودند برای یک امپراتور مرتد کشته شوند. حامیان عرب او هم اورا ترک 


نمودند. زیرا از تکبر و نخوت رومی او و مزد قلیل ناراضی شده بودند, به علاوه رومی‌ها 
در طی زمان هجوم تلاش کرده اما موفق نشده بودند فلعه های حصاردار پارس ها را 
تضعیف پا تصرف نمایند. بدین سبب ژولیان تصمیم گرفت به جای محاصره سل وکیه . 
بار» رژه‌ای به سوی «میعاد گاه در سامارا»» و همانا مرگ او بود. 

پارس های شایور از فلعه ها و دژهای خود بیرون ریختند تا به صفوف راه پیمانان حمله 
برند. تدارکات رومی‌ها به بایان رسید و در سامارا حدود یکصد مایلی شمال سلوکیه ‏ 
تیسفون ژولیان به گونه ای غیرمنتظره مورد حملهٌ گروهی کوچک قرار گرفت و یک نیزه به 
او اصابت نمود. تاریخ نویسان مسیحی, تگودورت و سوزومن, نوشته اند که هنگامی که او 
به زمین افتاده وذر خال مرگ بود. مقداری از خون خود را به سوی آسمان باشید و فریاد 
اوه «ای مرد حلیلی. توپیروز شدی». 

شاپو. صلح سختی را بر رومیان شوکه شده و شکست خورده تحمیل نمود. او تمام 
رقف ها زر کر نرسی از دست داده بود را دوباره بد قاشت | موه پنج استان 
در ماورای دحله و نیز نالا ترفن تاداع شهر حصاردار مشهور نصیبین. تعداد زیادی 
زندانی را از سرزمین های دوباره به تصرف درآمده مرزی به نواحی دورتر در شرق. در 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۳۳ 


پارس مستقل نمود. مخصوصا به اصفهان و شوش. در این گروه حدود یکصد هزار فامیل 
مسیحی بودند. اینها که به مسبحیان پارس افزوده شدند نسخه های نیایشی و کتب مقدسه 
خود را شا ود ورد نت وتو خی رن به دلیل این موج پناهندگان و اسرا بود که 
چهار انجیل جداگانه در شریعت غربی‌ها در پارس به جریان افتاد و به تدریح جایگزین 
| ناحیل هماهنگ شده تاتیان, بعتن دبانسرون گردید: 
در این زمان بود که اپرم سریانی (حدود ۳۰۶ تا ۳۷۳) که کمک کرده بود تا مدافعین 
نصیبین را کر ی قبلی پارس ها در آنجاء گرد هم آورد. ترسیج داد همراه با 
رومی های در حال ترک شهر از انجا خارح شود. شهر در طول تمام عمر او رومی و بالاتر از 
آن مسیحی رومی بوده است. حدود کمتر از ده سال قبل از تولد او شهر توسط رومی‌ها فتح 
شده و او پنج با شش ساله توا که کنیا تین کش ی ره بود. بنابراین آپرم 
هنگامی که طبق قرارداد صلح ۳۶۳ قلعه ها و دژهای مرزی به پارس ها پس داده شد و او 
به عنوان یک مخالف سرسخت با زگشت حاکمیت کفار جاره ای جز این نداشت که با 
ستفاده از فرصت پیش آمده در تضمین سلامت مسیحیان هنگام عبور از مرزها به درون 
مپراتوری روم آنجا را ترک گوید حدود شصت ساله بود. تعقیب و آزار بزرگ هنوز در 
مپراتوری شاه بیداد می کرد. بنابراین اپرم به غرب رفت و با رفتن او کلیسای شرق 
معروف ترین الهیدان. مفسر کتب مقدسه و سراینده سرودهای خود را از دست داد. او 
آخرین دهه از حیات خود را در ادسا به عنوان یک یناهنده شترین کر3: بنابر روایات, او در 
یک غار زندگی می کرد و تا مدتی به عنوان یک متصدی در گرمابه ای عمومی امرار معاش 
می نمود؛ او به طور مستمر تمام پیشنهادات برای تصدی مقامی عالی را رد می کرد اما 
هرچیز از بدعت‌های باردایسان» مارسیون و مانی گرفته تا تثوری‌های علمی روزگاران 
برای فقرا داشت. زمانی که یک قحطی فاجعه بار ادسا را فراگرفت و رعیت در کوجه های 
شهر می لرزید اپرم شدیداً نگران بود. اما از آنجا که مورد اعتماد شهروندان ثروتمند شهر 
بود می توانست آنها را وادار سازد تا مقداری از ثروت انباشته شده خود را به فقرا اهدا 
کشده. استیاز نامیس بکی از اولین بیمارستاتهای مسیحی فر شرق: به او تست ذاده شلده 
هنگامی که وفات یافت طبق درخواست خودش, نه در کنار اسقفان و ثروتمندان بلکه در 
کنار فقرا دفن نمودند. 
باتوجه به روایات گوناگون و تواریخ مربوط به آن دوران مشکل, غیرممکن است که 


۳-۴ تفت و زار بر کت 


بتوانیم تاریخی برای پایان ترور و وحشت بزرگ تعیین کنیم. باور همگان این است که کوتاه 
زمانی بعد از شکست ژولیان» هنگامی که ترس از هجوم رومی‌ها کاهش یافت. شاپور دوم 
احتمالاً در رابطه با تحمل و سا زگاری به صورتی محدود برای مسیحیان بیانیه ای صادر 
کرد؛ و هنگامی که او در سال ۳۷۹ در گذشت, حانشیتان ضعیف تر پادشاهان پارس 
درباره طلوع قدرت رقیب در حکومت های زیردست آنها در ایالات و نیز ظهور گروه هایی 
از هون های سفید (هفتالیت‌ها) از آسیای مرکزی در مرزهای شمالی بیشتر نگران شده تا 
درباره جنگ با روم و تعقیب و آزار مسیحیان. گزارش هایی از شروع خشونت ها در زمان 
جانشین او اردشیر دوم وجود دارد. اما این شاه فقط سه سال سلطنت کرد؛ با ودک تین 
حکومت شاپور سوم (۳۸۸ تا ۳۸۳) سلطه جوئی فرو کش نمود. و او صلحی دیگر با روم 
ی اه 

این امکان وحود دارد که در این دوران نسبتا آرام قبل و پا لا زک کشا قور کستر 
(شاپور دوم) بوده که کلیسای پارس موفق شد مقر اسقفی را در بایتخت. سلوکیه تیسفون» 
ترا دی شسدوا بریا سازد. اشارات مبهمی دربارهٌ ا نتخاب یک رهبر کلیساء اسقف 
تومارسا*(یا تاموزا) و یک اسقف, قیوما؛ بعد از او وجود دارد که به خالی بودن این مقام 

ی از شهادت اسقف بارباشمین بایان می‌داد. سپس براساس اسناد شورای دادیشو در 
ِ ۴ باردیگر دورانی طولانی از ز خلاً فلج کننده در رهبری ملی»ٍ که بعدها مقر اسقف 
اعظم خوانده شد, حاکم می شود. نو این واقعه و تاریخ آن دقیقاً روشن نیست. 

به نظر می رسد که تعقیب و آزار هرگز پایان نپدیرفته باشد. نفرت و تعصب گرائی 
همیشه مانند زغال افروخته در زیر نظم ناپایدار اجتماعی وجود داشته که گاه و بی‌گاه شعله 
ور می شده و باز فروکش می کرده, و تا سال های اولیه قرن پنجم دوام آورده است. گفته 
شده که در زمان اسقف قیوما تعقیب و آزار به قدری شدید بوده که هنگامی که از او 
به عنوان یک پیرمرد هشتاد ساله خواسته شده تا سمت خطرناک رهبری کلیسا را به عهده 
کی 3 او فقط به این دلیل قبول کرد که گفته بود «من به هرحال به زودی خواهم مرد. 
تفه هو ویک بو بمیرم تا به‌دلیل پیری». 

هنگامی که تا تور آن ین 9 را رود ان ۱ به یایان رسید» سوزومن که 
نزدیک به این زمان جفاها زندگی می کرد با به باد آوردن شرح سرگذشت‌ها و 
داستان‌های آ نهایی که این دوران سخت را تجربه کرده بودند. می نویسد تعداد شهدا بیش 
از آن بود که به شماره آید. یک تخمین این است که قریب به ۱۹۰/۰۰۰ نفر مسیحی 
بارسی در این دوران وحشت کشته شدند. این بدترین اثفافی بود که در غرب تحت سلطه 
رومی‌ها روی داده بود, گرچه به نظر می‌رسید که تعداد مرتدین در پارس کمتر بوده باشد 
تا در غرب که این تحلیلی قابل توجه است برای شهامت مستدام و پابرجای اولین 
مسیحیان اسیاتی. 
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اواخر دوره ساسانیان در بارس (۴۰۰ تا ۶۵۱) 


۰ 
0 
ود ۰ 


سازما ندهی محدد اه بارس 


«به توسط کلام خدا ما توضیح می دهیم 
که مشرق زمینی ها نمی توانند 
برعلیه پاتربارک خود به پاتریارک های غربی شکایت کنند 
زبرا هر موردی که نتواند در حضور او حل وفصل شود 
می بایستی در انتظار داوری مسیح بماند... 
(و) به هیچ عنوان یک کاتولیکوس شرق نمی تواند 
به توسط آ نهاپی که زير دست او هستند 


و با توسط یک پاتریارک که همدوش او می باشد داوری شود...» 


شورای دادیشو در ما رکایتا؛ پارس ۴ میلادی 


۱۳۶ سازماندهی محدد کلیسای پارس 


صلحی به نازکی کاغذ که با آن قرن پنجم آن قدر امیدوار کننده, در پایان 
تعقیب و آزار بزرگ, آغاز شده بود تقریباً بلافاصله پس از شروع آن گسسته شد. واقعیت 
غم انگیز این که قرن پنجم یکی از پرحادثه ترین و تلخ ترین صد ساله ای است که در تمام 
تاریخ وجود داشته. در غرب این قرن باسقوط روم به دست بربرها (وحشی‌ها) آغاز شد و 
با آخرین امپراتوران روم به پایان رسید. آلاریک (گوت) در سال ۳۱۰ دوم را تسخیر کرد 
و در سال ۴۹۶ ادوراکار* آلمانی. رومولوس آگستوس, سزار دست نشانده را خلم کرد ت 
مرا تور عرایی. باب ما 
در شرق مهاجمینی از آسیای مرکزی سرازیر شدند. در تابستان ۳۹۵ هون های سفید از 
ناحیهٌ افغانستان امروزی» جنوب روسیه از سرچشمه رود دن عبور کرده و پس از گذر از 
کوههای قفقاز وارد پارس شدند. و استان های بیزانس شرق سوریه را همانند توفان سرد 
تازه ای از طریق آسیا به سوی غرب برعلیه امپراتوری‌های باستانی روم و ایران 
درنوردیدند. تاریخ نویسان پونانی- رومی, هزاره"اول میلادی را در آسیای مرکزی به عنوان 
دوران سیتهاء پانصد سال بعد از مسیح را به عنوان دوران هون ها و بعد از هون ها, و نیمه 
دوم آن هزاره را به عنوان دوران ترک ها و مغول ها توصیف نموده اند. 
هون ها ممکن است اصالت مغولی داشته باشند. صدها سال پیشروی آهسته و 
خیسشگین ناپدیر اقوام بدوی در دشت‌های بی انتهای آسیا افوام دوره گرد دیگر را در 
پیشروی آنها به حلوء و سیت‌ها (سکاها) را به درون هندوستان به عقب رانده بود تا به 
یادشاهی گوندافار در قرن اول میلادی خاتمه دهند و سپس سیصد سال بعد, گات‌ها را به 
درون ایتالیا پیش برده بود تا روم را در اناد لا هون‌تها فسرقت ایک رشان 
می آمدند تا مرگ را بر قسمت‌های شمالی پارس تا مناطقی دورافتاده در جنوب, تا 
اوسروئن ترسیم نمایند. سیریلونا: *شاعر سریانی که در سال ۳۹۶ می نوشته با عبور 
هون ها بر خود می لرزید: 
شمال افسرده؛ یرازگ هاست: 
گوئی تو ای خداوند. بی توجه هستی 
آنها دوباره مرا ویران خواهند کرد 
اگر هونها ای خداوند, بر من غالب آیند... 
اش ها اقا شرا نود کنتلا رز 
اگر تو شهرهای مرا به آنها تسلیم نمایی 
کجاست آن شکوه کلیسای مقدس تو؟ 


از رسولات تا نخضرت مخمنة ال 


گوئی بالا خره کیمه حوایی یه دعاهای آو داده‌می شنود و اسب سواران هون از کتار 
مسیحیان در جنوب عبور نموده به طرف غرب می روند تا ارویای نیمه مسیحی شده از رود 
دا توت تا فر اف و شمال ایعالیام:, وا فان کستاهو مر که وویرانی را تا شکسشه نها 
انتالیا در سال ۳۵۱ به همه‌حا گسترفی دهفد. بارس برای.غدتی مصون ماتد و در این 
سال های صلح که نشان گر دو دههٌ اول این قرن بود کلیسای پارس خود را از عواقب تعقیب 
و آزار بازیافت و به جسمی فعال و عاملی ملی سازماندهی شد که در این قرن پنجم برای 
اولین بار نسطوری نامیده شد. 

هجوم بربرها حداقل یک نتیجهٌ سودمند داشت؛ و آن وقفه در عملیات جنگی, بعد از 
قرن هاء مابین دو قدرت امیراتوری بود. به حز یک برخورد کوجک در سال ۰۴۲۰ مابین 
۳۸) تا بهرام پنجم ( ۱ تا+ ۴۴+ ). در این فاصله از آرامش بین المللی بود که کلیسای 
پارس موفق شد به سازماندهی ملی ساختارهای خود بپردازد. این سال‌ها به عنوان اولین 
دوره از سازماندهی» و همآهنگی کاری مابین کلیسای شرق (یعنی کلیسا در آسیا, خارج از 
امپراتوری روم) و کلیسای غرب. از زمان طلوع امپراتوری ساسانیان در سال ۲۲۶ به یاد 
مانده است. ین هم چنین آخرین دوره در اتحاد کلیسایی جهانی نیز می باشد. 

قرن پنجم نه تنها دوران جنگ های گسترده جهانی بلکه قرن شکاف و تفرقه بزرگ 
بزرگ نیز بود. قبل از پایان قرن اتحاد جهانی مسیحیت برای همیشه به سه بخش دائّم 
نقسیم شده بود: کلیسای غرب (روم و فسطنطنیه), کلیسای شرق (پارس) و کلیسای آفریقا 


(مصر و اتبوبی). 


شورای اسحاق (۴۱۰) 


تاریخ کلیسا را اغلب همان قدر به دلیل اتفاقات بیرون از آن می نویسند که به دلیل 
رویدادهای درونی آن. یکصد سال قبل, هنگامی که اسقف پاپا بارگای» تصمیم گرفت 
که یک سازماندهی ملی برای کلیسای پارس به وجود آورد. ساختاری مرکزی به نظر 
مطلوب و و حتی لازم می‌آمد تا با تمرکزیابی رو به افزایش امپراتوری مقابله کند. اما با 
دشمنی‌ ها و خصومت‌ها از حانب روم که بعدها به وقوع پیوست این اقدام غیرممکن 
می نمود. پارس بت پرست نمی توانست در حالی که با روم مسیحی می‌جنگید یک سازمان 
ملی مسیحی مستقل را در درون قلمرو امپراتوری خود تحمل کند. فقط پس از برقراری 
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صلح با روم و تعقیب و آزار مسیحیان پارسی» کلیسا فرصت یافت تا دوباره سازماندهی 
گردیده و اتحادی را که در زمان پایا شروع شده بود به کمال برساند. در مدتی کوتاه, 
چهارده سال, در آغاز فرن پنجم اسقفان پارسی سه شورای عمومی برگزار نمودند و 
به سرعت و به طرزی موثر خودشان را به کلیسائی گسترده در سطح ملی سازماندهی 
نمودند. آنها هنوز هم آن را کلیسای شرق می نامید ند. 

( 
دخالت طولانی حکومت پارسء و نگرانی دور اما هوشیارانه مقر پاتریارکی انطاکیه به 
عنوان نمایندهٌ کلیسای غرب, بر روند این سازماندهی غالب بود. از درون این قدرت های 
به هم پیچیده و تأثیرگذاری این سه پیکر کلیسای مستقل پارس ظهورنمود» که برای اولین 
بار به عنوان کلیسای برتر جامع در شرق تحت نظر یک کاتولیکوس (پاتریارک). اسفف 
سلوکیه ‏ تیسفون مجددا سازماندهی شده بود. اما کلیسای پارس باوجودی که اینک خود 
مختار بود بدون چون وجرا و با حداقل اصلاحات. بیانیه شورای نیقیه و رسومات کلیسای 
غرب را که در آن شورا در سال ۳۲۵ اعلام شده بود پذیرفت شورایی که تا آن‌زمان عملا 
به آن بی توجهی شده بود. به علاوه کلیسای پارس باوجودی که از نظر کلیسایی مستقل 
بود. به این نتیجه رسیده بود که نمی تواند هرگز کاملاً از قدرت دنیوی حکومت آزاد 
باشد و در چارچوب این واقعیت که حکومت در پارس, برخلاف حکومت در روم 
غیر مسیحی بود. به مرور زمان شاخص تر و بارزتر می شد. 

اولین شورای کلیسائی پارس پس از تعقیب و آزارها شورای اسحاق بود» که در سال 
۰ برگزار شد. سالی که آلاریک (گات) روم را آتش زد. برای مسیحیان غرب سال 
سوگواری بود اما برای مسیحیان شرقی سال جشن و شادی. اغلب شادی سرور در یک 
امپراتوری انعکاسی از رنج و ذلت در امپراتوری دیگر داشت. 

در حالی که مسیحیان در مدیترانه به دلیل سقوط روم و گاه تنم بو هد نتم فر آن‌ظرت 
مرزها در پارس چهل اسقف کلیسای شرق که به شورائی در سلوکیه تیسفون دعوت شده 
بودند این پیروزی را جشن م یگرفتند. دلیل این شادمانی اعلامیه ای از سوی یزدگرد اول 
شاه پارس در رابطه با سازگاری و تحمل پذیری بود که احتمالاً در سال ۴۰۹ صادر شده 
بود زیرا شورا در سال ۴۱۰ برگزار گردید. اعلامیه پزدگرد همان قدر برای کلیسای آسیا 
شاخص بود که اعلامیه مشهورتر «میلان» برای کلیسای غرب که تقریباً یک قرن زودتر 
در سال ۳۱۳ تحت حکومت کنستانتین صادر شده بود. البته این اعلامیه جندان یایدار 
نبود. اما هر دو اعلامیه به طور رسمی به تعقیب و آزارهای بزرگ خاتمه می‌دادند. اولین 
کلمات در شورای شرقء درباره تا یی برد کرد «شاه شاهان, شاه فانح» بود که: 
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«صلح و آرامش برای حماعات مسیحی به ارمغان میآورد و احازه می دهد تا خادمین خدا 
به طور علنی مسیح را جلال دهند... که سایه ظلم وستمی که بر تمام حماعت مسبح رفته 
نود را پراکنده و نابود کرد. که در واقع دستور داد تا در سرتاسر امپراتوری تمام معابدی 


که به دستور پدرش ویران شده بودند به طرز باشکوهی بازسازی شوند...۰». 


تاریخ نگاران بعدی, پارس و عرب. برعکس اسقفان مسیحی تحت تأثیر پزدگرد قرار 
نداشتند. نام او را در کتب تاریخی خود به عنوان «یزدگرد حیله گر» آورده اند زیرا 
باوجودی که حکومت او بیست سال صلح و رفاه برای ملت به ارمغان آورد» زرتشتیان و 
مسلمانان هرگز او را به خاطر دنبال کردن سیاست صلح با دشمن, یعنی روم و اینک 
دوستی با مسیحیان نبخشید ند. 

یزدگرد اول که اجازه برگزاری شورای مسیحیان را صادر کرد در سال ۳۹۹ به تخت 
پادشاهی پارس جلوس نمود و علی رغم وسوسه حمله به روم از طرف شرق در همان حال که 
بربرها در شمال روم اغتشاش ایجاد می کردند. امپراتوری خود را از جنگ با غرب تا به 
هنگام مرگ دور نگاه داشت. موثرترین عامل در پیشبرد صلح مابین پارس و روم (یا 
بیزانس, نامی برای امپراتوری دوم شرفی؛ تا آن را از امپراتوری در حال زوال روم در غرب 
متمایز سازیم» که از این زمان به بعد دیگر چندان کاری با پارس نخواهد داشت) و در 
بهبود روا بط مابین شاه و زیردستان مسیحی او به هرحال خود پادشاه پارس نبود, بلکه 
سفیر روم در پارس که یک اسقف بین النهرینی بود به نام ماروتا اهل مایفرقات** (یا 
فاراکین امروزی). لقب سفیر در آن‌زمان به سمتی ثابت اشاره نداشت بلکه مأموریتی 
موقت بود به عنوان رهبر یک هیثت سپاسی. اسقف ماروتا شاید توانسته باشد در حداکثر 
سه مأموریت مهم بشارتی در سال های و سین ۳۳ کعسالن کشتحی | 
شوراست نماینده کنستانتین بوده باشد. او در برقراری صلح مابین دو امپراتوری چنان 
موقق بود که گفته می شود وقتی آ رکادیوس *امپراتور بیزانس در سال ۴۰۸ در فسطنطنیه 
وفات یافت و از خود پسری هفت ساله. تئودوسیوس دوم به جای گذارد تا وارث تخت و 
تاج باشد» دشمن دیرین خود یعنی شاه پارسء در این مورد بزدگرد اول» را به عنوان 
محافظ و حامی پسر در برابر خطر توطئه در دربار بیزانس تعیین نمود. 

یک روایت می‌گوید که این تبحر و مهارت پزشکی اسقف- سفیر بود که اعتماد پادشاه 
پارس را برای او به ارمغان آورد و ویگرام بدین دلیل ماروتا را «اولین مبشر- طبیب» 
می‌خواند. اما تاریخ نویس قرن پنجم. سقراط که همزمان با وی می‌زیسته می‌گوید. 
راو تا کرد کرو را از سردردهایی وحشتناک که مغ زرتشتی‌ها نتوانسته بود او را برهاند 
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به وسیله دعا آزاد کرد. سفراط اضافه می کند که زرتشتی های حسود توطئه کردند تا ماروتا 
را از پادشاهی بیرون کنند. بدین ترتیب که فردی را در زیر آتش مقدس در معبد» 
جائی که پادشاه به طور منظم پرستش می نمود پنهان کردند و هنگامی که یزدگرد برای 
پرستش به معبد و نزدیک آتش مقدس آمد فرد پنهان شده همان طور که به او دستور داده 
شده بود از درون آتش فریاد برآورد: «پادشاه را خلع کنید او گناه مرتکب شده و تصور 
شین کی گنیک کیش یی موزد مخت لاس4 آها ابید هقی بر آب. ردیه: 
ماروتای زیرک حقیقت موضوع را به پادشاه گفت. و بعد از این بیشتر مورد اعتماد شاه 
قرار گرفت. سقراط بازهم اضافه می کند که فقط مرگ بزدگرد در سال ۴۲۰ «مانع از این 
شد که او در ملأعام به مسیحیت اعتراف کند». 

این بدین صورت نیست. شاید در غرب این طور به نظر می رسیده. جائی که مسیحیان 
همیشه امیدوار بودند یک کنستانتین شرقی هم از پارس برخیزد و جهان مسیحیت آنها را 
کامل گرداند. ممکن است متعصبین زرتشتی فکر کرده باشند که برای آنها اين نوع 
مصالحه با روم مسیحی بوی ارتداد و کفر و تسلیم شدن دهد. اما به شدت مورد تردید 
انشت کهایک آمیرا تور ساسانی در متطقه آی که توسط یک ملاهب,هلی ند اشلهه هر گر به 
این فکر افتاده است که تعمقی حدی برای تغییر مذهب به ایمان مسبحی داشته باشد. 

اسقف ماروتا به عنوان نماینده امپراتور بیزانس در دربار پادشاه همان قدر موّثر بود که 
به عنوان سفیری از کلیسای غرب برای کلیسای شرق. حوزهُ اسقفی او در مایفرقات در 
کوهستان های کردستان شمال شرقی ادسا درست در آن طرف در حانب رومی مرز قرار 
داشت. رابطه کلیسای شرق با کلیسای مادر در ادساء خوش آمدگوبی اسقفان پارس را 
نسبت به او برانگیخت و او نیز عمیقاً تحت تأثیر شجاعت پارس قرار گرفت. درواقم او از 
بازدیدهایش به عنوان سفیر در پارس آن قدر یادگاری‌ها منجمله از شهیدان با خود به خانه 
برد که نام شهر وی از مایفرقات به مارتیروپولیس* (شهر شهیدان) تغییر یافت. 

او در زمانی استراتژیک به پارس آمد. زمانی که کلیسای شرق هنوز از ضربات 
سال های تعقیب و آزار در گیجی و بهت به سر می برد و به آهستگی و با احتیاط سازمان 
ملی از بین رفته خود را بازسازی می نمود. زمانی در مقر اسقفی اسقف قیوماء که این 
اقتدار را بدین سبب پذیرفته بود که در انتظار شهید شدن به سر می برد. صلح قبل از 
شهادت آمد, و اسقف ناخشنود التماس می نمود تا از مسئولیتهای سنگین خود رهائی یابد. 
از او نقل شده که گفته است «من خوشحال می بودم اگر به عنوان اسقف بمیرم. اما برای 
رهبری خیلی پیر هستم». در سال ۴۰۱ مردی حوان تره به نام اسحاق انتخاب شد تا 
جانشین او شود. اما همین که کلیسا یک بار دیگر رهبری پرتلاش یافت حسادت برخی که 


از رسولات تا نخضرت مخمنة ت_ 


در راه رسیدن به این افتخاربی ثمر کوشیده بودند تحریک گردید. در حضور شاه به 
اسحاق تهمت زدند که در ادای وظیفه اش مرتکب بی نظمی هایی شده است- اینها نه 
ززتشتی جلکه تین بودنش وترای آنها سرافکند کی رای اسان عفاریت ات داخته 
شدن به زندان باقی ماند. در این برهه بود که اسقف غربی, ماروتاء با استفاده از نفوذزش 
در نزد شاه وساطت نمود و به زودی توانست حکم آزادی اسقف را به دست بیاورد و اجازه 
پافت شورائی ترتیب دهد تا صلح و نظم را بار دیگر در کلیسای پارس برقرار نماید. 

نتبجه حقانیت کامل اسحاق بود. او نه تنها بر شورای تاریخی ریاست نمود. بلکه توحه 
نمود که آنجه را تا به آن‌روز به نوعی در عمل نامنظم بوده است رسماً تأیید نماید. اسقف 
سلوکیه تیسفون به عنوان «کاتولیکوس و اسقف اعظم تمام مشرق زمین ۰... که زهد 
وتقوای او (منظور قدوسیت است) بیش از تمام اسففان قبل از او در مشرق زمین» 
می‌درخشید». در اواخر این قرن واژه «کاتولیکوس» آن گونه که در پارس و سریانی 
شرقی استعمال می‌شد. با «پاتریارک» مترداف گشت و استقلال کلیسای شرق و 
همدوش بودن آن با اسقف نشین های بزرگ و باستانی در اورشلیم, انطاکیه, اسکندریه, 
و روم را تداعی می نمود. 

رال درسال ۳۱۰ ان متر نا لت تدای داشتا ها بیان شاف هون بو یل 
تفرقه ای مابین شرق و غرب شناخته می شد و نه حتی به عنوان آغاز روندی طولانی در 
جدائی تدریجی. نقش کلیدی که غرب دراین شورای شرقی ایفا کرده بود با گشاده روئی 
پذیرفته شد. بدا به درخواست اسقف اسحاق, ماروتاء اسقف آن سوی مرزها, جلسه را با 
و آنن سای که از راشای غریی ) آورده توق توص نساب بان ارگ انطا که و 
اسقفان آمد و ادساء افتتاح کرد. او را به عنوان یک واسطه برقراری صلح و همزیستی 
مابین کلیساهای شرق و غرب پذیرا شدند... ماروتا که در بحث و جانه زدن های دنیوی و 
هم کلیسایی تبحر داشت با خردمندی نامه را به شاه نشان داده و حمایت قدرتمند او را 
برای تلاش جهت بهبود روا بط مابین کلیساهای دو امپراتوری به دست آورد. 

منظور نامه در سه تقاضا نهفته بود که می توانست رسومات و آموزهٌ کلیساهای شرق 
وغرب را به سازگاری در آورد. اولاً خواسته شده بود که در هر حوزهُ اسقفی فقط یک 
اسقف مجاز باشد و او نیز به طرز مناسبی توسط سه اسقف دیگر دستگذاری شده باشد. 
انیا تقاضا شده بود که در مورد تاریخ روزهای کریسمس و اپیفانی (تجلی خداوند) 
دوران انابت. جمعه نیک, و عید رستاخیز توافقی صورت گیرد تا کلیساها در همه جا در 
برگزاری این ایام مقدس متحد باشند. الما توحیه شده بود که شورای پارس قوانین 
قفا تفه وطعها اعلاشته سقیه رن قل تا سش ای تعا ها هی | 


پذیرفته شدند. کاتولیکوس اسحاق که به عنوان رهبر اسقفان پارس صحبت می کرد 
تکفیری برضد هر دگراندیش و مخالفی اعلام کرد؛ و تمام اسقفان به پیروی از او 
«یک صدا» با آن موافقت نمودند. 

این اولین باری بود که کلیسای شرق یک اعلاميهٌ رسمی در مورد یک آموزهٌ استاندارد 
را پذیرفته بود. تصور می شود در اولین شورای کلیسایی در نیقیه فقط یک اسقف از 
پارس» بعقوب اهل نصیبین. شر کات کرد بوه «اعلامیه آفراهات» شخصی و غیررسمی 
نود خسال شتبرق وغرت درابکه اعشراف نامه متسر 9 هشفتدر آیشیان) اند کمیم .9 
بین الکلیسائی با یکدیگر متحد شده بودند: 


ما ایمان داریم به خدای واحد. پدر فادر مطلق. آفربنندهٌ همه جیزهای دیدنی و نادیدنی و 
ید که به وسیلهٌ اوهمه جیز هستی یافت, جه در آسمان و جه بر روی زمین» که به خاطر 
ما آدمیان, از بهر نجات ما (از آسمان) فرود آمد» تن گرفت و انسان گردید رنج 
۳ : ۲ ِ ی 2 ی 
۳ مرد و در روز سوم برخاست وبه اسمان برشد و بار دیگر برای داوری زند گان و 
مردگان خواهد آمد. 

ما همچنین ایمان داریم به روح القدس. 

اما کلیسای مقدس رسولی و کاتولیک همه آنهائی را که می‌گویند: «زمانی بود که او 
وجود نداشت. او قبل از این که نطفه گیرد وجود نداشت, او از آن جه که وجود نداشت 
بنا شد, و آنهائی که پافشاری می کنند که او از ذات پا جوهرهُ دبگری است, از یدر, و با 


شورا سپس بیست ویک قانون برای ادارهٌ کلیسا وضع کرد و فوانین غربی شورای نیقیه 
راء با یک آزادی که بر مفهوم استقلال دوستانهُ غرب تأکید می کرد. با الزامات شرقی خود 
وتا هی کیست ات این قوانین شرعی ای تردید بر اقتدار خرتر «فتروپولیتن کمیر6» 
کاتولیکوس سلوکیه تیسفون باقی نمی گذارد. بدون موافقت او انتخاب هیچ اسقفی 
قانونی نبود. سلسله مرانب قبل از او به دو نوع از اسقفان درجه بندی شده بودند: 
متروپولیتن ها و اسقفان عادی. دربالاترین درجه» یعنی متروپولیتن (مثلاً اسقف اعظمء یا 
اسقف در شهری بزرگ و معمولا با اقتدار بر تمامی استان) این پنج حوزه اسقفی بودند: 
بیت‌لاپا (جندیشاپور) در دشت های وسیم خوزستان. که توسط اسرای رومی که در میان 
آنها بسیاری مسیحی بودند. ساخته و مسکونی شده بود؛ نصیبین, که از زمان واگذاری آن 
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به پارس توسط روم در سال ۳۶۳ مرکز الهیات برای کلیسای پارس شده بود؛ واهمن 
اردشیر در جنوب دور مابین تقاطع رودخانه های دجله وفرات؛ و خلیج قارس ( در نردیکی 
بصره امروزی)؛ اربیل پایتخت آدیابن, که بعدها یک مرکز بشارتی کلیسای پارس شد؛ و 
کار تیا مشت او کب کر کی تافو ) مابین رود دحله و فلات ایران در شرق آدیابن. 
س بزودی (حد ود ۴۸( به عنوان تتهادت گام دسته حمعی مشهور شد. 

باک: تیال قدیمی سریانی وحود دارد که گاهی اوقات به عنوان کلکسیون ماروتا در مورد 
نظم کلیسای سریانی شرقی توصیف می شود که, اگر اصالت داشته باشدء لیستی از درجات 
بایین تر در کلیسای سریانی در حدود زمان برگزاریتشورا (۴۱۰) می دهد. بلافاصله در 
زیر نام اسقف به مسوّول کلیسایی و یا دستیار اسقف* اشاره شده با وظایفی از قبیل 
و به دنبال او مقام قرانت تاه این مس لیت‌های سک ار شکه در کلیما تیال 
توسط ماروتا برای شورای شرق قرائت شده و به عنوان قوانین کلیسایی مورد تأیید قرار 
گرفته بود. در پارآگراف های مشابهی پنج مسئولیت اضافی یا موقعیت در کلیسا توصیف 
0 

یک حذف مشخص در قوانین شورای اسحاق ممکن است تاریخجه بعدی کلیسای 
پارس را تحت تأثیر قرار داده باشد همان قدر که سایر قوانین, به استثنای اعلامیه, با هم 
ادغام شده‌اند. هیچ فانون کلیسایی نشان دهنده روش انتخاب کاتولیکوس وحود نداشت. 
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فیک بتوان گفت که آیا این طرح ریزی شده بوده یا صرفا بی توحهی بود. اما نتیحه 
عملی آن این بود که بالاترین مقام در کلیسا هر قافن داگ وستدهای سیاسی یک حکومت 
غیرمسیحیی باز بود. کلیسا هرگز از فشارهای سیاسی آزاد نیست بدون توجه به این که 
قوانین حکومتی خود را تا چه حد روشن تدوین نماید. اما با توجه به این که آلترناتیوی 
فردسیورات. کلیشاق پارس وحود نداشت. هنگامی که شاه تصمیم می گرفت کاندیداتی را 
برای کلیسا پيشنهاد کند, مخالفت با خواست مقتدرانه او تقریبا غیرممکن بود. 

این نکته قبل از اينکه شورا به پایان برسد برای همه روشن شده بود. هنگامی که به پایان 
جلسه نزدیک می‌شدند همه هیأت‌ها به حضور وزیر اعظم و فرمانده سپاهیان فراخوانده 
شدند. به آنها اطلاع داده شد که شاه اسقف اسحاق از سلوکیه تیسفون را به عنوان «رهبر 
نیز با نامیدن اسحاق به عنوان کاتولیکوس همین کار را انجام داده است. هم چنین هیچ 
وه یه شب و ینت کلیرتا توسط حکومت اعتراضی تجره ین تم بر بعد ها 
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یقرت رف فشک کاما که ات سم نشد. حتی مورد تردید است که اسقفان مشکلی 
را احساس کرده باشند. به احتمال زیاد آنها خوشحال بودند که شاه با اين کار اقدام آنها 
را تایید کرده است: آ نها برحسب وظیفه در دعای جایلوسانه شورا ثبت کرده بودند که: 


ماهمگی با یکدلی از خدای بخشنده خودمان استدعا می کنیم که روزهای پادشاه پیروز و 
پرشکوه. یزدگرد شاه شاهان» را طولانی بگرداند تا این که سال‌های او برای نسل های 


آینده و تا به ابد» ادامه داشته باشد. 


بدین شکل شورا, با ستایش خدا برای برقراری صلح در کلیسا و در جهان به پایان 
رسید. این دستاوردی بی اهمیت نبود که آنها جشن م ی گرفتند, صلح در بسیاری سطوح. 
میان اسقفان, آرامش از امپراتوران تعقیب و آزار کننده, صلح مابین قدرت های 
بزرگ و یک آگاهی جدید از صلح و اتحاد مابین مسیحیان شرق و غرب. و این صلح 
البتهم گرحه آنها در آن زمان نمی دانستند. به قدری شکننده بود که نمی توانست دوام 
بیاورد. 


اولین فاحعه که بر کلیسا اتفاق فتاد در پارس فرن پنجم «خودضربه زدن» بود. یک 
تن توت کر نامام میتی و راز بعدی توسط حکومت پارس بود. 
نهایتاً و بدتر از همه یک جر و بحث الهیاتی شدید بر تمامی سطح مسیحیت از شمال 
آفریقا و اروپا تا به درون آسیای غربی وزیدن گرفت و خساراتی ویرانگر بر کلیساها وارد 
آمد و وحدت کلیساها را به طرز غیرقابل حبرانی تاو کرفد همدلی مختصر کاری که در 
شهب فسلتون ادن رای اسای ف سای ۲۱۳۸ رید آماروود ان وه اس و زا 
فاجعه ها را تحمل نماید و دوام بیاورد. 


و ای ت۳۵ ۲۲۳ )تسه اران تشه 


اولین مشکل, درگیری میان اسقفان. مشکلی نسبتاً کوچک به هرحال چیز جدیدی 
نبود. هنگام ی که اسقف اسحاق پس از اولین شورا, شاید در سال ۴۱۲ وفات یافت, دو 
زاهد قدیس حانشین او بر تخت کاتولیکی شدند. اخا*(اهای) از سال ۴۱۲ تا ۴۱۵ و 
یحب الله * اول از ۴۱۵ تا ۴۲۰. بحب‌الله مبشری در نواحی بت پرست پارس بود که از 
آنجا مراجعت کرده و صومعه ای در کنار رود فرات بنا نهاد» با این امید که بتواند روزهای 
آخر عمر خود را در آنجا در ستایش خدا و سرایش سرودها سپری کند. اماء او را به طور 
ناگهانی از خلوتگاهش احضار نموده با یک مأموریت سیاسی حیرت آور به قسطنطنیه 
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فرستادند. او در آنجا به طرز مطلوبی تحت تأثیر تماس با کلیسای غرب قرار گرفت. 
بازگشت به شرق می بایستی او را غمزده کرده باشد. او در بازگشت به پارس خود را با 
مشکلی رو به رو دید که به نظر می امد تهدید زشت دیگری باشد از تفرقه. گرچه شورای 
کوجک کلیسائی که او در سال ۴۲۰ بریا کرد به طرز زی رکانه ای از تفرقه آشکار ممانعت 
نمود و روی ماهیت دفیق مسئله را پوشاند. در این شورای دوم همانند شورای اول» یک 
اسقف سفیر از کلیسای غرب نیز حضور داشت به نام کاسیوس اهل آمد. شهری در قلمرو 
بیزانس» در آن طرف مرز در بلندی های رودخانه دحله, در نزدیکی مقر اسقفی اسقف 
قبلی, ماروتا. احتمالاً به پیشنهاد آکاسیوس بود که پارس ها که ده سال قبل قوانین 
کلیسائی شورای نیقیه را یذیرفته و در یارس اعمال می کردند ارتباطات خود را با غرب 
بازهم محکم تر نمودند. از طریق شناسائی پنج شورای کم و پیش با اهمیت غربی به عنوان 
مرجع افتدار. اما حنبش موافق غرب در کلیسای پارس دیگر چندان دوامی نمی آورد. 

در این دوران مشکلی بسیار سهمگین تر از اختلافات داخلی آرامش کلیسائی را تهدید 
ی که فاد کودا ول پادشاه دوست و حامی بیست ساله کلیسا در آخرین سال حکومت خود» 
احتمالاً زمانی در سال ۴۲۰ برضد دوستان مسیحی خود برگشت. هیچ دلیلی وجود ندارد 
که باور کنیم تغییر موضع و عقب نشینی او چیزی جز واقع گرائی بوده باشد, همان طور که 
احتمالا دوستی اولیه او نیز جنین بوده است. هنگامی که منافع پارس ایجاب می کرد تا برای 
تشنج زدائی با روم مسبحی (یا بیزانس) اقدام کند. مسیحیان هم پیمانان با ارزشی برای 
شاه محسوب می شدند اما در زمان های جنگ با اصطکاک های آشکار از آنها 
می ترسیدند و آنها را غیرقابل اعتماد می‌دانستند. اما حال وضعیت متفاوت بود. به نظر 
می رسید که مسائل ملی و نه تهدیدهای خارجی در پس یک موح جدید از تعقیب و آزارها 

در قسطنطنیه امپراتور حوان و آرام, تکودوسیوس دوم. بر تخت پادشاهی نشسته بود 
(۴۰۸-ت۱ ۳۵۰). نگرانی شدید او پارس نبود بلکه فشارهائی بود که بربرها یا اقوام 
وحشی شمال بر مرزهای او وارد میآوردند و نفوذ آنها به درون امپراتوری او. گات های 
آلمانی درون مرزهای او همان قدر خطرناک بودند که هون های آسیائی که برضد او از هر 
جائی هجوم می‌آوردند. او می بایستی از هون های تحت رهبری رئیس بی قرار و سنگدل 
خود آتبلاء پیشتر می ترسید تا از خصم دیرینهُ خود پارس. 

اما در پارس, بدون نگرانی از تجاوزات رومی‌ها و با این حقیقت که هون‌ها به طرف 
غرب در حرکت نودند تا به آنجا حمله کنند بزدگرد پادشاه توحه خود را به مسائل داخلی 
کشورش معطوف داشت. او نا آرامی روزافزونی در میان ملاکان و نجیب‌زادگان» که 
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ضعف امپراتوری را که به پایان طولانی خود نزدیک می شد احساس می کردند و موقعیت 
را برای جاه طلبی های شخصی مناسب می‌دیدند, احساس می نمود. بیزاری آشکاری که 
سلسله مراتب دولتی زرتشتی از امتیاز دادن های او به مسیحیت ابراز می نمودند نیز به 
همین اندازه خطرناک بود. با توجه به همبستگی شورش گونه احتمالی نجبای تشنهٌ قدرت 
و حسادت موبدان اعظی دوستی او با مسیحیان در قلمرو او ناگهان به دردسری سیاسی و 
نه یک امتیاز برای او تبدیل شده بود. 

حدود سال ۰۴۲۰ موبد اعظم زرتشتی به نزد یزدگرد آمد تا شکایت کند که بشارت 
دادن مسیحیان موحب ارتداد همگانی از مذهب رسمی کشور شده است. به علاوه جندین 
حمله به آتشکده ها توسط مسیحیان صادق ولی متعصب نیز کمکی به آرمان مسیحیت 
نمی کرد و خشن ترین حمله کنندگان اغلب نوایمانان از زرتشتی بودند. شاه که به زحمت 
می‌توانست هتک حرمت آشکار به معابد دولتی و برهم زدن آرامش مذهبی را در قلمرو 
خود نادیده بگیرد به روحانیون زرتشتی اقتدار داد تا مرتدین از مذهب ملی را ترغیب 
کنند تا تغییر ایمان خود به مسیحیت را انکار نمایند و به ایمان امپراتوری با زگردند, 
«ولی نه به وسیلهٌ مجازات مرگ بلکه با ارعاب و کتک زدن آن‌هم به میزان محدود» . 

در ابتدا اعمال تعقیب و آزار به تغییر ایمان یافتگان محدود می شدء همان طور که 
پادشاه دستور داده بود. اما هنگامی که لجام گسپخته شد. دیگر نمی شد تشنگی برای 
انتقام گیری و مقابله به مثل را مهار نمود. یزدگرد اول در سال اول تعقیب و آزار وفات 
یافت و حانشین او بهرام پنجم (۴۲۱ تا ۹ هه تعقیب و آزار ادامه داد. او با کیک 
روحانیت زرتشتی توانسته بود در مقابل مدعیان و رقبا به تخت وتاج برسد و کاملا آماده 
بود تا دین خود را به آنها ادا کرده و نهضت ضدمسیحی در تمامی قلمرو و امپراتوری اعلام 
کند. او حتی خواستار آن شد که تئودوسیوس دوم. امپراتور بیزانس از فرار مسیحیان از 
تعقیب و آزار در پارس به سوی غرب ممانعت نماید و پناهندگان را فوراً برای اجرای 
مجازاتی که مناسب آنهاست به پارس با زگرداند. بیزانس های توهین شده به پارس هجوم 
آوردند و به نصیبین حمله نمودند. و جنگی بدون نتیجه درگرفت که ماه‌ها ادامه یافت و 
فقط مشکلات مسیحیان یارسی را اضافه نمود. 

تئودورت. تاریخ نویس کلیسا در آن دوران؛ برای ما توصیفی از سه پا چهار سال 

تعقیب و آزار قرن پنجم به جای گذارده که بات مب دفناد کرها جتیتار ند کمخردگ 
ازارهای زمان شاپور دوم نبوده, اما بسیار خشن و بی رحمانه بوده است. 


توصیف انواع جدید مجازات‌ها که پارس ها برای شکنجه مسیحیان اختراع نمودند آسان 


تیشته/| نها به خشبت هنن بعضی نف تیختو شا نه دی کی شادن زدننم در مورد برخی 


از رسولات تا نخضرت مخمنة بل 


دیگر, پوست صورت آنها را از پیشانی تا چانه می کندند. جسم آنها را با نی‌های شکسته 
شده پاره می نمودند, و موحب درد غیرقا بل تحملی می شدند. جاه های عمیق حفر نموده. 
آنها را با موش های صحرائی پر می نمودند و مسبحیان را بدرون این جاه‌ها می انداختند» 
دست‌ها و پاهای آنان را می بستند تا نتوانند این حیوانات را از خود برانند و یا خود را 
دور از دسترس آنها قرار دهند. حیواناتی که گرسنه مانده بودند مسیحیان معترف را با 


خشن ترین شیوه می بلعید ند. 


دو دیدگاه متضاد نسبت به جنگ از طرف اسقفان ساکن در مرزها در اين درگیری 
مابین بیزانس و پارس قابل توحه است. هنگامی که پارس ها به ارزروم (تئودوسیوپولیس) 
در ارمنستان روم حمله ور شد ند اسقف آنجا تدارک دفاع را دید. و به حصار شهر دوید و 
یک سنگ انداز بزرگ مکانیکی را در نام تومای قدیس تبرک نمود و شخصا به سوی 
دشمن پرتاب کرد و یک نجیب زاده عالی مقام را کشت. این واکنش وطن پرستانه در میان 
مسیحیان بیزانس که در برابر مهاجمین بت پرست قرار میگرفتند غیرعادی نبود. نمونه ای 
بود از آنچه که فقط عدم اعتماد مسیحیان در آن سوی مرز نسبت به پارس ها را تأیید 
می کرد. نمونه ای که برادر او اسقف آکاسیوس اهل آهد نشان داد کاملً متفاوت بود. 
آکاسیوس که حدود یک سال قبل به عنوان نماینده کلیساهای غرب در شورای پارسی 
یحب‌اللّه شرکت داشت, به منظور ایجاد روا بطی بهتر مابین مسیحیان شرق و غرب به این 
دیدگاه رسیده بود. او با مشاهده وضعیت ترحم انگیز زندانیان پارسی در اردوگاه جنگی 
رومی‌ها شخصاً دستور داد تا ظروف طلا و نقره و زینت آلات جواهرنشان خزانه کلیسای او 
را بفروشند و برای آزادی زندانیان هزینه نمایند و دقت کرد تا اینان در امنیت به مملکت 
موه نف هه ان 

هنگامی که جنگ در سال ۴۲۲ به پایان رسید. شاید این رفتار بزرگوارانه کاسیوس 
بود که گفتگو برای صلح را تسریع کرده و به تعقیب و آزار در پارس پایان داد. عهدنامة 
صلح حاوی یک مطلب قابل توجه یعنی آزادی مذهب و تضمین آن در هر دو سوی مرز 
بود» برای زرتشتیان در امپراتوری بیزانس و برای مسیحیان در پارس. 

اما دوران صلح کوتاه بود. بهرام پنجم در تال ۳۳۹ ذر کشت »و بعکوفت ود برس او 
یزدگرد دوم (۴۳۹ تا ۴۵۷) رسید. در زمان یزدگرد قتل عام مسیحیان یک بار دیگر تمام 
مملکت را فراگرفت. تعقیب و آزار مسیحیان بار دیگر با جنگ علیه قسطنطنیه مصادف 
شد. زیرا یزدگرد حکومت خود را با اعلام جنگ برعلیه بیزانس شروع نمود. جنگ کوتاه 
مدت و بدون نتیجه قطعی بود, زیرا یزدگرد بیشتر از بابت هون‌هاء در شرق, نگران بود تا 


۱۳۸ سازماندهی محدد کلیسای پارس 


از رومیان در غرب. اما تعقیب و آزار ادامه یافت و آتش آن به خاطر خشم زرتشتی‌ها 
بیشتر شد. این سومین موح تعقیب و آزار در قرن پنجم بود» اولین آن در زمان یزدگرد اول 
۰۸۹ و دومین آن در زمان بهرام پنجم ۴۲۰ تا ۴۲۲ بود. سهمگین ترین سال های 
تعقیب و آزار در این سومین موح در سال‌های ۴۴۵ تا ۴۴۸ در پارس و ۴۵۴ تا ۴۵۶ در 
ارمنستان بود, همراه با رژیای یزدگرد در مورد بازپس گیری ارمنستان برای ایران به طریق 
لگذسال تمردن ایبان مسیخیان. .هنگامی که تمامی ارفتستان هسیحی دست به شورف 
زدند» حتی پاتربارک ارمنستان به قتل رسید. 

نفرت انگی زترین قتل عام که نشان دهنده آغاز محدد تعقیب و آزارها در پارس بود در 
شمال بین النهرین در سال ۴۴۸ اتفاق افتاد. این حمام خون وحشتناک کرکوک بود که در 
یکی از متروپولیتن نشین های اولیه, در ورای دحله و شرق اربیل, بربالای تپه ای بیرون 
شهر حمعیت هایی از مسیحیان را روزها به طور سازمان یافته فصابی نمودند ۱۰ اسقف و 
رقم باور نکردنی ۱۵۳/۰۰۰ ایماندار- تا اينکه نهایتاً (اگر بشود به تاریخ نگاربعدی 
اطمینان کرد) رئیس حلادان؛ به نام تماسگرد و ز مشاهده این قتل عامها خسته و 
منزجر شده بود چنان تحت تأثیر ایمان مقتولین قرار گرفت که فوراً به مسیح اقرار نمود و 
با قربانیان در مرگی شهادت وار شریک گشت. 


شوراق دادنش ( ۲۳ ۴۳) تلا کلیتساعن متا 


مابین تعقیب و آزار بهرام پنجم و یزدگرد دوم دوره ای کوتاه از آرامش این موقعیت را 
به کلیسا داد تا سومین شورای کلی خود شورای دادیشو در سال ۴۲۴ را بر کزار تایه ان 
شورا شاید به دلیل ترس از تعقیب و آزار مجدد در پایتخت تشکیل جلسه نداد, بلکه در 
مارکابتای اعراب. سازماندهی کلیسا یک بار دیگر مختل شد. در کوتاه زمانی پس از 
پایان گرفتن تعقیب و آزارها, یک کاتولیگوس, مانا (۴۲۰). یک باره خلع گردید و شاه 
او را به دلیل اينکه مسبحیانی را که یک آتشکده را سوزانده بودند سرزنش نکرده بود, 
تبعید نمود. یکت‌دادیشوی فیگر (۴۲۱ تا ۵۶( به اتهام طرفداری از رومی‌ ها به ز ندان 
افتاد. برای مدتی یک کاتولیکوس دروغی. مت وا خسانتایک: ماد نامقدس از 
زرتشتیان ضد -مسیحی و اسقفان شورشی. کنترل سازمان کلیسا رابه دست آورد. 
هنگامی که تعقیب و آزار بایان یافت کاتولیکوس واقعی, دادیشو از زندان آزاد گردید 
اما جنان رنجیده و از حیله های اسقفان تشنه قدرت خسته ِِ ود اوه 
کار سازمان اداری کلیسا داشته باشد و به سلول زهد و نشییی کر کوهستان‌.هاي 


اور وتان ۶ تحصوت ینود ۱۳۹ 


شمالی پناه برد تا بر سقوط روحانی کلیسای خدا سوگواری نماید. فقط اصرار دسته حمعی 
و گریههای سی وشش مقام ارشد کلیسائی توانست او را راضی کند که از کوهستان پایین 
باید و بر شورای اصلاحی که یکی از اسقفان متروپولیتن او آگاپیت* اهل جندیشاپور 
(بیت‌لابا) ترتیب داده بود نظارت نماید. 

شوررای دا دنوشن تاک متا نشان داد که یکی از شاخص ترین شوراهای پارسی 
می باشد. اولین شورا (اسحاق در سال ۴۱۰) اعلام کرده بود که کاتولیکوس سلوکیه _ 
تبسفود برترین مقام در میان اسقفان شرق را داراست. شورای سوم دادیشو اضافه نمود که 
این کاتولیکوس با هر پاتربارک شرقی با غربی برابر است و زیر دست هیچ کس نیست. 
اسقفان اجتماع کرده- شش متروپولیتن و سی اسفف معمولی از تمامی نقاط پارس - 
خودشان را با بی میلی در برابر باهای دادیشو به زمین انداخته و با او در قبول شرایطی که 
کلیسای آسیا را به عنوان آزاد در مسیح و تحت نظارت رهبر خود. کاتولیکوس که برضد 
غرب نبود اما در مقام و اقتدار با هر پاتریارک غربی مساوی می نمود قرار میداد سوگند 
اتحاد یاد کردند. شورا اعلام کرد: 


به توسط کلام خدا ما تفسیر می کنیم: که شرقی‌ها نمی توانند برعلیه پاتربارک های غربی 
شکایت کنند... هرآآنچه که شخص می خواهد فکر کند یا بگوید. کاتولیکوس شرق به 
هیچ عنوان نمی تواند توسط آنهائی که زیر دست او هستند. یا توسط پاتریارکی که 
هم ردیف او باشد داوری شود و خود او باید داور کسانی باشد که زیردست او هستند. 
خود او توسط مسیح که او را برگزیده ارتقاء داده» و رهبر کلیسایش نموده است داوری 


خواهد شد. 


این یک اقدام تفرقه آمیز نبود. چنان که بعضی‌ها تفسیر کرده اند. بیانیه مارکابتا یک 
اعلامیهٌُ برابری مستقل بود. نه حدائی کلیسائی. ازدیدگاهآفرزه ی کلیای مرق و بر 
به توسط اعلامیهُ نیقیه, هنوز متحد بودند و ازنظر کلیسائی نیز, با قبول همگانی قوانین 
شوراهای کلیسائی پیوند یافته و یکی بودند. فقط جهار سال قبل از آن, در شورای دوم 
شورای یحب ال کلیسای پارس قوانین یک رشته شوراهای غربی را قبول کرده بود که 
شورای دادیشو ز نیز اینک آنها را نقی نمی نمود. 
آنجه که شورای دادیشو را از شوراهای قبلی پارس جدا می کند این است که این شورا 
تمام حقوق پاتریارکی را برای کلیسای شرق ادعا می کند. در میان این حقوق امتیاز 
خودگردانی و استقلال است. نه به معنی بدعت گذاری پا جدائی بلکه آزادی از تمام 
داوری های خارحی. هم چنین اعلام می کند که اسقفان غربی هیچ «حقوفی» در شرق 
ندارند. برای اولین بار هیچ اسقف غربی در شورا شرکت نداشت, باوجودی که یک 


۱۵۰ سازماندهی محدد کلیسای پارس 


اسقف دوست در همان زمان در پارس بود. کسی که برای حضور در شورای دوم ۴۲۰ از 
او دعوت شده بود. آکاسیوس اهل آمد که از آن طرف مرزها به عنوان مهمان شخصی شاه 
به پارس آمده بود تا برای اقدام خیرشواهانه غیرعادی او که قبل از این ذکر آن رفت, یعنی 
پرداخت باج برای آزادی هفت‌هزار اسیر جنگی پارس. از وی قدردانی شود. اما او را به 
شورای اسقفان دعوت ننمودند. این اشتباه احتمالاً عمدی نبوده است. جنگ تمام شده 
بود و شورای دادیشو (که اف نام به معنی «دوست عیسی». بسیار متناسب است)» نه بر 
ضدغربی ها بود و نه تفرقه انداز بلکه شورائی مستفل بود و این موضوع تازه ای نبود. 
مسج شاهد معتبری در کلیسای بیرون از امپراتوری روم در آسیا وجود ندارد که 
رجحیت انطاکیه را تأیید کرده باشد چه برسد به ارجحیت روم و با هریک از 
پاتربارک های غربی. مابین نحوه عمل شرقی‌ها و غربی‌ها در این زمینه بخصوص در 
آن زمان اختلاف اندکی وحود دارد. اولین شورای جهانی کلیسائی (نبقیه ۳۲۵ در شش 
ماده قانون شرعی خود به طرز م کدی عدم وابستگی حکومتی درون قلمرو خود را با 
سقفان بزرگ روم و قسطنطنیه (بعدها به عنوان پاتریارک شناخته شدند) تأیبد نموده 
بود. با وحودی که در فرن پنجم روم به گونه ای ناموفق به نوع غلط این قانون متمسک شد 
که حاوی این بند اضافی بود: « کلیسای روم هميشه ارجح است»۴. شورای دوم کلیسای 
حهانی ( قسطنطنیه ۳۸۱ در فانون سوم خود. مقام اسقف قسطنطنیه راء که در درجه دوم 
بعد از روم قرار داشت. به مراتب پاتربارکی اضافه نمود. اما بدون حتق حکومتی بر سایر 
مترویلیتن های آسیا و ینطس, که مانند قبل مستقل بودند. اما چهارمین شورای 
بین الکلیسائی (کالسدون ۴۵۱), در بیست وهشتمین فانون کلیسائی خود اقتدار قضائی 
بر پنطس» در آسیا (اسیای رومی) را به فسطنطنیه داد و به طور خاص پذیرفت که برتری 
کلیسائی روم بر پایه برتری سیاسی آن بنا گردیده و نه بر اساس منشاً الهی» و اینک «روم 
جدید» (قسطنطنیه) از همان امتبازها برخوردار است. در این مقطم بود که روم به طور 
ناموفق سعی کرد با قانون جدید مقابله کند و بر نمونهُ اشتباه آمیز قانون ششم نیقیه استناد 


نمود. 

بنابراین شورای دادیشو, آنجه را که از مدت‌ها قبل در عمل شناخته شده بود و 
هه ای کر شزا سفن تس تایب کاهاد اشکاوساخت سرا اسان 
پارسی در شورای ۰۳۲۴ مسسیحیان غرب در مسیح پرادر بودند. آنها دوستان محترم و 
مشاورین قابل اعتمادی بودند, اما اقتدار حکومتی آنها به عنوان کلیسایشان در مرزهای 
پارس پایان می‌پذیرفت. پارس آسیائی در ورای کنترل غرب بود نه به توسط تفرقه بلکه 
به عنوان یک امتیاز پاتربارکی. تفرقه درواقع به زودی اتفاق افتاد. اما از طرف غرب از 
انطاکیه و اسکندریه بدید آمد و نه از طرف شرق. 


فصل نه 
تفرقه و شکاف بزر 1 


مسائل دنیوی برای من جالب توجه نیستند. 
من برای دنا مرده ام و برای او زندگی می‌کنم... 
بدرود ای بیابان» دوست من... 

و (بدرود) تبعید, مادر من 
که پس از مرگم حسد مرا نگاه خواهی داشت 
ی 
اما درباره نسطوریوس باشد که او تکفیر شود... 
اه موی کش تیا خیش 


تا بتوانند آشتی با خدا را ینت [ ور یه 


نسطوریوس . بازار هرا کلیوس 


۱۵۲ تفرقه و شکاف بز رگ 


آنچه که نهایتاً کلیسای اولیه را به شرق و غرب. یا آسیا و اروپا تقسیم کرد 
جنگ و یا تعقیب و آزار نبود, بلکه شعلهٌ یک جر و بحث شدید مذهبی بود, که تمام 
دنیای مدیترانه را ی قرن 0 درب رگرفت. این حرو بحث را بعدها مباحثهٌ 
نسطوری نام نهادند. این که چه میزان از آن مذهبی و چقدر سیاسی بود هنوز هم در باره اش 
بحث می شود اما به هرحال به طور غیرقابل برگشتی کلیسا را تقسیم کرد نه فقط به شرق و 
غرب بلکه همین طور هم به شمال و جنوب. و چنان شکاف‌هایی به آن داد که تکه های 
فراوان ا نتفر کر لورت اول بارک کشت فان آن تا اسایت‌یراي کلسسا در 
آسیای غیررومی پدید آمد: «نسطوری». 

ابعاد این شکاف را هنگامی بهتر می‌توان درک کرد که آن‌را با کلیسای سال ۰۳۲۵ 
بعد از اولین شورای بین الکلیسائی نیقیه» مفایسه کنیم با همان دنیای مسیحیت یک قرن 
و ربع بعد از آن در سال ۴۵۱ پس از جهارمین شورای بین الکلیسائی در کالسدون. 

هردو شورا بریا شده بودند تا اختلافات عمیق مدهبی را مرمت نمایند. در سال ۳۲۵ 
مشکل آریانیسم بود که الوهیت کامل مسیح را مردود می‌دانست. در سال ۴۵۱ مسئله 
پیجیده تر بود و در باره رابطه الوهیت و بشریت در طبیعت مسیح صحبت می کرد. جنان که 


بعد خواهيم دید. اما در حائی که نیقیه کلیسای کاتولیک مقدس را برعلیه آریانی های 
شکست خورده متحد می ساخت. کالسدون قادر بهتعلو کیرع ار فد شدن دنبای مسیحیت 
نبود. 

برای سال های طولانی به نظر می رسید که حتی شورای قبلی نبقیه محکوم به شکست 
است. با پایان گرفتن شورا اتحاد مسیحی آن شروع به گسستن نمود. واکنش شدید 
آریانی ها تمامی امپراتوری روم زرا کرت که ویس تمس کنشا نف زو 
جانشین او در قسطنطنیه, آریانی بود. نهضت بشارتی بسیار دوستانه ای شروع به گسترش 
آریانیسم در میان قبایل ژرمن نمود که اولفیلاس * قدیس, «رسولی برای ژرمن ها» که 
پیشگام آنها نیز بود (۲۸۳ تا ۳۱۱) شروع به جدا کردن اروپای وحثی نمود که به سرعت 
به آریانی تغییرمذهب می‌دادند و به نظر می رسید بر امپراتوری ارتدکس, کاتولیک فائق 
]فا 

هی حو دعس کل اوند کش شروع به تقسیم شدن نمود. مقر پاتریارک های بزرگ روم 
قسطنطنیه, انطاکیه و اسکندربه به دلیل حسادت ها در مورد ادارهٌ حوزه های افتدار» 
تقسیم شدند. 

در آغاز قرن پنجم. در سال ۰۴۰۴ ماجرای نامطلوب خلع و تبعید کریزوستوم اهل 
قسطنطنیه» روم را از شراکت با سه‌حوزه پاتربارکی خواهر خود جدا نمود. و رنجش داخلی 
در کلیسا شدیدتر شد. آنچه می باید آتش درحال گسترش که نور و گرما از مرکز به تمامی 
نقاط حهان بیاورد باشد, به گردونه ای از آتش تبدیل گردید که چرخش آن از کنترل خارج 


از رسولات تا نخضرت مخمنة ِ" 


شده و توده‌های سوزان ضد نهضت را به اطراف پرتاب می نمود. برای مدتی کوتاه در 
اواسط قرن, درست پس از شورای کالسدون» هر مرکز سیاسی در اروپا آریانی بود. غرب 
دوردست (اسپانیا و گل). حتی طولانی ترء آریانی ماندند. خاور دور (پارس. هندوستان 
وسریانی شرقی) نسطوری بودند. و آفریقا و خاور نزدیک (مصر اتیوپی. سوریه» ارمنستان) 
مونوفیزیت (پیروان یک ذات) گردیدند. قدری بیشتر از یک قرن از شورای نیقیه که 
کلیسا را متحد کرد می‌گذشت. اما به نظر ارتدکس ها این طور می‌رسید که بدع تگذاران 
در حال فتح دنیا هستند. بدترین صدمات در دو دهه مابین ۴۳۰ تا ۴۵۰ وارد شد. 


مباحتثات نسطوری 


ی ی 
گیرد. نقاط عطف اظهارات 4 9 تلکسا تفر تفه 
درسال ۰۳۲۵ فسطنطنیه ۳۸۱ افسس ۴۳۱ و کالسدون ۴۵۱ می باشد. 

دو شورای ول که آریانیسم را محکوم گردند در آسیای غیررومی موضوع مهمی 
بان نمی آمداند: کلسای: شرق؛ دروافع به طور عمده تا حدود اواخر فرن پنجم درباره 
بیانیه نیقیه بی اعتنا بود. با وحودی که آن را هنگامی که‌در شورای اسحاق در سان ۴۳۱۰ 
ارائه شد به سرعت پذیرا گردید. بيانيهُ نیقیه برخلاف آریوس کشیش مصری که خداوند 
زا متیر نه عجوان نیمه خدا ‏ یعنی موحودی که توسطیجا ین له بود و نه ترجیحاً هم 

ذات با او توصیف می‌کرد؛ اظهار می‌داشت که (مسیح وافعا خداست». شورای دوم 
قسطنطنیه, به نمایندگی از طرف سوریه و آسیای صغیر آنجه را که در نیقیه گفته شده بود 


اضافه نمود اما با تأکید بیشتری بر بشریت مسیح, «مسیح واقعاً انسان است». 

بنابراین در آغاز قرن پنجم تلاش اولیه کلیسا برای توصیف های مذهبی دقیق تر تعالیم 
رسولی درمورد شخصیت و اعمال مسیح روند تازه‌ ای به خود گرفت. در بحثی تلخ مابین 
مدارس مذهبی دو پاتریارکی بزرگ, اسکندریه و انطاکیه, در مورد سوالی که توسط بیانیه 
یقیه مطرح شده بود مینیبراین که مسیح خدا و هم چنین یک انسان می باشد» و ی له 
بعضی از ز مسیحیان میگفتند در این صورت او می بایستی نی دارای دو شخصیت وده باشد» 
یکی الهی و دیگری بشری. و نیت او چه ب باید ۱ 
ارات ی ال باشد ( 


۱۵۴ تفرقه و شکاف بز رگ 


مدرسه اسکندریه تحت رهبری پاتربارک سرسخت. غیور و متعصب خود سیریل» بر 
وحدانیت شخصیت مسیح تأکید می‌نمود. اما برای اينکه یگانگی او حفظ شود مشکل بود 
که بتوان الوهیت و با شریعت او را تضعیف نمود زیرا «خدای کامل» و «انسان کامل» 
قویاً تداعی کننده دوگانگی شخصیت است. توضیحات سیریل دربارهٌ دو طبیعت در نظر 
انطاکیه تضعیف کننده جنبه بشری مسیح بود و بر الوهیت او اهمیت بیشتری قائل می شد. 
مدرسه اسکندریه به شدت برآموزه بازخریدی تأکید داشت, و طبیعتا از الوهیت در 
طبیعت مسیح دفاع می کرد. زیرا که فقط مسیح الهی می توانست گنهکاران را نجات دهد. 
اما با این کار اسکندری‌ها در معرض این خطر قرار می‌گرفتند که برخی جنبه های 
اصالت تاریخی طبیعت بشری مسیح را از دست بدهند. 

مدرسه انطاکیه بر خلاف آن تأکید داشت و از این مدرسه بود که الهیات نسطوری 
ريشه می گرفت. قوت عظیم این تعالیم در تأکید بر مسیح انسان و تاریخی بود. انطاکیه نیز 
به همان اندازهُ اسکندریه بر موضوع بازخرید تکیه داشت. اما این موضوع را با اختلافات 
مسیحی مرتبط می‌نمود. این مدرسه از مدت‌ها قبل به خاطر توجه به وضع فقرا و 
گرسنگان شناخته شده بود. بنابراین شاید برای مسیحیان انطاکیه طبیعی بوده باشد که بر 
بشریت مسیح تأکید گذارند, زیرا فقط یک مسیح کاملاً انسان می توانست نمونه ای 
اخلاقی و معنوی برای زنان و مردان مسیحی باشد. در هرگونه مقایسه ای میان این دو 
مک هی تسه تامعا اس هی کین نبا کرش اضا توش گر ار 
نبودند که مسیحء هم خدا و هم انسان است. هر دو مکتب بر ارتد کسی خودشان افتخار 
می کرد ند. تفاوت آنها بر سر تأکید بود. 

پدر الهیات انطاکیه ای (و بنابراین نسطوری) یک بومی شریف انطاکیه بود به نام 
تکودور که در تاریخ به عنوان تمودور اهل مویسوستیا (۳۵۰ تا ۴۲۸) شناخته شده است. 
جوانی او بدون نظم و آشفته بود. او در ابتدا جذب صوف یگری بدبینانه خطیب مشهور؛ 
لیبانیوس شد که به شاگردان خود تعلیم می‌داد که مسیحیت را به عنوان مجموعه ای از 
«چرندیات مسخره وفابل تحقیر» مردود بدانند. تئودور جوان به طریقی اعجاب اور به 
ایمانی روی آورد که معلم او آن را رد می نمود و, همان گونه که گاه در چنین موارد اتفاق 
می‌افتد, به نهایت دیگر تغییر جهت داد تحت تأثیر یکی از هم شاگردان خود به نام ژان 
کریزوستوم. که مصاحبت لیبانیوس را ترک گفته بود تا از سیح پیروی کند. تتودور دنیای 
مادی را نفی نمود و به رباضت سخت روی آورد. اما او دیگر مناسب ند کی در انزوای 
یک راهب نبود همان گونه که مدعی زد کین فیلسوفانه نیز نبود. او در آرزوی ازدواج 
بود. و کریزوستوم او را در وضعیت یک انتخاب قرار داد: زندگی یک محقق- اسقف. در 


از رسولات تا نخضرت مخمنة تب 


این حالت او بالأٌخره خوشبختی را یافت, و نیازهای فراوان بشری حوزهٌ اسقفی خود را با 
مبارزه طلبی محققانه یک نگرش پیشگام در مطالعهٌ کتب مقدسه و تعالیم مذهبی ادغام 
نمود. در سال ۳۹۲ او را به اسقفی مویسوستیا, شهری در شمال انطاکیه مشرف بر حاده ای 
به سوی طرسوس» انتصاب نمودند. او برای مدت سی و شش سال رهبری کلیسار 
برعهده داشت. نام او به عنوان یک سفیر کتب مقدسه مشهور شد. و تا به امروز او ر 
«مترجم» سریانی های شرقی می نامند. تکودور تعلیم می‌داد که اصل و پایه توضیح کتب 
فقتلانیه این اسش که باتك بر نخه کنب تشه روافعا می کویت شنم گر شد,و از دغالت 


دادن تفسیرهای شخصی در آن جلوگیری نمود. سقراط که یک تاریخ‌دان کلیسا و هم عصر 
حوانتر تگودور بود توصیف می کند که «او توحه خود را به معنی تحت اللفظی کتب مقد سه 
محدود نمود». این در تضادی آشکار با روش تمثیلی اوریژن است که در اسکندریه 
شهرت داشت, که کتب مقدسه را در برابر تفسیرهای غیرقابل اعتماد گشوده بود به نحوی 
که برای هر متنی دو پا سه سطح از معنی می شد در نظر گرفت. تئودور بیشتر از دیگران 
مواظب بود که بر استعاره‌ها و کنایه‌های پیشگوئی کننده و تمثیلی عهدعتیق بیش از حد 
تأکید ننماید. او فقط چهار مزمور را به عنوان مزامیر درباره مسیح قبول نمود (مزامیر ۲ 
۸ ۴۵ و ۱۱۰) و در یک مقطع بحرانی, خود را در معرض انتقادهای جدی قرار داد. 
برای بعضی‌ها در غرب. آموزه او درباره گناه بیشتر پلاژیان بود تا آگوستینیان. شاید 
اسقفان شرق همانند تمودور که از سابقه مانیگرائی آگوستین آگاه بودند. در آموزه 
آگوستین درباره گناه اولیه اشاره ای گذرا از بدع تگذاران مانوی» یعنی طبیعت بشری به 
دلیل وابستگی به دنیای مادی اصولاً شریرانه است, می‌دید ند که می بایستی با آن مقابله 
کنند. به هرحال, در نظر تثودور گناه بیشتر یک ضعف است تا یک آفت و يا اراده 
لکه‌داز: تعبیر ضخشت از کناه‌می نواند آموزه یی کی دزیاره تعات دهتهه‌ ار گتاه 
به وجود آورد. بنابراین مخالفین اودر نسل بعدی, چنان که خواهیم دید اورا همراه با 
شاگردان نسطوری اش محکوم نمودند که تعلیم می‌دهند که عیسی فقط یک مبشر بوده که 
«به طور غیرقابل تفکیک (تجزیه ناپذیر) با خدا از طریق سکونت دائم و همیشگی 
لوگوس متحد است». 

اما اینها بعداً اتفاق افتاد. در زمان حیات او جماعت شعار می دادند که «ما به آنجه 


تکودور باور دارد ایمان داریم, زنده باد ایمان تکودور». بعدها پس از وفات او آتشفشان 

آرام طغیان نمود و برای قرن ها نام او را در پس ابرها پنهان ساخت, گر جه امروزه ابرها, 

با توحه به ارزیا بی‌های جدید از ارتدکسی قبل از کالسدونی ای برداشته می شود. 
اتشفشان با طعغیان خود دوست نئودور» نسطوربوس. را کر از دم نسطوریوس در 


۱۵۶ تفرقه و شکاف بزرگ 


این زماد به شخصیت مرکزی مباحثات فلج کننده ای تبدیل شده بود که کلیسای اولیه را 
نقسیم نمود. نسطوریوس در ژرمانیکا* در حوالی رود فرات. در حوزه یاتریارکی انطاکیه 
۵ مطلب چندانی دربارهُ اوائل زندگی او نمی‌دانیم به جز این که او وارد 
صومعه ای در نزدیکی انطاکیه شد و در آنجا بود که از وی دعوت شد تا در کلیسای جامع 
شهر موعظه کند. او سخنرانی ماهر و قوی بود و در کوتاه مدت به عنوان واعظی محبوب 
شهرت یافت. او ممکن است مدتی هم نزد تئودور اهل مویسوستیا تعلیم دیده باشد. در 
سال ۴۲۸ او را به یکی از بالاترین مقام های عالم مسبحیت یعنی به پاتریارکی قسطنطنیه 
ارتقاء دادند. مخالفین وی بعدها با پوزخندی مدعی بودند که فقط صدای زیبا و حملات 
روان او می توانسته دلیل ارتقاء غیرمنتظرهُ این کشیش گمنام به کرسی و مقام کلیسائی روم 
شرقی بوده باشد. اما هنگامی که آنها به امپراتور شکایت بردند. تثودوسیوس دوم با 
خونسردی پاسخ داد که موعظه خوب حداقل بهتر است از رشوه خواری, خشونت. بدگوتی 
و جنگ و ستیز, یعنی تمام رفتاری که آنها می تواننداینک داشته ناشفل: 


(شما) راهبان با خادمین موافق نبودید: خادمین بر یک عقیده نبودند. اسقفان با یکدیگر 


اختلاف داشتند» و مومنین نیز به همین طریق توافق نداشتند. 


نسطوریوس در سفر خود به فسطنطنیه برای تصدی مقام جدید خود. در مویسوستیا 
توقف نمود تا با تئودور ملاقات نماید و او به نسطوریوس هشدار داد که محتاط و معتدل 
باشد و به عقاید دیگران احترام گذارد. این نصیحت خوبی بود» اما نسطوریوس به آن 
توجه ننمود. او که به هنگام دستگذاری به عنوان پاتریارک در آوریل ۴۲۸ مورد عزت 
زیاد قرار گرفته بود. فرباد برآورد «ای امپراتون تو دنیائی پاک شده از کفر و 
بدع ت گذاری به من بده, من بهشت به تو خواهم داد». با این گفته او بر بدعتگذاری‌های 
آریان ها هجوم برد و تنها عبادتگاه آنها را در قسطنطنیه تعطیل نمود. مبارزات دیگری هم 
به سرعت به دنبال اینها آمدء با یک چرخش طعنه آمیز روزگار نسطوربوس این شکارچی 
بدعت گذاران, خود را در برابر اتهام بدعتگذاری یافت. 

دردسر زمانی شروع شد که نسطوریوس جشن میلاد مسیح را با یک سری موعظه های 
کریسمس آغاز کرد و توجه خود را به جمله ای مشهور که با آن مریم باکره را توصیف 
می نمودند و بر خلاف غرب در انطاکیه رایج نبود. معطوف نمود. در قسطنطنیه او را 
«مادر خدا» (به‌زبان یونانی تئوتوکوس یا «حمل کننده خدا») می خواندند» و اين در 
گوش تعلیم پافتگان در انطاکیه که از انسانیت کامل عیسی مسیح دفاع می نمودند آزار 
دهنده بود. سایرین هم استفاده از اين لقب را زیر سوال برده بودند و نسطوریوس با نیات 


از رسولات تا نخضرت مخمنة ۳ 


ییاز خوی ی کرد زا در نی شراسات هایس کر فلا 


هنگامی که من اینجا آمدم, جر و بحثی در میان اعضای کلیسا مشاهده نمودم در این مورد 
که بعضی از آنها با کره متبارک را مادر خدا می نامند در حالی که دیگران او را مادر 
انسان لقب می‌دهند. من در اجتماعی از هر دو گروه پيشنهاد کردم که همگی او را ماخ 
مسیح بنامند. واژه ای که معرف هر دو پعنی خدا و انسان است, هم چنان که در اناجیل 
تا فقو 


اما لقبی که نسطوریوس به دلیل زمینه الهیات سست آن از آن انتقاد می کرد دارای 
تمامی محبوبیت یک شعار مذهبی بود. و مخالفت او با این کلمات مقدس دشمنانش را 
همانند گرگهای گرسنه بر سر او ریخت. این موقعیتی بود که رقیب او سیریلء پاتریارک 
اسکندریه, تا آن‌زمان در انتظارش بود. سیریل دو دلیل برای تلاش در جهت سقوط 
نسطوریوس داشت. اولین آن سیاسی بود. تا اواخر فرن چهارم اسکندریه مقر بزرگ ترین 
حوزهٌ پاتریارکی پس از روم بود. اما دومین شورای بین الکلیسائی (قسطنطنیه ۳۸۱) اعلام 
نموده بود که روم و فسطنطنیه با هم پرابرند. گرجه روم البته از قدمت تاریخی بیشتری 
برخوردار بود. بنابراین, با دلواپسی سیریل. اسکندریه تنزل مقام یافته و پایین تر از 
قسطنطنیه قرار گرفته بود. به علاوه براین دشمنی سباسی, رقابتی طولانی ماپین مکتب 
اقا کی و مدوسه کر یه هخاش 

در روز یکشنبه, عید رستاخیز سال ۰۴۲۹ تیییبریل علتا به نسطوریوس تهمت 
بدع تگذاری زد و بدون توجه به آنچه که وی درواقع گفته بود. او را مهم نمود که 
الوهیت مسیح را انکار نموده است. این بیشتر یک درخواست مستقیم و محرکی برای 
احساسات ارتدکسی بود تا درخواستی برای تعریف دقیق مذهبی یا تفسیر مذهبی کتب 
مقدسه, و همان طور که او حدس می‌زد. یک آشوب کلیسایی به دنبال آورد. سیریل 
نسطوریوس را با دوازده تکفیر رنج آور بمباران کرد. ایمانداران انطاکیه هم با دوازده 
تکفیر مقابله به مثل نموده برضد اسقف اسکندریه پاسخ دادند. اينها را به نسطوریوس 
نسبت دادند اما اینک آشکار است که اين تکفیرها توسط او نوشته نشده بودند. وقتی که 
خشم و بدخلقی ها بالا گرفت؛ یک فراخوانی جهت برگزاری سومین شورای بین الکلیسایی 
در سال ۴۳۱ در افسس, به عمل آمد تا میان دو پاتربارک در حال نزاع صلح و آشتی 
برقرار نمایند. اما نزاع شدیدتری حاصل شد. 

شوزلی آفسس ۰۴۲۱ درعیان شوراهای: پررگ از همه حفن تر نود کمترین غدالت 
در آن یافت می‌شد. این شورا لکه ننگی است در تاریخ کلیسا. ان شورازا با اقعدار 


۱۵۸ تفرقه و شکاف بز رگ 


امپراتور که به نسطوریوس توجه خاص داشت اما سیریل این توجه را از وی ربود. دعوت 
به برگزاری نموده بودند. سیریل وقتی شنید که پاتریارک انطاکیه, که او هم طرفدار 
نسطوریوس بود. دیر به محل برگزاری خواهد رسید و از شورا خواهش کرده که منتظر او و 
اسقفان او بمانند. با پنجاه نفر از اسقفانی که با خود آورده بود. علی رغم اعتراض نماینده 
امپراتور و حدود هفتاد اسقف دیگر, متکبرانه شورا را افتتاح نمود. نسطوریوس حتی 
حاضر به شرکت در جلسات آن نشد و بعدها اين توصیف دقیق, روشنگر, و غر ضآلود را 
از ضرهای ان برش 


آنها طوری رفتار کردند... گوئی به نبردی مشغولند» و پیروان آن مصری (سیریل) ... به 
اطراف شهر رفته و خودشان را با چوبدستی مسلح نمودند... با فریادهای وحشی‌ها و 
بربرها, خشمگین خرناسه می کشیدند ... با تکبری فوق العاده برعلیه تمام آنهائی که 
برضد ایشان بودند به پا خاستند» با حمل زنگوله ها (ناقوسها) به اطراف شهر و روشن 
نمودن آتش ها... خیابان ها را مسدود کردند تا همه محبور به فرار شده خودشان‌را پنهان 
کنتد: نها قر آن:شرایط به عنوان حاکمان اوضاع درحال مستی دیوانه وار و نعره کشان 
دشنام می‌دادند... 


وضعیت آن قدر متشنح بود که در اطراف منزلی که نسطوربوس سکونت داشت 
محافظینی قرار دادند تا مانع از قتل او شوند. بنابه درخواست سیریل شورا به کار خود 
ادامه داد و با دویست رأی موافق در برابر صفر نسطوریوس را از کلیسا اخراج نمود. یوحنا 
اهل انطاکیه همراه با جهل اسقف بسیار دیر به آنجا رسیدند به طوری که دیگر نمی شد 
کاری کرد و اعلام نمود که اين کار قانونی نیست مگر اینکه شورائی برضد آن تربیت 
دهند تا سیریل را از کلیسا اخراج نمایند. 

تگودوسیوس دوم که درگیر بن بستی شده بود که امپراتوری بیزانس را تهدید به تکه 
پاره شدن می نمود با بی‌میلی تصمیم گرفت آتش نفاق را کم کند و عزل و خلم هر دو 
واکنش این دو مرد در برابر محکومیت به دو شیوه کاملا متفاوت بود. سیریل فورا با دادن 
ار که را با هدیه ای شامل جهارده فرش شرفی. هشت کانایه, شش رومیزی. جهار پرده 
اا نگ از طرف دیگر نسطوریوس که در بسیاری مواقم بی ملاحظه و افراطی اما همیشه 


از رسولات تا نخضرت مخمنة "1 


صادق و درستکار بود. حکم را با اعتراضی آرام بر پی عدالتی آن پذیرا شد. او مطیعانه به 
تبعید رفت. ابتدا به صومعه قدیمی خود نزدیک شهر انطاکبه و سپس در سال 
۲۵ هنکاس کاشحالفت ها نیا ای شتدت گرفت پورستر) فرعرستات تهایشا حون از 
تأثی رگذاری او می ترسید ند. از آنجا به پیابانی در مصر حرکت کرد. در آنجا در سال ۴۵۱ 
وفات یافت. در حالی که برای کلیسای غرب یک بدعت گذار و برای کلیسای پارس یک 


قهرمان و یک شهید بود اما برای خودش نه یک بدعت گذار و نه یک قهرمان. وی در 
اواخر عمر جنین نوشت: 


مسائل دنیوی برای من اهمیت جندانی ندارد. من برای دنیا مرده و فقط برای او زیست 
۰ م۰2 ۰ 4 ۳ 91 ۰ 
می کنم... اما برای نسطوریوس-بگذارید او تکفیر شود... و همه آنها که با تکفیر من 
سعی می کنند با خدا آشتی کنند... خداحافظ صحراء دوست من... و (بدرود) تبعید» 
2 ۳ 1 و 2 ۴ 
مادر منء که بعد از مرگ من جسم مرا تا روز رستاخیز نگاه خواهی داشت ... امین. 


کلیسای شرق هرگز داوری شورای افسس در سال ۴۳۱ را نپذیرفت. این تنها شورای 
بین الکلیسایی از چهار شورای اولیه است که نسطوری‌ها آن‌را رد کردند و به احتمال زیاد 
هم حق داشتند. قانونی بودن آن مورد بط یا اش فان ان باعث شرمساری بود. حکم 
الهیاتی آن لغو نشد و حدافل به طور قاطع توسط شورای کالسدون سی سال بعد, که با 
اخراج دیوسکوروس جانشین سیریل در اسکندریه به پیکار تکفیرها خاتمه داد, اصلاح 
کی 


«نسطوری گرایی» در بوته امتحان 


نسطوریوس به مدت پانزده قرن به عنوان بدع تگذار در غرب محکوم شده است, و با 
توجه به آنچه که غرب در باره او می دانست این محکومیت به نظر عادلانه می‌آمد. 
نوشته های او سوزانده شد و فقط تکه پاره‌هائی از آن باقی مانده اند. تصویری از او که در 
تاریخ مانده تصویری است که دشمنان او به وحود آورده بودند. سپس در سال ۱۸۸۹ یک 
کشیش سوریه ای طومار نوشته ای هشتصد ساله از ترجمه ای سریانی مربوط به حدود سال 
۰ از نوشته نسطوریوس درباره جرو بحث‌ها و تعالیم وی که در اصل به زبان پونانی 
نوشته بود کشف نمود. این طومار نوشته قرن‌ها باعنوان «کتاب (بازار) هرا کلیوس» و با 
ظاهری تغییر شکل یافته. پنهان باقی مانده بود اما بدون تردید نویسنده خود نسطوریوس 


۱۶۰ تفرقه و شکاف بزرگ 


بالثغره این امکان به وحود می‌آید که برطبق سخنان خود نسطوریوس» او را بر ۳ 
آنجه مخالفین وی مایل به اقرار هستند ارتد کس بدانیم. به طور مثال, لوتر پس از مدت‌ها 
تحقیق در نوشته های او به این نتبجه رسید که واقعاً مطلبی کفرآمیز در آنها وحود ندارد. 
عقیده‌ها و اظهار نظرها دربارهُ او هنوز هم به شدت متفاوت است, زیرا درک نوشته های 
مذهبی وی اغلب دشوار و معانی آنها گنگ است. اما بعضی نکته ها آشکار است. او 
موضعی محکم دربارهُ مسیح تاریخی؛ آن گونه که در اناجیل آمده است, دارد؛ با 
ویژگی‌ های تکنیکی و ضامی الهیات جندان موافق نیست؛ و قانع شده نود که ازدیدگاه 
کتاب مقدس ارتدکس است. در هیچ زمانی الوهیت مسیح را انکار نکرد. آن گونه که 
برعلبه او ادعا شده بود. او تنها صرار داشت که ویر گی الوهیت آشکازا از طبع بشری 

۰ ۰ 7 و ۰ ۰ 
طولانی ترین تهمت ها برعلیه او بود. و در همین رابطه رسما محکوم گردید. مخالفین او. 
اهالی اسکندریه, ادعا یگدز 5 با تقسیم نمودن ذات مسیح به دو «طبیعت» (عور2/(عع1 


يا 161202 در سریانی و 5اهم در بونانی): خدای حقیقی و انسان حقیقی «آن گونه که 
نسطوریوس گفته بود»؛ او ش ت واقعی نجات دهنده را از بین برده, مسیح را به 
مخلوقی با دوسر تغییر شکل داده است. نسطوریوس حواب داد که «شخص ( 02/5024 در 
سریانی و 27050207 در بونانی) یکی است...» و «دو خدای کلمه» با دو یس یا دو یکتا 
مولود وحود ندارد. بلکه یک». مشکل تا حدودی در انتخاب کلمات توسط او بود. 
نسطوریوس از کلمه پونانی 205000 با اشاره به شخصیت مسیح به عنوان پایه ای از 
وحدانیت او استفاده می نمود. اما 0 کلمه ضعیفی است. و فقط بکبار در 


عهدحدید به افراد به عنوان «5م0عتعم» اشاره شده و بیشتر اوقات به معنی «حضور» با 
حتی تنها «ظاهر شدن» است. مخالفین او در استفاده از کلمه ای قوی تر 5زدهاءهم(/ 
(ذات یا «وحود واقعی» همان گونه که در عبرانیان ۱ هت کر فا که یراع 
شخصیت مسیح به عنوان یک موجود ات .آمده. تسطوریوس می‌گوید, این خیلی 
قوی است- زیرا 005/2575 همانند 05/2 اگر برای مسیح متحد شاه جه. کاز می رود» 
موحود واقعی را درمورد این حقیقت که هنوز تفاوتی مابین بشریت و الوهیت او وحود دارد 
گیج می سازد. 

تاد ا سسکا مابین «دو طبیعت» ‏ (مونارهرام0(0 جیزی که نسطوریوس و مکتب 
انطاکیه تعلیم می دادند) و دو «شخصیت» جیزی که مکتب اسکندریه ای تفسیر می نمود؛ 
وحود داز وه نسطوریوس 97افادهمرطر6 را تعلیم می‌داده. ۳ تاک براینکه یک 
شخص (1۵05/85/9) می تواند بیش از فقط یک ذات (ونءرلم) داشته باشد. اسکندرین‌ها 
سعی داشتند تعالیم نسطوریوس را کفرآمیز قلمداد کنند. اما آنچه که اسکندریه می‌گفت 
جیزی نبود که نسطوریوس تعلیم داده باشد حتی در آثار اولیه خود. میا گر کعاین 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۶۱ 


هرا کلیوس. آخرین نوشته او. نسطوریوس حتی در زمان افسس هم تلاش کرد برای بیان 
اتحاد اساسی در شخص تن گرفته مسیح راهی بیابد بدون اين که واقعیت اساسی هم 
بشریت و هم الوهیت نجات دهنده را نقی نماید و نیز بدون از دست دادن این واقعیت مهم 
که مابین بشریت و الوهیت تفاوتی نهائی و اساسی وحود دارد. 


لو کوش آلهی 3 بشریت: که‌ندز فالت ان او به هستی آهد؛ یکی عذا از دیگری تیسته: یکین 
۷ هر دو است. در وقار و احترام. توسط تمام مخلوقات پرستش شده. و در 
هیچ زمان و به هیچ شیوه ای توسط هدف و ارادهٌ دیگری تفکیک نگردیده است. 


این آموزه وحدت شخصیت (۲:050207) مسیح در دو ذات. می‌تواند در نتيحهٌ استفاده 
از کلمه ای بسیار ضعیف در حمایت از بار سنگین الهیاتی باشد که موظف بود حمل 
نماید, اما به هیچ ای | من نبود. 

نسطوریوس هم چنین در اتهام جدی دیگری برعلیه او که کفر و بدع تگذاری 
فوز تلو ند کی است. کاشکان تست اسکندری‌ها شکایت می کردند که مسیح 
نسطوریوس فقط یک انسان است. انسانی که به قدری خوب و مطیع بود که «فرزند 
خواندگی» الهی را برای خود کسب نمود. اما برای نسطوریوس تن گیری به این معنی نبود 
هیکت ا فان الرفیت کت مان یل که سل ازسوی فص ها کر لام 
(۷:۲). بهتر از هر جای دیگر در کتاب مقدس توصیف شده: « خدا خود را تهی ساخته 
در شباهت مردمان شد». او در حای کرش سا الوهیت و بشریت یک 27050007 
هستند» الوهیت توسط ونء10 (تهی ساختن)» بشریت به توسط ستایش و تمحید. 

اگر در «بدع تگذاری» نسطوری اشتباهی وحود داشته باشد نه در الهیات مسیح 
دوسر است. و نه در یک عیسی که دستیابی خود را به الوهیت کسب نموده. بلکه بیشتر 
غفلتی در حدی 3 فتن سنت انیت تن لیا در منز وتامزون 20272 است. آن 
سنت. که به اندازه اوریژن و آتاناسیوس, پیر است مدعی بود که هر آنجه که از ذات 
بشری مسیح گفته شود (به طور مثال, این که او درد و رنج کشید) پا از ذات الهی او (به 
صورت خدا), و پا به توسط هر نامی که او را بخوانیم (پسر خدا پا پسر انسان), درباره 
یک شخص و همین یک نفر گفته می شود که هم خدا و هم بشر بوده است. اگر 
نسطوریوس طرح سنتی را می پذیرفت دیگر نیازی نمی داشت که از نامیدن مریم به عنوان 
«مادر خدا» سر باز زند و به احتمال زیاد دیگر «جرو بحث نسطوری» نیز وجود 
نمی داشت. 

اقفر افسن اترازتخشونتو اساسا سار تالا گر فد بودعانین شورای فقس در 
سال ۴۳۱ و شورای کالسدون در سال ۴۵۱ بیست سال ناخوشایند از استدلالات مذهبی و 


۱۶۲ ره و شکافه رک 


توطئه های شدید سیاسی و کلیسائی وجود داشت. دنیای الهیات به سه موضع تبلور یافت. 
در طرف راست فاتحین افسس. یعنی اسکندری‌ها بودند. فوق العاده محتاط و آماده برای 
دفاع از الوهیت مسیح حتی به قیمت به مخاطره انداختن طبیعت واقعی بشری او. آنها را 
منوفیزیت نامپدند (7070بمعنی «یک» و ونولزلام به معنی «ذات»). رهبر آنها 
پاتریارک های مصر یعنی سیریل و جانشین او دیوسکوروس بودند. در طرف جپ 
دیوفیزیت ها بودند (00 به معنی «دو» و ونوزم به معنی «ذات»). که به نام پاتریارک 
در تبعید انها نسطوری نامیده شدند. انها به نظر می رسید ازاده تر از مخالفین خود باشند 
به این معنی که آنها از بشریت مسیح دربرابر محو آن توسط الوهیت او دفاع می نمودند اما 
در تعبیرهای مذهبی دقت کمتری داشتند. رهبر آنان (در غیاب نسطوریوس) یوحنا, 
پاتریارک انطاکیه بود. 

در این میانه یک گروه صلح طلب به وجود آمد که خصوصیت آن نه موضع مذهبی آنان 
بلکه آرزو و اشتیاق برای وحدت بود. ترکیبی از تجمع میانه روهای سباسی و کلیسائی که 
مصمم بودند هر دو کلیسا و امپراتوری را از خطر نفاق و جدائی مذهبی حفظ کنند. اولین 
گام آنها مذاکره برای آتش بس مذهبی در سال ۴۳۳ مابین اسکندریه و انطاکیه بود. 
اسکندریه از دوازده نکته تکفیر خود برعلیه انطاکیه دست برمی داشت و «دو ذات» بودن 
در مسیح را همان گونه که در کتاب مقدس آمده بود می‌پذیرفت. اما این برای سیریل 
سرسخت و سازش ناپذیر نمایشگر تسلیم مذهبی بود و می شد پیشگوئی کرد که برای 
جناح راست اسکندریه ای غیرقابل قبول باشد. از طرفی دیگر در اين مصالحه تصریح شده 
بود که در عوض انطاکیه نیز می باید عنوان معروف «مادر خدا» را برای باکرهٌ مقدس 
بپذیرد و به اخراج نسطوریوس از کلیسا رضایت دهد. و این البته تحقیر کلیسائی برای 
یوحنا به شمار می‌رفت و برای نسطوری های وفادار غیرقابل قبول بود. به هرحال» رهبران 
تحت فشارهای شدید موافقت کردند. «آگاه باشید که ما دوباره دوست هستیم» این 
نوشته یوحنا اهل انطاأکیه به سبریل اهل اسکندریه بود. و برای مدتی به نظر می رسید که 
فوفادها او لش ها تا رازه وف اوه سک 

اما صلح در گوشه هاش خدشه دار شده بود. در هر دو طرف رهبران هیچ یک از دو 
طرف موفق نشدند پارتیزان های خود را با خود به این مصالحه بکشانند. و هنگامی که هر 
وو رهش ققات: تافشتن. بوها اهل انطا کیه فر‌سال :۴۳۲ وسیزیل اهل امکتتربه درشالن 
۴ آتش بس درهم ریخت. 

اولین شورشیان مونوفیزیت‌ها در مصر بودند. حوادت تعیین جانشین پس از مرگ 
یوحنا و سیریل دو پاتریارک نابرابر به انطاکیه و اسکندریه داد. منوفیزیت های اسکندریه 


از سول نت تخم رت خی 1 


در جانشین سیریل دیوسکوروس, قهرمانی یافتند که به اندازهُ سیریل قوی و سرسخت و 
اما فاقد فیض نحات بخش دیدگاه الهیات و تعلیم او بود. او می توانست بدون حجب و 
حیا با رفيقه اش در خیابانهای اسکندریه راه برود و در عين حال ایمانداران را با فریاد به 
پیروی از خط مشی سیریل در ارتدکس ضد نسطوری «یک ذات یس از اتحاد» وادارد, که 
ئ بشریت و الوهیت غیرقابل تقسیم در مسیح تن گرفته اشاره داشت. او قاطعانه مصالحه 
۳ را مردود می‌دانست درست برعکس دامنیوس حانشین یوحنا در انطاکیه, که مردی 
معتدل و بی عرضه بود. 

کش فدرت من اسان بیزانس در آن‌زمان؛ حریان حوادث را در غرب برضد 
نسطوری ها و موافق مونوفیزیت های متعصب برگردانید. امپراتور تودوسیوس دوم فردی 
گوشه نشین بود که به طومارهای قدیمی بیشتر علاقه داشت تا به مسائل مملکت. جنان که 
یکی از تاریخ نویسان کلیسائی می‌گوید «او سلطنت کرد اما تشر کز کوگ نکر دی بته 
فرد مورد توحه دربار. حسود و قدرتمند بر او سلطه داشتند دو زن و یک خواحه. همسر او 
پودوسیاگ که در مسائل مذهبی به نسطوری‌ها حسن ظن بیشتری داشت؛ خواهر او 
پولشریاگ» که برضد نسطوری‌ها بود اما از منوفیزیت‌ها ارتدکس تر بود؛ خواحه 
کریزافیوس* پیشکار چاق و حیله گر که به هر طرف که به او وعده پول و پا امتیاز 
سیاسی می‌دادند می‌رفت. او از مصالحه سال ۴۳۳ به خاطر منافع آن برای صلح مذهبی 
طرفداری می نمود» اما به همین میزان نیز آماده بود تا اگر صلح محکوم به شکست شود از 
طرفی که ممکن بود برای او ثروت بیشتری بیاورد حمایت کند. در سال ۴۴۴ 
دیوسکوروس پاتریارک اسکندریه شد؛ پولشرپا اجبارا بازنشسته شده؛ پودوسیا به 
اورشلیم تبعید گردیده بود. زیرا در یک رسوایی درباری متهم شده بود؛ و کریزافیوس 
تخت کین فا داشت: 

منوفیزیت ها با شادمانی در او یک متحد قدرتمند یافتند که توسط پدرخوانده اش 
یک راهب یونانی به نام #یوتیجس که همان قدر متعصبانه مخالف دیوفیزیت های 


نسطوری بود که اسکندری‌هاء حمایت می شد. این سه نفر: دیوسکوروس, یوتیجس و 
کریزافیوس. تمودوسیوس انعطاف پذیر را راضی کردند که یک شورای بین الکلیسائی در 
سال ۴۴۹ در افسس برگزار نماید. در آنجا دیوسکوروس که همانند سیریل در شورای 
قبلی افسس در سال ۴۳۱ متکبر و خودخواه بود. نه تنها خصم قدیمی خود انطاکیه بلکه 
تمام مراکز معتدل در روم و در قسطنطنیه را لگدمال نمود. فلاویان پاتریارک قسطنطنیه 
که به یوتیجس تهمت زده بود که در دست‌های بدعتگذار محکوم شده یعنی 
آپولیناریوس, افتاده و انکار کرده که ۳ نفسی بشری داشته و به کرپزافیوس قدرتمند 
نیز رشوه نداده بود. توسط شورا از مقام خود خلم شد. همین طور نیز دامنیوس اهل انطاکیه 


۱۶۴ تفرقه و شکاف بز رگ 


و الهیدان او تلودورت اهل سیروس*» که انتقادهای بانفوذ وی از الهیات منوفیزیتی در 
5 این الهیات را به عنوان «چیزی سرهم بندی شده از بدعت‌های قدیم» مردود 
خاقشد وی شور ای رال بات یی اور | ترا رسانای ماس اه لا که 
روم با احتیاط بسیار تنظیم نموده بود تا باردیگر صلح و آشتی را مابین دو مکتب متخاصم 
برقرار سازد. منوفیزیتها از پیروزی سرمست بودند. اما لو که او را «کبیر» نامیده اند 
بعدها به پولشریا نوشت که توسط «شورای راهزنان» به کلیسا خیانت شده و شورای دوم 
افسس از این زمان به بعد با چنین لقبی مشهور گردیده است. چنان که معلوم شد پیروزی 
«راهزنان» پایدار نبود. در کمتر از یک سال با کوچک ترین چرحش سرنوشت در هم 
فروریخت. تودوسیوس از اسب خود به زیر افتاد و مرد. خواهر او پولشریا باردیگر به 
قدرت رسید و کربزافیوس بد بخت را اعدام نمود. و ناامید از اسکندریه برای کسب 
قدرت حمایت قبلی خود را از منوفیزیت‌ها برگرفت تا اتحادی از عناصر میانه رو 
مرکزیت تحت رهبری لئوی کبیر در روم را ترغیب نماید. به موازات گسترش واکنش 
عصبانی در سرتاسر امپراتوری برعلیه محکومیت های تمام عیار اعلام شده توسط «شورای 
راهزنان», شورایی از اسقفان دعوت به برگزاری شد تا آن‌را منتفی اعلام نماید. این شورا 
به عنوان شورای چهارم بین الکلیسائی کالسدون در سال ۴۵۱ برگزار گردید. 

کالسدون بزرگ ترین شوراهای هفتگانه کلیسائی اولیه را در خود حای داده است. فقط 
شورای اول. نبقبه, می تواند در اهمیت با آن مقایسه شود. و کالسدون حداقل تا حدودی 
پیروزی برای نسطوری‌ها می باشد. گر نسطوریوس یک سال دیگر زنده می‌ماند به 
احتمال زیاد از شنیدن بیانیهٌ کالسدون که «مسیح دارای دو ذات است» شادی می نمود و 
این دقیقا آن چیزی بود که انطاکیه بر آن پافشاری می‌نمود اما اسکندریه تکذیب می کرد. 
اینک نوبت اسکندری‌ها بود که با ننگ بدع تگذاری خروشان مونوفیزیت. نشان دار 
رت 

اما پیروزی به جانب هیچ کدام از طرفین چه انطاکیه و چه اسکندریه نیفتاد. فرمول 
کامل کالسدونی این بود که مسیح «یک شخص است در دو ذات. بشری و الهی». نظریه 
«یک اقنوم» ( تعریف شده به عنوان 05/85 و 0/0۶0۲02) با نظریهٌ نسطوریوس در 
تضاد بوده و نظریهُ «دو ذات» نظریهٌ اسکندریه را باطل می کرد. اما دربارهُ رابطهٌ این دو 
ذات, که مرکز جرو بحث‌ها بود» حتی کالسدون هم قادر به تعریف آن نبود. فقط 
می‌توانست به ایمان خود که این دو طبیعت توسط اتحاد در یک شخص از بین نرفته بلکه 
«بدون سرد رگمی, بدون تغییر بدون جدائی و بدون تقسیم» حفظ شده‌اند اعتراف 
که ماوق کل سین | منوا خفیال فا تور که تسطوو وی شا سته یی از 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۶۵ 


سیریل اما سیریل الهیدانی بهتر بوده و این که با وحودی که سومین شورای افسس یک 
ماحرای سست و بی ارزش بوده, کالسدون حق داشته که می گفت اتحاد پروزووی ک* 
سبنطوری 9 نار قوی نیست که بتواند فشار حفظ اتحاد اساسی در شخص مسیح را بر 
دوش بکشد». هم عقیده می شدند. شورا بدین جهت شاید محق بوده که نظریهٌ افسس را 
روشن کرده و بسط دهد تا اینکه آن‌را معکوس نماید. غرب. حداقل با شورای کالسدون 
موافق بود, اما نه با مصر و به میزان کمتری با پارس. 


فصل دهم 
مباحثه به درون آسیا گسترش می‌یابد 


نئودور قدیس کتب مقدسه را به زبان یونانی تفسیر نمود. 
و مار هیباء اسقف ادساء آنها را به زبان سریانی برگرداند, 


همراه با سایر افرادی که در کتب مقدسه الهی آموزش دیده بودند. 
طومار نوشته گمنام 


(نارسای) به هنگام ورود به کلیسای (ادسا) 
با سه نفر پارسی برخورد نمودو از آنها پرسید 
آیا می توانند کتابهای او را حمل نمایند 
زیرا این تمام گنجینه او بود...- 
آنها از (کمک کردن) به او بسیار خوشحال شدند 


و تمام کتایهای او را تا دوردست. تا نصیبین حمل نمودند. 


تاریخ بارهد بسابا » جلد دوم 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۶۷ 


جر و بحث نسطوری که ما توصیف کردیم یک مباحثهٌ غربی بود و نه اسیایی. و 
یکپارجگی امپراتوری روم در آن همان قدر مورد سوّال بود که یکپارچگی کلیسا. این 
قسطنطنیه و روم دور می‌زد. شخصیت محوری آن نسطوریوس بود» اسقف روم جدید, 
قسطنطنیه, و مردی از انطاکیه. دشمن اصلی او سیریل, اسقف اسکندریه بود. اما برنده 
کلیسائی از طریق پذیرش خط مشی او برای مصالحه ای مذهبی در شورای کالسدون, که با 
وحودی که کلیساها را در غرب متحد می ساخت به طور غم انگیزی آنها را از قیمت‌های 
عظیمی از کلیساهای آسیا و آفریقا جدا می کرد» تقویت شده بود. 

اما این اتفاق بعدها رخ داد. در جریان قسمت اعظم مباحثات پرخروش نسطوری» 
کلیسای شرق توسط مرزهای پارس از تماس مستقیم با مرکز توفان مدهبی به دور مانده 
بود. از حدود سال ۴۲۰ تا ۴۵۷ کلیسای پارس بیشتر با مسائل خود در رابطه با بقای آن 
تحت تعقیت و آزار دوز تضتی‌های رال برد کرد ول بهرام پنجم و یزدگرد دوم مشغول ود تا 
با کشمکش‌های عضبی له دانان غرفی. 

اگر وابستگی تاریخی به ادسا به‌عنوان کلیسای مادر وجود نمی داشت؛ پارس به خوبی 
یو انست ال د ررگیرین دای وید و تما بدعتوان یکت تماضای اس ظرف کتاز 
بایستد و باعث غنای کلیسا شود. ادسا اینک به گونه ای باثبات رومی شده و همین را بطه 
بود که نهایتاً کلیسای پارس را به جریان جر و بحث‌ها وارد کرد و به گونه ای سرنوشت 
ساز مسیحیان پارس را به سوی جدائی از کلیسای غرب راند. 


افتتیان رابولا و منوقیزیت ها 


در سال ۴۱۱ یا ۴۱۲ یک سریانی خودرأی به نام رابولا" از حومهٌ حلب* به عنوان 
اسقف ادسا توسط انطاکیه منصوب گشت و حدود یک ربع فرن در آنجا حکومت نمود. او 
که ادسا را مملو از کلیساها یافت. به حای اینکه کلیساهای بیشتری بنا کند و شهرت خود 
را به عنوان یک مرد کلیساتی تقویت نماید. ترجیح داد به ساختمان بیمارستان ها برای 
افراد بیمار و فقیر اقدام نماید. فقط در جائی که کلیسائی وجود نداشت او به کشیشان 
هی سا لیا ی داحتو با کل ود که نان لیساها رای زاره ناه 


دارند. قوانین او برای خادمین صریح و ساده بود. اه کوش غارس ریخ 


۱۶۸ مباحثه به درون آسیا گسترش می‌یابد 


نمود مگر در هنگام بیماری. درگیری در شکایات حقوقی ممنوع گردید. هیچ رابطه ای با 
بدع تگذاران یا پرستندگان شیطان آزاد نبود. ملایمت با زنا کاران خطا محسوب می شد. 
و به عنوان جلب نظری مثبت. کشیشان باید فقرا را حمایت نموده و در دادرسی به افراد 
تحت ظلم و ستم بکوشند. بدون نشان دادن توجهی خاص به آنان... و تمام ملاکین را در 
احترامی که شايسته آنان است نگاه دارند. بدون اينکه توجهی خاص به آنان نشان دهند 
پا این که فقرا را تحت فشار گذارند. 

رابولا در برابر بدع تگذاران سرسخت بود. چه آنها باردسانیء آریانی» مارسیونی؛ 
بهودی, پا بوربوری باشند که امور جنسی را با مذهب مخلوط می کردند. و پا صد وقیان که 
با رژیاها خوش بودند. و یا مسالیان‌ها که انجیل خود را چنان برمبنای تفسیر تحت اللفظی 
موعظه بر سرکوه بنا کرده بودند که بسیاری از آنان از اشتغال مفید دست کشیده و اوقات 
بیداری خود را در نیایش‌های بی وفقه میگذرانید ند و بدین ترتیب عجیب نبود که به 
کل رش فادها دس سل رخا قلعت گذارانت وراتولا مدا به شمه انا مه 
من نفود ژ هر آوان قرار از آتها زاحعان که کته مي شود به ارتدکسی کلیسای خود 
می کشاند. 

رابولا در تأکید سنتی کلیساهای شرقی بر ترجمه های سریانی از کتب مقدسه نقش 
مهمی ایفا کرد. او امتیاز تهیةُ قسمتی از یک ترجمهٌ سریانی مقبول کلیسا از عهدجدید. 
یعنی پشیتا را دربافت نمود, که جایگزین دیاتسرون تاتبان و متون مختلف سریانی قدیمی 
«اناجیل جدا از هم» شد. این اقدام کوتاه زمانی قبل از تفرقه و شکاف در سال ۴۳۱ به 
انجام رسید و بنابراین برای نسطوری‌ها و نیز منوفیزیت ها مورد قبول بود. برای دویست 
سال کلیساهای سریانی و پارسی همآهنگی تاتیان از اناجیل را به عنوان نمونه ارجح 
شناخته بودند, اما در اوائل قرن پنجم. تعدادی از اسقفان همانند تئودورت اهل سیروس 
در منطقه فرات فوقانی و رابولا اهل ادسا با استفاده از دیاتسرون مخالفت ورزیده و کتاب 
عهدجدید نوین سریانی مورد قبول کلیسا را که بر اساس سریانی قدیمی «اناجیل جدا از 
هم» نوشته شده بود و نمونه‌های مختلفی از آن در جریان بود ترجیح می‌دادند. گفته شده 
که رابولا ترجمهٌ خصوصی خود را از نمونه یونانی به سریانی انجام داده بود و احتمالا 
نمونه شرقی اناجیل را با نمونهٌ غربی همآهنگ نمود. 

رابولا در یک مرحلٌ بحرانی عملی انجام داد که بیشتر به جدائی کلیساهای سریانی 
کمک کرد تا به اتحاد آنان. جه تگیری طبیعی ادسا در مباحثات نسطوری به سوی | نطاکیه 
و نسطوریوس بود. مکتب الهیاتی معتبر آن استفاده از اظهار نظرهای تئودور اهل 
موپسوستیا در تفسیر کتب مقدسه را قطعی می‌دانست, و نسطوریوس شاگرد او بود. اما 
رابولا پس از اندکی تردید. به جانبداری از سیریل اهل اسکندریه برخاست. و با تمام 


از سول نت مرت خی فك 


انرژی خود وارد مشاحره گردید. درسال ۰۴۳۱ سالی که نسطوریوس توسط شورای افسس 
محکوم شد. رابولا شورای خود را فراخواند تا در ادسا تشکیل شود و نوشته های تئودور را 
اتسوا نت یاهع نی طذغت کارا مبطور فوری ناو فرارداه شور سان 
۵ با ۰۴۳۶ هنگامی که رابولا وفات یافت شاید کلیسای ادسا را از فرقه‌های جانبی 
رهانیده بوده اما مسیحیان را به دو اردوی متخاصم در دو فطب تقسیم نمود: نسطوری‌ها 
برعلیه منوفیزیت هاء حال ادسا خطرناک تر از هر زمان دیگر تقسیم شده بود. 

این موضوع هنگامی که رهبر گروهی که رابولا شدیدا محکوم کرده بوده هیبا* یا 
ایباش * حانشین او شد آشکار گردید. هیبا از سال ۴۳۵ تا ۴۵۷ اسقف ادسا در ژمینة 
الهیات نسطوری بود. درواقع گفته شده که او نیز همراه با دیگران توسط شورای ادسای 
رابولا در سال ۴۳۱ به تبعید فرستاده شد, زیرا که او خشم مذهبی اسقف را به دلیل ترحمه 
آثار «نسطوری های قبل از نسطوریوس», دئودور اهل طرسوس و تئودور اهل موبسوستیا, 
برانگیخته بود. با زگشت پیروزمندانه او به ادسا به عنوان اسقف جدید» جبههٌ نسطوری ها 
را بار دیگ اما به زحمت. بر سر قدرت آورد. هر دو گروه از نظر حمایت جمعی تقریباً 
شروش نف یفام یت اتف وت 

بر این تقسیم مضافاً این واقعیت که تا اوسط قرن پنجم سه مکتب الهیاتی در ادسا 
وجود داشتند اضافه می‌شود: مکتب پارس ها که قدیمی ترین و معتبرترین این سه مکتب 
دار ی امل یکی اش کاب اشتاز ی کسیر این ار یا گاه ادن 
ارتدکس بود و شاید نیز در جستجوی مصالحه ای با مونوفیزیت‌ها؛ ومکتب ارامنه که تا 
این زمان به سوی مونوفیزیت ها در حرکت بود. 

در سال ۴۴۹ مونوفیزیت ها هیجان زده به خیابان ها ريخته و برعلیه هیبا فریاد 
می‌زدند «هیبا را همراه پیروان نسطوریوس به معادن تبعید نمائید». فرماندار که نگران 
صلح و آرامش شهر شده بود تسلیم گردید و اسقف را به زندان انداخت. به نظر می رسید 
که اوضاع بار دیگر به نفع مونوفیزیت ها برگشته باشد. و در اواخر همان سال شورائی به 
نام دزدان افسس, که با بی شرمی توسط عناصر ضد نسطوری دیوسکوروس اهل اسکندریه 
برقرار بود. هیبا را محکوم و خلع نمود. نحوهٌ زندگی او به همان اندازهُ دانش الهیات وی 
می‌توانسته به سقوطش کمک کرده باشد, زیرا او همان اندازه که کتاب هایش را دوست 
می‌داشته دریی ورزش و زندگی خوب بوده و مخالفینش او را «اسقف سوارکار» 
می نامیدند. این تبعید دوم فقط دو سال طول کشید ولی او به تلخی از اين که بیش از 
پیت خار او را از زندا نی نه رتدان دیکر می اخدازنه تا قداماف دوشتا تن ,یرای نات 
وی را مانع شوند. شکایت داشت. فقط پس از اينکه کلیسای غرب در شورای کالسد ون به 


۱۷۰ مباحثه به درون آسیا گسترش می‌یابد 


نیمه ثباتی رسید محکومیت هیبا توسط شورای راهزنان, لغو شد و او باردیگر در مقر 
اسقفی خود مستقر گردید. 

دوران پرآ شوب اسقفی هیبا در ادسا یک تأثیر جانبی دراز مدت ولی ناخواسته و 
فاجعه آمیز داشت. این دوران مباحشات خردکننده مسیح شناسی کلیساهای غرب را به 
آن طرف مرزهای روم به درون کلیسای مشکل دار پارس کشانید. در دوره‌های صلح مابین 
جنگ های فرسایشی (روم و پارس درطی یکصد سال چهار بار به جنگ یکدیگر رفتند), 
تعداد زیادی از دانشجویان پارسی توانستند به ان طرف مرز به فلمرو روم رفته و در 
مکتب بز رگ پارسیان در ادسا به مطالعةٌ کتب مقدسه و تحصیل الهیات بپرداز ند. 

اصل و منشاً این مکتب را بعضی‌ها تا زمان باردایسان حدود سال ۲۰۰۰ میلادی به 
عقب تعقیب کرده اند. و برخی نیز با احتمال بیشتر اما با عدم اطمینان تا زمان اپرم 
سریانی, که حدس زده می شود پس از مهاجرت به ادسا هنگامی که نصیبین در سال ۳۶۳ 
به دست پارس ها افتاد در اینجا تدریس نموده بود. این مکتب احتمالا قبل از اپرم هم 
وحود داشته اما اولین رئیس شناخته شده آن قیور* است که در اوائل قرن پنجم می‌زیسته. 
رئیس مکتب در زمان هیبا نارسای (نارسز) بود. یک محقق اهل کردستان در 
کوهستان های پارس» که به عنوان یک نوجوان آمده بود تا در ادسا تحصیل کند. او را یک 
پارسی دیگر به نام مارون اهل دیلایتا که یک آشوری از حومهٌ موصل بود کمک می کرد. 

دا نشجویان پارسی که از انزوای مذهبی خود در بین النهرین به ادسا می آمد ندگرفتار 
روحیه دفاع مکتب از نسطوریوس و استاد او تئودور اهل موبسوستیاء که به عنوان 
«مترجم» و مفسر کتب مقدسه شهرت داشت می شدند. به آنها تعلیم داده می شد که 
تکفیرهای ناعادلانه ای که برعلیه نسطوریوس توسط دو شورای مونوفیزیتی؛ افسس در سال 
۱ و شورای راهزنان آن هم در افسس در سال ۴۴۹ اعلام شده بود را مردود بدا نند. 
دا نشجویانی که در مکتب پارسیان در ادسا تعلیم می‌دیدند به زودی به مقامات عالیه در 
کلیسای پارس ارتقاء می یافتند. در میان اینها پاتریارک آکاسیوس؛ بارصوماء اسقفی از 
نصیبین؛ و نارسای که می بایستی مکتب را در تبعید به نصیبین هدایت کند دیده می شدند. 

هیباء که قبل از اسقف شدن در مکتب تدریس کرده بود» به گسترش عقیدهُ نسطوری 
به آن طرف مرز کمک نموده بود. اما او هرگز در ملاعام خود را یک نسطوری معرفی 
نکرد. دروافع در شورای کالسدون به عنوان بهای برقراری دوباره او به عنوان اسقف 
ادسا, او را مجبور کردند که به اخراج نسطوریوس از کلیسا که در افسس اعلام شده بود 
رضایت دهد. اما در یک نامه مشهور و بحث‌انگیز به یک اسقف پارسیء «ماری اهل 
آردرشیر» او غیرمحتاطانه عقیده واقعی خود را ابراز داشته بود. در این نامه او صادقانه 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۷ 


از وحود مشکل تراشان مونوفیزیت در حوزه اسقفی خود شکایت کرده, و انزحار خود را از 
بی عدالتی که توسط سیریل و شورای افسس برضد نسطوریوس انجام گردیده ابراز نموده 
و از وابستگی خود به واژه نگاری نسطوری تشودور اهل موبسوستیا درباره سوال حاد 
الوهیت و بشریت در شخص مسیحء سخن رانده است. 

هیبا اهل ادسا فقط برای دوره ای کوتاه توانست موح روزافزون احساسات منوفیزیتی را 
در امپراتوری روم شرقی بیزانس, متوقف سازد. نسطوری‌های ادسا باردیگر مجبور به 
فرار به آن سوی هرز به بارس شدند؛ آبتدا در.سال ۴۴۹ هنگامی که شورای راهنزنان 
اسقف هیبا و همراه با او یک محقق جوان از مکتب بارصوما را محکوم نمود. و سپس در 
سال ۴۵۷ هنگامی که هیبا درگذشت و نونا که اسقف مونوفیزیت‌ها بود حانشین او شد. 


کالسدون و تفرقه و حدائی در افریقا 


در این زمان موج مونوفیزیت درون امپراتوری دیگر غیرقا بل مقاومت می‌شد و نهضت 
حدائی طلبی آغاز می گردید. مخصوصاً در مصر حائی که اختلافات مذهبی و کلیسائی 
توسط احساسات مل یگرائی شدیدتر شده بود. اين همان قدر جدائی سیاسی از کنترل 
بیزانس بر استان‌ها بود که استدلالات مذهبی مونوفیزیت‌ها برعلیه دیوفیزیت‌ها 
(ارتدکس یا نسطوری), که مصر را به اولین تفرقه و جدائی بزرگ خود هدایت کرد. 

فسطنطنیه حداقل در نیمه دوم فرن پنجم در وافع توسط ژرمن ها وایسوری‌هاگ و نه 
توسط اشراف سلطنتی, حکمرانی می‌شد و اسکندریه از نظر فرهنگی و سیاسی و نیز 
مذهبی بر چنین اقوام نیمه وحشی احساس برتری می نمود. هنگامی که کالسدون پاتربارک 
مصری دیوسکوروس را تحقیر و خلع نموده و یک پاتریارک کالسدونی بیزانس 
تروتزنوین ( ۱۱۵۲ ۵۷ )رو عو کعت رها ترفای سیرنان کشا تیا مر یگ ند و 
نتیجه آن اولین تفرقه پایدار در کلیسای مسیح بود. مونوفیزیت‌های مصری یک پاتربارک 
رقیب تیموتی به نام آلوروس * که لقب «تیموت یگربه» را داشت انتخاب کردند. این 
شکاف کلیسای مصر را به عنوان موجودیتی مستقل و جدا شده که به طور عام کلیسای 
قبطی خوانده می شود برپا ساخت (قبطی* کلمه باستانی یونانی برای «مصری» است). 
در سال ۴۵۷ سالی که هیبا اهل ادسا وفات یافت و یک مونوفیزیت به جای او برگزیده 
شد گروه‌های مصری به خیابان های اسکندریه ريختند و پروتریوس * پاتریارک ارتدکس 
رادز کلیسباقی به دام انداخته او را به قتل رسانده و حسد خون آلودش را سوزاندند. 


۱۷۲ مباحثه به درون آسیا گسترش می‌یابد 


می توانست این انتظار به وجود آمده باشد که هنگامی که آفريقا مونوفیزیت شد و از 
غرب جدا گردید و کلیساهای قبطی مصر و اتیوپی را به وجود آورد. کلیساهای آسیا را که 
توسط جر و بحث‌های نسطوری بیگانه شده بودند بار دیگر به همراهی و همدلی با 
فسطنطنیه و روم بازگرداند. بیزانس, و روم پاپی همگی از نظر الهیاتی دیوفیزیت بودند و 
برخلاف فرمول مونوفیزیت اسکندریه. که معتفد بود قبل از اتحاد «دو اقنوم» بوده» یکی 
الهی و دیگری بشری» وسیح پس از تن گیری «یک ذات» داشته است. اما هم‌چنان که در 
مصر, اینک در آسیا نیز سیاست‌ها و تاریخ حتی بیشتر از الهیات کلیسارا به سوی 
تفرقه ای بزرگتر و نه به سوی اتحاد سوق می‌داد. 

سیاست های امپراتوری در قسطنطنیه دیکته می کرد که مصر مونوفیزیت از نظر 
اقتصادی و سیاست جنگی برای بقای بیزانس از جوامع نسطوری پراکنده تحت حکومت 
بت پرستان در پارسء در یک امپراتوری خصم مهم تر بود حتی در وافع مهمتر از حفظ 
اتحاد با روم زیرا که در اين زمان قسطنطنیه به عنوان مقر قدرت غیرنظامی جایگزین روم 
شده بود. آخرین امپراتور روم در غرب تخت وتاج خود را در سال ۴۷۶ به دست بربرها 
(اقوام وحشی) از دست داده بود. بنابراین نگرانی بزرگ قسطنطنیه در طول نیم قرن بعد 
از شورای کالسدون حفظ وحدت امپراتوری شرق بود به هر قیمت. توسط مصالحه مذهبی 
با مونوفیزیت های جدائی طلب. در صورت لزوم حتی اگر این به معنی جدائی روم در 
غرب یا رد نسطوری‌ها در اسیا باشد. 

نقش تعیین کننده در این روند را رئیس قبیله ایسوری از جنوب آسیای صغیر به نام 
زنو* ایفا می نمود. امپراتوران تهدید شده قسطنطنیه با نگرانی مشاهده نمودند که جگونه 
بربرها به سادگی روم را بلعیده بودند. آنها با آگاهی از افزایش تعداد مزدوران بربر 
(اکثراً آلمانی) در لشکرهایشان, اینک به دنبال راهی برای پیشگیری از فاجعه ای مشابه 
در شرق می‌گشتند. امپراتور لثوی اول ( حکمرانی ۴۵۷ تا ۴۷۴) نقشه ای طرح نمود تا 
تک کردان ار انشوری ها را از اس به عنوان گارد محافظ سلطنتی استخدام کند تا وزنه 
تعادلی باشند در برابر قدرت آلمان‌ها. ایسوری‌ها حداقل شهروندان امپراتوری بودند و 
بنابراین به طور تکنیکی بربر محسوب نمی شد ند. 

اما از قرار معلوم ایسوری‌ها کاملا توانائی سلطه بر فرمانرواتی شرق را داشتند, 
همان گونه که آلمان‌ها سلطه خود را بر غرب تحمیل می‌نمودند. زنو رئیس قبیله با دختر 
امپراتور لغوی اول در سال ۴۶۸ ازدواج نمود و به مقام فرماندهی لشکریان شرق ارتقاء 
یافت و مقر او در انطاکیه قرار گرفت. در آنجا تحت تأثیر مرد کلیسا. پطرس مکم لگ که 
هترودکس بود و از قسطنطنیه به دلیل تمایلات منوفیزیتی اخراج شده بود قرار گرفت. در 


از رسولات تا نخضرت مخمنة ٍِ 


این زمان» اين بدعت گذاری که در مصر موفق بود اما در انطاکیه با آن مخالفت می شدء 
به درون سوریه گسترش می‌پافت. از سال ۴۳۳ هنگامی که پوحنا پاتریارک انطاکیه, 
محکومیت نسطوریوس را به عنوان بهای مشارکت با پاتریارک های هم ردیف خود ۳ 
و اسکندریه با بی‌میلی قبول کرده بود. جامعه مسیحیان سریانی بیشتر و بیشتر سردرگم و 
منقسم شده بوده اند. آنها از نظر احساسی از نسطوریوس خودشان حمایت می کردند ولی 
احساس می کردند به دلیل فشارهای سیاسی و استدلالات مذهبی که تقریبا مونوفیزیتی به 
کون می‌رسید مجبور هستند نسطوریوس را مردود بشمارند و وفاداری خود را به مراکز 
ارتدکس اعلام دارند. سریانی‌ها در مرکز توفان قرار گرفته بودند. 

شورای کالسدون فقط وضع را وخیم تر نمود. آتیا اشاره نموده بود که مصالحه ای که در 
کالسدون به دست آمد ضد و نقیض می باشد. او از سیریل ستایش می کند. گرجه الهیات 
او را مردود می شمارد. درحالی که نسطوریوس را محکوم می کند و در همان حال از نظریه 
دیوفیزیت دفاع می نماید. انطاکیه که هنوز پس از کالسدون گیج و سرد رگم بود به سوی 
موتوفریت:متهایل شتد. متعصبیی همتانند بنطرس مکمل تهمت می زدند که 
بدعت گذاران واقعی مخالفین ارتدکس او در قسطنطیه و انطاکیه هستند, که مردود 
شمردن فرمول مونوفیزیت آنهاء «یک ذات پس از تن گیری» چیزی نبود جز انکار 
الوهیت حقیقی مسیح. پطرس با حمایت قوی, ز نو پاتریارک ارتدکس را از انطاکبه بیرون 
کرد و خود جای او را گرفت. حتی با وجودی که کالسدونی های ارتدکس حمله نمودند و 
موفق شدند او زا به عنوان بدعت گذاز به تبعیه برانتد (در سال‌های ۴۷۱ ۴۷۷)) 
پطرس دوباره و دوباره به قدرت کلیسائی بازگشت. 

اما در مورد زنی او به مقامات بالاتری هم دست یافت و در سال ۴۷۴ به عنوان امپراتور 
در قسطنطنیه تاحگذاری نمود. جون او از مونوفیزیت ها در انطاکیه حمایت نموده بوده 
یکی از شرایط تاجگذاری او اين بود که ایمان کالسدونی را بپذیرد. و او به این موضوع 
رضایت داد. حداقل به صورت ظاهر. یک غاصب په نام باسپلیسکوس * (۴۷۵ تا ۴۷۶) با 
حمایت مونوفیزیت ها زو را از تخت سلطنت به تبعید روانه نمود. امپراتور جدید به عنوان 
قدردانی, طی یک «بخشنامه سلطنتی» که منتشر ساخت دو شورای ضد نسطوری افسس را 
تأیید کرد و شورای محکوم کننده ضدمونوفیزیت کالسدون را محکوم نمود. در همان سال 
۷۶ سالی که روم آخرین امپراتور مورا تس ها تلع کلارد ارات از دسیع داد 
زیزع جد یله قسطنطنیه» بر تخت سلطنت خود امپراتوری را نشسته یافت که از بدع تگذاری 
دیگری حمایت می کرد از مونوفیزیت. سه پاتریارک از چهار پاتربارک شرق: تیموتی 
گربه در اسکندریه پطرس مکمل در انطاکیه و آتاناسیوس دراورشلیم بیانیه 
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بدعت گذار را امضا کردند. فقط آکاسیوس. پاتریارک قسطنطنیه (۴۷۱ تا ۴۸۹), از 
امضای آن خودداری نمود و به این شکل در مشارکت با روم باقی ماند» با وجودی که دلیل 
عله فراع این وفادار ند از ند کی کالستذوتی من توا تست بابرا نگران کفده‌شورای 
کالسدون در قانون بیست وهشتم خود پاتربارک قسطنطنیه را در اقتدار حداقل هم پایه 
روم نموده بود. و آکاسیوس برطبق علایق خود انتظار داشت که او برعلیه هرنوع تهدیدی 
در مورد اعتبار اد شورا باشد. 

اما اتحاد ظریف مابین قسطنطنیه و روم بزودی شکسته شد. زنو هنگامی که در سال 
۷ به قدرت با زگشت و باسیلیکوس غاصب را بیرون راند. به‌دلیل تجربه اش از تبعید 
مطمین شده بود که بقای امپراتوری شرق به توافقی با مونوفیزیتهای مصر بستگی دارد. 
آکاسپوس. پاتریارک قسطنطنیه, اینک مشتاق بود که به مصالحه ای دست‌یابد و بیشتر در 
این فکر بود که شرایط صلح و اقتدار کالسدون را حفظ کند تا موجب رضایت روم باشد. 
ابا کیک سروس رشان ۲ بیانیه وحدت را صادر کرد که به نام هنوتیکون 
خوانده می شود. 

در هنوتیکون یک مصالحه کلیسائی و الهیاتی وجود داشت. در این بیانیه برای هر 
کسی چیزی یافت می شد بجز برای نسطوریها و پاپ. این بیانیه باعث شادمانی اسکندریه 
۵ قبط تط تیه شل و ولا ملهی در اهر تورقشرقی ,وا که تن ازشورای کالستون 
از بین رفته بود دوباره برقرار ساخت: از جانب مونوفیزیتها محکومیت نسطوریوس را 
به رسمیت شناخت و تکفیرهای شدید سریل اهل اسکندریه را تأیید نمود؛ برای جلب 
رضایت ارتدکسها در قسطنطنیه مونوفیزیت سخت بدعتگذاری یوتیجس, که تعلیم می‌داد 
«مسیح قبل از تن گیری دو ذات داشته اما پس از اتحاد فقط یک ذات», را مردود 
دانست. همجنین هنوتیکون در حالی که کالسدون را دوباره تأیید ننموده حداقل به طور 
خاص آن‌را مردود ندانست. کاری که بیانیه زنو شش سال قبل انجام داده بود. و این 
باعث خوشحالی آکاسیوس گردید. 

اما روم خشمگین بود. زیرا به رساله لشو, که سنگ زاویه مذهبی کالسدون و سمبولی 
برای رهبری روم بود اشاره ای نشده بود. رساله با تکفیرهای سیریل جایگزین گردیده و در 
نظر رومیها هنوتیکون قسطنطنیه را به طور رسمی مونوفیزیت می ساخت. بنابراین در سال 
۴ پاپ فلیکس * سوم هم اکاسیوس و هم زنو را از کلیسا اخراج نمود. و آکاسیوس نیز 
بلافاصله این اقدام را با اخراج پاپ از کلیسا پاسخ داد. جدایی مابین دو پایتخت روم 
اینک کامل شده بود. این حدایی سی وشش سال دوام آورد ولی مشکلی را حل نکرد. 
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کلیسای پارس نسطوری می‌شود 


کلیسای شرق به فیض حدائی از جنگهای کلیسائی که در غرب و در نزدیکی مرزهای 
پارس در حریان بود هنوز هم مشکل عمده ای نداشت و از روم و قسطنطنیه توسط بحتهای 
مسیح شناسی جدا نشده بود. اما به مرور حرو بحتها را از طریق مدرسه های ادسا می شنید» 
و نهایتا تقدیر این بود که این جروبحشها موجب جدائی کلیسای آسیا در خارج از 
امپراتوری روم. از مشارکت با مسبحیت غرب می شود. فعلاء به هرحال. کاتولیکوس 
(پاتربارک) سلوکیه تیسفون نه تنها در ورای اقتدار قضائی کلیساهای غرب با بیانیه 
تحمیلی سلطنتی و هنوتیکون قرار داشت بلکه به قدری گرفتار مسائل بقای مسیحیان 
تحت حکومت یک امپراتور کافر بود و به قدری در برابر تهمتهای رفافت با خصم رومی. 
تحت انتقاد بود که نمی توانست در نزاع مذهبی که به گونه ای پیجیده با سیاستهای 
وم کر قرو (۴۵۷ تا ۴۸۳) رد گر دوم بود. او را به عنوان دوست مسیحیان پارسی 
می‌دا نستند زیرا بارصوما اسقف اعظم تسین زا خسن سس وهی همست و اران 
مسیحیان در ارمنستان قدرتی نداشت. او احترام ملت خود را با نحات آنها از خشکسالی 
نیت | موه بود قحطی هفت ساله ای که حتی رود عظیم دجله را خشک کرده بود- اما در 
مورد مسائل خارحی و اقدامات نظامی او جیزی حز فاحعه برای پارس به همراه نیاورد. در 
شرق, به سوی آسیای م رکزی او موجب دشمنی هفتالیتها (یا هونهای سفید) شده بود. که 
خطری از شرق برای پارس بودند» همانند روم که خطری از غرب بود. او با تکبر به قبایل 
بایان کرد فرش فروشت: روز رش | نها قولد اد ایک شا هر اوه تارمم را 
به عنوان هدیه صلح برای ازدواج با او بدهد. اما بحای آن یکی از کنیزان خود را ملبس به 
لباس شاهزادگی و ردای سلطنتی فرستاد و هونها هرگز اين توهین را فراموش نکردند. 

تمامی دوران حکومت او به نظر می‌رسید در جنگهای بیهوده به بطالت گذشت. او 
تارخیکر از هو ارات کت و رف شکست دوم به طور خاص تحقیر کننده بود. او 
مجبور شد برای درخواست صلح در برابر بربرهائی به خاک بیفتد که به آنها توهین روا 
داشته بود. بعد از آن کوشانها به حدود مناطق جنوبی بحر خزر حمله آوردند. ارامنه هم که 
پدر بیروز» یزدگرد دوم آنها را محبور کرده بود ایمان مسیحی خود را نفی نمایند و به 
زرتشتی روی آورند, برعلیه پسر ضعیف او فیام نمودند. نهایتا و شاید برای زدودن خاطره 
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تلخ تحقیر قبلی خود به دست هونهای سفید. پیروز با بی عقلی دوباره برعلیه آنها 
لشک رکشی کرد و به طرز حقارت آمیزی در نزدیکی بلخ که اینک شمال افغانستان است 


بارصوما اهل نصیبین 

شخصیت ممتاز در کلیسای پارس در طی حکومت پیروز نه رهبر اسمی کلیسا, 
کاتولیکوس بابوای (۴۵۰ تا ۴۸۴۰). بلکه بارصوما که متروپولیتن (اسقف اعظم) مورد 
بحث نصیبین بود, که حداقل توسط تاریخ نویسان مونوفیزیت متهم می شود که تقریباً به 
تنهائی کلیسای شرق را به آنجه آنها به عنوان بدعتگذار نسطوری افترا زده بودند هدایت 
نمود. بارصوما حدود سال ۴۱۵ در نواحی شمالی آشور در دره بین النهرین به‌دنیا آمد و 
همان طور که اشاره کردیم در مدرسه پارسها در ادسا تحصیل کرد. در آنجا تحت نفوذ 
اسقف هیبا حدذب استدلال «دو ذات» بودن نسطوریها در مسیح شناسی در برابر «یک ذات 
بودن» مونوفيزیتها شد. واکنش خشونت آمیز مونوفیزیتها که پس از مرگ هیبا در سال 
۷ تمام شاف گر هه محققین درجه اول پارسی مدرسه را به آن طرف مرز به 
امنیت فرستاد و احتمالا فقط موجب سخت تر شدن اعتقادات بارصوما برعلیه مونوفيزیتها 
شا 

او در نصیبین, شهرحصاردار آن طرف مرز در یارس که حدود جهل مایل با ادسا فاصله 
داشت., به سرعت به قدرتی کلیسائی ارتقاء یافت. نصیبین در سلسله مراتب کلیسائی رتبه 
سوم را در کلیسای شرق داشت. پس از سلوکیه - تیسفون و بیتلاپا. اما بارصوما ناآرام و 
جاه طلب که با مقام بالا در کلیسا قانم نبود, اقتدار نظامی و سیاسی را نیز به عنوان مقام 
فرمانده یا بازرس در مرزهای پارس - روم در دست گرفت. تاریخ نویسان مونوفیزیت 
(شمعون اهل بیت آرشام در فرن ششم. میکائیل سریانی در فرن هفتم. و بارهیبرائو در قرن 
سیزدهم) مدعی هستند که او از قدرت نظامی خود سوء استفاده نمود تا مونوفیزیتها را 
قتل عام نماید و عقیده نسطوری خود را به پاتریارکهای مخالف بابوای و آکاسیوس 
(۴۸۵ تا ۴۹۶), که شمعون او را «خوک وحشی» می نامید. تحمیل نماید. 

اما اسناد موجود از شوراهای پارس در این دوره. این تهمت را تأیید نمی کنند. هیچ 
شکی نیست که اسقف ساکن در مرز با هر دو پاتربارک به سختی جروبحث می کرد و 
آرزوی برتری برای خود را داشت. اما سیاستها و نظم کلیسائی» نکات اساسی در رقابتها 
بودند و نه الهیات. کلیسای پارس در آن زمان به هیچ عنوان به سوی مونوفیزیتها متمایل 
نبود. تمایلات این کلیسا با پیروان نسطوریوس یکی بود و تنها منوفیزیتهائی که در 
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آن زمان به پارس نفوذ کرده بودند در جوامع کوچک منزوی. همانند تکریت و صومعه متی 
قدیس در نزدیکی موصل؛ زندگی می کردند. 

کشمکش بر سر به قدرت رسیدن که کلیسای پارس را رنج می‌داد در نیمه دوم فرن 
پنجم بیشتر یک رقابت شخصی مابین دو پاتریارک بابوای و اسقف اعظم نافرمان 
وسرکش او بارصوما بود تا یک اختلاف مذهبی مابین نسطوریها و مونوفیزیتها. رقابت 
مابین پاتریارک و اسقف. باوجود برتری مقام پاتربارک, اغلب نامساوی بود. بارصوما 
گوشهای پادشاه را در اختیار خود داشت. در حالی که بابوای که از مذهب زرتشت تغییر 
ایمان داده بود واقعا در ترس برای زندگی خود بود. از زمان اعلام بيانیه پزدگرد اول تغییر 
ایمان از مذهب ملی به عنوان اقدامی فابل تنبیه تلقی شده بود. حتی در طی دوره های 
تیا فایل تحمل. به طور تثوری محکومیت مرگ بود اما به ندرت به مورد اجرا 
درمیآمد. به طور معمول تنبیهی کمتر اجرا می شد. بابوای هفت سال از بازده سال 
پاتریارکی خود را در زندان گذرانید. 

به نظر می رسد که پاتربارک و اسقف اعظم می بایستی ابتدا درباره مسئله تجرد اسقفان 
برخورد داشته باشند. شرق در مورد این مسئله بیشتر از غرب مردد بود. افراد زاهد در انجا 
از راهبان غربی سخت تر بودند اما کشیشان آزادتر بوده و از اينها انتظار نمی‌رفت که 
سوگند تجرد را به هنگام دستگذاری یاد کنند. اينکه آیا این تخفیف درمورد اسقفان نیز 
انجام می شده یا نه روشن نیست. به طور سنتی از اسقفان انتظار می رفت مجرد بمانند. و 
بابوای که قاطعانه انتظام را رعایت می کرد سعی داشت این برداشت را په مورد اجرا 
بگذارد. اما بارصوما ازدواج کرده بود. مخالفین او همسر وی را به عنوان صیغه معرفی 
می کردند و اسقفان غربی از آن طرف مرزء که از ناراحت کردن یک دشمن نسطوری 
خوشحال بودند. از این موضوع برای بدنامی او استفاده می کردند. و حتی به پاتربارک 
وی در سلوکیه - تیسفون شکایت بردند. بارصوما با حرارت از خود دفاع نمود. او اصرار 
داشت که ازدواحش قانونی است و از پولس قدیس نقل قول می کرد که بهتر است انسان 
ازدواج کند که «نکاح از آتش هوس تهتر است (اول فرنشان ۷:): بابهایسا داوزی 
اسقفان غربی موافق بود و نامه ای شخصی به آنها نوشت تا علل شکست خود را در اقدام 
برعلیه اسقف اعظم خود توضیح دهد و از انها خواست تا از امپراتور زنو مصرانه بخواهند 
که نزد شاه برای پایان دادن به این شرمساری شفاعت کند. و برای کلیسا در پارس آزادی 
عمل بیشتری طلب نماید. او نوشته بود «ما تحت سلطه یک حکومت غیرمذهبی به بردگی 
کشیده شده ایم و قادر نیستیم نظم را در کلیسای پارس به همان جدیت که مایل هستیم به 
وین ۳ 
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این نامه ای خطرناک بود. در آن نه تنها از حکومت انتقاد می شد بلکه برای دخالت 
بیگانگان نیز. پاتربارک که این خطر را احساس می کرد تلاش نمود تا آن‌را در سوراخ 
دسته عصا پنهان نموده مخفیانه به ان طرف مرز ببرد. اما از بد شانسی او اين نامه در مرز 
به دست همان مردی که او را متهم می کرد. یعنی بارصوماء افتاد و او نیز از فرصت 
استفاده نمود. بابوای به خیانت متهم شد و به مرگ محکوم گردید و او را با انگشت 
اشاره اش همان انگشتی که حاوی انگشتری بود که آن نامه فاجعه بار را مهر کرده بود- 
آویزان نمودند تا حان داد. 

بارصوما که با اطمینان خاطر در انتظار این بود که به عنوان پاتریارک و ارباب بدون 
جون وجرای کلیسا انتخاب شود, بلافاصله یک شورای کلیسائی در حندیشاپور (بیتلاپا) 
در سال ۴۸۴ تشکیل داد تا موافقت رسمی کلیسا را با ازدواج اسقفان اعلام دارد و یاد 
تئودور موپسوستیا را گرامی داشته و اقرار به ایمان نسطوری را اعلام نماید و برعلیه نفوذ 
آموزه مونوفیزیت از غرب جائی که در همان زمان هنوتیکون زنو تازه موقعیت 
ضد نسطوری را قانونی کرده بود هشدار دهد. ۲ 

اما شادی و پیروزی بارصوما کوتاه مدت بود. تمام ایده های او با مرگ ناگهانی حامی 
اصلی وی, پیروز شاه, در جنگ برعلیه هونها برباد رفت. شاه جدید. بالاش (۴۸۴ تا 
۸ با استیصال به دنبال برقراری صلح در شرق بود. از او نقل شده که مجبور شده بود 
شرایطی را بپذیرد که برای دو سال به هونها باج و خراج وعده می‌داد. یک تحقیر غیرقابل 
باور برای پارس مغرور. بنابراین با شناخت اینکه این موقع مناسب برای ناراحت کردن 
بیزانس نیست از انتصاب بارصومای ضد -رومی به عنوان رهبر کلیسای پارس خودداری 
کرد و بدین وسیله مشکل با غرب رابه مشکل در شرق افزود. او اسقف اعظم قدرتمند 
ولی مباحثه گر را برکنار نمود و دانش آموز سابق مدرسه پارسها. آکاسیوس, را که مردی 
بود با طبیعتی بین الکلیسائی انتخاب کرد. 

آکاسیوس از ۴۸۵ تا ۴۹۶ به عنوان پاتریارک حکمرانی کرد و به خوبی نیز رفتار نمود. 
اولین مأموریت او از طرف شاه, سفری بشارتی بود به قسطنطیه برای جلب خشنودی آنها. 
در جوی مملو از احساسات تند در دربار بیزانس موفق شد سلسله مراتب ارتدکس غربی را 
بدون به خطر انداختن تمایلات نسطوری خود راضی نماید. به وسیله موافقت مصلحتی با 
انکار همکار قدیمی خود بارصوما. سمبل تمام چیزهاتی که ضد بیزانس و ضد مونوفیزیت 
در کلیسای پارس به شمار می آمد ند. موفقیت مأموریت او موجب شد تا قسطنطنیه و 
سل وکیه-تیسفون, علیرغم شکاف و جدائی سل وکیه تیسفون با روم و نیز جدائی در حال 
گسترش فسطنطنیه با مصر و سوریه مونوفيزیت, در مشارکت با یکدیگر باقی بمانند. 


از رسولات تا تخضرت مخمنة ٍِِ 


شورای, اکاسیوشس (۴۸۶] 

کاتولیکوس در بازگشت دوباره به پارس اقتدار خود را به عنوان پاتریارک دوباره با 
جدیت برپا نمود. او می بایستی بارصومای دردسرساز را به تسلیم سربع وادارد چون که 
دیگر یادشاهی برای حمایت از او وجود نداشت. حال آ کاسیوس می توانست به سرعت با 
یک اسقف به طرف شمال حرکت کند و بارصوما را مجبور سازد تا در ملاعام در برابر 
یک گروه از اسقفان خود به توبه برای عدم اطاعت از کاتولیکوس مرحوم. بابوای» اقرار 
نماید و غیرقانونی بودن شورای مستقل خود در بیت‌لاپا در سال گذشته را اعلام کند, 
سراسقف توبه کار قول داد که هر تصمیمی را که یک شورای عمومی قانونی بزودی درباره 
او اعلام نماید بیپذیرد. 

در سال بعد. ۰۴۸۶ کاتولیکوس آکاسیوس چهارمین شورای عمومی کلیسای شرق را 
برگزار کرد. بارصوما در این شورا شرکت نکرد. او وظایف نظامی و فوریت انجام آنها را 
بهانه نمود چون که احتمالاً از تحقیر می ترسید و در یک نامه پرشور تقاضا کرد که 
فشارهای نظامی حاصل از حمله اعراب غارتگر و رومیهای شکاک او را از حضور در شورا 
بازمی‌دارد و پیشاپیش موافقت خود را با تصمیماتی که شورا ممکن است در مورد ازدواج 
اسقفان اتخاذ کند, اعلام داشت و یکبار دیگر به ایمان خود اعتراف نمود. 

شورای آکاسیوس. نشانگر فدم مهم و اساسی دیگری در جدائی کلیسای آسیا از غرب 
به شمار می رود. اولین اقدام آن تنظیم یک «اعتراف نامه حقیقی رسولی و ارتدکس» از 
ایمان بود که درواقع هم مونوفیزیت آفریقا سور به روم هم ارتدکسی کلدانی غرب را 
نفی می کرد. در آن از یک طرف هیچ اشاره‌ای به بیانیه کالسدون» که به مرور به 
استاندارد ارتدکسی غرب تبدیل می‌شدء نبود و از طرف دیگر گسترش لاک پشت وار 
«کفر برعلیه تن گیری مسیح در میان راهبان و زاهدان شرقی» را محکوم می‌نمود. این 
«کفرگوئی» مونوفیزیت بود, که با تأکید صوفیانه اش بر مسیح الهی» مسیحیان غیور را 
وامی‌داشت تا این جهان را برای زندگی والاتر روحی نفی نمایند. اما برای پارسها به نظر 
می رسید که منکر بشریت واقعی و هم پایه او (مسیح) می باشد. 

اولین قانون شورا تعریف آموزه آنها درباره الوهیت بود و این کاملا نسطوری بود. 
درباره الوهیت در این قانون اقرار شده بود که «فقط یک ذات الهی در سه اقنوم کامل 
موجود است. یک تثلیث. حفیقی و ازلی و از پدر. پسر و روح الفدس..۰». 

حتی بیانیه آنها درباره تن گیری و ذات مسیح بیشتر از این نسطوری بود. برای 
نسطوریها. شکست مونوفیزیتها در تمایز صحیح مابین جنبه های الهی و بشری شخص 
مسیح آنها را در برابر تهمت این تعلیم باز می‌گذارد که خدای قادرمطلق و غیرقابل تغییر 


۱۸۰ مباحثه به درون آسیا گسترش می‌یابد 


ذات او را تغییر داده و او نه به عتوان پسر انسان» تن گرفته؛ بلکه به عنوان الوهیت ازلی و 
ابدی بر روی صلیب درد و رنج متحمل شده بود. شورای آکاسیوس این را به عنوان 
بدعتگذاری تکفیر نمود. با وجودی که فرمول ارتدکس و کلدانی کاتولیک را که مسیح 
«دو ذات متفاوت ولیکن متحد شده در یک اقنوم» داشته است قبول نموده بود. و در 
ادامه به طرزی بسیار صریح امکان درد و رنج و تغییر در آلوهیت را نفی نمود. 


(مسیح) دارای دو ذات. الهی و انسانی بود... کامل و غیرقابل تفکیک در همبستگی 
الوهیت با بشریت. اگ ر کسی فکر می کند یا تعلیم می‌دهد که درد و رنج جزو لاینفک الوهیت 
است. و اگر کسی هنگامی که درباره اتحاد در شخص نحات دهنده ما صحبت می شود 
اقرار نمی کند که مسیح خدای کامل و انسان کامل است؛ باشد که او تکفیر شود. 


یک قانون دوم با اطمینان دادن بر اقتدار اسقفان بر راهبان و زاهدان گوشه نشین که 
استیال,داشت ماتاای درشفت ددع گدازی تیان دهع :سر سرانن تفه یو مرت 
حفاظت می نماید. این فانون ممنوع می ساخت که این افراد زاهد بدون هدف و انتخاب 
در بین دهکده ها پرسه بزنند. 

اما انقلاپی تر از همه اینها قانون سوم بود, که برعلیه زاهدان رادیکال شرق و نیز 
برعلیه قانون غرب بود. به طور خاص حق ازدواج را برای مسیحیان تأیید می کرد» چه آنها 
افرادی عادی باشند یا کشیشان دستگذاری شده, و یا حتی اسففان. هیچگاه قانونی برعلیه 
کشیشان ازدواح کرده در کلیسای آسیا وجود نداشت اما «رسم کهن» اعلام می کرد. 
همان طور که قانون نیز تأیید می کند. که در حالی که مردان ازدواج کرده می بایستی 
دستگذاری شده و به آنها اجازه داده شود به روابط زناشوئی خود ادامه دهند» برای یک 
کشیش مناسب نیست که پس از دستگذاری ازدواج کند. شورای ناراضی بارصوما این 
سنت را در بیتلاپا لغو کرده و باعث نارضایتی مخالفین مونوفیزیت و ارتد کس خود شد. 
اما اینک یک شورای عمومی رسمی این سنت لغو شده را قانون رسمی کلیسای شرق اعلام 
می کرد. و باید توجه نمود که شورای عمومی بعدی, پنجمین گردهمائی در سال ۰۴۹۶ 
به طور خاص تأکید کرد که بحز این قانون که بایستی آن‌را پذیرفت سایر تصمیمات در 
شورای بارصوما را نفی می کند. 

دلائلی برای این تصمیم مهم ارائه گردیدند که اولین آنها از کتاب مقدس بود. این 
قانون نصیحت پولس به تیموتاوُوس را نقل قول می کرد که «اگر کسی منصب اسقفی را 
بخواهد. کار نیکو می طلبد. پس اسقف باید بی ملامت و صاحب یک زن باشد...» 
(اول تیموتاوُوس ۱:۳و۲). دلیل دوم مسئله اخلاقی بود و تصدیق می کرد که اعمال جنین 


او نان رت تون ۱۸۱ 


قانون قاطعی همانند تحرد برای آنهائی که به زندگی در زهد دعوت نشده‌اند بلکه فقط 
برای منصب شماسی. ویک آما توس ریا تست کطشا فمیی کار شاه | که 
شده نود همان دستوری که توسط اسقف «9ِ_ِ 
دادند. او به اول قرنتیان ٩:۷‏ اشاره کرده بود که گنت و 
است» . 

یک دلیل سوم فرهنگی احتمالا وجود داشته است. در خود قانون صحبت از این است 
که جگونه خادمین مجرد مورد تنمسخر پارسها بوده اند. این ت تحفس می توانسته موحب 
شکست خادمین در رعایت از اين قانون؛ و تحریک خشم طبیعی برعلیه هر چیز بیگانه و 
غیرطبیعی» همانند فانون برضد ازدواج. باشد. پارسها به تحرد به عنوان موردی برای 
رم تضعیت آمیرا تور ی نکر بستند. ووبیوس م ی گوید «فضیلت بکارت بارسیان را گیج 
می کرد». زاکاری* تاریخ نویس قرن پنجم کلیسا نیز بر آرزوی تطبیق با فرهنگ پارسها, 
به عنوان یکی از انگیزه هائی که موحب هدایت نسطوریها به تغییر سنت کلیسائی گردید, 
اشاره دارد. بافت اجتماعی طالب آن بود و ملت در انتظار آن. یک تاریخ نویس بعدی 
ات ات وشهای پارسی اصرار می ورزید. 

به هرحال. هرجه دلایل آ د بوده باشد قانون سوم یک جدائی مشخص و شناخته شده 
بود با نظم کلیسائی غرب. و به خاطر این موضوع. شورای آکاسیوس و سال ۴۸۶ را بعضی 
وفتها به عنوان علامت جدائی نهائی کلیسای پارس با بقیه جهان مسیحیت توصیف 

نموده | ند . اما این جدائی هنوز هم کامل نبود. 

درو قمه هیر عالي متام سای در زان ضورا: یعنی آ کاسیوس اهل سلوکیه - 
تیسفود» پایا از بت لایا و بارصوما از نصیبین. گرچه ه رکدام نشانگر تحرکات عمده و 
جداتی طلبانه در مسبحیت قرن پنجم بوده اند» اما همگی آنها توسط آن شورا در اتحاد 
0 بوده اند و نه حدا از ان. پایا تمابلات مونوفیزیت داشت. و ازنظر مقام بعد از 
و نسطوری ولی طرفدار بیزانس, بود. بارصوما هم نسطوری بود ولی مخالف 
و و نا ق بازضنوضا اتحاد کلیسای: شرق را ثاید نموده و آن‌را تسلیم 
اقندا ر کاتولیکوس آن | آ کاسیوس می‌دانسته و اکاسپوس نیز به نوبه خود به اتحاد باستانی 
رسولی حهان ت وفادار مانده بود. شتا و کار قرما ود بخ شود و 
1[ بود» ۳ را با پاتربارک پاینخت روم شرفی 


حدائی 5 


ت در آسیا و در غرب در اواخر فرن پنجم تفرقه و 


۱۸۲ مباحثه به درون آسیا گسترش می‌یابد 


مدرسه نصیبین 

غرب به هرحال ثابت کرده بود که دربرا بر چنین تنوع طلبی کمتر سر سازش دارد تا شرق 
و اتحاد سیب پذیرتر از آن بود که در برابر تنشهای فزاینده مقاومت کند. امپراتور زنو در 
قسطنطنیه در سال ۴۸۲ هنوتیکون خود را در تلاشی برای تحمیل اتحاد مذهبی بر کلیسا 
به خاطر اتحاد ملی» صادرنموده بود. در سال ۴۸۹ او قدمی دیگر در این حهت ترداشنته 
در نتیجه اصرار اسقف مونوفیزیت ادسا, سیریل (۴۷۱ ۱ ۴۹۸)» که نسطوریها او را 
«سگ دیوانه» می نامیدند, زنو دستور بسته شدن آخرین جای پای نسطوریانیسم یعنی 
مدرسه مشهور پارسها را در امپراتوری خود صادر نمود. رئیس این مدرسه. نارسای ( وفات 
جود ۲ :۵) را قبلا از شهر بیرون رانده بودند. تمام اساتید باقی‌مانده نیز اخراج 
می شد ند . این اقدامی کوتاه بینانه بود و فقط برای مدتی کوتاه توانست مونوفیزیتها 9 
هدف اصلی آن بود آرام کند اما فراق همه قرهای. کللب‌سای غرب را | مان 
نسطوری مسدود نمود. 

برای نسلها مدرسه پارسها در ادسا یکی از بانفوذترین کانالهای روابط روشنفکرانه و 
ات گراتی‌مسخ این شرن فغرت نوده است: مسیحیان بارسی نه فقط حهت 
مطالعه کتب مقدسه و نوشته های پدران یونانی کلیسا به آنجا می آمدند. بلکه تا فلسفه و 
متطق یونانی‌را فراگیرند. پروبوس» دانشمند تسطوری, تفسیر آثار ارسطو (هرمنوتیک) و 
احتمالاً ارفنون وی را قبل از اواسط قرن پانزدهم ترجمه کرده بود. 

نارسای و بارصوما, به این مهاحرین به گرمی خوش آمد گفتند. آنها را در یک 
ارو تشر این شتر قزر ترفدکین کلییها سکونت دادند. مدرسه باردیگر در بارس سازما ندهی 
شد با بارصوما به عنوان حامی و بانی و نارسای به عنوان محقق و رئیس آن» و به عنوان 
مدرسه نصیبین شهرت یافت. با توحه به میراث قایل توجه و منابع زیادی که مهاجرین با 
فآ وود بودند. تعجبی ندارد که مدرسه نصیبین به سرعت به مهمترین مرکز تعلیم در 
آسیا تبدیل گردید و حیاتی نوین و اشتیاقی فراگیر برای کلیسای پارس به ارمغان آورد. 
دا نشجویان از دوردستها آمد ند تا آن‌طور که تاریخ نگار نسطوری اربیل نوشته است «شیر 
روحانی به ذاست] ورد قاز ها رین ارند کی بنوشند » . 

شکوه مدرسه در نظم روحانی و مطالعات کتاب مقدسی آن بود. جنان که رسالات 
باقی مانده از نارسای به وضوح نشان می دهد کتب مقدسه در قلب و مرکز برنامه درسی 
قراز داشت.؛ نازسای در آ نها و جتابراین بندون شک درتعلیمارخ شوده :موضوغات:فرا کر 
همه حیات و اعمال عیسی و صفات بشارتی رسولان انتخاب نمود. در محدوده حارجوب 


از رسولات تا نخضرت مخمنة ِ 


شناخت کلی از کتاب مقدس به دا نشجویان آموزشهای سیستماتیک در تفسیر عبارات 
کتب مقدسه داده می شد که در راستای شیوه «مترحم» بزرگ تلودور اهل موپسوستیا بود 
که تفسیرهای واقع بینانه و تحت اللفظی او الگوئی برای نسطوریها بوده است. به موعظه ها 
بی توجهی نمی شد اما آنها براساس تفسیر دقیق از متن کناب مقدس قرار داشتند. مطالعه 
کتاب مقدس به قدری مهم بود که تنها عنوا نی که می توا نستند به مدیر مدرسه بدهند «مفسر 
» کتب مقدسه بود. ووبیوس به ستایش از تئودور «مفسر» توسط نارسای اشاره می کند: 


«بحا و مناسب است که او را معلم معلمین کلیسا بنامیم... تعمق او برای من همانند 
راهنمائی است به سوی کتب مقدسه. او فهم مرا برای درک کتب روح القدس ارتقاء داده 


است») . 


کتاب مقدس نسطوریها در جنبه های مختلف با قوانین شرعی غربیها تفاوت داشت. در 
کتاب عهدعتیق آنها کتب تواریخ حذف شده بود, و باوحودی که دیاتسرون تاتیان را با 
چهار انجیل کلیسائی جایگزین کرده بودند. کتاب عهدجدید آنها در فرم قرن پنجم» یعنی 
پشیتاء فاقد دوم پطرس و دوم وسوم یوحناء رساله بهودا و مکاشفه بود. 

قوانین مدرسه که توسط نارسای در سال ۴۹۶ تنظیم شده هنوز هم باقی است و بر 
تاکید دیگری بر تعلیم مدذهبی نسطوری یعنی بر نظم روحانی اشاره دارد. مدرسه نصیبین 
بیش از یک مدرسه برای کتاب مقدس يا آموزشگاه الهیات بود. این یک جامعه در بافت 
مسیحی بود و در بعضی جهات بیشتر به یک صومعه شباهت داشت تا به یک مدرسه. 
بیست و دو قانون در مورد وضعیت مدرسه. تصویری روشن به دست می‌دهد. در مورد 
ایتکه عکونه ازدا تفجویان تازه واردسواسته ‌شد تا زند ی نیون را ترک ماو 
س گید تخرد اد کسید خدافل تا مدت زهای که در مدرببه می فانید, وستی ظاهرا از 
آنها انتظار می رفت تا تمام دارائیهای خود را به حامعه «برادران» تسلیم نمایند. 

آنها در سلولهای کوچک در گروههای سه نفری یا بیشتر زندگی می کردند. مطالعات 
هنگام سحر با بانگ خروس شروع می شد و تا دیر وقت در شب ادامه می یافت. شهریه 
مجانی بود. اما راههای مختلفی برای پرداخت هزینه تحصیل در مدرسه وجود داشت. در 
نصیبین آنها برای تأمین هزینه کار می کردند. در طی مرخصی طولانی از ماه اوت تا اکتبر 
دا نشجویان را برای انجام کارهای بدنی برای تأمین هزینه زندگی بیرون می فرستادند. 

مقررات به شدت رعایت می شد. یک لیست طولانی از ممنوعیتها بر رفتار دانشجویان 
حکمرانی می کرد. جادوگری, بدعتگذاری» دزدی. ناراستی و البته فناناپذیری تماما 
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ممنوع بودند. همراه با «ایجاد اغتشاش در مدرسه». جریمه چنین تجاوزانتی اخراج 
بلافاصله از مدرسه بود و دادخواهی به مرجعی بیرون از مدرسه هم وجود نداشت, چه 
مراجم دنیوی چه کلیسائی. همانند بعضی صومعه ها, مدرسه از استقلال. حتی از اعمال 
قدرت اسقف. بهره می برد. 

یک قانون مخصوصاً شاخص بود. دانشجویان از عبور از مرز به داخل سرزمینهای 
رومی بیزانس منع شده بودند. آلودگی غربی که مدرسه نگران بود که شاید به آنها سرایت 
تا باعلا قبان فلز کاس رقسکفی توق یر فد نش کر نالف کسک 
مونوفیزیتها بود, که در نظر نسطوریها بدعتگذاران به شمار می‌آمدند. اما در اینجا یک 
عامل سیاسی هم دخیل بود. مسوّولان مدرسه شاید مصلحت دیده بودند که شاگردان خود 
را از تظاهر به همکاری با خصم قدیمی پارس؛ یعنی روم مسیحی. به دور نگاه دارند. 

کلیسای پارس همیشه در سایه شک و تردیدهای سیاسی زندگی می کرد. چنان که از 
یک اتفاق در زندگی نارسای مشخص می شود. در یک موقعیت او اجازه داد تا انتقاد از 
حملات نظامی شاه به عربستان, وارد یکی از موعظه های او شود. شاه شکست خورد و 
هنگامی که توجه او را به بی وفائی مسیحیان جلب نمودند خشم وی به غلیان آمد. تنبیه 
سختی می توانست بر مسیحیان قرار گیرد اگر نارسای به سرعت و مهارت یک موعظه 
دیگر که برخی از ستایشهای درخشان از حلال و شکوه و قدرت امپراتوری پارس را در آن 
گنجانیده بود. ارائه نمی کرد. 

اما اگر شکوه مدرسه یک انتظام روحانی بود که بر اساس مطالعه کتب مقدسه قرار 
داشت. بازهم باید به کار برد عملی آن در ند کی لفات اشاره نمود. الهیات آن همچنین 
یک الهبات بشارتی بود. علیرغم تمام کنترلهای الزامی دولتی» احساس بشارتی کلیسا را 
نمی شد سرکوب کرد. هیچ توجیه بعدی دیگری از گسترش حیرت آور وظیفه بشارتی 
نسطوری. رضایت بخش نیست. ریشه این پدیده در صراحت نارسای یافت می شود. 
اولین استاد بز رگ در نصیبین, که الهیات او به طرز موّثری آموزه آفرینش, نجات و یک 
بشارت جهانی را بعد از دو مدل کتاب مقدسی. یعنی» پطرس در برابر بهودیان و پولس 
در برابر غیریهودیان. طراحی شده بود. ترکیب نمود. اما برای نارسای حکم نهائی خدمت 
ار تن لباز رید وه فلس مس ام که انمض عسی ک‌شسان گرد کم 
شاگردانش میگوید (طبق حمله بندی نارسای): 


(وظیفه) شما این است. که راز موعظه را به کمال برسانید! شما شاهدانی خواهید بود 
برای این راه جدید که من در شخص خودم برای شما باز کردم... شمارا به عنوان 
پیام آوران به چهار گوشه (جهان) می فرستم تا کفار را به خویشاوندان ابراهیم مبدل 
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۳ توسط شما به عنوان نور. من ظلمت خطا را می شناسنم و به وسیله شعله های شما 
من جهان کور را نورانی خواهم کرد... بروید. و آزادی حیات را رایگان به زندگانی 


ابدی بدهید. 


نارسای حدود سال ۵۰۳ درگذشت و الیزا* (وفات حدود ۵۱۰) محقق کتاب مقدس 
به عنوان مدیر مدرسه جانشین او شد. و پس از او نیز برادرزاده اش ابراهیم اهل 
بیت‌رابان (وفات حدود ۵۶۹). ابراهیم مدیری موّثر و کارآمد برای مدرسه بود و تحت 
رهبری او مدرسه به اوح خود رسید. تعداد دانشجویان بیش از هزار نفر بود. صحن 
قدیمی, حای شتران که اینک صحن مدرسه بود بیش از اندازه شلوغ شده بود و 
می بایستی به شهر انتقال یابد که این کار معلمین را ناراحت می کرد زیرا آنها در برابر 
سرقت. مالکین طماع و آنجه که بیش از همه معلمین را مضطرب می ساخت وسوسهٌ شهر 
بی‌دین پارسی, تسلیم بودند. 

ابراهیم این مشکل را سریعاً با بنای کلاسهای درس جدید حل نمود و سپس به لطف 
هدیه یک طبیب ثروتمند نسطوری که در خدمت شاه بود حدود هشتاد مسکن کوجک 
برای دا نشحجویان به ساختمان اضافه نمود. علاوه براین منابع مالی مدرسه را با خرید 
مزرعه ای بزرگ, که از درآمد آن دو کرسی جدید برای الهیات و نیز هزینه های یک 

کلینیک پزشکی تأمین می‌گردید هنود تساه بحیی از شاگردان ابراهیم, شاید 

وا کر از میشا-زاخاگ حدود سال ۵۶۰ کتاب تواریخ کلیسا در آدیابن, از زمانهای 
وی زار مار نوشته است. 

مدرسه نصیبین به مرکز نسطوری کردن کلیسای پارس تبدیل شد. نارسای, اولین مدیر 
آن کمتر از بارصوما اسقف نصیبین نسطوری نبود. یکی از آثار او که باقی مانده موعظه ای 
فتتدلا لین ست درباره «سه عالم نسطوری»: تئودور اهل مویسوستیا (۴۲۸-۳۵۰). دئودور 
هل طرسوس (وفات ۳۹۴), و نسطوریوس که به دنبال آنها آمده بود. این رساله رگباری 
ز نقل قولها از کتاب مقدس است در دفاع از خود آنها (نسطوریها) برضد حملات سیریل 
هل اسکندریه, ( مره کرک هیر ان کرام 8 ههاعن مرو هفخ «شیاطین و 
بدعتگذاران» او. نسطوریها بعدها به نارسای لقب «جنگ روح‌القدس» دادند. او 
سرودهای زیبائی سرائیده که برخی از آنها به قسمتی از نیایش کاتولیک و نیز نسطوری 
تبدیل شده است. اما مونوفیزیتها او را «نارسای حذامی» خطاب می کردند. این 
نامگذاریها نشانه این بود که احساسات و تنشهای مباحثات وسیع مذهبی غرب به سرعت 
دز تعال کنیترفن به آن طرف کستره آسیا به پارس بود. 

اما بر خلاف شرائط حاکم در غرب. جائی که مونوفیزی ت گرائی تا زمان اصلاحاتی که 
امپراتوران ژوستین و ژوستینیان در سال ۵۱۸ شروع نمودند بر امپراتوری روم شرقی غالب 
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بود» در شرق, در پارس حضور مدرسه نصیبین برای دیوفیزیتها. نسطوریها, امتیازی 

بعد از وفات آکاسیوس پاتریارک نسطوری» بابای جانشین او شد. که مردی ناشناخته 
بود و از سال ۴۹۷ تا ۵۰۲ حکمرانی نمود. در یک شرح حال جالب در کتاب تواریخ 
حوازی؛ تاریخی نسطوری که توسط نویسنده ای ناشناخته از قرن نهم و یا دهم نوشته شده, 
آمده است که اجازه انتخاب بابای به عنوان پاتریارک توسط شاه و بنا به درخواست 
«ستاره شناس مسیحی» او داده شده بود. بدون توحه به این که سابقه او تاجه حد 
می توانست سوّال برانگیز باشد. سرپرست حدید کلیسا بدون اتلاف وقت اسقفان را برای 
تشکیل شورای پنجم کلیسای شرق, در سال ۴۹۷ فراخواند. 

شورای پنجم موکدا نسطوری بود. نه در کیفیت عبارات الهیات آن بلکه در چگونگی 
رفتار. بابای را مونوفیزیتها مسخره کرده بودند که در واقع بی‌سواد است و نیز ازدواج 
کرده است؛ اما او با وحودی که محقق نبود قاطعانه اقدام نمود و به سرعت دست به کار 
شد تا به تقسیم بندیها در کلیسا خاتمه دهد و بار دیگر نظم را برقرار سازد. آکاسپوس و 
بارصوماء دو رقیب برای منصب یاتریارکی در سال ۴۸۵ و مجادله کنندگان مجدد در 
سال ۰۴۹۱ اینک مرده بودند. اما خصومت هنوز هم در مان پیروان آن دو آتش زیر 
خاکستر بود. بابای با حکمت از جبهه گیری اجتناب نمود. به جای آن تکفیرهائی را که هر 
کدام از طرفین برعلیه طرف دیگر صادر کرده بود منتفی دانست وصلح را اعلام نمود. 

اما او در اختلافی خطرناک تر که کلیسارا در دوسوی مرز پارس از هم جدا می نمود 
اعلام موضع کرد. این حروبحت مونوفیزیت که در غرب یکصد سال قدمت داشت. ذوٍ این 
اواخر در بارس باعث دردسر شده بود. شورای چهارم اکاسیوس در سال ۶ آموزه 
مونوفیزیت را محکوم نموده بود, اما نامی به اسقفان پارس نداده و هیچکدام را هم بیرون 
نکرده بود. در سال ۴۹۷ در شورای پنجم تقسیم بندیها سخت تر بودند و پایاء اسقف 
نیت لایاء؛ اژ شتر کت دار تور | خودداری نمود. او بعد از پاتربارک مفام دوم را داشت و 
رهبر جناح موئوفیزیت در کلیسای پارس بود. شورا با عصبانیت او را احضار کرد تا مدت 
یک سال در حضور اسقفان بماند و ارتدکسی خود را ثابت نماید یا از کلیسا اخراج شود. 

بتابراین با پایان یافتن قرن پنجم جدائی کلیسائی در حال گسترش کلیسای آسیا از 
غرب داشت به سرعت به نقطه ای غیر قابل با زگشت نزدیک می شد. شورای سوم در سال 
۳ اعلام کرده بود که کلیسای مستقل شرق در اختیارات پاتریارکی با کلیسای غرب 
مساوی است. شورای چهارم در سال ۴۸۶ در نظم کلیسائی در مورد ازدواح خادمین خود از 
کلیسای غرب بریده و به آرامی از الهیات بیزانس غربی دور شده بود. و حال شورای پنجم 
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در سال ۴۹۷ این شکاف الهیاتی را توسط توبیخ رسمی اسقف مونوفیزیت باز هم بیشت 
برملا ساخت. توبیخ که به طور خاص حذف محتاطانه موضوعات هنوتیکون امپراتور زنی 
که آیا مسیح یک یا دو ذات داشته است؛ را انکار می کرد نفی مستقیم آن چیزی بود که 
قسطنطنیه در آن زمان به عنوان ارتدکسی تعریف می نمود. 


مباحثه و سقوط 

بحث و جدلها با چهار دهه جدائی و سقوط در کلیسای پارس در قرن ششم هدایت شد. 
اینک کلیسای پارس مشخصا از غرب جدا بود. هم به وسیله محتوای ملی آن, که پارسی 
بود و هم به وسیله الهیات آن» که نسطوری بود. بنابراین از این تاریخ» کلیسای شرق» 
آن گونه که کلیسای پارس خود را می نامید. را می‌توان به حق کلیسای نسطوری نامید. با 
وجودی که قرنها طول کشید تا اعضای آن به طور عام این نام را به کار بردند. جدائی 
به هرحال هویت خود کلیسا را قوی تر نکرد. و اتحاد داخلی آذ‌را بهبود نبخشید و در عوض 
یک بار دیگر نفاق به از هم گسیختگی در آن منجر گردید و خطر برهم خوردن آرامش و 
صلح در کلیسا نه از طرف خارج بلکه از داخل به وحود آمد. 

تعقیب و آزاری نبود. قباد پادشاه پارس (۴۸۸ تا ۵۳۱) در نتیحه تماسهای عحیب با 
مسیحیان در میان هونها در آسیای مرکزی, حالتی خیرخواهانه نسبت به کلیسا داشت که ما 
تخت آن را توضیح خواهیم داد. روحانیون زرتشتی با وحودی که دشمن طبیعی رشد 
مسیحیت بودند. با شورش مذهبی داخلی خود. طلوع فرقه ای بدعتگذار به نام مزدکها؛ 
بیش از آن مشغول بودند که فرصت حمله به مسیحیان را داشته باشند. 

حتی مباحثات مسیح شناسی با مونوفيزیتها در این زمان هنوز آن قدر بحرانی نبود. در 
آن طرف مرز, همان گونه که دیده ايم» کلیسای غرب با اختلافات مذهبی تکه تکه شده 
بود, اما این هنوز هم خطری جزئی در پارس محسوب می شد. مونوفيزيتها» مخالفین مدهبی 
طبیعی نسطوریهای دیوفیزیت بودند. ولی آ نها بیشتر با سیاستهای کلیسای بیزانس مشغول 
بودند ۳ با الهیات؛ و استراتی آنها براین تلاش ی یل بود که مقر یاتربارکی 
شهر تصاحب نمود و هر دو بار ببرون رانده شد (۴۶۸ تا ۱ و ۴۷۵ تا ۴۷۷). و حال 
برای بار سوم بازمی گشت و تا زمان مرگش به عنوان رهبر کلیسای سریانی باقی ماند 
(۴۸۵ تا ۴۸۸). 

یکی از اقدامات اولیه او. در سال ۴۸۵ انتصاب فیلوکسنوس به عنوان اسقف مابوق 
بود که در کنار سوروس اهل انطاکیه تواناترین الهیدان در میان مباحثه گران سریانی این 
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دوران بود. زمانی که اسقف هیبا مشغول ترحمه آثار «پدران نسطوری» دئودور و تئودون 
به زبان سریانی بود فیل و کسنوس با نسطوریهای پارسی در ادسا تحصیل می کرد. به هرحال 
فیلوکسنوس از نظر الهیاتی در جهت مخالف حرکت کرد. وی با بازگشت به ناحیه انطاکیه 
با مونوفيزیتها هماهنگ شد و همراه با برخی از پیروان خود در یکی از دوره های رو به 
رشد ارتدکسی کالسدونی تبعید گردید. اما پطرس او را از تبعید با زگرداند و حوزه اسقفی 
مابوق (هیراپولیس باستانی) را به او واگذار نمود. که در چند کیلومتری غرب ادسا در 
آن طرف رود فرات واقع است. فیلوکسنوس دست به تهاجم برعلیه نسطوریها زد. یک 
شرح حال نوین اولیه مونوفیزیت درباره او با تحسین نوشته است, «او کلیسا را مملو از 
آموزه الهی ساخت و کتب مقدسه را تفسیر نمود. و ایمان نسطوریها را رسوا کرد». 
استدلالات او این را به تصویر می کشد که جگونه هر دو حبهه یکدیگررا به اشتباه 
درک می کردند. او آموخت که تثلیث را «نه می‌توان کمتر کرد و نه اين که به (دو اقنوم) 
دوع وان بوریت سا ویک نم این هتکس 
می‌نمود), و نه «می‌توان به آن افزود تا به چهار (اقنوم) افزایش یابد». ( او تاکید 
نسطوریها را بر وجود مسیح تن گرفته و در دو ذات به اینگونه تفسیر می‌نمود). او 
نویسنده ای با وقار و نیز محفقی توانا بود بادوام ترین کار او تهیه یک ترجمه 
تحت اللفظی بازبینی شده از تمامی عهدحدید. شامل کتاب مکاشفه به زبان سریانی است. 


اما هنگامی که جزر و مد در امپراتوری بیزانس فروکش کرد و امپراتور ژوستین در سال 
2۱۸ به تخت نشست ومصمم شد تا ارتد کسی کالسدونی را به عنوان ایمان حقیقی در 
امپراتوری روم دوباره برقرار سازد. چه در شرق و چه در غرب. فیلوکسنوس یک بار دیگر 
تبعید شد, ابتدا به تراس و سپس به پافلاگونیا؛ جائی که دشمنانش برعلیه او اقدام کرده 
و او را در بالاخانه ای حبس نمودند و با دودی که از آتش روشن در اطاقهای زیر بالاخانه 
می‌آمد خفه کردند. 

فعالیتهای بسیاری ازمونوفیزیتها مانند فیلو کسنوس در آن زمان به طرف بیزانس 
مرزهای پارس محدود شده بود. اما هنگامی که قرن پنجم به پایان رسید, یک قهرمان 
«بدعتگذاری اسکندریه» منازعه را به پارس» قلب وطن نسطوریها. برد. او شمعون اهل 
بیت آرشام نام داشت. «مباحثه گر پارسی» که شروع به سا فرتهاغ کیت رده در تمام 
سرزمینهای بین النهرین نمود و از تمام کسانی که با او اختلاف نظر داشتند: «طرفداران 
مانیء باردایسان و یوتیجس و نیز نسطوریها, دعوت به مناظره عمومی نمود. در یکی از 
چنین مناظره‌های عمومی. او حاضر به سکوت حتی درحضور پاتریارک نسطوریها» بابای, 
نشد. رساله او «درباره بارصوما و فرقه نسطوریها» آن طو رکه رقبای مونوفیزیت او 


لب تخر فستمز ۱۸۹ 


می دید ند تصویری زنده تلخ و هم زمان از کلیسای پارس است. غیرت شمعون برای 
پخش دیدگاه ایمانی اش از نامه ای که او برای یک دوست مونوفیزیتش در عربستان 
نوشته بیشتر آشکار می شود به هرحال هنگامی که او حدود سال ۵۳۴ وفات یافت تنها 
یک اسقف مونوفیزیت در پارس باقی مانده بود. 

بسیاری از انتقادهای تند در حملات گسترده بر ضعفهای نسطوریها همگی کاملا 
حقیقت داشتند. هنگامی که پاتریارک بابای در سال ۵۰۳ در گذشت. رهبری کلیسای 
پارس به سرشماس او به نام سیلاس ( ۵۰۳ تا ۵۲۳ ) وا گذار گردیندء فردی ملایم که تابع 
اراده همسر خود بود و به نظر می‌رسید بیشتر به جاه طلبیهای خانوادگی اش توحه داشته 
باشد تا به منافع کلیسا. او شاید تحت فشار همسرش بود که محبور شد داماد خود را 
به عنوان جانشین خود اعلام نماید. این مرد. الیوس *, یک پزشک بود که تمامی امتیاز و 
استعداد وی برای رسیدن به بالاترین مقام در کلیسا عضویت در خانواده پاتریارک بود. 
این موردی بسیار بی شرمانه از انتصاب خویشاوندان بود که بتوان آن‌را تحمل نمود. 
اسقفان شورش کردند و به جای او مردی به نام *نارسس را انتخاب نمودند. که نباید با 
مدیر فبلی مدرسه نصیبین اشتباه شود. حامیان البوس از تسلیم شدن سرباز زدند. هردو 
جبهه تلاش کردند حمایت دربار پارس راء که به گونه ای مخفی و نامحسوس انتخابات 
کلیسائی را کنترل می نمود به دست آورند. تلاشها برای جلب حمایت بسیار شدید بود و 
قباد شاه که از تقسیم شدن کلیسا خشنود نبود, تصمی مگیری را به تعویق انداخت. برای 
یانزده تا شانزده سال بعد (۵۲۴ تا ۵۳۹) کلیسا ناامیدانه و به گونه ای شرم آور تکه تکه 
شده بود. با یک پاتریارک انتخاب شده ولی تأیید نشده و یک ضد پاتریارک رقیب که 
تکفیرهای زیادی بر یکدیگر می‌ریختند, و هر دو عجله داشتند هر چه زودتر اسقفان را 
تقدیس و کشیشان را دستگذاری کنند تا برای طرف خود تا جائی که می توانند حوزه های 
اسقفی و احتماعات ایمانداران را تحت کنترل درآورند. این آغازی مالیخولیائی برای 
نسطوریها در فرن ششم بود. 


شقا زرا اسا انا 


ان سالهای ناخوشایند به هرحال, دستاوردی عالی نه دای شام پارس در طی جهار 
دهه سقوط پس از شورای بابای به همراه آورد. اف رن بشارت به طرف شرق و به 
درون اردوگاههای قبایل بیابانگرد آسیای مرکزی بود. 


۱۹۰ مباحثه به درون آسیا گسترش می‌یابد 


از اوائل سال ۱۹۶ میلادی باردایسان اهل ادسا به حضور خواهران (مسیحی) در میان 
گیلانیان در نواحی دریای خزر و نیز در کوشان و در باکتریای دور دست اشاره نموده بود. 
آنهاچه کسانی بودند وبا توسط چه مبشرینی پیام انجیل را دریافت کرده بودند. معلوم 
نیست. شاید آنها در حملات بربرها به‌درون سرزمینهای رومی اسیر شده بوده اند, گرچه 
مدارکی مستند در این مورد در دست نیست. تا پایان فرن پنجم شواهد ترای کینتزشی 
مسیحیت به درون اسیا نا واضح و حاوی اشتباهاتی هستند. و این به طرزی ملال اور با 
شخصیت رومانتیک شاه قباد (۴۸۸ تا ۴۹۷ ۵۰۱ تا ۵۳۱)) پدر خسرو کبیر وابسته 
اشنخر 

شاه پیروز, دوست و حامی بارصوماء هنگامی که درسال ۴۸۴ وفات یافت تخت و تاج 
خود را نه برای پسر خود قباد بلکه برای برادر خود بالاش* عموی قباد. بجای گذارد. 
قباد شورش کرد و خواهان حق خود از تخت و تاج شد» اما شُکست خورد و برای حفظ 
حانش به ان طرف رودخانه جیحون به سرزمین دشمنان قدیمی پدر خود, هونهای سفید 
(هفتالیتها) گریخت. بالاش سه سال بعد مرد و قباد با کمک هونها بازگشت و به 
یادشاهی رسید. 

او در زمان یک شرمساری ملی؛ ناآرامی جامعه و غلیان مذهبی به سلطنت رسیده بود. 
شکستهای متوالی نظامی که پدرش پیروز به دست هونها تحمل کرده بود و حقارت 
پرداخت باج به بربرها توسط پارسها. غرور مردم را در امپراتوری و اعتماد آنها را به 
مذهب ملی, زرتشتی, تضعیف کرده بود. زمان برای ظهور یک پیامبر فرارسپده بود و 
پیامبری به نام مزدک ظهور نمود. او به اختلاطی عجیب از اصلاح مذهبی و کمونیسم 
موعظه می کرد که: همه مردم مساوی هستند, همه چیز-پول, غذاء زن جوا خایك سوفن 
دا ان با دیگران سهیم له تیا سم مساو رس عالکیت رف فرارفادهای 
ازدواج از نظرآزادی و مساوات بشری قانون شکنی و تخلف محسوب می شوند. عشق آزاد 
است و محدود به یک مرد برای یک زن نمی شود. شاه قباد خود به این آموزه روی آورد. 
شاید انه خاطر بفادست آوردن مایت توده‌ها و تضعف فکرت هاهر ادکان تر وتیتد کفایه 
ضدیت با او برخاسته بودند. او به هر حال, قدرت آن گروهی را که با آنها به دشمنی 
پرداخته بود: اشراف که طبیعتاً به کمونیسم مزدک جذب نشده بودند» و روحانیون 
زرتشتی که با اصلاحاتی این چنین که در نهایت یک مذهب جدید را تشکیل می‌داد 
مخالفت می وزیدند» دست کم گرفت. کشیشان و اشراف متحد شدند و در سال ۴۹۷ او 


را از قدرت برکنار نمودند و برادرش حاماسب* را به جای او بر تخت سلطنت نشاندند. 
یکبار دیگر قباد به هونهای سفید پناه برد 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۹۱ 


در میان پیروان شاه که با او فرار کرده بودند دو مسیحی نسطوری هم بودند. جان اهل 
رشاینا* و توکسای رنگرز, هر دو افراد عادی. آنها بزودی به مبشرین دستگذاری شده 
کارادوست*, اسقف نسطوری آران در غرب دریای خزر و چهار کشیش او پیوستند. 
اسقف احساس کرد که در یک ریا دعوت شده تا به خدمت اسرای مسیحی بپزانس که در 
میان هونها بودند بپردازد و به اسرا بشارت دهد. او امیدوار بود که در صورت ممکن 
بتواند از میان قبایل دوره گرد کشیشان دستگذاری شده آماده کند. 

مبشرین دستگذاری شده فقط هفت سال ماندند, اما دو ایماندار عادی مدت سی سال 
با هوئها زندگی کردند. ژزندگی سخت بود. غذا برای آن هت مرد» اگر در گزارش اغراق 
نشده باشد فقط هفت قرص نان و یک کوزه آب در طی روز بود. اما اقدامات بشارتی 
آنها بسیار موفق بوده است. آنها موعظه می کردند. و تعمید می‌دادند. آنها ژبان گویشی 
شفاهی هونها را به فرم قابل نوشتن تبدیل کردند و برای اولین بار خواندن و نوشتن را به 
آنها یاد دادند. بعدهاء یک اسقف ارمنی به گروه پیوست و اطلاعات کشاورزی را نیز به 
خدمات بشارتی اضافه نمود» و به اسب سواران بی قرار دشت و تپه‌ها پاد داد که جگونه 
شیزتجات: بکار نله و ذرت درو کششد. شاه در تبعید قباده که تحت قانیر این امر قرار 
گرفته بود. حدود سه سال بعد. هنگامی که از تبعید مراجعت نمود و بار دیگر بر تخت 
شاهی تست نه باه آ ورد که زوتتیها سقوط او را تدارک دیده بودند ولی مسیحیان در 
زمان تبعیدش به او کمک کرده بودند. یک تاریخ نویس زرتشتی با زگشت او را اي نگونه 
توصیف می نماید: 


قباد از پادشاه تورکیک (هون) درخواست کمک کرد و او نیز لشکری همراه وی به 
وطنش روانه نمود و قباد. حاماسب را از یادشاهی برکنار ساخت... برخی از مغها را 
کشت و برخی دیگر را به زندان افکند. او نسبت به مسیحیان خوش رفتار بود زیرا برخی 
از آنها در هنگام فرارش به سوی پادشاه ترکها (هونها) به او کمک کرده بودند. 


این شرح واقعه اولیه از مأموریت بشارتی نسطوری, با اشاره به تقبل شادمانه سختیها 
به خاطر مسیحء متدها و روشهای همه جانبه اختلاطی از روحانیت و شیوه های عملی 
بشارت تعلیم و تربیت و نیز کشاورزی و احساس همدردی با اسرا همراه با نگرانیهای 
بشارتی برای اسیرکنندگان توجیه خوبی است برای تقریباً موفقیتهای غیرقابل باوری که 
برای بسط نسطوری در آسیا در دو قرن بعد مشاهده می شود. همجنین اشاره به این دارد که 
بر خلاف منازعات ناپسند در کلیسا در پایگاه موطن خود, این مبشرین مسیحی اولیه به 
درون آسیای مرکزی آموختند که حگونه اختلافات خود را کنار گذاشته و به همکاری با 
بکندنگر ند شنم در یار مشش عنا نت تیا ای ارسی کم مد نود تا زا 
نسطوریها در مان هونها ملحق شود خود یک مونوفیزیت بود. 
ت ت ت 


فصل یازدهم 
پاتريارك و شاه 


و مایلم که هر انسانی به آن ملحق شود 
اش رنه ار اف تفه اوه 


پاتربارک مار ابا به خسرو اول 


حدود ۵۴۶ مبلادی 


از رسولان تا حضرت محمد ۱۹۳ 


اسقفان هنگامی که برعلیه خویشاون دگماری در پستهای کلیسائی توسط 
پاتریارک گمراه, سپلاس» شورش کردند و بسیج شدند تا به تفرقه شرم آور سالهای ۵۲۳ 
تا ۵۳۹ پایان دهند. مردی را به عنوان پاتریارک انتخاب کردند که نه فقط مورد احترام دو 
طرف برخورد بود بلکه دوست پادشاه نیز به شمار می‌آمد و اين در آن زمانهای پر دردسر 
امتیاز قابل توجهی بود. او پولس اسقف انتخابی بیت‌لاپا (حندیشاپور) بود. امید برای 
روزهای بهتر بزودی با مرگ رهبر جدید. دو ماه پس از تصدی مقام» از بين رفت. با 
وجود این از این سرخوردگی غم‌انگیز احتمالا زر رف دوره مستقل در اداره کلیسا در 
تمام تاریخ کلیسای نسطوری به وجود آمد, زیرا که آنهاشخصی به نام مار ابا را به عنوان 
جانشین پولس انتخاب کردند که اگر به عنوان پاپ در غرب خدمت کرده بود» عنوان 


مارآبای ین م ی گرفت. 


به ندرت مردانی بوده اند که به عنوان رهبر یک کلیسای ملی توانسته اند همانند 
مار آباء پاتربارک کلیسای پارس از ۵۴۰ تا ۵۵۲ با موفقیت بر مشکلات و گرفتاریها 
غالب آیند. به عنوان رهبر یک اقلیت مذهبی او در طول دوره حکمرانی اش مجبور بود با 
مخالفتهای تلخ یک مذهب قدرتمند دولتی مقابله نماید. به علاوه او ازهمان مذهب. 
زرنشتی. به مسیحیت گرویده بود و محازات برای این کار در پارس یرگ بود. آخرین 
پاتریارک بابوای, که او هم تغییر مذهب داده بود, به قتل رسیده بود. حتی زمان دعوت 
ناگهانی او به رهبری از نظر سیاسی زمانی نامناسب بود. پس از پایان دهه صلح, درست 
در همان سال جلوس مارآباء پارس برعلیه قسطنطنیه حمله ای آغاز نمود که می باید بیست 
سال به طول انجامد, و مانند همیشه هنگامی که پارس برعلیه غرب مسیحی وارد جنگ 
می شد با نظری بسیار شکاک به مسیحیان پارس می نگربست. این حالت مخصوصاً بیشتر 
به حقیقت می پیوست هنگامی که قسطنطیه هنوتیکون را در سال ۵۱٩‏ نفی و انکار نمود و 
به تفرقه خود با روم خاتمه داد. دیگر در چشمان پارسها به نظر نمی رسید که مونوفیزیت؛ 
دشمن بیزانس, یکبار دیگر شروع به حرکت به سوی آشتی مذهبی با اقلیت درد سرساز 
پارسی خود. یعنی نسطوریها نموده باشد. 

برای پاتریارک جدید مسائل داخلی کلیسا همان قدر سنگین بود که رابطه ظریف و 
شکننده با دولت که می بایستی با آن روبه رو می شد. کلیسای شرق هنوز هم آثار زخمهای 


۱۹ پاتربارک و شاه 


هجده سال دشمنی و تفرقه تحت سلطه ضد - باتریارکی ها را برتن داشت. بالاتر از همه 
مارآبا مجبور بود برای حداقل هفت سال از دوازده سال خدمت کوتاه خود در این 
مسوّولیت بر کلیساء از درون زندان یا از تبعیدگاه حکمرانی کند. او با جسارت و تهور 
این مبارزه طلبی را تقبل کرد و دوران روحیه ضعیف کلیسائی زمان خود را به یکی از 
دورانهای طلائی کلیسای شرق تبدیل نمود. 

او را به خاطر جهار دستاورد فابل توحه اش به باد می‌اوردند. اولین انها سازماندهی 
اساسی و بنیادی کلیسا بود. او همین که به طرز مناسب و درست در جای خود قرار گرفت 
با انرژی زیاد بازدید از حوزه پاتریارکی خود و از استانهای دردسر ساز کلیسائی را شروع 
نمود تا دوباره نظم و وقار را برقرار سازد. در حائی که «د و گانگی» (آن گونه که او تفرقه 
گذشته را می‌نامید), کلیسا را به یک هیولا و همانند «یک جسم با دو سر» و یا «یک 
زن با دوشوهر» تبدیل کرده بود. 

این بازدید در وافع شورائی در حال سفر بود. زیرا پاتریارک در هرکجا که مشاهده 
کرد که به دلیل تفرقه هر حوزه اسقفی بیش از یک اسقف مدعی دارد فوراً یک جلسه 
دادگاه تشکیل داد. پس از شنیدن مطالب ادعائی آنها بدون تأمل یک نفر را به عنوان 
اسقف تأیید می‌نمود و دیگران را با عدالت» و با قدرت مرخص می‌کرد. بدین ترتیب با 
برفراری مجدد نظی داوریهای این محکمه سیار غیرمعمول کلیسائی, توسط یک شجمع 
موم کف مین به شمار می آمد او رارسا ۵۴۳۴ به گردهمائی دعوت کرد و 
اینک به نام شورای مارآبا شناخته می شود مورد تأیید قرار گرفت. 

دومین دستاورد مارابا نیرو بخشیدن مجدد و توسعه تعلیم و تربیت مذهبی بود. او در 
طی اولین بازدید زمستانی اش از ایالات با ناراحتی دریافت که بسیاری از مسحیان 
زوشتاتی درکن ناکافی و ناقص از اصول ایمانی خود دارند. او بلافاصله شروع به تنظیم 
یک اعتراف نامه ایمان جهت یادگیری آنها نمود و این امتیازی است برای این معلم سابق 
مدرسه نصیبین که تلاش نمود تا آن‌را به صورت ساده و به زبان غیرتخصصی بنویسد تا 
حتی افراد پی‌سواد و تعلیم ندیده نیز بتوانند معنی آن را درک کنند. 

او در مراحعت به پایتخت. سلوکیه تیسفون اقدام به تأسیس مدرسه جدید مذهبی 
نمود ( یا شاید یک مدرسه قدیمی کوجکی را دوباره سازماندهی کرد). این مدرسه را 
برطبق طرح مدرسه قدیمی و مشهور خودش در نصیبین بنا نمود. او عقیده داشت که 
پایتخت باید نه فقط مقر حکمرانی در کلیسا بلکه همچنین مرکزی برای روشنگری مذهبی 
پات 

نگرانی عمده سوم او به عنوان پاتریارک این بود که چگونه باردیگر کلیسا را از نظر 
روحی و روانی احیا نماید. در طی سالهای تفرقه, او مشاهده کرده بود که مسیحیان به 


از رسولات تا نخضرت مخمنة ب 


مرور خودخواه. متکب فاسد, و به طرز غیرعادی برای تحملات حریص شده بودند. آنها 
تیه زر شتا خر انشا نان شنه بودند که خود او توسط روح القدس از ناپاکیهای آنان 
تبدیل پافته بوده همانند پیروان مسیح که او تلاش داشت شاگرد آنها باشد. 

روابات نقل می کنند که تبدیل ایمان مارآبا بدین گونه بوده است که: روزی 
هنگامی که او به عنوان منشی رسمی فرماندار یک ایالت پارس سفر می کرد. سرسختانه به 
مردی سالک دستور داد تا در قایق حای خود را به او و همراهانش بدهد. مرد شا نها 
وقاری حیرت انگیز جای خود را به آنها داد اما بادهای ناگهانی دوبار قایق را به کنار 
ساحل برگرداند و تا زمانی که از آن مرد حوان موّدب دعوت نشد تا به درون فایق تر کرو 
قایق به راه خود به آن طرف رود دحله ادامه نداد. مارآبا درباره این بیگانه حبرت آور 
تحقیق نمود و دریافت که او یک مسیحی بهودی زاده است. روایت این معحزه را رک 
نموده استء اما اين می توانسته نمونه ای آرا از یک مسیحی متواضع باشد که مارابا را 
بیش از هر قدرت اسرارآمیز تحت تأثیر قرار داد. به هرحال, او به عنوان پاتریارک از 
کلیسا دغوت نود کاازه زد کی سس ساده وه انکار دعس یر کرکده همان کوید کف فراه 
معتکف و زاهد عمل می نمودند. او احیای رهبانیت را تشویق نمود و بدین وسیله توانی 
حدید و مراکز دید قدرت به درون ساختار سیاسی شده کلیسا آورد. 

بالاتر از همه» غارایا خودرا وقف رساندن کلیسا به اتحاد مخدد نمود: او تتتها 
زخمهای کلیسای خود را شفا داد بلکه روابط قطع شده مابین مسیحیان شرق و غرب را 
دوباره برقرار نمود. مارآبا کوتاه مدتی بعد از ایمان آوردن سفری زیارتی به مراکز 
فکشضینت قر اعرفت؟ اورشلیم, مصر بونان و فسطنطنیه نمود. در یایتخت تترافتی که شده 
به هیچ عنوان رفتاری حاکی از تداع کلدار پودن با اونداشه ان 

جه در فسطنطنیه نیز از او به این خوبی استقبال شده باشد با نه, او به هرحال در 
شورای عمومی سال ۵۴۴ خود مواظب بود که کلیسای شرق به توسط تقبل بیانیه و 
اعلامیه های شورای کالسدون خود را بیشتر با الهیات رسمی غرب ارتدکس و 
غیرمونوفیزیت هماهنگ سازد. در عين حال شورا آموزه اساسی کلیسای پارس یعنی بیانیه 
نیقیه راء که توسط تئودور اهل موپسوستیا تفسیر شده بود. تکرار کرد. 


عفیده ما عقیده تمامی اسقفان شرق- درباره موضوع ایمان که توسط ۳۱۸ اسقف تنظیم 
شده است (یعنی بیانیه نیقیه) که با تمام قدرت از آن دفاع می کنیم, همانی است که 


۱۹۶ یاتربارک و شاه 


چند سال بعد بر این گونه شناسائی اقتدار تئودور به‌عنوان بدعتگذاری در غرب 
برحسب زده می شد. اما در سال ۵۴۳ این اقدام تفرفه امیز محسوب نمی شد در حقیقت 
امپراتور ژوستین در همان سال یک اعلامیه شخصی صادر کرد و «نسطور یگرائی» 
تئودور را محکوم نمود. این طنزآمیز بود که کلیسای شرق دست به سوی اتحاد مجدد با 
غرب دراز می نمود» و غرب این اتحاد محدد را غیرممکن می ساخت. پس از مباحثات زیاد 
درباره مخالفتهای پاپ ویژیلیو س *. شورای قسطنطنیه در سال ۵۵۳ رسماً تئودور اهل 
موپسوسیتا, پیشگام ارتدکسی نسطوری, را به عنوان یک بدعتگذار محکوم نمود. 

این رویداد فشایر از «سه حلسه عمومی» بود که در آن همراه با تئودور اهل مویسوستیا 
دو قهرمان دیگر نسطوری نیز محکوم شناخته شدند: تثودورت اهل سیروس 
(۴۵۸-۴۲۳). و هیبا اسقف ادسا که آثار تمودور را به سریانی ترجمه کرده بود. هر سه 
نفر آنها مورد تکفیر قرار گرفتند. با وجودی که تئودور در مشارکت با کلیسا وفات يافته 
بود و تئودورت و هیبا نیز به طور رسمی از هرگونه اتهامی توسط شورای کالسدون پاک 
شده بودند. پاپ ویژیلیوس این حرکت را حمله ای برضد اقتدار شورا تعبیر نمود. و فقط 
فشار شدید امپراتوری او را مجبور به رضایت نمود. همسر یک دنده ژوستین, تئودورا, 
دستور داد «پاپ را بر عرشه کشتی سوار کنند و او را به شورا ببرند». بدین گونه او را به 
شورا بردند و او با انزجار مشاهده کرد که چگونه بجای شفای جدائی شرق و غرب. این 
جدایی را گسترش می‌دهند. 


خسرو اول و مارآبا 


پاتریارکی مارآبا همزمان بود با سالهای اوج موفقیت سلسله پادشاهی ساسانیان. خسرو 
اول (از ۵۳۱ تا ۵۷۹ حکومت کرد) در اوج قدرت خود به سر می برد او قدرتمندترین 
پادشاه پارس در طی هزار سال بود. از دوران طلائی کورش کبیر و داریوش, پارس تا به 
این اندازه بر آسیای غربی تسلط و برتری نیافته بود. در سال اول پاتریارکی ماراباء ۵۴۰ 
میلادی, خسرو رومیان را تا سواحل مدیترانه به عقب راند و انطاکیه را غارت کرد و 
ژوستین, بزرگترین امپراتور بیزانس, را مجبور ساخت تا تقاضای صلح نماید. انطاکیه 
تخریب گردید و به آتش کشیده شد. 

فقط دو کلیسا از این تخریب مصون ماندند. در آپامعا پارسها باقیمانده مشهور 
«صلیب واقعی» را که با حواهرات پوشیده شده بود به جنگ آوردند و حواهرات آن را 


از رسولات تا نخضرت مخمنة نت 


کندند اما خسرو با احترام آن چوب کهنه را به اسقف با زگردانید. بعدهاء مابین ۵۶۱ و 
۱ خسرو سپاهیان خود را به سوی شرق فرستاد و هونهای هفتالیت را به درون اسیای 
مرکزی بیرون راند و پادشاه آنها را با دستهای خود به قتل رسانبد. جنان که گفته شده 
است. او در قسمت جنوب ناوگانی به خلیج پارس و اطراف عربستان فرستاد و اتیوپیائیها 
را از یمن اخراح و به فاره | فریقا اعزام نمود. 

در پایتخت او حائی که دو شهر سلوکیه تیسفون رودخانه دحله را در میان خود 
داشتند. شاه پیروزمند شروع به بنای یک قصر عظیم و جدید نمود. تخت کسری. نمای 
بیرونی و بدون پنجره آن بر دورنمای تیسفون در ساحل شرقی تسلط داشت و ساختمان 
کلیسای جامع و متوسط مارابا درست در آن طرف رودخانه در ساحل غربی. را حقیر حلوه 
می‌داد. در زیر تاجی از طلاء که به قدری با سنگهای جواهر سنگین شده بود که نمی شد 
بر سر گذارد. و مجبور بودند آن‌را به وسیله طناب برفراز تخت به سقف. با ارتفاع ٩۵‏ 
فوت ( حدود ۳۲ متر). آویزان کنند بر تخت حواهرنشان نشسته بود. در اطراف و يشت 
سر شاه سه تخت طلایی سلطنتی وحود داشت که هميشه خالی بود اما آن طور که گفته شده 
یکی برای امپراتور چین» دبگری برای امپراتور بیزانس روم و سومی برای پادشاه فبایل 
(خازا هفتالیت, هون, یا ترکها) رزرو شده بود. 

بدین صورت به طور نمادین؛ ایران بر دنیا حکمرانی می کرد اما نشانه هایی وجود 
داشت که از ترس در پشت تکبر شدید شاه شکایت می کرد. هر شب جهل رختخواب برای 
خسرو در قسمتهای مختلف قصر آماده می شد تا هیچ آدم کش در کمین با اطمینان | 3 
که او در کدام اطاق خواهد خوابید. این احساس نهفته عدم امنیت, که هیچ فرمانروایی 
تقی توا هر کر از ان ین پاش ها نب دنل و و بت و قفاوت و تعقیی ی ا راز ار 
سوی او باشد که گاه و بیگاه حکمرانی طولانی و مشهور او را ضایع می کند. 

به طور مثال» او دوره حکمرانی خود را با شکار و کشتن سیستماتیک تمام برادران 
خود آغاز کرد تمام فرزندان ذکور خون سلطنتی تا اطمینان حاصل نماید که رقیبی برای 
تخت و تاج خود نخواهد داشت. فقط یک نفر از آنها توانست بگریزد. او بلافاصله با 
بی رحمی و خونسردی شروع به حذف کامل پیروان مذهبی نمود که خطری برای امپراتوری 
او محسوب می شدند. یکصد هزار نفر از پپروان مزدک را بر جوبه‌های دار آویخت تا 
دزسی تقای ها شیم شرایغ کا کی کذمی و اتکی از ففویی اشراف راد بو فوفشیت 

اما خسرو همین که اقتدار خود را برقرار نمود به‌عنوان یکی از شاهان با اعتدال و 
بسیار با انضباط ساسانی و کارآمدترین آنها حکمرانی نمود. بازنگری مالیاتی او سنگینی 


بار تأمین هزینه برای کل امپراتوری را به طور مساوی بین همه تقسیم کرد. قدرت آرتش 
پارس را دوباره برقرار ساخت. نظم اداره مملکت را با اقتدار شخصی ولی با بزرگواری 
حفظ نمود, و اغلب حامی حقوق فقیران بود. یک نوشته بیان می دارد که یک سفیر بیزانس 
در بازدیدی متوجه ناهماهنگی در میدان بزرگ مقابل کاخ سلطنتی شد. درست روبه روی 
کاخ یک کلبه مخروبه قرار داشت. سفیر مزبور پس از پرسش و تحقیق متوجه شد که این 
کلبه متعلق به زنی فقیر است که حاضر به ترک تنها منزل خود نیست. و پادشاه نیز به جای 
این که کلبه او را تخریب نماید دستور داده او را به حال خود واگذارند. 

خسرو با مسسیحیان نیز کم و بیش با چنین عدالتی رفتار می نمود. شاید به این دلیل 
که همسر مورد علاقه خود او نیز یک مسیحی بوده این زن ممکن است یوفمیا* بوده باشد 
که از شهری رومی در مجاورت رود فرات در طی هجوم پارسها به سوریه در سال ۵۴۰ به 
اشاریت آ ورده ش یب شعضی شاه تن یی نودة همان کوله که سیاری دیکر از 
افرادی که در دربار به عنوان مترجم و منشی کار می کردند. در فش ره ار 
صنعت و روابط بین المللی برای مسیحیان در خدمت امپراتوری شهرتی روبه اوج به 
ارمغان اورده بود. 

اما مهم است به باد داشته باشیم که مسیحیان باوحود تعداد کثیر در دربار» قدرت 
سیاسی چندانی نداشتند. حکمرانی سیستم ملت* که به توسط آن پارس بر اقلیتهای خود 
فرمان می‌راند. آنها را ازنظر سیاسی منزوی نگاه می‌داشت به صورت گروههای 
حاشیه ای که از رعایای عادی امپراتوری حدا شده بودند. مسیحیان می توانستند فقط در 
ملت فسیخیان اعمال قدرت کنتد: بیرفن از آن دایره تنگ آنها همکن نود تاثیر گذار 
ولی اقتدار نداشتند. آنها با هم ردیفان زرتشتی خود نه تنها مساوی نبودند بلکه 
شا کش ان انم تاه و دای یی از اش رانا کار ناس سکن ا شور 
بعضی زمانها از آنها خواسته شده باشد فرم مخصوصی از لباس را به تن کنند, «البسه 
متواضعانه یک مسیحی». و در اين مورد به کنابه به لو زاهک یزاس 
از ور ری تاره هی اه 

کلیسای پارس در قرن ششم از نظر ثروت و نفوذ در حال رشد بود اما از نظر اجتماعی 
در سطح متوسط و یا حتی پایین قرار داشت. ویگرام این را این گونه توصیف می کند: 

طبقات بازرگانان و هنرمندان عموماً با ایمان (مسیحی) بودند؛ روستائیان, طبقه 

کشاورز, نیز تا حد زیادی جنین بودند؛ طبقه مالکان عمده, اربابان و خانواده های آنان به 

ندرت: و از سربازان نیز یک نفر به سختی. در خدمات عسومی افراد اغلب مسیحی 

بودند, در حالی که قانون موضوعی کلیسایی برای تمام ایمانها بود و پرستندگان آن نیز 

به همین شکل منقسم بودند. مسیحیان حرفه طبابت را تقریبا در انحصار خود داشتند. 


از وستولان ۶ تحضرت تمد ۱۹۹ 


در میان مسیحیان که در مدارک آن‌زمان در بیت لابا اشاره شده است به طور مثال 
رئیس صنعتگران» رئیس صنف نقره سازان. رهبر تجار, و در جائی دیگر «نگاهبان تمامی 
شترهای ملکه». و مسوول امور اقتصادی امپراتوری تحت حکومت خسرو دیده می شوند. 

گفته می شود که خسرو احترامی فوق العاده برای پاتریارک مارآبا قائل بوده, که انرژی 
و تواناتی او در سازماندهی دوباره و حکومت بر جامعه مسیحی پارس (ملت) نمی توانسته 
ان بت شاه یو این بش اما ی فش توسارکاری سر ی مر کیزا یت مان 
بروز دوره ای کوتاه از تعقیب و آزار مسیحیان که در سال ۵۴۴ شروع شد شود. 

شاید محبوبیت مارآبا موحب بروز حسادت- در رابطه با گسترش ثروت و نفوذ کلیسا یا 
اهتشا از افیا ری دسلا مراب شرس ان تیوه باشم ماه 


صورت. کوتاه زمانی بعد از ششمین شورای عمومی نسطوری مسیحیان یارس برای اولین 
بار در طی شصت سال که از اعدام پاتریارک با بوای توسط تالاش تاقتا فش کیت تست 
حملات مستقیم قرار می گرفتند. ماو فده فووکسار آ بش خن خوفد ارام ای که 
همانند بابوای او نیز تغییر ایمال داده از مدهب زرتشتی بود؛ و جنین تغییر ایمانی 
عبر قاتوتن هسوب می شند نانبا او افرارداشت که فزی تغییر اشنال:دیگرا نز هست: 
درحالی که تبلیغ مذهبی عملی خلاف قانون بود؛ و نهایتا شورای عمومی او به تازگی رسم 
ازدواح فامیلی را به عنوان زنای با محارم طبق استانداردهای مسیحی. محکوم نموده بود. 

موبد اعظم اتهاماتی را برعلیه مارآبا در برابر پادشاه عنوان نمود. و هنگامی که پادشاه 
دفع الوقت نمود و بدون محاکمه در اين مورد ته نگ ارفت» کمیخه تصقیق و تعفینت 


زرتشتیها با اختبار خود او را به عنوان مرتد و مروج بازداشت کرد. مارآبا پس از مراجعت 
پادشاه از رویارویی با هم پیمانان بیزانس در منطقه ای که اینک جزو گرجستان (روسیه) 
ست. در مورد داوری مجوسیان از وی تقاضای فرجام نمود. 

کز رو آبانخدفاخنه ای آمم اشت که او با افتخار اعلام ی کی «من مسیحی هستم. و به 
یمان خودم وعظ می کنم و می خواهم که هر انسانی به آن بگرود». او منکر وظایف 
بشارتی خود نبود, اما اضافه می کرد «من مایلم که هر شخصی از روی اراده آزاد خود و نه 
ز روی اجبار به مذهب من بگرود. من هیچ کس را مجبور نمی کنم» . مارآبا اتهام تحفیر 
رسومات ازدواج پارسی و اينکه مراسم ازدواج مسیحی را بر غیرمسیحیان تحمیل کند رد 
نموده اما حق خود را به عنوان رهبر مسیحییان محفوظ می‌دارد که « به آنهائی که مسیحی 
قسستت اشظار کید قاای نیش مه ریت0۵ 


پادشاه که مایل بود مردی را که به درستی و صداقت او احترام می‌گذاشت حفظ کند, 
از مارا فا درخواست کرد که قدری ملایمت نشان دهد و «از پدیرائی نوایمانان خودداری 


۲۰۰ پاتریارک و شاه 


کند و آنهائی‌را که برطبق قانون مجوسیان ازدواج کرده اند (یعنی آنهائی که با بستگان 
نزدیک خود ازدواج کرده اند) در جمع ایمانداران خود بپذیرد. و به امت خود اجازه دهد 
از گوشت قربانیهای مجوسیان بخورند». چنین سازشکاریها برای پاتریارک غیرممکن 
بود و بدین سبب برای پادشاه هیچ راهی نماند جز اینکه اعلام کند که او گناهکار است. 
اما به هرحال توانست او را از محازات مرگ برهاند. پادشاه پاتریارک را به زندان 
انداخت و هنگامی که احساسات و تنش به سردی گرائید محکومیت وی را به تبعید 
تبدیل نمود. 

برای‌هفت سال یا بیشتر مارآبا مجبور بود از طریق نامه نگاری از تبعیدگاه در 
آذربایجان دوردست یا از زندان بر کلیسا حکمرانی کند. در کلیسائی به سرکشی و 
نافرمانی کلیسای پارس این وظیفه کوچکی نبود اما کنترل کلیسا توسط او بی هیچ 
مبارزه ای ادامه یافت. و حتی سیستم نظارت اداری وی فوی تر نیز شد. زرتشتیها تلاش 
کردند او را ترور کنند. و در نتیجه این سرپرست یک دنده بدون گرفتن اجازه از شاه, 
ناگهان تبعید خود را شکست و در دربار شاه ظاهر شد تا شخصاً در برابر حاکم حیرت زده 
اعتراض خود را بیان دارد. پایتخت به شورش درآمد. متعصبین زرتشتی بار دیگر سعی 
کردند او را درهمان‌جا به قتل برسانند. بسیاری از مسیحیان به خیابا نها ریختند و او را با 
محافظین هیجان زده محاصره نموده و با او به هرجا می‌رفتند. 

شاه میان خواسته های عدالت خواهی و سیاستها مردد بود او می خواست با یک رهبر 
به خطز افتادم اقلیت که مورذ الخمات وی تب وبا عدالترفتار کند آها می بایستی 
زرتشتیهای قدرتمند ملی‌ گرا را که از آنها واهمه داشت نیز در نظر داشته باشد. بنابراین 
مارآبا را به زندان انداخت. برای حفظ جان او و آرام کردن مخالفتها. مارآبا بعد از مدتی 
ان تا اه تم اما بار دیگر زندانی و بازهم آزاد شد. 

شدیدترین بحران در زندگی مارب در اواخر این دوره بروز نمود. دخترخان بزرگ 
ترکها, قبایل بیابان گردی که جایگزین هونهای هفتالیت به عنوان قدرت اصلی در امتداد 
رود جیحون در مرزهای شمال شرفی پارس شده بودند. همسر اصلی شاه بود اما زن 
محبوب وی نبود. خسرو مدت مدیدی بدون نتیجه سعی نموده بود تا همسر محبوب خود را 
که مسیحی بود به ایمان ملی در آورد اما به دلیل سرسختی که او نسبت به ایمان خود نشان 
می‌داد حتی بیشتر از گذشته به او علاقمند شد. پسر آنها انوشیروان نیز تصمیم گرفته بود 
همانند مادرش یک مسیحی باشد واقعیتی که به نفوذ هرچه بیشتر جنبش مسیحیان در 
محافل بالای ایرانیها و به روحیه تحمل پدیری غیرمعمول نسبت به حضور این ایمان در 
آ تا تا دار 

شاه گیج شده بود اما واکنش او ملایم بود. به جای اینکه سر شاهزاده جوان مسیحی را 


ولتت یی ای ۲۱ 


قطع کند دستور داد او فقط در محوطه قصر رفت و آمد کند و حضور وی محدود به آنجا 
باشد. متأسفانه شاهزاده جوان سازش ناپذیری خود را فقط به مذهب محدود نکرد بلکه 
آن را به سیاست نیز بسط داد. او که با این شایعه گمراه کننده که پدرش» پادشاه, که در 
آن زمان مشغول جنگ در شمال برعلیه بیزانس بود به بیماری مرگ آوری مبتلا گردیده 
فریب خورده بود و قبل از موعد مقرر انتظار مرگ پادشاه را می کشید. در سال ۵۵۱ 
خرا نه مملکتی را تصاحب نمود و ارتشی به دور خود جمع کرد و خود را شاه خواند. گفته 
شده که او به طور خاص از دوستان مسیحی خود دعوت کرده بود تا او را همراهی کنند. 

اما شاه نمرده بود, و شاهزاده شورشی خیلی زود به دست زعمای امپراتوری شکست 
خورد. اکنون مسیحیان که همیشه و در هرحال مورد سوءظن بودند. بیش از هر زمان دیگر 
آسیب پذیر شدند. زرتشتیهای شادمان یکبار دیگر مارآبا راء به گناه بسیار جدی خیانت 
برضد شاه متهم کردند و این بار پادشاه که دیگر در روحیه ای بخشایشگر قرار نداشت 
دستور داد مارآبا را کور کنند و به گودالی بیندازند تا در آنجا بمیرد. اما قبل از این که 
بتوانند حکم را اجرا کنند مشخص شد که تهمت زنندگان وی در ارتباط دادن پاتریارک 
به این شورش دروغ گفته اند و یکبار دیگر مارابا آزاد شد. 

تا وجونی کهساراتا کوناه رشای تمعن ان ان اما که سن درگ لش این هرن 
[زهانه هش امشابت نز کین نمی ودب کلیبایش که وان دز دوست ی داشت 


و عمری را صرف آن کرده بود. حقانیت وی در برابر دربار بی گناهی بدون ترس وی» 
وفاداری آشکار او به امپراتوری و درستی و صداقت وی, احتمالا کلیسای پارس را از 
آنچه که می توانست به وحشتناک ترین دوره تعقیب وآزار در تمام طول تاریخ تبدیل شود 
تشانت دآدر.کس از | راد شتسار باشیاهان او هر خواست مود نه عیوان عاموریت زب بر کر 
شورش مضمحل کننده, به خوزستالن» برود و به مسیحیان آنجا هشدار دهد که در این 
توعه در کین تقو نگ مارآبا که در قتل عام مزدکیان دیده بود اگر خشم شاه برافروخته شود 
چه کار می تواند با یک اقلیت مذهبی بکند با اين مأموریت موافقت نمود. مأموریت او با 
موفقیت همراه بود و کلیسا از خطر مرگبار درگیری رسمی در یک شورش برعلیه حاکم 
مطلق مصون ماند. 

امان‌مازایا کذ از زحسات و مشمات ود خسته و نیمار شده نود کوتاه زمانی سی از 
بازگشت از خوزستان در فوریه ۰۵۵۲ درگذشت. بکیاندیکر تمانشی از مجبوبیت و 
احساس همدردی با مسیحیان پارس در امپراتوری به مورد اجرا در آمد. حتی تنفر شدید 
نتوانست مانع شود که جماعت مسیحی تابوت او را در راه پیمائی باشکوهی در خیابا نهای 


۷۰۲ پاتریارک و شاه 


پایشختاز کلیشاق کوحتایت تا ر کون 0 محل زندگی وی حمل نموده از روی پل 
شناوری که روی دجله بسته شده بود عبور دهند و پس از گذشتن از برابر قصر بزرگ 
یادشاه به صومعه سنت بتیون برده و در آنحا او را به خاک سپارند. 


ابراهیم اهل کسکر و احیای صومعه 


تنها اصلاحات مارآبا نبود که تن نوینی برای مسیحیت نسطوری در این دوره به 
ارمغان آورد. فرن ششم همچنین احیای زندگی رهبانیت مسیحی را در پی داشت که در 
تمام ایرآ توزی بارس ترش یافت. شاخص نرین نام در اين احیای جنبش رهبانیت 
ابراهیم اهل کسکر بود (حدود ۴٩۱‏ تا ۵۸۶). 

از زمان پسران و دختران عهد, در قرن فی و افراهات در نیمه اول فرن چهارم راهبان 
و زاهدان پارسی الگوهائی بوده اند برای زندگی روحانی مسیحی, مدلهائی که بیشتر مورد 
تین قرازامی کرفیته تا مورد پیروی. اما اواخر فرن پنجم در نظامهای سنتی در جامعه 
مسیحی ضعفی به وجود آمد که به صومعه ها نیز سرایت نمود. نظریات درباره تجرد 
کیان فا همان تن کر شب اسان آش‌کارا با همان عفر ند کین مود ی 
اسقف بارصوما اهل نصیبین سنت شکنی کرد و با راهبه ای که سوگند تجرد اد کرده بود 
ازدواح نمود. چنان که دیده ايي شورای کوشک افدر یال ۲۸۳ اه کلیس تایدنه داد که 
اسقفان بتوانند ازدواج کنند, جدائی از سنت که شوراهای بعدی هم آن‌را اصلاح نکردند. 
وقتی که بابای, ازدواح کرده, به جای | کاسیوس در سال ۴۷۹ به عنوان پاتریارک انتخاب 
شد. به مسیحیان ارتدکس اهانت شد و پارسهای بت پرست که فضائل پا کدامنی و تجرد 
را تحربه نکرده بودند, بسیار شادمان شدند. 

در این دوره مان پاتریارکی آ کاسیوس و اصلاحات مارآباء از سال ۴۹۷ تا ۰۵۴۰ که 
برخی از تاریخ نویسان آن‌را دهه های سقوط و اضمحلال نامگذاری نموده اند بود که 
ابراهیم اهل کسکر به بلوغ خود رسید. برطبق روایات او در سال ۵۰۲ در زمان پاتریارکی 
بابای که بسیار مورد انتقاد قرار داشت. تعمید یافت. سپس در مدرسه نصیبین تحت نظر 
ابراهیم اهل رابان درس خواند. او برای مدتی به منظور انجام خدمت بشارتی به 
پادشاه نشین عربی تقریبا خودمختار لاخمید* در هیرتا* (یا هیرا) که در مرزهای جنوب 
غربی پارس با عربستان قرار داشت رفت. سپس به مصر سفر نمود و در آنجا شدیداً تحت 
تأثیر زهد گرائی و نحوهٌ زندگی سخت و جدی راهبان در صومعه های صحرای بزرگ در 
حوالی ست* قرار گرفت. او غیورانه به بين النهرین ثار کفق:ت چیزی از خویشتن داری و 


قدرت آنها زا یراق کلیسایق پارس به دست بیاورد. او در کوهستانهای اطراف نصیبین 
بزرگترین صومعه پارس را بنا نهاد که به عنوان «صومعه بزرگ» کوه ایزلا نامیده می‌شد. 

نمونه جدی و مبارزه آتشین او در گذشتن از همه چیز برای مسیح موجب شد 
گروههائی به عنوان شاگرد جذب وی شوند. توما اهل مرگا* در قرن نهم نوشته است 
«همان گونه که در گذشته هر که مایل بود تحصیل نماید و استاد فلسفه کافران یونانی 
شود می بایستی به آتن سفر می نمود... اینک نیز هر که در اشتیاق آموزش فلسفه روحانی 
نود به صومعه مقدس رابان مار ابراهیم می‌رفت...» 

یک نسخه ازقوانینی که «توسط مار ابراهیم بزرگ, سرپرست زاهدین در تمامی 
پارس» تنظیم شده بود باقی‌مانده و چند جمله انتخاب شده از ان برای حدب روحیه 
بیش کافی است تشه رف ان )تال دهتله اشکا بر افعدار نها وهای 
پدران هستند و بر نیایشهای منظطی پرستشهاء کار بدنی سخت. و ملایمت و اتحاد در 
متا ی که دارند: 


فاتوت ولد انقد ایک رند کی در آ راهن سر یت بسانت سرا مدق برستیت 
سخنان رسول (پولس) که به تسالونیکیان نوشته «من از شما می خواهم... که شما مطالعه 
کنید ۵ شاکت نافیل 6:۰ سین مرف زاهد کفعداست رتسا رایق ,باشند کم دز 
حجره های خودمان راضی بوده و در سکوت باشیم. و باشد که از تنبلی و بیکاری اجتناب 
نماییم.۰۰». 

قانون سوم: در مورد نیایش و فرائت و شرح نمازها برای روز و شب... مزمورنویس 
انیت هت بار در روز من تو را پرستش نموده ام.۰۰». 

قانون چهارم: درباره سکوت و بردباری و ملایمت... و اینکه جگونه یک مرد 
هنگامی که برادران او سخن می‌گویند نباید داخل صحبت شود و نیز چگونه باید با 
صدائی ملایم صحبت کند... 

قانون هشتم: در اولین روز هفته که برادران گردهم می‌آیند, اولین نفری که به کلیسا 
وارد می شود می بایستی کتاب مقدس را بردارد و... بر آن تعمق کند تا زمانی که همه 
برادران او وارد شوند. به طوری که ذهن هریک از آنها به شنیدن قرائت معطوف شود و 
با موضوعات بیگانه نظیر شرح حالهاء شایعات درباره نبردها و جنگها, یا صحبت درباره 
موضوعات دنیوی, يا داستانهای پوچ که بر نفس صدمه می‌زنند. و یا با جیزی که برای 
این زندگی متعال بیگانه است, آشفته نگردد. 

قانون نهم: زور آ نیس تون سل یووسکی هشن رسای مورف یک بگان: 
سفری طولانی, با کار سخت فیزیکی که یک روز کامل طول بکشد. 


۴« پاتریارک و شاه 


قانون دهم: وقتی که برادرانی می‌آیند و پذیرفته می‌شوند باشد که آنها سه سال به 
طور آزمایشی در صومعه بمانند» و سپس آگر رفتاری مناسب نشان دهند. برادران به 
آنان اجازه خواهند داد برای خودشان حجره ای بسازند... و اگر حجره ای خالی وجود 
کشت باشال در اختار ایشات قراز هدب 

قانون يازدهم: اگر کسی بفهمد که برادری هر یک از این (تذکرات) را نادیده 
می‌گیرد. باشد که او این موضوع را به میان سایر برادران نبرد و باعث ناراحتی آنان نشود 
و یا به سرپرست صومعه برای رنحاندن او زیرا که سخنی ناراحت کننده قلب یک مرد را 
به درد می‌آورد اما باشد که او آن شخص را صدا کرده و در خلوت با وی صحبت کند. 
برحسب سخن نجات دهنده ما «... او را میان خود و او در خلوت الزام کن» هر گاه سخن 
توا کون کرفش برادر خود را دریافتی و اگر نشنود یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا 
از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. اما اگر سخن ایشان را رد کند به کلیسا بگو 
و اگر کلیسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد». 


به ابراهیم امتیاز اختراع تراشیدن سر نسطوریها را می‌دهند که وجه تمایزی بود برای 
تخس شب نان کینی شری این مزو یرت زیربت هو فرون رت ما 
می کردند. نسطوریها موهای قسمت بالای سر خود را به صورت یک دایره می تراشید ند و 
موهای پیرامون این دایره به شکل تاج در می‌آمد. یعقوبیون انطاکیه موها را در قسمت 
جلو پشت و طرفین سر به صورت یک صلیب می تراشیدند. سنت تراشیدن قسمتی از 
موی سر نسطوریها را به پطرس فدیس و روم نسبت داده‌اند. در «تراشیدن موی سر 
بونانی» در قسطنطنیه تمامی سر را می تراشیدند و این در اتحاد با پولس قدیس بود. 

جانشین ابراهیم در اداره صومعه بزرگ کوهستان ایزلاء ابتدا دادیشو و سپس بابای 
(وفات ۶۳۰) بودند. تحت نظارت بابای نظم صومعه قدری شدیدتر شد. به نقل از یک 
راهب قدیمی به نام آرسینوس» که همانند ابراهیم بزرگ به دیدار راهبان در صحرای 
مصر رفته بود گفته می شود «یک ساعت خواب برای یک راهب سالم کافی است». 

در این زمان صومعه بزرگ به عنوان مرکز ارتدکسی نسطوری, جانشین مکتب نصیبین 
شده بود زیرا این مکتب تحت سرپرستی هفتمین سرپرست خود, حنانا به بدعتگذاریهای 
جدی متهم شده بود» در حالی که شاگردان ارتدکس بسیار جدی ابراهیم دادیشو و بابای, 
در حال بنای صومعه با اداره حداقل شصت صومعه در تمامی گستره امپراتوری بودند. 

کلیسای نسطوری نمی توانست در برابر هجوم مونوفیزیت گرائی و در برابر زخمهای 
میاخفانت در موزد بدعیگداربهای فا نام و ما نیز اضافه می‌کنیم» در برابر فتوحات اسلام؛ 
مقاومت کند بدون اصلاحات ابراهیم اهل کسکر و جانشینان او. 


فصل دوازدهم 
سقوط یارسها ( ۶۲۲ تا ۶۵۱) 


«تخت من به بر دو یایه بلکه بر جهاریابه استوار است. 


ق فی رو تال 


به هرمزشاه نت داده شده (۵۷۹ ۱ ۵۹۰) 


۲۰ سقوط پارسها 


مارآبا آخرین پاتربارک مورد توجه شرق برای یکصد سال بود. این حقیقت ممکن 
است بدین دلیل بوده باشد که حاکمان پارس بالاخره متوجه شدند که موقعیت سیاسی 
رهبر مسیحیان بسیار مهم است. در طی آخرین سالهای پاتریارکی مارآبا هیئتی از طرف 
رئیس هفتالیت هونها پس از مسافرتی طولانی از آن طرف رودخانه جیحون در دشتهای 
آسیای مرکزی به پایتخت پارس وارد شده بود تا از پاتربارک درخواست کند که رهبر 
نخان | تقاارارفه‌عتر ان اسفی :یآ قوم آنها یک ار بات شییی ماب ان 
رن حیرت آور نفوذ مسیحیان به آن طرف قاره از نظر دربار دور نمانده و می توانست 
توجیهی باشد برای اقدامات هدف دار حکومت در دهه های بعدی به منظور مهار نمودن 
قلواشت. ملسیتا 


شاه برتر از پاتربارك 


را ود کر اون یشان ۱ مزا اساسا کر سا ۸۳۱۳ 
مسیحیال از عضویت در سازمانی شناخته شده برای اقلیتها در پارس به نام ملت برخوردار 
بودند. تا زمانی که تعداد مسیحیان اند ک بود اهمیت این برخورداری ناشناخته ماند. اما 
یکصد و پنجاه سال بعد از زمان یزدگرد. مسیحیت بعد از زرتشتی, دومین مذهب 
قدرتمند در امپراتوری شده بود و هنوز هم در حال کسترش بود. 

اقتفهای متهی مس رکهای فروش‌ساردر باشارزک اف هی این افلتها در 
شورش را در درون خود حمل می کنند به دلیل تحریک شدن با: بی عدالتی, جنان که خسرو 
اول در شلوغی و اغتشاش مربوط به محاکمه مارآبا مشاهده نموده بود؛ و یا حاه‌طلبی. 
چنان که او در شورش بسرش؛ شاهزاده مسیحی. اتوشتروانا کشفت کرقه برای یک رهبر 
سیاسی که شاهد رشد حنبشی بالقوه خطرناک است انتخاب وحود دارد: او می تواند به 
جنبش بییوندد» همان گونه که شاه قباد برای مدنی به مزدکیان بیوست؛ می‌تواند از بین 
ببرد, همچنان که خود خسرو با همان مزدکیان بعدها انجام داد؛ و یا بهتر از همه می تواند 
انوا کفی قاتا 

خسرو دو انتخاب اول را رد کرد. او یک کنستانتین رومی شدن و به مسیحیت گرویدن 
را نپذیرفته بود همین طور هم تمایل نداشت به تعقیب و آزار مسیحیان بپردازد. در طی 
یکی از حلسات محاکمه مارآباء هنگامی که پاتریارک در حضور پادشاه در دفاعیات خود 
عنوان کرد که «من به ایمان خود موعظه می کنم و مایلم هر کس به آن بیپیوندد اما از 


ولتت یی ای ۲۰۷ 


روی اراده آزاد و میل شخصی». یکی از خادمین پادشاه فریاد برآورد «و اگر تو 
اعلیحضرت به او گوش می کردی و به ما ملحق می شدی ما با آغوش باز از تو استقبال 
می کردیم». در این لحظه دربار با اين مداخله به سکوتی عمیق فرو رفت, در انتظار تنبیه 
فوری شخص خطا کار. یکبار هنگامی که شاه مشغول اعلام یک اصلاح مالیاتی بود یکی از 
مشاورین وی با لحنی تا حدودی مبارزه طلبانه جرآت کرده بود سوالی را مطرح کند. شاه 
صحبت او را قطع کرده و پرسیده بود «به کدام طبقه تعلق داری؟» او جواب داده بود 
«یک منشی هستم». یادشاه با خونسری دستور داده بود «او را با حعبه کتابت وی تا 
سرحد مرگ کتک بزنید. اما درمورد این شخص خسرو با ملایمتی حیر تآور با اخلال 
مقابله کرده بود. موبد بزرگ زرتشتیان از شاه مرگ او را به خاطر این جسارت تقاضا 
کرده بوده شاه از محکوم نمودن وی سرباز زده اما این دعوت بشارتی او را نپذیرفته بود. 
همسر محبوب او یک مسیحی بود اما تغییر ایمان دادن خود او یک خودکشی سیاسی 
به شمار می آمد و او آن‌را به خوبی می‌دانست. زرتشتیان قرن ششم از نظر وطن پرستی و 
مذهب بیشتر از بت پرستانی که دویست سال قبل در روم کنستانتین زندگی می کرده اند 
بر حماعت ایرانی تسلط داشتند. 
روش مطمئن و برتر رفتار با اقلیتها در رژیمهای سلطنتی در آسیا هميشه این بوده که بر 
آ نها سلطه یافته و آنهارا کنترل نمایند نه اين که به آنها بپیوندند یا آنها را قتل عام نمایند. 
بدین سبب در انتخاب حانشین مارابا خسرو شخصا دخالت نمود. صدای شاه در انتخاب 
یاتریارک به اندازه صدای تمامی اسقفان بلند بود. او نه تنها حق نامزد کردن داشت بلکه 
قدرت نامحدودی برای وارد نمودن فشار داشت و از هر دو این حقوق استفاده ین کره 
او طبیب شخصی خود را کاندید نمود» زوزف. یک مسیحی که در مدرسه نصیبین 
تحصیل کرده بود. این انتخاب به سرعت ازسوی اسقفان بدیرفته شد و به همان سرعت نیز 
تأسف آنها را برانگیخت. پاتریارک جدید ستمکاری مستبد و بی‌شرم بود. مرسوم بود که 


هر پاتریارک جانشین در صورت امکان, با فراخوانی یک شورا یا مجمع عام. تأییدیه 
کلیسارا در مورد اقتدار خویش گرفته و مأموریت خود را قانونی نماید. اما ژوزف که 
قدرت شاه از همان آغاز از او حمایت می کرد» نیازی نداشت رضایت رسمی اسقفان را 
به دست آورد سکن شورا خودداری نمود و بدین ترتیب دروافم ريشه افتدار 
جانشین پاتربارک را در اراده حاکم بی‌ایمان قرار داد تا در رضایت اسقفان مسیحی. 
ژوزف دو اسقف را که تصمیمات او را به زیر سوّال برده بودند به زندان انداخت. دو 
سال فشار مد وم لازم بود تا او نهایتاً در سال ۵۵۴ یک شوراء هفتمین شورای کلیسائی, را 
فرابخواند. در این شورا اسقفان در مورد کنترل رفتار مستبدانه وی تصمیماتی اتخاذ 
نمودند. آنها قانون جدیدی وضع کردند که صادقانه به انتقادهای روز افزون از نحوه 


۳۰۸ سقوط پارسها 


حکمرانی یکنفره ژوزف اشاره می کرد و اعلام می‌داشت حتی در مواردی که اقدام فورین 
ایجاب می کند داوری پاتریارک می بایستی با نظریه حداقل سه تن از اسقفان او هماهنگ 
باشد. به شیوه ای نه جندان صریح شورا نیز برعلیه دخالت حکومت در امور کلیسا هشدار 
داد. دخالت غیرمذهبی در انتخاب اسقفان و واگذاری امور کلیسا به کشیشان بی لیاقت, 
احتمالاً توسط مالکین ثروتمند و سوّولین مملکتی, محکوم گشته بود. 

در آن زمان اسقفان تا این حد می توانستند در نفی پاتریارک به پیش بروند زیرا که 
شورای سوم. شورای دادیشو حکم داده بود که یک پاتریارک را نمی توان برکنار نمود. 

نهایتاً در سال ۵۶۶ با ۵۶۷ اسقفان شورای دیگری تشکیل دادند, بدون اينکه از 
ژوزف دعوت نمایند. و به طور رسمی او را برکنار نمودند و حزقیال را که جندان شناخته 
شده نبود به جای وی انتخاب کردند. اما این بی فایده بود زیرا هنوز قانون کلیسائی و 
حسن توجه شاه آشکارا از پاتریارک حمایت می کرد. به یک مسیحی زیرک و با تدبیر و 
در ضمن شوخ طبع نیاز بود تا بتواند بدون برانگیختن خشم پادشاه تصمیم شورا را برعلیه 
پاتریارک به او ارائه دهد. موسی اهل نصیبین. طبیب دیگر شاه توانست توجه خسرو را 
به داستانی درباره هدیه غیرمعمول پادشاه به یک فقیر که مردی با لیاقت بوده جلب نماید, 
یک فیل. اين هدیه ای عالی و حاکی از سخاوتمندی فوق العاده شاه بود اما آن مرد 
هنگامی که حبوان را به خانه برد متوحه شد که نگهداری وی مشکلات بسیاری دارد. با 
بودن فیل در خانه دیگر جا پا غذا برای خانواده او باقی نمی‌ماند. نهایتاً مرد از پادشاه 
خواست که فیل خود را یس بگیرد. شاه خندید و موسی ادامه داد: «شما ژوزف یاتریارک 
را به ما دادید. و شما بی نهایت سخاوتمند بودید اما ما تمناداریم فیل خود رایس 
بگیرید». شاه تفریح کرده و به این موضوع رضایت داد. 

اما الگوی در هم بافته شده رهبریت غیرموّثر کلیسا و دخالتهای سلطنتی به این آسانی 
شکافته نمی شد. حدول حانشینی پاتریارکهای نسطوری از اين زمان تا پیروزی مسلمانان 
حدولی است که بهتر است. با یک استثناء فراموش شود. 

اسقفان» ژوزف (۵۵۲ تا ۵۶۷) طبیب غیر محبوب پادشاه را خلم کردند اما شاه او را 
تا سال ۵۷۰ از مقام خود برکنار ندمود. حزقیال (۵۷۰ تا ۵۸۱) که سابقاً نانوای مارآبا 
بود در سال ۵۶۶/۷ به پاتریارکی انتخاب شد اما تا شاه احازه نداد دستگذاری و تقدیس 
نگشت (سال ۵۷۰). 

عیشویاب (۵۸۲ تا ۵۹۵), اسقفی که بسیار مورد توجه جانشین خسری هرمز چهارم 
قرار گرفت. اما در سلطنت شاه بعدی, خسرو دوم این توجه را از دست داد و در غربت و 
تبعید در دربار پادشاه عرب مسیحی» هیرتا (هیرا) در مرز پارس فوت کرد. 


آ ول نا میرن را ۲۰۹ 


صبریشوع اول ۵٩۶(‏ تا ۶۰۴)» قدیسی که به عنوان یک زاهد و مبشر بیشتر تأثیرگذار 
بود تا یک اسقف, با وجودی که همسر محبوب شاهء شیرین, شدیدا او را ستایش می کرد. 
در این انتخاب نیز شاه دخالت کرد و لیستی از پنج نام را که توسط اسقفان به او ارائه شده 
بود تا یکی را که مورد علاقه او و ملکه است انتخاب نماید, رد نمود. 

گریگوری اول (۶۰۵ تا ۶۰۸) با یک حیله منصوب گردید. شاه اسقف نصیبین را که 
نام او هم گریگوری بود کاندید نمود. اما اسقفان که می‌دانستند او فردی سخ تگیر و 
جدی است یک گریگوری دیگر را انتخاب کردند. معلمی از مدرسه سلوکیه - تیسفون, و 
وانمود کردند که این همان گریگوری است که شاه کاندید نموده. حاکم عصبانی قسم 
خورد که «تا زمانی که من زنده هستم پاتریارکی دیگر نخواهم داشت... در شرق ». ما 
بعدها دوباره به این رجوع خواهیم نمود. 

جای خالی (۶۰۸ تا ۶۲۸). شاه حاضر به انتصاب حانشینی برای گریگوری نشد. 
نسطوریها و مونوفیزیتها با یکدیگر به مبارزه برخاستند تا شاه را با اصرار راضی کنند 
یکی را از میان خود آنها برای پر کردن این حای خالی انتخاب کند. 

عیشویاب دوم (۶۲۸ تا ۶۴۳). مردی توانا و همانند سران مملکت. این پاتریارک 
تنها استشنای قدرتمند بود در برابررحاکمیت افراد کم هوش و معمولی و یا بدتر که قبل از 
پیروزی اسلام خدمت نمود. 


مباحثه درباره تعالیم حنانا 


عدم قاطعیت رهبری نسطوریها در این دوران به دلیل آغاز مباحثاتی در دهه ۵۷۰ در 
مدرسه نصیبین» مرکز الهیات کلیساء رو به وخامت گذارد. این بحثها در اطراف شخصیت 
طوفانی حنانا؛ ششمین مدیر این مدرسه که متهم شده بود سنتهای پدر الهیات نسطوری: 
تشودور اهل موپسوستیا, را ترک کرده دور می‌زد. بی وفائی حنانا به تمودور 
«مفسر» کتب مقدسه. رنگ و بوی بدعتگذاری مذهبی و سیاسی داشت. زیرا در ترک 
تتودور آگر اتهام صحیح می بود. او می بایستی خط مشی بیزانس را تعقیب کرده باشد و 
نه آسیائیها را. در شورای قسطنطنیه در سال ۵۵۳. امپراتور بیزانس ژوستینیان محکومیت 
رسمی سه «نسطوری»: تئودور, تئودورت اهل قبرس و هیبا اهل ادسارا به پیش برده بود. 
با اين امید که با نفی نسطوریها که غرب آنها را به پارس از دست داده بود. شاید بتواند 
مونوفیزیتهای آفریقائی و سریانی را جلب نموده و وحدت امپراتوری خود را باردیگر 
برقرار نماید. 
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حنانا» واعظ اهل آدیاین, حدود سال ۵۷۱ مدیر مدرسه نصیبین شد. مدرسه در 
آن زمان در اوج شهرت خود قرار داشت. تعداد دانشجویان, که مدتی بود کم شده بود. 
دوباره شروع به افزایش نمود و تا به حد شاید هشتصد نفر دانشجو رسید. به عنوان مدین 
حنانا همجنین لقب «مفسر» را ید ک می کشید. زیرا در مرکز مطالعات مدرسه تفسیر کتب 
مقدسه قرار داشت. استاندارد تفسیر در کلیسای نسطوری همیشه نقدهای تئودور اهل 
مویسوستیا بود. «مفسر» بی نظیر آنها. اما حناناء با اشتیاق, مصرانه و با احساسات 
سیری ناپذیر برای مطالعه و تعمق, علاوه بر آثار تقودور بزرگ آثار سایر مفسرین و 
منتقدین را نیز می‌خواند. او به طرز خاصی تحت تأثیر نوشته های واعظ مشهور و 
پاتریارک قسطنطنیه» ژان کریزوستوم قرار گرفت. 

شیوه های تفسیری آثار کریزوستوم آنقدر آزاد و تمئیلی نبود که آثار مفسر مشهور دیگر؛ 
یعنی اورپژن اهل اسکندریه, اما همان آزادیهای فلسفی و موعظه ای که در آثار شدیداً 
تحت اللفظی و تاریخی تئودور وجود دارد در آثار او نیز احساس می‌ شود و این با روحیه 
حنانا سازگار بود, مخصوصاً در تفسیر کتاب ایوب. نقد تودور درباره ایوب آن‌ر 
به صورت قدری بیشتر از یک داستان تخیلی یونانی که توسط نویسنده ای غیربهودی نوشته 
شده باشد به تصویر می کشید. با وحودی که حفیقت مهم روحانی را انتقال می‌داد. حنانا 
از تگودورت دست کشید و با ارتدکسی غربی همراه شد, و نصیبین به دلیل دفاع از او نه 
تنها در اصالت کتاب ایوب بلکه درمورد تاریخی بودن آن دچار تردید شده بود زیرا او 
مدعی بود که نویسنده کتاب کسی جز خود موسی نمی باشد. 

یک انشعاب الهیاتی سهمگین تر از این درنظر نسطوریها, جدا شدن حنانا از ارتدکسی 
بارسی در الهیات خود در مورد ذات شخصی مسیح بود. مخالفین او را در ارتکاب حداقل 
پنج مورد اشتبا» مقصر دانستند. جدی ترین آنها این بود که او تسلیم مونوفيزیتها درمورد 
نکته حیاتی مورد بحث مابین مونوفیزیتهای نسطوری و یعقوبیون یعنی آموزه درباره روا بط 
مابین الوهیت و بشریت در عیسی با این تعلیم که این اتحاد داوطلبانه و به خواست خود او 
بوده (5(/20/0672)» همانند اتحادی که مابین زن و شوهر و یا حاد و حسم وحود دارد. حنانا 
به نظر می رسد که توصیف محکم تر بیانیه کلیسای غرب در کالسدون را که اتحاد ذات 
مسیح داوطلبانه نبود بلکه اساسی و بنیادی (10ها005(), ترجیح داده باشد. برای 
نسطوریهای پیرو بدعنگذاریها. که با فعالیتهای رو به افزایش مونوفیزیتها در امپراتوری 
پارس روبه رو بودند. این خیانت مدهبی به شمار می‌امد. اما دروافع الهیات او شاید 
آن قدر در جهت مونوفیزیت گرائی سریانی تغیبر موضع نداد که در جهت ارتدکسی بیزانس. 
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با توجه به جدائی حنانا از سنت نسطوری که به فرمهای مختلف صورت پذیرفته بود. 
تعجب آور نیست که مخالفین بزودی برعلیه او اجتماع نمایند. اما عجیب است که او آن 
زمان طولانی به عنوان مدیر مهم ترین و مشهور ترین مدرسه مذ هبی کلیسا در مقام خود 
باقی مانده باشد. 

اینکه مباحثات دقیقاً در چه زمانی شروع شد مشخص نیست. اما اوهنوز هم پس از 
شانزده سال کنترل مدرسه را در دست داشت. نشانه هائی وحود دارند که حملات از همان 
ابتدا حتی قبل از این که او مدیر این مدرسه بشود آغاز شده بود. 

به هرصورت. کوتاه زمانی پس از شروع مدیریت تعداد ناراضیان آن قدر زیاد بود که 
بتوا ند اسقف اعظم نصیبین» اسقف الیاس را متقاعد سازند احازه دهد یک مدرسه رقیب 
و احتمالا بیشتر ارتد کس در شهر به نام «مدرسه بیت سهده... در کنار دروازه در جانب 
کوه» تأسیس شود. این جنبش توسط دژ ارتدکسی نسطوری. صومعه بزرگ کوه ایزلاء 
پشتیبانی می شد. دو مدیر اولیه این مدرسه حدید راهبانی از صومعه مزبور بودند که 
شاگردان ابراهیم اهل کسکر معروف به شمار می آمد ند. 

حنانا بزودی توسط شورای کامل کلیسا, نهمین شورای عمومی, که توسط پاتریارک 
عیشویاب اول در سال ۵۸۵ تشکیل شده بود محکوم گشت. او را به اسم ننامیدند اما هیچ 
تردیدی درباره هویت دشمن مورد تهاجم. وجود ندارد. 


شیطان, دشمن حقیقت... بسیاری از افراد را وسوسه کرده و آنها را سرسختانه هدایت 
می کند تا تعلیمات الهی عالم کلیسا (تئودور اهل مویسوستیا) را تحقیر نمایند... ما 
بنابراین اعلام می‌کنیم... که هیچ کس. از هر رتبه و مقام کلیسائی اجازه ندارد (به 
تغودور) تهمت بزند... یا نوشته های مقدس او را رد کند و یا این نقد دیگر را قبول 
تما منت هر کی کین کل ماش که تکفیر شود 


این «نقد دیگر» که این طور کلاً محکوم شده آشکارا متعلق به حناناست؛ و لحن 
محکومیت نشان دهنده شدت مباحته می باشد. شورا در ادامه حنانا را سیر تانق کته 
به عنوان «دوستدار | کاذیب» که آراستگی سخنان او حقیقت را دگرگون می کند به همان 
زشتی که آرایش تحریک کننده یک فاحشه زیبائی را تحریف می نماید. 

به هرحال, حه به خاطر محبوبیت بسیار حنانا در مدرسه نصیبین و با به خاطر ضعف | نتظام 
در کلیسا این حمله زبا نی اسقفان بی نتیجه ماند. پنچ سال بعد در سال ۵٩۰‏ اسقف شمعون» 
متروپولیتن (اسقف اعظم) نصیبین. در موافقت رسمی با مجموعه حدیدی از مقررات برای 
مدرسه. همین مرد را که شورا او را «دوستدار ا کاذیب» خوانده بود با سخاوتمندی 
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ستایش و تمد نمود. و دزباره وی می گفت او نه نها «در دانشن خودامتبحر است» که 
حقبقت داشت. بلکه همجنین «در فروتنی خود با شکوه». و این آشکارا اشتباه بود. 

در همان سال ۰۵٩۰‏ یک خسرو دوم نوه خسرو اول و پسر هرمز چهارم. بر تخت 
سلطنت نشست. پدر او هرمز چهارم بد اقبال را حداقل یک تاریخ نویس به عنوان «یکی 
از بدترین شاهزادگانی که هرگز بر پارس حکومت کرده است» معرفی می کند اما سایرین 
این فد وسعتگیر تبوده اند وا کر توسند کال بسن به او این آمتیاز رش دهد در 
مسائل مذهبی به طرز جشمگیری شکیبا بوده است. در بعضی جنبه ها یک دهه حکمرانی 
او از سال ۵۷۹ تا ۵٩۰‏ دوره ای طلائی از آزادیهای مذهبی در پارس زرتدشتی تلقی 
می شود. هنگامی که کاهنان مجوسی او را تحت فشار قرار دادند تا بهودیان و مسیحیان را 
مورد تعقیب و آزار قرار دهد او به آرامی رد نمود و توحه داد که امپراتوری زر کین 
پارس همان گونه که می توا نسته سرزمینهای متفاوتی از بیابان گرفته تا کوهستان را داشته 
باشد همین طور هم بتواند بدون ترس» مردمی با عقاید مدهبی متفاوت را در درون خود 
جای دهد. هرمز به قدری نسبت به مسیحیان حسن نیت داشت که گویا اعلام نموده بود 


«تخت پادشاهی من نه بر دو ستون بلکه بر چهار ستون استوار است بر یهودیان و 
ییات فان کوک 4 بیان و و تیا 

اما سالهای آخر حکومت هرمز شاد نبودند. حملات ترکها از جانب شرق و تحمل 
شکست سخت از رومیهای بیزانس در غرب. باعث بروز جنگهای داخلی و به دنبال آنها 
فرویاشی امیراتوری ای رتیل هرمز را در یک شورش در قصر از تخت سلطنت 
برکنار نمودند. سپس او را کور کردند و با بی‌رحمی به قتل رساندند. 

پسر او خسرو دوم «آخرین پادشاه بزرگ پارس» بود و با وحودی که هت 
وی جندان خوش یمن و فرخنده به نظر نمی رسید اما به طور رسمی به مدت تقریبا جهل 
سال (۵۸۹ تا ۶۲۸) حکمرانی کرد. او در شروع حکمرانی در یک جنگ داخلی تخت و 
تاج خود را از دست داد و به آن طرف رود فرات فرار کرد و به گونه ای تحقیرآمیز به 
سرزمین دشمن. قسطنطنیه» پناهنده شد. در آنجا موریس امپراتور بیزانس در منزل یک 
فامیل ثروتمند حمایت خود را از وی اعلام نمود. خسرو دوم با کمک رومیها و ارامنه یک 
سال بعد بازگشت تا دوباره تخت و تاج خود را تصاحب کند اما برای مدتی مجبور شد 
محافظین رومی را در اطراف خود داشته باشد تا از ترور شدن توسط رعایای پارسی خود 
محفوظ بماند. برای یازده سال بعد, تا سال ۶۰۲ او درواقع به حمایت دوست خود 
امپراتور روم وابسته بود. 

بنابراین جای تعجب نیست که با وجود نبردهای پیروزمندانه بعدی برعلیه بیزانس, 
دوستی اولیه او با روم همانند افزایش مالیات, برعلیه او عنوان می شد. مخالفین از او 
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نتقاد می کردند و برعکس مسیحیان به خاطر ترک مذهب پارس و روی آوردن به ایمان 
رومی» چنان که خود ادعا می نمود. او را تمجید می نمودند. هیچ دلیلی وجود ندارد که 
ین چنین کرده باشد, البته او از تمایل و کشش خود به مسیحیت هیچ رازی نمی ساخت؛ 
با حق شناسی به یاد می‌آورد که در تبعید چه استقبال گرمی از او شده بود. او تا قبل 
مرگ حامی خود امپراتور موریس, جنگ پارس برعلیه غرب را از سر نگرفت. زیباترین 
محبوب ترین همسر از میان همسران فراوان و سه هزار کنیز او (بعضیها می گویند که 
واه هار کر داش وی کت تن خرفتیرا در تاریخ»)» ملکه مسیحی ارمنی او به نام 
شیرین بود. یکی دیگر از میان همسران یا کنیزان او مریم نیز مسیحی بود. که بعضیها او را 
هدیه ای از طرف فرماندار رومی مصر و برخی دیگر دختر امپراتور موریس در قسطنطنیه 
داتیته اند اخعملا به توسظ ملکه شبرین» عسرو تعدادی کلیساهای سطوری یراق 
مسیحیان ساخت و کتاب مقدس را از آن طرف مرز پارس, از ادسا برای آنها آورد. او 
همچنین هدایایی به مخالفین الهیاتی آنها. مونوفيزیتها, داد. یک نامه از خسرو دوم که 
همراه با هدیه ای برای مزار قدیس شهید مونوفیزیت در سوریه فرستاده شده توسط تاریخ 


عد 
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نویس مسیحی قرن ششم, اواگریوسء حفظ شده است. 


خسرو شاه شاهان, به شهید بز رگ سرگیوس اول. خسروء شاه شاهان, پسر هرمز این ظرف- 
هدیه (۴) و سایر هدایا را فرستاده نه برای برانگیختن تحسین انسانها... بلکه برای 
اینکه حقیقت آن چه انجام شده است می باید اعلام شود. و بخششها و الطاف فراوانی که 
از شما دریافت کرده ام. من این را مایه خوشبختی می‌دانم که نام من بر تابوت شما ای 
قدیس حک شود واینکه شما به کمک من و شیرین بیایید تا در بطن او نطفه ای بسته شود. 


در چنین دوران تنش زدائی میان پارس و روم قصر بادشاه می توانسته به راحتی بر 
تلاشهای حنانا نظر افکنده باشد که چگونه سنت خشک و قاطع نسطوری را در جهت 
ارتد کسی کاتولیک غربیها ترغیب و تشویق نموده باشد. این واقعیت می تواند دلیل دیگری 
باشد بر این که چرا هنگامی که طوفان یکبار دیگر در سال ۵۹۶ بر سر حنانا فرو ربخت 
این الهیدان مورد بحث یکبار دیگر توانست از مجازات بگریزد و برای مدت طولانی تر 
موفقیت و قدرت خود را در سمینار نصیبین حفظ نماید و خسرو دوم با وجودی که شراثط 
کلیسائی برضد او بود توانست با علاقمندی از او حفاظت نماید. 

نزدیکترین دشمن حنانا در پایان قرن ششم متروپولیتن جدید فک کهندز آن:ستال: ند 
عنوان اسقف نصیبین منصوب شده بود. گریگور اهل نصیبین یک جنگجوی صلیبی بود. او 
را یک تاریخ نویس قرن یازدهم به عنوان «یک یحبی تعمید دهنده در ریاضت. .۰.۰ یک پولس 
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در بشارت. یک الیاس در غیرت برای ارتدکسی» خوانده است و او همانند الیاس برضد 
کاهنان بعل, بر حنانا فرو ریخت. اما حنانا دشمنانی خطرناک تر و بسیار پیگیر و بی‌امان 
داشت, راهبان صومعه بزرگ. یکی از آنها گیورگیس (جورج) که در کوهستان ایزلا شاگرد 
ابراهیم بود و بعدها یک قدیس و شهیدی مشهور شد. او از همان ابتدا با حنانا مخالفت 
ورزیده و به او تهمت زده بود که طالع بین و سرنوش تگراست و تعلیم می‌ دهد که 
انسان و خدا یکی هستند اما مسیح هیچ کدام از اینها نبوده بلکه فقط نیمه خدا و نیمه انسان 
بوده است. این آشکارا تخریب جهره آن جبزی بود که حنانا در واقعیت تعلیم می‌داد. 

اما بزودی یک صدای قوی از درون صومعه ها به مهاجمین افزوده شد. صدای بابای 
بزرگ, که به سرعت به فعال ترین و با نفوذترین شخصیت در سلسله مراتب کلیسائی 
نسطوری تبدیل می شد. او که در خانواده ای ثروتمند متولد شده بود در ابتدا به مدرسه 
نصیبین آمد تا طبابت بخواند. وی در آنجا کشف کرد که به مطالعات کتاب مقدسی نیز 
علاقمند است. پس از یانزده سال مطالعه و تعلیم در بیمارستان آن مدرسه احساس کرد که 
می باید تمام مایملک خود را فراموش نماید و به صومعه بزرگ کوهستان ایزلا داخل شود. 
در کوهستان او هر بار برای ماهها خود را از ه رگونه تماس با بیرون کنار می کشید 99 
تعمق و دعا در غار می پرداخت. پس از این دوران تجربه روحانی او به سرزمین خود در 
شمال (بیت زبدای) با زگشت و در آنجا صومعه جدیدی در املاک خانوادگی خود دایر 
نمود و در جوار آن نیز مدرسه ای ساخت. و از اینجا بود که او ضربه زدن به مدیر مدرسه 


قدیمی نصیبین را شروع نمود. 

حمله برعلیه حنانا در دهمین شورای عمومی که در سال ۵٩۶‏ توسط پاتریارک جدید 
کلیسا. صبریشوع (وفات ۶۰۴) فراخوانده شده بود, به اوج خود رسید. صبریشوع اسقف 
لاشوم بود که در شرق فرات. نیمه راه میان سلوکیه تیسفون و اربیل قرار داشت. او که 
به عنوان یک چوپان بزرگ شده بود, گوسفندان خود را برای زهدی فوق العاده ترک کرده 
بود. گفته می شود که او قاطعانه خود را به یک غذا در شبانه روز محدود نموده بود. 

در یک سفر بشارتی به پادشاه نشین عربی هیرتا بادشاه آنها, نعمان, را جنان تحت 
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تأثیر قرار داد که او فورا به مسیحیت گرائید. شهرت صبریشوع به عنوان مردی مقدس و 
قسطنطنیه» فرستاده ای روانه کرد تا کلاه ردای صومعه ای او را به عنوان یادگاری مقدس 
تقاضا نماید. و درعوض قطعه ای از «صلیب حقیقی» به او داده شد. صبریشوع مورد علافه 
خاص ملکه شیرین بود و در اثر اندرز او بود که خسرو دوم تمام اسامی دیگر اسقفان 
کاتنید را کسان کذاشته »و اضرار فرزند که اسقمان انن قدیس زنل را بهجاتشیین 
یاتریارک عیشویاب که در دربار مسیحی بادشاه هیرتا وفات بافته بود انتخاب نماید. 


پاتریارک جدید بزودی برای رفع مشکل آزار دهنده حنانا اقدام نمود. او دهمین 
شورای عمومی را فراخواند» برای داوری درباره این اتهام که الهیدان برجسته کلیسا, 
سرپرست مدرسه بسیار مشهور الهیاتی آن» نه یک مدافع ایمان تلکهیک تکار برد 
همانند نهمین شورای عمومی. یازده سال قبل. این شورا از «تئودور متبارک» حمایت 
کرده و تعالیم حنانا را به عنوان «دیوانگی», با لحنی حتی تندتر از گذشته محکوم نمود. 
اما هنوز هم او را به اسم تکفیر ننمود. در یک سرنگون سازی گیج کننده این حنانا نبود که 
خود را خلع شده یافت بلکه رقیب ارتدکس او گریگوری اهل نصیبین. 

دلیل این تغییر جهت مسائل کاملا روشن نیست. احتمالاً تا حدودی به محبوبیت بسیار 
زیاد حنانا درنصیبین و شاید هم عدم محبوبیت گریگوری در آنجا بستگی داشت. رفتار 
آمرانه او در میان ساکنان شهر دشمنان زیادی به وجود آورد. او به دلیل اصرار بر 
اصلاحات قاطع در صومعه‌ها برضد مسالیانهای بیش از حد زاهد, حتی متحدین طبیعی 
خود یعنی راهبان منطقه را نیز با خود بیگانه کرد. برای مردم عادی او بیش از حد متعصب 
بود ولی در نظر افراد زاهد به اندازه کافی متعصب نبود. بعضی شواهد نیز وجود دارد که او 
با مافوق خود پاتربارک صبریشوع دعوا کرده بود. 

اما این احتمال قوی تر است که عامل تعیین کننده برعلیه گریگوری عدم رضایت دربار 
سلطنتی از او بوده است. جریانات نامًنوس در آبهای گل آ لود سیاستهای دربار پارس 
جاری بود. فدرتمند ترین مسیحی در پارس در اوائل فرن هفتم نه پاتریارک ری و 
بلکه گابریل اهل سیگار (سینگار)» طبیب مخصوص خسرو دوم بود. این مرد نفوذ زیادی 
بر پادشاه کسب نموده بود و به نظر می رسید که ملکه را جادو کرده باشد زیرا کوتاه مدتی 
پس از اینکه او به ملکه که تا آن زمان نازا مانده بود تجویز کرد که خون بدهد. شیرین 
ام شده و پسری سالم پکایا | ورد که عردافشان تافسدم ین 

اگر نسطوریهای پارس زرتشتی از تقدیر که به ملکه مسیحی یک پسر داده بود شاد شده 
بودند» این شادی جندان طولانی نبود. بزودی روشن شد که دوست مسبحی آنها» گابریل 
طبیب دربار به آسانی توانسته بود وحدان مسیحی خود را با راه و روش زرق و برق دار 
نحیب زادگان ثروتمند زمانه خود تطبیق دهد. گابریل همسر مسیحی خود را طلاق داد و 
برحسب تاریخ نویسان نسطوری او را با دو زد بی ایمان جانشین ساخت. این رسمی 
یشان با رسیا وتا یرصان یمان : اس وکین کر گر اه سه 
شدیداً از برکت دادن به این اتحاد غیرمجاز امتناع کرده و پیرو عالی مقام اما گمراه شده 


خود را از کلیسا اخراج نمود. 


۳۶ سقوط پارسها 


گابریل عصبانی سرزنش نسطوریها را به کناری زد و با رقیب سرسخت آنها, یعنی 
مونو فیزیتها متحد گردید. آن شعبه از کلیسا که مشتاقانه مایل به افزودن پارس به پایگاه 
قوی خود در مصر و سوریه بود و بیش از نیم نگاهی به سیاست داشت تا به قوانین شرعی, 
از ورود او به احتماع خود به سرعت استقبال نمود. دستاورد سیاسی بلافاصله حاصل 
گردید. ملکه شیرین هم به پیروی از طبیب خود به جبهه مونوفيزیتها پیوست. دربار اینک 
وزنه عظیم خود را به حانب درخواست از نصیبین متمایل ساخت تا اسقف مورد تنبیه انها 
را با مردی ملایم تر و انعطاف پذیرتر از گریگوری جانشین سازد. پاتربارک که بی تمایل 
به آسوده شدن از فردی مشکل آفرین نبود با این تقاضا رضایت داد و گریگوری را روانه 
صومعه نمود. این را باید به اعتبار صبریشوع منظور داشت که با وجود تهدیدهای در بان 
اخراج طبیب عیاش را از کلیسا پس نگرفت. 

در میان این اتفاقات حیرت انگیز حنانا یک بار دیگر از تکفیر شورای کلیسا بیرون 
می‌آید, در حالی که هدوز سربرست مدرسه تصیبین است. هرگونه اظهار نظر در این مورد 
که چه می توانست رخ دهد بی فایده خواهد بود. تاریخ بحیت در آسیا در اواخر قرن 
ششم و آغاز فرن هفتم جه آسان تغییر می کرد اگر حنانا در دربار پارس با حمایت نسطوریها 
روبه رو می شد و نه یعقوبیون (مونوفیزیتها). او به احتمال زیاد پاتریارک بعدی می بود. 
علی رغم بدنامی همدستی او با مونوفیزیتها نام او در لیست کاندیداها هنگامی که 
کر نک ور وال۰۱ در مک تشه مار ات موه اگر تفاهم و همزیستی مابین 
پارسها و رومیها در سال ۶۰۲ با آغاز نبردی جدید مابین دو امپراتوری درهم نريخته بود. 
موقعیت میانجی گرایانه حنانا می توانست نقطه عطفی باشد برای آشتی مذهبی مابین شرق 
نسطوری و غرب کالسدونی. و اگر قسطنطنیه و پارس با یکدیگر تا مرز درماندگی در آن 
دهه های حساس در قرن هفتم نجنگیده بودند حار محدّون (مکاشفه ۱۶:۱۶) عربی در 


صحرا وجود نمی‌داشت و پیروزی برای اسلام نمی بود. در آن صورت میسیون بشارتی 
مسیحی که تازه شروع به گسترش در آسیا تا به اقیانوس اطلس نموده بود می توانست دیگر 
نه یک پیش فراول منزوی نسطوری بلکه یک پیشگام همه جانبه و متحد مسیحی باشد. 
البته هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد. حنانا محکومیت توسط شورای ۵٩۶‏ را از سر 
گذرانید و به عنوان مدیر مدرسه نصیبین باقی ماتد, اما تسلط او بر کلیسا شکسته شده 
بود. جه حسن ظن مونوفیزیتها در دربار خواست خود او بوده باشد با نه. این ی 
بود. حتی در مدرسه خود او. دانشجویان و معلمین شروع ند اوه دزی موو تا 
کتاب تواریخ حوازی توصیف تکان دهنده ای دارد از منحل شدن مدرسه زمانی نییان 


از رسولان تا حضرت محمد ۳۷ 


مغرور نصیبین. گریگوری, اسقف نصیبین راهی تبعید شده و در دروازه شهر گرد و غبار 
شهر بی ایمان را از کفشهایش زدوده بود. مدرسه تحت تأثیر ماجرای کنار گذاشتن یک 
اسقف ارتدکس و باقی ماندن یک:مدیر سازشکار متزلزل گردبده و تقسیم شده ۳ 
امواج برضد حنانا برگشته و تفرقه نهائی در مدرسه احتمالاً در سالهای آخر قرن ایجاد شده 
بود. کتاب تواریخ بدین گونه آن‌را تشریح می کند: 


دانشجویان به شدت نحت تأثیر تصمیم صبریشوع (پاتریارک) در رابطه با رد گفته اسقف 
و تأیید گفته حنانا بودند... از مدرسه بیرون آمده و هر آنجه را که داشتند دادند. آنها با 
خود (فقط) اناحیل و صلیبها که در پارجه های سیاه پیجیده و نیز بخوردانها را بردند و 
شهر را با دعا و تکرار نیایشهای قدیسین ترک نمودند. تعداد آنها سیصد نفر بود. مردم 
شهر در جدائی از آنها ی کراستد ات رهبران شریر به خاطر رهائی از (اسقف) گریگوری 
شاد بودند. آنها از بدبختی و فاجعه‌هاتی که می بایستی بر سرشان بیاید آگاهی 
نداشتند... در مدرسه فقط بیست نفر باقی ماندند و به همین تعداد نیز کودک...». 


خروج از مدرسه نصیبین, مرکز روشنفکران وروی را به مدارسی حدید که 
می باید در آن‌زمان تن ی مس تبدیل نمود اما لیا بجاو مرکز مهم به وحود آمد. 
یکی از آنها مدرسه اصلاح رهبانیت در صومعه بزرگ کوهستان ایزلا بود که فاصله 
چندانی با نصیبین نداشت. و دیگری که به دلیل حضور پاتریارک برای مدتی حتی بیشتر 
تأثیرگذار بود. مدرسه سلوکیه - تبسفون بود که مارآبا آن‌را تأسیس کرده بود. مرکز سوم و 
قدرتمند دیگر جندیشاپور بود. شهر جدیدی که خسرو اول آن را برای نگهداری تعداد 


بسیار زیادی از زندانیان که اکثرا مسیحی بودند و در جنگ با روم بیزانس اسیر شده 
بود اما علاوه زاین مر کر بود برای مطالعات کتاب مقدسی و فلسفی: و تا حدودی به 
ترحمه آثار فیلسوفان یونانی اختصاص داشت. دو راهب ماحراحوئی که در برخی از تفاسیر 
امتیاز نفوذ به درون فرهنگها و اوردن پیله ابریشم برای اولین بار از چین به غرب در تاریخ 
۱ که با قاجاق آن در درون نی توخالی صورت گرفت به آنها داده می شود ممکن 
است از حندیشایور بوده باشند. 


سقوط یاتریارکی 


کون فروپاشی مرکز روشنفکری کلیسا, مدرسه نصیبین؛ کافی نبود زیرا بزودی 
فاجعه ای دیگر به دنبال آن آمد, انهدام مرکزیت کلیسائی, مقر پاتریارکی, آن. پس از 


۳۸ سقوط پارسها 


وفات صبریشوع در سال ۶۰۴ پاتریارک جدید بر مسند قدرت نشست اما بر اساس 
نت ایظن یت تلاصا تیاور شامسای ان ی کر گوس اند کی نا 
دردسر ساز بود که از مسند اسقفی نصیبین خلع شده بود. شورای اسقفان به هرحال, با 
یادا وری عدم محبوبیت او در نصیبین از داشتن چنین ارباپی سلطه جو و مستبد اکراه 
داشت. آنها حمایت خود را متوجه گریگوری دیگری نمودند که به نحوی مشکوک مورد 
حمایت ملکه بود. مشکوک بدین دلیل که ملکه کلیسای نسطوری را ترک گفته و 
مونوفیزیت شده بود. گربگوری اهل پرات یکی از ملازمان مورد علاقه ملکه بود اما خود 
او جزو بدعتگذاران نبود. او درواقع معلم مدرسه الهیات در سلوکیه- تیسفون شده بود. 

بنابراین اسقفان برای شاه پیغام فرستادند که آنها «گریگوری» را به عنوان پاتریارک 
انتخاب کرده اند اما با زیرکی از گفتن اینکه فرد منتخب آنها گریگوری موردنظر شاه 
نیست اجتناب نمودند. بنابراین گریگوری اهل پرات و نه گریگوری اهل نصیبین. عنوان 
پاتریارک گربگوری اول گرفت. به گفته ویگرام» شاه این حقه را پذیرفت اما انتقام خود 
را با جریمه سنگینی بر پاتریارک جدید گرفت و به کلیسا اخطار نمود که «او پاتریارک 
است و پاتریارک خواهد ماند. اما من دیگر هرگز انتخاب پاتریارک جدیدی را اجازه 
نخواهم داد» . 

شاه بر سر قول خود ماند. منتخب اسقفان به عنوان پاتریارک گریگوری اول (۶۰۴ تا 
۸ )یس از خکمرانی ثه خندان شکوهمتدی:وفات ینافت و پس آز:م رگ او دولث 
نزدیکان وی را دستگیر نمود و آنها را تحت شکنجه قرار داد تا افشا کنند که گریگوری 
گنجینه ای را که همه می‌دانستند از کلیسا دزدیده در کجا پنهان نموده است. انتخاب 
پاتریارک حدید احازه داده نشد. برای بیست سال, از ۶۰۸ تا ۶۲۸ هنگامی که شاه مرد, 
کلیسا رهبر رسمی نداشت و هیچ اسقف و یا متروپولیتن (اسقف اعظم) دستگذاری نشد. 

البته نوعی رهبری به وحود آمد: سه نفر از قدرتمند ترین متروپولیتنهای پارس یعنی 
اسقفان نصیبین» بیت گرمایه. و آدیابن رقیب سرسخت حناناء بابای کبیر سرپرست 
صومعه برزگ کوهستان ایزلاء را به عنوان بازرس صومعه ها انتخاب نمودند. این انتصاب 
به او امکان داد تا به تمامی قلمرو مملکت سفر کرده و بر مسائل کلیسا نظارت داشته 
باشد بدون اینکه سوءظن حکومت را برانگیزد. شخصیت و حضور او بزودی از او یک 
مدیر ملی و مسوّول ارتباطات برای تمامی کلیساها به وحود آورد. 

اقتدار بابای در شمال تا حدودی با اقتدار مارآباء اسقف کسکر و سرشماس سلوکیه - 
تیسفون برابر بود. شورای اسحاق پس از مرگ پاتریارک حق حکمرانی موقت را به 
اسقف کسکر به عنوان معاون پاتریارک, داده بود اما این قاعده, که در آن‌زمان دو قرن 
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از تاریخ آن می گذشت. ممکن است بدون استفاده باقی مانده باشد. مارآبا اهل کسکر 
که نباید با مارآبای قبلی که بعدها پاتربارک مشهوری شد اشتباه شود, محقق. فیلسوف؛ 
و زبانشناسی برحسته بود که کتاب «منطق» ارسطو را به زبان پارسی ترجمه نمود و از 
طرف حسرو دوم به عنوان سفیر به دربار موریس, امپراتور بیزانس فرستاده شد. 


گسترش مونوفیزیت گرائی در پارس 


این نقطه سقوط در اقبال نسطوریها که با سقوط مدرسه نصیبین و فقدان پاتریارک 
آغاز شده بود. قبلاً هم توسط پیشروی مداوم و نگران کننده رقیب سرسخت نسطوریها 
یعنی «مونوفیزیتها, پیروان عقیده یک ذات تست به درون آسیای پارس توسط طلیعه 
آن نمایان بود. تبدیل ایمان ملکه پارس و طبیب سلطنتی دستاورد یک احیای مونوفیزیت 
به شمار می آمد که شصت سال قبل تحت رهبری راهبی سریانی به نام یعقوب بارادای 
(یعقوب بارادائوس) شروع شده بود. موفقیتهای بشارتی او به مونوفيزيتها نام یعقوییون را 
داد, که از آن تاریخ درآسیا نحت این نام شناخته می شوند. 

این احیاء به هرحال. پس از سالهای بسیار اندک حاصل آمد. و برای نیمه اول قرن 
ششم تنها مونوفیزیتها توانستند زنده بمانند. تحت حکمرانی دو امپراتور بیزانس, زنو و 
اتاستاسیرس قیال |تها اوج گرفت. اما در سال ۵۱۸ وقوع یک انقلاب سیاسی در 
قسطنطنیه به طور ناگهانی وضعیت کلیسا را تغییر داد. ژوستین اول ( حکمرانی از ۵۱۸ تا 
۷ هس از بک ورن در تزامی فذرتن را مه دش کرفت, رو جرادرزا ده اکن ووستن 
کببز (حکمرانی ۱۵۵۲۷ ۵۶۵) ارندکس و کالسدونی نودند: همان گونه که امیرانون زنو 
تصمیم گرفته بود تا مونوفیزی تگرائی تجدید نظر شده هنوتیکون خود را بر مسیحیان 
تحمیل کند تا مطمئن شود که کلیساء به گونه ای یکپارچه و نه منقسم شده, در حمایت از 
امپراتوری شرقی موّثر است. به همین گونه نیز ژوستین ها با رژیای بزرگتر خود از اتحاد 
شرق و غرب. روم قسطنطنیه. در یک امپراتوری تجدید حیات شده «روم» نبازمند 
حمایت هم پاپ در روم و هم پاتربارک در قسطنطیه بودند. و می‌دانستند که پاپ هرگز 
هنوتیکون را نخواهد پذیرفت. این همان چیزی بود که موحب تفرقه در سال ۴۸۴ گردید. 

بنابراین با توجه به منافع یک روم بزرگتر امپراتورها متمایل بودند که مونوفیزیتها را 
قربانی کرده و به اعلامیه کالسدون رجوع نمایند. اولین قدم در این راه خلع و تبعید 
بزرگترین رهبر مونوفیزیت یعنی سوروس, پاتریارک انطاکیه, بود. در اوائل سال ۵۱٩‏ 
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0 بین روم و قسطنطنیه, تحت فشار امپراتوری به پایان خود رسید. 
هنوتیکون» سنگ زاوبه ادعای مونوفیزی تگرائی بر ارندکسی امپراتوری, محکوم شده 
بود. تعقیب و آزار به سرعت در تمامی شرق گسترش یافت. 

راهبان مونوفیزیت که از امضای حکم محکومیت خودداری کردند به بیابانها رانده 
شدند. بعضی از انها به ان طرف به سوی پارس رفتند. حداقل پنجاه و پنج اسقف 
مونوفیزیت از حوزه های اسقفی خود در طی حکومت ژوستین اخراح شدند. و در زمان 
مرگ او در سال ۵۲۷ سوروس تبعید شده با نگرانی متوجه شد که فقط سه مکان هنوز در 
تمامی جهان وجود دارد که «اسقفان ایماندار» می‌توانند دستگذاری شوند. اسکندریه در 
مصر ماردین در شمال شرق سوریه, و آن سوی مرزها در پارس. 

چهار چیز مونوفیزیتها را از نابودی کامل نجات داد. اول تصمیم توأم با اکراه سوروس 
برای صدور اجازه دستگذاری روحانیت مونوفیزیت جدا شده و انشقاق یافته در حوزه های 
اسقفی ارتدکس. حدود سال ۵۳۰ بوحناء اسقف تلا در شمال شرق ادسا شروع به 
دتیک1 ار شنماسان سس کصقان هن استفال مود که زان یاهع رای 
«مسیحیان پارس» بودند که ,همان گونه که یوحنا اهل افسس در کتاب «زندگانی یوحن 
اهل تلدّ» نوشته, در گروههای صدتایی «همانند رودخانه» برای دستگذاری می آمد ند. 

آنها از سواحل آسیای صغیر و ارمنستان تا آرزون که در آن طرف مرز در پارس قرار 
داشتمی آمدنن. گفته من شود پوخنا ۸۴۶ تفر از اعضای,ضوغعه خود را به تتهاتش 
فک ای نو دم نت 

عامل دومی که مونوفیزیتها را نجات داد حمایت فعالانه امپراتریس تئودورا در 
قسطنطنیه بود. همسر او ژوستینیان. بر عکس همسر مستبد و شلوغ خود کلیسای ارتد کس 
را ترجیح می‌داد. تقودورا با کمک سوروس موفق شد حتی پاتریارک ارتدکس قسطنطنیه 
را هم که مردی ضعیف به نام آنتیموس بود به «بدعتگذاری» مونوفیزیتی تغییر ایماد 
دهد و به همین دلیل آنتیموس فورأً خلع مقام شد. اما امپراتریس که هیچگاه حاضر به 
قبول شکست نبود پاتریارکی دیگر به قسطنطنیه آورد به نام آتاناسیوس اهل اسکندریه, 
گرچه او هم به‌دلیل همین «بدعتگذاری» از مقام خود خلم شده بود. امپراتریس که با 
1 «خانه امن» و مرکز قدرتی در اطراف او برای تمام 
جنبش مونوفیزیت بنا کرد و از پاتریارک پناهنده شده به عنوان پاتریارک رقیب کلیسای 
جهانی, در مقابل اسقف ارتدکس قسطنطنیه حمایت نمود. 

دلیل سوم برای تجدید حیات مونوفيزیتها ظاهرا افزایش ناگهانی و بدون بازگشت 
حمایت از مذهب برای این فرقه تحت تعقیب و آزار بود. این اقدام رنگ و بوی فرهنگی 
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و ملیگرایی داشت, زیرا در مصر فراگیر شده و در صومعه‌های کوهستانی سریانی نیز 
متمرکز بود. 

عامل چهارم و احتمالاًتعیین کننده در احیای جنبش مونوفیزیت؛ سازماندهی بود. نبوغ 
بشارتی یعقوب اهل باراد ئوس که مسیری از کلیساهای تأسیس کرده در تمام آسپا به وجود 
آورد. که از سوریه تا هندوستان گسترش داشت و تا به امروز نیز بافی‌مانده و تحت نام او 
«یعقوبیون» ارتدکس سریانی خوانده می شوند. 

یعقوب بارادائوس (یعقوب ال-بارادای) در شهر تلاً در سوریهٌ شرفی حدود جهل 
مایلی ادسا در نزدیکی مرز پارس به‌دنیا آمد. او به عنوان راهب و زاهد وارد خدمت شد و 
در صومعه فسیلتا* صومعه ای کوجک در نزدیکی نصیبین» زندگی کرد. 

یعقوب حدود سال ۵۲۷ با دوست راهب خود. سرگیوس. به قسطنطنیه آمد و هر دوی 
آنها با احترام از طرف امپراتریس تئودورا مورد استقبال قرار گرفتند و به آنها محل اقامت 
بسیار مناسبی ارائه شد. اما پعقوب ترجیح داد «با گوشه نشینی و انجام کارهای سخت 
بدنی و زهد و تقوای بیش از حد» خود را از دنیای بیرون کنار بکشد. 

در سال ۵۲۳۴ پادشاه غسانی" اعراب. به نام «حارث بن جبله» که به عنوان فرماندار 
نظامی بیزانس در ایالات سریانی روم شرقی خدمت می کرد. سفیری نزد امپراتریس 
تئودورا فرستاد و در میان سایر خواسته ها تقاضای دو اسقف مونوفیزیت مبشر نمود. حوزه 
اسقفی مونوفیزیت همان طور که دیده ایم تقریباً از بین رفته بود. تئودورا برای پاتریارک 
تبعید شده, نتودوسیوس, ترتیبی داد تا دو متروپولیتن برای شاهزاده عرب دستگذاری 
نماید. او یعقوب باردائوس که عنوان اسقف ادسا را داشت و تئودو اسقف بوسترا در 
عربستان رومی شده, را برگزید. دومی به اعراب غسانی خدمت کرد و اما یمقوب به رسول 
مونوفیزیت برای آسیا تبدیل شد. 

یعقوب دروافع هرگز در ادسا که مقر اسقفی او بود زندگی نکرد. مأمورین شدیداً در 
تعقیب او بودند. اما او برای سی و پنج سال از ۵۴۲ تا ۸۵۷۸ از دست جاسوسان و 
سربازان امپراتوری گریخت. او مرتباً در حال تغییر مکان بود و در هر شهری با عجله کار 
خود را در یک شب یا روز انجام میداد و فوراً قبل از این که حضور او کشف شود حرکت 
می کرد. روزانه سی تا چهل مایل پیاده راه می‌رفت. او فکر می کرد که سوار بر الاغ یا 
اشبه شگان رای کش کازی ترکشی ارهاظ کیان ها قنته توص دار او 
مردم او را اشتباهاً به جای گدا می‌گرفتند و بدین سبب به او لقب بارادای «مرد وصله 
دار» داده بودند. گاهی اوقات تعقیب کنندگان با او روبه رو می شدند ولی او را 


یشیرق فکر هی کروند. که آویکت. گذاست:و ار آومی پرشیه ند زا تفر هار 
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آن فریبکان یعقوب, شنیده ای؟» و او جواب می‌داد «بله, خبلی وقت پیش شنیدم که 
عده ای می گفتند او در آن اطراف بوده اگر شما عجله کنید شاید بتوانید او را دستگیر 
کنبد» و بدین شکل آنها با عجله می‌رفتند و کسی را نمی یافتند و «بر هوا ضربه 
می‌زدند... ناخن های خود را می‌حویدند... و دنداد های خود را به هم می سائید ند 
برعلیه مردی که در خداوند قوی بود» آن طور که شرح حال نویسان تعریف کرده اند. 

یعقوب بارادای از قسطنطنیه تا مرز پارس موعظه کرد. ترغیب نمود و بالاتر از آن» 
دستگذاری کرد تا مطمئن باشد که تلاش های تال تاو به تس او کال شاختازی به 
پژمردگی نخواهد گرائید. از طرف تاریخ‌دا نان مونوفیزیت به خاطر دستگذاری تعداد 
غیرقا بل باور با وم ۷ اسقف و ۲ پاتربارک به او امتیازی قابل تحسین داده 
شده است. پیشروی بشارتی یعقوبیون فقط محدود به تلاش های رسول اد یعقوب و با 
خادمینی که او دستگذاری کرده بود نمی شود. برطبق تاریخ کلیسائی زکریا اهل میتیلن 
«مردی به نام سیروس «یک اسقف ایماندار» (مونوفیزیت), از سال ۵۳۷ تا ۵۴۴ یس 
از مرگ یوحنا اهل تاك به دلیل مرگ و میر زیاد و تعداد قلیل شبانان در میان پارس ها, 
کشیشانی در پارس دستگذاری نمود». جون این واقعه قبل از تقدیس یعقوب بارادای 
بوده. سیروس و تئودوسیوس اهل فسطنطنیه می بایستی تنها اسقفان مونوفیزیت بوده 
باشند که در آن زمان باقی مانده بوده اند. 

همچنین شواهدی وجود دارد از نقش مهم مبشرین عادی در توسعه و گسترش جنبش 
یعقوبیون. در کتاب «زندگانی قدیسین شرقی» قرن ششم. پوحنا اهل افسس داستان 
الیاس و تئودور را بیان می کند, دو تاجر «که در کنار تجارت دنیوی در (تجارت) الهی 
نیز فعال بوده اند. آنها اهل آمد. در شرق سوریه در جانب رومی‌مرز پارس. بودند اما 
برای بیست سال به تحارت خود در بارس ادامه دادند و شهادت زندگانی خود را یز 
شهادت ایمان خود افزودند» زیرا که آنان «کاملاً از روش های شریرانه که بازرگانان 
جهان معمولا مایل به پیروی هستند یعنی از قسم خوردن به هر نوع از دروغ گفتن, و از 
اخاذی و زورگوثی» و نیز از به کار بردن وزنه‌ها و اندازه‌های ناصحیح خودداری 
ورزید ند. 

یک تزریق بسیار مهم دیگر از قدرت مونوفیزیت ها به درون امپراتوری پارس کاملا 
غیرداوطلبانه بود. و این آمدن اسرا به آنجا بود» درطی جنگ های سخت 5 روم بنزانس در 
قرن پنجم و اوائل قرن ششم لشکریان پیروزمند خسرو اول (۵۷۹-۵۳۱) و خسرو دوم 
(۶۲۸-۵۸۹) صدها هزار اسیر جنگی مسیحی با خود به شرق آوردند که در میان آنها 
نیقی استفا نی دنوش نهک گرا توقای کاتید رین ول تفر 
همگی غیرنسطوری بودند. دربار خود انطاکیه در سال ۵۴۰ و بار دیگر در ۶۱۱ تسخیر و 
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تسلیم شد. و هر بار صفوف چند مایلی از بردگان مسیحی به وجود آمد. تعداد اسرای 
جنگی آنقدر زیاد بود که شهرهای جدیدی برای آنها ساخته شد. معروفترین این شهرها 
حندی شایور دومی در توقیکی سلوکیه -تیسفون» «انطاکیه بهتر خسروها» بود. این شهر 
جنان دقیق از انطاکیه سوریه که شاه ویران کرده بود مدل برداری شده بود که به روایت 
یک تاریخ نویس عرب. اسرای آورده شده از انطاکیه بدون این که نیازی برای جهت پابی 
باشد آدرس خانه های جدید خود را در شهر بازسازی شده پیدا می کردند. برای هزاران 
امش ماع متس در شوت ی اسان کاملا یی ند کمفز سان ره فان را 
داشته باشند که برای شنیدن وعظ خادمین یعقوبیء که به تازگی توسط یعقوب بارادای 
احیا شده بودند آماده باشد. 

به عنوان اقلیتی کوجک. ناراحت و بدون ملیت در درون اقلیت مسیحی که توسط 
دولت شناخته شده بودند. به هرحال, در پارس مونوفیزیت‌ها باقی‌ماندند. و رهبری آنان 
با پاتریارک نسطوری بود. مونوفیزیت‌ها تلاش کردند تا سلسله مراتبی برای کشیشان 
فن وه ناب موی سا رآ دا شتض دررسان ات اسف هرا کرت 
کرام نمود» و هنگامی که آن اسقف در سال ۵۷۵ به شهادت رسید اسقفی ۳ 
برای جانشیتی او تعیین گردید. 

مرکز بسیار پرقدرت جنبش در میان راهبان. صومعه متای قدیس در کوهستان های 
آشور در شمال موصل بود. که برحسب روایات در زمان امپراتور روم, ژولیان مرتد» پایه 
گدارف‌شتده بود: ات تا زهان کابریل» طییب ملکه: شی رین طول کشبد فا (یس از 
مونوفیزیت شدن او و ملکه). نزاع قدیمی اسکندریه و انطاکیه در پارس به اوج خود 
برسد. در این زمان برای اولین بار مونوفیزیت های « پیرو تک ذاتی» به طور جدی 
نسطوری های « پیرو دو ذاتی» را بر سر رهبری ملت مسیحی در امپراتوری به مبارزه 
طلبیدند. ما نمی‌دانیم اين مبارزه از جه زمانی شروع شدء اما می‌دانیم که عافت کشستلان 
علامت صلیب برخود با یک انگشت توسط یعقوبیون و به نشانهُ تک ذات بودن مسیح 
انجام می شد. 


تهاجم متقابل نسطوری‌ها 


در نزد پارس ها.ء جامعه خودگردان و خاص در درون کشور شامل تمام مسیحیانی 
می‌شود که تحت نظر و اقتدار پاتربارک نسطوری بودند, چه آنها اقتدار او را 
می‌پذیرفتند یا رد می کردند. و نسطوری‌ها از اين وحشت داشتند که گابریل و ملکه شاه 


۳ سقوط پارسها 


را به جهتی هدایت کنند که یک پاتربارک مونوفیزیت منصوب نماید. چنین کودتائی 
می توانست منجر به تصرف تمامی کلیسای نسطوری توسط یعقوبیون بشود. 

اسقفان نسطوری احساس خطر کرده برای طرح یک تقاضا ناامیدانه با خسرو به 
مشورت نشستند تا به او در این مورد که بخواهد اسقفی بیگانه را به آنها تحمیل نماید 
اخطار دهند و از او بخواهند برای پر کردن خلاً ایجاد شده در منصب پاترپارکیء با 
انتخاب یک اسقف از جانب آنها موافقت نماید. آنها اسب پیر و نترس جنگ, جورج 
(گیورگیس) راهب را برگزیدند تا حمله برعلیه پرده مونوفیزیت که در قصر در اطراف 
شاه کشییده شده بوذ را رهبری کنذ: این لحظه ای تگران کنتده برای‌بازسن تسطوری نود: 
«زندگی گیو رگیس» نوشته بابای» توصیف می‌ کند که چگونه هیثت درحال سرایش 
مزامیر ۶۸ و ۶٩‏ «بگذار خداوند برخیزد, باشد که دشمنان او پراکنده شوند» و «مرا 
نجات بده ای خداوند زیرا که آبها به درون جان من در آمده‌اند», به سوی پایتخت 
حرکت کرد. آنها هنگامی که به راه افتادند از حماعت حاضر در کلیسا نشان صلیب 
دریافت نمودند و درعوض به همه آنها که مانده بودند برکت دادند تا در دعا بمانند. 

در سلوکیه ‏ تیسفون آنها به دنبال نجبای نسطوری که می توانستند توجه شاه را به 
صحبت های خود جلب نمایند رفتند و با وحشت دریافتند که آنها می‌گویند «برگردید. از 
ما نخواهید با پادشاه دربار؛ این موضوع صحبت کنیم. بدع تگذاران بسیار قوی 
شده اند». اما گیورگیس انعطاف ناپذیر بود. او ایمانداران را گردآورد تا تقاضای خود را 
ارائه دهند. اما شاه آنها را از خود راند زیرا می‌گفت «ما چگونه می‌توانیم به شما رهبری 
(یاتریارکی) بدهیم بدون اين که بدانیم ایمان شما ایمان واقعی مسیحی هست یا نه؟» 
گیورگیس این مبارزه طلبی را پذیرفت و به شاه گوشزد کرد که یک بحث مذهبی را 
سازماندهی کند تا نسطوری ها و مونوفیزیت ها بتوا ند در ملاً عام ادعاهای خود را برعلیه 
یکدیگر بیان کنند. آنچه که بعدا اتفاق افتاد به گفته ویگرام یک صحنه تماشاتی شرم آور 
از «یک مسابقه حرفه ای مذهبی» بود مابین دو گروه متخاصم مسیحی در سرزمینی 
بی‌ایمان» که اقتدار تعیین برنده به طور غیرقابل باوری در دست‌های داور زرتشتی» یعنی 
شاه بود. 

اعتراف به ایمان که توسط جانب نسطوری در این مسابقه طرح شده بود هنوز باقی 
مانده است. این اعلامیه ایمان اسقفان و بابای کبیر در «کتاب اتحاد» که در تقریبا همان 
زمان به رشته تحریر در آمده موحود است و به ما تعریفی کاملا نمادین از ارتدکسی رسمی 
تنتظوری هراق دهد که از رما بارس نها باق ماگنه است. در ایشجا تهاندا لفات 
نسطوری به طور واضح و خودآگاه خود را از یک طرف از موضع ارتدکس (و کاتولیک) و 


از رسولان تا حضرت محمد ۳۳۵ 


از سوی دیگر از آنجه که آنها به عنوان بدع تگذاری مونوفیزیت در نظر م ی گرفتند جدا 
۳ 

شاید نگاهی مختصر به مباحثه ای که منجر به جدا شدن مونوفیزیت‌ها (در سوریه, 
یعقوبیون و در مصر قبطی ها نامیده می‌شوند) از نسطوری‌ها (دیوفیزیت‌ها) و هر 
دوی آنها از غرب ارتدکس و کاتولیک شد. بی فایده نباشد. نسطوریوس در انطاکیه 
درواقع وحدانیت مسیح را این طور توصیف نموده بود. «یک اقنوم (0:050207) در دو 
ذات (2(/9) بشری و الهی. مونوفیزیت ها به هرحال آن را اي ن گونه توصیف می نمودند 
یک اقنوم (ونومادممر) و یک ذات (وندرلم) خدا بشر». 

این همان بن بستی بود که شورای ارتدکس کالسدون در سال ۱ سعی در 
کشودن ان داشت با استفاده از فرمول مصالحه حویانه «یک اقنوم (وندهادم 6 در دو 
ذات (۶لزم) » با انتخاب لغت مونوفیزیت ها برای «اقنوم» اما با تأکید نسطوری‌ها 
بر دو ذات. 

گوئی به اندازهٌ کافی پیجیده نبود. و هنگامی که کلیسای شرق با اين واژه های 
غیرکتاب مقدسی قرض گرفته از فلسفهٌ پونانی دست به گریبان بود و تلاش داشت آنها 
را به زبان سریانی خود ترجمه کند» این سردرگمی وخیم تر شد. مخصوصاأ از 
هنگامی که کازترد بعضی از این واژه ها در غرب دستخوش ی در در زمان 
شورای نیقیه (۰)۳۲۵ به طور متال دو واه پونانی «نعهادهمر و له به طور رایج 
مورد استفاده فرار ی کرفت یمشت وی به معنی «اقنوم (26750) » بودء و بدین گونه 
کلیسای شرق آنها را درک کرده بود. اما در قرن بعد غرب لاتینی شده شروع به تمایز 
دقیق تر کرده و واژه 005/2 را به عنوان «حوهره» پا «موحودیت اساسی» (ععه)کطناه و 
وله ندهط) و وزوهاوهمر را به عنوان «اقنوم» (همانند «سه اقنوم» وزدهادهم( در 
تثلیث و «یک حوهره (یا ذات) «نعناه در الوهیت) استفاده نمود. در همین حال در 
غرب یک وازهٌ ضعیف تر بونانی برای «اقنوم» که می توانست به معنی فقط 
«ظاهر» يا «جهره» باشد تا شخصیت پابرحا, برای واه رمهععم» گاه و تکام مورد 
استفاده قراز ی کرفیت: اما در شرق کلیسای یارس به استفاده از همین واژه 27050۲02 
پرداخت ( به سریانی 2879004 ترحمه شده) که دارای معنی قوی تر یعنی «شخصیت 
دائمی» بود. 

تب این هدر کی در بیانیه ها و ابحاد سوء تفاهم ها بود زیرا افراد متفاوت در 
زمان‌های متفاوت واژه های گوناگونی را با معانی نه جندان آسان در سریانی یا یونانی 
نورد استماده قرار‌دادند. به صورت,ساقه شنده این کونه بود که در طی:سال‌هاء مبلعین 
گوناگون در کلیسای نسطوری در شرق هنگامی که می خواستند ذات عیسی مسیح را 
توصیف نمایند فرمول مورد مباحثه مسیح شناسی را بیان می کردند: 


۳۶ سقوط پارسها 


تثودور اهل مویسوستبا (وفات ۴۲۸): دو افنوم (عتوه/20() و دو ذات (ونع(م) در 
اتحاد داوطلبانه. 

شور ناک توش ی اقنوم («م50رهم) و دو ذات (167206: مترادف 
سریانی برای 5لوم بونانی) در اتحاد داوطلبانه. 

نارسای (وفات حدود ۵۰۳): یک اقنوم (مرمنمعو برای کلمهٌ بونانی فنفاههمر) 
و دو ذات (ع10722 برای ءنءبزرام). 

- شورای عیشویاب اول (۵۸۵): یک اقنوم ( 20۵۸ ترحمه 0/0۶020) و دو ذات 
(16۵9) . 

ترجافای کبیر روقات ۱/۸۲ ۶) ده اقنوم (دسنجعو ترحمه ونعهاءهم) و دو ذات 
( عمجرعع1 برای 5//دام) . 

شورای اسقمان: (۶۱۲) دو ذات (16276) و دو اقنوم با حوهره (67002 ترحمهٌ 
ونوهاء۵() در یک اتحاد, با خداو ندی ( 2275024 ترحمه 7050207). 

الهیات نسطوری اینک برای ضدیت با مونوفیزیت‌ها تأکید داشت که مسیح دارای دو 
ذات, الهی وبشری, بود و نه یک ذات. با صراحتی قدری کمتر از ارتدکسی غربی. اما این 
حمله مبهم «دو اقنوم یا دو ذات » (0270772) را به فرمول ارت کی الاو نی که «دو 
ذات در یک اقنوم» است اضافه کرد. آنها چه منظوری از «دو ذات با جوهره» داشتند 
به طور کامل روشن نیست. بعضی از مترجمین سریانی آن را به عنوان «دو خود» (10) 
5 با «دو محموعه از وک این طبیعی» و بدین سبب «دو موحودیت» ارائه 
ی کتینده برخی دیگر آن را با معنی قدری کمتر حدا شده همانند «دو شیوه بودن» یا «دو 
نوع ثبات» ترجمه کرده اند. اما برای کلیسای غرب این اشاره به نظر می رسید که موضوع 
تلبت کرش باشد زیرا غرب به توسط 160002 غرب. 05/85/5 را به معنی «موحودیت 
اساسی» درک مین گرد بیانیه کامل نسطوری در این نکته, شخصیت مسیح «دو ذات ( 
6 و دو افنوم (مرمنمعو) در یک شخص (027504)» بود. این درنظر مخالفینش 
مسیح را به دو شخصیت تقسیم می کرد. که فقط در صورت ظاهر با هم متحد و یکی 
بودند. 

نسطوری‌ها با عصبانیت این اتهام را مردود دانستند. انها فریاد می‌زدند. در پارس 
نبود که بدع تگذاری رواج یافت. آنها به شاه نه جندان دقیق توضیح دادند که «در 
سرزمین پارس از زمان رسولان تا به حال هیچ گونه بدعت گذاری سر بلند نکرده تا تفرقه 
و جدائی به وجود آورد» و م ی گفتند «اما در سرزمین رومیان جائی که مان ی گرائی و 
مارسیونی رشد کرده و «آموزه‌های مخرب و مضر» موئوفیزیت ها سم خود را پراکنده اند. 
وضع متفاوت است. 
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درمورد آموزه درباره طبیعت عیسی مسیح نسطوری ها خود را همانند دیگر ارتدکس ها 
معرفی می نمودند. آنها بیانیه‌های نیقیه و کالسدون را قبول کردند, به همان صورت که 
خود آنها کالسدون را تفسیر می نمودند. آنها مسیح را به دو شخصیت تقسیم نمی کردند و 
جنان که اعلامیهٌ کامل آنها به وضوح نشان می داد: 


اتحاد ناگسستنی و عالی میان طبع بشری مسیح, که ترتفود گرفته فا له که ان 
پذیرا شد وحود دارد. اتحادی که از اولین لحظات لقاح به وجود آمد. این حقیقت به ما 
میآموزد که فقط یک شخص ( 025022) را بشناسیم, نجات دهنده ما عیسی مسیح, پسر 
خداء مولود شده در طبیعت الوهیت خود توسط پدر قبل از هر زمان بدود اغاز و نهایتا 
ولادت یافته در طبیعت انسانی خود از باکرهٌ مقدس, دختر داود...». 


بحث حداقل در نظر قاضی سلطنتی بدون نتیجه بود. احتمالاً خسرو نیز تصمیم داشت 
آن‌را بدین صورت نگاه دارد. بهتر بود مسیحیان به صورت اقلیت مذهبی منقسم شده و 
برضد خودشان در امپراتوری باشند تا اين که با هدفی مشترک برضد مذهب ملی متحد 
شوند و ثبات قلمرو حکومتی را برهم زنند. 

مونوفیزیت‌ها که بر موقعیت منحصر به فرد و تأثیرگذار خود در قصر حساب 
می کردند» بسپار سرخورده شدند, و واکنش آنها بیشتر متعصبانه بود. گابربل طبیب که 
پیروزی خود را در بحث مدهبی از دست داده بود در حبهه های دیگری برعلیه نسطوری ها 
حرکت نمود. در بیت لاپاء شاه صومعه ای را به احترام سرگیوس قدیس بنا کرده بود تا 
خوشنودی ملکه مسیحی خود را فراهم نموده باشد. در آن زمان او هنوز نسطوری بود و آن 
اقامتگاه در دست نسطوری‌ها قرار داشت. اینک ملکه مونوفیزیت بود و گابریل 
می‌خواست که آن صومعه به مونوفیزیت‌ها سپرده شود. هنگامی که او برای تصرف آن 
آمد: حمعی از سطوری‌های خشمگین او را بیرون راندند. او عصبانی به نزد بادشاه رفت 
و نسطوری‌ها را به توطئه برای فتل خود متهم نمود. او در خشم خود تا بدانجا پیش رفت 
که قهرمان نسطوریها, گیورگیس راهب را به عنوان مرتد از مدهب ملی فلمداد نمود. اتهام 
صحیح بود اما به ندرت از این موضوع استفاده می شد ان هم در زمان های تعقیب و ازا 
زیرا تنبیه و جزای این اتهام مرگ بود. اين که یک نفر مسیحی برعلیه مسیحی دیگر از این 
اتهام استفاده کند نشان می داد که تلخی و نفرت میان این دو گروه مسیحی که رابطه آنها 
را مسموم کرده بود تا چه حد خطرناک و مرگ بار شده است. 

کر کی با فان یر اسان راز واه موس خوین ای رل رف 
اعلام کرد و به زندان انداخته شد. هشت ماه بعد او را به دستور یادشاه و برطبق روش 
پارس ها به صلیب کشیدند, که این نحوه صلیب کشیدن از نحوهٌ رومی‌ها انسانی تر بود. 
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نمودند. دشمن او گابریل هم اندکی بعد از این واقعه درگذشت و با مرگ این دو مسیحی 
پر آوازه موقتا آرامشی نسبی در دو جبهه نسطوری‌ها و مونوفیزیت‌ها برقرار شد. 
اما برای امپراتور پارس مقدر نبود که دیگر صلحی وحود داشته باشد. 


سقوط پادشاهی ساسانیان 


در امپراتوری بارس در آخرین سال های سلسلهٌ پادشاهی ساسانیان» کوتاه مدتی شاهد 
کم شدن درخشش شکوه و جلال اواسط سلطنت خسرو دوم به بعد هستیم. در سال ۶۰۲ 
تخت وتاج پیزاس دتست مکسل و فو کاس قاعی «یک پیر مرد معمولی». به توصیف 
تاریخ دانان شرق. به امپراتوری ارتقاء یابد. سربازان موریس پنچ پسر امپراتور برکنار شده 
را گرفته و در برابر چشمان او کشتند» سپس خود موریس را به قتل رسانیدند. خسرو که 
در زمان تبعید خود با موریس دوست شده بود تتتاف ان کیزن یاو در دربار خود دستور 
عزاداری داد و سپس اعلام جنگ کرد. سال های صلح و آشتی سپری شده بود. و برای 

در یک سری لشک رکشی‌ها پارس ها رومی‌های بیزانس را به طرف دریای مدیترانه به 
عفترا دنت آنهاذرسال ۶۶۷ ادسا را تصرف نمودند وفن سال .۶۱۱ یر انظا کهرا 
اشغال کردند. حتی هنگامی که فوکاس یاغی در همان سال برکنار شد و امپراتوری جدید 
به نام هرا کلیوس حال که انتقام قتل ماریوس گرفته شده بود پيشنهاد صلح داد. پارس ها 
نپذیرفتند و جنگ ادامه یافت. در سال ۶۱۵ لشکر پارس ها با کمک داوطلبان بهودی که 
مایل و مشتاق بودند تا شهر مقدس خود تا ایک ان | :۱۱ نمایند به درون 
و کلیساها را به آتش کشیدند و «صلیب حقیقی» را که در زمان کنستانتین کبیر توسط 
امپراتریس هلنا کشف شده بود؛ به بغما بردند. پارس ها این صلیب را در مراسمی 
متناسب به ملکه مسیحی خود شیرین که همسر خسرو بود هدیه نمودند. در طی دو سال 
بعد لشکریان کاملا پیروز پارس ها بر مصری‌ها نیز غلبه نمودند. و لیبی و آسیای صغیر تا 
حدود کالسدون و تا چشم انداز قسطنطنیه و حدود یک مایلی تنگه بوسفور را تصرف 
کردند. هرا کلیوس محاصره شده خود را آماده فرار می ساخت تا به کارتاژ در آفریقا برود 
ولی توسط یاتریارک ارتدکس؛ سرگیوس اول از این اقدام ضرف سک ارفتیای فا 
صحرای آفریقا و از استحکامات حزیره رودس تا هندوستان شاه ایران بزرگ ترین بود. 
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اما به همان سرعت که خورشید اقبال او طلوع کرده بود شکوه وی رو به زوال نهاد و 
شب فرا و۳ شرقی هنوز بر دریاها حکمرانی می کرد و امپراتور هرا کلیوس در 
قسطنطنیه که فردی جبون یا ضعیف نبود امپراتوری خود را دوباره سازما ندهی نمود. سپس 
در سال ۶۲۲ برای انجام یک سری ضد حمله برق آسا در امتداد سواحل آسیاتی که موجب 
شد یارس ها به کوهستان ها عقب بنشینند به سوی دریاها رفت و سرزمین های درونی را 
برآی هار منال عملیات حنگی نا نود کننده کشود, 

فتوحات بیزانس به قدری خسرو را خشمگین کرد که برحسب نوشته های تاریخ نوبس 
یونانی تثوفانوس, او با خشونت برضد مسیحیان در قلمرو خود برگشت و تمام دارائی های 
کلیسا را از هر فرقه که به پاتربارک قسطنطنیه وفادار بودند ضبط نمود. تئوفا نوس اضافه 
می کند که شاه به این مسیحیان دستور داد همگی نسطوری شوند, اما به نظر می رسید که 
نسطوری‌ها هم در آن دوران از تعقیب و آزار مصون نماندند. 

در سال ۶۲۷ رومی‌ها در حال پیشرفت به دروازه‌های پایتخت ثانویه یارس ها. 
دستگرد رسیده بودند و لشکر مشهور و مجهز اسب سوار پارس قادر به متوقف کردن آنها 
نبود. نهایتاً طاقت شاه تمام شد و بدون نبردی فرار کرد و قصر خود را با چهل هزار ستون 
نقره و تخت سلطنتی طلا که بر چهار پایه از پافوت سرخ عظیم قرار گرفته بود رها نمود و 
با همسر مسیحی خود شیرین و دو پسرش مردانشاه و سالیاروس اقدام به فرار نمود و در 
سلوکیه - تیسفون که در هفتاد مایلی جنوب آنجا قرار داشت پناه برد. آن پایتخت نیز 
می‌توانست به دست بیزانس ها افتد اگر هراکلیوس تصمیم میگرفت به پیشروی خود 
ادامه دهد, اما او تصمیم گرفت که با غنایم فراوان خود عقب نشینی کند و خسرو را آزاد 
ولی بیآبرو باق ی گذارد. امپراتوری به شورش در آمد و در سال ۶۲۸ سلطاتی که بیش از 
هر ایرانی دیگر در طی هزار سال بر سرزمین های جهان آن روز حکومت کرده بود به درون 
خزانه سلظتتی شود [خذاشته شد و بر کثار گردید. هنکامی که‌او از شلات گرشنگی شکواه 
نمود. پسرش, شاه جدید فباد دوم با خونسردی به او گفت که گنجينة خود را بخورد. و او 
چهار روز بعد وقات یافت. 

گفته می شود خسرو دوم کوتاه زمانی قبل از سقوط خود تلاش کرده بود جانشینی را از 
ولیعهد خود. شیرویه به شاهزاده مردانشاه. پسر وی از همسر مورد علاقه اش ملکه شیرین 
مسیحی, منتقل نماید. اگر این داستان حقیقت داشته باشد نشان می‌دهد که مونوفیزیت ها 
ذر درگیری: سیاست‌های قدرت در قص :دس دذاشته اتد.و آشاره‌ای است برای آتجه که 
به نظر می رسد مخالفت مسیحیان با شاه در جبهه نسطوری‌ها بوده باشد. در «کتاب 
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حاکمان» ثبت شده که هنگامی که خسرو در شرارت تام سفید موف جر لیب شهعای 
متبارک که متوجه شد شرارت خسرو پادشاه احمق رو به افزایش است... در نهان قیام 
کرد... و بیست و چهار پسر خسرو را با شمشیر کشت... و شیرویه را برداشته... او را 
پادشاه ساخت دون این که لش شمان داشتهو با فرمان داوه پاشته م وبا خاوسه شوه 
به قصر خسرو رفت و او را با شمشیر کشت. با مرگ خسرو برای کلیسا در همه جنبه ها 
آرامش یدید آمد. 

شمتا (یا شمتی) پسر یزدین» یکی از بزرگ ترین ثروتمندان در تمامی پارس و 
سرپرست یک خانواده فدرتمند مسیحی بود که از قرن پنجم به بعد. هنگامی که شورای 
بارصوما در بیت لاپا در سال ۴۸۴ در املاک خانواده در نزدیکی دستگرد تشکیل جلسه 
داد به عنوان ستون های کلیسای نسطوری مشهور بودند. پدر شمتاء یزدین» برای مدتی در 
حکومت خسرو دوم مسئول جمع آوری ماليات‌ها در تمامی امپراتوری بود. او برای 
نسطوری ها همان ارزشی را داشت که گابریل طبیب درنظر مونوفیزیت هاء یعنی بالاترین 
مقام مسئول که نزدیک ترین به گوش های پادشاه نیز بود. اما یزدین نهایتا التفات پادشاه 
را از دست داد و وفات یافت شاید هم به دستور بادشاه کشته شد. و اموال و املاک وی 
مصادره گردید و فرزندان او در فقر افتادند. بنابراین تعجب آور نیست که یکی از پسران 
وی در شورش علیه خسرو نقشی فعال ایفا نماید. 

امااگرشمتا؛ از شپرویه که به عنوان قباد دوم تاجگذاری کرد انتظار داشت به او 
تشه هی تا کی وی کتخی تاسو جح ووه علی با سای ]تین سرد ماما 
کوتاهی دارند. قباد دوم برای قتل پدر خود دستور داد دست راست شمتا را قطع کنند و 
سپس او را در براپر کلیسای نسطوری در بیت نارکوس در سل وکیه -تیسفون به صلیب 

خسرو دوم آخرین پادشاه بزرگ ساسانی بود اما به‌هیچ وجه آخرین ساسانیان نبود. 
بعد از او سیلابی جاری شد, جریانی حیرت آور از شاهان بزرگ و کوجک که برای یک 
روز سلطنت کردند و در شب ناپدید شدند. پسر او شیرویه قباد دوم فقط نه ماه دوام 
آورد. همان قدر که بتواند با روم بیزانس صلح کند و تمام برادران خود را بکشد قبل از 
این که خود بدون وارتی بمیرد. اين اتفاق سلسلهٌ سلطنتی را به پایان خود رساند و هرج و 
مرح در جانشینی او به وجود آمد. در چهار یا پنج سال پس از قتل خسرو دوم حداقل نه یا 
شاید ده نفر مدعی تخت و تاج توانستند قدرت را به دست گیرند, منجمله دو شاهزاده 
سلطنتی و یک ژنرال که حتی جزو خانواده سلطنتی هم نبود. 

در میان این هرج و مرج. جزیره ای کوچک از پایداری ملی برای بعضی‌ها به نظر 
می‌رسید که حوزهٌ پاتریارکی مسیحی باشد. خانواده سلطنتی از عبشویاب دوم درخواست 
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نمود تا رهبری یک سفارت بین المللی را برای رسیدن به صلح با فسطنطنیه به عهده 
بگیرد» در حالی که آنها تلاش می کردند تا نظم را در میان ملت خود دوباره برقرار نمایند. 
تا سال ۶۳۲ که نوهٌ فراموش شده خسرو پیدا شد و به عنوان یزدگرد سوم تاحگذاری نمود 
(۶۵۱-۶۳۲), گرچه قانونمندی در تخت و تاج باردیگر برقرار شده بود اما امپراتوری 
ساسانیان دیگر نجات یافتتی نبود. صلح با روم و نظم در دربار برقرار شده اما روم دیگر 
دشمنی نبود که می بایستی از او ترسید و پارس به چیزی بیشتر از نظم احتیاج داشت. 
پارس به قدرت. نظامی نیازمند بود زیرا از صحرای جنوبی همانند توفان شن. خطری 
مرگبار تر از قسطنطنیه می‌آمد که پارس در طی قرن‌ها با آن روبه‌رو بود. لشکر اعراب طی 
یک سری فتوحات حبرت انگیز روم شرقی را به زانو درآورده و به همان آسانی که بیابان 
آب را می‌مکد پارس را در خود جذب نمود. 


شکوفائی دیرهنگام کلیسای پارس 


به هرحال کلیسای پارس قبل از بایان کار بر خلاف ملت؛ از دورانی توأم با صلح و 
احیای مجدد کلیسا برخوردار بود. حوزه پاتربارکی بازسازی شده و شکوفاتی کلیسا 
فرارسیده بود. مبشرین بارسی در عربستان تعدادی تغییر ایمان داده به سیف آ و رده و در 
هندوستان سلسله مراتب کلیسائی برقرار نموده, و به طرز موفقیت آمیزی انحیل را تا 
مرزهای اسیا در جهت شرق برده بودند. 

در طی حکومت کوتاه شاه قباد دوم» پس از مرگ خسرو دوم که انتخاب رهبر کلیسای 
نسطوری را برای مدتی طولانی به تخیر انداخت» احازه صادر شد تا به این خلاً بایان داده 
شود. اسقفان با شادمانی روبه ماربابای (کبیر) آوردند. مردی که آنها را در طی این 
فاصله به هم متحد نگاه داشته بود و تقریبا به جای پاتریارک اما بدون داشتن عنوان 
خدمت کرده بود. اسقف پیر از آنها تشکر کرد اما پيشنهاد آنها را نپذیرفت و خواهش کرد 
که بتواند به زندگی در انزوای یک راهب در صومعه بزرگ کوهستان ایزلا بازگردد. جائی 
که اوختد.سال ند وقات ایافت وفیگر به‌غنوان فردق که («در ضخیت تاشکیا ودز 


فرمان دادن تند خو» است به‌یاد آورده نشد همان خصوصیات اخلاقی او برعلیه راهبان 
ازدواح کرده مسالیان های بیش از حد زاهد. مونوفیزیت ها و حنانای «بدع تگذار» 
باعث شد نه تنها در زمان جنگ صلیبی بلکه برای خدمات پاداش نیافته اش به عنوان رهبر 
کلیسا در روزهای سختی و برای اينکه ایثا رگرانه از تقبل بالاترین افتخار هنگامی که 


روزهای خوب و بهتر فرارسید خودداری نموده بود. توسط کلیسا تحسین شد. 
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در همان حال که نسطوری‌ها پاتریارک انتخاب می کردند به موئوفیزیت ها هم برای 
اولین بار در پارس, این امتیاز داده شد تا برای جوامع خود رهبر ملی انتخاب کنند. تعداد 
آنها در دوران گابریل طبیب افزایش پافته بود هم چنین توسط نفوذ او یک اسقف؛ 
ساموئل, در پایتخت دستگذاری شده بود. تا اين زمان اسقف تگربت, قمیشو* که 
به عنوان رهبر کشیشان مونوفیزیت در پارس خدمت می کرد تعدادی از اسقفان منجمله 
اسقف توبانا؛ از صومعهٌ متای قدیس را خش کار گزفه بود. 

اما نوک تیز پیشروی مونوفیزیت‌ها به نظر می رسید جنبشی بشارتی بوده باشد تحت 
هدایت یک راهب صومعهٌ متای فدیس به نام ماروتا از کوهستان های کردستان که در ادسا 
تعلیم پافته و در سال ۶۰۵ به پارس مراجعت نموده بود. ماروتا که دوست گابریل و 
تزا کی امن یه به تمام قلمرو امپراتوری روانه ساخت. در سال ۶۲۸/۹ ماروتا 
به عنوان اولین مفریان کلیسای یعقوبی در پارس انتخاب شد. او پاتریارک نبود زیرا به 
برتری باتریارک مونوفیزیت (یعقوبی) انطاکیه اعتراف داشت. اما همانند باتریارک 
نسطوری او نیز رهبر یک ملت بود» حامعه ای خودگردان در درون حامعه پارس. برای 
دربار پارس مشخص شده بود که پس از مباحثه در حضور حسرو دوم مسیحیان پارس ذیکر 
نه یک ملت متحد شده بلکه دو ملت هستند. 

نسطوری ها در مقام مقایسه هنوز هم جامعه مسیحی بسیار فوی تری در پارس بودند. 
پانگ با استفاده از منابع مختلف اسناد مشوخ | کرو هب رش | نها سس از تفه ۲ 
آزار بزرگ و سازماندهی دوباره کلیسا که پس از آن رخ داد به دقت خلاصه نویسی نموده 
و ۳۸ ات تصته ۲۲ نفر» را تحت افتدار خود محسوب نماید. جهارده سال بعد در 
در قسمت اعظم قرن پنجم آهسته تر بود اما در سال ۰ در دوران فتوحات اسلام؛ سلسله 
رات تمطو رگا رای میا تربار کم تروق اس ود یا ۱۰۶ رد 

در ستال ۶۱۸۰ هیکامی که بابای‌سمت ها تیار کن راتفیدی فتراي اسقفان:یا ندیی یز 
مردی قرار گرفت که بزرگ ترین رهب رآنها بعد از مارآبای اول شده بود. عبشویاب اهل 
گدالاء اسقف بالاد. یک خادم وقف شده که استعدادهای مدیرانه و حکومت سالارانه او 
همان قدر در نزد حکومت پارس زرتشتی دارای ارزش نود کهدر نزد کلیسای:هتیخی دز 
این دوران آشوب و شلوغی بی مثال. دربار سلطنتی از پاتریارک جدید. عیشویاب دوم 
(۶۴۳-۶۲۸), در خواست کرد که به اتفاق چندین اسقف اصلی خود رهبری گروه صلح 
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را به قسطنطنیه بر عهده گیرد تا برای پایان دادن به جنگ فاجعه آمیز اقدام نمایند. 
عیشویاب در این مأموریت خود سه متروپولیتن نصیبین, آدیاین و کارکا (بیت سلوخ) را 
همراه برد. نها فاتح بیزانس را در حلب پافتند و هراکلیوس که برای الهیات استعداد داشت 
فرصتی یافت تا رهبراد شرفی را در مورد اموزه انها استنطاق نماید. با وود اختلافات 
آشکار مابین شرق و غرب» که شورای اسقفان نسطوری در سال ۶۱۲ بدون تردید آنها را 
اعلام نموده بود. عیشویاب موفق به جلب رضایت امپراتور روم شرقی به اصول ارتد کسی 
کلیسای پارس شد و به جمع ایمانداران آنها راه یافت. سفیران در برقراری صلح مابین 
پارس و قسطنطنیه. وظیفه آنها در برابر تخت وتاج متزلزل پارس, موفق بودند. 

اما با زگشت آنها به وطن جندان شادمانه نبود. هیقت اسقفان نسطوری در راه با زگشت 
خود را درگیر یک سری برخوردهائی با خادمین ارتدکس مونوفیزیت در مرزهای امپراتوری 
روم شرقی یافتند. یک عضو از هیثت اسقف *سهدوناء که به تحصیلات مذهبی خود در 
مدرسه نصیبین مغرور بوده با یک راهب یعقوبی به بحث پرداخت و باعث بدنامی 
کلیسای پارس شد زیرا که به مونوفیزیت گراییده بود. بعدها هنگامی که اين مسئله فاش 
شد-زیرا انحراف او به تدریج صورت گرفت- نسطوری‌ها این واقعه را حاصل جادوگری 
دانسته و او را از کلیسا اخراج نمودند. 

پاتریارک عیشویاب دوم» به عنوان رهبر هیشت اعزامی, نیز خود به‌دلیل بدعت گذاری 
پس از مراجعت مورد حمله قرار گرفت. بدع تگذاری اتهامی حیرت انگیز بود که برعلیه 
چنین شخص ارتدکس که در دوران جوانی خود در مدرسةُ نصیبین به معلمان و 
دانشجویانی که مدرسه را ترک گفتند تا مجبور به پذیرش تعلیمات حنانای سازش پذیر 
نشوند. ملحق شده بود تا همراه با قهرمان ایمان» اسقف گریگوری, به تبعید برود. اما 
درنظر نسطوری‌های بیشتر ستیزه جو پاتریارک آنها اینک مرتکب همان گناه حنانا شده 
بود. 

متهم کننده اصلی او اسقف شوش, بارصوما. بود که می گفت عیشویاب هنگامی که در 
مراسم شام آخر با ارتد کسها در دربار هرا کلیوس در قسطنطنیه شرکت کرد دروافع منکر 
ایمان حقیقی شد و فرمول لعنتی آنها «مریم مادر خدا (تئوتوکوس)» را که نسطوریوس 
مبارک آن را مردود اعلام نموده بود پذیرفت. اما اتهام بارصوما دوام نیاورد عیشویاب 
به سادگی بر وفاداری خود بر اصول نسطوری که دو ذات را برای مسیح اعلام می نمود 
تأکید کرده و با اعلام متن کتبی بحث خود با پاتریارک ارتدکس فسطنطنیه به تمام 
اتهامات دال بر سازشکاری پاسخ داد. رفتار موّدبانه او در این جروبحت تضادی خوشایند 


بود در برابر خشمی تلخ که در بسیاری مواقع مشخصه ختلافاتی در گذشته بوده است. او 
انگیزه‌های بارصوما را مورد تردید قرار نداد بلکه به جای آن او را به خاطر غیرتی که 


۲۳۲ سقوط پارسها 


برعلیه بدع تگذاری داشت تحسین نمود. عیشویاب ضرب المثل «ضربه ای از جانب 
دوست ارزشمندتر است از بوسه ای از طرف دشمن» را تکرار کرد و با این واکنش نرم 
در برابر ستیزه طلبی صلح را در کلیسا برقرار نمود. 

اما بز رگ ترین دستاورد این پاتربارک توانا این نبود که برای مدتی صلح را برای 
کلیسا به ارمغان آورد یا این که به جنگ طولانی مابین پارس و قسطنطنیه پایان داد و با 
نمود. ادعای با دوام تر او برای شهرت شاید احتمالاً این بوده باشد که او اولین مقر 
متروپولیتن را در هندوستان به وجود آورد و اجازهُ اعزام اولین مبشرین مسیحی را به چین 
صادر کرد. در زمان پاتریارکی عیشویاب دوم بود که: سلسله مراتب : ری های 
هندوستان از دایره اسقفی پارس مستقل شد و فقط در برابر پاتریارک خود مسئول نود در 
سال :۶۳۵ مبشرین بازس ه:بایتخت سلسله بادشاهی تا نگ در جین رسیدند و حبدی نجد 
قبایل مهاجر ترک آسیای مرکزی را به ایمان دعوت نموده و کلیسای نسطوری را برای 
تقریبا هفتصد سال بعد. هم در واقعیت و هم اسماء کلیسای شرق نمودند. این آغاز 
خدمات بشارتی نسطوری‌ها نبود. بلکه جزئی بود از دستاوردهای باشکوه آنان. 

بدین ترتیب اینک ما باید به ورای سقوط امپراتوری پارس برویم تا کشف کنیم که 
سکاو زد مسبحیت در دوران فتوحات اعراب در خاورمیانه دوام آورد و در هندوستان زنده 
ماند و به خاور دور آن طرف آسیاء به چین راه یاقفت. 


حتی در جزیرهُ تایروبان (سیلان) در درون هندوستان؛ 
جائی که دریای هند نیز هست 
یک کلیسای مسیحی از خادمین و ایمانداران وحود دارد. 
من نمی‌دانم تا کجا 
اما حتی در ورای تاپروبان مسیحیان زندگی می کنند. 
در محلی به نام مالهء 


حائی که فلفل می‌روید... نیز همین وضعیت صادق است. 


وماکتاع1001601 عقوم , حد ود سال ۵۴۷ 


۳۳۶ مسیحیت هندوستان و رابطه آن با پارس 


حال از رخدادها و توسعهٌ کلیسادر مرکز کلیسا در پارس به روابط کر 
فعالیت بشارتی آن در پهنهٌ بزرگ ترین قارهٌ جهان در هندوستان و عربستان در جنوب و 
دورتر به سوی شرق آسیا در چین بازمی گردیم, و با نقل داستان قدیمی کلیسا در 
قدیمی ترین روابط بشارتی کلیسای پارس می توانسته با مسیحیان تومائی در 
هندوستان بوده باشد, اما باید به باد داشت که اطلاعات اندکی دربارهٌ جندین قرن اولیه 
کلیسا در هندوستان وجود دارد. برخی روایات قوی» چنان که قبلا دیده ایمی موّید خدمت 
بشارتی توما در قرن اول می باشند. گزارشات مصری دربارةُ خدمت بشارتی پانتا نوس بر 
احتمال ادامه حضور مسیحیان در هندوستان در اواخر قرن دوم شهادت می‌دهد. اما فقط در 
قرن چهارم از حدود سال ۳۰۰ که کلیسای پارس خود را به صورت جامعه ای ملی تحت 
نظارت مرکزی و اقتدار حوزه پاتربارکی سازماندهی نمود- یک سری از اشارات تاربخی 
جسته گرپخته اما باقی مانده, دلائلی تا حدودی قانع کننده در بارهٌ حداقل روابط ادواری 
مابین کلیسای شرق در پارس و مسیحیان در هندوستان در اختیار ما قرار می‌دهد. 
در میان اولین گزارش ها از این قبیل اشاراتی به مأموریت بشارتی اسقف داود اهل 
بصره حدود سال ۳۰۰ و نیز یک اشاره مرموز به یک «یوحنا... اهل پارس در هندوستان 
کت که گفته مشود ور سور ای شمه در سال ۳۲:۵۰ یر کنت.کرقه بو دنه ففی شودی آنق 
دو موضوع به تاریخی قبل از تعقیب و آزار بزرگ در پارس در سال های ۰ تا ۳۸۰ که 
یاه تا شا مرو ی سر فرتاتطه با ان شمش وا دای رواشم سا کرد 
هندوستان به‌ما توضیح می‌دهد که در سال ۳۴۵ یک تاجر نسطوری, توما اهل قاناء به 
کرانگانور در ساحل مالابار در جنوب غربی هندوستان رسید, به همراه گروهی از 
خانواده‌های مسیحی, شاید تا حدود ۴۰۰ نفر که در مبان آنها شماسان, کشیشان و یک 
اسقف وجود داشته اند. حامعه مسیحیت آنجا به آنها خو ش آمد گفت. اما از اين که این 
مسیحیان هندی که منشأً خود را تا به تومای رسول به عقب می بردند دارای رهبریت محلی 
نبودند و به دلیل تعالیم اشتباه دجار تفرقه شده و تعداد آنها کم شده بود, ناراحت شدند. 
تازه واردین توانی تازه به کلیسا بخشیدند و امنیت و مرتبت عالی از «پادشاه» محلی 


هدید سار کسب مود نی تسوبی دی و نا مشحصی ازایکت. کین 
یعقوبی مالابار با نام متی که در سال ۴ تشه لیم اشت: 

اما در | ین تاریخ روایت شفاهی آن قدر با سردرگمی‌ها و ناسازگاری‌ها تیره شده بود 
که نیل با خردمندی آن را به عنوان مانده در جاتّی«در سرزمین ؛ بی اطمینانی مابین تاریخ و 
افسانه» طبقه بندی می‌کند. اما در حقیقت تاریخ روایتی, ۰۳۴۵ گزارش ورود توما (توما 


ز رسولان تا حضرت محمد ۳۳۷ 


هل قانا) با سال های اولیهٌ تعقیب و آزار مسیحیان در پارس مقارن می‌شود, دورانی که 
می‌توان حدس زد که به احتمال بسیار قوی گروه هائی از پناهندگان مسیحی» که برخی از 
آنها شاید به هندوستان رفته باشند, امنیت خود را در مهاجرت جستجو می کردند. و 
هرجقدر هم که تاریخ و جزئیات آن غیرفا بل اطمینان باشد, باز هم در بسیاری از سرودها و 
نمایشنامه ها در جوامع مسیحی هندی به تفصیل بیان گردیده و بزرگ داشته شده است؛ 
حداقل از قرن شانزدهم و هفدهم به بعد. بعضی‌ها می‌گویند بیانیه های پادشاهی را که 
برای توما اهل قانا صادر شده بود بر روی لوح های مسی ثبت کرده بودند. و پرتغالیهای 
قرن شانزدهم از آنها مطلع بوده اند, که در این صورت باید گفت که این لوح‌ها مدت‌های 
مدیدی است مفقود شده اند اما متون گزارش شده باقی مانده است. 


ورود یک بازدید کنندهٌ ارتد کس مسیحی به هندوستان جند سال بعد؛ حدود سال 
ار تاریخ کلیسای غرب بهتر شناخته شده است. او تئوفیلوس «هندی» نام داشت 
که بومی حزایری در اقیانوس هند يا عرب بود, که در روم به عنوان گروگان نگآه داشته 
می شده. ن ای و و | ری و توسط امپراتور کنستانتین به عنوان سفیر به عربستان؛ 
وطن خود. و نیز به «مناطقی در هندوستان» رکه می توانسته واقعاً هندوستان بوده با 
نبوده باشد) فرستاده می شود. در آنجا او مسیحیانی را می‌یابد که عادات نیایشی آنها 
احساسات او را آزار می‌دهد. او می‌گوید, هندی‌ها «به قرائت انجیل در حالت نشسته 
0 می‌دادند. و کارهایی می کردند که برای فانون الهی 7 او آموزه 
آنها را تأیید می کند» اما باور کردن این قدری مشکل است, زیرا تموفیلوس یک 
هندوستان صحبت نمی کند. 

ارززش گزارش تشوفیلوس در این شهادت آن است که در اواسط فرن چهارم در 
هندوستان و سرزمین های مجاور آن حماعات ستایش کننده بومی می‌زیسته اند که توسط 
خادمین محلی خدمت می شدند. با رسوماتی همانند نشستن به‌هنگام قرائت انجیل که 
به خوبی در فرهنگ هندی جذب شدند با وحودی که از مراسم مورد قبول کلیسای غرب 
گرفته شده بودند. تئوفیلوس میگوید مسیحیان هندوستان نمی دا نستند که از «نظامنامه 
رسولی» قرن چهارم سوریه که دستور می داد «هنگامی که انجیل قرائت می شود باشد که 
تمامی اعضای کلیساء شماسان و دیگران در سکوت کامل بایستند» سرپیجی می کنند و 
میهمان بازدید کننده نوشت که باوجودی که به آنها قبل از ترک آنان یاد داده که چه 
بکنند. حدس می‌زند که رسم آنها به زودی بازهم برقرار گردیده. 


۳۳۸ مسیحیت هندوستان و رابطه آن با پارس 


در فرن چهارم. هیچ نشانه ای از ساختار مستقل کلیسائی هند وستان به چشم نمی خورد 
که بالاتر از سطح جماعت باشد. با وجودی که حداقل یک نمونه از داستان غیرقابل 
اطمینان توما اهل فانا اشاره ای دارد به یک اسقف در میان تازه واردین. اما در اوئل فرن 
پنجم, پیوند کلیسائی مابین پارس و مسیحیان هندوستان تقویت شده و منظم گردید و 
حداقل از این زمان به بعد جوامع مسیحی هند از نقطه نظر مراتب کلیسائی به کلیسای 
بارس وابسته بودند. کانال اعمال قدرت کلیسای پارس در هندوستان از طریق حوزهٌ 
اسقفی رواردشیر بود, که از نظر استراتژیکی درست بر سر راه دریائی به هندوستان, در 
نزدیکی دماغه خلیج فارس در قسمت شرقی آن؛ ار تشه سل ودسال ۳۳۵۱۱۳۹۰ 
این حوزهٌ اسقفی به حوزه متروپولیتنی (اسقف اعظمی) ارتقاء یافت و از صلاحیت قضائی 
در روا بطش با کلیساهای شبه قارهٌ هندوستان برخوردار گردید. 

زبان کلیسائی آنها سریانی شد. باوحودی که حتی قبل از آن آنها ممکن است از 
استفاده از زبان های محلی در نمازهای خود صرف نظر کرده باشند. آنها کشیشان خود را 
برای مطالعه به بارس می فرستاد ند. نام یکی از آنها در اسان ۵ ار ]شا رازن 
بت جع( شالف رومیان توسط عیشوداد اهل مرو برای ما شناخته شده است: «اين 
رساله توسط مار کومای» با کمک دانیال. کشیش هندی از متن یونانی به سریانی ترجمه 
شده». حدود سال ۰۴۷۰ مترویولیتن مانا اهل رواردشیر که نگران مسئولیت خود برای 
آموزش صحیح الهیات نسطوری خادمین هندی خود بود «تمام کتاب‌هائی را که از یونانی 
به سریانی ترجمه کرده بود به جزایر دریای بزرگ و هندوستان فرستاد». اينها نوشته های 
دو پدر بزرگ نسطوری, یعنی دیودور اهل طرسوس و تگودور اهل موپسوستیا بودند. و او 
احتمالاً علاوه بر اینها برخی از نوشته‌های به زبان پهلوی (یعنی پارسی ساسانی) را نیز 
فرستاده بود. 

اما از اوائل قرن ششم است که تاریخ‌دانان در توپوگرافی مشهور مسیحی کوسماس 
(مسافر هندی) اولین دلائل مستند و ارضا کننده از کلیسای اولیه در جنوب آسیاء 
هندوستان را می‌یابند. کوسماس یک نسطوری مونوفیزیت از اسکندریه بود. یک تاجر و 
یک کاشف با تشنگی برای فراگرفتن دانش دربارهُ شکل جهان. کتاب او درباره 
سفرهایش (با وجودی که او ظاهراً هرگز به هندوستان نرسید) اشاراتی جانبی و بسیار 
حالب توحه دربارهُ اطلاعات در مورد مسیحیان در شبه قارهُ هندوستان دارد. او می‌گوید, 
همان طوری که پیش گوئی مسیحیت قبلاً گفته است» کلیسا را نمی‌توان نابود کرد. و 
روزی «تمامی جهان» را خواهد گرفت. 


جی یره کایرویان (معمود آشار‌ای استدیه سلان) در هندوستان درونی» حائی که 
دریای هند ثیز هست؛. کلیسانی فتعلق به مسیحیال» خادمین و ایمانداران وحود دارد. من 


از رسولان تا حضرت محمد ۳۳۹ 


نمی‌دانم که آیا مسیحیان در ورای تایروبان نیز هستند یا نه. همین مطلب دربارهٌ محلی 
به نام ماله صدق می‌کند. جاتی که فلفل می‌روید, و دربارهٌ محلی به نام کالبانا؛ و یک 
اسقف منصوب شده از پارس هم زندگی می کند. همین مطلب دربارهُ جزیره ای به نام 
دیوسکوریدز * (سوکوترا) در همان دریای هند صادق است. و بازهم دربارةٌ جزیره 
تاپروبان اظهار نظر می کند: 


این جزیرهُ بزرگی در اقیانوس است که در دریای هند واقع شده. هندی‌ها آن‌را سیلندیها 
هي تامعنی و در میان توتا ها یه تا ی‌ویان معهیر ات سر اتعاست یک ژاسیفت پاش 
می شود. این در ورای کشوری است که در آنسا فلفل به عمل می‌آید.. 


همین جزیره یک کلیسای پارسی برای مسیحیان آن‌جا دارد و کشیشی و شماسی از پارس 
9 ۰ 3 ۶ و ۰ ۳۹ 

فرستاده شده اند. هم چنین تمام چیزهائی که برای برگزاری مراسم نیایشی کلیسا لازم 
است. اما بومیان و پادشاهان آنها از کفار هستند. 


در اینجا نهایتاً به طور اختصار اما دقیق تأییدیه تاریخی از سه واقعیت مهم وجود دارد 
که قبلاً هم سعی شده بود قسمتی از آنها توسط سلسله روایات و تکه پاره‌های موجود در 
راستای حستحوی پایه و اسا س کلیسای هندوستان به هم بافته شود. کلیسای هندوستان 
او نود اواسط تس رم بای شده و 5 اسقفان» خادمین و ایمانداراد. وی 
برفرار شده نود اش تفشالانی تست :3 و انستة به کلیتا عم نسطوری در پارس نود ؛ تالا 
یک حماعت کوجک اقلیت بود. حزیره ای حدا شده و فرهنگی در درون دریائی عظیم از 

اما دو واقعیت مهم دیگر را نیز باید به عنوان تعدیل کنندهُ آن جهرهٌُ کلی توحه کرد. 
حداقل به اين دلیل که این یک کلیسای زاییده سلسله مراتب پارسی نبوده بلکه خود تاربخی 
طولانی داشته استه ار رهام ساسا نات فرن سوم «اعمال توما». پارس‌ ها و 
سریانی ها در شناخت رسولی ريشه های مستقل ت هندی متفق القول بوده اند. 
به علاوه» هر چقدر هم که ساختار کلیسای هند وستان بعدها به پارس سریانی وابسته شد. 
گزارش فرن چهارم تئودوسیوس هندی حاکی از آن است که این کلیسا حداقل دویست 
سال قبل از کوسماس شروع به جدب روند اجتناب ناپذیر رسومات مسیحی در شیوه های 
هندی نموده بود. « راز بقای یک جنین خانواده کوجک مسیحی ممکن است. علی رغم 
مشکلاتی عظیی در نواژن یه کانه سا زگاری با فرهعک:ملی؛ ۱ 
0 و در روابط مرتبط با شبکه , ت ای کمرترنه افتار 

آخرین نظر و دیدگاهی که تاریخ در مورد روا بط پارس-هندوستان به‌ما می دهد قبل از 


۳ مسیحیت هندوستان و رابطه آن با پارس 


اينکه هموح خروشان اسلام پارس را فرا کیرد مارا در مورد رسیدن به جنین بقاء امیدوار 
می‌سازف. ظاهرا تعداد کلیساها در هندوستان در اوائل قرن هفتم به قدری افزایش یافته 
بود که زمانی در طول دوره پاتربارکی عیشویاب دوم (۶۲۸ تا ۶۴۳) یا عیشویاب سوم 
(۶۵۰ ۱ ۶۶۰) اقتدار قضائی بر مسائل هند از متروپولیتن رواردشیر گرفته شد و به 
حوزه متروپولیتنی که به تازگی برای خود هندوستان به وحود آمده بود واگذار گردید. اين 
مقر کجا قرار داشت و جند حوزهٌ اسقفی هندی زیرنظرآن بودند مشخص نیست. مینگانا از 
یک حقوقدان متأخر دوران اعراب نقل می کند که گفته بود که مابین شش تا دوازده 
دستیار اسقف برای هندوستان دستگذاری شد ند. و درجهٌ متروپولیتن هندوستان بالاتر از 
چین بود. و چین نیز درجهٌ بالاتری از آسیای مرکزی (سمرقند) داشت. 

سلوکیه - تیسفولن, پایتخت پارس و مقر حوزهٌ پاتربارکی در سال ۶۳۷ به دست 
مهاجمین سقوط کرد و نامه ای از پاتریارک عیشویاب سوم (۶۵۰ تا حدود ۶۶۰) که در 
سال های اول اشتغال نوشته شده تأْیید می‌ کند که رابطه نسطوری‌ها با هندوستان 
به زحمت توانسته بود در برایر فتوحات مسلمانان دوام بیاورد و در خطر از بین رفتن کامل 
بود. مینگانا از نامه او به متروپولیتن یاغی رواردشیر نقل قول می‌کند: 

به یاد بیاور... وقتی که درب دشگد اوق اسفقی را به روی بسیاری از مرک هندوستان 

بستی... همان طور نیز پیشینیان ما در فیض خدا را با توجه به نیازهای روحانی شما 

(رمتطو رتکد ری آشعقی است) بستند و... حانشینی اسقفی در هندوستان متوقف 

شده, و مملکت از آن زمان در تاریکی نشسته است؛ دور از نور تعلیم الهی توسط اسقفان 

برحق.۰. 

این نامه به نظر می‌رسد که شکست گفتگو مابین مقر پاتریارکی و هندوستان را به 


حسادت مترویولیتن رواردشیر در ایحاد حوزهُ مترویولیتنی مستقل در هندوستان» مرتبط 
نموده و آن را نکوهتشی هی کته 


فصل چهاردهم 
پادشاهی‌های مسیحی اعراب 


«انحیل در حامعه (جادرنشین) عرب کم اهمیت باقی ماند... 
حامعه مرد مقدس (راهب پا کشیش) را دوست می‌داشت 
به شرطی که خدمت خود را همآهنگ با قوانین آن انجام میداد 
و مبارزه طلبی برای تغییر را به. کتان می گدارد:.. 
0 رابطه, مسیحیت جادرنشینان 
در کیفیت با مسیحیت اعراب ساکن در سوریه و هلال حاصلخیز تضاد دارد. .. 


«مسیحیت در میان اعراب قبل از اسلام» اثر: ج. اس. تریمنگام 


۳۳۲ یادشاهی های مسیحی اعراب 


شبه جزیرهٌ بزرگ عربستان در جنوب و غرب پارس فرار دارد و امپراتوری 

ایران را از آفریقا حدا می‌کند. این شبه جزیره با وسعتی حدود یک سوم ایالات متحده 
توسط قبایل چادرنشین مستقل و پرحرارت به طور پراکنده سکونت گزیده شده است. 
دنیای روم از این سرزمین به دلیل این که حاوی چیزی جز شن و درخت خرما نیست 
صرف نظر نمود. کلمهٌ «عرب» به معنی صحراست. تنها چیزی که قسمت جنوبی عربستان 
را برای روم مهم می ساخت این بود که این شبه جزیره در تنها مسیر تجاری مطمتن غرب 
به سوی آسیا واقع شده بود. که از جنوب دریای سرخ و از میان اقیانوس هند میگذشت. 
بخش های شمالی شبه جزیره نیز دارای اهمیت استراتژیک بود اما به دلیلی دیگر. قبایل 
اعراب در آنجا در امتداد کناره بیابان در هلال حاصلخیز به پادشاهی‌های نیمه مستقل 
تبدیل شدند که برای هم روم و هم پارس در مرزهای بیابانی آنها به عنوان دولت های حائل 
سودمند بودند. در آغاز نبتیان* و یالمیران* در غرب» سپس لاخمیدها* در مرز بارس 
غرب رود فرات و بالاخره غسانیان* در مرز روم و جنوب و شرق اردد. دورتر در جنوب 
یمن باستانی در منطقه ای که توسط آب‌های باریک دریای سرخ از آفریقا جدا شده بود 
همیاریتها * مستقر بودند. هم غسانیان و هم لاخمید ها اجداد خود را به ریشه ای مشترک 
در یمن همیاریت دنبال می کردند. همانند برخی امیرنشین های قبایل کوچک منجمله 
تانوخ* در غرب. 

اگر جه امروزه تعداد مسیحیان در این شبه‌جزیره از مناطق دیگر جهان کمتر است اما 
قبل از فتوحات اسلام سه پادشاهی از بزرگترین پادشاهی های اعراب مسیحی بودند. 
وضعیت جوامع مسیحی در عربستان قبل از قرن چهارم چندان مشخص نیست. اما می باید 
به یاد آورد که پولس رسول در سرزمین عرب به ایمان دید گروید و راه خود را در پیامد 
و عواقب روحانی و مذهبی گروش به ایمان نه به توسط جستجوی رسولان در اورشلیم 
بلکه با رفتن «به درون عربستان (احتمالا به نبتیه) یافت (غلاطیان ۱۷-۱۵:۱). 

تفرمجییت جستها در میان قبایل اعراب که با روم در تماس بودند زودتر و سریع تر 
گسترش یافت. اولین گزارش خاص دربارهٌ جامعهٌ مسیحی در قلمرو اعراب در ورای نواحی 
تحت تأثیر روم از تاریخ کلیسای پارس در آدیابن می‌آید, که به یک حوزهٌ اسقفی, پارس 
و نه عرب در بیت قطرایه در خلیح فارس. فطر امروزی نزدیک بحرین, اشاره می کند. 
چادرنشینان به مرزهای سیاسی کمتر توجه می‌کنند و احتمالا برای آنها منهای رهبران 
ایشان, تفاوت جندانی نداشت, که اردوگاه جادر نشینان در پارس باشد و یا در روم. 

در آن صحرای بکر بود که اعراب چادرنشین با زاهدان مسیحی روبه رو شده و تحت 
تامیر نها فراز کر فعفد در با گردیک فیشت بارش رز درال تعییر «اولین ات 
شناخته شده اعراب جادرنشین». پامفیلوس ۶" اهل تنایه#, زاهدی ازصحرای سوریه در 


از رسولان تا حضرت محمد ۳۳۳ 


بین النهرین بود که در شورای نیقیه نیز شرکت کرد. ماویا* که تریمنگام او را «اولین 
ملکه عرب مسیحی» می نامد هنگامی که همسر ای شیخ, در سال ۳۷۳ وفات یافت, رهبر 
قبیله تانوخ غربی شد. تمامی افراد قبیله او برحسب سوزومن, همراه با یک قبیله همسایه 
آنها در همان صحرا در سرزمین مابین فرات و شهرهای رومی یونانی در شمال دمشق» 
حدود ده سال قبل از طریق تماس با کشیشان و «با راهبانی که در صحراهای مجاور 
سکونت کرده و به دلیل زندگی پاک و خالص و نیز توسط عطایای معجزه گونه ممتاز 
بودند», به مسیحیت گرویده بودند. این تانوخ‌های غربی دست نشاندگان رومی به حساب 
می‌آمدند اما ملکه ماویا که می خواست به آنها استقلال دهد رابطه با روم را در هم 
گسیخت و شورش نمود. او با موفقیت بر علیه والئ س؟*, امپراتور روم شرقی جنگید و 
هنکامی که والیس» که تدغت گذاران آریان را ترحیح می‌داد. تلاش کرد تا صلح برقرار 
نماید او (ملکه) نیذیرفت مگر به این شرط که والنس موافقت کند یک مرد زاهد, 
ارتدکس صحراء به عنوان اسقف برای قوم او بفرستد. مردی که ملکه انتخاب نمود, 
موسی, احتمالا اهل شبه حزیره سینا بود. 

رشن مستند ورود اولین مبشر مسیحی به جنوب عربستان را باید با تاریخی فدیم در 
هسان ذفر ان علعت داز اریان در قسطنطنیه مرتبط دانست. در سال ۳۵۴ امپراتور روم» 
کنستانتیوس * پسر کنستانتین کبیر تموفیلوس «هندی». یک شماس آریان را فرستاد تا 
رهبری هیئتی بشارتی به جنوب آسیا را برعهده بگیرد. در طی راه به هندوستان» هیئت از 
گوشه جنوب غربی عربستان یعنی یمن امروزی دیدن کرد. در زمان مسیح این قسمت از 
جهان تحت حکومت پادشاهان همیاریت اداره می‌شدء که قدرت آنها تا سال ۵۲۵ نیز 
دوام یافت. این همیاریت ها یا «فینیقی های دریای جنوب» با تجارت از طریق مسیر 
دریائی انحصاری خود به هندوستان. ثروتمند شده بودند. اما رومی‌ها در قرن اول 
هنگامی که راز بادهای فصلی در اقیانوس هند را کشف کردند نحصار اعراب را در هم 
شکستند و شروع به پیشروی به سوی جنوب و شبه جزیره نمودند. 

مأموریت بشارتی رومی سال ۳۵۶ ابتدا سیاسی بود. و برای پیش دستی کردن بر 
هرگونه نفوذ و تجاوز قوای پارس که می توانست خط باریک و غنی تجارت رومی‌ها با 
هتلوستان را هط نها زد طراسی شیور اما تعو قوس ای کیشتر آرنتا 
سیاست متوجه مسائل بود. با چنان غیرتی به ایمان مسیحی خود در برابر پادشاه شهادت 
داد که حکمران همیاریت‌ها نیز تغییر ایمان داد و دستور ساخت سه پا جهار کلیسا را 
صادر نمود. یکی از این کلیساها در مستعمره رومی در عدن* بود. و دو کلیسا در قلمرو 
همیاریت. یکی در ظفار پایتخت آنها, و دیگری در صنعا که در آن زمان به دلیل داشتن 
«اولین آسمان خراش در تاریخ مدون»» یک فصر بیست طبقه برای پادشاه. مشهور بود. 


۲۴۴ یادشاهی های مسیحی اعراب 


کلیسای دیگری در هرمن در خلیج فارس ساخته شد. اما تئوفیلوس هیچ اثر ماندگاری در 
عربستان باقی نگذارد. زیرا تأثیر مسیحیان بیزانس در جنوب دوردست به صورت پراکنده 
بود. نسطوری های پارس و مونوفیزیت های سریانی پایه های بادوام مسیحیت را در 
عربستان قبل از اسلام پایه گذاری هت 

شروع تعقیب و آزار بزرگ در پارس به سال ۳۳۹ يا ۳۴۰ توسط شاپور دوم. موحب 
ارسال امواجی از پناهندگان مسیحی به بیرون از پارس گردید. بسیاری از آنها بدون 
تردید پناهگاهی در عربستان یافتند و در آنجا به مسیحیت شهادت دادند, اما نتیجه آن چه 
بود» ما نمی‌دانیم. این همان موح تعقیب و آزاری بود که شاید توما اهل قانا را به 
هندوستان رانده باشد. در تقریبا همین دوران مبشرین در جانب غربی خلیج فارس حرکت 
کرده و به ایمان موعظه نموده و صومعه های بشارتی تأّسیس کردند. یکی از اولین مبشرین 
شناخته شده که عبدیشوع نام دارد. شاید حدود سال ۰۳۹۰ صومعه ای در جزیره بحرین بنا 
نهاد. اولین شورای نسطوری مستند در سال ۴۱۰ برگزار شد که هیکت هائی از قطر و 
نی قفوصی آق قر ک :دا تفا 

تقریباً در همین زمان بود که ایمان برای اولین بار به طور سیستماتیک در عربستان علیا 
انتشار یافت نه به وسیلةٌ یک مبشر بیگانه پارس بلکه با تلاش های یک عرب بومی. در 
زمان سلطنت شاه پارس, یزدگرد اول (۳۹۹ تا ۴۲۰), برحسب کتاب تواریخ حوزای 
یک تاجر یمنی به نام حبان* پادشاهی همیاریت‌ها را در گوشه جنوب غربی عربستان ترک 
کرد تا به یک سفر تجارتی به قسطنطنیه برود. او در بازگشت تصمیم گرفت از پارس عبور 
کند و برای مدتی در پادشاهی دست نشانده عربالهیرتا* (هیرا) در مرز پارس در شرق 
فرات توقف نماید. در اینجا او با گروهی از نسطوری‌ها ملاقات کرد و ایمان آورد. و با 
اشتیاق تمام به وطن خود بازگشت تا به سایر اعراب آنجا بشارت انجیل را برساند. او 
برحسب گزارش کتاب تاریخ حوزای, با اعضای خانواده خود شروع کرد اما ضمتاً انجیل را 
به ورای مرزها به سایر نواحی عرب نشین برد. 

هیرتاء جائی که گفته می شود حیان ایمان جدید را یافت. یک محل اطراق طبیعی برای 
او بود. سرزمینی که توسط اعراب تانوخ که از موطن خود در یمن در قرن سوم به سوی 
فان ده بودند هو ی شده بود. کر فورانه شمه پس از سقوط پارت ها در یارس در 
سال ۲۲۵ تانوخ‌ها سرزمینی حاصل خیز در غرب فرات نه چندان دور از بابل باستانی؛ 
یافتند و در آنجا یک گروه از آنها درمیان ساکنانی که به نظر می‌رسید عمدتاً مسیحیان 
بومی بودند و به کلیسای شرق تعلق داشتند (سریانی شرقی, که بعدها نسطوری نامیده 
شدند), مأوا گزیدند. یک بخش دیگر از اين قبیله. تانوخ‌های غربی, که بعدها توسط 


ملکه ماویا حکومت می‌شدند به راه خود به سوی شمال و شرق ادامه داده و به 
مرز های سرزمین سوریه رسیدند. در سال ۳۲۸ تانوخ‌ها که در قسمت شرق بیابان ساکن 
شده بودند از هیرتا یک پادشاهی مرزی نیمه مستقل ساختند» که گاهی نیز به نام مووسس 
قبیله آنها پادشاهی لاخمید نامیده می‌شود. رابطه این پادشاهی با پارس به قدری نزدیک 
بود که زگره اف تنس ود را به آنجا فرستاد احتمالاً به هنگام بازدید عفیان از آ ناب تا 
از هوای خحشک وسالم بیابان استفاده کند. هیرتا از همان سالهای ۴۱۰ مقر اسقف 
نسطوری هاء هوشع» شد و برای حدود هفتصد سال به طور متناوب به عنوان مقر اسقفی 
اصلی مسیحی باقی ماند. 

مسیحیان هپرتا برخلاف مونوفیزیت‌های یعقوبی عربستان» که جادرنشین 
باقی ماندند. جامعه ای بسته تشکیل دادند و خود را «خادمین خدا» نامیدند که اتحاد 
درونی آنها از اختلافات سنتی قبیله ای عرب فراتر می‌رفت. و حتی حدس زده می شود که 
این نه تنها اولین نمونه شناخته شده از گروهی عرب زبان است که به وسیله ایدئولوژی 
شش کب به‌هم پیوسته اند بلکه احتمالا مدل و نمونه ای بوده برای «جامعة» سیاسی مذهبی 
مسلمانان, اما 

شاوساه اسان رف ۱۲۱۸۱۵۱۳۵ که برس نوداف تاش سر 
اسان شهی وه را شور تفت | رار ارم دادم انا اسان سر تافو قات 
به درون قصر نیز رسید. مشهورترین پادشاه لاخمیدها ال - موندیر سوم (۵۰۵- ۵۵۴) بود 
که مادر او ماریه (يا ماویه این نام یادآور رابطه با تانوخ‌های غربی است) در اواخر قرن 
پنجم به مسیحیت گروید. همسر ال -موندیر ملکه هیند. نیز یک مسیحی بود. شاهزاده ای 
از یادشاهی عرب همسایه (شاید شا فین ): او نیز جنان به ایمان مسیحی وقف شده بود که 
پس ازمرگ همسترشن بادشاه و تاجگداری سر او (آمر6 ( ۵۵۲ ۵ ۵۶۹)) یک دیر در 
بایتختنا گردو احتمالا خودش: هم به عنوات یک راهبه به آن پیوست زیرا در سیگ 
نوشته ای که بر دیوارهای دیر است خود را «کنیز مسیح و مادر غلام او آمر می نامد». 

اما به هرحال آمررهرگز تعمید نگرفت. با وجودی که بعضی از ملکه های لاخمید و بسیاری 
از زیردستان آنها ایمان را در آغوش گرفعيدم بادشاهان هیرفا از پیروی از آتان سرباز 
می‌زدند و به کلیسا نمی‌رفتند. دلیل این موضوع کاملا آشکار است. آنها از نظر سیاسی به 
بارش زو نیقی و اس خوهرتت: زفتات انشا نیا دش ها نا خسا نی فو آن ظرف+ یره موی 
رهم که تسین | راداف نابوتا ریت یر فری الب ریا موس 
نشاندگان بیزانس بودند. در صورتی که در پارس مسیحی بودن یک درد سر سیاسی بود. 
بنابراین احتمالاً این طور نبوده که «اولین پادشاه مسیحی» در هیرتاء ال - نعمان سوم 
(حدود ۵۸۰ تا ۶۰۲) آخرین آنها نیز باشد. هنگامی که او درگذشت پارس ناگهان مقام 
حاکمان لاخمید را به ریاست قبیله» که زیر دست والی بارس بوده تنزل داد. 


۲۴۶ یادشاهی های مسیحی اعراب 


پارس ممکن بود اقلیتهای مذهبی همانند مسیحیان را تحمل کند» اما این تحمل موحب 
تحریک حاه طلبیهای سیاسی در میان چنین اقلیتهائی شد. با وجود این حامعه سیحی, که 
از سال ۴۱۰ یک اسقف نسطوری داشت. یکی از قوی ترین اقلیتها در امپراتوری باقی 
ماند و زمان طولانی در دوران اسلام به عنوان عبادی* دوام آورد. توسط مسیحیان عرب 


هیرتا بود که اعراب بیابانی زبان سریانی آموختند و نوشتن و خواندن را فرا گرفتند. که 
برای آنها یک امتیاز فرهنگی در برابر ساکنان شمال شبه جزیره عربستان محسوب می شد. 

در همین حال در جنوب غربی در آن طرف عربستان, در یمن, جائی که حیّان کار 
آوردن بشارت انجیل به هموطنان همیاریت خود را شروع کرده بود» یهودیت هم شروع به 
جلب نوایمانان منحمله یک پادشاه همیاریت خود نموده بود. سلطان ابوقریب اسد که 


پراش رده ۳۱۰۱۵۲۵ بر آن عکومت موه توطی روایت اغرآته کم 


شده که بهودیت را پذیرفته بود. برخی حمایتها از روایت در این حقیقت یافت می شود که 


از حدود اواسط قرن پنجم به بعد, سنگ نوشته های یکتا پرستی «احتمالا» از منشاً بهودیت 
«شروع به ظاهر شدن در منطقه نموده است» . در ابتدای فرن ششم حدود سال ۵۰۰ با 
فرفد: مایت دهش کان ون ریت رتست مشارت بر سای یله تب 
شد مخصوصاً زاهد معروف فمیون*» که توسط یک کاروان عرب که از سوریه عبور می کرد 
دستگیر شده و به نجران در شمال غرب سرزمین همیاریتها آورده شد, جائی که زندگی و 
تعالیم او تأثیر بسیاری برجای نهاد. 

در این زمان پادشاهان همیاریت آشکارا بهودی بودند و نه مسیحی. یک اثر سریانی 
به نام «کتاب همیاریتها» که مدتهای مدیدی گم شده بود در این قرن بافت شده است که 
موضوع متن این کتاب را می توان تقریباً شرح برخورد طوفان زای مابین این دو ایمان 
یکتاپرستی, مسیحیت و بهودیت. در جامعه اعراب روح باور چند خدائی قبل از طلوع 
اسلام به شمار آورد. نویسنده که یک مونوفیزیت بوده است آن‌را به صورت برخوردی 
مستقیم مابین پادشاه بهودی عرب همیاریت به نام دهونواز* و مسیحیان مونوفیزیت نجران 
همراه با هم پیمانان مسیحی خود از اتبوپی. به تصویر می کشد. نجران در سال ۵۰۰ 
میلادی بعد از شهادت زاهد یعقوبی سریانی» قمیون» مسیحی شده بود. 

تعقیب و ازار حدود سال ۵۲۲ شروع شد. اما تاریخ مطمئنی در این مورد وحود ندارد. 
شاید شروع آن با گرفتن مالیات از مسیحیان توسط پادشاه بوده باشد. برخوردهای 
خصوم تآمیز افزایش یافت, مسیحیان کنیسه های بهودی را در نجران به آتش کشیدند و 


ازرسولان تا حضرت محمد ۳۷ 


اعراب بهودی کلیساهای مسیحی را در جنوب تخریب کردند. مسیحیان از نزدیکترین 
قدرت مسیحی یعنی اتیوبی که در پانزده مایلی آن طرف آبراه باب االمندب از گوشه 
جنوب غربی یمن در عربستان قرار داشت تقاضای کمک کردند. حکمران امپراتوری 
اتیوپی (در کتاب همیاریتها به عنوان کالب* اهل ابیسینا نامیده شده است) که مدتهای 
مدیدی بود ادعای پادشاهی, حقیقی یا مجازی, بر عربستان داشت به این تقاضای اعراب 
مسیحی واکنش نشان داد و در سال ۵۲۳ دست به یک حمله تهاجمی بزرگی زد که پادشاه 
همیاریت, دهونواز (در کتاب مسروق* نامیده شده), را از پایتخت خود در ظفار بیرون 
راند. مهاجم آفریقائی در آنجا یک سربازخانه اتیوپی بنا نهاد و به اتیوپی بازگشت. اما 
همیاریتها؛ هم دوباره ظفار را پس گرفتند. سربازان اتبوپی را فتل عام کرده و مسیحیان را 
از دم تیغ گذرانیدند. آنگاه دهونواز پادشاه (که نام او به معنی «مو دراز» است) به طرف 
شمال و برعلیه مرکز مقاومت مسیحیان در نجران حرکت کرد. او به توسط خیانت شهر را 
تسخیر نمود و با بی رحمی مسیحیان را در حمام خون به مدت چهار روز کشت. 

داستان شهادتها را اغلب نمی توان با اطمینان برخورد کرد اما یکی از اين داستانها در 
کتاب همیاریتها جای با زگو کردن دارد. مردی از نجران در جاده توسط مهاجمین متوقف 
می شود که از او می‌پرسند «آیا تو مسیحی هستی؟». او می‌گوید «بلی»: «پس دست 
راست خود را بالا بگیر», و او چنین می کند و آنها دست او را قطع می‌کنند. سپس بار 
دیگر از او می پرسند «آیا تو مسیحی هستی؟» می‌گوید «بلی» می‌گویند پس دست دیگر 
خود را بالا ی روایت م یگوبد که گفته «فوراً و با کمال خوشی». او دست خود را 
بلند می‌کند و آن‌را نیز بلافاصله قطع می کنند. باز هم از او سوآل می کنند «هنوز هم یک 
مسیحی هستی؟» و او قاطعانه می‌گوید لزفای )دز رت کی فتقواهر اه نک فس نی 
هستم». این بار آنها پاهای او را قطع کرده و او را رها می‌کنند تا بمپرد. اما او هنوز هم 
یک مسیحی بود. 

قتل عام نجران دنیای مسیحی را تکان داد و درگیری را با به مداخله کشاندن بیزانس 
رومی و پارس ساسانی وسعت بخشید. گزارشن شده که شاهزاده بهودی عرب. دهونواز, 
۳۳۷ نفر افراد کلیسائی اعم از راهب و راهبه را زنده در آتش سوزانید و ۴۲۵۲ نفر 
مسیحی را کشت و ۱۲۹۷ کودک و نوجوان زیر ۱۵ سال را به بردگی برد. 

در روایات آمده که مسیحیان همیاریت از امپراتور بیزانس. ژوستین کمک خواستند 
که او از هم پیمان مسیحی خود. #نگوس, پادشاه ابیسینا که از همه به صحنه حادثه 
نزدیک تر بود تقاضا کرد که به کمک مسبحیان عرب تحت تعقیب و آزار برود. اما این امر 
محتمل به نظر نمی رسد. اتیوپی ها قبلاًبه تنهاتی در عربستان درگیر شده بودند و احتیاحی 
به هیچ رومی از قسطنطنیه نداشتند که به آنها بگوید باید انتقام فتل عام سربازان خود در 
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ظفار را بگیرند. بیشتر محتمل است که سیاست و تجارت و نیز مذهب قسطنطنیه را به 
درگیری کشانید. پروکوپیوس, تاریخ نویس یونانی نیز جنین اشاراتی دارد. امپراتور 
دخالت کرد تا «پارسها را صدمه بزند» و از مسیر تجارتی روم به هندوستان دفاع و 
حراست کند. این مداخله قسطنطنیه شامل اقدام نظامی بیزانس نبود بلکه شکل ترغیب و 
تشویق مه تهاعشی ایو را خود گرفت. در زوایی دیگر آمده اس که,دهوتواز 
تعقیب کننده مسیحیان همیاریت و نجران به پادشاه عرب هیرتاء ال-موندیر سوم و نیز به 
پادشاه پارس نامه نوشت و از آنها برای از بين بردن مسیحیان درخواست کمک کرد. این 
تقاضای کمک می باید در گوشهای شاهزاده هیرتاء به طرز عجیبی طنین انداخته باشد زیرا 
همسر و مادر او مسیحی بودند. شاید دهونواز بر خصومت الهیاتی مابین نسطوریها (در 
هیرتا) و مونوفیزیتها (در یمن و اتیویی) حساب می کرد و او شاید حداقل در سیاست 
جدائی انداختن و غلبه بر مسیحیان عرب رقیب و يا جوامم مسیحی تا حدودی موفق بوده. 
زیرا «کتاب همیاریتها» از «مسیحیان اسمی» صحبت می کند که ترغیب شده بودند 
پیامهای گمراه کننده ای برای سربازخانه مسیحی در ظفار ببرند. حداقل یکی از این 
پیام رسانان و يا جاسوسان از هیرتا بوده است. 

به هرحال. چه به دلیل واکنش در برا بر این مانورهای سیاسی قدرتهای بزرگ يا به هر 
دلیل دیگری, نگوس از اتیوپی لشکری روانه کرد که بنا به گزارشها تعداد آنها به هفتاد 
هزار نفر می‌رسید و آنها را از آبراه باب المندب عبور داد. آنها به طور کامل لشکر 
سلطنتی همیاریت را ريشه کن کردند و مسروق (دهونواز) ظالم را کشتند و به قتل عام 
کفارز و نهودیان:در سطحی نخان کسرده ادامه دادند که خی اغرات غیزمسیصی ثیر 
برای فرار از مرگ به خالکوبی صلیب روی دستهای خود اقدام نمودند. پاراگراف نتیحه 
گیرنده در کتاب همیاریتها درباره سرود پیروزی و ستایش برای سرعت عمل در 
انتقام گیری از لت کسید ای (اتواب هت ) اس که ز عهدقدیم و مثل های 
آن از طوفان نوح تا قتل عام عمالقه نقل قول می کند. 

اتیوبی ها شاهزاده ای از خانواده سلطنتی که خود رامسیحی علام ی تن به عنوان 
پادشاه همیاریت برفرار می نمایند. اما سلسله پادشاهی عرب. مسیحی یا غیرمسیحی. 
زمانی طولانی در برا بر حمله تهاجمی دوام نمی‌آورد. فرمانده قوای آفریقائی که یمن را 
اشغال کرده بود. مردی به نام ابرهه گ شاهزاده عروسکی را بر کار قح و خودش را 
یک پادشاه مستقل می نامد که حتی دست نشانده و رعیت نگوس اتیوپی هم نیست. 
آفتری فارگ بارش میدق کتعرل انا راپددشت وراه شکست ورد وود را 
قانع ساخت که شورشیان را به رسمیت بشناسد به شرط این که آنها باج و خراج بپرداز ند. 
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ت تحت لوای حاکم جدید آ فریقائی شکوفا شد. او یکی از باشکوه ترین 
کلیساهای جامع زمان خود را در صنعاء پایتخت عربستان ساخت و تصمیم داشت آن را 
مرکزی برای زیارت اعراب بسازد که حتی با مکه قبل از اسلام, جائی که حضور ۳۶۰ بت 
در کعبه- برای هر روز سال یک بت. اقوام بدوی فراوانی را به سفر زیارتی می کشانید 
رفابت می نمود. 
۰ 5 ۰ 3 ۰ حِ 

بنابر روایتی به قدمت قران این رقابت برای رفت و امد زاثران به صورت جنگی 
اش‌کار شا اغراب بدوی دزدانه اقوفت کلسا یار فقه ون کب تدایع و 
تفایس کشا محراب را با کود کثیف و نایک کرده و بر صلیب کثافت مالیدند. ابرهه 
در انتقام از این عمل سوگند یاد کرد که کعبه را نابود کند و برعلیه مکه که حدود 
چهارصد مایلی شمال سواحل غربی شبه حزیره قرار داشت لشک رکشی کرد. او با یک فیل 
زمان به بعد در منابع عربی سال تهاحم ۵2۷۱ به عنوان «سال فیل» شناخته شده 

پکسری زد و خورخه کهثر | ها ها ریا بسا کی پیرون ند مرجب ظا امک 
درواقع بدون مدافع باقی‌بماند و رهبر آنجاء پیرمردی به نام شیخ ال مطلب, را وادار سازد 
تا برای رهائی شهر در مورد باج و خراج وارد مذاکره شود. . حاکم مهاجم ابرهه 
پیشنهاداتی مطرح نمود که درنظر خودش سخاوتمندانه می‌آمد. او گفت که مایل نیست 
حان انسانی را بگیرد اما باید لانه بتها را تخریب کند وسیس عقب نشینی خواهد نمود. 
اما برای اعراب بدوی بتها همان قدر مقدس بودند که صلیب کلیسای جامم برای 
مسیحیان. و با ارزش تر از حان انسانها برای شیخ پیر کافر. او که حاضر به سازش نشد 
غمگین به مکه با ز گشت تا افراد خود را حهت حنگیدن تا بای مرگ برای حفظ مکان 
مق سیان: | ماقه ستاز ز, این مسیحیان به کوتها غیت رمتننطره در ترذ که به وحود آمد 
شکست خوردند» شاید آنها در دره ای باریک به دام افتادند شاید هم به بیماری واگیر 
داری مبتلا شد ند و پا آن طور که قرآن اعلام می کند. توسط معجزه ای نابود شدند. 

ان تشر کزشعکور دنبای کمشنه تیانانی بود» که حتی در روایات به طور ناقص 
به یاد آورده شده. اما این شاید توانسته باشد نیروها و عواملی را که می بایستی آینده 
مسیحیت را از باشد به حنبش در آورد. 
پنجاه و پنج روز پس از نبرد فیل» بر حسب روایت. نوزادی در مکه متولد شد. شیخ پیر 
نهادند. خانواده او در تجارت دوران قبل از اسلام روح باور و زاثر مکه ادعای مالکیت 
داشتند. جد بزرگ ای هاشی در قبیله خود قريش برای زاثران غذا و آب فراهم می نمود. 
تلو زر کوخ سل شزا فیط این ساسا تفای مر اجره ماه 
مسیحیان ملهم می ساخت جنگیده بود. 


۲۵۰ یادشاهی های مسیحی اعراب 


مین امرووخ عقیده دار ند که روایت درباره تاریخ هجوم اشتباه بوده است و محمد 
احتمالاً حدود بیست و پنج سال پس از سال فیل به‌دنیا آمده بود. ولی این حداقل برای 
فامیل او تا حدودی یادآور خصومت مسیحیان و افتخار پیروزی پدر بزرگ او بر آنها, 
سوده اسنت کهمخبد زا وادار کر :هتنکامی که رشان آن فرارسد مردم خود را از 
خرافه پرستی کفرآمیز بیرون آورد» و ريشه ایمان جدید خود را نه در یکتا پرستی اورشلیم و 
پا بیت لحم بلکه در خدای برتر کعبه, «الله»» بگذارد. 

اما آنها درمورد مسیحیان همیاریت و همدستان اتیوپیایی تبار آنها شکست خورده و 
خوار شده با زگشتند و متوحه شدند که دیگر قادر به حفظ قدرت حتی در موطن خود, 
یمن نیستند. این زمان صلح مابین فسطنطنیه بود و بادشاه بارس خسرو دوم با استفاده از 
این صلح در مرزهای شمالی پارس به سمت جنوب و برعلیه همدستان بیزانس, یعنی 
اتیویی ها حمله نمود. او حمله خود را منوحه مملکت دست نشانده اتیویی بعنی یمن 
فا تست وی خی تا با این گزارش صحیح باشد که او توسط یناهنده ای در دربار خود که 
پسر اخرین پادشاه بومی همیاریت بود به این حمله تشویق شده باشد. او پسر دهونواز 
«ظالم» بود که هنگامی که بدرش در حمله اتیوپی ها به قتل رسید به پارس فرار کرد. شاه 
پارس با استفاده از شاهزاده پناهنده. «سیف ابن-دهی یازن». احساسات وطن پرستانه 
همیاریتهای ملیگرا را به نفع خود به غلیان آورد پارسها در سال ۵۷۵ در عدن بیاده 
شدند و سربازخانه های تحت رهبری آفریقائیهای یمن را به سادگی اشغال نمودند. اما اگر 
سلسله پادشاهی بهودی همیاریت این رژبا را در سر داشتند که قدرت را که به اعراب و 
مسیحیان اتبویی واکدان کردم بودند دوباره بهدسیت | ور تدم به شدت نومید شدند. 
شاهزاده سیف کشته شد و یک فرماندار پارسی جانشین وی گردید. و همیاریتها «چیزی 
به دست نیاوردند به‌جز یک ارباب حدید». پارس یمن را که در کنار دریای سرخ بود به 
هرا ت* در خلیج فارس ملحق نمود و بدین وسیله تسبیح متشکل از دانه‌هائی از 
مرزمیتهای هرری یرای کتنرل تمام طول این مسیر استراتژیک به سوی هندوستان را 
طولا نی تر کرد. 

قایل کر است که قتوان یکب تطه نی ور مات سار اولیه جسیح زر 
عربستان می باید گفته شود که تمام نواحی عمده قدرت مسبحیان در هنگام طلوع اسلام 
فیک کر توا شا را سار واشدازس اد سای عفانم رال فری هسریم 
برای مدت جهار فرن خراجگزار امپراتوری روم بوده است. پادشاهی لاخمید در شمال 
شرقی و جزئی از پارس بود. در جنوب غربی. همیاریتها که قرنها مستقل بودند, ابتدا 
تحت سلطه اتیویی مسیحی قرار گرفته و سپس به دست پارسها افتادند. ایمان مسیحی در 
شبه جزیره عرب رنگ و بوئی بیگانه یافت و در هیچ کجا موفق نشد یک پایگاه بومی 
عرب به وجود آورد. تا این زمان هنوز حتی کتب مقدسه به زبان عربی ترجمه نشده بود. 


بحش دوم 
7 
پایانه‌های کره خاکی 


(از آلوین تا جنگهای صلیبی) 


فصل پانزدهم 


اولین ماموریت بشارتی مسیحی 
به سوی جین 


هنگامی که امپراتور ورزیده تای-تسونگ* 
زندگی حرفه ای عالی خود را در جلال و شکوه شروع نمود... 
مردی بسیار با فضیلت به نام آلوپن 
در پادشاهی تاء شین زندگی می کرد. 
قر استتانا غورد یکوک نموه 
و تصمیم گرفت کتب مقدسه حقیقی (سوترا) را با خود حمل نموده 
و حهت وزش بادها را بررسی کند. 
او راه خود را در مشکلات و مخاطره طی نمود. 
بدین سبب در سال نهم امپراتوری شین کوان* (۶۳۵ میلادی ) 
اوه تاکن ار ین 
امپراتور وزیر خود, دوک فانگ هسان لینگ* را روانه کرد 
تا با میهمان تازه وارد ملاقات کرده 
و اورا به فصر راهنمائی نماید. 
کتب مقدسه در کتابخانه سلطنتی ترحمه شدند. 


ناد کاد نسطوری» ۱۷۸۱ 
(ترحمه ساکی) 


گستردگی: پایانه‌های کره خاکی ۲۵۳ 


دورتر از گوشه های شرقی پارس و در ورای سرزمینهای قبایل ترک و مغول 
آسیای مرکزی امپراتوری ب زرگ چین قرار دارد. از زما نهای قدیم مسیحیان غربی داستانها 
و روایاتی را نقل کرده اند که چگونه حتی برای جینی‌ها که در انتهای کره خاکی جائی که 
خورشید از دریا طلوع می کند زندگی می‌کنند» بشارت انجیل داده شده است. بعضیها تا 
آن حد پیش رفتند که ادعا می کردند تومای قدیس قبل از شهادت خود هندوستان را ترک 
کرده و «با یک کشتی چینی به سوی جین رفته و در شهری به نام کمبل* فرود آمده بود. 
کف کرای ما فااشناست0 آها آبا این روایات فدتیی خشفت فاشتند؟ آبا بشرین 
مسیحی هرگز درواقع از سد دریاها و یا حلقه جنگجویان آتشین قبایلی که چین را کاملاً از 
غرب جدا می کردند عبور کرده بودند؟ آیا آنها هرگز از صحراها و کوهستانهای مرتفع که 
آسیای مرکزی را از جهان حدا می ساخت گذشته بودند؟ 


مسبحیت چینی به چه قدمتی است؟ 


در فرن شانزدهم هنگامی که عیسویون به چین رسیدند جامعه ای از بهودیان را در کای 
فنگ* یافتند. اما با هیچ مسیحی برخورد نکردند. شاید گزارش سفرهای بشارتی قدیم به 
چین چیزی جز خواب و خیال نبوده است. با وحودی که بعضیها به یاد مبشرین فرانسیسکن 
مفقود شده در سرزمین مغولها در قرن سیزدهم هستند. برخی دیگر گزارشهای مارکوپولو 
درمورد مسیحیان در چین کوبلای خان را باور دارند و بعضی‌ها حتی اشارات غیرمحتمل 
به سفرهای بشارتی تومای قدیس از هندوستان به چین را نیز قبول کرده‌اند. اما اگر 
مسیحیان درواقم قبل از عیسویون در هندوستان زندگی می کرده اند. چیزی برای نشان 
دادن این موضوع بافی نمانده است. 

اس شک اد راتشک ور هی کر ان ۱۱۲ ار رات که وه 
نزدیکیهای محلی که امروزه هسیان نامیده می شود و در عهد باستان شانگ آن, پایتخت 
سلسله پادشاهی تانگ بوده, سنگ بزرگی را کشف کردند که بیش از ٩‏ فوت ارتفاع و سه فو 
ت و یک سوم فوت عرض داشته و از سنگ آهک سیاه دانه درشت تشکیل شده بود. بر 
روی آن نوشته هائی با حروف چینی در زیر یک صلیب که در میان گلهای نیلوفرآًبی فرار 
داشت به طرز زیبائی حکاکی شده بود. حروف درشت زیر صلیب اعلام می‌داشت که این 
«یادآور ترویج ملاهت هزات تست (سریانی ری ات اشستک تیه در 
سال ۷۸۱ حکاکی شده حکایت از ورود مبشرین نسطوری در سال ۶۳۵ به پایتخت چین 


دارد. 


۳۵۴ اولین مآموریت بشارتی مسیحی به سوی جین 


با کشف این سنگ نوشته دانش غربیها از تاریخ مسیحیت در چینء در تمایز از 
مغولستان در بیرون از دیوار (بزرگ چین) هفتصد سال به عقب برگشت و گسترش یافت. 
این نوشته توصیف می کند که چگونه یک نفر پارسی با یک انجیل به پایتخت چین 
مرس دنمان زفان ما سر شاری نان ار واه انگلستان؛ پنجاه و پنج سال 
قبل از سفر بشارتی ابتکاری ویلیبرورد* به قبایل فریزیان* در شمال اروپاء و یکصد و 
پنجاه سال قبل از تبدیل ایمان توأّم با ستیزه جوتئی ساکسونها توسط شارلمانی. 

ما درباره این سنگ نوشته بازهم بحث خواهیم کرد اما ابتدا باید قدری در جستجوی 
آثاری از زمینه قبلی تاریخی مسیحیت در آسیای مرکزی باشیم زیرا این بازگو کننده اولین 
گشایش شداخته شده چین به روی گسترش سفرهای بشارتی مبشرین مسیحی به آنجاست» 
ما به رشد مسیحیت از پارس به میان اقوام بدوی ترکمن در باکتریا اشاره کرده ایم. اینک 
از دیدگاه چینی ها بررسی می کنیم که چگونه ایمان در عرض آسیا به پیش رفت. 

در طی سه ونیم قرن جنگها و ناآرامی که با سقوط آخرین سلسله پادشاهی, هان, شروع 
شد. مرزهای شمال غربی امپراتوری به تیولهای قبیله ای تقسیم گردید و خود امپراتوری به 
اختلاطی از شانزده پادشاه نشین یدیل گردی؛ در بیرون دیوار بزرگ, آسیا متعلق به 
قبایل چادرنشین بود نه به جینی‌ها, و از طریق این قبایل اسب‌سوار وحشی بود که. در 
اواخر فرن ششم. مسیحیت به طور نامنظم در تماس با چینی‌ها قرار گرفت. طرح توسعه 
عقب گردی کامل نسبت به فتوحات بشارتی در اروپا بود. در آنجا انجیل با نیروی گریز از 
مرکز از مرکزیت کمرنگ شده رومی بیرون رفت تا قبایل وحشی در حاشیه های امپراتوری 
را به خود جذب کند. در شرق آسیاء ایمان از قبایل وحشی در حواشی به طرز مرکز 
گرایانه ای حرکت کرد تا به قلب تمدن, یعنی چین برسد. 

سخنی نیز باید در رابطه با تاریخ پیچیده مرزهای شمالی چین گفته شود. دوره های 
زمانی با ثبات و با تجارت نسبتا معمولی مابین چین وغرب در امتداد جاده قدیمی ابریشم 
در دوران مسیحیت ت نادر بوده است. یکی از این دوره ها همان طور که دیده ایم اواخر 
سلسله پادشاهی هان, یعنی سالهای ۷۴ تا ۱۰۲ بود, اما هنگامی که سلسله یادشاهی پس از 
سال ۱۸۰ تضعیف شد چین کنترل آسیای مرکزی را به یک سلسله قبایل غالب یکی بعد 
از دیگری از دست داد. در اواخر قرن سوم میلادی کفه قدرت به سوی اثتلافاتی از 
«پادشاهی های» قبایل مغول هسین پی* متمایل شده بود. دویست سال بعد در قرن پنجم 
قبیله عمدتاً مغول وان.یوان* در نواحی شمالی دیوار بزرگ ساکن بودند. در جنوب آنها؛ 
قبایل ترک-مغول توباگ از منجوری تا به درون سرزمین اصلی جین رفته سلسله ای 


قدرتمند بودائی ز تشکتا دادته: رو ۴ شمالی. ۵ رم قبرن ب ششم. فسمت 


گستردگی: یایانه‌های کره خاکی ۲۵۵ 


شمالی, بیرون از دیوار بزرگ, نحت سلطه ترکهای تی پوشو* قرار داشت که شورش کرده 
و اربابهای قبلی خود پوان.پوان‌ها را از بین بردند اما در درون دیوار بزرگ ترکهای توبا 
و جانشینان آنهاء که اینک کاملاً چینی شده ولی هنوز هم به شدت بودائی بودند. از شمال 
جین تا جنوب, تا یایتخت قدیمی شانگ آن را کنترل می نمودند. 

دو تاریخ دان معاصر غربی آن زمان در بیزانس, پرو کوپیوس و تثوفان گزارش می دهند 
که در سال ۵۵۱ راهبان نسطوری با گنجینه ای از کرمهای ابریشم که در حفره‌چوب بامبو 
(یانی) پنهان کرده بودند در برابر امپراتور ژوستین در فسطنطنیه ظاهر شد ند. 

چینی ها برای مدتی طولانی ابریشم را به غرب صادر می کردند اما راز پرورش آن را 
دقت برای خود حفظ کرده بودند. بنابراین احتمال دارد که اين راهبان نه از خین زیرا 
معلوم نیست که مبشرین در آن زمان تا آن نواحی دوردست رفته باشند. بلکه از سرزمین 
ترکهای تی پوشو غربی, که در آن زمان کنترل جاده قدیمی ابریشم را در بیرون از دیوار 
بزرگ داشتند و راه خود را به سوی غرب به باکتریا فتح می نمودند تا در آنجا به پادشاه 
پارس» خسرو اول. در حمله دو جانبه به هونهای هفتالیت ملحق شوند. امده باشند. 
به هرحال در سال ۴۵۵ یک سفیر پارسی به پایتخت سلسله پادشاهی «وی» در شمال چین 
درست بیرون دیوار بزرگ در تاتونگ* رسید و بنابراین نسطوریهای پارس 
می‌توانسته اند قبل از پایان قرن پنجم در چین بوده باشند. اما همه اینها حدس و گمان 
استیاء 

به هرصورت مبشرین نسطوری در میان هفتالیتها در باکتریا برای تقریباً یک صد سال با 
موفقیت فعالیت کرده بودند, و اینک توجهات خود را به قبایل پیروزمند تی یوشو معطوف 
ی تمودنگن لو ,سال :۵۳۱ فوشیان اشرای بر کت که هیکامی که عتا نس هدن موه ای 
نادر از دوستی و صلح مابین روم و پارس به کمک خسرو شاه دوم آمد تا شورشی را 
سرکوپ کند, دستگیر و به قسطنطنیه فرستاده شده بودند» برخی صلیبهائی بر پیشانی خود 
خالکوبی نموده بودند. آنها در جواب به این سوّال که این صلیبها به چه معنی است؛ 
می گفتند: مسیحیانی که در میان آنها زندگی می کنند بر این عقیده‌اند که اين (صلیبها) 
طاعون را دفع می‌کنند. این یک طنز تاریخ است که ترکها, که در قرون وسطی سمبول 
دشمنی با صلیب بوده اند زمانی د رگذشته به توسط همان صلیب شناخته می شده اند. 

اما در این زمان, دیگر روزهائی که اسب سواران قبایل ترک و مخول می توانستند بر 
دشتهای آسیای مرکزی تسلط داشته باشند و چین تکه پاره شده را از تماس مستقیم با غرب 
منع کنند. به سر آمده بود. در سال ۵۸۱ یک ژنرال جوان با خونی مخلوط از جینی و ترک 
در یکی از پادشاهی های شمالی که جزتی از قلمرو ترکهای تابو بوده است حاکم فتودال 


۳۵۶ اولین مآموریت بشارتی مسیحی به سوی جین 


خود را برکنار نمود و در سال ۵۸٩‏ خود را امپراتور سلسله پادشاهی جدیدی به نام سوتی* 
معرفی کرد که از پایتخت باستانی شانگ آن بر تمام چین فرمان می‌راند. با وجودی که 
سلسلهضوی عم طولاتی قداشت ۳( ۱۵۰۵۸۱ ۶۱۸) )یز کون سورد آنشنتید کزژن 
تمام چین پس از «قرنها اختلاف و ناسازگاری» بود. این حکومت هموار کننده راه برای 
طلوع بزرگترین سلسله پادشاهی در طول تاریخ چین یعنی سلسله پادشاهی قدرتمند 
تانگ* (۶۱۸ تا )٩۰۷‏ بود, که در دورانی که به دوران طلائی معروف شد بر جین 
حکمرانی نمود. 

بنیانگذار و اولین امپراتور سلسله تانگ» شخصی به نام لی یوان* بود که به نام 
شلله ای کا نونک شاه هش اف تمه در ک بودونا. کمک اه غزار اسیت‌شنوای 
ترک پایتخت چین, شانگآن, را از آخرین امپراتور سوئی گرفت. مادر او . که از فامیل 
سیاسی و پر قدرت ترک -مغول (هسین پی) توکو* می‌آمد. بدون دلیلی قانع کننده 
به عنوان یک مسیحی نسطوری توصیف شده است. اما هرچقدر هم که ريشه های این 
سلسله پادشاهی ترک بوده باشند و اين موضوع به شکلی موحب استقبال گرم از اولین 
هیئت بشارتی به چین بوده باشد, حکومت تانگ کاملً چینی بوده و با به اطاعت درآوردن 
و ضمیمه ساختن کنفدراسیونهای ترک در امتداد جاده قدیمی ابریشم به درون امپراتوری 


شروع شده است. 
الوین و اولین سفر بشارتی مسبحی 


)۶۴۹ ۱2۶۳۵( 


تاریخ به عبور مبشرین از جاده باستانی ابریشم و آمدن ایمان مسیحی به درون 
امپراتوری جین برای اولین بار و در «دوران طلائی» سلسله تانگ, اشاره دارد. اپن واقعه 
بو فاشتکا فود هون افو نها آعک صقه اس 


هنگامی که امپراتور ورزیده تای تسونگ* (۶۲۷ ۱ ۶۴۹) سلطنت با شکوه خود را در 
جلال و درخشش آغاز نمود... مردی بسیار با فضیلت به نام آلوپن که در پادشاهی تاشین* 
زندگی می کرد از آسمان لاجوردی پیشگوئی نموده و تصمیم گرفت که سوتراهای حقیقی 
را با خود حمل نماید و جهت بادها را مطالعه کند. او راه خود را از میان سختی‌ها و 
مشکلاتت ود هر تهمین سال از دوراتی کهشن کوان؟ (۶۳۵) تا لهس شود وازه 
شتانی انش امیرا کون فزنر و دوک فانک هبیوان لک رانه استان‌نیک عله 


گستردگی: بایانه‌های کره خاکی ۳2۷ 


اعضای گارد احترام, به حومه غربی شهر روانه ساخت تا با این میهمان ملاقات نموده و او 
را به قصر هدایت نمایند. سوتراها در کتابخانه سلطنتی ترحمه شد. (اعلیحضرت) پس 
از بررسی و حصول اطمینان از صحت آن دستورهایی خاص برای انتشار آن صادر 


فرمود.. 


دست نوشته های طولانی در این سنگ یادبود, که حاوی بیش از ۱۷۵۶ حروف جینی 
و حدود ۷۰ کلمه سریانی همراه با لیستی طولانی از نامهای مبشرین پارسی یا سریانی 
است. تاریخ سال ۷۸۱ («دومین سال از دوران شی ین جونگ*» به زبان جینی» «سال 
۲ تبونانیها» به زبان سریانی) دارد. اما زمان ورود آلوین به جین را به سال ۶۳۵ 
قطعی می کند («نهمین سال از دوران شن کوان» یعنی سال نهم از امپرانوری تای 
کر اي ای تال اوق تفر میرن نبود. پارس ساسانی در قرن پنجم روا بط 
تجاری با چین برقرار کرده بود. و نسطوریها در طبقات مختلف تجارت آن زمان فعالیت 
داشتند, اما اولین گزارش (گرچه قدری مبهم) از مسیحیان نسطوری در قلمرو چین به 
مارسرگیس به عنوان رهبر یک خانواده مهم مهاجر از «سرزمینهای غربی» که در سال ۵۷۸ 
قالش تاو دوم سید سایلی رتشا نک ان در ۲ کی درز اد آمساده تاستتانی 
ابریشم» زندگی می کرده اند اشاره نموده است. 

پذیرائی گرم توسط امپراتور تانگ عنایت دور از انتظار خداوند بود. اگر آلوپن ده سال 
تور ور تکیت وین اشر شرانک ارس هرد احتمالاً اخراج می‌شد. 
با وحودی که مدهب شمال جین در اصل بودائی نود وا تواده اغیرآتور شدیدا تیت:به 
این تفت نت واشتاه: اون اشرانون خانگ: تاو تیوه ید فوداک هو استذلال 
معمول کنفوسیوس را پذیرفته بود که: بودائی مذهبی بیگانه و غیرچینی است. یک بیانیه 
سلطنتی بهشیال: ۶۲:۴ دستور خلع لباس تعداد زیادی از کاهنان بودائی. و کاهش تعداد 
معاید بودائی و تائوئی در بایتخت از ۰ عدد به («(سه معبد بودائی و یک تائوئی» را 
صادر نمود. 

او بودائیسم را به غتوان غربی ردانمود: مشاور اصلی وی اسخدلال:می کردد: «نودا از 
غرب بود. کلمات او شیطانی و خود او بسیار از ما دور بوده». همین استدلال بیگانه ستیز 
نیز در مورد مسبحیت می توانست اعمال شده باشد. 

اما در همان سال ۶۲۶ پسر دوم کائوتسو به نام تا ویک ۱ ف تن تست 
کرقت و ترآذو زر کت خودرا که ولیعهن بود کته یلار را میور شاعت آن مبلطیت 
تاره کیره راهبان متعصب بودائی در این کودتا او را کمک نمودند. در حواب این 
حمایت آنها او سیاستهای ضد بیگانه و ضد بودائی پدر خود را معکوس نمود. معابد 
بودائی بنا نهاد و دستور دستگذاری سه هزار کاهن بودائی حدید زا تاد کرد ما9 


۲۵۸ اولین مآموریت بشارتی مسیحی به سوی چجین 


دو سال حکومت وی دورانی بود از تحمل پذیری گسترده مذهبی. او به خاطر برقراری 
ثبات سیاسی. سعی کرد مابین ادعاهای سه مدهب عمده جین: بودائی» تائوئی. و 
کنفوسیونی توازن برقرار نماید. محصول جنبی وبرنامه ریزی نشده این تحمل پذیری 
کشودن درها به روی معرفی سایر مذاهب» مخصوصا از پارس و از طریق آسیای میانه بود. 
در سال ۶۳۱ او به مذهب «هسین» (بهشت-روح) که احتمالاً زرتشتی یا مانوی بود 


اجازه ورود به پایتخت داد و در سال ۶۳۵ به مسیحیت خوش آمد گفت. 
تم نع بر حسب سنگ نوشته یادبود, او فرمانی دال بر تحمل پذیری کلی صادر 
کرد. که بی طرفانه اما تأییدی خاص بر رشد و نشر مسیحیت در قلمرو امیراتوری بود: 


«راه» در تمام زمانها و در تمام مکانها دقیقاً نام خودش را نداشته است» حکیم در تمام 
زمانها و در تمام مکانها دقیقاً همان جسم بشری را نداشته است. (آسمان) موجب شد که 
مذهبی مناسب برای هر منطقه با هر آب و هوا به وجود آید تا اینکه هر کدام از نژادهای 
بشری بتوانند نجات پابند. اسقف الوین از پادشاهی تاشین. سوتراها و تصاویر را از 
راهی دور آورده و در پایتخت ما به ما معرفی نموده. پس از بررسی دقیق ماهیت تعالیم او 
ما آن را به طرز اسرارآمیزی روحانی و دارای عملکردی ساکت يافتيم. پس از بررسی 
نکات اساسی آن به این نتیجه رسیدیم که آنها در برگیرنده تمام چیزهائی هستند که در 
ون کی کارا مر غیت مس تاشدی‌صات) تهاعارین از ناب سوت کننه است» 
نکات اصولی آن به قدری ساده است که آنها «باقی می مانند همان طوری که ماهی 
باقی خواهد ماند (اگر) تور (زبان) فراموش شده باشد». این تعلیم برای همه موجودات 
سودمند و برای همه انسانها مفید است پس بگذاریم در پهنه امپراتوری دست باز ما 


تا 


یک دلیل برای این نظریه سازشکارانه, جدا از استفاده‌های سیاسی آن» ممکن است 
این بوده باشد که امپراتور توحه زیادی به احیای محدد دانش اندوزی داشت. او نه تنها 
یک جنگجو بلکه یک حامی هنر نیز بود. گفته می شود کتابخانه ای که او در پایتخت در 
کنار قصر خود ساخته بود حاوی دویست هزار حلد کتاب بوده و می بایستی به همان اندازه 
کتابخانه های دیگر در دنیای آن زمان» منحمله کتابخانه تور کت کار مفید و مورد 
استفاده بوده باشد. او هیحده دانشمند برحسته را در کتا بخانه نگاه داشته بود که برروی 
نسخه استاندارد متون کنفوسیوس و تفاسیر آنها کار می کردند. هنگامی که کشف کرد که 
ایمان جدید که مبشرین پارسی آورده بودند مذهبی دارای کتاب است. بلافاصله تحت 
تأثیر قرار گرفت. او از آلوپن به عنوان یک میهمان محترم پذیرائی نمود و او را به 
کتابخانه برد و به او دستور داد که کتب مقدسه خود را ترحمه نماید. ات س رآغازی 
فرخنده برای فعالیت بشارتی در جین بود. 


گستردگی: پایانه‌های کره خاکی ۲۵۹ 


در سال صدور فرمان برای ترحمه سال ۶۳۸ اولین کلیسای مسیحی در چین در 
باشخت‌شانگ آد: بز رگترین شهر در خهان: ساشخهشد. امیراتور دشتور ساخت آن را یا 
بودجه ای از خزانه دولتی خود صادر نمود. او با شیوه محاسبه گرایانه و سازشکارانه خود 
همان کاری را کرد که برای ساخت معابد بودائی و تائوئی انجام داده بود. به عنوان 
نشانه ای از احترام خاص او یک پرده نقاشی از خود را فرستاده تا روی دیوار کلیسا نصب 
شود. در این زمان, آن طور که فرمان اشاره می کند. بیست ویک راهب در چین بودند, و 
ماد مکی ترس 


شروع تعقیب و آزار (۱۶۵۶ ۷۱۲) 


هنکاهیی که:تای تشونک درسال,۶۳۹ در گذشت رین کاترشونگک ۱5۶۳۹۳ ۶۸۳) 
حانشین او شد که به پیروی از راه و روش پدر به حمایت از نسطوریها ادامه داد و جنان که 
نوشته های یادبود بیان می کنند «آخرین تزئین به فرقه حقیقی اضافه نمود». او مدعی 
ات کهادر هر خوزه آفاری رضوشه‌های را رازه با نهاک. نقذادا نها اعتیالا بک اغراق 
مذهبی است. زیرا بدان معنی است که ۳۵۸ صومعه با کلیسا در چین در نیمه دوم فرن هفتم 
وجود داشته است. گزارشاتی دال بر وحود حداقل یازده از جنین کلیساهائی در آن‌دوران وحود 
دارد. و می توانسته بیشتر نیز بوده باشد. دو عدد در شانگآن» و یکی در لوبانگ* و 
دیگری در کوشین (جائی که احتمالاً سنگ نوشته یافت شده). و نیز در چندین جای دیگر. 

بنابرسنگ نوشته, کائوتسونگ زمانی در طی حکومت خود به آلوپن لقب «حامی 
بزرگ و خداواند,روسانی امیرائوری» را اغطا کرد که تمایانگر این امن که فد طوز 
افتخاری و پا رسمی توسط دربار چین شناسائی شده است و با رضایت پاتربارک پارس 
در سلوکیه - تیسفون او رابه رتبه اسقف اعظم (متروپولیتن) جین ارتقاء دادند. هیچ مدرکی 
دال بر تأیید جنین انتصابی در آن زمان از طریق منایع پارسی وجود ندارد. 

با وجود این نشانه های پیشرفت. علائم شوم مشکلات در طی حکومت طولانی 
کائوتسونگ شروع به ظاهر شدن نمود. با وجودی که همانند پدرش او نیز نسبت به 
مسیحیان با انعطاف بود. ولی به مرور به بودائیسم متمایل شد که این نه با انتخاب 
شخصی خود بلکه به خاطر فشارهای زیادی بود که از طرف همسر دوم ای امپراتریس 
«وو» و خانواده وی بر او وارد می‌امد. 


۳۶ اولین مآموریت بشارتی مسیحی به سوی جین 


با وجود تمام مهربانی‌های او نسبت به مسیحیاد. این امپراتور خدمتی ناشایست و 
خطرناک برای آنها انجام داد. او یکی از کنیزان پدر مرحوم خود را به قصر خانوادگی برد. 
این برطبق تمام استانداردهای کنفوسیونی, و بودائی و همینطور مسیحیت گناه بود و او 
بهای سنگینی برای این گناه خود پرداخت. این کنیز و امپراتریس بعدی ووهو* (یا 
وو چائو) «جادوگر مکار» تاریخ سنتی چین می باشد. او را در دوازده سالگی در سال ۶۳۸ 
به حرمسرای تآی تسونگ کبیر بردند و پس از مرگ همسرش وی را مجبور نمودند به 
صومعهٌ بودائی وارد شود. بیوه امپراتور که برطبق روایات در آرزوی با زگشت به 
کریدورهای قدرت بود. از بازدید امپراتور حدید از دیر خود سوء استفاده نمود و او را با 
زیبائی خود, که حتی سر تراشیده اش هم نمی توانست آن‌را کم رنگ کند, چنان افسون 
کرد که امپراتور برخلاف تمام مصالح او را از صومعه بیرون برد و یکی از همسران حرم 
خود نمود. این دختر جاه طلب بزودی برای امپراتور پسری به دنیا آورد اما با سنگ‌دلی 
تمام نوزاد خود را به قتل رسانید تا گناه آن را به گردن رقیب بزرگ خود. ملکه بیندازد. 
ملکه تنزل مقام یافت و ووهو حای او را گرفت. او دستها و پاهای رقیب خود. ملکه را 
قطع کرد و او را رها نمود تا بمیرد. کائوتسونگ هیچگاه نتوانست خود را از سحر و 
حادوی این زن رها سازد. ملکه جدید به طور کامل بر حکومت تسلط یافت و در طی 
بیست و هفت سال باقیمانده از حکمرانی او وضع چنین بود. هنگامی که او در سال ۶۸۳ 
در گذشت, دوران اولین رشد کلیسای مسیحی در چین پایان یافت, و تحت امپراتوری 
بودائی بیوه ثروتمند ووهو ظالم بی رحم. روزهای تعقیب و آزار شروع ییاد : 

ووهو هردو پسر خود را یکی بعد از دیگری از سلطنت برکنار نمود و قدرت را به 
فشت گرفتاه و سلسله پادشاهی جدیدی در نام خود برقرار ساخت (۶۹۰ تا ۷۰۵). او که 
مقتد خود رای و بسیار خودخواه بود راهبی بودائی را به عنوان معشوفه انتخاب نمود, اما 
علیرغم این زیر پا گذاشتن مقررات بودائی, متعصبانه حامی بودائیها باقی ماند. در جواب؛ 
بودائبها نیز او را به عنوان تجسم مسیح خود. یعنی «متلیابودا» ستایش نمودند. او در سال 
۱ بودائی را مذهب رسمی اعلام کرد و در همان زمان هم ظاهرا در غفا ترغیب ضدیت 
با مسیحیان را شروع نمود. تعقیب و آزار در سال ۶۹۸ آغاز گردید هنگامی که جماعتی 
کلیسا و یا صومعه مسیحی, در پایتخت شرقی که لویانگ نام داشت و برای ششصد سال 
پایگاه محکم بودائی‌ها بود, را تصرف نمودند. تعقیب و آزار علنی هیجگاه رسمیت 
نداشت اما به فاصله چهارده سال به پایتخت غربی در شانگ آن هم رسیده بود جایی که به 
توده های خصم اجازه داده شد تا به کلیسای تاریخی نسطوری هجوم برده و آن را در قسمت 
غرب شهر تخریب کنند, این اولین کلیسای مسیحی در چین بود. 
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باتانی کلسا ۲۷۱۲ ۱۷۸۲ 


تخریب کلسیای بزرگ شانگ آن آخرین اقدام مخالفت آمیز ضد مسیحیان و رعشه 
مرگ آنها بود» زیرا در این زمان دیگر قدرت پشتیبان ایذا و آزار مرده بود. امپراتریس 
شورشیء وو در سال ۷۰۵ در سن هشتاد سالگی باز نشسته شده بود. او گرچه شرور بود 
اما بدون حضور قوی وی امپراتوری به بی نظمی سقوط کرد تا نوه توانای او امپراتور 
هسانگ تسونگ, بر تخت پادشاهی قرار گرفت و طولانی ترین دوران حکومت سلسله 
تانگ (۷۱۲ تا ۷۵۶) را شروع نمود. برای کلیسا این دوران بازیابی بود. اما برای چین 
ثابت شد که سرآغاز سقوط تدریحی امپراتوری است که اینک مجبور بود در مرزهای 
غربی اش به مقابله با طلوع سریعاً روبه گسترش قدرت جهانی جدیدی, یعنی اعراب برود. 

همان گونه که در فصل بعد خواهیم دید اعراب در سال ۶۳۶ به درون پارس هجوم 
آوردند و بزودی پایتخت. سلوکیه تیسفون را اشغال کردند و پادشاه پارس را مجبور به 
فرار به سوی شرق و به درون آسیای مرکزی نمودند. او در شهر بلخ در کنار جاده ابریشم از 
نها شاضای کمی مود رمک راو نتم افزا نها کت رسانداتیی لب یر اي 
ولیعهد تخت و تاج پارس, توانست بگریزد و نهایتاً در سال ۶۷۷ در پایتخت سلسله 
پادشاهی تانگ پناهنده شود. پس از درگذشت او جینی‌ها به پسر اوء آخرین نفر از خون 
سلطنتی سلسله بزرگ ساسانی, لقب «یادشاه پارس» دادند. اما او در غربت در دربار 
تانگ در سال ۷۰۷ در محلی نه جنذان دور از کلیسای مبشرین پارس؛ درگذشت: 

اینکه آیا او هرگز مبشرین را ملافات کرده یا نه معلوم نیست. شاید گزارشی از یک 
«فرمانده بزرگ پارسی» ‏ که به عقیده بعضیها نسطوری بوده ‏ که توسط امپراتور 
کائوتسونگ (۶۴۹ ۱7 ۶۸۳), پسر همان امپراتوری که با آلوین با جنان محبتی رفتار 


نموده بود. به عنوان «سفیر سلطنتی» برای قبایل تبت منصوب گردید به نحوی با این 
جامعه والای پناهندگان پارس در پایتخت جین مربوط باشد. واقعیت مستندتر این است 
که کمی بیش از یکصد سال بعد تیموتی اول کبیر پاتریارک نسطوری در بغداد (۷۷۸ تا 
۰ به مسیحیان در تبت اشاره نموده, و در یکی از نامه هایش م یگوید که او قصد 
دارد یک متروپولیتن مبشر برای آنها دستگذاری نماید. 

این جامعه ای یکنواخت نبود. جامعه ای مرکب از پارسهای دور از وطن در پایتخت 
چین ‏ یک دربار زرتشتی در تبعید. مخلوطی از تجار مانوی. مسیحی و زرتشتی, و پایگاه 
کوچکی از مبشرین مذهب اقلیت پارسی, نسطوریها- که تماما به دلیل فتوحات اعراب از 
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وطن امیراتوری از بین رفته خود در دوردستها. دور شده بودند. خوشبختانه برای 
نسطوریها در جین, سلسله پادشاهی تانگ اعراب را خطری برای جین تلقی نمی نمود. جون 
دشمنان آنها در اين برهه از زمان نه در غرب دوردست بلکه در شمال کشور قرار داشتند؛ 
ترک مغولها و کره‌ایها. بدین سبب با وجودی که چین به آخرین بازماندگان ساسانی 
پناهندگی اعطا کرده بوذء حاضر به حنگیدن برای پارس و برعلیه اسلام نشد. چنین نبردی 
می‌توانست آخرین رابطه مبشرین نسطوری را با پایگاه در موطن ایشان» پارس به طور 
کامل قطع کند. 

این رابطه در بهترین شرایط همیشه جزئی و ظریف بوده است. بیش از چهارهزار و 
یانصد مایل سفر در شرایط دشوار زمینی و مسافت حتی بیشتر ازطریق دریاء سلوکیه 
تیسفون و بغداد را از شانگ آن جدا می‌ساخت. هنگامی که بادواره نسطوری در سال 
۱۷۸۱ بریا گردید تاریخ آن سنگ نوشته این طور اعلام گردید: «در روزهای پدر بدران ماء 
خداوند ماه (حنانیشوع دوم)» کاتولیکوس پاتریارک». اما حنانیشوع حدود کت یال ما 
کرد ریز مرده بود. اخبار بین پارس و جین نه کندی فر جر کت بود. در اشتا 
بارش خه کلجیبای سازمان:یاففه آشاره ای است کذرا در نامه ای از جا تب تیموتی اول 


شانگ آن پی می بریم: داود. که ممکن است همان «داود کشیش» نوده تا کف ور نونک 
بتادنود یه ز بان سریانی به او اشاره‌شده است:صض توان با اطمیتان گفت که جوزه 
مروت لش فرش تاد تام اسان ۶۵4 به وحود نبامده بود. شاید به توسط 
پاتریارک سالیبا زاخا و در سالهای مابین ۷۱۲ تا ۰۷۲۸ مقر متروپولیتن می بایستی در 
اکن وف باشد و متن رسمی اعلام آن ممکن است توسط اسقف نسطوری» شی لیه 
به پایتخت رسید. به هرحال در منابع کلیسای پارس هیچ سندی درباره واقعیت انتصاب 
اولین متروپولیتن چین وجود ندارد. 

چنان که از این اشاره به سفر اسقف مسیحی در قرن هشتم به چین همراه با هیئتی عرب 
مشخص می شود فتوحات اعراب در پارس آن قدر هم برای کلیسای محلی نسطوری 
فاحعه بار نبوده است. تا دوران حکومت هارون الرشید. که به «شبهای عرب» معروف 
شده (۷۸۶ تا )۸۰٩‏ اعراب مسلمان به طور کلی و به گونه ای غیرمنتظره در برابر اقلیت 
نسطوری در پارس تسخیر شده انعطاف پذیر بودند. آنها زرتشتی را که مذهب دولتی 
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(بنی امیه ۱ تا ۰ )آزادی مذهبی قابل توجهی به نسطوریها داد و تقافر 
کر فتاه واین داش | بعد ها به ارویا انتقال دادند که به دلیل تهاجمات افوام وحشی 
بسیاری از میرات بونانی خود ر به تدریج از دست می‌داد. 

مدعی هستند که گسترش امپراتوری اعراب درواقع سفرهای بشارتی نسطوریها را تحرک 
بخشید. مبشرین نسطوری به همراه هیثتهای عرب به چین امد ند از طریق دریای عرب و 
حاده باستانی ابریشم برتری داشت. اولین هیئت عرب را خلیفه سوم عرب» عنمان» پدر 
زن حضرت محمد به چین اعزام نمود. این هیئت در اولین سالهای حکومت کائوتسونگ 
حدود سال ۶۵۱ به دربار تانگ رسید و هیقت دوم اسان ۱۳ ایا 
اسقت شسطییی ها این ففت واود شاه دمک توش میطووی در سل نایک بو 
در اسناد شی لیه به نام امه انشا ار ایدم است ار |ختیدال فن تسا ورزر که 


خارجی در شهر بندری کانتون بوده و روابط مهمی با مراجع رسمی حکومتی برقرار نموده 
است. در سال ۷۳۲ او به همراه یک هیئت سوم 
هدایایی شامل «یک لباس رسمی کشیشی ارغوانی رنگ و پنجاه قطعه پارچه ابریشم» 
استقبال نمودند. آشکار است که اعراب مسلمان بی تمایل نبودند تا از یکصد سال تجربه 


نسطوریها در چین, و نیز از مبشرین پارسی به عنوان مترحمین و مشاورین استفاده نمایند. 

در همان سال ۷۳۲ پدر بز رگ شارلمانی» شارل مارتل» ابتدا جلوی گسترش اسلام ۳ 
به غرب گرفت» یک پیشروی به ظاهر غیرقابل پیشگیری که تا آن زمان در واقع بدون 
هی چگونه مبارزه طلبی از جنوب فرانسه و اسپانیا در شمال آفریقا. و از طریق پارس 
به سوی دشتها و مراتع آسیای مرکزی تا نواحی دوردست خود چین. ادامه داشت. روم هنوز 
در حال کوچک شدن در وسعت و قدرت بود. غولهای امپراتوری. جهان اعراب و جینیها 
بودند و به موازات حرکت اعراب به سوی شرق و چینبها به سوی غرب. این دو امپراتوری 
در مسیر برخورد با یکدیگر قرار گرفته بودند. در سال ۷۴۱ لشکرهای اعراب به تهدید 
یت پردالتتتی: اهیر نرتسو آنسونگ که از مان اناد شکرهای اغراب وت 
که می توانست اتحادی وحشت آور برعلیه او تشکیل دهند نگران شده بود. ژنرال مورد 
اعتماد خود را که یک نفر کره ای با نام کائوهسین شین * بود به سرعت به سوی شرق روانه 
کرد تا از اين اتحاد جلوگیری نماید. او که قوای خود را از سرزمینهای مرتفع مرک ز آسیای 
میانه حرکت می‌داد در یک لشک رکشی فوق العاده در تاریخ آسیاء توانست افراد خود را 
به سوی شمال و غرب پامیر در امتداد کوهستانهای مرکزی این قاره به پیش ببرد. در آنجا 
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در سال ۷۴۷ با موفقیت توانست اتحاد اعراب - تبت را درهم شکند. اما قدرت اعراب در 
اوح خود بود و چهار سال بعد در سال ۷۵۱ در تلاس که امروزه جمهوری منزوی آسیای 
رکش فر فتاه اس آغراب را تشه کف کر یی اور شکست کف طق رولیت 
یک تاریخ نویس: «با وحودی که در نقطه ای دور از مراکز قدرت اعراب و چینیها جنگ 
در گرفت» اکن از نبردهای سرنوشت ساز تاریخ نقطه پایانی بر کنترل چینیها بر 
آسیای مرکزی و سرآغاز پنج قرن سقوط و انحطاط قدرت نظامی امپراتوری چین بود. و 
همچنین نشانگر آغاز فتوحات اعراب در آسیای مرکزی به شمار می‌آمد. دیری نگذشت 
که تمام این نواحی برای همیشه به اسلام گرویدند. 

سالهای ۷۱۲ تا ۷۸۱ در تمامی دوران دو و نیم قرن حبات اولین جامعه مسیحیان در 
چین سالهای رشد کلیسا بودند. سنگ نوشته با افتخار از ساخت و بازسازی کلیسا و 
توافق برای آویختن تابلوهای چهره امپراتور بر دیوار آن پاد می کند و نویسندگان با 
جملات اغراق آمیز شادی و شعف خود را از این نشانه های با زگشت حسن نیت دربار ابراز 
می نمایند: 


با وجودی که (چهره‌ها) با تابشی گیج کننده می‌درخشند, این چهره های باوقار امپراتور 
به قدری ملایم هستند که می توان از مسافتی کمتر از یک فوت به آنها خیره شد. 


شاید بشود آنها را به خاطر لحن مبالغه آمیز سخن گفتن بخشید. تعقیب و آزار سپری 
شده بود. پنج برادر امپراتور برای مشاهده بازسازی کلیسای تخریب شده آمده بودند, که 
نشانه ای بی سابقه از لطف آنها به شمار می‌آمد. 

در سال ۷۴۴ مبشرین جدیدی از پارس از طریق دریا با یک اسقف به نام شی هو به 
دربار چین رسیدند و از آنها دعوت شد تا در فصر مراسم نماز بجای آورند. در اکتبر سال 
۵ نام رسمی چینی برای مدهب مسیحی از «مدهب پارسی» به «مذهب سریانی 
(تاشین) » تغییر پافت شاید به دلیل انتقال پایتخت امپراتوری عرب در سال ۶۶۱ تحت 
خلافت بنی امیه از پایگاههای قدرت عرب اولیه آن, مدینه و کوفه به دمشق در سوریه. 
این کمکی بود به مبشرین مسیحی که اغلب سردرگم بودند» در برابر طرفداران و پیروان 
ماب ار ری وا نوفیا تساطعی سا تور اسان موی اتب 

مذهب پارسی کتب مقدسه. که از تاشین شروع می شود و به موعظه و عمل می رسد 

مدتهای مدید در یادشاهی میانه وجود داشته است. وقتی که آنها در ابتدا صومعه ها را بنا 

کردند [ «پارسی» ] به عنوان نام انتخاب شد. با این امید که به انسانها نیاز شناخت 
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پایتخت می بایستی به صومعه های تاشین [سریانی ] تغییر نام داده شوند. آنهائی که در 
[سایر] بخشها و نواحی امپراتوری تأسیس شده‌اند نیز می باید تابع این دستور باشند. 


اما در حالی که کلیسا از الطاف سلطنتی برخوردارمی‌شد, سلسله پادشاهی علیرغم 
بهبودی سیاسی ظاهری, از غضب امپراتریس «وو» در حال ضعیف شدن بود. حکومت 
طولانی نوه امپرا تریس هسان تسونگ که با میمنت و مبارکی شروع شده بود با فاجعه خاتمه 
یافت: کنار رفتن او از مىاطتت اغلب: به‌غنوان سبرآغار سقوط سلسله تانگ پرشنمردة می‌ شود 
اها فقط م‌کاشفه ای توان فرشا از فادها از دست‌دادن کشترل :هر کزی و تضعیفت 
قفا اریها ات که‌برای‌سالها سر قرار بونه اشت: فرسان ۷۵۵ نک زترال رت استرآتوزش 
شورش نموده و پایتخت را محاصره و تسخیر کرد و کتابخانه بزرگ را از بین برد. 
امپراتور هفتاد ساله که بیشتر عزادار مرگ کنیز محبوب خود پینگ کویی فی* در فرار از 
شاک ان بود تا از دست دادن پایتخت و هیچ اراده ای برای حنگ نداشت, به نفع پسر 
هشوگ۳( ۱۱/۵۶ ۳۱۷۶۱۲ اتصلطیت کازه کرفته سس با کمک رال مشهور 
دوک کیوتسوتی* که دوست مسیحیان بود. سه لشکر گردآورده و رهبر شورشیان 
وان کت هدز 

با این سه لشکر, سه مذهب بیگانه آشکارا کر دوم قرن هشتم رشد کرده شکوفا 
شدند. اولین مذهب که قوی ترین آنها نیز بود و مذهبی جدید به شمار نمی آمد بوداتی 
بوده که توسط امپراتور کنترل و در عين حال حمایت می شد و در ارتش سلطنتی او مورد 
توجه بود. دومین مذهب. که آخرین وارد شده بود. اسلام بود. دین لشکری عرب که توسط 
خلیفه بغداد به عنوان نشانه ای از دوستی ارسال شده بود, هنگامی که اختلافات درونی 
اسلام در موطن خود به یک قرن توسعه بی وقفه ارتش اعراب پایان داده بود. سومین 
مذهب مسیحیت نسطوری بود که بعضی وقتها با شباهتهایش با مان ی گرائی به مذهب 
بسیاری از هم پیمانان امپراتور اویغور* تبدیل می شد. به توسط زحمات مداوم مبشرین 
نسطوری- هم کشیشان و هم تجار- در امتداد جاده باستانی ابریشم ایمان مسیحی در میان 
این قبیله در حال جنگ که در این زمان قدرت غالب مغول در مرزهای شمال غربی بود, 
کسترشن تزیادی یافته بو 

اویغورها در سال ۷۴۴ امپراتوری نیمه مستقلی تشکیل دادند که بر جاده باستانی 
ابریشم کنترل داشت و مانیگرابی را به عنوان یک مذهب دولتی حدود سال ۷۶۲ تقبل 
نمود, زیرا که آن ایمان را انعطاف پذیرتر و ازنظر مذهبی سا زگارتر از مسیحیت يافته بود. 
از طریق اویغورها بود که مغولها حروف الفبای خود راء که برای آنها ازطریق سغدیان 
پارسی و توسط نسطوریها و مانویون آورده شده بود. دریافت کردند. 


۳۶۶ اولین مآموریت بشارتی مسیحی به سوی جین 


در کلیسای نسطوری در چین این دوران. چهره های سه نفر متمایز است: یک حامی 
غیرمسیحیء دوک کوتسوئی* که خیرخواه قدرتمند مسیحیان بود؛ عیسو (یا یزدبوزید و 
پسر او *چینگ جینگ (يا آدم) که کشیشی بود که به او بیشترین امتیاز در ترجمه و 
ترکیب سنگ نوشته در یادبود نسطوریها داده شده است. 

دوک کوتسوئی بزرگترین ژنرال آن دوران, را تاربخدانان «یکی از بهترین شخصیتها 
در طول تاریخ چین» نامیده اند. او تحت حکمرانی امپراتور سوتسونگ به شورش آنلوشان 
خاتمه داد. در حکومت امپراتور بعدی تآی تسونگ (۷۶۲ تا ۷۷۹) او مملکت را از 
هجوم تبتی ها رهانید و شورش اویغورها را سرکوب نمود. گفته شده که فقط عنوان کردن 
نام او برای فرار دادن دشمنانش کافی بود. بسیاری از الطافی که کلیسای نسطوری در 
دربار بهره مند می شد در این سالها به احتمال زیاد به خاطر حمایت این رهبر قدرتمند و 
ارتش با ابهت او بود. او هشت پسر و هفت داماد داشت که همگی دارای مناصب عالی 
دولتی بودند و هنگامی که او در سن هشتاد وپنج سالگی در اوائل حکومت تآی تسونگ 
(که‌تدر سیگ نوشته جین جونگ ۳ نامیده‌شده) با عزت و احترام درگذشت تاد ای 
خانواده وی طبق روایت به سه هزار نفر می رسید. خود او یک مسیحی نبود اما حداقل 
دوست کلیسا به شمار می آمد. او سمبل حفاظت ارتش از کلیسا بود. 

عیسو یک کشیش نسطوری و نیز یک ژنرال عالی مقام در ارتش چین بوده است. در 
سنگ نوشته درباره او بسیار گفته شده است» که جای تعجب ندارد زیرا او خود مسوّول 
نوشتن آن بوده است. به او القابی از قبیل «محافظ دروازه‌های قصر جانشین ژنرال در 
راه پیماتیهای شمال. پیشکاز آزمایشی سلطنتی» و « جنگ و دندان دوک». و «چشم و 
گوفن ارتش» داده اند. برای کشیشان, بودائی پا مسیحی, به هیچ وجه خدمت در ارتش 
امری ناشناخته نبود. عیسو با نام پارسی یزدبوزید. پسر یک کشیش مبشر بود که از بلخ 
(ستال انت تیان زبروری) ات برد اورا وان یک رافی اردداد کرهتوطیت 
نموده اند. اما ردائی سفید که جامه کشیش دنیوی در پرستش است می پوشید در حالی که 
خادمین صومعه جامه سیاه برتن داشتند. در شانگ آن موقعیت عیسو به عنوان دستیار 
اسقف نسطوری و شهرت او برای دادن غذا و پوشاک به فقراء کمک به بیماران برای 
کلیسا همان قدر قابل توجه و سودمند بود که شهرت او به هنگام جنگ. این ترکیب 
غیرمعمول از شهرت اجتماعی. کلیسائی و ارتشی از او سمبولی برای ارتباطات سیاسی 
می سازد که نفوذ قابل توجهی به مسیحیت تحت حکمرانی تآنگ در این دوره می دهد. 

سومین رهبر مسیحی کلیسای قرن هشتم در چین آدم نام داشت» یک اسقف و مبشری 
محقق که شهرتش درمورد آگاهی از زبان و ادبیات چینی به قدری بود که مبشرین بودائی 


گستردگی: یایانه‌های کره خاکی ۳۶۷ 


این او بود که سنگ نوشته زیبای یادبود را تنظیم نمود. از او به عنوان یک مترجم زبردست 
در مدرکی متعلق به قرن دهی «کتاب افراد برحسته» نام برده شده که حاوی شرح سی و 
اسقف این مذهب) ترجمه شده است. عناوین ذکر شده مبهم می باشند اما آنهائی که 
به نظر می رسند ترجمه یا تفسیر کتاب مقدس باشند این احتمال را به وحود می‌آور ند که 
هر قیمیتااز کنات نییان کهطن ی سیتصتت سال :مخت تالک یه زوان خی 
ترحمه شده (با حداقل آن قسمتهائی که توسط آدم ترجمه شد) شاید اناجیل و قسمتهاتی 
از کتاب اغمال رسولال رسالات بولس؛ و با مرامیر بوده‌ اند و با احتمال کمتری 
قسمتهائی از کتب پنجگانه موسی و اشعبا. حداقل جهار اثر دراین لیست باقی مانده اند 
که اگر مستقیما اثر آدم نباشند به احتمال زیاد متعلق به قرن او یعنی فرن ششم می باشند. 

یکی از آنها به طور خاص قابل ذکر است» ترجمه ای زیبا به چینی از «جلال در 
اع‌خل سم ) سریانی, که هنوز هم توسط مسیحیان نسطوری به زبان سرپانی سروده 
می‌شود. در ذیل ترحمه ای آزاد از فاستر* می‌آید که اشاره می‌ کند که «ما غربیها 
خودمان بسرائیم. مسیحیان جینی بیش از هفت فرن از ما حلوتر بوده‌اند!» 


فزشتگان زاف امن علین صاحبههستایتن اه 

زمین بزرگ آرامش جهانی خود را به ذهن ما بازم ی آورد. 

و طبیعت روح انسان آرامش و پناه خود را می‌داند. 
قدرتهای سه گانه در ۸12 پدر مهربان خود را می پا بند... 


۳ ‌ كِِِ_ ۱ 

ای قد وس نز که که توسط همگان پرستیده می شوی» تو ای مسیح, 

ما پدر مهربان تو را برای محبت به گنجایش اقیانوس شتایش می کنیم. 
ای قد وس بزرکت که از او صادر می شوی. ای روح القدس ‏ 

ما می‌دانيم که اراده تو در اینجا خواهد شدء بالاتر از تمام افکار انسانی. 


اگر چهار سند تون هوانگ* که در قرن بیستم در غارهای جاده باستانی ابریشم کشف 
شده و منتسب به کلیسای قرن هشتم چینی است. درست تاری خ گذاری شده باشند 
بایستی به اتهامات بدعتگزارانه ای که برعلیه مسیحیت تآنگ عنوان می شود قدری بها 
داد. حداقل دو سند از آنها, یکی «درباره آرامش و شادی اسرارآمیز» و دیگری «درباره 


۲۶۸ اولین مآموریت بشارتی مسیحی به سوی چجین 


منشاء منشات», باوجودی که به آدم نسبت می‌دهند, بیشتر تائوئی هستند تا مسیحی, و 
حاوی فقط جند کلمه مسیحی در اینجا و آنحا می باشند همانند «ناصره» «مسیحا». 
«تعلیم حقیقی منور» و کلمه سریانی برای «روح» (لو-ها تلفظ شده). اما اینکه آیا آدم ۳ 
باید به این مزه شبه ‏ مسیحی در نوشته ها متهم نمود پا نم هیچ شکی وجود ندارد که او در 
تسا قز شرشکی کافاد معروف و فعال ووه ات بکت ی باس خاک کوش در 
کاتالدگ ترجمه‌های بودائی اواخر قرن هشتم و اوائل قرن نهم اشاره ای افشا کننده درباره 
او کثف نمود. این اثر بودائی که توسط کاهنی در معبدی بودائی, در فاصله ای نزدیک از 
کلیشاع تسظوری در شانک آن: نوشته شده شرح می دهد که مبشر معروف بودائی پراژنا* 
در سال ۷۸۲ از جانب شمال هندوستان به پایتخت رسید و از او خواسته شد که 
سوتراهای بودائی را که با خود آورده بود ترجمه کند. اما چون در آن زمان پراژنا با زبان 
هو (اویغور) آشنا نبوده و زبان جینی را نمی فهمید. از جینگ چینگ (آدم) که کشیش 
پارسی صومعه تارت بود درخواست کرد که به او در ترحمه کمک کند. و دو مبشر یکی 
بوداثی و دیگری نسطوری هفت جلد کتاب را ترجمه کردند. 

این همکاری مابین مذاهب عواقب دیگری چه از نظر فعالیتهای بشارتی و چه مذهبی 
دارد. در همان صومعه بودائی همراه با مبشر هندی دو شخصیت به همان اندازه مشهور. در 
تاریخ بودائی ژاپن زندگی و تحقیق می‌نمودند. یکی از اين دو کوبودایشی* (کیوکا) 
بزرگ موسس فرفه شینگون (کلام حقیقی) در ژاپن بود. که سوترا را به عنوان گنجینه ای 
با خود به ژاپن برد که احتمالاً پراژنا و آدم با هم روی آن کار کرده اند. محقق دیگر ژاپنی 
در شانگ آن در آن‌زمان شخصی بود به نام دیجیودایشی (سایجو) که موّسس مکتب 
تندای (یا لونوس) از بودائیسم ژاپنی بود. که از درون آن بعدها جنبش هایی توانسته اند 
با قدرت تمام بر کل طریق بودائی در ژاپن تأثیربگذارند. بنابراین چه کسی می‌تواند در 
برابر این وسوسه مقاومت کند که تا جه اندازه ارتباط و همکاری این دو مرد. براژنا و 
محقق نسطوری» آدم, ممکن است بذر ایده مسیحیت را درون انواع باورهای بودائی 
شمالی پراکنده باشد آن طوری که در ژاین تکامل یافت. 

توحه بلافاصله ماء به هرحال عکس این سوّال است. انتشار ایده های بودائی به درون 
افکار مسیی 4 فا نجه اندازه توائسته الهیات مسیخیت سلبله تانگ زا تغییردهد؟ و یا 
سازشکاری مذهبی, اگر چنین چیزی بوده باشد. تا چه حد به ناپدید شدن این مسیحیت 
اولیه جینی ها کمک کرده است؟ 


که ره انا مها تک ۳۶۹ 
ناپدید شدن نسطوریها از چین ۱7۷۸۱۱ ۹۸۰) 


زمانی در طی دویست سال مابین برپائی سنگ نوشته نسطوری در سال ۷۸۱ و دهه های 
هرج و مرج که به دنبال سقوط متلاشی کننده سلسله تانگ در سال ٩۰۷‏ روی داد» کلیسای 
نسطوری کاملاً از پایگاهی که در چین برای خود به وجود آورده بود ناپدید شد. در یک 
سند عرب که در پایان قرن دهم نوشته شده می‌خوانیم: 


در سال ۳۷۷ هحری ( ٩۸۷‏ میلادی) در محله مسیحی نشین (بغداد) بشست کلییا من 
راهبی از نجران را ملاقات کردم که هفت سال قبل از آن توسط کاتولیکها به چین فرستاده 
رف همراه با پنج خادم دیگر, تا نابسامانیهای کلیسای مسیحی را به انتظام 
درآورند... من از او اطلاعاتی درباره سفرش خواستم و او به من گفت که مسیحیت در 
جین از بين رفته است. و مسیحبان بومی نیز هر کدام به نوعی؛ و در آن سرزمین فقط یک 
مسیحی باقی مانده است... 


رات درباره ناپدید شدن نسطوریانیسم از چین به توسط این حقیقت تقویت 
می‌شود که از قرن پازدهم تا طلوع سلسله پوان در قرن سيزدهم. از نسطوریها در اسناد 
تاریخی جین مطلقا یاد نمی شود مگر در فعل ماضی. 

جه اتفاقی افتاده بود که کلیسائی که به نظر می‌رسید در مرز جنان موفقیت بزرگ 
1 ۳ - حِ 2 
بشارتی در جین قرار دارد از صحنه روز گار محو کردید؟ هیچ کس تا به امروز حوا پی کاملا 
قانع کننده نداده با وحودی که تئوریهای سیاری ارائه شده است. همه این تئوربها یلم 
می باشند ولی هیچکدام را نمی توان قطعی به حساب آورد. منابع اطلاعاتی کمتر از 
آن است که بتوان حدس و گمانی بجز موقتی زد. پيشنهادات قابل درک را می توان به 
حهار دسته تقسیم نمود: مدذهبی. الهیاتی. بشارتی» و سیاسی. 

در اولین گروه دلائل نایدید شدن کلیسا تعقیب و آزار مذهبی قرار دارد که دامن گیر 
مسیحیان قرن نهم گردید. در بیشتر موارد این اتفاقات ضد مسیحیت نبودند بلکه بخشی از 
یک موج فزاینده بیگانه ستیزی و درگیری مذهبی فرقه گراثی بودند که متناسب با تضعیف 
اتحاد ملی تحت حکومت امپراتورانی نالایق» رشد نموده بود. شدیدترین تعقیب و آزارهای 
مذهبی در تاریخ سلسله پادشاهی معمولاً سازش پذیر تانگ, مابین سالهای ۸۴۰ و ۸۴۶ در 
زمان حکومت امپراتور خرافه گرا و دمدمی ووتسونگ رخ داد. اين تعقیب و آزارها برعلیه 
افرادی اعمال می شد که کنفوسیوس آنها را به عنوان پیروان «مذاهب بیگانه» مهر زده 
هبل ۲ بوداق‌هان آما تغل مرول وان هت رخ کشت 


۳۷۰ اولین مأموریت بشارتی مسیحی به سوی چین 


اولین گروهی که لبهٌ تیز حمله را احساس کردند مانویون بودند, در سال ۸۴۳ آنها 
تحت حمایت «امپراتوری» اویغور, که قوای سواره نظام آنها به سلسله تانگ کمک کرده 
بود تا به فدرت امپراتوری برسند. از پارس به جین امده بودند. برای دویست سال 
خان های اویغور هم پیمانان وفادار و متحدان و حامیان اصلی نظامی چینی ها برعلیه قبایل 
ناآرام و متجاوز شمال غرب بودند. مبشرین پارسی» نسطوری یا مانوی» درمیان آنها با 
موفقیت چشمگیری کار کرده بودند. و به نظر می‌رسد موفقیت مانی گرایی در مبان 
جینی‌ها به نحوی از مسیحیت بیشتر بوده است حداقل در پایتخت آویغور. 

اما در اوائل سال ۸۳۰ یک قبیله رقیب. ترک‌های قرقیز, با اویغورها بر سر کنترل 
آسیای مرکزی به جنگ پرداخته و آنها را شکست داد و تعدادی نیز به عنوان پناهنده به 
سرزمین جین فرار کردند. در حالی که دیگران به صورت گروه‌های پراکنده در دشت 
رودخانه تاریم باقی‌ماندند, و تا به امروز هم از نظر نژادی متمایز بوده و تعداد آنها بسیار 
زیاد است. مذهب غالب آنها مانوی که دیگر نمی توانست توسط قدرت نظامی و سیاسی 
اویغور محافظت شود دستور به نابودی آن داده شد. یک بیانیه ووتسونگ در سال ۸۴۳ 
دستور ضبط و جمع آوری کتاب‌های مانوی و سوزاندن پیروان مانی در ملاعام و مصادره 
امرالآان ومظ دولت را درف کته فانک ان اد رن ماه تیا راهم زا 
به فتل رسانیدند. به احتمالب زیاد این احساس تنفر تا حدودی نیز به جانب نسطوری ها 
که آنها هم پارسی تبار بودند و اغلب با مانویون اشتباه می شدند» روی آورده بود. 

به هرحال, این بودائی‌ها بودند که تحت هجوم اصلی بر مذاهب بیگانه شدیداً دچار 
رنج و عذاب شدند. در سال ۰۸۴۵ ووتسونگ تائوئی بیانیه ای رومی برعلیه مذاهب 
غیرچینی صادر کرد. متن این اعلامیه در «اسناد قدیمی تانگ» باقی‌مانده است: 


فرمان داده شده بود که هیثت مدیره پرستشی به صومعه ها در سرتاسر امپراتوری سرکشی 
نماید... تعداد کل صومعه‌ها بالغ بر ۴۶۰۰ بود. تعداد گوشه نشین ها ۴۰/۰۰۰ راهبان 


و راهبه ها ۶۵/۵۰۰ ۲... (فقط) یک صومعه در هر (استان) باقی گذارده خواهد شد... 
در استانهای فرعی» صومعه ها به کلی جمعآوری خواهند شد... در (شانگآن) و 
(لویانگ) درخواست می شود که ده صومعه باقی بماند. و ده راهب در هر کدام... در 
روزهای زیارت شایسته است که مسوّولین به معابد تائوئی بروند... محسمه های برنزی» 
ناقوس‌ها و چکش‌ها را می باید... به سکه ها تبدیل نمود... اما در رابطه با انواع 
پرستش‌های تاشین (سریانی) و موهوفو* (زرتشتی), چون بودائی را اخراج نموده ای 
این بدع تگذاری‌ها را نباید اجازه دهیم باقی بمانند. مردمانی که به اينها تعلق دارند 
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می بایستی مجبور شوند به دنیا با زگردند... و مالیات بپردازند. اما دربارهُ خارجی ها آنها 
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راهب باید مجبور شوند «به دنیا باز گردند». 

اگر مذهب بودا, که در دوران سلسله پادشاهی تانگ, که «دوران بودائی جین» نامیده 
۳ هر یت نز 
کوچک مسیحبان در امرتریبودهباشد؟ ب از چهارسد سل طل کید تا مذهب 
برخوردار بود را دوباره ما 
توط آمر تور نت تال ویک( ۸۱۴۷ ۱۵ اما برای نات فضطوری ها از 
نابودی وافعی کافی نبود. در اعلامیه می خوانیم: 


در حالی که در سال آخر هویی شنگ * بازرسی ساختمان ها انجام شد, و با وجودی که این 
مذاهب را بیگانه می نامند آنها در اصل آسیب و ضرری به حقیقت نمی رسانند... یک 
اصلاحات شدید به نظر نمی رسد خوش یمن باشد... راهبان مشهور قدیمی آگر هنوز 
باقی مانده اند» می‌توانند دوباره (معابد) را تعمیر کرده و برپا سازند و در آنجا ود کی 
کنند. مسئولین محلی قدرتی برای ممانعت از آنها نخواهند داشت 


عامل دومی که اغلب به عنوان دلیل اصلی شکست نسطوری‌ها در جین تانگ ارائه 
می شود در رابطه با الهیات است. آنها متهم شده اند که ایمان را رقیق نموده اند. سال‌ها 
قبل لگه* از زا کتقورد الشای طورش را کفادز سک یه | مدم بود بدعو ان زوغریق له 
در ایده های بودائی, تائوئی و کنفوسیانی: کت امش و ی ارت شده» رد 
نموده بود. اما آیا طبق متون باقی‌مانده می توان از چنین محکومیت شدیدی حمایت نمود؟ 

بسیاری از چیزها به استفاده محتاطانه از اسناد چند منبع موجود کی 3 ]رز در سال 
۸ لگه فقط به سنگ یادبود نسطوری‌ها دسترسی داشت تا داوری فراگیر خود را بر 
پایه آن بنا نهد. چند سال بعد او شاید می توانست تا آن حد دگماتیک نبوده باشد. او به هیچ 
وحه نمی توانست بداند که در آغاز ۱۸۹۰ گنجینه ای از اسناد گران بها مربوط به دوران 
تانگ و قبل از آن با اسناد تاریخی» مذهبی و نسب شناسی کشف خواهد شد و دانش ما 
عکز ی دوز ساپله تباب ترفن و اه ناد در سر که 
تون هوانگ * که تقریباً هزار سال در پشت دیواری در معبد غارمانند بوداتی منزوی بود» 


را دربارهة ین 3 


۳۳ اولین مأموریت بشارتی مسیحی به سوی چین 


حائی که شاخه حنوبی حاده باستانی ابریشم دامنه تپه های شنی و بیابان خشک صحرای 
تاکلاماکان* را لمس می کند, محققین حیرت زده در میان صدها طومار نوشته باستانی و 
نوشته های براکنده به حستجوی اسناد و مدارک مسیحی پرداختند. به زودی در اطراف 
مطالعهٌ مذهب در سلسله پادشاهی تانگ آنها همان قدر حائز اهمیت می باشند که طومار 
نوشته های بحرالمیت برای درک بهودیت قرن اول و با گنجینه حمادی برای درک ایده 

حداقل ٩‏ طومار نوشته مسیحی از اي ن گونه به‌زبان جینی شناسائی شده است. جهار 
عدد از آنها می توا ند به همان تاریخ شروع بشارت نسطوری ها به چین در قرن هفتم برگردد 
و آنهارا «اسناد اسقف آلوین» نام تهتاده ]ناد ار تا ویهگر یه دور خ شک نویه 
(اسقف شی لیه)» تاهیده است. یک سقد فرن نهم. «کتاب ستایش» (یا کتاب افراد 
برجسته), احتمالا بسیار دیرتر, قرن دهم و یا اوائل قرن یازدهم به وجود آمده. به این 
منابع چینی می باید دو گروه از اسناد کشف شده بعدی سریانی را افزود. 

تاریخ گذاری» می بایستی موقتی تلقی شود زیرا شواهد هنوز برای نتیجه گیری های 
متعصبانه خیلی پراکنده هستند. تعداد آنها به اندازه‌ای هست که بتوان حدس زد که 
الهیات نسطوری در چین مخصوصا در سال های اولیه آن» بیشتر از آنجه که سنگ یادبود 
به خودی خود موحب باور عده ای شده ارت دکس بوده است. به هرحال, حتی اسناد بعدی. 
منجمله سنگ نوشته های یادبود» نمی توانند اتهام کلی بذعت گذاری را که برعلیه آن 
مبشرین اولیه عنوان شده بود تارتین آتتایتا کشد فقط در دو ان شوت ای یازا مر 
استراحت و شادی» و نیز «سوترای منشاء منشات» اشاره‌ها به زبان مسیحی آنقدر کم و 
مبهم هستند و تصورات تائوئی آن قدر زنده که این مخلوط به تلفیق عقاید مختلف 
نزدیک تر است تا به متن یا بافت بشارتی. 

سه سوّال باید مطرح شده و پاسخ داده شود: اول, چه میزان از آنچه که مخالفین غربی 
نسطوری ها ادعا زین و مدت هاست که به عنوان (زیاعت کلارع نسطوری ها» مهر زده 
شده در این شواهد اولیه چینی یافت می شود؟ جواب کوتاه: به ندرت چیزی یافت 
می‌شود. سوّال دوم این است که این مدارک و اسناد باقی‌مانده چه میزان از ارتدکسی 
تاریخی مسیحی را به درون زبان چینی منتقل می کنند؟ جواب کوتاه: بسیار زیاد. سوم 
سوالی که بیشترین بحث را به وجود می‌آورد الهیات تلفیق عقاید مختلف تاجه حد باعث 
تغییر این روند ترحمه شده است؟ 


برای پاسخ دادن به سوال اول» در وافم هیچ چیز در اسناد موحود نیست که بتوان با 
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قاطعیت به عنوان «نسطوری» بر حسب زد. حتی با استاندارد 1 
فسطنطنیه و روم. . اتهامات عمده برعلیه نسطوری‌ها در مباحثات زر کت قرن ب ی پنجم به گرد 
مسیح شناسی آنها می چرخند, که آن طوری که ادعا می شد الوهیت مسیح را تضعیف 
می نمود و بر بشریت او متمرکز بوده» و تمامیت شخصیتی او را با جدا کردن الوهیت از 
بشریت از بین می برد و بدین وسیله بدع تگذاری «دو شخصیت» در مسیح را به وجود 
می‌آورد. آنها به عنوان اثبات ارتد کسی می خواستند که نسطوری‌ها محکوم کردن عنوان 
«حامل خدا» ( تگوتوکوس) را برای مریم باکره لغو نمایند. نسطوریوس گفته بود «مریم 
الوهیت را حمل ننمود». و جملٌ «حامل مسیح» را ترجیح می‌داد. اما هیچ حمله شدید 
نسطوری‌ها در چین برعلیه استفاده از عنوان تقوتوکوس (حامل خداوند. پا مادر خدا) 
برای مریم وجود قدارف تخت دوک اوه مندار کت س ان از تبون هرانک در 
ناحیه تورفاد. اغلب از جمله «مادر مسیح» به جای «مادر خدا» در ستایش از باکره 
استفاده شده است. اما این موضوع جروبحث قدیمی را دوباره احیا نمی کند. مبشرین 
ظاهرا جروبحت کلیسائی بیگانه خود را به خاطر مآموریت بشارتی خود در خاور دور در 
منزل حا گذارده اند. 

به علاوم, مسیح شناسی مدارک اساسا ارتدکس است. فقط یک استثناء ممکن است. 
عبارتی و یگ و وه یادبود را می توان به صورت «تقسیم شده به توسط ذات» با 
«شخص منقسم شده» ترجمه نمود. اگر این اولی درست باشد, آن عبارت ارتدکس 
خواهد بود. «تقسیم شده به توسط ذات» با فرمول کالسدونی «دو ذات در یک اقنوم» 
ضدیتی ندارد. اما «شخص منقسم شده» تأکید نسطوری‌های انطاکیه است بر حدائی این 
دو ذات, که مخالفين آنها آن‌را به عنوان نفی بدع تگذارانه وحدانیت «اقنوم» تفسیر 
می کنند. در جینی به هرحال» تمایز مابین «شخص» و «ذات» که آن قدر برای 
تاه گران‌هر کالستون اهسیت دار ما در ترخبه غیزهسکن استه نهترش رامع 
می‌توا ند این باشد که بگذاريم ترجمه این مشکل را دور بزند. همان گونه که فاستر هنگام 
ارائه آن به انگلیسی انجام می‌دهد دید بل ال( یک اقترم) تیهام بضی اف 
می‌شود. «و بدین صورت پیشنهاد تقسیم کردن ذات پسر را به عمل سه گان اقدس در 
فرستادن او برای بشارت مبدل می کند» . نشانه ها و نهادهای چینی (00ه 00 ز هده 
تحت اللفظی, سه در یک جسم) را می‌توان به عنوان بیشتر یک تأییدیه تفسیر نمود که 
مسیح هنوز الهی و بخشی از سه گانه اقدس تود ها وتو نقع کاشر تشر ال وه او وارد 
قلفر و ‌فتاندبری فتاه تا ای که اف دوف یت مدل شود که قمانی است که 
نسطوری‌ها را متهم به تعلیم آن مرن کزدیلا 

اشاره ای در یک سند بعدی, در کتاب ستایش (تحت‌اللفظی, رسالهٌ افتخار, و پا در 


۳۷۴ اولین مأموریت بشارتی مسیحی به سوی چین 


چینی تسوانگ شین) که شاید ۱۵۰ سال بعد از این سنگ یادبود تاری خگذاری می شود 
ارتدکسی نسطوری‌های اولیه را در چین در این نکته حداقل بیشتر روشن می‌نماید. در 
آغاز تقدیم ستایش به سه گانه اقدس این عبارت وجود دارد» «در بالا سه اقنوم (سان شن* 
یعنی پدر» پسر» روحالقدس) که با یکدیگر به یک و تنها به یک جسم تبدیل شده‌اند». 
به سختی می توان به واژه پردازی ارتد کس جینی امروز در مورد تثلیث اقدس نزدیک شد 
«سه اقنوم در یک ذات». سان وی ای تی*. 

سوّال دوم که می باید مطرح شود این است: اگر این اسناد بدع تگذارانه نیستند, تا 
چه حد ارتدکسی اساسی در آنها وحود دارد؟ حواب این است که آنها حاوی تمام تکارت 
اساسی هستند. البته آشکار است که در مدارک قدیمی تن «اسناد آلوین», مبشرین اولیه 
به طرز کاملاً قابل درکی با زبان چینی دست و پنجه نرم می‌کردند. به هرحال آنها 
توانستند به گونه ای قابل توجه. هستهٌ پیام کتاب مقدس مسیحی را با قدرت و با جزئیات 
به زبانی بیگانه و مشکل منتقل نمایند. قدیمی ترین نسخه دست نوشته سوترای عیسی 
سیح, که چنان چه ساکی تاریخ آن را به درستی معین کرده باشد احتمالاً توسط خود آلوین 
نوشته شده. جمع بندی کوتاهی است از بشارت های اناجیل» که مبشرین پارسی با خود به 
چین برده بودند. آغاز آن به صراحت با نام عیسی است (با دو حرف چینی» هسو. تینگ* 
که در چین تانگ قرن هفتم یسو* تلفظ می‌شده). سپس دیباچه ای شاعرانه و مذهبی 
به دنبال آن می‌آید که دو آموزه را بیان می کند: از خدا به عنوان خداوند همه زندگانی» و 
از طبیعت بشر به عنوان سرکش و گناه آلود. 

سوترای عیسی مسیح اعلام می دارد که خدا, خداوند آسمان‌ها. حضور مطلق داشته و 
بر همه جیز داناست اما خود نادیدنی است «همانند باد». او تنها منبع و حامی حیات 


بشری است. با وجود این بسیاری او را نادیده گرفته و خدایان خود را می سازند و 
«می‌گویند. ما هر کدام خداوند خاص خود را برای آسمان‌ها داریم». و «بدین گونه گناه 
به درون جهان رخنه کرد» زیرا که پشتیبانان اصلی ما در باغ (درختان) دانه دار و میوه آور 
دجار گناه بی اطاعتی و نافرمانی شدند. «مردمان برای خود محسمه‌هائی از طلاء نقره و 
مس... از خاک يا جوب می‌سازند». آنها بیشتر می باید «از خداوند آسمان‌ها بترسند و 
به توسط توبه خودشان را از گناهانی که انجام داده اند اصلاح کنند» . 

بخش دوم به نظر می رسد تلاشی باشد برای این که ده فرمان را به عنوان قوانین 
زندگی مسیحیان در فرهنگ جینی تفسیر نموده و پذیرا شوند. ابتدا سه «اندرز» بزرگ 
وجود دارد: «از خداوند آسمان‌ها اطاعت کن, از مافوق مقدس (امپراتور) اطاعت کن؛ 
از پدر و مادر خود اطاعت کن, روی خود را از فقیران برنگردان, به گرسنگان خوراک 
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بله خی کر دشمتان تو باشتنده به آ نها که به شختی کار هی کنید کم کن؛.برهیگان را 
بپوشان, مفلوحان را مسخره مکن, از بیوه‌زنان و بتیمان مواظبت کن,» در بین خودتان دعوا 
مکنید و یکدیگر را به دادگاه و برابر قاضی مکشانید. اما بالاتر از همه «از خداوند 
آسمانها اطاعت کن». 

بخش نهائی تلخیص وفادارانه تاریخ انجیل است. چون همگی گناه کرده‌اند, خدا 
نسیم سرد را وزایند (منظور روح القدس است) تا به باکره مقدس به نام مو.ین *" (مریم) 
وارد شود» او بدین شکل قدرت خود را آشکار نمود تا باشند که همه ماوز کنتد و وه 
رابطه خوب با زگردند». مریم پسری به دنیا آورد به نام عیشو (عیسی) .... مسیح. او توسط 
یحبی تعمید بافت و صدائی طنین انداز شد: «مسیح پسر من است» . اراده او این است 
که همگان را هدایت کند تا از خدابان دروغین دست بکشند. او دوازده شاگرد به گرد 
ود آورق‌هرد کان را میات خی افیلت وه کوران اش ضطا کره,مماران زاضعا 
داد. و ارواح شریر را بیرون راند. اما آنهائی که ایمان نیاوردند او را به دروغ متهم کردند 
و اورا نزد پیلاط س*آوردند که به آنها گفت «من در او گناهی نمی بینم که مستوجب 
مرگ باشد. من نمی توانم اين (مرد) را بکشم». اما شریران اورا هحون کردنال که غیسی 
را به مرگ محکوم کند. ضابرای : 


مسیح جسم خود را داد... تا به خاطر بشریت قربانی شود... و برای آنها طعم مرگ را 
بجشد. (آنها) او را بر درخت مابین دو جنایتکار بستند... زمین لرزید و کوه‌ها شکافته 
شدند و تمام دروازه های قبرها در جهان گشوده شد... با دیدن این جیزهاء انسان جگونه 
می‌تواند (بگوید) که آنجه در سوتراها تعلیم داده شنزه را تاورنسی کتتء انا گبزند کین 
می کنند یا می میرند... برای خاطر مسیح ایمانداران باوفا هستند, و .. 


در اینجا نسخهٌ دست نوشته پاره شده. از هم گسیخته و به طور ناگهانی متوقف 
می‌شود. ما نمی‌دانیم که جقدر از آن مفقود شده است. 

این خلاصه قدیمی از ایمان مسیحی در زبان جینی به زحمت از اشاره یک دوست 
مبشر که با تأبید توسط لگه نقل قول شده است حمایت می کند. هنگامی که از او سوّال 
شروک سر مساو وق ها شک و تون وا اش وا ره تا مش فو نی 
شود در حالی که در آن هیچ انجیل نبود؟» برعکس, به هرحال هرچقدر هم که ترجمه 
پرزحمت آن به زبان چینی می توانسته کلمات آن را ناآشنا سازد. سوترای عیسی مسیح پر 
از انحیل است. موضوعات اساسی در آن بافت می‌شوند از گناه اولیه گرفته تا کفاره 
حانشین آن, از ولادت باکره تا به صلیب, از ده فرمان تا توبه و اصلاح. از مجازات ابدی 
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را فان اتماق تا تسا تس اما هه اسان زقس کومیت تیها ت هت نب 
دشمنان» از هم ردیفی حکم پولس برای «تسلیم در برابر مسئولین حکومتی» (رومیان 
۳ تا «غذا دادن به گرسنگان, پوشاندن برهنگان و مراقبت از بیوه‌زنان و پتیمان». 

حتی با جزئیات بیشتری برخی جمع بندی‌های دیگر از تاریخ کتاب مقدس در سایر 
اسیاد و مدارک.هسنتند که در تورفان و تپون‌هوانگ یافت شده‌اند. جهارمین شید از 
«اسناد آلوین». به طور مثال» «رساله درباره خیرات*» که تاریخ خود را «۶۴۱ سال پس 
از ولادت مسیح» اعلام می کند حاوی جکیده ای طولانی از موعظه بر سر کوه است؛ یک 
توصیف زنده از مصلوب شدن. و شرح کامل ثبت انجیل از واقعهٌ رستاخیز. 

در دو نکته مهم محوری الهیاتی, مسیح شناسی و اعلام انجیل با توجه به روایت تاریخی 
مسیحی موضعی قوی و روشن اتخاذ می کند. اظهار می دارد که نجات فقط از طریق مسیح 
ممکن است: «فقط توسط... باری [مدد] راز مقدس از طریق مسیح همه انسان‌ها 
می‌توانند نجات یابند» و براين اساس, اين یادآوری شاخص را از مأموریت بزرگ 
می نماید: 


شاگردان مسیح به وضوح دریافتند... و به تمام تقاط جهان رفتند (تا آنجه را که فرمان 
داده شده بود انجام دهند...): «به سخنان من به تمام نژادهای بشری موعظه کنید و آنها 
را به نام پدر و پسر و نسیم مقدس نشانه گذاری نمائید» و آنها را موظف کنید تا به طور 
کامل آنجه را که به توسط من تعلیم داده شده رعایت کنند... زیرا من تا به انقضای عالم 
همراه شما خواهم بود» . 


اما مباحثات هنوز هم ادامه دارد فرتاره این کین اماد ی میرن تسطونی یرای 
پذیرش سازشکاری های مذهبی بود که موجب درک مسیحیت در یک دنیای فکری 
بیگانه مذهبی در قرون هفتم و هشتم چین شد که در نهایت به نابودی کامل و شوکه آور 
آنها در قرون نهم و دهم انجامید. بنابراین سوّال سوم را هنوز هم باید ارائه دهیم. تلفیق 
فان مختای ها هد ضوریت, گرفنت؟ 

برخلاف بسیاری از اشارات دال بش از تب تین بهرقان بالا توصیف شد. عبارات سیاری 
وجود دارند که به وضوح تأیید می‌کنند که برای محدوده معمولاً قابل قبول در فعالیت 
بشارتی سازش و توافق وحود داشته است. جرا نام بودا به حای «خدا» در قدیمی ترین 
اسناد موجود در سوترای عیسی مسیح مکرراً مورد استفاده قرار گرفته است؟ برداشت ما از 
یک اثر مسیحی با جنین اظهار نظرهائی همانند آنجه در ذیل می‌آید جه باید باشد؟ 


تمام بوداها همانند کیناراهاگ دواها* وآرن‌ها* می توانند خداوند آسمان را ببینند. 


انسان... در منتها درجه اراده همیشه به نام بودا احترام ی کلاززج: 
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آنهائی که خداوند آسمان‌ها و تعالیم او را دریافت کرده اند می بایستی به دیگران تعلیم 
دهند تا تمام دواها را نش نمانند. بودا شایسته خواهد شد تا دردمندان را استقا 

و بتته حور 7 ر 1 
نموده و آسمان و زمین را برقرار نماید و این دنبا را به هستی آورد. فقط برای تکامل 


تسلسل علل هستی در پاکی و وقار. 


این مثال‌ها می توانند فقط لغزش در تبادل مابین مبشرین پارسی که تا این زمان هنوز 
خیتین نمی تخوا دنه و باران خیتن نها که بازسی تیدا تستنل بوده چاشد؟ برای این 
جینی‌ها: پهخزین ترجمه براق «فرشتگان و فرشتگان.مقرب و لشکر‌های آسمانی» 
می‌توانست «بوداها, کیناراها و دواهای ناظر» بوده باشد. و همان طور که برای مبشرین 
در آن جند ماه اول اقامت در جینء زمانی که هنوز از شوک اولیه انکشاف علائم اسرارآمیز 
چینی رنج می بردند» هنگامی که امپراتور ناگهان قاتا دستو نداد کب ملسم ود ی 
تریه کفشگج ی و «نام خداوند» به «نام بودا» تغییر کرده باشد بدون 
این که حتی متوحه تفاوت آن شوند. 

اف آبا ف گوان علوا نها را ها شاد ک و است ۱ در ال ۶۸ وال ی از 
ورود آلوین که قدیمی ترین تاریخ پیشنهادی برای «سوترای عبسی مسیح» است 
می بایستی پارس ها با نام بودا آشنا شده باشند. به هرحال, حتی در قرن هشتم. یا صد سال 
و با ید ی تفای ار او هم در گروه دوم اسناد تبون هوانگ :نورفیان و هم در خود 
اه بادبود. هنوز همان نوع زمر کی در ات فاده از زان مدهبی باقی است. 
بودائی» تائوئی» و تصورات کنفوسیوسی هنوز هم مصرانه حضور دار ند و گمراه می کنند, 
تاو خوخی کش شک تفه دود با خویشتن داری و ظرافت مورد استفاده قرار 
کرت 

نوشته های سنگ یادبود چون از منابع اطلاعاتی ما از مسیحیت سلسله تانگ اصیل تر 
می باشند و به‌دلیل این که حاوی سیستماتیک ترین عصاره این دوره هستند» ارزش این را 
دارند که محتویات نسبتا کوتاه مذهبی آن را در پی (آخر کتاب) نقل قول نماییم و اجازه 
دهیم خوانندگان خود تصمیم بگیرند که آیا انجیل به طرز وخیمی رقیق شده پا سعی شده 
که از طریق بشارت و با جا دادن واقعیت مسیحی در زبان و تصورات چینی انجیل را بهتر 
به اذهان جینی ها منتقل نمود. انتقاد ها هرجند تند و خشن, نباید نادیده گرفته شوند. لگه 
دز ما شننه ویر نوشته است که «ما از مشاهده فقدان برخی از مهم ترین و حتی اساسی ترین 

اما برای ادای احترام به سنگ یادبود. شواهد اندکی وجود دارد از سهل انگاری جدی 
اکن کی ان رما تاد ری توبن مررسی قن شیک وچ تاره بیان 
تلوشته هانی. که متضر ین ف ریک فرب وتا تیفعر قل ار آن فوشتها ند ازند کس است: 
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منشآت... الوهای (خدا) ماء شخصیت سه گانه اسرارآمیز». اين را می توان اشاره ای به 
افنوم اول از تلیت دا نست: زیرا که دو اشاره بعدی از تثلیث بر پسر («یک اقنوم از 
تثلیث ماء مسیح» ) و روح القدس (اقنوم دیگر از تثلیث) متمرکز هستند. 

سپس در نظمی ارتدکسی, آموزه در بارهٌ خلقت. دربارهٌ طبیعت انسانی که در ابتدا 
نیکو آفریده شده بود. دربارهُ گناه و سقوط و نیز دربارهُ نجات از طریق مسیح ‏ «خداوند 
جهان» که از یک باکره متولد شد و «به عنوان بشر برروی زمین ظاهر گردید» می‌آید. 

عبارات دربارهُ زندگی مسیحی توازن قانم کننده از دین داری و مسئولیت اجتماعی, از 
پرستش و شهادت هستند. دعوتی وجود دارد برای اعلام خبر خوش و نفی بردگی, دعوتی 
برای نیایش و مبارزه طلبی برای رها کردن ثروت شخصی به خاطر افراد فقیر, و این اعلام 
که تمام مردم یکسان هستند و نیز یادآوری به ایمانداران که هفت بار در روز می باید 
برای پرستش و ستایش دست از کار بکشند. 

در بخش نجات است که ایده‌های به عاریه گرفته شده از آموزهٌ مذهبی غیرمسیحی 
بیش از هر جای دیگر مشخص و نگران کننده می باشد. حملاتی مانند «هشت فیض 
اساسی »۰ «آویزان کردن... خورشید». و «او باروئی در فایق بخشش برداشت» بودائی 
هستند» و آخرین جمله عنوان شده به وضوح پا درباره قایق امیتاب‌های بودا صحبت 
می کند. که ایمانداران را به بهشت غربی می برد یا دربارهٌ الههٌ رحمت, کوان یین که خود 
«قایق بخشش» است. «تعلیم جدید عدم اثبات» تائوئی است. «حگونه بر هر دو. 
خانواده‌ها و یادشاهی‌ها, حکمرانی کردن» کنفوسیانی است. «دو اصل طبیعت» بین* و 
تئوری اساسی تائوئیسم و کنفوسیا نیسم در مورد ساختار جهان است. 

اما مرز مابین تغیبر شکل و تقبل یا تلفیق و ترکیب به سختی قابل توصیف است. و 
استفاده تعمید یافته از واژه‌های بیگانه و رسومات» پیشینه ای طولانی و قابل احترام در 
تاریخ توسعه مسیحیت دارد و به گذشته‌ها و به زمان مشاوره گریگوری کبیر در مورد 
تطبیق شیوه‌های انگلیسی بت‌پرستی با یونانی کردن انجیل, که گاهی اوقات به پولس و 
یوحنای رسول نسبت داده می شود. برمی گردد. 

تگران کنفده تراز تین تسد فان آن می باشد. هیچ اشاره ای به صلیب مسیح, 
مرگ و رستاخیز او در سنگ نوشته وجود ندارد. تأکید اندکی دربارُ مرکزیت کتب 
مقد سه که فرضی اساسی در مطالعات الهیاتی نسطوری در پارس بود به چشم می خورد. اما 
به زحمت می توان انتظار داشت که الهیات سیستماتیک کاملی برروی یک لوحه هر جند 
بزرگ نوشته شده باشد و مصلوب شدن, مرگ و رستاخیز خداوند همگی بارها در سایر 
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اسناد تسنطوری این زمان مورذ تا کید قرار گرفته اش همان طوری که قبلاً اشاره کرده ایم. 
درواقع اولین سند» «سوترای عیسی مسیح»» شامل هشداری واضح است وت کر 
به اتحاد عقاید توحیدی مذاهب مختلف آن روز که م ی گفتند «ما هرکدام خداوند خاص 
آسمان خودمان را داریم. هر ایمانی ابدیت (ارزش) خود را دارد». 

از دیدگاه‌های کاملاً مختلف مذهبی اپن اتفاق نظر حاصل شده است که از طریق 
شواهد محدودی که داریم مسیحیت ساسله پادشاهی تانگ نه بدعتگذاری نسطوری بود و 
نه تلفیق خطرناک عقاید توحبدی مذاهب مختلف. از دیدگاه پروتستان ها بدعت گذاری 
آن» اگر آخرین متن چینی باقی‌مانده از آن» «کتاب پرستش» قرن دهم اشاره و مدرکی 
برای آن باشد. «نه مسیح شناسی بلکه مرده پرستی [آن] ... در واقع عجیب می باشد». 
بر طبق نظریه یونگ «میسیونی با آن همه رویاهای آینده» غیرت و از خود گذشتگی و 
وعده آوردن حیات برای انسان های گم شده. می بایستی پایان کار خود را در دعاها برای 
مردگان بیاند » . 

تاش تقایل یرای فتاه کر کون براس آرستای وهای ها مد فییه واراز 2 
پرداخته بودند کافی نبود. آدم. که سنگ نوشته را نوشت. شاید گاهی اوقات بیش از حد 
سازشکار بوده است؛ همانتذ هنگامی که او با میشرین جوداتی که به تازگی از هندوستان 
آمده و برای ترجمه کتب مقدسه خود به زبان چینی احتیاج به کمک داشتند, شروع به 
هیکاری نمرون اما فاستر تیه کیری می کته که تا این که نودای هام بوط ی شده 
است. آدم «مرد خطرناکی بوده نه به خاطر این که مسیحیت را بودائی می کرده. بلکه به 
این دلیل که تلاش داشته بودائیسم را فسیخی کتل): 

توضیح دیگری که گاهی اوقات برای ناندیند شتادن. کاستها در جین فرن دهم داده 
می شود این اسنت که کلییتا دشر هر کر مر تکر فده 5 کلیسای بیگانگان باقی ماند. 
مبشرین هم پارسی بودند. ۱ 

نام های آ نها بر روی سنگ نوشته پا کاملا سریانی و یا مترادف چینی نام های سریانی 
هستند. آدم (جتکه بحینک) کین شیک توشوة را تهیه کرده. از تا شک بوده 
است. آخرین نیم نگاه به کلیساء از طریق کشفیات تورفان و تیون هوانگ نه از مرکز چینی 
بلکه از سرزمین های قبیله ای در آسیای مرکزی بت دور دست در مرزهای شمال غربی 
می‌آبد. اما باوحود اين» همین واقعیت که تقریبا تمام اطلاعاتی که ما درباره آن کلیسا 
داریم از اسنادی به زبان چینی گردآوری شده اند اشاره دارد به درجه موفقیت نفوذی که 
می توانسته در فرهنگ ملی داشته باشد. اگر مذهب بیگانگان و برای بیگانگان می بود, 
تشه زورک ها ی هویم سا 

اگر بتوان از این تلاش های مختلف برای توجیه دلیل فروپاشی کلیسای چین در زمان 
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ملسله پاذشاهی قانگ در حین تعییخه ای گرفت, اختمالا می تواند این باشد که‌خاما تعیین 
کننده نه تعقیب و آزار و نه سازشکاری مذهبی و نه حتی بیگانه بودن آن, بلکه بیشتر 
سقوط یک خاندان سلطنتی بوده که کلیسا زمان طولانی بر آن و بر حفاظت و حمایت آن 
متکی بوده است. اتکا بر حکومت برای بقا و دوام مسیحیت بسیار خطرناک و امطمتن 
می باشد. هنگامی که کلیسائی «از امپراتور اطاعت کن» را در ده فرمان جا می‌دهد حکم 
نابودی خود را می نویسد. 

نقطه عطف حساس در آینده امپراتوری تانگ, شورش آنلوشان در سال ۷۵۶ بود. 
سنگ نوشته یادبود بیست و پنج سال بعد نوشته شد و به نحوی نقطه اوج نفوذ نسطوریها 
در چین را مشخص می‌نماید. سلسلهٌ امپراتوری و کلیسای بشارتی هر دو سقوط خود را در 
نیمه دوم قرن هشتم آغاز کرد ند. هنوز یکصد سال به آغاز تعقیب و آزار بزرگ پیروان مذاهب؛ 
منجمله مسیحیان باقی مانده بود که سلسلهٌ پادشاهی دوباره پا گرفت و یکصد و پنجاه 
سال دیگر دوام آورد. با لحظاتی شکوهمند در این میان. اما تضعیف اصلی قدرت مرکزی 
امپراتوری را می توان به شورشی که در اواسط قرن هشتم تقریبا به عمر سلسله پادشاهی 
پایان داد دنبال کرد. امپراتوری دیگر آن قدرتی را که زمانی می توانست چین را بر روی 
مذاهب بیگانه باز کند و از آنها برای یک و نیم قرن حمایت نماید نداشت. دیگر هرگز 
نتوانست قبایل ناآرام را در مرزهای آسیای مرکزی و يا سر کردگان جنگجو را که نظم را 
در استان های دوردست به قسمت سیاست عدم تمرکز منطقه ای حفظ می کردند کنترل 
و 

در ربع آخر فرن هشتم قدرت مرکزی امپراتوری رو به انحطاط نهاد. خواجه های درباری 
قدرت‌هائی بیشتر از سلطنت تضعیف شده به دست آوردند. از دوازده امپراتور تانگ که 
در قرن نهم و دهه اول قرن دهم بر چین حکمرانی کردند. فقط چهار نفر از آنان تاثیرگذار 
بودند. تمام مملکت در آشوب بود. شهرها و ایالات به دست شورشیانی می‌افتاد ند که 
به طور خاص نسبت به دین داران خارجی خشن و بی‌رحم بودند. یک مسافر عرب گزارش 
کرده که در سقوط کانتون. به طور مثال, در سال ۰۷۸۷ یکصد وبیست نفر مسلمان 
بهودی. مسیحی, و زرتشتی را به فتل رسانیدند. 

آخرین امپراتور تانگ؛ پسری چهار ساله, به چشم خود دید که چگونه فرمانده ارتش او 
٩‏ اهر خواهر ویر تفع رسانید: او کی نفد از کر ان خود خرتیال 1۷ از 
سلطنت کناره گیری تمنوداق لین طنوزت: پر ک رین سلسله پادشاهی در تاریخ جین که 
حامی آزادیهای مذهبی بود و اکثر امپراتوران آنها دوستان مسیحیان بودند به پایان خود 
رسید. هنگامی که از بین رفت» کلیسا هم که بسیار بر حسن ظن آنها تکیه کرده بود در 
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کنو وش و یگناخ داخلی در زمان «ده پادشاهی» و «پنج سلسله پادشاهی» از میان 
رفت و شاخص ترین حانشین آنهاء سلسلهٌ پادشاهی سون گ*( ٩۰۶‏ تا ۱۲۷۹) برای مدت 
سیصد و هفتاد سال بعد چین را از درون تجزیه نمود. راهب ناامید نسطوری در فسمت 
شش کی بقل دار و واه وربا ۱۸۲ که «حتی بک مسیحی نیز در 
جین بافی نمانده است». 

بدین صورت اولین پیش روی مسیحیان در خاور دور با یک موح سیاسی شسته شد و 
ای راهان ها بان و هم سین وق 


فصل شانزدهم 


مسیحیت و اسلام اولیه (۶۲۳ تا ۰ ۱۰) 


«هنگامی که عمربن عبدالعزیز به قدرت رسید (۷۱۷ میلادی) 

آنها (مسیحیان نحران) به او شکایت کردند 

هدر خطر تایودی فراز گر فته ات 

و اين که آنها از حملات مکرر اعراب؛ 

سنگینی بار مالیات های گزاف 
و از رفتار ناعادلانه (حاکم) در مورد ایشان 
قر اتب هستیدم 

به دستور عمر آماری از تعداد آنها گرفته شد» 


و ذریافتند که آنها به یک دهم تعداد کاهش یافته اند. 


بالادور ی (وفات ۸۰۹۲( 


ترجمه توسط هیتی 
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دو مرد. حضرت محمد در آسیا و شارلمانی در غرب به خوبی توا نسته اند تاریخ 

جهان را قاطعانه تر و جشم گیرتر از هرشخص دیگر در پانصد سال دوم دوران مسیحیت 
(۵۰۰ تا ۰ تغییر دهند. 

حضرت محمد نماد شکست قریب الوقوع بحیت در آسیاست. و شارلمانی برعکس 
نشانهُ پیروزی آن در غرب. در تاریخ کلیسا شکست هرگز قطعی و پیروزی نیز هرگز کامل 
نیست. اما برای مسیحیت اسیاء از دست دادن خاورمیانه به اسلام بیش از فقط از دست 
دادن موطن و زادگاه آن بود, اين نشانهٌ اولین کنترل و مهار گسترش مسیحیت در طول 
ششصد سال قبل تاریخ کلیسا بوده است. 

فتوحات اسلام در اواسط فرن هفتم که به طور ناگهانی به دوره پارسی تاریخ کلیسای 
آسیا پایان داد درواقع پایان مسیحیت پارسی نبود. این زمان تحول در امپراتوری‌ها بود 
اقا تال تشت وا رایستهی و کار یی توا با اد هدر هاش ترا 
کلیسا به ارمغان نیاورد. بلکه برعکس. شواهد فراوانی وجود دارد که نسطوری‌ها در 
نارس اغران زا به عنوان رهائی دهندگان خود از ظلم و ستم زرتشتی‌ها تلقی کردند و 
فاتحان عرب نیز ترجیح دادند که مسیحیان را جدا کرده و از آنها استفاده کنند تا این که 
آنها را نابود نمایند. استفاده فراموش نشدنی گیبون از مسیحیانی که با «حضرت محمد؛ 
با شمشیر در یک دست و قرآن در دست دیگر» روبه‌رو بودند بسیار گمراه کننده است. 
برای حضرت محمد «کتاب مقدس» توزات ود و قرآن پس از وفات وی در صحنه ظاهر 
شد. و یک استعارهٌ بهتر از «شمشیر» تا جائی که به روابط مسلمانان مسیحیان مربوط 
می‌ شود می تواند یک تور باشد. زیرا مسیحیان پس از پیروزی مسلمانان بر ایشان 
خودشان را در تور اسلام گرفتار دیدند اما نه به طور غیرمعمول زیر شمشیر آن. تور اگرچه 
همیشه راحت نیست. اما حدافل ایمن تر از شمشیر است. 

نویسنده ناشناخته کتاب تواریخ حوازی» یک تاریخ نسطوری که شاید از قرن نهم 
میلادی نوشته شده باشد. واکنش مسیحیان پارسی را در برابر فاتحین با واژه های بسیار 


دست بکشند, و با وحودی که از آنها مالیات سنگینی دریافت می‌شد. اما در کل با آنها با 
خشونت رفتار نمی شد. تاریخ نویس مسیحی می نویسد: 
اعراتبا بر گواری نا نها رفتار کردتتد ود فیض خدا (باشد که او حلال داده شود) 
رفاه برقرار بود و قلوب مسیحیان از آمدن اعراب شادمان. باشد که خدا آن‌را تأیید نموده 


۰ 2 ۳۹ 
و پیروز بگرداند! 


۳۸۴ مسیحیت و اسلام اولیه 
حضرت محمد و مسیحیان 


به موازات اين که موح اعراب جاری گشت؛ مسیحیان اقتدار حضرت محمد در دفاع از 
حقوق مذهبی شان اقتدار خود را خواستار شدند. منابع مسیحی و عرب هر دو همانند 
یکدیگر سخه‌هائی از قسمت‌های ب رگزیده از هد نامه ای را حفظ کزدند که گفته می شود 
در آن پیامبر اسلام با مسیحیان نجران (شمال یمن) و «سایر فرقه های مسیحی» به توافق 
رسیده بود. این امکان وجود دارد که او درواقع به تواققی خاص با کلیسای نجران, که در 
نزد اعراب به عنوان مرکز اصلی مسیحیت در جنوب عربستان معروف بود دست یافته 
باشد, و این احتمالاً به‌عنوان مدلی ابتدائی برای توافق های بعدی عمل کرده است. اما 
تخر قبانق ند کی فضرت مهد یه قترش تامطین است. که تم کزان اضالت هر کته تنواد 
حقوقی رسمی با جوامع مسیحی را که به او نسبت داده می شود تأپید نمود. اولین تلاش 
جامع برای ترسیم موفقیت مسیحیان نحت لوای اسلام احتمالا عهدنامه عم پدرزن 


حضرت محمد است. که از سال دوم پس از وفات او (۶۳۴) تهتتوان اولین فا تون 
پیامب تا ده سال بعد از این که اعراب سلوکیه - تیسفون, پایتخت امپراتوری پارس را 
تسخیر کردند حکمرانی نمود. 

اما حضرت محمد در تماس شخصی با مسیحیان بود و نسبت به انها سال‌ها قبل از 
این که جانشینان او به طور کامل بر آنها غالب آیند نسبت به آنها نظری مساعد داشت. 
داستان اولین ملاقات او با مسیحیان همانند بیشتر حکایات مربوط به دوران اولیه 
زندگانی وی نامطمعن است. اما تاریخ نوبسان عرب و هم مسیحی اغلب آن‌را تکرار 
می‌کنند. قدیمی ترین و قابل اطمینان ترین شرح حال نویس مسلمان زندگی پیامبر 
نویسنده قرن هشتم. عرب ابن اسحاق اظهار می‌داد که در سن دوازده سالگیء در سفری 
همراه با کاروان به سوریه همراه با عموی خود. محمد جوان در بوسترا که مسند اسقف 
مونوفیزیت در صحرای عرب بود به یک راهب مسیحی به نام باهیرا* برخورد کرد. راهب 
پیر نشانه هاثی از بزرگی در پسر بحه دید و او را در برابر آنهائی که می خواستند او را 
صدمه بزنند محفاظت نمود. این نویسنده از مسیحی دیگری نام می برد: جابر از اهالی 
اتیوپی. که تأثیر به سزائی بر پیامبر داشته است. 


برحسب اطلاعات من رسول اغلب عادت داشت تا در مروه* (تبه‌ای بر فراز مکه) در کنار یاهای 
یک مسیحی جوان به نام جابر یک برده از قبیله حدرامی* ستشیتن» آ نها می گفشند «کسی که 


قسمت اعظم آنجه را حضرت محمد میآورد به او درس می دهد حابر مسیحی است». 
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روایت دیگری حاکی از این است که یکی از عموزاده‌های همسر اول پیامبر» ورقه بن 
نوفل *. مسیحی بوده و درواقع بیشتر از تمام آشنایان حضرت محمد دربارهُ مسیحیت 
می‌دانسته. او را «حنیف» لقب داده اند (کسی که مخالف بت پرستی است و مجذوب 
ایده های مبهم یکتاپرستی می شود). عده ای می گویند او قبل از مرگ مسیحی شد. اما 
فامیل حضرت محمد. هاشم. که به قبیله فرش تعلق داشت در بت پرستی منافعی داشت. 
پدر پدر بزرگ او هاشم این حق را برای قریش به دست آورده بود تا برای زاثران کعبه 
آب و مواد عذائی تهیه کند. کعبه یا «خانه مقدس» در مکه بود و سنت اسلامی بعد ها 
آن‌را به عنوان مکانی که فرشته به هاجر در بیابان ظاهر شد و پدر اعراب, اسماعیل طفل» 
را نحات داد (یبدایش ۲۰-۱۵:۲۱) شناسائی نموده است. در زمانی که حضرت محمد 
به دئیا آمد «خانه مقدس » هنوز از بتها پر بود. مقدس ترین این بتها «سنگ سیاه» بود که 
بر حسب برخی روایات از بهشت به پایین افتاده بود. و نیز بت موآبی, هبل که رئیس 
بسیاری از خدایان مکه بود. 

حضرت محمد بعید بود که رهبر شود. او از خانواده ای فقبر بود و پدرش قبل از تولد 
وی د رگذشته بود, بنابراین برحسب رسم اعراب او حتی نمی توانست میراث پدر خود را 
تصاحب کند. او توسط عمویش که رئیس خانواده هاشم بود پرورش یافت. اما هنگامی که 
پیست و پنج ساله شد سرنوشت او رو به تغییر نهاد و او با بیوه ای ثروتمند که پانزده سال 
از وی بزرگ تر بود ازدواج کرد و در زندگی راحتی که این ازدواج برای او به ارمغان آورد 
به دوره ای از تجربیات عرفانی و تعمق قدم نهاد. حدود سال ۰۶۱۰ هنگامی که پارس 
ارو هنن از تن ی سرا اد ادها ماقظا کی فا هت مق را ستهای 
مقتن قل سا لیا روشاه وهای کما و اخشام می کردا مر قآ وا یا 
«ییامبر خدا باشد ». شروع به قطع شدن نمود. 

این زمان ناآرامی اختماعی در شبة حزیره عربستان بود. روم از یف هسشتکی اما 
به طرز موثری همدیگر را در جنگی مداوم؛ شرا مکفنه ماهر ۵۳۶ من 
می بردند. جنگ به قرن هفتم کشانیده شده بود و امپراتوریهای خسته شده کمتر و کمتر 
می توا نستند از مستعمره های پادشاهی عرب خود در مرز صحراء پادشاهان غسانی در شمال 
غرب که به تابعیت از روم متعهد بودند, و لاخمید و یمن در شرق و جنوب که به پارس 
چشم دوخته بودند حفاظت کنند. در آن پادشاهی‌ها جوامع عرب مسیحی توسط مونوفیزیتها 
در مرزهای جنوبی روم مستقر شده و نسطوریها نیز در نزدیکی پارس. ثروت جدید در 
مرکز از نظر سیاسی خنثی در امتداد مسیر استراتزیک شمال جنوب جاده کاروان رو که از 
آفریقا به سوریه رومی در بیرون از قلمرو پادشاهی عرب. جاتی که جوامع عرب مسیحی 
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شروع به شکوفائی نموده بودند. جمع شده بود. اما اینک قدرت سیاسی اقتصادی در حال 
کشیده شدن از مرزهای مسیحی امپراتوری به درون مرکز غیرقابل دسترسی در امتداد مسیر 
کاروان رو از آفریقا به سوریه و شهرهای تجاری بت پرستان در صحراء مکه و مدینه, بود. 

مکاشفات حضرت محمد دو اعلامیه بسیار تفرقه انگیز و دردسرساز به درون این مایه 
تغییر وارد کرد. یکی مذهبی و دیگری اجتماعی. او به بت پرستان شروع به موعظه برعلیه 
بتها نمود و اعلام کرد که فقط یک خدای نیکو و قادرمطلنی وحود دارد. این تهدیدی بود 
بر سرجشم؛ اصلی غرور مکه. خانه مقدس, آرامگاه خدایان. و برای اغنیا که هم از 
کاروان‌ها و هم از زاثران سود می بردند, موعظه نمود که ثروت را می باید با فقرا تقسیم 
نمود. قابل درک بود که اين موعظه در نزد (ثروتمندان) چندان خشنود کننده نبود که در 
میان فقرا. و موحب تضعیف وفاداری نسبت به قبیله می شد. طبقه بندی مردمان نه 
به وسیله خانواده بلکه به لحاظ داراتی‌ها؛ و تمام شهر را به هم می‌ریخت. و در اقدامی 
فراموش نشدنی اعضای ثروتمند و پرقدرت قبیله خود او فریش. حضرت محمد را 
به عنوان دردسر ساز از مکه بیرون راندند. 

او تا بخ وه اد سروس وی کر دفییت سای شمان که فرازداشت و عدها 
به احترام او مدینه نامیده شد. پناه برد. تاریخ اسلام از این همجرت مهم و حساس شروع 
شده است که در سال ۶۲۲ میلادی اتفاق افتاد. و به عنوان هحری (هحرت که اشاره به 
تغییر جهت دارد و بنابراین «مهاجرت» و یا کمتر دقیق «فرار») نامیده می شود. 

حضرت محمد در مدینه به جنگ برعلیه چند خدائی ادامه داد. تماس های بسیار 
شاخص وی با یهودیان» که در مدینه تشکیل جامعه ای بزرگ می‌دادند» بود و او 
توافق نامه ای دال بر تحمل پذیری با آنها ترتیب داد زیرا به نظر او منطقی می آمد که 
بتواند آن دو گروه یکتا پرست بهودیان و مسلمانان, را به یکدیگر جذب نماید. وی 
سپس شروع به تنظیم قواعد پرستشی برای پیروان خود نمود و حتی فکر کرد که از شیپوری 
همانند یهودیان برای دعوت موّمنین به پرستش استفاده کند. اما اتحاد مسلمانان - بهودیان 
هم به زودی درهم شکست. روایات اسلامی این گونه تداعی می کنند که بسیاری از بهودیان 
در مدینه شروع به شناسائی حضرت محمد به عنوان مسیح موعود خودشان نمودند و به 
مهاحرین از مکه ملحق شدند. 

به هرحال, این اتحاد با بهودی‌ها نبود بلکه با جوامع بت پرست مدینه عربی, که 
حضرت محمد نهایتاً به جایگاه رهبری دست یافت. در اینجا او بالٌخره به عنوان پیامبر 
مذهب مقبولیت پافت و آموخت تا پیروان خود را به جنگ برانگیزد. او هم چنین 
استعدادهای خود را به عنوان قاضی استراتژیک و بی طرف سیاسی در اینجا و در 
رقابت های قبیله ای که شهر را تکه پاره کرده بود یافت. و شروع به متحد نمودن افراد 
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ستیزه جوی مدینه برعلیه رقبای تجاری عرب (و مخالفین) خود در مکه نمود و آنها را در 
حمله های ویران کننده بر کاروان های مکه رهبری کرد. او از جدائی و قهر جامعه بهودی 
استفاده کرد تا اعراب را ازنظر مذهبی برعلیه بهودیان متحد نماید. و به آنها اصرار کرد 
که این ادعای منحصرانه بهودیان را که «فرزندان خدا» می باشند رد نمایند و علاوه 
براین حسادت آنها را بر ثروت بهودیان تحریک نمود. در یک سری حوادت فاجعه آمیز که 
به خاطر آنها خود او شدیداً تحت انتقاد قرار گرفته است. بهودیان مدینه را به طریق 
تبعید سوء قصد. و اعدام از مدینه, حاتی که او زمانی رو به اورشلیم پرستش می کرد 
فرار داد. در عوض قوم خود را به سوی مکه به عنوان شهر مقدس. و مکان مقدس آن 
کعبه برگردانید و روزه ماه رمضان را جایگزین روز کفاره نمود. در این زمان» در سال 
۰ لشکریان مدینهٌ متحد شده تحت هدایت رهبر مذهبی: حضرت محمد. که مردم مکه 
او را مسخره و رد نموده بودند. مکه را تسخیر نمود. اسلام چیزی بیشتر از اولین پله در 
اتحاد شبه جزیره عربستان» و بیش از نوعی از مذهب بهودیت شده بود. این شروع رژیای 
جدید و جهانی بود که هدفی بسیار بزرگ تر یعنی فتح جهان را درنظر داشت. 

در اواخر همان سال حضرت محمد لشکری سی‌هزار نفره را برعلیه مرزهای جنوبی 
پارس رهبری نمود, با کمک بسیار باارزش از حانب دو قبیله بز رگ (مونوفیزیت) مسیحی 
عرب یعنی قبایل ویل- بکربا نو و تقلیب*. اما دو سال بعد حضرت محمد وفات یافت. 


مسیحیت و قرآن 


برای پی بردن به اصیل ترین نشانه از نگرش های مسلمانان اولیه می باید قبل از هر 
چیز به قرآن رجوع کنید. ۱۱۴ سوره قرآن به فرم نوشته های جمع آوری شده ظاهر نشد 
مگر تا بعد از وفات حضرت محمد. این سوره ها توسط منشی پیامبر در طی حکومت 
جانشینان وی جمع آوری و اصلاح شدند. مجموعه اولیه تحت خلافت عمر جمع آوری شد 
و فرم شرعی مورد قبول تحت خلافت عثمان (۶۴۴ تا ۶۵۶). تاریخ گذاری رویاها و 
نبوت های مختلف شدیدا قابل بحث است و محققین اغلب اختلاف نظر دارند که 
کدام یک از سوره‌ها را می توان به دوران اولیه حضرت محمد در مکه دنبال کرد و کدام 
بعدا و از زمان مدینه هستند. اما با قبول تغییر تدریجی از درک حضرت محمد درباره 
ایمان مسیحیت و با قضاوت از قرآن به صورت کامل می توان گفت که او به طور عجیبی 
هم در برابر مسیحیت متحمل بوده و هم در بارة آن بی اطلاع. 


۲۸۸ مسیحیت و اسلام اولیه 


عقیدهُ کلی حضرت محمد در رابطه با مکاشفات مسیحیت در عهدعتیق و عهدجدید 
این بوده که هیچ درگیری مابین کلام خدا آن گونه که بر پیامبران بهودی و عیسی و رسولان 
او نازل شده, و کلام خدا آن گونه که به طور مستقیم بروی آشکار گردیده وجود ندارد. در 
فرآن تأثیر عهدعتیق بسیار واضح است. اشاراتی که در این کتاب به تعالیم عهدجدید 
وجود دارد. باوجود چشم گیر بودن, نسبتاً پراکنده و نابرابر می باشند. تقصیر متوجه 
یی بت یگب که اون اشاره کر اک مس امین فان رت | 
عکیشت شم ده قدکامی که مردم عربستان به زحمت باسواد می شدند «به حای قرآن 
اولین انجیل عربی را به وجود آورده بودند. تمامی مسیر تاریخ مذهبی شرق می توانست 
متفاوت بوده باشد». اما پس از حداقل سیصد سال در عربستان مسیحیان اعم از 
کالسدونیها. نسطوری‌ها و یا مونوفیزیت ها هیچ کدام ترجمه ای از عهدجدید به زبان عربی 
انجام نداده بودند. بنابراین وقتی که پیامبر به‌دنبال نامی برای تنها خدای حقیقی, همان 
خداتی که او فکر می کرد مسیحیان و بهودی ها پرستش می کنند میگشت. از کلمه عبری 
با نام یونانی برای خدا استفاده نکرد بلکه شتا با تعلل» نام عبری که مورد استفاده 


بت پرستان برای موحود عالی «اللّه» بود را تف کار ره با تام داشن مدشسین 
به صورت یکتا پرستی و پاک نمودن آن از شلوغی خدایان متعدد و خرافات اعراب ولی 
در عین حال با حفظ آن به طرزی فرو رفته در سنت اعراب نشان داد که اقدامی استادانه 
در انطباق فرهنگی انجام داده است. 

در رابطه با عیسی مسیح» حضرت محمد با عالی ترین احترامات از او یاد می‌کند. اما 
به عنوان یکی از روک ترین پیامبران. اولین اشاره وی در باره عیسی در قران (بر حسب 
تاریخ گذاری سنتی) در سوره ۱٩‏ می باشد که در آن از عیسی همانند موسی به عنوان 


پیامبر اهل کتاب نام برده شده. باوحودی که از موسی بیشتر یاد شده است, اما حضرت 
محمد عناوین محترمانه بیشتری به عیسی نسبت می‌دهد تا به هر شخص دیگر در تاریخ 
«مذهب حقیقی» خود. در قرآن هرگز از عیسی انتقاد به‌عمل نیامده و با عناوین 
«پیام آور»» «ییغمبر». «خادم». « کلام حقیقت». «روح خدا». «(پسر مریم»» و 
«مسیح» از او یاد شده و آمده است که او از یک باکره متولد گردید و معجزات بسیاری 
انجام داد. هن رقف یه اسان خفن هم چنین گفته شده که مأموریت اصلی او بر 
روی زمین. تأیید نمودن شریعتی بود که پیامبران قبل از او به ذریت ابراهیم داده بودند. و 
خبر شادی بخش آمدن یکی بعد از او که نامش احمد (محمد) خواهد بود (۶:۶۱). 
اف ار اتف ان که مه ساب رید م۳ کارعیسی اضا فه سل فش فا خر 
تبدیل گردیده است؛ و بازتاب اسناد جعلی مسیحی قرن سوم در آن دیده می شود. ولادت 
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مسیح, به طور مثال در زیر درخت نخل در بیابان صورت می گیرد و یک فرشته به مریم 
دستور می دهد تا درخت را تکان دهد و از خرماهای آن بخورد. او حشنی‌آسمانی 
فرامی خواند و سفره‌ای از آسمان برزمین بائین آورده می شود. در اشارات الهیاتی آن 
درمورد به صلیب کشیدن عیسی صحبت شده که در قرآن با آنجه که در عهد جدید آمده 
است متفاوت می باشد. قرآن اظهار می‌دارد که عیسی نمرد بلکه توسط ترفندی از 
مصلوب شدن نجات یافت و یک جایگزین فراهم شد تا جای او را (روی صلیب) بگیرد 
(۱۹: ۲۶۰۲۲ ۴۹:۳ ۵: ۰۱۱۸-۱۱۲ ۱۵۷:۴). 

شترشمکن اس کهیوان ارخطی زمای دفتا مشضی کرد کار کی وعگر نها عتاوفات 
مابین حضرت محمد و مسیحیان به مرور بیشتر بر او آشکار شد. زیرا تاریخ گذاری بر 
سوره‌های قرآن بسیار نامطمتن است. اما نکات اساسی اختلاف نظر در زمانی که قرآن 
شروع به شکل گرفتن به صورت نوشته کرد کاملاً آشکار است. شاید نه زمانی طولانی 
قبل از وفات وی در سال ۶۳۲. اولین مجموعه. همان طو رکه اشاره کرده ام در زمان 
خلافت عمر (۶۳۴ تا ۶۴۴) «از برگ های درخت خرما و لوحه هائی از سنگ سفید و 
از سینه مردان:» بر حسب روایات» جمع آوری شد. نسخه اصلاح شده شرعی در زمان 
خلافت عنمان تکمیل گردید (۶۴۴ تا ۶۵۶). 

تا آن زمان پیامبر به عنوان نفی کننده آموزهُ مرکزی مسیحیت. یعنی تثلیث اقدس و 
الوهیت عیسی مسیح معرفی شده است. او صعود را قبول دارد اما از کنار صلیب عبور 
می کند. اختلافات خود را با کسانی که آنها را هنوز «اهل کتاب» می‌خواند اي نگونه 
توحیه می نماید: کتب مقدسه مسیحی اصالت ندارند. مسیحیان نوشته‌های خود از 
تیا مایت ها تسس دادعا نتم وان نها که تا غیرقابل تغییر است. کلام او به آنها 
می‌باید در تفاهم کامل با مکاشفات او به آخرین و بزرگ ترین پیامبران؛ یعنی حضرت 
محمد بوده باشد: 


به خدا و رسولان ایمان داشته باش و نگو «سه تن هستند»... خداوند تنها خداست. دور 
باشد از او که یک پسر داشته باشد... ای عیسی, پسر مریم آیا تو به انسان‌ها گفتی «مرا 
و مادر مرا به عنوان خدایان پرستش کنید..۰»؟ و او خواهد گفت... «هرگز نمی توانستم 
و بگویم که حق (گفتن) آن‌را نداشتم»... گناهکاران [مسیحیان]... کلامی‌را که به 
آنها داده شده بود تغییر دادند... ای اهل کتاب! جرا حقيقت را با دروغ ملبس نموده و آن 
را پنهان می سازید (۱۷۱:۴ ۱۱۹:۵ ۱۶۲:۷ ۷۱:۳)؟ 


به هرحال در اکثر اوقات پیغمبر نسبت به جوامع مسیحی که در عربستان با آنها روبه رو 


۳۹۰ مسیحیت و اسلام اولیه 


می شد رفتاری دوستانه داشت. این تضادی شاخص است در مورد نظر او نست به بهودیاد: 


قوی‌ترین دشمنان ایمانداران را تو در میان یهودیان و کفار (جند خدائی‌ها) خواهی 
یافت و مهربان ترین آنها نسبت به ایمانداران را در مبان آنهائی خواهی یافت که 
م ی گویند «ما مسیحیان [ناصری‌ها] هستیم». ... اپنها انسان هائی هستند متعهد به 
پادگیری [ کشیشان] و کسانی که دنیا را ترک گفته اند [راهبان]. آنها انسان هایی دور از 
تک تفه ( ۵4۵ 


اما در تمام قرآن اشاراتی پر کنده ولی مداوم وجود دارد براین که هرچه اختلافات 
ایمان و تعلیم دمن سر کار م ی گردد عقیده اسلامی سخت ثر می شود. سپس مسیحبان و 
بهودیان به طور برابر ارزیابی می شوند: 


ای تو که ایمان داری, مسیحیان و بهودیان را به عنوان دوستان و حامیان خود نپذین آنها 
فقط دوستان و حامیان یکدیگر هستند. و آن کسی که در میان شما به آنها رجوع کند 
(برای‌دوستی) از آنها ست. درواقع خدا امتی را با بی عدالتی رهبری نمی کند (۵: ۴۵). 


کار 5 پیامبر قبل از وفات» به وضوح مشاهده کرد که امیدهای وی برای 
جذب یکتاپرستان اولیه, بهودیان و مسیحیان به مکاشفات جدیدتر او سرابی بیش نبوده. 
اما در این زمان هم هرگونه امید اساسی مسیحیان به برگرداندن اسلام به یکتا پرستی 
مسیحی از بین رفته بود. 

چرا حضرت محمد. که در ابتدا آن قدر در برابر شهادت عهدعتیق و جدید باز و آماده 
بود. مسیحی نشد؟ در این مورد یک دلیل اراثه گردیده: انجیلی به زبان عربی وجود 
نداشت. به او هرگز این فرصت برای شناخت کتب مقدسه مسیحی در فرم واقعی و قابل 
قبول آن داده نشد. و آن موارد حزئی که او دربارهٌ محتویات آن شنیده بود کافی و قانع 
کننده نبود. این امکان وجود دارد که در این رابطه عنصر زیربناتی و مربوط به آن» عدم 


حساسیت فرهنگی مسیحیان امپراتوری های پارس و سوریه بیزانس نسبت به اعراب نوده 
است. جرا مبشرین آسپائی کتب مقدسه را به زبان فرهنگ‌های بهتر شناخته شده ‏ به 


سریانی و قسمتی هم به چینی- ترجمه کرده بودند اما به زبان عربی نه؟ آیا آنها اعراب را 

شايستة این تلاش نمی‌دانستند؟ آنها حتی زمانی شروع به ارائه بخش هائی از آن به 

زبان های قومی آسیای مرکزی نمودند؛ اما نه به زبان عربی. اگر این نشانه‌ای از تبعیض 
2 2 ۳ 3 3 

ترادی و فرهنکی استه:اصرات. که شلاید | خسبت به.هوینت خود مغرور بودند: 

ی قو اه آند: تبینت به آن خشمکین ناشتك: 


گستردگی: پایانه‌های کره خاکی ۳۹۱ 


دلیل دوم نیز می‌تواند نمایش تأثرانگیز عدم اتحاد تیان کووه عاشا بش ی 
مونوفیزیت‌ها و کالسدونی‌ها شد, اگر نخواهیم چیزی درباره تفرقه در فرقه‌های 
بدعتگذار بگوئیم» می توانست به این نتیحه رسیده باشد که هدف او فر‌انحاه اتحاد 
برای اعراب و اصلاحات مذهبی هرگز نمی تواند در چهارچوب مسیحیت به ثمر برسد 
دلیل سوم؛ اشتیالر کار شش ووانط ماس هسسی با هستایکان ‏ ش‌انشت رات 
بوده است: بیزانس ازند کس. فالندوتشی بو چز رک ترین اقلیت مذهیی:یارس: تمطوری 
بودند. و اتبویی مونوفیزیت بود. بیزانس هم سکنهٌ مونوفیزیت قابل توجهی داشت. 
برطبق نوشته وات «قرآن نوعی یکتاپرستی قابل مقایسه با یکتایرستی بهودیت و مسیحیت 
به اعراب اعطا می کند اما بدون بستگی های سیاسی آنان. 

به هرحال, با اهمیت ندادن به چنین استدلال ها و حدس و گمان‌ها که جرا حضرت 
محمد هرگز مسیحی نشد این اطمینان وجود داشت که تنها خدای حقیقی «رحیم و 
بخشنده» اورا برتر از تمام انبیا برگزیده و با او به طور مستقیم و به نحوی سخن گفته که 
قبل یا بعد از او هرگز با کسی سخن نگفته است. قدرت حضرت محمد در چهارجوب 
بلکه قدرت فقو میت | سکار با اعفادات مذهبی خود او بود. او پیامبری بود که 
خود اصالتش را تأیید کرده بود. این قدرت او بود؛ اما برای آنهائی که پیرو او نبودند این 


ضعف او بود. 


مسیحیت در دوران خلفای پاتریارکی 


خدمت عمومی حضرت محمد فقط ده سال به طول انحامید» از هحرت در سال ۶۲۲ تا 
5 و 2 ۰ ۳۹ ۰ ۰ و ۳۹ 
وفات وی در سال ۶۳۲ که تقریبا جهار برابر طولانی تر از زندگی کوتاه بشارتی عیسی 
مسیح بود. در آن ده سال او حامعه ای بسیار قابل ریت تر از آنجه که مسیحیان اولیه در 
۰ سال اول خود به دست آورده بودند تشکیل شاد اما این حامعه در هنگام وفاتش. 
هنوز هم آن جامعه ای محسوب می‌شد که تنها به دلیل اقتدار یک شخص مفرد. یعنی 
بیغمبر بریا بود. به اعضای خانواده و منسوبین نزدیک وی از طریق ازدواج وظیفه داده 
شده بود که این مرکز مذهبی را در کمتر از سی سال به یک امپراتوری نظامی و سیاسی 
تبدی کسید که دیا را تکان داد. این دوره را دوران خلافت باتریارکی (۶۶۱ ۵ ۶۳۲) 
لقب داده اند. 


۳۹ مسیحیت و اسلام اوله 


این تبدیل از تبدیلی صلح آمیز فاصله زیاد داشت. شاید بهتر از هرچیز بتوان آن را با 
استعاره ای از فیزیک هسته ای به عنوان قدرت تولید شده توسط شکافت هسته ای توصیف 
نمود. اعتقادات مذهبی آن رقیق نبود بلکه توسط احساسات خشم و غضب جدائی های 
خانوادگی تحریک شده و توسط رقابت‌های شخصی برای دست‌بابی به قدرت شکل 
گرفته بود. آنجه که در ابتدا بازنگری مدهبی بود به توسعه انفجارآمیز یک امپراتوری در 
سطح جهانی تبدیل شد. قدرت حضرت محمد در هنگام وفاتش به تمام شبه جزیره 
عربستان نرسیده بود. در اواخر دوره خلفای پاتریارکی حاکمیت اسلام عربی» گرچه هنوز 
هم نابراب به سمت غرب تا استان های ثروتمند شمال آفریقا و تا نیمه راه اقیانوس 
اطلس, از شمال تا سواحل دریای سیاه و از طرف شرق تا به نزدیکی‌های هندوستان و 
و ری یافته بود. منهای آسیای صغیره تمام آسیای رومی مسیحی تحت حاأکمیت 
اسلام فرارندا نگ من رسان سر که از هن ناس هر اي کسیر دیا ازور متخضی له 
باشد که امیدهای حضرت محمد برای اتحاد اعراب در جامعه او همان قدر توهم بوده که 
ریای او درمورد متقاعد ساختن مسیحیان و بهودیان از اصالت مکاشفات حدید وی. او 
تک ولیک وا ویک مکی مرو وا شتله | تا یکت سا شین دسلا ناب را یه 
دقت به وحود آورده بود با شُکست مواحه ساخت. حضرت محمد شانزده همسر داشت که 
بسیاری از آنان را برای رفع رقابت‌های قبیله ای گرفته بود. دو همسر مورد توحه او یکی 
عايشه بود که هنگامی که نه ساله بود به عقد ازدواج وی در آمد و دیگری ماریه زیبا که 
یک مسیحی قبطی بود. دو همسر دیگر او بهودی بودند. و اگر یکی از همسران مسیحی پا 
بهودی برای او پسری به دنیا آورده بود مسئله جانشینی وی می توانست از نظر مذهبی 
مشکلاتی ایجاد نماید. اما تاریخ فقط به یک پسر اشاره می کند: ابراهیم. پسر ماریه 
مسیحی. اما این پسر کوچک که پیغمبر می توانست امیدوار باشد روزی به عنوان جانشین 
وی برگزیده شود قبل از سن دو سالگی د رگذشت. 

بدون پسری که وارث ردای او باشد و بدون هیچ گونه نظم و ترتیب قبلی برای 
جانشینی عده ای پيشنهاد کردند که رهبری مابین مکه و مدینه تفسیم شود اما تصمیم 
گرفته شد که همراه نزدیک پیغمبر, ابوبکر, به عنوان اولین خلیفه انتخاب شود. هر جهار 
خلفای اولیه به طور مستفیم با محمد منسوب بودند. ابوبکر پدرزن او بود. همین طور هم 
عمر اول, اما عنمان و علی دامادهای او بودند. حکومت توسط وابستگی های خانوادگی 
جانشین حکومت پیغمبر شده بود. 

اما عداوت‌های خانوادگی جامعه را تقریباً ازبین برد. یک تاریخ‌دان این دوره را 
به عنوان دوره «قدرت خارحی و اختلافات داخلی» توصیف نموده است. به عنوان میزانی 
برای تعیین نارضایتی داخلی همین بس که با وجود پیروزی های عظیم ایمانی و استحکام 


گستردگی: بایانه‌های کره خاکی ۳۹۳ 


سیاسی قدرت مرکزی در یک حاکم شناخته شده, فقط یک نفر از چهار خلیفه اول در صلح 
و ارامش از دنیا رفت. دو نفر از انها عثمان و علی توسط سایر مسلمانان به قتل رسیدند» 
وعمررا برده پارسی او به قتل رسانید. قبل از بایان این دوره اتحاد اسلامی به طرز 
بازگشت ناپذیری از بین رفته و جامعه توسط جنگ داخلی مابین پیروان دو داماد حضرت 
محمد به دو نیم تقسیم شده بود. 

این نشد. خلیفه سوم» عثمان, گرچه با دختر حضرت محمد, رقیه, 
ازدواج کرده بود اما فامیل خود یعنی امویان مکه را بر روابط سببی با حضرت محمد 
ترجیح می‌داد. او اقتدار برای جانشینی خلیفه را نه بر نسبت خونی با پیغمبر بلکه بر 
اراده جامعه پیامبر قرار داد. که تنها این می توانست تضمین کننده پاکی میراث مذهبی او 
آن طور که در قرآن آشکار شده و توسط سنت تفسیر گردیده بود. باشد. عثمان با ترس از 
داماد دیگر, علی, که ازدواج وی با دختر حضرت محمد, فاطمه, پسران او را از نظر خونی 
شایسته جانشینی می کرد. ادعای جانشینی توسط وابستگی خونی را تضعیف کرده و اقتدار 
حامعه و قرآن را این گونه تفویت نمود که دستور تنظیم یک نمونه رسمی از کتاب مذهبی 
تاکن کرش بت شود نیت ابر اشکان موم کسام ها تفه 
تقف یی با اعلام نماید و نه نوادگان پیغمبر. عنمان دستور داد تمام نسخه‌های شخصی 
که با آن تفاوت دارند از بين برده شوند. 

هنگامی که عنمان کشته شد و علی جهارمین خلیفه گردید درست یا غلطء این قتل 
موجب شد تا اختلافات فامیلی تبدیل به جنگ شود. پیروان علی برعلیه امویان. حکومت 
علی کوتاه و خونین بود» او نیز در طی درگیری داخلی به شهادت رسید و خلافت به فامیل 


عبانم افو بان رنه ولاف این تا ندال ریا راع یکسد سال انامه جافت. 


اما مرگ دو رقیب «عثمان و علی» نه به این شکاف و جداتی پایان داد و ه اين 
موضوع را حل کرد که مرکزیت دنیوی و اقتدار مدهبی اسلام در کجا باید قرار گیرد. تا به 
امروز «علی هنوز هم پیروان خود را دارد. آنها را شیعه می نامند. آنها اقتدار را نه در یک 
خلیفه با یک رهبر منتخب جامعه میگذارند بلکه در یک رهبر مذهبی, یک امام که 


می‌ باید از نسل و تبار حضرت محمد بوده باشد از طریق فاطمه, همسر علی» کس ی که در 
خود قدرت مذهبی و سیاسی را جمع می کند. شیعه ها قدرتمند ترین شاخه اقلیت مذهبی 


در اسلام هستند و مرکزیت آنها بیشتر ایرانی است تا عرب. در مقام مقایسه. اکثریت عرب 
اسلامی, که سنی خوانده می شوند. اقتدار را همانند نمونه اول آنها عثمان, در حامعه 
مدذهبی قرار می دهد که زندگی و غملگرد (سنت) پیامبر را زنده نگاه می‌دارد, که 
حاکمان خود را انتخاب می کرد و تفسیر از قرآن را تأّیید می نمود. اما دو شاخه از اسلام 


۳۹۴ مسیحیت و اسلام اولیه 


در این موضوع هم شبیه هستند: هر دی جامعه سنی‌ها و امام شیعیان. حقیقت تعلیم خود را 
بر اقتدار نهائی فران و روایات قرار می دهند. 

در طی تفرقه های غم انگیز فامیلی آن سال هاء روند توسعه ایمان هرگز کند نگردید. 
اولین خلیفه, ابوبکن فقط دو سال حکمرانی کرد اما در این مدت شایستگی خود را نشان 
داد ابتدا شورش قبایل ناآرام شبه جزیره عرب را سرکوب نمود. سپس لشکریان عرب را 
به سوی شمال و برعلیه بارس قدرتمند و فلسطین بیزانس فرستاد. تحت حملات خلیفه 
بعدی عمرء پادشاهی‌های دست نشانده و تا حدودی مسیحی شده یمن در حنوب دوردست 
و لاخمیدها در مرز پارس و غسانیان در شرق اردن مضمحل شدند. و جنگ جویان باریک 
اندام و گرسنه صحرا بر امپراتوری‌های ثروتمند جهان خارج از چین سرازیر گشتند 
همان طور که در اروپا وحشی‌های آمده از جنگل‌های شمال قدرت امپراتوری روم را درهم 
شکسته بودند» همین طور اینک در آسیاء اما نه از شمال, قبایلی از شنزارهای جنوب 
برخاستند و به هلال حاصلخیز سرازیر شد ند به درون قلب آسیای پونانی - پارسی. سقوط 
تمدن در خاورمیانه در فرن هفتم همان قدر تکان دهنده بود که سقوط روم در دویست سال 
قبل ازآن. 

در دو نبرد شدید در طی فقط یک سال, ۶۳۶ اعراب بدوی دو سلسله پادشاهی بسیار 
قدرتمند در تاریخ را مغلوب کردند پارس ساسانی و روم قنر اش | نها در اهر کی 
شرق اردن. سپاهیان هراکلیوس امپراتور قسطنطنیه, را شکست داده و آنها را به درون 
کوهستان های آسیای صغیر عقب راندند. بعد از یارموک گفته می شود که هرا کلیوس در 
قبو کت از ست‌دادن اسب تین وت یکره یی ها شاف ال شوه خست 
کت ال اشت این سرا فشمتاد 6 کمن تخلاز نا دومین خلیفه «عمر» اولین 
مسجد مسلمانان را در شهر اورشلیم بنا نهاد. 

در همان سال, در فادسیه, جنوب بابل باستانی, در ان طرف صحراء اعراب شترسوار 


قشون اسب سوار یزدگرد سوم پادشاه پارس را ازفین تردند: نانتخت نارس 
به زحمت قادر به تشخیص یک سنگ جواهر از نوع دیگر بودند. اما به تعقیب آخرین شاه 
ساسانی 4 | هیک رای تک نایدیر به طرف شرق و به سوی جین ادامه دادند. 
حائی که او به پناه گرفتن امید داشت. یزدگرد هرگز به محل امن نرسید. در سال ۶۵۱ در 
نزدیکی مرز امروزی افغانستان یکی از زیردستانش او را در مرو در کاروانسرائی در 
امتداد حاده باستانی ابریشم و در حوزه اسقفی نسطوری در خاور دوردست یارس در امتداد 
مسیر بشارتی به چین به فتل رسانید. 


گستردگی: یایانه‌های کره خاکی ۳۹۵ 


خلافت عمر اول (۶۳۴ تا ۰۶۴۴ خلیفه دوم همان طور که در تاریخ کلیسای شرق 
برای بیانیه وی در رابطه با رفتار با مسیحیان در سرزمینهای فتح شده فابل توحه است. 
به خاطر پیروزیهای حیرت انگیز وی بر بیزانس مسیحی و پارس زرتشتی نیز شاخص 
می باشد. «عهدنامه عمر», آن طور که نامیده شده. بخش کلیدی از سازماندهی مجدد 
اداری وی در مملکت اسلامی است. که اسلام را از یک ارتش به یک امپراتوری مبدل 
ساخت. این عهدنامه در فرم سنتی آن احتمالا به بیش از سال ۸۲۰ به عقب برنمی گردد, 
اما طرح بنیادی آن به وضوح در یک سری معاهده‌هایی که در زمان عمر اول با مسیحیان 
تخد کدی رت دارده یی موه | بش موافتاسهاع است. سا غیر هد 
هنگامی که او اورشلیم را تسخیر نمود. در سال ۶۳۸. مفاد آن ساده و بدون قید و شرط و 
نسبتا اطمینان بخش است. 


او برای زندگی, املاک, کلیساهاء صلیب‌هاء و افراد بیمار و سالم آنها و بقیه مذهب به 
میخیان ای داهن کلیساهای نها واعن ان کوش اه اسمانی ناهد شندتی تخرییت 
نیز نخواهند گردید... آنها را به خاطر مذهب تحت تعقیب و آزار قرار نخواهند داد. هیچ 
بهودی با آنها در آنجا ساکن نخواهد شد. کسانی که می‌خواهند به پونان بروند و 
مایملک خود را همراه ببرند باید کلیساها و صلیبهای خود را باقی گذار ند. هیچ باج و 


در شهرهای دیگر و به مرور زمان. خلیفه شروع به تدوین قوانین جهت حکومت بر 
اسیران از سایر مذاهب نمود. و عهدنامه‌ها دقیق تر و با جزئیات بیشتر تهیه گردید. 
عوامل مختلفی مسئله موقعیت اقلیتها را دشوار می کردند. برخی از اختلافات کلی نه 
مذهبی بلکه نژادی بودند. تفاوتهائی بود مابین دو دسته از «مردم اهل کتاب». مسلمانان 
در یک طرف و مسیحیان و بهودیان در طرف دیگر. و نیز فاصله ای بود مابین «مردم اهل 
کتاب» و بت‌پرستان. در طبقه بندی اخی زرتشتیان را در سطحی بالاتر از بت پرستان 
قرار می‌دادند. با وجودی که آنها را بیشتر تحت فشار قرار داده بودند تا مسیحیان, زیرا 
در نظر اعراب آنها نشانگر احتمال احیای دوباره ملی گرائی پارسها بودند. تفاوت اول 
مابین عرب و غیرعرب» بسیار مهم بود و شدیداً بر هر عامل مذهبی که می‌توانست درگیر 
ناش تاتیرهی گدارد. برای اغراب بعد از تسغیر شدن عق اسان هانی عند غداتی 
بت ت وی وی شام وود باداشد اغ انم ی جات ب میا بر نوش واه 
میانه پا راهی برای فرار از مجازات مرگ به توسط پرداخت مالياتها موجود نبود. وفاداری 
به قرآن برای اتحاد نژادی اعراب الزامی بود. بدون توحه به اختلافات داخلی که ممکن 
بود به وجود اید. 


۳۹۶ مسیحیت و اسلام اولیه 


دلایلی وجود دارد برای باور به این که در روزهای اولین تماس با اعراب مسیحی قبل 
از وقات حضرت محمد. شرایط رسمی فرار داده شده بر مسیحیان عرب زیاد سخت نبوده 
است. در دو مرحله» حداقل, در جائی که جوامع مسیحی مطرح بوده اند. مسیحیان عرب 
اجازه داشتند ایمان خود را حفظ نمایند. بعد ها هنگامی که توسط حانشینان حضرت محمد 
به بازخواست کشیده شدند به قول پیغمبر متوسل گردید ند. گفته می شود نجران, در 
شمال کشور یمن» چهل هزار سکنه میییجی عدرابت داشته که اکثریت آنها مونوفیزیت 
بوده اند آن‌طور که کفنته می شود توسط شخص حضرت محمد. به آنها اعطا شده بود که 
با پرداخت باج از تغییر مذهب اجباری مصون گردند. اما هنگامی که عمر اول اعلام کرد 
که «نمی تواند هم زمان دو مذهب در شبه جزیره عربستان موجود باشد, آنها را به منطقه 
بین النهرین اخراج نمودند ولی باز هم اجازه دادند که ایمان خود را حفظ کنند. در 
سرزمینهای قدری جنوبی تر اعراب مسبحی در یمن حتی مجبور به ترک مملکت خود و 
مهاحرت نشد ند. 

استشنای دیگر نحوه رفتار با قبیله قدرتمند عرب به نام تقلیب در شمال شرقی بود که 
به حضرت محمد در لشکرکشی آخر خود به حاشیه های جنوبی سوریه و بین النهرین کک 
فراوا نی رسانیدند. ا کثریت افراد قوم تقلیب به توسط تماس با مبشرین نسطوری در 
پادشاهی مرزی لاخمید ها به مسیحیت گرویده بودند. بعدها پس از غلبه بر آنهاء خواسته 
شد که قوم تقلیب به عنوان اعراب. می بایستی به اسلام بگروند و یا خودشان را غیرعرب 
اعلام نمایند» و آنها رد نمودند. آنها همانقدر که به خون عرب خود مغرور بودند به ایمان 
مسیحی نیز افتخار می کردند و حاضر به از دست دادن هیچکدام نبودند. مصالحه ای 
توت گر 8 نها رخاف ند شرفت وه ها مشععوان آغرات بط کته کون 
اينکه مذهب خود را تغییر دهند اما در عوض بایستی دو برابر فقیران مسلمان مالیات 
بیردازند و قول دهند که فرزندان خود را تعمید ندهند. آنها موافقت نمودند, اما 
به هرحال در عمل توانستند حاکمان خود را قانع سازند که ممنوعیت تعمید فرز ندان 
منطقی نیست, و به تعمید آنها ادامه دادند. به هرحال, این قانون کلی: یا اسلام یا مرگ؛ 
برای اعراب باقی ماند. 

برای افراد غیرعرب حق انتخاب پيشنهاد شده توسط فاتحین نرم تر بود و بدین سبب 
بسیار وسوسه انگیزتر. اين قانون یا اسلام يا مرگ نبود که مسیحیان دودل پارسی یا 
سریانی با آن روبه رو بودند بلکه حق انتخاب مابین اسلام و يا پژمردگی نزول در یک 
محله فقیرنشین. معروف به دهیمی, بود. از آنجا که مشکل این محله فقیرنشین در 
سیاستهای عمر بازتاب یافته و فرم نهاتی خود را آن طوری که در «عهدنامه عمر» ترسیم 
شده نمی یابد و تا دوره بعدی حکومت خلفای امویه و بعد از آن نیز تحقق نمی پذیرد ما 
آن را بعداً توصیف خواهیم نمود. 


گستردگی: یایانه‌های کره خاکی ۳۹۷ 


تحت حکومت خلفای پاتریارکی و درطی سالهای پراغتشاش جنگهای داخلی, جدا از 
قتلها و ترس و وحشت طبیعی در هر جنگی» رفتار با مسیحیان در سرزمینهای فتح شده 
پارس و بیزانس سوریه به طرز چشمگیری سخاوتمندانه بود. فتح سوریه به طور خاص 
تعداد زیادی از مسیحیان را تحت حأکمیت اسلام درآورد و خلفا را با یک مشکل مذهبی 
مواجه ساخت که از هر مشکلی که با پادشاهان پارس قبل از آن داشتند بزرگتر بود. 
مسیحیت در پارس فقط یک مذهب اقلیت بود. اما در سوریه مذهب یک اکثریت بزرگ 
به شمار می آمد. یک مشکل بیشتر تهدیدآمیز برای حاکمیت اسلام زمینه بالاتر فرهنگی و 
احتماعی مسیحیان بود. در پارس پیشرفته» با مسیحیت و زرتشتی به عنوان مذاهب 
هم طراز امپراتوری برخورد شده بود. گرچه امتیاز وطنی بودن با زرتشتیان بود. اما در 
سالهای اولیه فتوحات اعراب, فتح شده‌ها معرف تمدن بودند. و فاتحین جنگجویانی از 
قبایل صحرانشین. آنها از شهرها دوری می جستند و برای خود در مراکزی همانند بصره و 
کوه ازد و گافهان اروتی بت ی کروند: 

در چنین شرایطی» فاتحین عرب دریافتند که بهترین روش آرام ساختن و حکمرانی بر 
ایما نداران غیرمسلمان در سرزمینهای فتح شده - اگر قرار باشد آنها را قتل عام نکنند این 
اسّت کهآ نان‌را از اضرا حنکخنوسهذا ساز ند و بهتبروی از نموه شاه سفوط کرخه 
پارس آنها را به گروههای جدا شده در محیطهای محصور جمع نمایند و حقوق 
سیاسی اشان را به مرزهای جوامع خودشان محدود گردانند و سپس سودمندانه آنان را به 
ار 

خدمت در ارتش برای غیرمسلمانان ممنوع بود. زراعت به عنوان پيشه ای بست و 
طبیعتاً منزوی تقریبا به طور کامل در اختیار جماعت شکست خورده, بدون توجه به مذهب 
آنها. قرار داشت. اما برخی از مشاغل قابل احترام برای سالها در سلطه یهودیان و 
مسیحیان بافی بود. تا چندین نسل بعد از حضرت محمد. جوامعی مسیحی و بهود از اطبا, 
هوسیقید نان تخاریختی در مکه یافت می شلاند.. گنه می شود مان جتان نحت تاقیر 
شاعر مسیحی ابوزوبید* قرار گرفت که از او خواست با افتخار در کنارش بنشیند. تعلیم 
و تربیت برتر مسیحیان آنها را به عنوان منشی های حکومتی و معلمان, و نیز فیلسوفان؛ 
معماران, دانشمندان» هنرمندان, مورد تقاضای بسیار قرار داد و بعضیها به مقامات بالا و 
بسیار حساس, و آسیب پذیر در حکومتهای ملی و ایالتی دست یافتند. حکمران بصره. ال - 
عشاری تحت خلافت عمر اول. یک منشی مسیحی را به کار گرفت و برای نیم فرن اول 
حکومت مسلمانان ‏ جون تا آن زمان اسناد رسمی به زبان عربی نگاهداری نمی شد بلکه 
به پونانی» پارسی و قبطی - تعداد زیادی از کارمندان دفتری و منشی‌ها و دستیاران 
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حکومتی مشاغلی در ادارات مختلف یافتند. اکثریت آنان» حداقل در سوریه, یا مسیحی 
بودند یا اينکه قبل از ورود به خدمت مسلمانان مسیحی بوده‌اند. 

خلفا در ابتدا مابین سه شاخه اصلی کلیسا در آسیا: نسطوریها در پارس و بین النهرین؛ 
یعقوبیون مونوفیزیت اکثراً در سوریه؛ و ارتدکسهای کالسدونی (که ملکی نامیده 
می‌شوند, به دلیل هم بستگی آنها به امپراتور ملک, در قسطنطنیه) در تمامی استانهای 
تسخیر شده بیزانس, تمایزی فائل نبودند. 

نسطوریها بیش از دیگران مورد توجه بودند و به پاتریارک آنان اجازه داده شده بود 
سکونتگاه خود را در پایتخت قدیمی پارس. سلوکیه ‏ تیسفون حفظ نماید. در زمان تسخیر 
امپراتوری شخصی به نام عیشویاب دوم (۶۲۸ تا ۶۴۳) پاتریارک بود. همان کسی که 
ادعا می شود با حضرت محمد وارد مذاکره شده و به اولین توافقنامه در باره سطح و مقام 
بهتر نسطوریها تحت لوای اسلام دست یافته است و در زمان پاتریارکی او بود که آلوپن با 
اولین مأموریت بشارتی شناخته شده مسیحی در چین به خاور دور رسید. 

به جانشین عیشویاب در پاتریارکی نسطوریها. ماراما (۶۴۷ تا ۶۵۰) به طور 
سوّال برا نگیزی امتیاز انعقاد قرارداد شبیهی برای حفاظت مسیحیان از خلیفه «علی» را 
داده اند. سومین پاتریارک نسطوری در این پیروزی عیشویاب سوم (۶۵۰ تا ۶۶۰) است 
که به نظر می‌رسد به آسانی خود را به تغییر از حکومت غیرمسیحی پارسی به حکومت 
غیرمسیحی عرب تطبیق داده باشد. او در نامه ای به اسقف فارس از فرمانروایان حدید 
ود سشایی ی که مها هی یت وه رده ام که کفرا امفان‌ها را 
یایند کشیشان مارا محترم می دار ند. .. آنها امتیازاتی به کلیساها و صومعه های ما 
اعطا نموده اند». او حتی در این رابطه حدید آن قدر احساس امنیت کرد که به اسقف خود 
یادآور شد که اقتدار کلیسائی و مسوّولیت وی برای کلیساهای هندوستان بدون تغییر 
بافی مانده و او از وظایف بشارتی خود غفلت ورزیده است. بعدها در سال ۰۷۶۲ 
هنگامی که اعراب مرکز حکومت خود را از دمشق به بغداد انتقال دادند, فقط به نسطوریها 
اجازه داده شد که مقر پاتریارکی خود را به پایتخت جدید منتقل نمایند. 

به مونوفیزیتها اجازه داشتن یک مقر کلیسائی چه در سلوکیه - تیسفون و جه در بغداد 
داده نشد. به هرحال, بعقوبیون, آن‌طور که اینک آنها را می نامپدند, دریافتند که بالاخره 


وضعیت حقوقی ایشان به عنوان یک جامعه مذهبی توسط فتوحات عرب بیشتر تفویت شده 
بود تا تضعیف. در تحت حکومت ارتدکس بیزانس قسطنطنیه از زمان تعقیب و آزارهای 
ام ترا تور ژوتتین دن‌سال 1۲۵۲۱ بهعتوان بدعتگذار غیرقانونی اعلام فد ومیل 
دولت» کشیشان و اسقفان و پاتریارک آنها را به رسمیت نمی شناخت. اما جون در نظر 
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ات رشان تلع کار ود با هون تتر آن شظ واه ارند سا 
رفتار نمی شد. علیرغم حسن نیت بیشتری که در پارس نسبت به نسطوریها نشان داده 
ین شا 

والامقام ترین فرمانروای یعقوبیون در بین النهرین قبل از فتوحات. ماروتا متروپولیتن 
تکریت بود (۶۲۹ تا ۶۴۹), شهری کوجک در کنار رود دجله حدود ۱۵۰ مایل از 
سلوکیه - تیسفون به طرف بالای رود. وی اولین اسقفی بود که از پاتریارک در انطاکیه 
لقب «مافریان شرق» و بدین سبب, اقتدار بر تمام یعقوبیون آسیا در شرق فرات ر 
کسب نمود. مرکز حیاتی آموزش بعقوبیون در امپراتوری اعراب, به هرحال نه انطاکیه و نه 
تکریت بلکه «لانه عقاب» مشهور ما یعنی صومعه کنشر در کنار رود فرات بود. در انشا 
راهبان مونوفیزیت که از تعقیب و آزار ارتدکسها می‌گریختند یک مرکز یعقوبیون مشابه با 
مکتب نسطوری نصیبین تأسیس نموده بودند. دو نفر از فارغ التحصیلان بسیار با نفوذ آنها 
دو هم شاگردی, یعنی پعقوب اهل ادسا (۶۳۳ تا ۷۰۸) و جورج اسقف اعراب (۶۸۶ تا 
۴ بودند. اسقف یعقوب یک بازنگری از عهدعتیق کامل سریانی و نیایش سریانی 
به وحود آورد. و اسقف جورح به خاطر تفسیری سریانی و فوق العاده با ارزش درباره 
زونه ارسطو شهرت دارد. 


مسیحیت در دوران خلافت بنی آمیه (امویان) 
٩۶۱(‏ تا ۷۵۰) 


با شهادت امام علی و جنگجویان شیعه وی اولین جنگ داخلی اسلام پایان گرفت و 
پادشاهی اولین سلسله اسلامی, امویان, آغاز گردید. در دوران پاتربارکی, خلفا با رضایت 
جهوی | نات من نا ها اولین خلیقه افو ساویه ( ۶۶۱ ۵ ۶۸۸۰) سر خوکتو| 
به عنوان جانشین خود اعلام کرد و خلافت موروثی را پایه گذاری نمود. او هم چنین مقر 
حکومت را از پارس به دمشق در سوریه, که بر خلاف عربستان و پارس سرزمینی مسیحی 
بزی اکقان داکن 

خلافت بنی امیه مشخصه دورانی از دنیوی کردن و عربی شدن اسلام است. ان تا 
حدی صحت دارد. چنان که رقبای شیعه آنها نیز بر آن تأکید می ورزند. اموری از قبیل 
جنگ شریعت و سیاست درواقع به نظر می رسد که بیشتر از مذهب توجه خلفای موروئی 
را به خود مشغول نموده باشد. و به همین خاطر نیز دوران حکومت بنیامیه تقریبا یکصد 
سال از رشد فابل توجه مسیحیان بود. اما فاتحین مسلمان هنوز هم از رفابتهای پایان 
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ناپدیر داخلی رنج می بردند. زمانی که وفاداری پایگاه سیاسی و نظامی آنها در سوربه 
برای حفظ و نگهداری اتحاد امپراتوری الزامی بود و پایتخت آنها نیز در دمشق توسط 
دریائی از مسیحیان سوریه ای محاصره شده بود. 

برای چندین نسل اولیه پس از پیروزی اعراب در طرق مختلف به نظر می‌رسید که 
مسیحیان سوریه به همان اندازه نسطوریها در پارس از تغییر وضع و حکومت اعراب راضی 
شبکتد: این حقبقت دارد که تغییرات در سوریه از یارس شدید تر بود. برای مسیحیان 
پارس پیروزی فقط انتقال از یک امپراتوری غیرمسیحی به امپراتوری غیره‌سیحی دیگر بود. 
در حالی که مسیحیان سوریه که از زمان کنستانتین کبیر توسط یک حکومت مسیحی اداره 
شله بودند ایک من ناس وتا رابت رند کی یکت آشیر تورویعسلتان تطییق 
موتی اژشکایات پرملیه قسطنطتیه پیزانن بهخاطر عالباتهای زياد: مالکان ستمکن و 
حنگهائی که هرگز پایانی نداشت تولید نارضایتی نموده بود. عوامل دیگری نیز بودند که 
دورنمای حکومت اعراب را به عنوان یک گزینه تا حذودی قابل تحمل می نمود ند. از یک 
مهاجرت فبایل عرب شمالی به وجود امده بود. برای بسیاری از مردم سوریه یونانی -رومیها 
مذهبی و هم نژادی برای جامعه بزرگ مسیحیان یعقوبی سوریه, اسلام عربی به نظر 
می رسید بیشتر از ارتدکسی بیزانس دشمن آنها نباشد. آنها به یاد می‌آوردند که قبل از 
هجوم مسلمانان در جنگهای فرسایشی اوائل فرن هفتم مابین امپراتوران یونانی و شاهان 
اورشلیم فتح شده مهربان بوده اند در حالی که باز گشت پیروزمندانه امیرا تور مسیی» 

۲۹ م۰2 ۱ ۱ 

بدینگونه سوریه به طور کلی از پیروزی اعراب استقبال کرده بود و هنگامی که 
بنی امیه پایتخت خود را به دمشق در سوریه آوردند. واکنش سوریه با حسن ظن 
وهمراه با حمایت برای رژیم جدید بود. هر سه جریان اصلی جامعه مسیحیت در سوریه, 
جیزی از منفعت خود در این اوضاع یافتند علیرغم تمام شقاوتهای حمله بی‌امان 
مسلمانان. خادمین ارتدکس از دخالتهای بیش از حد امپراتوران بیزانس در مسائل مربوط 
به کلیسا آزاد شده, مونوفیزیتها از مزاحمتهای ارتدکسها نجات یافته, و نسطوریهای پارس 
متوحه شده بودند که مسلمانان عرب آنها را بیشتر از اربابان قبلی ایشان. یعنی زرتشتیهای 
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در سوریه یکی از شخصیتهای اصلی در تسلیم نسبتاً بدون خونریزی دمشق به مهاجمان 
عرب منصورین سارگون (سرگیوس) بود که از یک خاندان سرشناس ارتدکس بیزانس 
کهالعتمالا دارای یه های,غریی نود می اند سعافته فرماندای استان» هنکامی که خایقه 
اموی تمام مسلمانان شد منصور را به بالاترین مقامات در حکومت حدا از ارتش. که مقام 
کنترل کننده اقتصاد می باشد. منصوب نمود. پسر او ابن-منصور هم بسیاری از وظایف 
دولتی او را به‌دست گرفت و نوه وی, پوحنا اهل دمشق به عناویتی نظیر مدیر, راهب 
الهیدان و مدافع مذهب شهرت داشت. منصور تا حدودی تحت فشار بود تا ایمان مسیحی 
خود را رها کند. درواقع پوحنا اهل دمشق به اندازه ای جسور بود که رساله ای برعلیه اسلام 
نوشت و در آن نسنجیده و تقریباً با بی احتیاطی آنها را «بدعتگذاران اسماعیلی» نامید. 

در دوازده سالگی برای یوحنا اهل دمشق (حدود ۶۷۵ تا ۷۴۹) یک راهب سیسیلی به 
اسارت گرفته شده را به عنوان معلم زبان پونانی تعیین نموده بودند. خادمین مسیحی در 
ان زمان هنوز در نزد اعراب سوریه اعتبار بالائی داشتند. و دروافع از طرف خلفای اموی 
مسوولیت کنترل مدارس تعلیمات عالیه امپراتوری را هم جنان به آنها محول نموده بودند. 
یوحنای جوان در آن زمان به عنوان دانش آموز در کلاس درس عربی ثبت نام کرده بود و 
احتمالا می باید در آنجا تعالیم مقرر شده قرآن و روایات را حفظ کند و آن طوری که گفته 
شده او دوست و هم کلاسی پسر خلیفه و خلیفه آینده» یزید اول. بود اما تحت راهنمائی 
معلم جدید دنیایی جدید از دانش برروی او گشوده شد و او مجدوب تاریخ پونان. علم 
فلسفه الهیات و موسیقی گردید. یوحنا هنگامی که پدرش کر کلشت (عدودا ۶۹۵ 
بهاعیو ال ی برای-شاهر اد دومع خلیقة عید الک دز مه فد رت متصوتی کست: 

اما او به دلائلی نامعلوم. حدود شا ری کواره یی رهق ضوع 
بزرگ مارسبا نزدیک اورشلیم وارد شد. شاید درگیری شدید او در دفاع از حرمت 
شمایلها برضد امپراتور یونان. لئوی سوم بود که موجب تغییر در او شد. شاید هم به این 
دلیل بود که مایل بود بنویسد و مطالعه کند. این روایت که او در نامه ای جعلی از طرف 
امپراتور قسطنطنیه به عنوان هم دست دشمنان بیزانس خلیفه شناسائی شده چندان قابل 
قبول نیست. به هرحال او خدمت مملکت اسلامی را ترک کرد و خودش را وقف «مطالعه 
شریعت الهی» نمود. افسانه حداقل بازتاب این حقیقت است که تقریبا در زمان 
بازنشستگی یوحنا در صومعه مارسبا بود که رفتار با مسیحیان در امپراتوری عرب رو به 
وخامت نهاد. 

نقش شاخصی که یوحنا اهل دمشق در جر و بحث شمایل شناسی ایفا نمود بیشتر به 
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تاریخ کلیسا در غرب تعلق دارد تا قه - کشا را نام اما طنزی در دلائل دشمن وحود دارد ‏ 
پوحنا به نفع شمایلها, و امپراتوران لئوی سوم و کنستانتین پنجم برعلیه آنان که در مورد 
رابطه مابین مسیحیان شرق و غرب در آن‌زمان روشنگری می کند. هر طرف. دیگری را 
محکوم می نمود که دارای اعتقادات «عرب صحرانشین» می باشد اما نه بدون حداقل 
برخی دلائل. لئوی سوم حرمت گذاشتن به شمایلها را در سال ۷۲۶ محکوم نمود. آیا او از 
اعلامیه برعلیه شمایل که پنج سال قبل از آن خلیفه «عرب صحرا نشین»» یزید دوم در 
سال ۷۲۱ صادر نموده بود تقلید می نمود یا نه؟ از طرف دیگر جرا پوحنا که امپراتوران 
ضدشمایل را به دلیل دخالت در مسائل کلیسائی رد می نمود. برعلیه خلفای مسلمان که 
شروع به سخت کردن محدوده آزادی که برای مسیحیان مجاز شمرده شده بود. کردند 
صحبتی ننمود. در حالی که بوحنا هنوز هم کتاب «جشمه دانش» را می نوشت, در 
نزدیکی او اسقف پطرس اهل مایوما, در حومه غزه به دلیل موعظه برعلیه اسلام اعدام شد. 

این امتیاز را باید برای بوحنا اهل دمشق قائل شد که حداقل در نوشته هايش همانند 
یک شهید صریح بوده. «چشمه دانش» اثر مهم و اصلی ای تلفیقی گسترده است از تمام 
الهیات پونانی و تعالیمی که تا زمان خود او تعلیم داده می شد و به عنوان «آخرین اثر 
الهیاتی مهم که در شرق ظاهر شده» نامیده می شده است. این اثر در فرن دهم به عربی 
ترجمه شد و بسیاری از نسخه‌های پونانی و لاتين آن در اروپا ظاهر شد که در آنجا 
به عنوان مدلی برای 1060102164 اک توهاسن | کویتانن شناخته می شود. فصل ۱۰۱ از 
بخش دوم (درباره بدعتگذاری) حاوی داوری او برعلیه اسلام است. این یک گفتگو 
نیست بلکه مباحثه ای است که با اظهار نظری بسیار صریح شروع می شود: 


خرافات اسماعیلیان که تا به امروز باقی مانده و مردم زار کهر اه اه خار فش 


حداقل به حضرت محمد این اعتبار را می‌دهد که قوم خود را ازفت برش به نکنا فرش 
هدایت نموده, به «یک خدا, خالق همه چیز, که ولادت نیافته...». سپس فورا استدلال 
مت تا فتاه توا مار شکا قاری و حول که هفیاط کرده ره معمولا 
موفق) که تعلیم اسلام را نه تغییر شکل دهد و نه آن را بیشتر از آنجه که درواقع هست 
مسیحی حلوه دهد. و تحمله‌را با فزمول کاملا اسلامی «نه زاییده و نه زاییده شده», به 
پایان می رساند و بدین شکل در همان اوائل تمام انتقادات خود را به اختلافات اساسی 
مذهبی مابین اسلام و مسیحیت. یعنی مسیح شناسی منتسب نموده است. او به طور سیار 
دقیق نقطه نظرهای مسلمانان را مخصوصا با توجه به ظریف ترین و حساس ترین موضوع در 
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گفتگوی مسلمانان ‏ مسیحیان, به مسیحیان منتقل نموده است. استدلالات بعدی او جنبه 
فرعی دارند: عدم اشاره به نبوت حضرت محمد در کتب مقدسه (که مسلمانان به عنوان 
مکاشفه قبول دارند), عدم امکان جدا نمودن خدا از کلام و روح قدوس ای دفاع از 
تکریم مسیحیان نسبت به صلیب که بیشتر از تکریم مسلمانان نسبت به سنگ سیاه در کعبه 
حنبه بت پرستی ندارد, انتقاد بر چند همسری در اسلام. تمام اینها اختلافات جزتی 
هستند. برای پوحنا اختلاف بسیار حیاتی و مهم این است: خدای مسلمانان خدای 


مسیحیان نیست؛ له پسری نداشت؛ خدای بوحنا پدر عیسی مسیح است. 

ما در بخش دیگر ذیل این جروبحثت مسیحیان برضد اسلام در پارس آموی را. با 
بحثی ملایم تر مابین مسیحیان و مسلمانان در نسلی دیرتر در زمان سلسله عباسی مابین 
پاتریارک نسطوری, تیموتی اول, و خلیفه مهدی که یک گفتگوی اصیل بود و نه 
جروبحت. مقایسه خواهیم نمود. 

در طی خلافت سلسله بنی امیه مسیحیان در جامعه بسیار شاخص تر از آن بودند که 
مرتبت دهیمی آنان به‌ما می‌دهد. پزشکان مسیحی در امپراتوری ساسانی و نیز در تحت 
سلطه حانشینان مسلمان آنهاء مشهور بوده اند. اولین خلیفه در دمشقء معاویه» ابن یوتال 
طبیب مسیحی را به عنوان پزشک مخصوص خود به دربار آورد و آنقدر به او اعتماد یافت 
که او را ترفیع مقام داد و برحسب توصیف اعراب. به مقامی اقتصادی منصوب نمود. 
«قدیمی ترین کتب علمی در اسلام» رساله ای است در طب که توسط کشیشی مسیحی 
سریانی در اسکندریه نوشته شده و توسط پزشکی بهودی پارسی به عربی ترجمه شده 
است. یک مسیحی دیگر که به سهولت در محافل بالای درباری رفت و آمد می کرد ال - 
اختال (۶۴۰) نام داشت که به او لب «شاعر مشهور اموی» داده شده بود. هیتی به طور 
گرافیک توصیف می کند که چگونه شاعر مسیحی «در حالی که صلیبی بر گردن او آویزان 
بوده وارد قصر خلیفه می شود و اشعار خود را به منظور تفریح خلیفه و همراهان مسلمان وی 
می خواند ». 

دز آن‌طرفت فرات ور بان ماد تش‌خیان کمغر طود.و) کر | تتطرزی نادند #عت 
حکومت امپراتوران یارس ساسانی آنها به محدودیتهایی نظیر محدودیتها در مورد یهودیان 
در سیستم ملت پارسی عادت داشتند, همانها که اینک اعراب برای حکومت بر همان 
اقلیتهای مذهبی تحت سلطه درآمده به کار می‌گرفتند. آنجه که پارسها ملت می نامیدند. 
به زبان عربی به دهیمی تبدیل شد. ما آن‌را قبلاً به عنوان یک سیستم که گروههای مذهبی 
را یه مقیب ی ی ده ار ریات ای فتاه سا ستطامی بای 
امپراتوری حدا می کرد توصیف نمودیم. به موازات استحکام کنترل اعراب, طرح کلی و 
ویژگیهای اصلی آنها به مرور تکامل یافت. برای مسبحیان دهیمی اعراب می بایستی از 
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ملت پارسها پیشرفته تر بوده باشد. به عنوان «مردم اهل کتاب» آنها از خدمت نظامی و از 
کار احباری رهائی یافته بودند اما تحت سلطه ساسانیان جنین نبوده. 

اولین و آشکارترین تحمیل از نظر مالی بود. غیرمسلمانان باج یا مالیات پرداخت 
می نمود ند و با گذشت زمان مالیاتها سنگین تر و تبعیضات احتماعی بیشتر شد. آیا هم به 
پرداخت باج و خراج و هم به تحقیر افراد بی ایمان در قرآن دستور داده نشده بود؟ 
به علاوه. جون غیرمسلمانان به دلیل مسائل امنیت ملی از خدمت نظامی مستثنی شده 
بودند, مالیات اضافی به‌عنوان یک جایگزین, غیرمنطقی به نظر نمی رسید. 

اما هنگامی که فشارهای مالیاتی تغییر مذهب به اسلام را تشویق نمود و به تدریج 


تعداد تغییر مذهب دهندگان افزایش یافت و به عنوان تغیپرمذهب دهندگان غیرعرب 
(موالی*) در خدمت نظام فارد شتا و از امشجارانی نظیر فزیافت ی با رتسگ 
فر دار کر تقد له از نتایج مالی این وضعیت دچار نگرانی شد. او تلاش کرد تا 
مابین مسلمانان اولیه عرب و تغییر مذهب دهندگان غیرعرب بعدی تمایزی فائل شود. 
مسلمانان عرب را به عنوان برتر اعلام نمودند. با وجود شهادت آموزه خالص اسلامی که 
ایا الا بوک ی اعات وی بات خی بار تسس ی رونت رآ روز در 
سواره نظام را نداشتند اما از غنائم جنگی در فتوحات در حال گسترش به آنها سهمی داده 

یک ی ی کی مالیات زمین بود که به اشکال مختلف در مکانهای متفاوت 
تکامل یافته بود. در برخی نواحی حتی از اعراب مسلمان هنگامی که مالک زمین 
می‌شد کذ که معمولا توسط کمک ذولتی میسر می‌شبدء انعظاز می‌رفت یک شکل از 
مالیات زمین را پرداخت کنند اما گاهی اوقات به نظر می‌رسد که مالیات زمین فقط بر 
افراد غیرعرب وضع می شد. به هرصورت برای بسیاری به نظر می‌رسید که امپراتوری در 
حال حرکت به سوی جامعه ای سه ردیفه است که در آن بزرگترین خطر تقسیم اسلام به 
اعراب برضد غیراعراب» یعنی مسلمانان قدیمی برضد تغییرمذهب دهندگان حدید است. 
و اعراب مسلمان را در بالاترین سطح قرار می‌دهد. مسلمانان غیرعرب (موالی؛ 
تحت اللفظی «موکلین», واژه‌ای که در برگیرنده اغلب زرتشتیان و مسیحیان تغییر ایمان 
داده به اسلام می‌شد) در این میانه گرفتار شده و برعلیه چنین تبعیضی در میان برادران 
مسلمان اعتراض می نمودند. در پائین ترین سطح تمام غیرمسلمانان (مسبحیان, بهودیان؛ 
زرتشتیان» مانویان) بودند که حق اعتراض نداشتند و توسط دولت حمایت شده و برای 
انجام وظایف مذهبی خود آزاد بودند اما تنها با تقبل هزینه ای سنگین. 

از متن «عهدنامه عمر»آشکار می شود که چقدر این هزینه سنگین شده بود. در این 
عهد نامه شرح داده می شود که در مرتبت احتماعیء آنهائی که اعتقادات مذهبی» آنها را به 
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طبقه بندی دهیمی محدود نموده چگونه باید در پایشن ترين سطح زندگی کنند. این 
هر 
درعمل. به تدریج و تحت حکومت خلفای اموی شکل گرفت و تا اواثل قرن نهم به به شکل 
فطعی خود دست نیافت. این متن توسط تریتون ترحمه شده که خلاصه ذیل از ز آن استخراج 


رنه 


من, و تمام مسلمانان به توو برادران مسیحی ات قول امنیت می‌دهیم تا زمانی که تو و 
آنها شرایطی را که بر شما تحمیل می نماییم. که چنین هستند: «شما تحت قوانین اسلامی 
خواهید بود و نه جیزی دیگر و نباید انجه را که از ز شما تقاضا می کنیم رد نمایید.. 6 


بیش لیستین پلته ان فرامین فرسمتوضیتها مب امد که در مه سته فاد از مذاهت 
اسلا جرائم عمده و خطاهای کوجکتر طبقه بندی می شوند. . برای دو دسته اول تاوان 
آنها از:دست دادن زندگی و اموال بود. . جرائم عمده شامل زناکاری یا ازدواج با زنی 
مسلمان, سرقت از مسلمان» ارت داد میک مسب تبوی ترشیت الم بود. 
رای یه ری ی ۱ ورف کرد نیدن یک مسلمان از 
مذهب خود» بود. خطایای کوچکتر مجازاتهای کمتری در پی داشت. جزا برای قتل یک 
مسلمان از روی سهو پرداخت خونبها بود. حزای تعیین شده برای فروختن جیزهای ممنوعه 
همانند شراب خوک و با خون به مسلمانان» استرداد مبلغ دریافت شده نود و حریمه 
سرقت قطع دست سارق. این حریمه ها برای مسیحیان سنگین نر از مسلمانان تعیین نشده 
بود. 

به علاوه محد ودیتهای مشخصی هم در عمل به مذهب مسیحی تحمیل گردیده بودء اما 
هی چگونه ممنوعیت در ایماد مسیحی و رفتار به آن در درون جامعه مسیحی وجود نداشت. 


شما صلیب مسیح را در هیچ شهر مسلمان به نمایش نگذارید و کفرهای خود را به رژه در 
تتا ونان کلیت ها خفن و زنگهای جوبی (که به حای ناقوس توسط نسطوریها به کار 
می رفت» ننوازید و درباره یر هیچ مسلمانی کفرآمیز صحبت ننمایید. 


در جواب به وضع چنین محدودیتهائی فاتحین قول دادند که کلیساها و صومعه های 
فعلا موجود را خراب و یا غارت ننمایند و مزاحمت یا ممانعت برای پرستش مسیحی در 
کلیساها به هیچ شکل فراهم نگردد. 

علاوه بر محد ودیتهای مدذهبی. عهدنامه نوع سنگینی از تحقیرهای اجتماعی را بر 
میات رسای افهان فش الم وهی انم فو شم ایا همگی ساره 
تحمیل نشد بلکه به تدریج گردآوری گردیده و به نسخه‌های بعدی متن به عنوان پیشینه 
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مورد قبول اضافه شده است. به طور مثال مسیحیان می بایستی کمربندی مشخص به دور 
کمر خود می بستند تا با اعراب اشتباه نشوند. که این علامت بعدها با یک وصله زردرنگ 
بر پشت و جلو جامه بیرونی آنهاء جایگزین گردید. اصلاح موهای سر به طرزی خاص 
اجباری بود. موی جلوی سر می بایستی کوتاه باشد. آنها می بایستی یک طرفه برزین 
اسب بنشینند و نه قائم همانند یک سرباز پا یک عرب سوار بر اسب. برای آنها ممنوع 
بود که در وسط جاده حرکت کنند و می بایستی وسط جاده را برای عبور مسلمانانی که 
ممکن بود با آنها روبه‌رو شوند باز نگاه دارند آنها هم چنین نمی توانستند در 
گردهم آثیها جایگاههای اصلی را اشغال نمایند. 

آخرین و به شکلی موثرترین محدودیتی که بر دهیمی مسیحیان تحمیل شده بود از نظر 
اقتصادی بود. همان طوری که قبلاً هم دیدیم. بهائی که یک مسیحی برای داشتن حق 
برستش در ایمان خود می بایستی پرداخت کند» مالیات مضاعف بود. 

ششمین خلیفه اموی. عمر دوم (۷۱۷ تا ۷۲۰) فردی مذهبی و غیور بود و دوران 
خلافت او را می‌توان به عنوان اولین دوره تعقیب و آزار کلی مسیحیان و سایر 
غیرمسلما نان توسط حکومت. توصیف نمود. عمر در حکومت کوتاه خود فشارهای مالی را 
بر جامعه آسیب پذیر مسیحی تنگ تر کرد و افراد ضعیف در ایمان را تحت فشار قرار داد 
تا آنها را به آغوش حمایت کننده اسلام آورد. او نوایمانان (موالی) را با معافیت از بخش 
عمده ای از مالیاتی که بر غیرمسلمانان تحمیل شده بود تشویق می نمود. ساختن کلیساهای 
جدید را ممنوع کرد و حتی دستور ویران کردن کلیساها و یا کنیسه های جدید را صادر 
نمود. خوشبختانه برای مسیحیان که انتظار داشتند با افزایش مالیاتها نقدینگی خود ر 


ر‌ 
دست بدهند, این تغییرات بیش از آن شدید بود که بتوان آنها را به مرحله اجرا درآورد و 
پس از مرگ عمر تماما به فراموشی سپرده شد. اما تغییر مذهب توده به اسلام غیرقابل 
با زگشت و جزای ارتداد مرگ بود. 

اما در اسلام انشعاب به وجود آمده بود و این سرکوب مذاهب اقلیت نبود که نهایتا 
موجب برچیده شدن سلسله امویان گردید. جنگ داخلی مابین اعراب شمالی (کلبی ها*) 
و جنوبی (قیسی‌ها*) در دوران خلافت خلیفه چهارم مروان اول, مدتی بود که آغاز شده 
بود و با وجود پیروزی قاطع شمال در سال ۶۸۴ هرگز به طور واقعی پایان نیافت. شکات 
قدیمی مابین سنی‌ها (در سوریه و سایر حاها) و شیعه ها (در ایران) هنوز هم در خفا 
جریان داشت و گاهی به خشونت و شورش کشانیده می شد. دین داران مسلمان به دلبل 
عملکرد سیاسی اکثر خلفای اموی خشمگین بودند و هرگز به آنها وفاداری کامل نشان 
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دجا رآشوب می ساخت. انتخاب جانشین محدود به پسر ارشد نمی شد بلکه هر یک از 
افراد اعضای خانواده سلطنتی می توانست انتخاب شود. از جهارده خلیفه اموی فقط جهار 
شرف تیگ فلونت وانضیا رات وی وا کار تما گا: 

پس از مرگ خلیفه دهم» هشام* توانا و با تدبیر(۷۲۴ تا ۷۴۳) سلسله خلافت درواقع 
فرو باشید. مسیحیان تحمل پدیری سیاست مدارانه هشام را در برابر اقلیتهای مذهبی 
ستوده بودند. تبیاشتیی که به اعلامیه های یر کیرش 2 عمر دوم یایان داده بود. والی 
از مادری مسیحی بود در برابر مسیحیاد. بهودیان و زرتشتیان در آن طرف رودخانه فرات 
با عدالت مودب, و با نزااکت فوق العاده رفتار می نمود. اما جهار خلیفه که بعد از او آمدند 
ان داد کل کنو برابر انقجار شورشهای مذهبی و سیاسی که در امپراتوری اتفاق می افتاد 
ناتوان هستند. آخرین خلیفه اموی در شرق در سال ۷۵۰ در جنگ تحت پرچم سفید سلسله 
خود کشته شد و توسط یک سلسله از حکمرانان «عباسیان» جایگزین گردید که از نظر 
خونی خود را از نوادگان آل.عباس؛ عموی حضرت محمد می‌دانستند که در نام او و 
تحت پرجم سیاه او قول می دادند اسلام واقعی و حقیقی پیغمبر را بار دیگر برقرار نمایند. 

یکی از اقدامات این آخرین خلیفه اموی» مروان دوم (۷۴۵ :۱ 6۷۵۰ نشان دهنده 
تحمل پذیری سلسله او در برابر مسیحیان است. در اولین سال حکومت او که با اصلاح 
سخت مذهبی شروع شد که امیدی برای احیای دوباره خلافت بود. او به طور رسمی 


کلیسا های مونوفیزیت در آسیا. این واقعیت که قسطنطنیه. دشمن اسلام. بعقوبیون را 
همانند نسطوریها بدعتگذار می دانست و هر دو را سرکوب می‌نمود بدون شک در این 
برقراری روا بط حسنه مونوفیزیتها با اعراب دخالت داشت. آنها فرقه غالب مسیحی در 
سوریه بافی ماندند» همانند نسطوریها در سرزمینهای پارس. اما ملکی ها مورد سوءظن 
همکاری با قسطنطنیه بودند و اعضای آنها به طور روز افزون به سرزمین بیزانس مهاجرت 
می‌کردند. برای تقریباً سه قرن بعدی همه این سه اقلیت مذهبی به عنوان دهیمی‌ها در 
سرزمینهای اسلامی از حقوق و حمایت برابر برخوردار بودند. با وحودی که در آغاز قرن 
یازدهم پاتربارک نسطوریها رهبر شناخته شده تمام مسیحیان آسیا تحت سلطه اعراب شده 
بود. 

توش ابا نله اف ک روش ال مشرظ تفای آموی در سا 1۷۵ ریش دا 


به هرحال تغییر محسوسی در جهت بهتر شدن اوضاع برای مسیحیان به دنبال نداشت. 


۳۰۸ مسیحیت و اسلام اولیه 


مسیحیت در دوران اولیه خلافت عباسیان 
( ۱۷۵۰ ۸۵۰) 


حکومت اسلامی عباسیان در آسیا برای پانصد سال بعد. از ۷۵۰ تا ۱۲۵۸ طول 
کشنیید که این به‌عنوان «مشهورترین و با دوام ترین سلسله خلافت در اسلام» شناخته 
می‌شود. آنها مدعی بودند که به طور قاطع ارتدکس تر از پیشینیان خود هستند و ثابت 
کردند که در رابطه با برخورد با اقلیتهای مذهبی مسلمانان حسورتری هستند تا امویان 
واقع بین. اولین خلیفه این سلسله خود را «سفاک» نامید. اما درواقع تا زمان خلیفه سوم 
مهدی (۷۷۵ تا ۷۸۵) طول کشید تا محدودیتهای «عهدنامه عمر» که قبلاً توصیف گردید 
اعمال شد. هم چنین تا سال ۸۰۰ طول کشید تا عهد نامه آخرین باز نگربهای حقوقی خود را 
پشت سر گذاشت و قرن نهم را به دورانی با تبعیض های مدذهبی و احتماعی روز افزون 
تبدیل کرد. اما پس از سال ٩۰۰‏ خلافت به آهستگی تحت فشار برخوردهای داخلی 
مذهبی خشن اسلامی و از دست دادن سیاسی آفریقای شمالی و مصرء شروع به اضمحلال 
نمود. و این ضعف خلافت برای مدتی ازادی بیشتری برای مسیحیان و بهودیان به ارمغان 


آورد. 

سلسله جدید مرکز حکومت را از سوریه, که پایگاه قدرت برای امویان بود به طرف 
شرق و به درون عراق (بین النهرین) بیرون برد. و در سال ۷۶۲ خلیفه دوم آنهاء منصور 
(۷۵۴ تا ۷۷۵) پایتختی حدید و باشکوه در بغداد بنا نهاد. در حدود بیست مایلی» در 
جهت علیای رودخانه, از پایتخت باستانی پارس سلوکیه- تیسفون در کنار دجله, که آن‌را 
به خاطر غارت آجر و سنگهای مرمر آن تخریب نمود. او این مکان را نه به خاطر مزیت 
نظامی آن؛ بلکه همان طوری که گفته بود. به دلیل «در تماس قرار گرفتن با سرزمینهاتی 
دوردست همانند حین» انتخاب نمود و این اشاره ای تلویحی است به تغییر حهت دادن 
امپراتوری از پایگاهی مدیترانه ای به آسیا. در نتیجه عقب نشینیهای نظامی در غرب و 
شمال توسط فرانکها در کوههای پیرنه» و توسط بیزانس در آسیای صغیر. و بعدها توسط 
فاطمیه در مصرء آینده تا حائی که به عباسیان مربوط می شد. می بایستی در قاره ای ريشه 
بدواند که در آن سوریه فقط ناحیه ساحلی باریکه ای در غرب باشد و حاشیه شرقی آن؛ 
گرچه قابل دسترسی, اما به دوردستی سلسله پادشاهی تانگ در چین بود. 

تغییر اساسی دیگری در امپراتوری در ابتدا و تقریباً بدون جلب نظر به وجود آمد که نه 
جغرافیائی بلکه نژادی بود. برای بیان دقیق تر این تغییری در ترکیب نژادی جامعه تحت 
سلطه اعراب بود. عباسیان که بر امواج ارتدکسی اسلامی به قدرت رسیدند, به مذهب در 
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برابر نژاد برتری دادند. دین واقعی و نه عرب زادگی, پایه حکومت اسلامی بود. 
همان گونه که تاریخ نوبسان امروزی عرب اشاره کرده اند امپراتوری امویان عرب بود و 
عباسیان بیشتر بین المللی بودند. عباسیان یک امپراتوری از مسلمانان جدید بود که 
اعراب یکی از بسیار اجزای نژادی تشکیل دهنده آن بودند. باوجود این الزاما آسیائی 
ماند زیرا به مرور زمان رژیمهای اسلامی که در خارح از آسیا در مص شمال آفریقا. و 
اسپانیا به وجود آمد ند در برابر خلافت مرکزی در بغداد شناختی بیشتر خصمانه تا اسمی از 
خود بروز دادند و یکی پس از دیگری بر استقلال خود تأکید نمودند. 

تأکید بر دین واقعی در ابتدا رفتار با مسیحیان و یا اصطکاک آینده مابین مسلمانان 
سنی و شیعه را در امپراتوری وخیم تر ننمود. خلیفه سوم. مهدی حکومت خود را با تلاشی 
جدی برای آرام نمودن رقبای شیعه ایرانی ارتدکس بغداد آغاز کرد. و در حرکتی طون 
غیرمعمول غض بآلود در برابر مسیحیان گفتگوئی مشهور ترتیب داد که او را نهایتا 
رو دررو با تیموتی اول (۷۷۹ تا ۸۲۳). پاتربارک نسطوری, قرار داد. 


تیموتی اول و خلفا 

با توجه به زمان و موفعیت. این نمایش قابل توجهی از تحمل پدیری و ادب به شمار 
می‌آمد. خلیفه گرچه کاملا قدرتمند بود, اما چون خود او بحث را شروع کرده بود با 
شرایطی مساوی با مسیحیان گفتگو می کرد» با مهربانی و درعین حال با صراحت. 

همچنان که پاتریارک بعداً جلسات را ثبت نموده است او خطابه معمول تملق گوتی 
را به زحمت به پایان رسانیده بود «خلیفه با من کاری کرد که هرگز قبل از آن نکرده بود؛ 
او به من گفت «ای کاتولیکوس (جگونه می تواند) مردی مانند تو که صاحب این همه 
دانش است و جنین سخنان عالی را در رابطه با خدا بیان می کند... (بگوید که خدا) با 
زنی ازدواج کرد و دارای پسری شد؟». بنا براین با همان صراحت که هنگامی که بوحنا اهل 
دمشق چهل سال فبل برضد اسلام نوشته بود» استدلالات پیرامون موضوع مسیح شناسی بار 
کی رای له اما تیموتی اهل محادله شود .و رمال تتر تعییر کرده‌وده: افیا و تسرد 
بذیرفت که این نظریه کفر آمیز می باشد. و ادامه داد «جه کسی می‌تواند جنین جیزی 
بگوید؟ مسیح پسر خداست اما نه به صورت جسمانی». و بحث برای دو روز ادامه 
یافت. 

طیف دلائل از اینکه جگونه خدا می توانست پسری داشته باشد و جگونه او 
می توانست بمیرد شروع شد, و تا ضد و تقیضهای ریاضی در مورد آموزه تثلیث اقدس؛ و 
اینکه مسلمانان مدعی هستند که نبوت حضرت محمد برتر بوده و مسیحیان کتب مقدسه 


خود را تحریف کرده اند ادامه داشت. 
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باتوجه به طبیعت شنونده, پاتریارک با مهارت از استعاره ها استفاده کرد. او درباره 
ولاوت غیشین به‌غنوانه پسر خدا مت که غیسی تغنوان: بر ازریکت تا کرد ید دنیا امد 
(نظریه ای که تمام مسلمانان از قرآن پذیرفته اند) اما ولادت او از خدا «همانند نوری 
است که از خورشید متولد می شود و [همانند] کلامی که از روح [متولد می شود ]». 
موضوع دشوار تثلیث در وحدانیت نیز چنین است. خلیفه گفت «اگر او سه شخص است؛ 
پس واحد نیست» و تیموتی پاسخ داد. نه کاملا بدین گونه نیست: مثل یک سکه طلای 
شا د تاو است ون لین یک جسم است., اما در طبیعت آن» یعنی در تعداد دینارهای 
آن ایند گفت که دارای سه اقنوم است» . هنگامی که خلیفه شروع تدش شو رها آ ساره 
نمود» پاتربارک به نحو آرامش بخشی به محدودیت مترادفات مابین مسائل فیزیکی و 
روحانی اقرار کرد در هر مقایسه ای زمانی وحود دارد که در آن شخص باید توقف کند 
زیرا که دیگر در هر موردی با واقعیتها شبیه نیست. بدین صورت او مواظب است که 
دفاعیات خود را بر فقط استعاره‌ها بنا نکند. بلکه دوباره و دوباره به شهادت «کتاب 
مقدس» (تورات. کتب انبیاء اناجیل و رسالات) متوسل می شود با علم به این که 
«کتاب مقدس» برای مسلمانان و مسیحیان دارای اقتدار مشابه است. هنگامی که خلیفه 
زمزمه می کند که مسیحیان کتب مقدسه خود را تحریف نموده اند تا با هدف آنها همخوان 
باشد او با دلیل کافی می‌گوید «حتی اگر ما قادر بوده ام که کنب تورات و انجیل را که 
اینک با خود داریم تحریف نمائیم. چگونه توانسته ایم آنهائی که نزد بهودیان می باشند را 
دستکاری کنیم؟» 

در روز دوم خلیفه سوال می کند «آیا همان گونه که خواسته بودم انجیلی با خود 
آورده ای؟» و پاتریارک پاسخ می‌دهد «آری». خلیفه می‌پرسد «چه کسی آن‌را به نو 
داد؟ » و تیموتی پاسخ می دهد: 

کلمه خدا به ما انجیل را داد. ای پادشاه خدادوست... ما مسیحیان باور داریم که گرچه 

انجیل توسط رسولان به ما داده شده اما از آنها به ما داده نشده بلکه از خدا, کلمه او و 


روح قدوس او. 


سپس ناگهان خلیفه حساس ترین سژالات را مطرح می کند: «درباره حضرت محمد حه 
ین کوک تیان تفر سکول تا سکیا کر ای بر نی اف کی سس 
کرد. همگی حاضرین حیران بودند که این مسیحی از دهیمی چگونه می‌خواهد به این 
سوال پادشاه مسلمان خود جواب دهد. پاسخ ارزش بازگوئی مفصل را دارد. مابین شیوه 
بحث و جدل یوحنای دمشفی که بی پرده و صریح حضرت محمد را به عنوان «یک پیامبر 
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دروغین» توضیفت نموداو تیموئن که سعی دارد گنیکوی مودیانه آی را با وفاداری مسیحی 


حضرت محمد لایق همه گونه ستایش توسط هر شخص منطقی است؛ ای حاکم من. او در 
راه انبیاء قدم برداشت و در راه دوستداران خدا به پیش رفت. همه انبیاء اصول 
وحدانیت خدا را تعلیم دادند و چون حضرت محمد نیز اصول وحدانیت خدا را تعلیم داد» 
بنابراین می توان گفت او در راه انبیاء قدم برداشت. همه پیامبران انسانها را از اعمال بد 
نهی نمودند و آنها را به کارهای نیک نزدیکت رکردند» و چون حضرت محمد نیز قوم خود 
را به کارهای نیک نزدیکتر کرد بنابراین او در راه انبیاء قدم برداشته است. بازهم. تمام 
پیامبران انسانها را از بت پرستی و چند خدائی دور کردند و آنها را به خدا و به قوم او 
متصل نمودند و حضرت محمد نیز که قوم خود را از بت پرستی و چند خداتئی جدا کرد و 
آنها را به پرستش و شناخت یک خدای واحدء که در کنار او دیگر خدائی نیست متصل 
نمود آشکار است که او در راه انبیاء قدم روانش اس تما سا مرت شخیه ای ی 
تعلیم داد, و درباره کلمه او و روح القدس او و چون تمام پیامبران درباره خدا و درباره 
کلمه او و روح القدس او نبوت نموده‌اند. بنابراین حضرت محمد نیز در راه سایر 
پیامبران قدم برداشته است. 


و خلیفه گفت «بنابراین» تو باید کلام پیغمبر را بپذیری» و پاتریارک پرسید «کدام 
کلام آوزا؟ )«علیفه جوا داد: این که دا یکی اس وخدایدینگری تیست» و 
تیموتی موافقت کرد که «اين اعتقاد به خدای یکتا راء من از تورات آموخته ام» از پیامبران 
و از انجیل» و «من در این ایمان می‌مانم و با آن خواهم مرد... من ایمان دارم به یک خدا 
در سه و سه در یک, ولی نه در سه الوهیت متفاوت. بلکه در اقنوم کلمه خدا و 
روح قدوس او». 

در این بحث برنده‌ای اعلام نشد. به عبارتی هر دو برنده بودند, زیرا که مسئله 
به گونه ای تمام شد که می توان آن‌را نقطه ای عالی در روابط مسلمانان و مسیحیان دز 
تمامی تاریخ فتوحات مسلمانان توصیف نمود. خلیفه گفت «اگر تو (فقط) حضرت محمد 
را به عنوان پیامبر قبول می کردی» کلمات تو عالی می بودند و منظور تو درست.» و 
پاتریارک نیز با خونسردی انجیل را به دانه ای مروارید گرانبها تشبیه کرد و با این دعا 
برای خلیفه تمام نمود که «باشد خدا به‌ ما ببخشد که ما... (اين مروارید گرانبهای ایمان 
را) با تو تقسیم کنیم...ما تفر کاهدا که شا شاهان او تا ون قآوندان آست دض 
می کنیم که تخت و تاج پادشاهی و تخت فرماندهی کل ایمان (خلیفه) را برای روزهای 
بی شمار حفظ فرماید. 


۳۲ مسیحیت و اسلام اولیه 


تیموتی اول (۷۷۹ ۸۲۳۱۲ ۱۷۷۸۱ ۸۲۱) که از آدیابن» مقر باستانی اولین 
مسیحیان پارسی. می‌آمد بزرگترین پاتریارکها بود که در دوران خلافت خدمت نمود. سال 
این مضه اختبال ۸۷۱ خبال سالن الست که شک بادیود تسطورغ قر خن تاناده 
شده و بدین ترتیب نه تنها اوح مکالمات داخلی مابین اسلام و مسیحیت. بلکه اوج نفوذ 
نسطوریها در پانصد سال دوم هزاره اول مسیحی در دو امپراتوری بزرگ آسیاء عربستان 
عباسی و چین تانگ, نیز می باشد. 

تیموتی همانقدر در داد و ستدهای سیاسی با اسقفان جاه طلب مهارت داشت که با 
سلاطین مطلق. براون داستانی درباره انتخاب تیموتی به مفام پاتریارکی نقل می کند که 
نشان دهنده ترکیبی از خلاقیت دنیوی و صداقت مسیحی اوست. هنگامی که انتخاب 
کنندگان برای ری دادن جمع شدند او جندین کیسه سنگین را به آنها نشان داد که توسط 
تشد اتف مشاه ود قاری کارا رت تول شا کم موی که او 
انتخاب شود بین مردم تقسیم می شود. پس از انتخابات ثابت شد که کیسه‌ها را با سنگ 
پر کرده بودند یاتریارک خونسرد به شوخی گفت «کهانت را نباید برای بول فروخت» . 
و اين» بر خلاف تصور برای پاتربارک شهرت درستی و صراحت شخصی را داشت؛ و 
خا وه نها نشان می‌دهد که حتی بعد از نسلی حاکمیت اسلام کلیسا هنوز ثروتمند بوده 
و به طرز نگران کننده ای در برابر فساد که اغلب با ثروتمند شدن کلیسا همراه بوده 
آسیب پذیر می شده. تیموتی به عنوان پاتریارک جهل سال (۷۷۸ تا ۸۲۳) ریاست کرد و 
خدمت او در دوران خلافت سه حانشین مهدی نیز ادامه پافت. یکبار در زمان فشارهای 
زیاد مسیحیان, خلیفه هارون الرشید از او پرسید «به طور خلاصه به من بگو کدام مذهب 
در نظر خداوند مذهب حقیقی است؟» او چگونه می توانست پاسخ دهد؟ اگر می‌گفت 
«مسیحیت» می توانست خلع مقام یا زندانی شود. اما گفتن «اسلام» ای توق 
ارتداد می بود. اما تیموتی بدون این که تردیدی به خود راه دهد حواب داد «آن مذهبی که 
قوانین و ادراکهای آن مطابق با اعمال خداست». 

به عنوان یک الهیدان درون کلیسا او از ارتدکسی نسطوری به قوت حمایت می نمود. 
اوقویار در شور آهاق مخیلف عمومی ترضد اتعز فان اشتبلال کرد انقدا دز ال :۷۹۳ و 
بار-دیگر در سال ۸۰۴ و بر «یاکی در ایمان ودانش کتت مفدسف). تا کید گذاشت ودز 
این زمان بود که بدعتگذاریهای حنانا را به کلی کنار گذاردند. 

او به عنوان یک پاتریارک درمورد خدمت بشارتی ذهنی فوی داشت. و فقط به تعلیم و 
دفاع از ایمان قانع نمی شد بلکه مشتاق توسعه دادن به آن بود. او برای یمن در پایتخت 
قدیمی آن صنعا اسقفی منصوب نمود. علیرغم سوابق مسلمانان در ممنوع نمودن مسیحیت 


گستردگی: یایانه‌های کره خاکی ۳۳ 


در میان اعراب. او در برابر یک خلیفه مسلمان دعا کرد که مسیحیان بتوانند در 
«مروارید» انجیل با مسلمانان سهیم باشند, و با صراحت بشارتی اضافه نمود که «خدا 
مروارید جهره خود را در برابر همه ما همانند اشعه های نورانی خورشید قرار داده و هر که 
مایل باشد می تواند از نور خورشید لدت ببرد». غیرت او فقط محدود به امپراتوری نبود. 
زیرا که مقام او به او اقتدار بر چین سلسله تانگ و مسیحبان تومائی هندوستان را می‌داد. 
این تیموتی بود که خردمندانه به کلیساهای هندوستان استقلال از مقر متروپولیتنی فارس 
(رواردشیر) بخشید و تا آنجا که به نظر می رسد اولین متروپولیتن شناخته شده در 
هندوستان را منصوب نمود. مینگانا هم‌چنین گزارش می‌ دهد درباره پافشاری ماری؛ 
تاریخ نویس فرن دص نسطوری» بر این که تیموتی خاقان (پادشاه) ترکها را به دین 
مسیحیت درا ورد... و بسیاری را در اموزه مسیحیت تعلیم داد» . 

به نظر می‌رسد که تیموتی در صومعه بزرگ آدیابن به نام بیتآبه «مادر پاتریارکها و 
اسقفان», و نیز از مبشرین تعلیم یافته بود. قدرت گسترش بشارتی نسطوری را نباید هرگز 
بیشتر از به مراکز تجدید حیات روحانی آنها در صومعه ها به مرکز مذهبی کلیساء یعنی مقر 
پاتریارکی مربوط دانست. توماء اسقف مرگا* که حدود سال ۸۳۰ درباره تاریخجه 
راهبان بیتآبه, که خودش نیز به هنگام نوجوانی قبل از دست یافتن به شهرت به عنوان 
اسقف و متروپولیتن به آن پیوسته بود. می نوشت با کمال افتخار نام چهار پاتریارک را که 
فرزندان این صومعه بوده اند ثبت می کند. او همجنین درمورد فعالیتهای بشارتی این 
صومعه افتخار می کند: در مورد یک اسقف مبشر شهید به نام شوبال عیشی یک عرب که 
توسط بت پرستان در کوهستانهای اطراف دریای خزر «تاحگذاری شد... با شمشیرها», 
و نیز در مورد داود. که انتخاب شد تا برای بیت سنایه (جین) اسقف مبشر باشد. توما 
اعمال بشارتی صومعه ها را بدین گونه توصیف می کند: آنها مردانی را فرستادند نه فقط 
برای «تخت وتاحهای استقرار یافته یادشاهی... در شهرهای پر رونق و ممالک مترقی و 
متمدن, بلکه هم چنین برای ممالکی که از تمام داش درباره مسائل الهی و آموزه های 
مقدس محروم بوده و در اسارت بت پرستی و جادوگری به سر می بردند... تا آنها بتوانند 
شیطان را ريشه کن کنند و نیکی بکارند. و ظلمت اشتباه را بیرون رانند و کاری کنند که 
نور درخشان آموزه بر آنها بتابد. 

شاید این تعهد تیموتی برای احیای صومعه ها در مملکت خود بود که در جهانی که 
به نظر می رسید به سوی اسلام روی اورده است. او را هدایت نمود تا به حای ضدیت با 
مسیحیان غیرنسطوری دهیمی, یعنی یعقوبیون و ملکیها, با آنها همکاری نماید. جنان که 
از اظهارنظرهای وی در نامه‌هایش برمی‌آید. ظاهراً به توسط نفوذ طبیب مخصوص 


۳۴ مسیحیت و اسلام اولیه 


هارون الرشید گابریل بوتیشو* نسطوری, به او اقتداری داده شده بود بر آنها اما او با 
آنها با مساوات و انصاف کلیسائی رفتار می‌نمود و حتی یک اینچ هم از الهیات نسطوری 
ود مرا ون اسلا 

زمان پاتریارکی او مصادف است با دوران طولانی جوشش و کاوش روشنفکرانه 
اسلامی که هپتی آن‌را «دوره ترجمه» نامیده است (حدود ۷۵۰ تا ۸۵۰) دوره ای که 
متفکرین اسلامی شروع به کشف دنیای علم و فلسفه یونانی نموده و کلیسا در غرب در حال 
فراموش کردن آن بود. یکی از بزرگترین دستاوردهای کلیسای آسیا برای تاریخ تفکر بشر 
نقش کلیدی آن در انتقال میراث کلاسیک پونانی به امپراتوری عرب و حفظ آن توسط 
اعراب؛ برای کشف مجدد و تبدیل غرب در دوران رنسانس و اصلاح مذهب می باشد. 

تعلیم و تربیت اعراب مدیون دانشمندان مسیحی دهیمی در طی اولین فرن خلافت 
سلسله عباسیان باقی‌ماند. یکی از دلائلی که خلیفه مهدی از گفتگو با تیموتی استقبال کرد 
بدون تردید این بود که تیموتی حامی غیور تعلیم و تربیت بود و با فلسفه ارسطو آشنائی 
داشت و در متون پونانی و سریانی دارای تبحر کافی بود. او یکبار نوشت «به پاد داشته 
باش که مدرسه مادر و نگهبان پسران کلیساست». 

عمدتاً به شکرانه وجود مترجمین پیشگام مسیحی, اعراب که تا این زمان تعلیم اندکی 
تفه بودنن ولن دارای مغرهای پرشگر بودند به‌سوی اقلای روشفکرانه که رشتلزده 
چنان که هیتی می‌گوبد «محققین عرب آنچه را که پونانیها در طول قرنها به کمال 
رساندند فقط در جند دهه جذب نمودند». برخی از آثار ریاضی و نجوم را حهانگردان با 
خود از هندوستان به بغداد اوردند ولی قدیمی ترین و به مراب مهم ترین منبع» پونان قدیم 
بود که توسط مسیحیان یونانی به مسیحیان سریانی و پارسها منتقل و توسط آنها به اعراب 
ارائه شده بود. 

یکی از اولین مترحمین تئوفیلوس بن توما (وفات ۷۸۵) بود. یک مسیحی مارونی و 
ستاره شناس دربار خلیفه مهدی. او بخشهائی از کتاب ایلیاد هومر را به عربی ترحمه نمود. 
مترجم دیگر یک مسیحی سریانی به نام پوحنان بن مساوای* (وفات ۸۵۷) بود؛ 
دانشمندی که کتب طبی را برای هارون الرشید ترجمه نمود. هیتی داستانی را نقل می کند 
که هنگامی که او توسط یک خادم دربار مورد تمسخر قرار گرفت روبه آن مرد نموده و 
گفت «اگر حماقتی که تو را مبتلا کرده به هوشمندی تبدیل می‌شد و میان صدها ز نبور 
تقسیم می‌گردید, هر کدام از آنها از ارسطو هم هوشمند تر می شد». 

اما بزرگترین در میان آنها شاگرد یوحنا بود به نام حنان بن اسحاق* (۸۰۹ تا ۸۷۳) 
یک نسطوری از هیرتا پایتخت پادشاهی باستانی لاخمید در مرزهای جنوبی پارس. او از 
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مقام دون خادم طبیب به نظارت کل کتابخانه و مدرسه خلیفه مأمون (۸۱۳ ۱ ۸۳۳) ترقی 
نمود. وی در اين مقام مسوّول نظارت بر کلیه پروژه های ترجمه علمی دربار بود» که متون 
به طور معمول ابتدا از پونانی به سریانی, که زبان کلیسای نسطوری بود ترجمه می شد ند و 
سپس از سریانی به عربی. قسمت اعظم ترجمه به زبان عربی توسط پسر حناد. اسحاق 
انجام می شد که بهترین مترجم امپراتوری عرب در آثار ارسطو بود. امتیاز ترجمه آثار 
گالن * هیپوکراتهاگ و حمهور افلاطون و بسیاری آثار دیگر به او داده شده است. 

آثار وی به قدری با ارزش بوده که گفته می شود خلیفه هم وزن کتبی که او ترحمه کرده 
به وی طلا می پرداخته. هیتی همچنین گزارش می‌کند که این محقق و مترجم مسیحی 
مشهورترین کتب طبی دنیای آن زمان تا آن حد در دربار مسلمانان مورد اعتماد بود که 
متوکل, خلیفه دهم او را طبیب مخصوص خود کرد. اما, هنگامی که حنان حاضر نشد 
یکی از دشمنان خلیفه را مسموم کند به زندان افتاد. و وقتی خلیفه از او پرسید که چه چیز 
باعث شد که او از دستور سرباز زند به خلیفه پاسخ داد: 


دو چیز: مذهب من و حرفه من. مذهب من اعلام می کند که ما باید محبت کنیم حتی به 
دشمنان خودمان, چه پرسد به دوستانمان؛ و حرفه من که بر سودمندی بشریت بدا شده و 


منحصر است به رهائی و شفای انسانها...» 


این حادثه نشانه ای بود از حوادثی که در آینده روی می‌داد. متوکل» نوه هارون الرشید 
از زن برده ترک, از سیل دانش جدید که توسط منابع غیرمسلمان به درون امپراتوری 
عازی‌شته نود تگن ان شید شلافت او ( ۱۱۵۸۴۷ ۱۶) استیز اتوری واه یکت موه 
ارتدکسی شدید سنی تبدیل نمود که تحقیقات مستقل علمی را مانع می‌شد و مخالفین 
مذهب را هرگاه احساس می کرد لازم است؛ سرکوب می نمود. 

او ابتدا به مسلمانان تحصیل کرده و آزادااندیش فرقه معتزله روی آورد که تئوریهای 
جنجال برانگیز آنها درباره اراده آزاد و پیشگامی آنها درمورد تفسیر کمتر تحت‌اللفظی 
قرآن, توسط عموی او خلیفه مأمون مورد تأیید قرار گرفته بوده اما اینک آنها را به عنوان 
بدعتگذاران برچسب می‌زدند. این موحب شد که بسیاری از آنها پنهانی به مسیحیت و 
زرتشتی برگردند و پا حذب «سلولهای» زیرزمینی مانوبان شوند که در آسیای مرکزی 
بیشتر از مرکز خلافت در بین النهرین رشد کرده بودند. 

به خاطر تعقیب و آزار مسیحیان, به متوکل توسط تاریخ نویس یعقوبیون بارهبرائوس 
(ابوالفرج) لقب «متتنفر از مسیحیان» داده شده بود» که شاید کاملا منصفانه نبوده باشد. 
حداقل به یک دلیل» و آن اين که او مسلمانان شیعه را حتی با خشونت بیشتر از مسیحیان 
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یر طوبا هون مود هر کال تغدالت سای توجه کرد که در هیچ زمانی در طی خلافت 
عباسیان مسیحیان واقعا از فشارها و تبعیض‌ها آزاد نبودند. سیاستهای متوکل که شدیداً 
ارتحاعی بود. درمورد مسیحیان قدری سخت تر بود از آنجه که آنها فانک نم نموده 
بودند. تعقیب و آزار خشون ت آمیز هنگامی که رخ می داد معمولا کوتاه:و محدود بود. و 
از طرف دیگر سرکوب و تبعیض, فزاینده بود. 
یک مقطع مهدی که در اثر شکست در مرز به دست دشمنان مسیحی بیزانس عصبانی بود» 
فرمان تخریب بعضی از کلیساها را صادر کرد و به عنوان حریمه اضافی داشتن برده برای 
مسیحیان را ممنوع نمود: این همان خلیفه بود که موّدبانه با تیموتی اول به بحت نشست. 
در طی حکومت او اوج گرفتن فرقه رادیکال و زاهد مزاحم مانی گرا موجی از سرکوب 
بی رحمانه که اکثرا برعلیه | فراطیون بود به وحود آورد که ۵ مایت قراس تیوه ها 
مسیحی که راهبان آنها را گاه با پیروان مانی اشتباه می گرفتند گسترش یافت. این موضوع 
جرخشی کوتاه و بی رحمانه برعلیه مسیحیان فاست. وه # تا بر ژنانل تمرکز یافته بود. 
تازیانه‌های نوک سربی تا هزار ضربه شلاق می زدند و به ارتداد وادار می نمودند. 

قشارهای زیر کستر اما طولانی تر در طی حکمرانی پسر دوم مهدی» هارون الرشید» 
با شهرت شبهای عرب. وارد می شد که حکومت او (۷۸۵ تا ۸۰۹) به عنوان اوج قدرت 
و ثروت عباسیان در تاریخ اعراب به یاد مانده است. محاصره فسطنطنیه توسط او 
امپراتریس ایرن* را مجبور ساخت تا درخواست صلح نماید و باح و خراح زیاد و 
تحقی رکننده ای بپردازد. خلیفه شاعر عالم و ارباب شرق با شارلمانی که او را ارباب غرب 
می نامید هدایائی شاهانه رد و بدل می نمود. اما توسط مسیحیان شرق به عنوان گاه 
تخریب کننده کلیساها و تعقیب کننده ایمانداران با تلخکامی یاد می شود. 

شاید به خاطر جنگ با قسطنطنیه مسیحی بود که خلیفه, در بایان حکومت خود در سال 
۷ دستور داد تمام کلیساها در سرزمینهای مرزی» و نیز هر کلیسائی که از زمان 
فتوحات به بعد ساخته شده است تخریب شوند. چند کلیسا درواقم تخریب شد مشخص 
باقی ماند. و حادثه ای که حدود ده سال بعد اتفاق افتاد نشان می‌ دهد که این تهدید در 
بخشهای مختلف امپراتوری تا چه حد جدی بوده است. یک کتاب تاریخ بی نام ونشان 
ثبت شده که اعراب مسلمان از ناحیه اوسروئن باستانی, از ادساء ساموساتا و حران, از 
حاکم (عبد اللّه تن‌طاهر) درشواست نمودند کهرهر کلیسای عسیصی کهاطی ده سال گذشته 
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ساخته شده است را تخریب نماید. ولی او رد نمود. و به آنها پاسخ داد «که مسیحیان 
بیچاره هنوز یک دهم کلیساهائی که تخریب و سوزانیده شده است را بازسازی 
ننموده اند». در این گزارش آمده است که مسیحیان تحت حکومت والی در صلح رشد 
ت دی آها فتالی‌ای | ان من وه قنه هه 

در آن‌ژشادء عدوداسال ۸۱۲ و بر عست فطالعات تون در بازه غی مسلمانان تحت 
حکومت خلفاء ساختن کلیساهای جدید و کنیسه ها در شهرهای مسلمان نشین ممنوع بود و 
فقط در جاهای دیگر مسیحیان می توانستند برطبق میل خود کلیسا بنا کنند و جشن و سرور 
برگزار نمایند. هارون الرشید رسم قدیمی دیگری را نیز احیا نمود و آن اين که مسیحیان و 
بهودیان و ساير افلیتهای مدهبی را وادار ساخت با پوشیدن لباسهای مخصوص خودشان را 
به عنوان غیرمسلمان در ملاء عام مشخص سازند. 

علاوه بر این مسیحیان و بهودیان در دفاع از خود در برابر قانون فلح بودند زیرا که 
برطبق یک حکم قضائی مسلمانان» شهادت آنان در دادگاه برعلیه مسلمانان قابل قبول 
نبود. زیرا قرآن به طور صریح آنها را متهم نموده که کتب مقدسه خود را تحریف کرده اند 
و بدین سبب فابل اعتماد نمی باشد (۷۰:۲: ۵: ۱۸-۱۶) اما استثناهاتی هم وجود 
داشتندو مکتب های متعدد قوانین شریعت اسلامی. این فرم بخصوص از تبعیض را به 
اشکال مختلفی تفسیر می نمودند. به طور منال» اگر مسلمانی در حین سفر به بیماری سختی 
دچار شده که مشرف به موت گردد آیا می تواند از یک مسیحی پا بهودی بخواهد تا شاهد 
برای آخرین خواسته و وصیت نامه او باشد؟ بعضیها م ی گفتند بلی, و برخی نه. مسلمانان 
هم بر سر این موضوع بحث می کردند که آبا یک غیرمسلمان را می توان به عنوان شاهد 
برعلیه غیرمسلمانی دیگر پذیرفت. اما جائی که شهادت غیرهسلمانان پذیرفته می شد. آنها 
می‌توانستند فقط به خدا قسم بخورند و نه به «خدائی که انجیل را به عیسی مکشوف 
نموده» یا اگر بهودی بودند «نه به خدائی که شریعت را به ما آشکار ساخت» . 

زندگی خانواده های مسیحی هم چنین به طرز نامطلوبی مورد آسیب فرار م ی گرفت. 
یک قانون غیرقابل نقض این بود که یک زن مسلمان نمی توانست با یک غیرمسلمان ازدواج 
کند. یک زن مسیحی که با یک مرد مسلمان ازدواج می کرد نیز می بایستی توافق کنند که 
از برخی سنتهای مسلمانان اطاعت نماید وگرنه شوهر او همه حقوق خود را از دست 
می‌داد. آگرزنی مسیحی در غیاب همسر مسیحی خود مسلمان می شد می توانست قبل از 
بازگشت او دوباره ازدواج نماید. به علاوه آگر هرکدام از والدین مسیحی مسلمان 
می شد ند فرزندان خردسال انان نیز به عنوان مسلمان شناخته می شد ند. 
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افول کلیسا (۸۵۰ تا ۱۰۰۰) 


مشکل بتوان به تاریخی به عنوان شروع افول کلیسا در زمان امپراتوری «عباسیان» 
شاره نمود, اما شاید خلافت سرکوب گرایانه متوکل (۸۴۷ تا ۸۶۱) در اواسط قرن نهم 
زمانی دقیق باشد که در این صورت با افول کلیسای نسطوری در چین سلسله تانگ» پس 
ز تعقیب و آزارهای مذهبی توسط امپراتور ووتسونگ (۸۴۰ تا ۸۴۶) که تابه حال ذکر 
نشده مشابهت دارد. اواسط قرن نهم به نظر می رسد نقطه ای بذون باز گشت برای رشد و 


آزادی مسیحیت در شرق و نیز در غرب آسیا در آن هزارهُ اول باشد. 

در سال ۸۴۹ متوکل به طور ناگهانی پاتربارک تمودوسیوس را عزل نمود و در سال 
۰ این قانون مورد اعتراض, نشانه گذاری مسیحیان توسط لباس های مخصوص و 
تکه‌های وصل شده به البسه آنان را دوباره احیا نموده و شدت بخشید. ماری» 
تاریخ نویس نسطوری این تعقیب و آزار را ای نگونه توصیف ق تاه 


(یک مسیحی حسود) از روی نفرت شروع به تهمت زدن به (پاتریارک تئودوسیوس) 
نمود... و متوکل عصبانی شده یک ماه یس از انتصاب تمودوسیوس دستور عزل او را 
صادر نمود. سپس او را به بغداد فرستاد و به زندان افکند و به تخریب کلیساها و 
صومعه ها پرداخت ... او مسیحیان را از اسب‌سواری منع کرد و به آنها تشخ زر داه السّة 
رنگین بپوشند و وصله ای بر پیراهن خود نصب نمایند» هیچ کدام از آنها در روز حمعه در 
بازار دیده نشوند. قبور مردگان آنها تخریب گردد. و فرزندان آنها اجازه ندارند در 
مدارس زبان عربی بیاموزند. مالیات منازل آنها به مسجد آورده شود و مجسمه های چوبی 
شیاطین آنها در برابر درب منازل ایشان برپا گردد. صدائی جهت فراخوانی آنها برای 
نیایش بلند نشود, و مکانی جهت نیایش برای آنها اختصاص نیا بد... 


این نشانه ای از شرمساری آنها در نزد آسیائی‌ها بود که مجبور باشند قبور پیشینیان 
خود را تخریب نمایند. شورش اوباش برعلیه مسیحیان در سال های ٩۲۳‏ و ٩۲۴‏ در 
نزدیکی اورشلیم و در دمشق رخ داد اما این به دستور خلیفه نبود و کشتاری به همراه 
تاه 

ناراحت کننده تر از ستمگری توسط یک جامعه غیرمسیحی به عنوان یک عامل سقوط 
کلیساء اشاراتی است در کتب تاریخی آن زمان از اينکه کلیسا از درون در حال فرویاشی 
بود. اسناد موجود از پاتریارک ها به طرزی ناخوشایند با داستان هایی درباره رشوه خواری 
و طمع در عالم کلیسائی چاشنی زده شده اند. توما اهل مرگا بیان می کند که جگونه 
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پاتربارک سالیبازاشا* سعی کرد از راهبان بیتآبه کپی باارزش اناجیل آنها را که به طرز 
با شکوهی با طلا و سنگ های جواهر مزین شده بود بدزدد. پاتربارک نسطوری ابراهیم 
سوم ٩۰۵(‏ تا ۰)٩۳۷‏ برای بی] برو کردن رقیب خود. پاتریارک یعقوییون انطاکیه, مبالغ 
کراقی نف مهو شوج داد تا سی داشین سکو هون یهافر ار اسف تقو ون گید 

اما ازار دهنده تر از اين. شواهد موحود در رابطه با فساد در صومعه ها می باشد. توما 
اهل مرگا با وجود تحسین زیادی که برای قدیسین بزرگ که هميشه در آنجا یافت 
می شدند داشت, صادق تر از آن بود که گناهان دیگران را که جندان قدیس نبودند ینهان 
کند. او درباره راهبانی که در پنهان همسر اختیار کرده بودند» تفرقه و عدم تمکین آنها؛ 
بدعت گذاری‌های مسالیان های بیش از حد زاهد» و نیز درباره افول پرستش و نیایش, که 
آن طوری که او توصیف می کند؛ شسای ق کشک بوده و «هر استان» شهر صومعه و 
مدرسه سرودها و مزامیر ستایشی خود را داشتند. و هر کدام را به طریقی خاص 
می‌خواندند». سخن می‌گوید. در قرن هشتم صومعهٌ بزرگ او در حال سقوط بود. زمین 
آنها که برای کشاورزی وقف شده بود در وضعیت بدی نگاهداری می‌شد و به قول یک 
نظاره گر «راهبان آنها به شدت فقیر و تهی دست هستند». در سال ۸۳۲ هنگامی که توما 
وارد صومعه شد کردهای چپاولگر به تازگی آن را غارت نموده بودند و پایان کار آن 
نزدیک بود. 

اما بازگوئی چنین نمونه‌هایی از تبعیض و ازهم پاشی نباید به‌ما اجازه دهد که از 
زندگی مسیحیان تحت سلطهٌ «عباسیان حتی در دورهُ افول» تصاویری تیره ترسیم نمانیم. 
سیستم دهیمی همان گونه که محروم می کرد حفاظت نیز می نمود. شهدای کمی وجود 
داشت و از کلیسای زیرزمینی خبری نبود. بسیاری گریختند. اغلب به سرزمین رومی‌ها؛ 
اما اعدام های کمی انجام می شد و از قتل عام کلی هم خبری نبود. پاتریارک های مسیحی؛ 
نسطوری‌ها و یعقوبیون, هنوز هم در مقرهای محترم خود حکومت می کردند و اسقفان و 
کشیشان آزادا نه موعظه نموده و مراسم عشای ربانی برگزار می نمود ند. 
با پایان گرفتن قرن دهم در سال ۱۰۰۰ میلادی, کلیسا از نظر سازماندهی, اما نه از 
نظر تعداد. در حال رشد بود. هشت حوزه مترویولیتنی (اسقف اعظمی) اضافه شده بود. 
در حالی که با تمام مشکلات یک اقلیت مذهبی محدود شده تحت حکومت مسلمانان 
رن ی ۲۳ پانصد سال قبل. هنگامی که نسطوری ها در شورای پنجم (بابای 
در سال ۴۹۷) نهایتا بر جدائی کامل کلیسای پارس خودشان در شرق از کلیسای غرب مهر 
تأیید زدند. فقط هفت حوزهٌ کلیسایی وجود داشت. پس از یک و نیم قرن دیگر تحت 


سلطه پارس زرتشتی و به دنبال آن سه و نیم قرن تحت سلطه اسلام, پانزده حوزه 


تروپولسی بسطوری دروب امیرآبوری عیام وجودداست: 
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پاتربارک نسطوری رهبر اصلی شناخته شده برای تمام مسیحیان بود. در گذشته هم 
شاراتی به جنین الویت نسطوری» توسط تیموتی اول ۱۷۷۸۸ ۸۲۰) به طور مثال» وحود 
داشت و حتی زمان پاتریارک ابراهیم سوم ٩۰۵(‏ تا )٩۳۷‏ موردی شفاف تر, گرچه از نظر 
خلاقی مه آ لود, وحود داشت که به شیوه های سوّال فا نکن لیم و| متقاعد می نمود تا 
مانع ایجاد مقر اسقفی برای پعقوبیون در بغداد شود» همان طوری که در گذشته بیان شد. 
ما اولین مدرک مستقیم از شناسائی برتری نسطوری‌ها توسط مسلمانان گواهی نامه ای است 
که توسط خلیفه القاثم به پاتربارک عبدیشوع دوم (۱۰۷۴ تا ۰ در اواخر قرن یازدهم 


داده شد. چنان که تاریخ نویس, ماری. شصت سال بعد در سال ۱۱۴۰ درباره آن نوشته 


اشیت: 


تو همان هستی که شاهزادهٌ ایمانداران (خلیفه) به کاتولیکوسی مسیحیان نسطوری که در 
باه و‌سایر تواحی و استان‌ها زندگی می کسععد معسوب نموده. او کو را به‌عتوان 
اسق فآنها و نیز یعقوبیون و رومی‌ها (بیزانس؟). که در سرزمین های مسلمانان ساکن 
هستند و با به آنحا آمده‌اند اعلام کرده و به همه آنها دستور می‌ دهد که از تو اطاعت 


اما این برتری و الویت بر این واقعیت سخت که در پایان قرن دهم | نتصاب پاتریارک 
برعهده خلیفه نود قنه حلیساه سریوش می گدارد. او می توانست حتی حق اسقفان را تزا 
انتخاب یاتریارک خود نادیده تک 

بنابراین تا سال ۱۰۰۰ میلادی هنوز هم در کلیسا ثروت بزرگی وجود داشت. مان 
عادی را می توا نستند در مقام های عالی در تعلیم و تربیت و حکومت بیابند با وحودی که 
آنها دارای رتبهُ اجتماعی دست دوم یعنی از دهیمی ها بودند. آنها به عنوان معلمان و 
منشی های خصوصی به شدت مورد درخواست بودند اما با وحود این در اين دوران به 
اندازهُ دوران طلائی ترحمه در دویست سال قبل وحودشان ضروری نبود. اعراب مسلمان و 
تغییر مذهب دادگان پارسی و سریانی به اسلام, که اینک هر دو به طور مساوی تعلیم یافته 
بودند. شروع به اشغال مقام ها هر روز به تعداد بیشتری نمودند. تجار و مالکین مسیحی 
هنوز هم ثروت زیادی داشتند و به شدت مورد حسادت بودند. اما مالیات های سنگین به 
تدریح مسیحیان را از نفوذ عمده مالی بیرون می‌راند. هم چنان که آنها از همان ابتدا 
از حق برابری اجتماعی و نفوذ سیاسی منع شده بودند. 

مسیحیان شاید در زمینهٌ طب بیشتر از هر جای دیگر دوام آوردند. برای دویست و 
ینحاه سال. از زمان خلیفه دوم منصور, که به مدرسه مشهور طب نسطوری‌ها در 
جندی شاپور (بیتلاپا) روی آورد و در سال 4 نیس ام کنور کیش ان بوتیشوع را 
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که از خانوادهُ یک طبیب سرشناس پارسی بود آورد تا طبیب شخصی او در بغداد باشد 
اکثر خلفای عباسی مسیحیان را به عنوان اطبای خود برگزیده بودند. این روند حتی به قرن 
یازدهم هم کشیده شد. اما بسیاری از آنان. همانند «علی‌ال-تباری» (حدود سال ۸۵۴ 
قادر به تحمل فشارها نبودند و از ایمان خود دست کشیدند. این تباری ( که نباید با 
هم عصر او تاریخ نویس بزرگ اسلام ابوجعفر ال تباری اشتباه شود) طبیب شخصی خلیفه 
متوکل بود و در طی سال های دشوار خلافت او به دین اسلام روی آورد. به دستور آن 
«متنفر از مسیحیان» او در دفاع مستمر از اسلام برعلیه مسیحیت رساله ای بسیار موثر به 
نام « کتاب مذهب و امپراتوری (کتاب الدین ...)» نوشت. 


اگر از مسیحیان سوّال کنیم که چرا به طور خاص به پیغمبر باور ندارند, آنها جواب 

می‌دهند به سه دلیل: اول اینکه ما هیچ پیامبری را نمی‌يابیم که دربارهُ او قبل از آمد نش 

پوس ماشته دوم اينکه ما در قرآن اشاره ای دربارهٌ یک معجزه نمی‌یابیم... و 
2 ۳ 

سوم اینکه مسیح پیشگوئی نمود که بعد از او دیگر پیامبری نخواهد بود. اينها قوی ترین 

استدلالات آنها می باشند و من آنها را با کمک خدا رد خواهم نمود. 


بنابراین در پایان هزارهُ اول مسیحیء کلیسا زخمی شده بود. شاید مهلک. و افول 
وهی ٩‏ اه مارب تعارز خی مق ان تاو سح هرن 
سیصد سال به مسیحیان غربی یک کنستانتین داده شد؛ آسیا هنوز پس از نهصد سال 
کستا نتیس آنداشت. آما متوال هنور فافی است: جرا؟ تغقیتو اران تنل 4 اما خشونت 
تحت سلطهٌ ساسانیان پارسی بیشتر طول کشید و بی رحم تر بوده و با این وجود کلیسا با 
قدرت ماقی ما کلب مالتات کیز؟ ان وا اعتماغی ۱ مسر وم از آرافی ها سا ؟ 
بلی, همه اینهاء و اين هم حقیقت دارد که مسیحیان آسیا تا سال ۱۰۰۰ پلاسنگینین این 
موانع بیشتر از هر جامعه مسیحی در هر جای دیگر این جهان در آن هزارهُ اول آشنا شده 
بودند. اما هیچ کدام از اینها پاسخ سوال ما تسیل سنت مسیحی این است که هیچ 
توت کی ان انبم توا نت لیمیا رز تا نود که رشان پوس سای فا کار 
شده اما خرد نشده ایم... مورد تعقیب و آزار قرارگرفته اما فراموش نشده‌ایم» افکنده 


شده اما ناامید نشده ایم (۲- قرنتیان .)٩-۴‏ جرا نه در آسیای قرن نهم؟ 

شاید بهترین جواب در یک جمله جوابیه در گفتگوئی مابین یک مسیحی «عبد المسیح 
ال قندی, و یک مدافع مسلمان ال_هاشمی یافت شود. این بحث در برابر خلیفه مأمون در 
قرن نهم برگزار شد. در مراحل پایانی بحث, آن مسیحی اقرار می کند که «اما راهبان 
دیگر بشارت دهندگان واقعی نیستند». 


۳۳۲ مسیحیت و اسلام اولیه 


مسیحیان دیگر بشارت نمی‌دادند و صومعه ها مبشرینی آموزش نمی دادند. افول 

بایستی مرگبار بوده باشد. اما با وجود اين» پس از سیصد سال تحت حکومت اسلام 
کلیسای دهیمی هاء با وحودی که حدا شده, ضربه خورده. محدود شده و خود را مجروح 
کرده بود. هنوز هم باقی‌مانده و هنوز هم شکست نخورده, به عنوان آن چه که مسیحیان 
(جسم مسیح بر روی زمین» می نامند. 


زر 


سلام قرون وسطی 


بقای مسبحبت تحت سلطه 


)۱۲۵۸ ۱7 ۱۰۰۰( 


بزرگ منشانه ترین دستور (خلیفه) جاری شد. .. 
تا تورا کاتولیکوس مسیحیان نسطوری در بغداد و سایر سرزمین های اسلام سازد. 
و رهبر آنها و سایرین, یونانی‌هاء یعقوبیون و ملکی‌ها در تمام سرزمین... 
تا از تو و هم ایمانان تو از لحاظ جانی و مالی حفاظت نماید... 
روم بر یا شده دربارهٌ تدفین مردگان شماء 


و اطیتاز کلییاها ق فوههشما را اه مان 


فرمان صادر شده برای پاتریارک عبدیشوع سوم (۱۱۳۸ میلادی) 


ترحمه شده توسط تریتون در «خلفا و زیردستان غیرمسلمان آنها» 


اغاز هزارةٌ جدید 


به موازات این که تقویم به سال ۱۰۰۰ میلادی نزدیک تر می شد. برخی در غرب 
مسیحی شده با ترس دربارهٌ امدن روز داوری و بایان حهان زمزمه می نمودند. ولی در اسبا 
تقویم دیگری در جریان بود و به پایان هزاره مسیحی چندان توجهی نمی نمود. با وجود این 
آسیائی ها نیز به دلائل دیگری ممکن است با حیرت به این اندیشیده باشند که آیا دنبای 
آنان در حال فرویاشی نیست. این دوران افول امپراتوری‌ها و فروباشی تمدن‌ها در قارهٌ 
بزرگ بود, دوران تغییر چهرهُ آسیا به فرمی دید و ناراحت. 

قرن‌ها بود که قدرتمند ترین امپراتوری های آسیا در یک طرف قاره سلسله تانگ در 
چین و در سوی‌دیگر امپراتوری مسلمان عرب بودند. اما اینک به طور ناگهانی سلسله 
ات بود و وارئین عرب حضرت محمد در حال از دست دادن مرزهای غربی خود به 
فاطمیان مصر و مسیحیان قسطنطنیه بودند» در حالی که استان های شرقی آنان هم 
به صورت بلوک های بزرگ درحال سقوط به دست پارسیان شورشی و ترک‌ها بود. 
حنگجویان فتوحات اسلامی اینک به عروسک هائی در دست مزدوران خودشان, ترک ها, 
تبدیل شده بودند. در یک مرحله, حدود سال ۰۸۵۰ مردم بغداد ممکن است با دلسوزی و 
افسوس به منظره سه نفر از حاکمان قبلی خود نگریسته باشند, که خلع شده, نابینا 
گردیده, و در حال گدائی برای غذا در خیابان ها راه می رفتند. حدود سال ۱۰۰۰ افول 
امیراتوری عباسیان دیگر غیرقابل بر گشت شده بود. 

در همین زماد هندوستان هم شاهد سفقوط تمام نواحی شمال غربی خود به دست 
مهاجمین قبایل ترک آسیای مرکزی بود. حدود سال ۱۰۰۰ یک رهبر ترک؛ محمود 
«بت شکن», سلطان مسلمان غزنه, از حائی که اینک افغانستان است به درون کشمیر 
هجوم آورد. او ردیای وسیعی در میان دشت های حاصلخیز شمال هندوستان برحای گذارد 
و تخت وتاح‌ها و سلسله پادشاهی را فرو ریخت و معابد طلائی را غارت نمود. این 
سرآغاز تغییر مذهب اجباری پنجاب ثروتمند و هندو به اسلام در جائی که اینک پاکستان 
نامیده می شود بود. 

در خاور دور. سقوط امیراتوری زمانی با شکوه تانگ, چین را به «پنج سلسلهٌ پادشاهی 
و ده یادشاهی» تفسیم نمود. حتی ظهور دوباره قدرتی تا حدودی شبیه امیراتوری تحت 
حکمرانی امپراتوران اولیه سونگ (۹۶۰ تا ۱۱۲۷) قبایل مانجو و مغول نتوانست از 
سرازیر شدن به آن طرف دیوار بزرگ و جدا کردن امپراتوری از سرزمین های شمالی و 
نهدید موجودیت دائم آن جلوگیری نماید. در سال ۱۰۰۲ یک مقام رسمی سفارت کره به 
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خیتان «امپراتور» از حکمرانان لیائوی منچوری به خاطر پیروزی اش بر امپراتوری سونگ 

۱ ح. 

و نیز از شوک زمین لرزه ها 
مصون نماند. کلیسای آسیا در آغاز این هزاره دوم تاریخ خود با آینده ای یأس آور و بدون 
امید روبه‌رو بود همان گونه که فروباشی آشکار ساختار سیاسی و اجتماعی کل قاره. 
برخلاف ارویا. حائی که در آغاز هزاره دوم دورانی از بشارت دهی به آخرین بت برستان در 
باریکه های شمال غربی مسیحی از اسکاتلند و اسکاندیناوی تا بروس, لهستان و بالکان؛ 
ار نم بود. ور ات هنوز هم جوامع کوچک پراکنده و نامطمتئن مسیحی یافت 

نسطوری ها در جین تانگ از بین رفته بودند. اسیای مرکزی و شمال شرقی هندوستان 
در عال روا فردن به اسلام بودند. مسیحیان تومائی در جنوب هندوستان گرجه در رفاه و 
احترام به سر می بردند اما به عنوان حامعه ای در اقلیت. منزوی بودند. 

فقط در خاورمیانه (اسیاقن:غزی) یک حامعه قابل توحه بزرگ و شناخته شده و ملی از 
مسیحیان وحود داشت. اما حتی در آنجا هم موقعیت آن شدیدا محد ود شده و بقای آن 
مر لزل: وه در با ریکه های مدیترانه از ز انجه که زمانی آسیای مسیحی بیزانس كت 
قدیمی ملکی (ارتد کس بیزانس) و بعقوبیون (ارتدکس سریانی) هنوز هم نسبتا پرجمعیت 
بودند اما به طور خداگانه اولی به قسطنطنیه و دومی به انطاکیه وابسته بودند, که روابط 
آنها را با یکدیگر مختل می نمود. پاتریارک نسطوری در بغداد می توانست بر همکاری حدود 
۰ اسقف در آسیاء ۲۰ مترویولیتن و بنابر حدسیات حدود شاید ۱۲ میلیون پیرو در 
میان ۲۷۰ میلیون سکنه حهانی و شاید ۵۰ میلیون مسیحی, حساب کند. اقتدار کلیسائی 
او تمام فارهرا هیا وم ات وین پوس دوه بود. . اما خارج از دهیمی‌ها. و 
فشیی نش اهر آتوری عبا مان تقریبا غیرفایل رونت بوذنده: در هیچ قسمت از آ یبا لش از 
فتوحات مسلمانان و قبل از دوران اکتشافات غربی‌ها یک حامعه مسیحی در یک ملت 
آسیائی با تعداد کافی پیرو ظاهر نشد تا بتواند پایگاهی برای ارائه ویژگی شاخص مسیحیت 
در هویت ملی آنان باشد. 

معجزه این است که کلیسا اصولاً دوام آورد. تتقوظ اوکانان ساشان اسان )را 
تکیت‌سار ک اشنم موضوعی که در رابطه با اقول قدرت اعراب شاید می بایستی در انتظار 
آن می بودیم ان اه نیز 
ی 
به جای آن آنها را آسیب پذیرتر و به اشتباه درک شده تر از قبل به جای گذاردند. کلیسا 
حتی از پورش برق آسای وحشی های جدید مغول های جنگیز خان, هم جان سالم به در برد. 


برای کلیسا در آسیا این پنج قرن پس از اولین هزارُ مسیحی حاوی دوره های منقطع 
رشد وتوسعه بود. سال‌های ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ را می‌توان به طور حقیقی تر دوران دوام 


فرویاشی خلافت عباسیان (۱۰۰۰ تا ۱۲۵۸) 


تا سال ۱۰۰۰ میلادی امپراتوری بز رگ اسلامی خلفای عباسی در حال فروپاشی بود. 
آنها قدرت را از خویشاوندان خود در سلسله امویان در سال ۷۵۰ به دست آورده و در طی 
یکصد سال اول حکومت خود اعتبار و ثروت اعراب را به بالاترین حدی که آنها هرگز قادر 


اما علی رغم قدرتی واقعی, خلافت در سال ۰ شروع به از بین رفتن کرده بود. از 
این مقطع به بعد برای چهار قرن طولانی دیگر, با وجود بعضی لحظات نورانی» امپراتوری 
به ضعفی طولانی و مرگ حقارت بار تدریجی دجار شده بود. در سال ۱۲۵۸ بغداد اعراب 
به دست مغول ها افتاد. آخرین خلیفهٌ عرب قبایل جنگ جو که بر غرب آسیاء از اورشلیم تا 
حاشیه های شرقی پارس سلطه داشت در یک قالیجه پیجیده شده و توسط قبایل مغول که 
از دشت های بادخیز آسیای مرکزی به خاورمیانه هجوم آورده بودند, همان گونه که ششصد 
سال قبل اجداد عرب خلیفه از صحرا سرازیر شده بودند. اعدام گردیده بود. 

به گونه ای غیرمنتظره. ملکهٌُ فاتح جدید در بغداد یک مسیحی ایماندار مغول بود. 
اینکه جگونه جنین جیزی ممکن است داستان ما را به سال ۱۰۰۰ به عقب می برد» جائی که 
این فسمت از تاریخ بحیت در آسیا می باید شروع شود. برخلاف کلیسای نسطوری در 
چین قرن دهم که هنگامی که سلسله بز رگ تانگ سقوط کرد به طور کامل ناپدید شد, 
نسطوری‌ها در پارس طلوع و افول فرما نروایان عرب عباسی را پشت سرگذاشتند و نه تبها 
در غرب مسلمان دوام آوردند بلکه به عنوان حضورفعالیت های بشارتی مقطعی ولی 
غیرقابل حذف در تمام آسیا از سواحل مدیترانه تا دربای چین, تا فرارسیدن اولین 
ارویائی ها باقی ماندند. 

دلیل برای سقوط عباسیان عمدتاً آميخته ای پیجیده از انگیزه های مذهبی» نژادی» و 
سیاسی موحود در درون خود اسلام است. حضور ناراحت کننده اقلیت های غیرمسلمان» 
همانند مسیحیان و بهودیان» در امپراتوری و یا حتی هجوم های مهلک جنگ جویان صلیبی 
دلیل اضمحلال خلافت نبود بلکه این رقابت‌های ملی و قومی خرد کننده خود مسلمانان, 
جنگ های خونین آنها برای جانشینی در قدرت زودگذر دنیوی, و اختلافات حل نشده 
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دربارهٌ مرکزیت اقتدار روحانی در شریعت و مذهب اسلامی بود که موحبات سقوط خلافت 
را فراهم نمود. آیا خود حضرت محمد اخطار نداده بود که, بر حسب روایات؛ 
«اسرائیلی‌ها به هفتاد و یک یا هفتاد و دو فرقه تقسیم شده‌اند, و همین طور مسیحیان, 
اما جماعت من به هفتاد و سه دسته تقسیم خواهد شد»؟ 

اولین عامل تقسیم کننده که مدتی طولانی باقی مانده است مذهب می باشد. 
جنگ های اسلام از ابتدا گرد محور دو ارتدکسی رقیب: سنی‌ها و شیعه ها دور می‌زده است. 
که برخورد مومنین پیرو آنها موجب ایجاد تنوعی بی شمار و صفی از بازندگان و برندگان 
در خلافت گردید. امویان سنی بر علویان شیعه در سال ۶۵۰ غلبه یافتند تا اولین سلسله 
خلافت عرب را برپا کنند. و یکصد سال بعد بنیانگذ ران سلسله دوم عباسیان, 
طرفداران سنی خود را آنقدر معلق نگاه داشتند تا رادیکال های شیعه را مجاب کنند برای 
براندازی آخرین اموبان به آنها ملحق شوند. سپس همانند بسیاری از انقلابیون قبل و بعد 
نوتم تنعل هه ان شه وف یر کقتتا قاارقه کس نی رنه عتوان 


مرکزیت مذهبی اسلام عربی برپا نمایند. آن جنگء سنی ها برعلیه شیعه ها هیچ گاه به 
یایان نرسیده است. 

اختلافات مذهبی هم چنین به اختلافات سیاسی که نشانگر دومین عامل در سقوط 

ِ ۱ 

مپراتوری بود دامن می‌ زد زیرا در اسلام مذهب و حکومت هیچ گاه به درستی از هم جدا 
نیستند. اختلافات تلخ مذهبی مابین سنی ها و شیعه ها اتحاد اعراب را در فرن نهم و دهم 
ون تردق قاط موتر ی موزد شوم اسفاده قرار خرفت فا علافت عباسان ,را به مه 
مپراتوری رقیب یکدیگر تقسیم کند اسپانیای اموی (سنی)؛ مصر فاطمی (شیعه) و 
آسیای عباسیان که در آن یک اکثریت سنی و یک اقلیت شیعه (قسمت اعظم آنها 
پارس ها) مخلوطی ناآرام و فرار از هر دو ارتدکسی رقیب را حفظ کردند. 

عامل سوم در تقسیم اسلام عاملی نژادی بود. از اين دیدگاه تاریخ عباسیان تا 
متداخل» توصیف نموده است. اولین دوره متعلق به اعرابی بود که فتوحات و حاکمیت 
آنها را در فصول قبلی توصیف نموده ایم آهنا نغ از دوست‌شال ساطه در غرتت اس 
شروع به تزلزل در اواسط فرن نهم نمود. دومین دوره «رنسانس بارسی» بود که اوج آن در 
قرن دهم قرار داشت. دوره سوم طلوع ترک هاست. که از پارس ها پیشی گرفته و بر 
قسمت غرب آسیا برای هزاره بعدی حکمرانی کردند. اگر از قطع کوتاه مدت حاکمیت 
آنها توسط پسرعموهای شرقی ایشان, مغول هاء در قرن سیزدهم صرف نظر کنیم. 

یا ری کر طرل ات مدت دوام آورد. اربابان مسلمان حدی تر آنها با اختلافات 
درونی خود مشغول بودند. و افلیتهای واسته پم هت خی گر ولا کسر مشک داشفیه: 


مسیحیان در دوران «رنسانس پارسی» ٩۳۵(‏ تا ۱۰۵۵) 


اولین مبارزه طلبی موفقی ت آمیز در برابر «مرکزیت عباسیان در بغداد» از طرف شرق و 
از پارس آمد. پارسها زمانی قبل از اينکه امپراتوری آنها سقوط کند مغرور ثروتمند و 
رزتشتی بودند و هنوز هم تروتی قابل توجه از املاک داشتند و در حفظ زبان پارسی و 
ادبیات آن مصرانه می کوشیدند, حتی بعد از به تسخیر درآمدن. زرتشتی ها هميشه 
سریع تر به اسلام روی می آوردند تا مسیحیان و اینک در قرن دهم هنگامی که ترک ها از 
شمال و شرق سرازیر شدند. زرتشتی‌ها از این تازه واردین. حتی بیشتر از اعراب که 
اینک به حکومت آنها عادت کرده بودند» به وحشت افتادند. ساختار مذهبی زرتشتی 
شامل کاهنان اعظم و موبدان, در مخالفت شدید نسبت به قدرت مستدام تا ترشای کی 
مسیحی تماما نایدید شد. 

بغداد از نظر سیاسی مصلحت دید که بر استان‌های خود در آسیای میانه و مرزهای 
قدیمی پارس توسط تغییرمذهب دادگان پارسی به اسلام, حکومت کند. آنها را تا 
زمانی که به طور مرتب درآمدها را به سوی پایتخت گسیل می‌داشتند و از «سرزمین اصلی 
عباسیان در بین‌اللهرین در بر بر تهاجمات شرق» حفاظت می‌نمودند. عمدتاً به تدابیر 
خودشان واگذارد تا پارسیان مستقل اندیش شروع به داشتن سلسله حکومتی نیمه مستقل 
ایرانی نمودند. انها مسلمان بودند ولی بیشتر به اموزهُ شیعه متمایل بودند تا سنی و نحت 
تسلط اعراب بغداد دوردست. ازنظر سیاسی اآرام بودند. این سرداران پارسی مرزها به 
عوامل بشارتی برای اسلامی کردن مرزهای آسیای مرکزی تبدیل شده بودند. که قبایل 
مهاجر ترک را به درون شهرهای خود جذب نموده و آنها را با تمدن برتر و ثروت پر زرق 
وبرق دنیای اسلام در غرب آسیا تحت تأثیر قرار می‌دادند. اما غرب آسیا دیگر تحت 
کنترل اسلام نبود و ارتدکسی مسلمانان سنی به مخاطره افتاده بود. 

در سال ٩۴۵‏ یک رهبر جنگ جوپان کوهستان در ساحل جنوب غربی بحرخزر, که 
قا انسیا می ]ری اش ای سای سای ای فان هن رو رنه 
عنوان یک مسلمان شیعه ثابت کرده بود. بغداد را تسخیر کرد و خلیفه عرب سنی آنجا را 
خلع و سپس نابینا نمود. 

به عنوان یک بیگانه او آن قدر ازنظر سیاسی زیرک بود که برای خود لقب خلیفه را 
انتخاب نکرد. و درعوض مسئولیت های مذهبی و حکومتی خلیفه را تفکیک نمود و 
به عنوان خلیفه, یک سنی ارتدکس عباسی و شاهزاده ای شایسته را به سمت رهبر روحانی 
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منصوب نمود. اما او عمدتاً و با هدف, به طرز موّثری اقتدار نظامی و سیاسی را از خلیفه 
گرفت و کنترل تمام این مسائل دنیوی را به خود به عنوان «امیر» منتقل نمود. برای یک 
یل لتق اقترا خووش نم شست سلشله ای از اغزای: مان شین فدعیو ان خلفه هاع 
عروسکی در دست امرای پارسی شبعه. که بر مملکت حکومت می کردند افتاد. این 
«رنسانس پارسی» یا دوران بویه (ال بویه, ٩۴۵‏ تا ۱۰۵۵) بود که به نام فاتح پارسی 
آن, احمد این بویه نامیده شده است. عده ای آن‌را به عنوان دورانی که «عباسیان سلطنت 
می کردند و آل بویه در بغداد حکومت می نمود» شناسایی نموده اند. 

این سال‌ ها هرچند برای خلفا غم‌انگیز بود. برای مسیحیان دوران صلح و تحمل 
پذیری محسوب می شد. بزرگ ترین امیر بویه, عبود ٩۴۹(‏ تا )٩۸۳‏ «برجسته ترین حاکم 
زمان خود» یک مسیحی به نام ناصر بن-هارون را به عنوان وزیر حکومتی خود منصوب 
نمود با این اقتدار که برای مسیحیان در تمام بین النهرین (عراق) و پارس (ایران) 
مه ها بشاشهای رها تغجی کت 

اما هنگامی که قدرت اربابان آل بویه بر خلفای عرب خود پس از سال ۱۰۰۰ رو به 
کاهش نهاد, یک بار دیگر ناراضیان مذهبی در بغداد فشارهای تعقیب و آزار را احساس 
تمودت له یی ۱۰۳۱۵۹۲۱۲ )جا کستای بکمسشد را خر شهر آرخست شعیان 
گرفت و به رهبریت سنی‌ها تسلیم نمود و حدود سال ۲ ان ر سور شا 
لباس های مشخص کننده پپوشند. مواردی از سنگسار اتفاق افتاد و اوباش مراسم تشییع 
جنازهُ مسیحیان را برهم زدند. تاریخ نویسان مسیحی شکایت کرده اند که افراد بسیاری 
که «چندان مذهبی نبودند مسلمان شدند و پریشانی و مصیبت بزرگی به وجود آمد. 
پاتریارک نسطوری در پایتخت. به عنوان رهبر بزرگ ترین جامعهٌ مسیحی در امپراتوری 
هنوز هم شخصیتی با نفوذ سباسی قابل توجهی بود. اظهارنظر مکرر در کتاب «تاریخ 
کلیسای مقدس شرق» که «می‌توان شک نمود که آیا اینوسنت* سوم در شهر خلیفه ها 
فریت تفا نی پیشعری از- مان تارف داشته است )۵ کماها اغران تیست/,ای درتره تادان 
قرن دوازدهم صحبت می کرد. اما ريشه های توسعه مسیحی قبل از قرن دهم به شدت 
گسترش یافته بود. مخصوصاً در آسیای مرکزی. 

شابال یشوع یک مبشر قرن نهم به عنوان کسی که قادر بوده به زبانهای ترکیء تاتار و 
لهجه های مغولی صحبت کند توصیف شده است. در قرون دهم و پازدهم یک بار دیگر 
مبشرین نسطوری بدون خستگی به طرف شرق و به سوی چین از مرو و بخارا و تاشکند در 
سرزمین عباسیان حرکت نمودند. آنها از موفقیت های قابل توجهی در میان قبایل مغول: 
کریت‌هاء اویغورها, نایمن‌ها, مرکیت‌ها. سخن رانده‌اند. 

در این دوره بود که در محلةٌ مسیحیان بغداد مابین یک نويسندهٌ مسلمان و یک 


کشیش نسطوری که پس از سقوط سلسله تانگ از چین با زگشته بود» ملاقاتی صورت 
کت باوجود گزارش غم انگیز مسیحی در این باره که او در چین هیچ مبشر و تغییرایمان 
داده که امیدوار بوده در امپراتوری چین ملاقات نماید نیافته و علی رغم از دست دادن 
آشکار قبایل ترک, که از آسیای مرکزی به طرف غرب در حرکت بودند به مذهب اسلام» 
شواهد قانم کننده ای از موفقیت‌های نسطوری در میان قبایل مغول به طرف شرق مابین 
ترک‌ها و جینی‌ ها وحود دارد, که ما در آینده خواهیم دید. 


(۹۶۹ تا ۱۰۴۳) 


قرن دهم چنان که قبلاً اشاره کردیم دوران تقسیم شدن فاجعه آمیز خلافت به سه 
امپراتوری مسلمان, هر کدام در قاره ای فتفاوت: بود: آنهانهنگی سلمان:یکین شیعه و 
دیگری سنیء بودند. در آسیا خلیفهٌ عباسی در پایتخت سلطنتی در بفداد حکومت می کرد. 
حداقل اسما. در اروبا نسل باقی مانده از سلسلةٌ قدیمی تر اموبان, از خلفای مسلمان 
سنی, که به زحمت از فتل عام جمعی خاندان سلطنتی توسط عباسیان فاتح در قرن هشتم 
جانْ به در برده بودند. از پایتخت خود کوردوا تا سال ۱۳۰۱ بر جنوب اسپانیا حکمرانی 
می نمودند. مرهای عرب بربر در حقیقت تا سال ۱۴۹۲ در اسپانیا دوام آوردند. سومین 
امپراتوری مسلمان در آفریقای شمالی بود. حائی که خلافت عرب شیعه که به سلسلهً 
فاطمیه معروف بود خود را از بغداد جدا ساخته و بر مصر و بسیاری از سواحل جنوبی 
مدیترانه تا سال سقوط آنها در ۱۱۷۱ حکومت می نمود. 

اسپانیا در دور دست قرار داشت و از مصر و بغداد به شدت می ترسید, گرچه همیشه 
در تهدید یک خطر بزرگ قرار داشت, و آن این که مبادا حکومت مذهبی شیعه در مصر 
فاطمی در یک طرف پایتخت عباسیان با شورشیان شیعه در پارس که در طرف دیگر 
امپراتوری بودند متحد شوند و سه قرن سلطهٌ مسلما نان سنی در کانون اسلامی را براندازند. 

در اوائل قرن دهم فردی شیعه به نام اسماعیل که ادعا می کرد از نوادگان فاطمه دختر 
حضرت محمد و فرزند امام هفتم شیعیان ست» کنترل منطقه ای را که امروزه کشور 
تونس است به دست گرفت و حکومت شورشی خود را از آنجا به شرق و غرب و تا شمال 
آفریقا از مراکش تا مصر گسترش داد. برخلاف رقیبان عباسی در بغداد که قدرت دنیوی 
خود را به ژنرال های شیعه بارسی می‌دادند. حاکمان فاطمیه قدرت نظامی و روحانی را 
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به عنوان امام یا خلیفه حفظ نمودند. در سال ۹ آنها وارد قاهره کنونی شدند و سلسله 
خکرهن میاه یاه خی رن درد 

شیم نک شود که فاطیان موی اس عقب یی کرد نف دز ها ناسا 4 
آنها دمشق را تسخیر نموده و بغداد را مورد تهدید قرار دادند» و از حدود سال ۱۰۰۰ بر 
مدیترانه از سواحل اقیانوس اطلس در شمال آفریقا تا اورشلیم و لبنان تا شمال وود 
حکمرانی نمودند. 

اما این اوج پیشرفت فاطمیان به درون آسیا بود. در حالی که شیعیان فاطمی از مصر 
به سوی مرکز اسلامی در بین النهرین پیش می‌رفتند, از شمال و از قسطنطنیه حکومت 
بیزانس که «ضعف عباسیان» را احساس کرده بود لشکرهای مسیحی خود را به شمال 
تووبه او نوس ال شیک ای( اف افیا تور ترا نس 
نیسفوروس فوکاس* و باسیل* دوم و ژنرال ارمنی آنها ژان‌زیمیسک"* صلیب را یک بار 
دیگر تا شرق حمل نمود. در ادامه تا ادسا و نصیبین و جنوب تا دروازه‌های اورشلیم. 
این را می‌توان اولین جنگ صلیبی نامید به استثنای این که بیزانس همیشه برعلیه خلفا 
جنگیده بود و در پایان ماجرا موفق تر از «جنگ‌های صلیبی بزرگ», که از غرب دور 
دست شروع و همان شهرهای آسیب دیده را یکصد سال بعد متلاشی ساخت؛ ۱ 
مسیحی به زودی بعد از سال ٩٩۰۷‏ از اورشلیم بیرون رانده شد و جنوب سوریه در دست 
مسلمانان فاطمی باقی ماند. کمی بعد در سال ۱۰۵۷ هنگامی که سلسله پادشاهی توانست 
اتحادی کوتاه مدت با ترک‌ها در عراق به وجود آورد. حتی بغداد هم حاکم قاطمی را در 
قاهره به عنوان خلیفه اسلام اسماً شناسائی نمود. در اوج فدرت سلسله پادشاهی قاهره در 
طی اولین سال های حکومت فاطمیان مسیحیان نه تنها باقی ماند ند پلکه رشد هم نمودند. 
سوریه به طور اصولی مسیحی باقی ماند. و حداکثر تا اوائل قرن دهم ؛ تن التهرتی شمان 
عراق) ات «مسلمان» ولی در شخصیت مسیحی بود. این موضوع گاه توسط کسانی که 
خاورمیانه اوائل قرون وسطی را بدون مسیحیان همانند وضع امروز مجسم می کنند 
فراموش می شود که درواقم تا زمان جنگ های صلیبی, تیان اسیای هتووردر غرب رود 
فرات در اکثریت بودند و قشر متوسط بسیار مهم آن شامل اطبای حقوقدانان» روحانیون» 
تجار و بانکداران عمدتاً متشکل از نسطوری ها. یعقوبیون, و بهودیان بودند. 
در حکومت ال_عزیز ٩۷۵(‏ تا ۰)۹۹۶ بنجمین حکمران فاطمی. سلسله عرب مصری 
بیزانس های صلیبی را که در امتداد سواحل سوریه از آسیای صغیر یورش آوردند متوقف 
نمود. خلفای این سلسله با تحمل پذیری و تأثی رگذاری بیشتر از رقبای آنها. عموزادگان 
عباسی, که بر بغداد حکومت می نمودند بر اقیانوس اطلس تا سوربه جنوبی حکومت 


کردند. علی‌رغم جنگ مرزی که در شمال جریان داشت مصر و جنوب سوریه از دوره ای 
از صلح. پیشرفت, و تحمل پذیری مذهبی بی سابقه در ساحل مدیترانه, برخوردار بودند. 

در آن سال های نخستین حکومت فاطمیان, خلافت مصر (با ضدخلافت. آن طوری که 
سنی‌ها م ی گفتند) متحمل بود نه فقط به خاطر انتخاب بلکه به لحاظ ضرورت, زیرا برای 
ثبات حکومت داخلی خود به شدت به غیرعرب ها وابسته بود. ال-عزیز توسط یک وزیر 
مسیحی» یک نسطوری به نام عیسی بن نسطون به معنی «عیسی پسر نسطوریوس » 
برامپراتوری خود حکمرانی می نمود. همسر روس خلیفه خواهر دو پاتریارک ارتدکس 
(ملکی)» یکی پاتریارک انطاکیه و دیگری پاتریارک اورشلیم بود. وزیر و قائم مقام او 
یک وزیر اقتصاد. اسلام آورده. سازش پذیر و عالی بود. کلیساها بنا شدند, و با پولی که 
خود خلیفه می‌داد و به وسیله کارگرانی که حکومت شیعه در اختیار آنها قرار داده بود از 
آزار مسلمانان خشمگین محافظت می شد ند. 

اما هنگامی که ال-عزیز در سال ٩۹۶‏ وفات یافت و پسرش, «خلیفه دیوانه» ال-حکیم 
(۹۹۶ تا ۱۰۲۱) جانشین او شد. بیست و یک سال تحمل پذیری بی سابقه پایان یافت و 
به دنبال آن دوره ای کوتاه و به همان میزان بی‌سابقه از تعقیب و آزار مسیحیان در سوریه و 
مصر شروع شد. خلیفه جدید فقط بازده سال داشت. یکی از اقدامات اولیه او در سال 
۲ در حالی که هنوز نوجوانی بیش نبود. این بود که وزیر مسیحی پدر خود را اعدام 
کرد. پنج سال بعد شروع به سوزاندن صلیب ها نمود و دستور داد مساجد کوچکی بر بالای 
بام‌های مسطح کلیساهای مسیحی بنا شود. براون جملاتی را از ماری؛ تاریخ نویس قرن 
دوازدهم نسطوری, نقل می کند که تعقیب و آزار اصلی را که حدود ده سال بعد اتفاق 
افتاد و مابین ۱۰۰٩‏ و ۱۰۱۶ به اوج رسید توصیف می کند: 


و در ایام (ال_حکیم) مسیحیان مصر و سوریه مورد تعقیب و آزار قرار گرفته و کلیساهای 
اورشلیم ویران شدند... و مسیحیان مجبور شدند صلیبی چوبی به وزن پنج پوند به دور 
گردن خود حمل نمایند, و تعداد زیادی از آنها مسلمان شدند و قلب‌های ایشان با غم و 
اندوه شکسته شد... 


دوران ثعقیب و آزار خوشبختانه کوتاه بود: خلیفه جوان و افسرده شروع به ابراز حالتی 
نمود که مخالفین او آن را دیوانگی و حامیانش به عنوان خلسه_الهی تفسیر می نمودند. او 
ارتدکس, خودش را موجودی الهی و تحسم خدا بر روی زمین اعلام نمود و خشم خود را از 
مسیحیان به مسلمانانی معطوف ساخت که حاضر به قبول الوهیت او نبودند. احتمالا برای 


گستردگی: پایانه‌های کره خاکی ۳۳۳ 


انتقام جوتی از این کفر. او را به طور پنهانی در سال ۱۰۲۱ به قتل رسانیدند ولی جسد 
وی هرگز یافت نشد و فرقه ای از پیروان او, که دروزی* خوانده می شوند, هنوز هم در 
سوریه و لبنان تا به امروز زندگی می کنند. آنها مدعی هستند که او نمرده بلکه در خفا 
زندگی می‌کند و در زمان مقرر به عنوان مهدی مسیحائی باز خواهد گشت. 

بعد از حکیم وضعیت سلسله پادشاهی رو به وخامت نهاد, جانشین او الظهیر فقط 
شانزده سال داشت, و توجه کمی به سیاست می نمود و تحت تسلط خواهر بزرگترش بود. 
اما او یک حرکت خردمندانه نمود. هنگامی که خواهرش در سال ۱۰۲۷ درگذشت, 
قرارداد صلحی با کنستانتین هشتم امپراتور قسطنطنیه. امضا نمود که حاوی دو 
آینده نگری مهم در رابطه با مذهب بود. یکی بازسازی کلیسای مقبره مقدس در آورشلیم 
و در جواب مرمت یک مسجد مسلمانان در پایتخت بیزانس. ماده دیگر, که برای 
مسیحیان مصر فاطمی و آسیا (سوریه وفلسطین), که در زمان حکیم متحمل درد و رنج 
شدیدی شده بودند بسیار مهم بوده قید می کرد که مسیحبانی که به اجبار و زور به اسلام 
گرویده اند می توانند رسماً و بدون ترس به آیین سابق خود با زگردند. تا چه مدتی این 
مصالحه و سازش ادامه داشته است نمی دانیم. 


طلوع ترك‌ها (۹۹۲ا ۱۰۹۵) 


فاطمیان, با وجودی که عرب بودند عمدتاً در آفریقا حکمرانی می کردند و نه در آسیا؛ 
و بر تاریخ آسیا فقط در امتداد سواحل غربی تاثیر گذاردند. قدری دورتر در شرق آسیا در 
طی سقوط طولانی اعراب توفانی دیگر در حال شکل گرفتن بود که آخرین باقی‌مانده 
ضعیف قدرت عباسیان عرب را جملگی در سرزمین مادری آن در بین النهرین برباد 
می‌داد. توفان از شرق می‌آمد» به صورت گردبادی از قبایل ترک که از آسیای مرکزی به 
طرف غرب و جنوب حرکت می نمودند. 

در اواخر هزاره اول و سال‌های پایانی قرن دهم. یک گروه از فوم آتشین ترک؛ 
کارلوک ها (یا ترک های ایلک) توسط خانواده ای قدرتمند که خودشان را گورخانی * 
می نامید ند از شهر پیابانی کاشغر کوچ کرده و پس از عبور از کوهستان‌هائی که چین را از 
جانب ایرانی آسیای مرکزی جدا می ساخت به آن طرف مرزهای «امپراتوری عباسیان و به 
درون دره های سرسبز بخارا و سمرقند که در آنجا «رنسانس پارسی» در حال شکوفائی 
بود سرازیر شدند. ناحیهٌ شمالی حبحون (آمو دریا) که به ماوراء اللهر معروف است توسط 


خانواده پارسی سامانیان با استقلال کامل اداره می شد. این مرکز ادبیات و علوم پارسی با 
غیرت بشارتی مسلمانان برای تبدیل ایمان همسایگان ترک و بربرآنها می‌کوشید. 
ایکا نی مسق کت وی ای | مه ادتتی | تا فان ۹ کارا ۳ 
تاش خ وهی قرف روت ۶ مس کته تساه نان که فا فسظ 
مبشرین مسلمان با آن آشنا شده بودند پذیرفتند. مبشرین به دو دسته تقسیم می شدند: 
تجاری که به طور دائم در حرکت در امتداد جاده باستانی ابریشم به طرف شرق و غرب 
بودند و به‌دلیل نظم در عبادت در ملأعام شاهدانی عملی پراش انشا قوه مساو 
می آمدند. دسته دوم صوفی‌ها. زاهدان دینداری بودند که یک مرکز مهم در آن سوی 
حیحون در بلخ داشتند و ريشه در زهد و پارسائی مسیحی سوریه باستان داشتند. 

شا یر کلا ون بشارتی صوفی‌ها شش کر نویه دار بود تا در شارت ادن | نا 
ترک‌های سامانی را با زهد شدید در زندگی که برای قبایل ببابان گرد اثبات تقدس بود؛ 
تحت تأثیر فراز می‌دادند: هم چنین در همین زمان بود که فرقه های صوفی که بر خدمت 
تعلیمی و نیز بر دینداری شخصی تأکید داشتتن شروع به سازماندهی نمودند. در یک نقاه 
و از یک متن صوفی قرن دهم مرحله سوم از سفر روحانی زاهد در قالب واژه های زنده و 
پرشور بشارتی توصیف شده است که به یک «هادی ارواح» که همانند «یک راهنمای 
شتر» با سرعت همه را به خانه های خود می رسانید تعلق دارد. 

این سلسله گورخانیان که عده ای آن‌را «اولین سلسله ترک اسلامی» نامیده‌اند, از 
سال ۹۹۹ تا ۱۰۷۴ بر ناحیهٌ استراتژیک جاده باستانی ابریشم از بخارا تا به گردنه های 
رفیع و تا بیابان کاشغر تسلط داشت. اما آینده توسط ترک های کارلوک شکل نمی گرفت 
بلکه توسط قبیله دیگر ترک به نام سلجوقیان (ترک های فُز, که اعراب آنها را ترکمن ها 
می نامید ند), که به صورت امواجی به سوی غرب سرازیر شد ند. 

اولین سلجوقیان ممکن است مسیحیان نسطوری بوده باشند. برطبق روایات 
قدیمی ترین رهبر شناخته شده آنها؛ سلجوق, دو پسر داشته با نام های مسیحی میکائیل و 
موسیء و نوه ای به نام داود. این قبیله از آسیای‌مرکزیآمد ظاهرا برای کمک به هم میهنان 
ترک خود, گورخانیان بخارا و سمرقند. و به صورت جنگ جویان مزدور اما چون با این 
نقش راضی نبودند. نوه سلجوق که نام ترکی طغرل بیک (با طغرل. وفات ۱۰۶۳) داشت 
به طرف حنوب رفت تا به سلسله ترک غزنویان افغانستان برای حمله به هندوستان کمک 
۳۹ 

اما سلجوقیان چون هنوز هم با نقش فرعی راضی نبودند. برعلیه اربابان خود برخاستند 
و در سال ۱۰۴۰ مقدمات به وحود اوردن امپراتوری برای خودشان را در شرق دور دست 
پارس مابین گورخانیان شمال جیحون و امپراتوری غزنوی در افغانستان و پنجاب فراهم 


گستردگی: پایانه‌های کره خاکی ۳۳۵ 


کردند. از اینجا با شتابی همانند موج بدون آرامش شروع به حرکت به طرف غرب و 
برعلیه امپراتوری عرب-پارس عباسیان نمودند. پانزده سال بعد طغرل و سپاهیان ترکمن 
او با پیروزی وارد بغداد شدند. به عنوان مسلمانان مومن سنی. تا خلیفه سنی عرب را از 
اربابان شیعه پارسی خود ال بویه ازاد سازند. سلجوقیان به هرحال نه عرب و ه پارس: 
بلکه ترک بودند. در سال ۱۰۵۵ خاورمیانه دارای اربابان حدید مسلمان شده بود. 

تا سی سال بعد ترک‌ها بدون خستگی به پیشروی خود ادامه دادند. برادرزاده طغرل. 
الب ارسلان (۱۰۶۳ تا ۱۰۷۲) ارمنستان مسیحی را فتح کرد و سپس با فتحی بزرگ تر 
دول ی رها کر کف درا نساوشگر ترتری کسا زان اسان شر 
اسب سواران غربی به طور قطعی به اتبات رسید. فتوحات خود را به اوح رسانیدند. 
شکست کامل پیاده نظام ی در پی آن آمد دنیای هر دو قاره را حیرت زده ساخت. 
خود امپراتور روم دیوجنس* نیز نتوانست بگریزد و توسط ترک‌ها اسیر شد. چنان که 
هیتیس اظهار می دارد. این اولین بار بود که مسلمانان در «قلمرو رومیان» و آسیای صغیر 
پایگاهی دائمی به دست می آوردند» و از این تاریخ قخااد است ع صغیر مسلمان شده بود. 

اما آنچه که قبایل بدوی ترک مشرق برای ارتدکسی سنی در نام حضرت محمد به 
توت او رقم بودند» گل شوالیه گری مسیحی اروپا سعی در تقلید در غرب داشت. آنها 
الوا ابیز وا نام دیگری فراع هیکت امد تلم ولی هم چنین تلاش داشتند تا 
آسیای غربی را به «ایمان» بازگردانند. 


جنگ های صلیبی (۱۰۹۵ 7 ۱۲۹۱) 


اولین جنگ‌های بزرگ صلیبی در سال ۵ بنا به دعوت پاپ اوربان دوم به 
اربابان مسیحی اروپای غربی با هدف آزاد سازی سرزمین مقدس از دست ترک ها آغاز 

تاریخ غرب به رمانتیک جلوه دادن فهرمانی ها و یا مبالغه در خشونت امپریالیستی این 
دو قرن تمایل دارد که غرب و شرق, مسلمانان و مسیحیان را به هشت و یا نه نبرد بزرگ 
که به «جنگ های صلیبی» مشهور است کشانید. اما از دیدگاه آسیا حنگ های صلیبی 
آن گونه که تصور می شود بی نظیر نیستند. از دیدگاه آن قاره بزرگ ترء سه ویژگی شاخص 
در این دوران دیده می شود: سقوط اعراب. پیروزی ترکها که از شرق سرازیر شدند. و 
مداخلات تلخ و کوتاه مدت اروپای | تلانتیک از جانب غرب. 

بسیاری ترجیح می‌دهند جنگ های صلیبی را از دیدگاه غرب برعلیه شرق به عنوان یک 


نمونه بدون پيشینه امپربالیسم مذهبی به پاد آورند. اما جنگ های مذهبی و امپریالیستی در 
غیت انا جیز حدیدی نبودند. تاریخ ات منطقه آکنده از نبردهای روم کنستانتینی برعلیه 
یک امپراتوری مذهبی از آسیای غرب مسیحیء شمال آفریقا, و اسپانیا وحذب پارس زرتشتی 
بوده است. بیزانس مسیحی با اسلام آقن ان تیه وی تس رنه در ین کت بودء در حالی که 
مسلمانان با مسلمانان, شیعه ها برعلیه سنی‌هاء برای امپراتوری عباسیان می حنگید ند. 
سرانجام در قرن يازدهم. دو فدرت امپراتوری جدید. ترک های مسلمان سلجوقی و 
مسیحیان اروپای غربی. برای تصاحب غرب آسیا همانند دو قطب مخالف قطب نما هجوم 
آورده با یکدیگر به جنگ پرداختند. هیچ کدام موفق نشدند و برندگان نهائی 
عموزاده های سلحوقیان یعنی ترک های عثمانی فوداته تن موفقیت از آن 
جنگ جویان صلیبی بود. 

با جزئیات نظامی جنگ های صلیبی آشنا هستیم. این جنگ‌ها به طور مستقیم فقط بر 
قسمت کوچکی از آسیا در ورای حاشیه های مرزی آسیای روم قدیم تأثیر نهاده بودند. این 
واقعیت تلخ باقی می‌ماند که آن تهاجمات شکست خورده, که در نام کسی شروع شد که 
را در خاطره 
طولانی نژاد و مذهب چنان با لکه های شقاوت و زورگوئی لکه‌دار نمود که حتی خوبی و 
پا کدامنی خدمت جهانی مسیحیت نیز هرگز نتوانست به طور کامل آن را بزداید. 

اولین جنگ حویان صلیبی, که گاهی اوقات «جنگ جویان صلیبی فرانسوی» نامیده 
می شوند در سال ۱۰۹۷ در آسیاء در نزدیکی نیقیه پیاده شدند, جائی که اولین شورای 
جهانی تاریخ ساز کلیسائی در سال ۵ تشکیل حلسه داده بود. اما ريشه های آن برای 
تقریباً یک قرن رشد کرده بود. در سال ۱۰۰۹ خلیفةٌ دیوانه قاهره, ال.حکیم کلیسای 
مسیحی مقبره مقدس مقدس ترین مقبره در مسیحیت را و ری 13 : . سپس 
و ز آن مابین دو 
شخصیت بزرگ در تاریخ 


کت «دشمنان خود را دوست بدارید» جهرهٌ محبوب توسعه 


ت و اسلام یعنی شارلمانی امپراتور مقدس روم و 
هه و یی ما کی بود ملغی نمود. این موافقت نامه بود که با وحود 
حنگ ها و انقلاب ها به مدتی طولانی احازه داده نود زائران عر نییان آ فتتیت برای پرستش 
به مان های مقدس مسیحی در اورشلیم مسلمان بروند. 

سپس ترک ها آمد ند که بسیار آتشین مزاح تر از اعراب بودند. آنها در ۱۰۷۰ اورشلیم 
را تسخیر نمودند و دز شال بعد لشکریان قمطنطتية را در ملاز کرد ازبین بردند: با وخود 
این واقعیت که کمتر از بیست‌سال قبل شکاف ۱۰۵۴ به طور دائم پاپ را از باتربارک و 
کاتولیسم رومی را از ارت دکسی یونانی جدا کرده بودء نزدیک شدن هراس انگیز ترک‌ها؛ 
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که توحش و سبعیت آنها افسانه ای شده بود. موجب گردید که مایکل هفتم. امپراتور روم 
شرقی علی رغم اکراه مذهبی نامه ای به پاپ بنویسد و تقاضای کمک و اتحاد مجدد 
بنماید. 

در سال ۱۰۹۵ پاپ اوربان دوم دعوت خود را به عمل آورد. و فرانسوی‌ها در ماه مه 
۷ در آن.سوی ننگه توستور نیاده شندند: مسلماتان | تاتولی ناتخت:تیقیه درماه ژوئن 
تسلیم فرانسوی‌ها شد ند و آنها یک سال بعد انطاکیه سوریه را اشغال نمودند و قبل از 
اینکه یک سال دیگر بگذرد اورشلیم تاور کت کر ور کشت بمیب ان بود (ژوثئیه ۱۰۹۹). 
رکشت هافر امه نا شکت مو س شت ی که اما تیان سس نبا 
نبود. باوجودی که شور و شوق جنگ صلیبی عامل مهمی به شمار می‌آمد, یا رفتار مسیحی 
آنها-آنها بی رحمانه اهالی اورشلیم را قتل عام نمودند _ و یا اتحاد مسیحی آنهاء زیرا که 
رهبران ایشان شدیداً به یکدیگر حسادت ورزیده و از کمک و حمایت یکدیگر مضایقه 
می نمود ند. بلکه این عدم اتحاد بر کت فررشدا فعن مسلعان سر زین مدشن بود که راه را 
برای پیروزی مسیحیان در جنگ صلیبی اول باز نمود. 

سلجوقیان «امپراتوری عباسی» را فتح نمودند ولی قادر به حفظ اتحاد آن نبودند. 
همانند پیشینیان خود. آل بوبه. صورت ظاهر عرب را حفظ کردند و به عنوان «سلطان» 
قدرت را در اختیار گرفتند ولی نه لقب مذهبی و تشریفاتی خلیفه را. اما امپراتوری که 
بسیار عظیم و بسیار پیجیده تر از آن بود که بتواند توسط قبایل جادرنشین تازه متمدن 
شده اداره شود. حتی قبل از فرارسیدن جنگ جویان صلیبی شروع به ازهم پاشیدگی تهود: 
فقط سه سلطان سلحوق توانستند بر تمام امپراتوری که از کاشغر در آسیای میانه تا يمن در 
کنار دریای سرج و تا نزدیکی های قسطنطنیه در کنار بوسفور گسترده بود حکومت کنند. 

هنگامی که سومین سلطان, نوهٌ طغرل بیک فاتح, در سال ۱۰۹۲ درگذشت, فقط سی و 
هفت سال بعد از تسخیر بغداد توسط سلجوقیان, عادت قبایل بیابان گرد بر تقسیم میراث 
و توزیع آن به صورت تکه هائی به نسل بعدی دوباره آشکار شد. خاورمیانه به صورت 
مخلوطی از علوک ترک:در امد کهدیگر از بغذاد بر آنها حکمرانی نمی شاد اسیای ضغیر 
(آناتولی) درنظر جنگ جویان صلیبیء سلطان نشین سلجوفی روم و پاینخت آن نیقیه بود. 
انطاکیه توسط یک امیر مستقل سلجوقی حکمرانی می شد که ازسوی شمال و نه حنوب. 
بین النهرین» مورد حمایت بود. اورشلیم در دست فاطمیان مصر رقیب هم مسیحیان 
بیزانس و هم مسلماناد سلجوقی بود که از شکست ترک ها در شمال ناخشنود نبودند اما 
دیر متوجه شدند که کل اسلام تحت حملهُ آنان قرار دارد. خلیفه عرب مصر در این زمان 
پسر بجه ای ده ساله بود. 

کیش از فیگری: به دلیل عدم حمایت متقابل» واحد های مستقل اسلامی در برابر 


جنگ جویان صلیبی سقوط می کنند: آسیای صغیر که تا همین اواخر مسیحی بیژانس بود» 
ادساء مادر مسبحیت آسیاء قیلیقیه *؛ حائی که پولس قدیس متولد شد؛ انطاکیه, حائی که 
برای اولین بار مسیحیان را مسیحی خواندند؛ تریپولی و نهایتاً ثهر مقدسء اورشلیم. 
داستان پادشاهی‌های کوجک لاتين در سواحل مدیترانه که جنگ جویان صلیبی رقیب از 
مسلمانان تقسیم شده به دست آورده و سپس میان خود تقسیم نموده بودند بیشتر به تاریخ 
کلیسای غرب تعلق دارد تا به آسیاء اما باید سخنی هم درباره این که بر مردمان, مخصوصا 
مسیحیان, سرزمین هائی که جنگ جویان صادقانه فکر می کردند آنها را آزاد ساخته اند 
یه گذشنت. کرتتشوده 

این مسیحیان به سه دسته تقسیم می شد ند. جنگ جوبان صلیبی. مهاجرین مسیحی, و 
مسیحیان بومی آن نواحی. جنگ جویان صلیبی اصلی درواقع احتمالاً بیش از سی‌هزار نفر 
نبودند» که اکثر آنها یا به وطن خود مراجعت کردند و یا در شرایط جوی فرهنگی 
نامًنوسی د رگذشتند طی سال های بعد تعدادی مهاجر از غرب مسیحی به آنها پیوستند که 
مخلوطی بودند از افراد متدین که به دنبال تقدس به سرزمین مقدس آمده بودند و پا 
تجاری که به طمع ثروت های افسانه ای شرق آمده, و یا جنایتکار انی که از اروپا اخراج 
شده بودند ولی تصور می‌رفت به عنوان حامی جنگ جویان صلیبی مفید باشند. اینها 
احتمالاً به استثنای گروه آخر قشر حاکم فرانسوی را تشکیل می‌دادند. 

ساکنان بومی سوریه هم که رسماً مسلمان بودند اما هنوز پس از گذشت پانصد سال 
حکومت اسلامی, تعداد قابل توحهی مسیحی نیز در مان آنها دیده می شدند چندان تحت 
تأثیر اربابان جدید خود قرار نگرفته بودند. در شهرهای مهم مانند ادسا و انطاکیه, 
مسیحیان گرچه در اکثریت نبودند ولی به آهستگی جذب اجتماع اسلامی شده آهسته تر 
از ایران یا عراق, و به طور غیرارادی حاکمیت اسلام و بسیاری از شیوه های زندگی آن را 
پذیرفته بودند. آنها از این که دریافتند که در بسیاری زمینه‌ها, مخصوصا در علوم و 
پزشکی, فرهنگ قرن یازدهم اروپای مسیحی رهانندگان آنها درمقایسه با تمدن عرب- 
پارس عباسی حقیرتر و تا حدودی حتی وحشی تر بود. دچار شوک شده بودند. یک 
پزشک مسیحی اهل سوریه برای معالجه دمل چرکین پای یک شوالیه فرانک از ضمادی 
استفاده نمود و دمل جرکین سر باز کرد و جراحت پای شوالیه رو به بهبودی نهاد. اما یک 
دکتر فرانک با خشونت کار او را متوقف نمود و پس از این که پزشک سوریه ی را متهم 
کرد که چیزی نمی‌داند با یک تبر دو ضربه سهمگین به پای شوالیه وارد ساخت و مغز 
استخوان وی بیرون زد ومریض بلافاصله د رگذشت. مسیحی سوریه ای در با زگشت به 
خانه با طعنه گزارزش نمود «من با فرا رفتن جیزهائی دربارهُ طب که قبلاً نمی‌دانستم از 
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آنحا دور شدم» . اما دربارهُ مسلمانان شکست خورده و تأثیرپذیری آنها از مهاجمین» یک 
_ و مقر و ۱ 2 
تاریخ نویس عرب اوائل فرن دوازدهم می گوید: 


تمام آنهائی که فرانک ها را به خوبی می شناختند به آنها به عنوان حیواناتی که در 
جرأت و غیرت جنگیدن و نه در چیز دیگر ممتاز بودند می نگریستند. 


ازنظر یدای بسن از این, که اولین جرقه شور و شوق در مورد ورود هم کیشان مسیحی 
خاموش شده بود. اجتماعات بزرگ مونوفیزیت یعقوبیون و ارامنه دیگر درمورد 
تبعیض های مسیحیان لاتین برعلیه کلیساهای آنان به عنوان بدع تگذاران با ملاطفت 
برخورد نمی کردند. رفتاری که در قبال رفتار سوء اربابان قبلی خود. بیزانس پا مسلمان, 
نمودند. برای جنگ جویان صلیبی فرانک, مسیحیان بومی «افرادی بودند که از روم 
اطاعت نمی کردند» و می بایستی با آن دید با آنها رفتار می شد. 

اما 9 رفتاری شایسته دریافت جنین رتبه ای بود؟ ارتدکس های یونانی توسط 
جدائی بزرگ سال ۱۰۵۴ مابین ارتدکسی شرق و کاتولیسم غرب, تقسیم شده و رقیبان 
سیاسی یکدیگر و در عين حال متحدین نظامی و مسیحیان ارتدکس بودند. در ابتدا قشر 
خادمین لاتین سلسله مراتب کلیسائی آنان را هم طراز و برابر شناسائی نمود» اما ثابت شد 
که حسادت های دیرینه مابین آنها غیر قابل جلوگیری است و پاتربارک های بیزانس 
اورشلیم و انطاکیه را به اخراج از آسیا و تبعید به قسطنطنیه وادار نمودند. جنگ جویان 
صلیبی احتماعات مسیحی آسیا (شامل یعقوببون یا ارتد کس سریانی, ارامنه ارتدکس 
نسطوری‌ها و مارونی‌ها) را در طبقه بندی متفاوتی قرار دادند. آنها به طور رسمی 
برای آنها رفتاری ملاطف تآمیز را موجب می شد. روم مایل و مشتاق بود تا به منظور 
بازسازی اتحاد مسیحی آنها را دوباره با زگرداند و تحت لوای پاپ قرار دهد. مارونی‌ها را 
با موفقیت کامل حذب تجتودنا فن سال ۲۱۸۲ پرتخسبه «بزرگترین تاریخ‌دان فرون 
وسطی» جهل هزار مارونی از پناهگاه‌های کوهستانی خود خارج شده و برعلیه ترک‌ها 4 
جنگجویان صلییی پیوشتید. آنها به علاوه به طور رسمی بدعت گذاری مونوتلیت خود را ( 
که مسیح دارای دو ذات بود الهی و بشری اما فقط یک اراده داشت) نفی نمودند و 
دربرا بر پاپ تسلیم شدند که او هم به عوض به آنها اجازه داد تا نیایش سریانی خود را 

یعقوبیون و ارامنه از جنگ جویان صلیبی به عنوان رهانندگان استقبال نمودند اما 
ارتدکس باقی ماندند و از نظر کلیسائی تا حائی که در تحت آن شرایط ممکن بود از 


تاریخی فسطنطنبه به نظر می رسد بیشتر مورد التفات قرار گرفته باشند و اسقفان آنها 
به عنوان «دستیاران سلسله مراتب لاتین» به نحوی شناسائی شده و پاداش یافتند. در 
مطالعه"داستان جنگ های صلیبی از دیدگاه مسیحیان آسیائی مهم است به پاد آوریم که 
«تنها درخواست برای کمک (از اروپای غربی ها) نه از حانب مسیحیان سریانی, بلکه از 
حانب قسطنطنیه» آمد. و قسطنطنیه به زودی از متحدان متکبر اروپای غربی خود 
سرخورده شد. 

در دوران جنگ های صلیبی ما هم چنین شاهد تولد دوباره نوعی متین از اقدام به 
بشارت از سوی مسیحیان غربی به شرق هستیم که بیشتر در روح مسیح و در نام او انجام 
می‌شد. بهترین نمونه این ظهور دو نظام بشارتی کاتولیک رومی جدید می باشند. یکی 
گرا سکن اهربا ۱۳۸۹ کر دومتکن‌ها درشال ۲۰/۲۱ ۱۱ فرا نسیشن 
قدیس اهل آسیسی هرگز به آسیا نرسید, اما سفر بشارتی شخصی او به مصر برای موعظه 
مسیح به سلطان فاطمی که لشکرهای او اورشلیم را تحت اختیار داشت نمونه ای بود از 
ایمان معصوم؛ شهادتی دست خالیء و آمادگی و تمایل کامل جهت مردن برای خداوند 
خود که اعضای نظام او را چنان تحت تأثیر قرار داده و ملهم ساخت که در همان قرن و با 
همان بی اعتنائی کامل به امنیت شخصی خودشان اولین اروبائیهائی شدند که انجیل را به 
مغول ها و چینی ها موعظه نمودند. 

دومینیک قدیس نیز «راهبان واعظ صومعه» خود را به درون آسیا؛ مخصوصا میان 
ترکمن‌ها که امروزه در جنوب غربی روسیه زندگی می‌ کنند فرستاد. هر دو نظام به دنبال 
جنگ جویان صلیبی به فلسطین و سوریه رفتند و رفتارهای غیرم‌سیحی را سرزنش نموده و 
سعی در شفای جدائی‌ها مابین کلیساهای مختلف مسیحی نمودند و با وفاداری به شهادت 
به انجیل در میان مسلما نان پرداختند. اشمیدلین» تاریخ کار کاتولک درا ود اسات 
که ویلیام. دومینیک اهل تریپولی» بیش از هزار نفر از مسلمانان را در آنجا تعمید داده 
انشیتا: 

شاید بهتر است جنگ های صلیبی را به سه دوره و نه هشت جنگ صلیبی تقسیم 
نمائیم. اولین دوره حملهٌ فرانک هاست که ما آن‌را توصیف نمودیم (۱۰۹۷ تا 
کته فا فد یر انطفت رو میدن بالدوین سوم اولین پادشاه لاتین متولد آسیا ۳ 
اورشلیم» سقوط ادسا به دست مسلمانان, شرقی شدن مستعمره های فرانک‌ها. و افول 
نظامی پادشاهی‌های لاتین آنها پایان می پذیرد. جالب توجه این که در دوره افول, 
مسیحیان فرانک بومی شروع به فراگیری درسهای غیرقابل گذشت درباره اداره جمعیت ها 
از فرهنگ های مختلف نمودند. لوئیز از یک سیاح مسلمان اسپانیولی در شرق حکایت 
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می کند که گفته: یود «عقینه عموهی بر این امتت که فرانکها دز آنها اربایان,یسیتاز 
بهتری برای رعایای مسلمان خود در حومه شهرها بودند تا حاکمان مسلمان هم دوره آنها؛ 
اما دیگر دیر بود. 

دومین دوره (۱۱۴۴ :۱ ۱۱۸۷) مغلوب حملات متقابل اسلامی (حهاد) ال وی ۳ 
تشر کف رازه۱۱۱ ۱۱۱ کرش ره وو اف اج توا تسه | تن نطو وی ها ند 
4 باوجود این موفق شد فوای سرسخت اسلام تقسیم شده را متحد نماید و 
آنها را به سوی پیروزی بر استعمارگران مسیحی مهاجم رهبری کند. علاوه بر این با 
وجودی که کار آشتی جوئی او در مصر شیعه شروع شد. اتحاد مجدد اسلا آسیای غرب 
تحت لوای ارتدکسی سنی انجام پذیرفت. مشکل تر از همه این بود که در حالی که هنوز با 
حنگجویان صلیبی می‌جنگید تحسین و احترام آنان را نیت | موق هنگامی که او در 
سال ۱۱۸۷ اورشلیم را تسخیر نمود و صلیب بزرگ طلائی را از تاج «گنبد سنگی» جد 
ساخت برای زمان خود بسیار رحیم بود. او به جنگ جویان صلیبی که در آتش و خون به 
شهر داخل شده بودند احازه داد شهر را در صلح و آرامش ترک کنند بدون هیچ قتل عام 
یا انتقام جوئی و يا غارت و جپاول, اما نه بدون رنجیدگی خاطر. از حدود نه هزار پناهنده 
مسیحی که در اورشلیم سقوط کرده گرفتار آمده بودند. فقط هفت هزار نفر توانستند باج 
به صورت طلا را تهیه کنند و دو هزار نفر فقیرترین آنها به بردگی فروخته شد ند. 

یمین دوه ههام یی ۱۱۸ ۲۱۱۱۹۱ یک قران خر عفن ریاف 
تلاش های بی ثمر غرب لاتین برای احیای روح و پیروزی های اولین جنگ صلیبی. اما تا 
فرن بیستم مگر درمورد صلیبیون غیرروحانی» فردریک دوم در ۱۲۲۸« تنها صلیبی که 
برکت نیافت بلکه توسط یاپ ملعون گردید » - نیروهای مسیحی هرگز به طور جدی کنترل 
اسلام بر آسیای غربی را تهدید نکرد. 


بخش سوم 
دوران صلح مغولی: 


7 , 2 ۰ 
از چنگیزخان 
سر 
نا نهد لتک 


فصل هجدهم 
مغولها و بازیافت مسیحیت آسیائی 


«من برای جندذین سال از گزارش این حادثه خود داری نمودم. 
آن‌را وحشتناک می‌دیدم و از شرح آن احساس انزجار می کردم... 
اگر کسی بگوید که جهان از آفرینش انسان توسط خدای بزرگ تا کنون 
چیزی مثل این تجربه نکرده, 
حز حقیقت سخنی به زبان نرانده است. 
درحقیقت هیچ واقعه مشابه این در کتب تواریخ گذشته گزارش ی 
بدترین جیزی که آنها به یاد میآوردند 
رفتار با اسرائیلیان و تخریب اورشلیم به دست نب وکد نصر بود. 
اما اورشلیم در مقایسه با مناطقی که توسط این هیولاها تخریب شده چیست...؟ 
ممکن است که جهان از اکنون تا به ابد... 
هرگز چیزی مانند آن را بار دیگر تجربه نکند, 
جدا از حوح و ماحوح. 
دجال (مسلمان ضدمسیح) حداقل آنانی را که به او می‌پیوند ند معاف می‌دارد 
و فقط مخالفین خود را نابود می کند. 
اما (مفول ها), هیچ کس را معاف نکردند. 
آنها زنان و مردان و کودکان را کشتند. 
بدن‌های‌نزنان جامله را دویه ند 
و اطفال به دنیا نیامده را به قتل رساندند. 


ابن اثیر (۱۲۳۴ ۱ ۱۱۶۰) 


۳۴۴ مغولها و بازیافت مسیحیت آسیایی 


به نظر پوچ می‌رسد اگر بخواهیم نام چنگیزخان و تیمورلنگ را به عنوان دو 
جنگجوی بی رحم که دنیا تا به حال شناخته است. با صلح مرتبط بدانیم. اما برای این 
عنوان دلیلی وحود دارد که پیش درآمد این قسمت از تاریخ است « دوران صلح مغولی از 
جنگیزخان تا تیمورلنگ» همانند سایر دوران های تغییرات انقلابی» « بهترین و در عین 
حال بدترین زمان ها بود» . 
چنگیزخان, که مردی صلح طلب نبود, به هرحال یایه گذار میان پرده ای گذرا در تاریخ 
پرتلاطم قرن سیزدهم آسیا بود. دوره ای کوتاه از صلحی نسبی و اتحاد قاره ای و 
تحمل پذیری مذهبی که همانند قرون اولیه « دوران صلح رومی» راه را برای گسترش 
مسیحیت هموار نمود. و این تیمورلنگ بود که یک و نیم قرن بعد پایانی ناگهانی بر آن 


دورهُ امیدواری و پیشرفت مسیحیت نهاد. 


فقط جند سال قبل از اينکه خلیفهٌ قاهره کلیسای مقبرهٌ مقدس را در اورشلیم ویران کرد 
و بدین جهت احساساتی را به غلیان آورد که بعدا به صورت جنگ های صلیبی جاری 
گشت هزاران مایل به سوی شرق در قلب آسپاء نسطوری‌های ناشناس مبشرینی به وجود 
آوزد لت سار ,شسی درک سارت با قبایل ناآرام دشت های مغولستان شد ند و شروع به 
تغییر مذهب یک قبیله ترک-مغول که کرائیت خوانده می شدند. نمودند. تنها شرح حالی 
که بافی‌ مانده متعلق به تاریخ نویس فرن سیزدهم. مافریان یعقوبی شرق. 
گریگوری بارهبرائوس است. «در آن‌زمان پادشاه قومی که کرائیت خوانده می شد» در 
حال شکار در کوهستان های مرتفع راه خود را گم کرد. هنگامی که همه امیدهای خود را از 
دست داده بود. یک قدیس در رویائی بر او ظاهر شد و به او گفت «اگر به مسیح ایمان 
آوری من تو را هدایت خواهم کرد مبادا بمیری». او به سلامت به سوی منزلش به راه 
افتاد. در راه با جند باز کال سبتیتی برخورد کرد» به باد روبا افتاد و از انها در باره 
انمانشان‌شوال نببود, آنها ندز گنه « تو نی توانی تخات بان مگ آننکه تمد بافته 
باشی» و او را تشویق نمودند تا پیامی برای عبدیشوع. متروپولیتن نسطوری مرو بفرستد و 
درخواست «کشیشان و شماسان کند تا او و قبیله او را تعمید دهند». بارهبرائوس ادامه 
۹ فرستاد. نقل قول می کند که در نتبجهٌ سفر بشارتی که در پی آمد. شاهزاده 
کرائیت و دویست هزار نفر از افراد قبیله او تعمید را پذیرفتند. 


اینکه آیا حزئیات به باد آورده شده و تعداد افراد اصالت دارند يا نه, فقط می‌دانیم که 
تا دویست سال بعد کرائیت‌ها به عنوان قبیله ای مسیحی نسطوری با اهمیت روز افزون 
شناخته شده بودند. در فرن دوازدهم یا سیزدهم تمامی قبیله مسیحی محسوب می شد ند - 
جیزی که دارای اهمیت زیادی برای آتیه بود و اولین قبیله از تمام قبایل ترک- مغول 
بودند که دوست و حامی رئیس یک قبیله کوجک و بی اهمیت مغول شده بودند. نام این 
رئیس یسوجی بوده پدر تموچین که به چنگیزخان معروف است. 

کرائیت‌ها قبیله ای شکارجی بودند که در کناره های رودخانه های شرق و جنوب 
درياچة بایکال مسکن گزیدند. قبایل اصلی که در آنجا توسط نسطوری‌ها بشارت انجیل 
دریافت نمودند: نایمان, مرکیت و کرائیت بودند. در طرف جنوب وغرب آنها اویغورها 
بودند با فرهنگ بالاتر و باثبات تر که سه قرن قبل از آن توسط نسطوری های سلسله تانگ 
در چین بشارت یافته و به عنوان «تعلیم دهندگان دنیای ترک - مغول» توصیف شده اند, 
اما به دلیل سقوط «امپراتوری» اویغور پراکنده گردیده و در فرن نهم به طرف غرب رانده 
شده بودند. به موازات حرکت آنها به سوی غرب. فرهنگ اویغورها از مخلوطی از 
شامانی, مانوی و مسیحیت به فرهنگی بیشتر بودایی و مسیحی تبدیل شد ولی نهایتاً اسلام 
بر آنها غلبه یافت. کتاب مقدس اویغور که توسط نسطوری‌های سریانی برای آنها به وجود 
آمده و به وسیله مبشرین نسطوری و مانوی انتقال یافته بود به نوبهٌ خود به مغول ها در شرق 
دور که هنوز زبان نوشته شده خود را نداشتند» داده شد. 

در اواخر فرن دوازدهم رئیس مسیحی کرائیت‌ها, طغرل وانگ خان (لقب او نشانگر 
موقعیت ممتاز وی در سیاست های هم چین و هم مغول است) پدر خوانده تموجین (که بعد ها 
به چنگیزخان مشهور گردید. ۱۱۶۲ تا ۱۲۲۷) شد. شاید گزارش ها دربارهُ این حاکم 
مسیحی مغول, وانگ خان کرائیت. بود که موجب شد در غرب افسانه های متفاوتی درباره 
«پادشاه مسیحی آسیا؛ پرسترجان گ که گفته شده است شاگرد نسطوری ها بوده رواج 
1 
جوان آتشین خوی مورد حمایت او که جاه طلبی و مهارت وی در سازماندهی به زودی نه 
تنها حامیان و متحدین اصلی او, کرائیت‌ها, را به بلند پروازی‌های او جذب نمود بلکه 
سایر قبایل تا حدودی بشارت یافته. همانند مرکیت‌ها, نایمان‌ها و انگوت‌های 
قدرتمند تر را نیز خرد نمود, و شروع به متحد کردن آنها و تشکیل جنگجوترین امپراتوری 
که دنیا تا به آن روز شناخته بود نمود. در این دوره بود که برای اولین بار مغول ها 
موجودیت سیاسی پافتند و در سازماندهی کنفدراسیون کرائیت‌ها, گرچه توسط چنگیز 
مطیع شده بودند» صاحب نفوذ زیادی شدند. 


۳۴۶ مغولها و بازیافت مسیحیت آسیایی 


لوبانوف روستوفسکی امتیاز شکل‌دهی قسمت‌هائی از قانون مدون چنگیزی, یاسا* 
(یاساک), را که برای حاکمان مغول همان قدر مقدس بود که ده فرمان برای مسیحیان» 
به نسطوری ها می‌دهد. یکی از مهم ترین قوانین این بود که «همه مردم باید به یک خدا 
اشمانتداشته-باشتد. که خالق آسمانو رفین ات6 متایر فوانی زفا را محکوم کرده و 
خادمین خدا اعم از مسیحیء بودائی و پا شامانی را از مالیات معاف می‌دارد. اما یاسا 
مخلوطی عجیب از مسائل اساسی و پیش پا افتاده. از خرافات و شکیبائی مذهبی, و 
اخلاق و رفتار ملایم است. کتابی که حتی تا حدودی مست بودن را محاز می شمارد. 
«فقط سه بار در ماه مست شو بهتر است که مطلقا این کار را نکنی: اماجه کسی 
می توا ند به طور کامل تزهی فی: 

زاه دنگر کزا کیت برای نفوذ در دربار مغول از طریق ازدواح سلطنتی بود. چنگیزخان 
برای این که موقعیت خود را به عنوان حاکم تحکیم بخشد. از روشی ساده برای ایجاد 
همیستگی بلنون از دشت دادن کنترل استفاده می نمود. او خود با پسزانفن با دشفران 
رهبران قدرتمند قبایل ازدواح نمودند, و اگر کسی از خویشاوندان جدید او اقتدارش را 
زیر سوال می برد او را نابود می کرد. طغرل وانگ خان یک نمونه بود. هنگامی که به 
جنگیزخان گزارش شد که حامی اصلی او وانگ خان از قبیله کرائیت برعلیه او توطئه 
می‌نماید. چنگیز به کمک سواران خود کرائیت‌ها را شکست داد ولی حتی با وجودی که 
آنها را مضمحل نمود با زیرکی دختر بزرگ برادر رئیس کشته شده آنها را به همسری 
خود برگزید. او خواهر جوان تر همسر خود را به پسر جهارم خود» تولوی (حدود ۱۱۹۰ تا 
۲ ) به همسری داد. و او را به رهبری لشکر مرکزی تحت فرماندهی خود در 
لشک رکشی های آینده منصوب نمود. 

عروس جدید چنگیز, شاهزاده نسطوری کرائیت, سرقویتی* بود. نامی که ارزش به پاد 
ماندن دارد. او یکی از سه خواهر مسیحی بود که نقشی قابل توحه در تاریخ امپراتوری 
مغول ایفا نموده اند. بزرگ ترین آنهاء ایباکا.بکی* همسر چنگیز خان شدء دومین آنها 
بکستوتمیس* با پسر ارشد چنگیزخان» جوش ی ازدواج کرد. اما سرقوبتی که با پسر 
چهارم او تولوی ازدواج کرد برای رویدادهای بزرگ تری مقدر بود. او مادر مسیحی سه 
شاهزاده شدء که چنان که خواهیم دید, امپراتور (خان بزرگ) مغول ها امپراتور جین, و 
امپراتور (اپلخان) پارس شدند. 

چنگیز هنگامی که بدین گونه تا حدود سال ۱۲۰۶ قدرتمند ترین قبایل مفول را مطیع 
یا متحد خود نمود. رسای فبایل را به جلسه ای دعوت کرد و در آنجا در کنار سواحل 
یخ‌زده و منزوی شمال رودخانه اونون, در نقطه ای که رودخانه شروع به جاری شدن از 


کوهستانها به طرف شرق به سوی چین می‌نماید. آنها او را «حاکم جهان» و «خان بزرگ 
مغولها» اعلام نمودند. جهان توجهی به این موضوع نداشت. اما این اولین زمین لرزه ای 
بود که امواج آن از گوشهٌ سرزمینی بی نام و نشان تمامی کره خاکی را تکان داد. 

لبیل شرق ان رخا کره یا نب علیه‌سلسته تانکوت هس هسیا* 
بودائی هائی که بر ورودی حادهٌ باستانی ابریشم به درون شمال غربی جین تسلط داشتند. 
هجوم آورد. سپس برای حفاظت از پشت سر خود به شرق دورتر و برعلیه سلسلهٌ منجوری» 
تین ( با خیین اه کال سیم وا از دست شاه ای آ توش ون کب رون [ زو 
هجوم آورد. . مغول‌ها پایتخت جین. ین چبنگ (پکن امروزی) را فتح کرده و به آتش 
کشیدند, اما در آن مقطع در حالی که تمام چین نسبتاً بی پناه در براء ناف 
آنها به طرز غیرمنتظره ای حرکت به سوی شرق و به درون امپراتوری را متوقف و هجوم 
سرنوشت‌ساز خود را به سوی غرب آغاز نمودند. از فراز کوهستان های مرتفع سلسله جبال 
آلتای به سوی دریاجه بالخاش, و سپس به درون دره های حاصل خیز و شهرهای بزرگ 
مابین رودهای جبحون و سیحون سرازیر شد ند. جرقهٌ این تغیبرجهت ناگهانی شاید به 
دلیل گزارشی درباره قتل خائنانه سفرای تجارتی مغول ها که به سوی مرزهای مسلمانان که 
قلمرو ملوک الطوایفی مابین جین و پارس» یعنی «امپراتوری» قراختائیان بود روان شده 
بو هکم و شنی: کف ما شنه 

در آن‌زمان دو ملت مرزنشین وجود داشت که از خلافت عباسیان در پارس برعلیه فشار 
روز افزون قبایل مغول در آسیای مرکزی حفاظت می نمود. نزدیک ترین پادشاهی به 
معولهای فر عال شرف بادشاهی فراعتاقیان بود کهعمدها متشکل از ترک های‌تمسلمان 
بود اما از قرن دوازدهم به بعد توسط یک قوم مغول قدیمی تر که به تعداد زیادی از اویغورها 
در اطراف دشت تورفان یناه داده بود. یر اش که در میان آنها مسیحیان نسطوری 
بسیاری بودند, که توسط مغول‌ها به غرب رانده شده بودند. در زمان جنگیز خان, موحی 
دیگر از مغول‌ها این نادشاهی زا تسخیر نموه این مهاحمین توسط یک شاهزاده نسطوری 
غیر واقعی از قبیله نایمان؛ به نام کوجلوک خان*, که پس از شکست از چنگیزخان به غرب 
فرار کرد رهبری می شد ند. او فردی خشن. بی رحم و ضد- مسلمان بود. بارتولد می نویسد که 
تحت سلطه کوچلوک خان پس از این که اسلام به درون آسیای مرکزی راه یافته بود» این 
مذهب برای اولین و آخرین بار از تعقیب و آزار صدمه دید. اما کوجلوک خان نسبت به 
گزینه‌های دیگر دربرابر اسلام بی‌تفاوت بود و تاریخ نویسان مسلمان 
مدعی‌هستند که او به عنوان حاکم قراختائی به مذهب بودائی پا کنفوسیوس پیوست. او به 
مسلمانان حق انتخاب مابین ت» بودائی و يا به سادگی تعویض لباس مسلمانی آنها 
با جینی‌ها را داد. حای تعجب است که پس از هفت سال حکومت (۱۲۱۱ تا ۱۲۱۸) 


۳۴۸ مغولها و بازیافت مسیحیت آسیایی 


هنگامی که او توسط یک فرمانده جنگیزخان شکست خورد, مسلمانان و مسیحیان هر دو 
همانند یکدیگر از سقوط او به دست قوای کمتر سازش پذیرخان بزرگ, خوشحال شدند. 

هدف بعدی چنگیزخان سایر دول مرزی» نزدیک به پارس بود. مثلاً قلمرو مجلل شاه 
ثروتمند و گمراه خوارزم. که فرمانروایان آن جایگزین فراختائیان شامانی شده بودند. اما 
خود چنگیزخان, با پسرش تولوی که رهبری لشکر کشی مرکزی را داشت. به سوی غرب و 
برعلیه امپراتوری خوارزمشاهیان پیشروی نمودند. «برای اولین بار ماشین نظامی مغول ها 
برعلیه یک مملکت اسلامی به حرکت درآمده بود» . در طی سه سال آتشین و خون بار 
نها فری تاخشاهن ها مرخ زا کی شوک رتسا ۱۳۳۰ کیبور تن 
پاداش خود یعنی شهر زیبای بخارا را که «بغداد شرق یا گنبد اسلام» خوانده می شدء 
تسخیر نمود. گفته شده بود که هنگامی که مغول ها وارد خوارزم شدند این شهر «باغ آسیا» 
و و زسانین که ا ناسا را تک تمودت اش یمن6 سول ها ی از میور ار 
رودخانه حیحون به درون پارس هجوم آوردند. بارهبرائوس نوشته است که «لشگرهای 
آنان در تعداد نفرات از مور و ملخ بیشتر بودند و مرگ ویو تا افیا وا کنسترکن 
می‌دادند». تولوی مرو را که مقر اسقف نسطوری بود فتح کرد و در تسخیر تنها همین 
یک شهر برحسب نوشته ابن اثیر هفتصد هزار مرد. زن و کودک را سلاخی نمود. وا کنش 
نویسنده دربرابر بی‌رحمی و ستمگری مطلق مغول ها همان است که در صفحه اول این 
فصل نقل گردیده. 

نیشابور پایتخت ایالت ثروتمند شرقی پارس یعنی خراسان. و آخرین مرکز حکومتی 
امیراتوری خوارزمشاهیان در سال ۱۲۲۱ به دست تولوی تسخیر شد. این غربی ترین نقطه 
پیش روی مهم مغول ها تحت فرمان چنگیزخان بود. فرماندهان او به حملات خود تا به 
گرجستان ادامه دادند. چنگیز به هرحال با تولوی که به نظر می‌رسد پسر مورد علاقه او 
بودهباشتم بسطرف شری مقمایا قوس ان طی موی که انک فعانستان اس 
راهی به سوی جنوب به سواحل رودخانه ایندوس برای خود باز نمود. اما در آن‌جا در کناره 
هندوستان بزرگ باردیگر متوقف شد. از این پس او خود نبردهای کمتری نمود و جنگها 
را به پسران و فرماندهان خویش واگذار کرد. تا زمانی که د رگذشت. او بیشتر اوقات خود 
را به شکار می پرداخت و تلاش داشت تا نظم را در میان مفولهای ناآرام حفظ نماید. گفته 
شده که او به فلسفه روی آورده و سوالاتی دربارهٌ طبیعت و ادیان مطرح می نموده است. 
دربارهُ ادیان. او نسبت به همه انها, منحمله مسیحیت نسطوری بدبین ولی متحمل بود. 
قوم وی عمدتاً شامانی باقی ماندند. چنگیزخان در سال ۱۲۲۷ طبق رسوم شامانی مغولها 
طی مراسمی که شامل قربانی کردن جهل زن حوان و جهل اسب بود, دفن گردید. 
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۱ مپرا توری مغول 


جنگیزخان چهار پسر از همسر اول خود داشت به نام‌های پوشی؛ شا کا تام( او کا ره 
تولوی» و از طریق فوانین میرات و سنت و توسط این چهار نفر امپراتوری مغول سلسله 
حکومتی و اقتدار خود را به کمال رسانید. حیرت آور است که صحرانشینان بی سواد اما 
باهوش که عادت به حکومت حاافتاده نداشتند با جه سرعت توانستند حانشینی حکمرانی 
بر نیمی از آسپا را سازماندهی کرده و ثبات دهند. امپراتوری به چهار بخش تقسیم شده 
بود. برای چهار پسر چنگیز, و تمام این بخش‌ها تحت حاکمیت اسمی یکی از آنها, که 
فان بزر کهبود و توسظاشورای شا تراد کی ساطی ادف فد فرار داشتنند: 

پسر اول یوشی (وفات ۱۲۲۷) ۰ روابط خوبی با پدر خود نداشت و قبل از او 
ار کش هتخانشان بر کت آووا کار داش بودند, اما پسر او باتوگ فاتح 
نظامی در اروپاء وارت خاندان پوشی و حکومت روسیه و قلمرو شمال غربی شد. این 
نواحی را بعدها سرزمین ایل و تبار طلائی نامیدند. برادر باتوء جانشین بعدی او اولین 
خان مغول بود که به اسلام روی آورد. 

پسر دوم؛ شتاکاتای رففات ۲۳۲ )ام فداوری سترنن که پسر نخان پر هراق 
جانشینی او مناسب تر است اعتراضی نکرد و سرزمین خود را در آسیای مرکزی در شرق 
سرزمین خاندان یوشی که شامل ماوراء النهر و ترکستان تا مرزهای مغولستان می شد 
دریافت نمود. او مغولی سنتی تر از پسران دیگر چنگیز بود و به شدت مخالف اسلام. با 
وحود این بایدارترین قدرت مسلمانان جنگیزی از خاندان شاگاتای به وحود آمد» 
مغول ها شمان شاد سا ن: 

پسر سوم چنگیز, اوگتای (وفات ۱۲۴۱) بود که انتخاب شد تا به عنوان دومین خان 
بزرگ جانشین پدرش شود. لقب او بزرگ تر از قلمروش بود و نسل او این لقب را به 
مدت زیادی حفظ ننمود. اما حاکمی خوب بود. سازگار با مسیحیان, و خانواده راء از مرکز 
حکومتی خود به بالا و به سوی شرق دریاچه بالخاش, دور هم نگاه می‌داشت. 

به جوان ترین پسر چنگیز, تولوی ( وفات ۱۲۳۲). بنا به رسوم مغول‌ها, حکومت 
سرزمین اصلی فامیلی داده شده بود. و از طریق نسل پسر چهارم بود که تاریخ کلیسای آسیا 
کاملاً مستقیم به روی مسیحیت باز و تحت تأثیر آن قرار داشت. بلافاصله پس از مرگ 
چنگیز و تأییدیه شورای خانوادگی بر جانشینی اوگتای, تولوی به عنوان حاکم موقت از 
ور اما اتکی يب کیفی‌طنیس ارفا رصان ری انیبان 
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۹ برای بازده سال حکمرانی نمود و بعد از او پسرش گیوگ* به عنوان سومین خان 
بزرگ در سال ۱۲۴۶ جانشین وی شد. اما به مجرد درگذشت گیوگ خان تخت و تاج 
مغول به مانگ وگ نوه چنگیزخان از نسل تولوی و شاهزاده مسیحی سرقویتیء به عنوان 
جهارمین خاد نز رگ محول گردید. این یک انقلاب درباری بود که نتایحی مثبت 
به دنبال آورد» نه فقط برای تاریخ مسیحیت در مغولستان که نتایج چندانی نداشت, بلکه 
به طور بسیار شاخص برای جین و برای پارس رین دزم شاهزاده مسیحی, هلاکوخانگ 
پارس مسلمان را فتح نموده و پسر سوم و با ابهت شاهزاده خانی به نام کوبلای چنان که 
ی دنله اقترا تورسسن شاه 

چندان اشتباه نخواهد بود اگر این دوره را دوران صلح مغولی بنامیم» به نوعی نقطه 
مقابل آسپائی برای دوران صلح رومی غربی در فرن اول میلادی. که همانند صلح رومی 
بیشتر با خشونت همراه بود تا صلح و آرامش. اما برای اولین و تنها بار در تاریخ به آسیا 
وحدت قاره ای بخشید. یک امپراتوری ارویائی آسیائی کوتاه مدت اما بی نهایت 
قذرتمند که افتدار مغول‌ها را از سواحل اقیانوس آرام تا دروازه‌های قسطنطنیه و از 
مرزهای کره تا مسکو و حاشیه لهستان گسترش می‌داد. 


اولین پشارت‌های فرانسیسکن‌ها به مغولها 


همان گونه که دوران صلح رومی راه را برای اعمال رسولان در قرت اول باز و هموار 
کرده بود. اینک نیز در فرن سیزدهم, یک دورهُ صلح مغولی درها را به روی مبشرین کاتولیک 
در آن سوی آسیا و در نیمی از جهان در ورای قسطنطنیه باز نمود. حتی برای یک بار هم که 
شده از یک قرن و ریع بعد از اولین سفر بشارتی کاتولیک به مغولستان در سال ۱۲۴۵ تا 
سقوط سلسله حکومتی مغول در ۱۳۶۸ یک شاهراه در عرض آسیا برای تجارت و مبادلات 
فرهنگی مابین شرق وغرب باز نبوده است. خاور دور چه از طریق خشکی, جاده باستانی 
ابریشم از طریق پارس مغول یا دو مسیر شمالی در عرض روسیه مفول, با از طریق دریا به 
دور هندوستان از هر زمان دیگر در گذشته به اروپا نزدیک تر بوده است. 

پاپ اینوسنت چهارم (۱۲۴۳ با ۱۳۵۲ )ول مورا در ان ۰۲۲۲۵ هرمن 
مغول‌ها روانه نمود. یک راهب فرانسیسکن به نام جان اهل پلانوکارپینی* 
(پیان‌دی کاربینی), او یکی از شاگردان مستقیم فرانسیس آسیسی و یکی از 
سازمان دهندگان اولیه نظام در اروپای غربی بوده است. بار دیگر فعالیت های بشارتی در 
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مسا راوس با تخیاظط اعان طده موق یل | دو اش بالشهه دا رای‌رظ فت شا رده 
یافت شده بود. یکی فرانسیسکن ها و دیگری دومینیکن ها. به آنها نظام های راهبان 
سائل می‌گفتند, که عهد به فقر بسته و به عنوان بعدی جدید صراحتاً بر رهبانیت سنتی بر 
موعظه و خدمت بشارتی برای آنهائی که در خارج از کلیسیا فرار داشتتل تا کید ین 
ورزیدند. آنها مبشر و اعلام گر انجیل بودند. 

پاپ هنوز از شوک حاصل از هجوم ثانویهٌ مغول هاء لشگ رکشی برعلیه اروپا ۱۲۳۶ تا 
۴ بیرون نیامده بود. هنگامی که اسب‌سواران طلائی باتو نوهٌ جنگیز خان, به روسیه 
حمله کردند عالم مسیحیت به لرزه افتاد. او شهر کیف که مادر مسیحیت روسیه نود را 
ویران کرد و سکنه آن‌را از دم تیغ گذرانید و شرق اروپا راز دنبای تشک :فا رومحات 
به ویرانه ای کامل تبدیل نمود. سپس مغول ها همان گونه که به طور ناگهانی ظاهر شده 
بودند عقب نشینی کردند. عموی باتو خان بزرگ اوگتای, مرد و مرگ وی در شرقی ترین 
قسمت مفولستان یک بار دیگر اروپا را نحات داد. 

در فرصتی که به دنبال آمد؛ پاپ مصمم شد مطالب بیشتری دربارهُ اهداف قبایل 
سر ی بیشروی بی رحمانه آنها ارویا را دجار وحشت کرده بود بیاموزد. 
گزارشات دربارهُ خشونت غیرقابل مقاومت آنها نگران کننده بود. اما با وجود این امکان 
یک اتحاد. مابین شرق دور و غرب دور برعلیه مرکز مسلمانان امیدواری به وقوع یک 
جنگ صلیبی نهایی و بزرگ و فاتح را جنان در دل‌ها ایجاد می‌ کرد که آرزو و اشتیاق از 
مشاوره در مورد وافعیت قوی تر شد. 

بدین سبب اولین سفر هیئت مبشرین پاپ به شرق آسیا همان اندازه که مذهبی بود 
سیاسی نیز بود. به این مبشرین دو وظیفه محول شده بود: یکی سیاسی, که جلوگیری از 
تهاجمات بیشتر برعلیه دنیای مسیحیت توسط مهاجمین بود و دیگری روحانی, یعنی موعظه 
مسیحیت به آنها به امید اينکه تغییر مذهب بدهند. بدین سبب در طی یکصد سال بعد 


از ۱۲۴۲ تا ۰۱۳۴۲ هفت یا هشت هیئت مبشر مذهبی کاتولیک به این سفر طولانی و 
دشوار در عرض آسیا فرستاده شدند. اکثر مبشرین از راهبان فرانسیسکن بودند. با تعداد 
پراکنده ای از دومینیکن ها. ریکوله اهل مونتکروب می نویسد. « این ارزش یادآوری 
فرای ای مسا زا قاری کب درس در فان هنگام که خدا تاقازها انا فتیت ها 
شرقی سرازیر کرد تا بکشند و کشته شوند. خادمین وفادار و متبارک خود دومینیک و 
فرانسیس را به غرب روانه نمود تا منور ساخته و به ایمان تعلیم دهند و بنا نمایند». 

در اینجا لیست اولین ماحراجوئی های عمده بشارتی راهبان به درون اسیای مشرق 
زمینی در طول یکصد سال که آن راه باز ماند داده شده است: 
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۱- راهب حان اهل پلانو کارپینی (۱۲۴۷-۱۲۴۵) فرانسیسکن. 
۲-راهب لورنس اهل پرتغال (۱۲۴۵-؟), فرانسیسکن. 
۳ راهب آنسلم اهل بمباردی (۱۲۵۰-۱۲۴۷)؛ دومینیکن . 
۴ راهب آندرو اهل لانگومائو (۱۲۵۱-۱۲۴۹)) دومینیکن. 
۵- راهب ویلیام اهل روبروک (۱۲۵۵۱۲۵۳)» فرانسیسکن. 
۶ برادران پولو: 

اولین سفر, بدون مبشرین (۱۲۶۹-۱۲۶۰). 

اولین سفر با مارکو و مبشرین (۱۲۳۹۵-۱۲۷۱). 
۷-حان اهل مونته کوروینو (۱۳۲۸-۱۲۹۱) فرانسیسکن. 
‌نتروهای کی ثرای هیهت شاوی فراتمیشین ۱۳۱۲۱۱۳۴۲ 
٩-راهب‏ ادوریک اهل پوردنون (۰)۱۳۲۸-۱۳۲۲ فرا نسیسکن. 
۰-حان اهل مارینولی (۰)۱۳۴۶-۱۳۴۲ فرانسیسکن. 


حان اهل پلانوکاربینی, اولین کسی بود که به مغولستان رسید. او با کمک یک همراه 
بندیکت لهستانی, از مسیر شمالی از طریق آنجه که امروزه او کراین نامیده می شود به 
سوی خاور دور حرکت نمود تا نامه پاپ را به شاهزاده اصلی مغول ها در روسیه. یعنی 
باتو فاتح اروپای شرقی و پسر ارشد چنگیزخان و فرمانده اسب‌سواران طلائی لشکر 
غرب دور مغول هاء برساند. بعد از دو هفته سفر به ماورای کیف, سرزمینی که درباره آن 
قآ هافر کف هید کون | تتش کی اش های ان نی واه بات 
آنها اگر می‌ خواهند زنده بمانند می باید اسب‌های مغول داشته باشند. که می توانند علف 
را در زیر پوشش برف پیدا کنند. آنها ناگهان توسط مغول‌ها که «به طرزی وحشتناک بر 
ما هجوم آوردند» متوقف شدند. آنها را به اردوگاه بزرگ باتو در دان بردند. باتو از 
کرش تانب شردذاری کردو به نبا خرمان داد آنارا ردان برر کی هر تاه بت 

پلانوکاربینی, نه ماه در راه بود و برای این راهب شجاع اما چاق, شکنجه بود که راه 
خود را با حداکثر سرعت در عرض آسیا در حالی که بر اسب پا کوتاه مغولی به طور ناپایدار 
مخز ارلی قرار گرفتة بوف.ظی کنده او توش است: رب با همان اشک او رام‌عودترا 
آغاز کردیم جون نمی‌دانستیم زنده خواهیم ماند یا نه... آن قدر ضعیف و ناتوان بودیم که 
به زحمت می توانستیم اسب سواری کنیم در طی آن دوره روزه غذای ما تنها ذرت دانه ریز 
با نمک و آب بود و چیزی برای نوشیدن جز برفی که در کتری ذوب می کردیم نداشتیم. 

پنج ماه پر درد و رنج سپری شد تا آنها بالاخره به دربار گیوگ خان» نوهٌ بزرگ چنگیز 


از نسل پسر دوم او رسیدند. که در شرف انتخاب شدن به عنوان سومین خان بزرگ بود. 
این کانولیک ها در موقع ورود به حائی که می باید درنظر آنها به آخر دنیا شباهت داشته 
باشد. از محاصره شد نشان توسط مسیحیان نسطوری به حیرت افتادند. خادمین شخصی 
خان» نسطوری بودند و یک عبادتگاه نسطوری نیز درست در مقابل جادر سلطنتی قرار 
داشت, که صدای خواندن سرود و کوبیدن بر صفحات فلزی به منظور اعلام ساعات مقرر 
برای پرستش مسیحیان به گوش می‌رسید. برخی از مسیحیان مغول حتی ادعا می کردند 
که خان بزرگ هم به زودی خودش مسیحی خواهد ِِ 

پس از برگزاری مراسم جلوس رسمیء که دو راهب ساده همراه با چهارهزار 
فرستادگان دیگر و سفرا منجمله یک سلطان سلجوقی, شاهزاده باروسلاو روسیه (پدر 
الکساندرنوسکی) و شاهزادگانی از چین و کره در آن شرکت داشتند. بالاخره این دو 
راهب را به حضور خان بزرگ آوردند تا نامه پاپ را به او برسانند. اما خان آنها را یک 
ماه دیگر برای حواب منتظر گذاشت. هنگامی که بالاخره به آنها اجازه داده شد تا سفر 
طولانی خود را به سوی وطن آغاز کنند آنها بیش از چهار ماه را در مرکز امپراتوری مغول 
سپری نموده بودند. خان پيشنهاد فرستادن سفرای مغول همراه با آنان را نمود» اما کارپینی 
تور ستها نی از اي ایته اسفیال تسیود دلال او شک سود او کشت او 
می ترسیدیم مبادا هنگامی که آنها اختلافات عقبده و نفاق و جنگ‌ها را که در مپان ما 
وجود دارد ببینند تشویق شوند به ما حمله کنند, ثانیا از این می ترسيدیم که منظور واقعی 
آنان جاسوسی کردن در سرزمین ما باشد, و سوم این که ما نگران آن بودیم که آنها کشته 
شوند زیرا | کثریت مردم ما متکبر و مغرور می باشند. مبشرین می ترسیدند ضعف غرب 
برای خارحی ها برملا شود. 

آنها به لیون نزد پاپ با زگشتند با اخبار امیدوار کننده در رابطه با امکان تغییر مذهب 
مغولها. آنها نمی‌دانستند که جوابیه خان بزرگ نه حاوی چنین امیدی بلکه حاوی اخطاری 
دلسرد کننده درست در جهت عکس آن بود. شاید به دلیل ماهیت منفی آن بود که آن را 
هرگز به اطلاع عموم نرساندند و متن جوابیه تا قرن نوزدهم برای تاریخ نویس مجهول 
ماند. در قسمتی از پیام آمده بود: 


ماء به وسیله قدرت آسمان ابدی» خان بز رگ ترین ملل: این جوابیه ای است که به پاپ 
بزرگ فرستاده شد... شما برای ما پیام فرمانبرداری فرستاده‌اید که ما آن را 
پذیرفته ایم... شما گفته اید برای ما خوب خواهد بود که مسیحی شویم... ما نمی توانیم 
این تفاضای شما را درک کنیم. به علاوه شما برای من این کلمات را نوشته اید: «شما به 
سرزمین های مسیحیان حمله کرده اید... به من بگو که جرم آنها چه بوده؟». ما اين 


۳۵۴ مغولها و بازیافت مسیحیت آسیایی 


کلمات شما را هم نمی توانیم درک کنیم ... آن [ لهستانی‌ها # ییات که فساره 
آنها صحبت م ی کنید خودشان‌را بسیار گستاخ نشان دادند و فرستادگان ما را کشتند. 
بنابراین برطبق فرامین آسمان ابدی آنها کشته شده اند ... 

و هنگامی که شما می‌گویید «من یک مسیحی هستم. من خدا را شکر می‌کنم. من 
دیگران را احضار و متهم می کنم» شما از کجا می‌دانید که چه کسی موجب خشنودی 
خداست و خدا بر جه کسی فیض خود را قرار می‌دهد؟... 

به شکرانه قدرت آسمان ابدی» تمامی سرزمین ها از طلوع تا غروب آفتاب به ما داده 
شده اشت::د. آیتی:.. شخض شما که فافوق بادشاهان هستید همگی شما بندون 
استثنای باید بيائید و به ما خدمت کنید و باج و خراج بپردازید... 


این حوابیه طنینی مانند جوابیه پادشاهی که در شرف گرویدن به مسیحیت است 
ندارد. این پاپ را شوکه کرد اما مانع سفرهای بشارتی نشد. 


ویلیام اهل روبروك 

یزه هتسال ببس ار آن‌تدن‌شال 6۱۳۵۲ نکب فرمتادی لاد کاتو ایک هن گرا نام 
وبلیام اهل روبروک به دربار سلطنتی در فراقروم در مفولستان آمد. گویوگ خان مرده بود 
و موضوع جانشینی تخت خان مورد اختلاف شدید بود. باتو, خال دشت‌های روسیه, که 
پدرش» پسر ارشد جنگین در جوانی مرده و در روند جانشینی کنار گذارده شده بود. با 
شاهزاده خانم سرقویتی, بیوه تولوی که چنگیز سرزمین مفولستان را برای او به میراث 
گذارده بود هم پیمان شدند و موجبات انتخاب منگوگ. پسر ارشد شاهزاده خانم را 
به عنوان چهارمین خان بزرگ مغولستان فراهم آورد ند. 

این شاهزاده کرائیت مسیحی, که جوانمردانه از قبیله ای شکست خورده گرفته شده و 
به همسری پسر فاتح داده شده بود. ثابت کرد که زنی با اراده ای آهنین, با شهامت و با 
هوشیاری قابل توجه سیاسی است. بارهبرائوس که در همان دوران زندگی می کرد و 
درباره او نوشته است, از واژه‌هائی برای ستایش از یک زن استفاده می کند که به ندرت 
در نوشته های اسقفان قرن سیزدهم می یابیم. چه برسد به نوشته های یک مونوفیزیت که 
درباره زنی نسطوری می نوشته: 


خود را خوب تریت نموده بود که تمامی شاهزادگان مدیریت او را تحسین می کردند. او 
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احترامی که برای او داشت گفته بود «اگر من می توانستم در میان نژاد زنان زنی دیگر 
مانند او بیابم می‌توانستم» و می باید. بگویم که نژاد زنان بسیار برتر از مردان می باشد » . 


روبروک از گزارشاتی دربارةُ سرزمین هائی که می بایستی عبور کند وحشت زده بود. 
و اوق گاه باتو هر مق لستان باه کمها بودند که قراقروم هنوز حدود جهار ماه با آنها 
فاصله دارد. و تنگه های سر راه به قدری مرتفع هستند که «سنگ‌ها و درختان از شدت 
سرما شکاف خورده اند. او که با خستگی مفرط به پایتخت خان رسید, با سرخوردگی 
دریافت که تعداد مسیحیان آن قدر هم که از گزارش پلانوکارپینی برمی آمد زیاد نیست. 
او کمته که وا تقو مشاه رال( انا فودا )مب خزمعستا تسه تال یی 
کلیسای نسطوری وجود داشته است. به علاوه, خان بزرگ, منگو هیچ نشانه ای از 
وابستگی به ایمان نسطوری مادرش و پا تعمید که برطبق ادعا توسط یک اسقف ارمنی (و 
بنابراین مونوفیزیت) در سال ۱۲۵۳ درحین بازدید پادشاه مسیحی هیتوم* اول ر 
نسطوری های مشهور در دربار منحمله مادر خان بز رگ سرفویتی» و رئیس مشاورین او 

روبروک هم چنین فکر کرد که همسر اول مانگوخان, قوتوقتای* و پسر ارشد او 
هسته ای فابل توحه از نفوذ مسیحی در بالاترین دایره های درباری تشکیل می‌دادند. او 
جد‌است» سرزنش نمود. اظهارنظرهای روبروک درباره مذ هب خانواده سلطنتی مغول 
فوق العاده مهم است. اما هميشه کاملا قابل اعتماد نیست. به طور مثال او آگاه نبود که 
اولین شاهزاده مغولی که با او در سفرش برخورد نموده بودء سرتاقگ یک مسیحی بوده 
فوق العاده شاخص اشاره می نماید که پرنس مفول دیگری از اسب‌سواران طلائی» ب رکه گ 
برادر باتو و عموی سرتاق به دین اسلام رو ی آورده بود. , بنابراین برکه اولین مغول از نسل 
اه ۵ او 9 39 بنهان می دارد. و 
اس فرنجست رونت بر که 
هنگامی که توسط تحار مسلمان بخارا تغییر مذهب داده بود ین حقیقت را اعلام کرد. 
برخی از فرماندهان او تلاش کردند او را به نفع هلاک 8 
تمایل دارد برکنار سازند. چنین حرکتی می توانست روسیه مغول و پارس مغول را در یک 
ارآ توتقن رگ هد کی که امتال نمی ترآ تست نتایج مذهبی در سطح قاره دربر 


ی 
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داشته باشد. زیرا این رقابت مابین اسب‌سواران طلائی مسلمان شده برکه در شمال غربی 
مغولستان با ایلخانان اولیه به نحوی طرفدار مسیحیت از نسل هلاکو بود که اتحاد 
امپراتوری مغول را در غرب به شکلی غیرقابل ترمیم تخریب نمود و موحب نجات مصر 
مسلمان تشن 

توصیف روبروک از مسیحیت نسطوری تحت سلطه مغولها فاحعه بار است, اما باید به 
پاد داشته باشیم که این توصیف غرضآلود بوده است. برای او نسطوری ها بدع تگذار 
بوده اند. او این ایمان باستانی را به صورتی وسیع و پراکنده کر شتا ارات ها 
اسب سواران طلائی در نزدیکی دان تا دربار مونگو در ورای آن یافت. نزدیک دریاجه 
بالخاش او از میان دهکده‌ای عبور کرد که ساکنین آن نسطوری بودند. این محلی مابین 
قسمت اصلی روسیه و مغولستان بود, که به پسر دوم جنگیزخان حغتای داده شده بود. 
قل د شاد که خعتای تیه تیان دوشتی دارصولی چه شوش حالف کستر گر 
اسلام است. 

روبروک از چهار قبیله مهم در آسیای مرکزی به عنوان مسیحی نام می برد: اویغورها 
(قسمتی) نایمان‌هاء کرائیت‌ها (او آنها را کریت‌ها خطاب می کرد), و مرکیت ها. 
اویغورها را او به عنوان قبیله ای بت پرست در شرق دره ایلی. شامل مخلوطی از 
نسطوری‌ها و مسلمانان توصیف نموده است. درباره مسیحیت انها عقیده جندانی 
نداشت. تنها نشان از ایمان مسیحی در آنها به گفته او اعتقاد آنها به یک خداست. 
کشیشان آنها همانند بودائی‌ها لباس می پوشیدند و منکر این بودند که خدا هرگز طبع 
بشری برخود گرفته باشد. و کلیساهای خود را با تصاویری از مردگان می‌آراستند. آنها 
مسیحیان فرقه های دیگر را دوباره تعمید می‌دادند. در روزهای جمعه گوشت می خورد ند 
به اعتراف به گناهان پای بند نبودند و نمازهای خود را به زبان سریانی برگزار می کردند, 
زبانی که خودشان نیز نمی فهمید ند. 

بدون شک حفایق بسیاری در این توصیف صریح از ایمان قبیله در دشت‌ها وجود 
دارد: مسیخیتی که توسط اتزوان خغزافات و افتلاط مداهب ضعیف شده اشست: اما این 
مسیحیت می بایستی مقایسه و پا شاید اصلاح شود توسط نمونه ای بسیار مطلوب تر از دو 
نسطوری معروف تر اوبغور. صوما و مرقس, که حدود بیست‌سال بعد از آن با سفر به 
غرب با مسیحیت غربی رابطه برقرار نمودند که در فصل بعد گزارش خواهد شد. 

روبروک با وجودی که نسبت به الهیات نسطوری غضبناک بوده آنها را در دربار 
استوارتر از نسطوری های اویغور که در طی سفر با آنها آشنا شده بود یافت. او احساس 
کرد که آنها با شرح حال کتاب مقدس دربارهٌ تاریخ مقدس, از پیدایش تا مرگ مسیح 
۳ بودند, با وحودی که به موضوع مرگ مسیح کمتر اهمیت می‌دادند. او هم چنین کفر 
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مانوی را در آموزه آنها کشف نمود و از اينکه خرافات شامانی بر عمل به انجیل سایه 
افکنده بود به وحشت افتاد. خادمین نسطوری نه تنها جادوگری و بت پرستی ر محکوم 
ننموده بودند بلکه خود این اعمال را انجام می دادند و به شفای بیماران با شمشیرها و 
خاکسترها می‌پرداختند و به پیروان خود طلسم‌ها داده و در انواع جادوگری‌ها شرکت 
ایو 3 
اما بز رگترین اهانت او متوحه مبانی اخلاقی نسطوری‌ها بود. او آنها را فاسد, 
دروغگو رباخوا خریدار و فروشنده مناصب کلیسائی, و چندین همسره می نامید و 
درباره انبوهی از کشیشان (نسطوری) که با زوزه های بلند در ظلمت خود سرود می خوانند 
در نوشته خود با اکراه اعتراف می کند که خادمین بودائی محترم تر از نسطوری‌ها بودند. 
در تمام تماس های روبروک با خان» مخصوصا در بحثی مشهور که به دستور خان 
مابین مانی گرایان؛ مسلمانان و نسطوری‌ها برگزار شد و روبروک نماینده کائولیک‌ها 
بود» خان ثابت باقی ماند و طرف هیچ کدام را نگرفت و برنده ای اعلام ننمود. سخنگوی 
بودائیان با آموزهٌ روبروک مبنی بر خدای قادر مطلق برخورد نموده گفت «فقط احمق ها 
می‌گویند تنها یک خدا وجود دارد. اما مرد حکیم می‌گوید که آنان بسیار هستند. آیا 
اربابان بسیاری در مملکت وجود ندارد, و مونگوخان یک ارباب بزرگ نیست؟» 


روبروک حواب می دهد «تو مثال احمقانه ای انتخاب کردی... هیچ مقایسه ای مابین بشر 
و خدا وحود ندارد» و او از اد بودائی می پرسد «ایا هیچ خدانی قادر مطلق هست؟» 
بودائی جواب می‌دهد «نه» و روبروک می‌گوید «در آن صورت هیچ کدام از خدایان شما 
نمی تواند شما را از هر خطری حفظ نماید. زیرا ممکن است شرایطی به وجود آید که او 
قدرتی بر آن نداشته باشد. به علاوه» هیچ انسانی نمی تواند به دو ارباب خدمت کند» . 
این را او به زبان آورد زیرا به پاد آورد که خان بزرگ گرچه حضور نداشت جریان بحث 
را دنبال می کرد و افزود «یس جطور می‌توانی آن همه خدا را در آسمان و زمین خدمت 
کنید». بودائی جوابی نداد. شاید از اين می ترسید که وفاداری خود را به خان زیر سوال 
ببرد و روبروک برنده این مرحله از بحث شده بود. 

اما به عنوان مبشر او راضی نبود. تبلیغ مسیحیت بحث با سایر ادیان جهان نیست. حتی 
یک گفتگو هم نیست. گرچه می باید وارد آن شد. هدف شکست دادن یک دشمن پا تقحص 
در دنیای ایده‌ها همانند یک گفتگو نیست. هدف اصلی سهیم شدن در تمام حقیقتی است 
که ذهن و قلب بشری می تواند بداند و شهادت دادن به آن حقیقت در مسیح است. وا 
صورت در پایان روز روبروک با حالتی عمکین یادداشت نمود: 
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آنها هه تور کرد تین اما هیچ کس به زبان نیاورد که «من باور می کنم من می‌خواهم 
یک مسیحی شوم» و هنگامی که جلسه به پایان رسید, نسطوری‌ها و همین طور دیگران با 
فنداکی پلند سرود شون ند عر‌هالی که (بوداکیان) شاکت نونده و بش از آن همگی 


مشروب زیادی خوردند. 


بعدها خان بزرگ روبروک را برای نشستی جالب توجه دعوت می کند که 
هیچ مشابهتی با توصیف های تا به امروز باقی‌مانده از گفتگوهای شخصی مسیحیان با خان 
بزرگ مغول ها ندارد. او (خان بزرگ) در چادر بزرگ سلطنتی عقبده مذهبی خود را با 
صراحت به اين مبشر بیان می کند: 


ما... باور داریم که فقط یک خدا فحوف ها رهب اما هسان کرنه دا بدا انکشتان 
مما وت درعیک دست دادهه به انسان ها هم راه های متفاوتی داده است. .. 


او سپس مطلبی را بیان می کند که نشانه ای قوی است بر اينکه اعتقادات شخصی او 
مغرورانه مغولی و شامانی بافی مانده است: 

خدا به شما کتب مقدسه را داد و شما آنها را نگاهداری نمی کنید, او به ما الوهیت ها 

(شامان‌ها) را داد و ما به آنجه که آنها م ی‌گوبند عمل می کنیم و در آرامش زندگی 

می نمائيم. 

بلافاصله پس از آن» او دربارهُ نیت خود در رابطه با اجازه به روبروک برای شروع سفر 
به سوی وطن خود صحبت کرد. و اين مبشر دیگر هرگز این فرصت را نیافت تا با این 
حاکم قدرتمند آسپائی دربارهُ ایمان مسیحی صحبت کند. روبروک با حسرت این قسمت 
از خاطرات خود را به بایان می برد که «اگر من به توسط نشانه ها و معجزات همانند 
موسی قدرت عمل می‌داشتم. شاید او نیز خود را فروتن می ساخت (و ایمان می آورد). 

به هرحال او با خوشحالی از اين که در طی اقامت در دربار توانسته بود شش اسیر 
میتی را که توسط مغول ها نکهداری می شنداند تعمید.دهد: آنعتا را ترک کرد 
بدین گونه او در۱۰ ژوئیه ۱۲۵۳ فرافوروم را به مقصد اردوگاه باتو ترک نمود و از 
سواحل رود ولگا در امتداد ساحل غربی دریای خزر. و پس از عبور از کوه های قفقاز, از 
طریق ارمنستان و ترکیه به سوریه رفت. 

شرح سفر روبروک قدیمی ترین توصیف از مناطق مرکزی اسیاء مردمان و مذاهب 
آ تخاست که به غرب رسیده است. تفسیری دفیق است از الهیات و رسوم نسطوری‌ها در 


یکی از دلائلی که می بایستی در هر بحثی درباره از بين رفتن سیحیت نسطوری در آسیای 
مرکزی پس از فرن چهاردهم. مورد توجه قرار گیرد. 

روبروک در سوریه آخرین جنگ جویان صلیبی را یافت که هنوز باریکه ای در امتداد 
ساحل را در اختیار داشتند. آنها اورشلیم و از دش دا ده یکی نرتسن ماخ 
طولانی بقیهٌ سرزمین را که با تحمل درد و رنج زیاد از مسلمانان در طی دویست سال جنگ 
گرفته بودند حفظ کنند. کوتاه مدتی پس از مراجعت روبروک موح انفجار قسمت غربی 
اوق وتان هر سرا اس با سر متا ند وشن استح‌امانی مزر کت بارش ۴ 
در دمشق, که زمانی مرکز فرماندهی صلاح الدین در جنگهای خود برعلیه فرانک ها بود, 
در سال ۱۲۶۰ به دست مهاحمین افتاد و مسیحیان ساکن در امتداد ساحل خروشان» خود 
را برای رویارویی با حمله آماده می ساختند. برخی از قلعه های آنان در واقع به دست 


مغول ها افتاد. اماء درکمال تعحب. فرمانده مغول که از دمشق بیرون آمده بود تا به حمله 
ادامه دهد یک مسیحی بود. و پیش روی او آن قدر هم برعلیه باریکه ای تحت سلطه 
دولت های لاتين که به ساحل مدیترانه جسبیده بودند نبود که برعلیه حاکمان مملوک مصر 
شلیتا نت 

نک تفویان یی برای ی سالیگ در سا ساف ماتد ندز اس روز مستقیان 
دمشق فقط یک هفته دوام آورد. آنها به خیابان ها سرازیر شده و با اعمالی غیرمسیحی از 
حاکمان قبلی مسلمان خود انتقام گرفتند و به زودی از اين کار خود پشیمان گشتند. 
آن طور که معلوم شد, فرمانده مسیحی مغول که به طرف حنوب دمشق به راه افتاده ود به 
به سوی پپروزی بلکه به شکستی رفت که تاریخ کل خاورميانه را عوض کرد و نتایج تلخی 
نیز برای کلیسا در آسیا دربر داشت. در عين جالوت با مصریان برخورد نمود و یک مملوک 
بعد توصیف خواهد شد. این در جلیلیه, در چند مایلی شهری کوچک به نام ناصره اتفاق 


افتاده است. 


فصل نوزدهم 
مغول‌ها و کلیسا در پارس 


و در سال هزار و پانصد و هفتاد و شش بونانی (۱۲۶۵ میلادی)... 
هولابو* (یا هولگو*), شاه شاهان» از اين دنیا رخت بربست. 
حکمت این مرد و عظمت روح او و اعمال عالی او نی زقیب.هسنند: 
و در روزهای تابستان توکوز خاتون, ملکه ایماندار از ما حدا شد 
و عم رک بر همه مسیحیان در تمام جهان قرار گرفت» 
به خاطر جدائی این دو نور بزرگ؛ 


که مذهب مسیحیت را پیروزمند کرده بودند. 


بارهبرائوس (حدود ۱۲۸۶) 
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تاریخ کلیسا در آسیا در فرون سیزدهم و چهاردهم بیرون از شبه فاره هندوستان 
و به طرف جنوب تحت نفوذ قدرت سیاسی و سنت‌های سه فاتح بزرگ مغول, هلاکو 
قوبلای» تیمورکبیر (بیشتر به عنوان تیمورلنگ شناخته شده است) قرار دارد. دو نفر اول 
برادر بودند و پسران شاهزاده خانم نسطوری سرقویتی. نفر سوم تیمورلنگ از خون سلطنتی 
مغول نبود و بیشتر یک ترک بود تا یک مغول. هلاکو و قوبلای از مسیحیان حمایت 
می‌کردند. تیمورلنگ آنها را ازبین برد. 
اما برای مدت زمانی حدود چهل وپنج سال - از به تخت رسیدن نوهُ چنگیزخان مونگو 
به عنوان خان بز رگ در سال ۱۲۵۱ تا تغییر مذهب ایلخان پارس» قازان, نوه دور جنگیز 
جوا ۱۳۹۵ به اسلام- آسیاء گرچه گاهی اوقات مردد و خسته, بط مین زسیتب ور مر 
تقبل ایمان مسیحی به عنوان مذهب امپراتوری قاره بوده باشد. 


هلاکو و مسیحیان 


در سال ۱۲۵۱ مونگو که به عنوان جهارمین خان بزرگ بر تخت سلطنت مغول تکیه 
زد, اعلام نمود که تصمیم گرفته است تصرف جهان را که توسط پدر رکفت ورن و کر 
شروع شده بود به پایان برساند و نیز اعلام نمود که مغول‌ها دوباره برای حمله سوار بر 
اسب خواهند شد. او خودش قصد دارد لشگری را برعلیه جین به طرف شرق رهبری 
نماید. ولی قسمت اعظم عملیات جنگی را به برادرش قوبلای واآگذار می‌نماید. اين 
مونگو که بود که مبشر فرانسیسکن, ویلیام اهل روبروک را با مهربانی در سال ۱۲۵۳ 
و 

او جنگ برعلیه غرب را به برادر دیگر خود. هلاکو( حدود ۱۲۱۷ تا ۰)۱۲۶۵ محول 
نمود. هلاکو فوراً یک ستون خاص از بهترین سواران خود را تحت رهبری فرمانده بسیار 
با استعداد خود از طریق جیحون به درون بازین یل داشت. و بدین صورت تهاجم 
تاریخی مغول‌ها را آغاز نمود که «خلافت عباسیان» را نابود ساخت و بغداد را تسخیر 


کرد و آن قدر برای فتح مصر نزدیک شد که آینده اسلام در آسیا برای جندین ماه به 
تارموئی بسته بود. فرمانده این دسته پیشرو ارتش مغول یک مسیحی نسطوری به نام 
کیو یا (گاو نر) بود. ملکه هلاک دوقوزخاتون یک مسیحی بود, آن قدر غیرتمند در 
ایمان خود که به تدرت بدون یک عبادتگاه متحرک در کنار واگن خود به سفر می رفت: 
به هرحال با حرکت لشگرهای مغول به سمت غرب. تعداد روزافزونی از لشگریان از 
قبایل مسیحی آسیای میانه و حنوب روسبه به آنها ملحق شدند. ساندرز* اشاره می کند 
که تسطوری‌ها در حال با زگشت به فوطن خود در سوریه یا بارس بودئد. این سرآغاز 


۳۶۲ مغولها و کلیسا در پارس 


به یاد ما ندنی ترین» کوتاه ترین و آخرین رنسانس واقعی نسطوری‌های باستانی» «کلیسای 
شرق» بود. 

دزمان که‌هلاکوان دیسا ۱۳۵۸ با لمگزی بر که به ییازان شود ملحق شدم 
و به بغداد هجوم آورد پاتربارک نسطوری‌ها ماکیکای* دوم بود. پیشینیان او از آن شهر 
برای تقریباً پانصد سال (از ۷۶۲) بر کلیساهای قسمت اعظم آسیا حکمرانی کرده بودند, 
اما همیشه در سایه مسلمانان و تحت کنترل آنها. اینک برای اولین بار در پانصدسال 
مسیحیان در خاورمیانه با دورنمای یک زندگی به دور از فشارهای رسمی حکومتی دشمن» 
همیشه با تبعیضء گرچه گاه گاهی هم ملایم تره روبه رو بودند. هنگامی که مغولها به 
پایتخت پارس نزدیک شد ند خلیفه عباسی اشتباهی هولناک مرتکب شد. او که متکبر بود 
تلاش نمود تا در برابر «بربرهای» مهاجم قلدری نماید. در برابر خواسته هلاکو برای 
تسلیم شدن او احمقانه پاسخ داد «مرد حوان... که به خاطر پیپروزی های ده روزه فکر 
می‌کنی از همه دنیا برتر هستیء آیا نمی‌دانی که از مشرق تا مغرب (مراکش) تمام 
پرستندگان اللم» شاه و گدا, بندهٌ من هستند و من می توانم فرمان به احضار آنها بدهم؟» 
مغول‌ها به سادگی شهر را محاصره کردند و دفاع شهر متزلزل شد و خلیفه گروهی از 
فرستادگان» منجمله پاتربارک نسطوری را فرستاد تا تقاضای صلح کنند. هلاکو به 
پارس ها یک فرصت دیگر داد. تسلیم بدون قید و شرط. اما خلیفه رد نمود. نتیجه, 
همانطوری که سنت نظامی مغول ها طلب می نمود» نابودی کامل بود. آ نها سپاهیان خلیفه 
را تار و مار کردند و تقریبا تمام سکنهٌ شهر را ز آنجا پیرون بردند و هزاران نفر را فتل عام 
نمودند. فقط مسیحیانی که در یک کلیسای پاتریارک نسطوری پناه گرفته بودند از 
قتل عام نجات یافتند. شاید به اين دلیل که پاتریارک آماده بود تا به عنوان مذاکره کننده 
خدمت کند یا به خاطر اینکه خانواده هلاکو با مسیحیان رابطه داشت. ملکه او 
دوقوزخاتون شخصاً موفق شد برای آزادی جان بسیاری از ایمانداران هم کیش خود فدیه 
دهد. خلیفه را که هنوز هم مغرور ولی بسیار رنگ پریده بود به نزد هلاکو بردند. و او را 
تسلیم سربازان نمودند با این هشدار که خون سلطان نباید بر زمین ريخته شود. آنها 
آخرین خلیفه عباسی را در فرشی پیجید ند و زیر پای اسبان خود لگدمال نمودند. و 


آن طوری که تاریخ خلافت را به پایان می‌رساند. او «دچار همان سرنوشتی شد که پنج 
فرت قبل از ان امویان دجار شده بودند. و بدین ترتیب سلسله عباسی با پایانی 
خشون تآمیز و قبل ازموقع به اتمام رسید. 

یک سال بعد هلاکوی فاتح به سوریه هجوم آورد در حالی که فرمانده مسیحی کد بوکا 
بار دیگر رهبری لشگر پیشتاز را به عهده گرفته بوده و این کدبوکا بود که پیروزمندانه 
تسلیم دمشق را در سال ۱۲۶۰ پذیرفت و خود را آماده ساخت تا به طرف مصر حرکت 
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کند. دو حاکم مسیحی نواحی در امتداد ساحل مدیترانه تحت سلطه جنگجویان صلیبی با 
هلاکو حرکت کردند. یکی هیتوم پادشاه ارمنستان صفیرء و دیگری بوموند. کنت انطاکیه 
توت گرد ورزاستت که نخواهیم وا کنش بعضی از مسیحیان اهل دمشق را در برابر آرادسازی 
آنها از حکومت مسلمانان ثبت نمائیم. مقریزی تاریخ نوبس مملوک (وفات ۱۴۴۲) آن‌را 
یک قرن و نیم بعد چنین توصیف می کند: 


آنها نوشته ای از (هلاکو) نشان دادند که حمایت از آزادی بیان و عمل به مذهب خود را 
برای آنها تضمین می‌نمود. آنها علناً در ماه رمضان شروع به شرا بخواری نمودند و در 
ملاعام بر زمین و بر لباس های مسلمانان و درهای مساجد شراب پاشیدند. هنگامی که از 
کوچه های شهر عبور می کردند تجار را وادار می ساختند از جای خود برخیزند و اگر چنین 
نمی کردئد با رفتار شریرا ه روبه رو می شدند... هنگامی که مسلمانان شکایت کردند؛ 
حاکم منصوب شده توسط هلاکو, با آنها با بی احترامی رفتار نمود و دستور داد جندین نفر 
از آنهارا به چوب بسته کتک زنند. او (هلاکو) از کلیسای مسیحیان دیدار کرد و 


احترامات خود را تقدیم خادمین آنجا نمود. 


در این مقطع به هرحال بخت برعلیه مهاجمین برگشت. چهار عامل مهم» پیشروی مغولها 
را کنترل می نمود: اولین آنها مرگ ناگهانی خان بزرگ مونگو بود. با شنیدن این خبر 
هلاکو بلافاصله به سوی مغولستان حرکت کرد تا در انتخاب خان بزرگ جدید شرکت 
کند, و قسمت اعظم لشگریان را با خود برد. او کدبوکا را با حدود ده تا بیست هزار نفر 
سپاهی تنها گذارد. و آن طوری که ساندرز اظهار می‌دارد: «مرگ اوگتای در سال ۴۱ ۱۲ 
آزویای مسینی زا تحات داد ورگ مونگو ذرسال ۱۳۵۹ باعت نضات آسیای مسلمان 
شد ) . 

عامل دوم ازیین رفتن اتحاد مغول ها به دنبال یک رشته حروبحث های تضعیف کننده 
بر سر نحوهٌ جانشینی برای مقام خان بزرگ مغولستان بود. آغاز این بحث‌ها به عقب و به 
زمان مرگ چنگیز برمیگردد. که پسر اول خود جوشی را کنار گذارده و سومین پسر خود 
وگتای را به عنوان وارث اصلی انتخاب کرده بود. با این شرط که در مورد مسائل مهم او 
باید با پسر چهارمش تولوی. شوهر شاهزاده خانم مسیحی. سرفویتی» مشورت نماید. 
ختلاف هنگام مرگ اوگتای در سال ۱ ید ند هنود رات که سا ندانسهار تشر 
کی (پوشی,ستای» اوکتای و تولری) غلا برایخهاز سال کتمکشی تمودندء فیل از 
که کرسال ۶۰ ۱۱۳۲ نا کار ختاستی نات مسب رشن وکا کویو کبس هیا نان 
بزرگ امپراتوری که از لهستان تا اقبانوس آرام گسترده بود. بپذیرند. اما گوبوگ دو سال 
بعد درگذشت, و باردیگر موضوع جانشینی را به شک و تردید انداخت و امپراتوری از 
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وسط دو پاره شد - فرزندان پسر ارشد و چهارم (یوشی و تولوی) برعلیه وارتین پسران دوم 
و سوم (حفتای و اوگتای) به مبارزه برخاستند. 

با وجود رقابتهاء برای سالهای کوتاهی مابین ۱۲۵۱ تا ۱۲۵۶ هنگامی که پسر 
سرقویتی مسیحی, منگو خان بزرگ شد برادر ای قوبلای خان» مشغول فتح چین بود. و 
عموی او باتو خان دشت های روسیه فوت کرد و توسط پسر مسیحی اش سرتاق جانشین 
شنک و برادر دیگر او هلاکو با ملکه مسیحی خود مشغول به انقیاد در آوردن یارس بود» 
و تقریباً این گونه به نظرمی‌رسید که قلب آسیا ممکن است به طور ناگهانی مسیحی شود. 
اما درعوض در طول دهه های بعدی به نظر می‌رسید که امپراتوری شروع به متلاشی شدن 
نموده است. قوبلای در شرق با برادر شورشی خود اریغ بورکه برای کنترل مغولستان و چین 
به زد و خورد پرداخت و خانهای اسب سواران طلائی در روسیه برعلیه ایلخانان در پارس 

عامل سومی هم وجود داشتت که نظر مبهم جنگجویان دمدمی مزاح صلیبی بود. قاتا 
آنها ازمون‌ها اسطشیال ندال سیس تکام فدرادرزاده گرساتله‌سغول مععی) 
اه تاش کرد مانع از غارت گری آنها شود آنها زوی گرداتیده و از دشمتان سایق 
تلا نان خوت که تشک هانشان در مصر بود تقاضای کمک نمودند. 

عامل چهارم. که مغول‌ها را از سوریه بیرون راند و دوباره به درون پارس برد ظهور 
یک قدرت نظامی جدید در مصر بود. ارتش مصر دیگر توسط یک کرد یا عرب يا پارس و 
پا حتی فرماندهان مصری رهبری نمی شد. بلکه توسط یک مملوک. یک سلسله ترک که 
توسط جنگجویان شورشی پایه گذاری شده بود که پس از مرگ صلاح الدین» سلاطین 
بی عرضه مصر لشکریان خود را با آنان ساخته بودند. برخلاف تمام دشمنانی که مغول های 
همیشه فاتح برعلیه آنها جنگیده بودند, این نژاد جدید از سربازان حاکمان خودشان را در 
نحوه جنگیدن مغول ها آموزش داده بودند. فرمانده آنان, از نظر نژادی یک مغول بود, 
یک تاتار قپچاق که هنگامی که مغول ها جنوب روسیه را فتح کرده بودند به عنوان 9 
فروخته شده بود. 

فر جوار‌خشمه‌های کولیات(عین سالوت) در بزدیکی تاضره لشکر مسلمایان یا 
تاکان شک فقو کار بط تسد اسک‌نور ات رده روبه رو شد و آنها را منهدم 
ساخت, کدبوکا ترحیح داد بمیرد ولی عقب نشینی بح در پایان کار گفته می شود که او 
بدون ترس با فرمانده مسلمان روبه رو شد و با تحقیر اصلیت بردگی مملوک ترک او را به 
یادش آورد. او گفت «من از زمان تولدم برده پادشاه بوده ام. من همانند تو یک خائن و 
قاتل ارباب خود نیستم». مغول های باقی مانده. محروم از فرمانده عملیاتی بزرگ خود 
کدبوکاء و بدون ایلخان خود, هلاک که برای شرکت درانتخابات به مغولستان رفته بود 


از سوریه نیز بیرون رانده شده و به آن سوی رودخانه فرات روانه گردیدند. آنها هرگز 
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دیگر جطرن حدی برای سووبه موب نمی شذاند؛ اما پراش یکضه سا فییر ۶۱یا 
۹) وارئین هلاکو بر امپراتوری بارس که همانند یارس باستان از فرات تا ماورای 
تون او ار انکارا فر تر که ارو ففدهان فراعا ناد رده بو هرا 


ایلخانان و پاتريارك‌ها در پارس مغول 


هنگامی که هلاکو به پارس بازگشت و انتخابات در قرافروم تخت و تاج امپراتوری 
مغول را به برادر ارشد او قوبلای واگذار نمود, او پایتخت خود را در مراغه, شمال بغداد 
درسرزمین آذربایجان نزدیک دریاجه ارومیه, قرار داد و مورح متحمل پارس؛ جوینی *" 
مغول ها در پارس» از سقوط بغداد در سال ۱۲۵۸ تا تغییر مذهب قازان* نوةٌ بز رگ هلاکو 
به اسلام در سال ۱۲۹۵ زمان کوتاهی بود برای این که کلیسای نسطوری بتواند شکوفا 
شود. ما تا کنون دیده ایم که کول با پاتربارک نسطوری, ماکیکای دوم با حسن نیت 
برخورد شد» و جگونه او توانست با کمک همسر مسیحی هلاکو حماعت مسیحی خود را 
حداقل از برخی فتل عام های خونین که در پی سقوط بغداد آمد نجات بخشد. هلاکو حتی 
یکی از قصرهای خلیفهٌ سقوط کرده عباسی را به پاتریارک مسیحی بخشید. 

و ۹ بِ ۳3 ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ 

هم چنین گزارش شده که هلاکو در شرف تعمید یافتن بوده است. هم تاریخ نویس 
مسلمان رشید الدین و هم وارتان تاریخ نویس ارمنی مسیحی بر گشودگی هلاکو در برابر 
مسیحیان شهادت می دهند. رشید الدین می نویسد: 


هلاکو برای جلب رضایت شاهزاده خانم (دوقوز) الطاف فراوانی (به مسیحیان) نمود و به 
آنها هش رکونه نشانه ای از علاقمندی ابراز نمود. کلیساهای جدید دائم در حال بنا شدن 
بودند و در برابر جادر دوقوزخاتون همیشه یک عبادتگاه قرار داشت که تک ها ان در 


مواقع ضروری به صدا درمی آمدند. 


وارتان که در سال ۱۲۶۴ در دربار هلاکو حضور داشته, به حضور یادشاهان مسیحی 
ارمنستان صغیر و گرحستان و شاهزاده حنگجویان صلیبی انطاکیه اشاره می کند و یک 
مصاحبه اختصاصی با ایلخان انجام داده که در آن هلاکو به او می‌گوید «که مادرش 
(سرقویتی) یک مسیحی بوده و او خود را بسیار وابسته به مسیحیان احساس می کند» . 

باوحود این. واقعیات تلخ دیگرتن بر دربار مغول ها در پارس تائییز م ی گذاشتند که 
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برای مسیحیت امید کمتری از آنجه که جنین نشانه هائی ممکن است وعده دهند به همراه 
داشته؛ تکام که مسیعیان تگریت متیر شیال تاد سر رفیلش بعفوبیون» ترعلیه 
بخش مسلمان نشین شهر قیام کردند. هلاکو با شدت و خشونت مختص مغول ها فرمان 
داد تا مسیحیان راء به استثنای افراد سالمند و کودکان, به قتل برسانند و سپس کلیسای 
اعظم آنها را به مسلمانان تسلیم کرد. 

هلاکو به احتمال زیاد هميشه و تا یایان عمر خود؛ هیچ گاه داوطلب تعمید نبوده بلکه 
فشتشور یی شناباتن بوده تا یک مسیحی. و ممکن است نهایتاً به بودائیسم روی آورده 
باشد. حسن ظنی که او به مسیحیان نشان می‌داد. جدا ازاین که مایل بود همسر خود را 
خوشنود سازد. بدون تردید نیاز او به متحد شدن با مسیحیان در برابر موج فزاینده اسلام 
گسترده به اسلام در میان پسر عموهایش اسب سواران طلائی در شمال, و مقر خانی جفتای 
در مرزهای شمال شرقی در آسیای میانه. او به وارتان گفت «ما مسیحیان را دوست داریم و 


مذهب آنها در دربار ما محبوب است. در حالی که آنها (پسر عموهای من) اسلام را و 
می دهند ) . 

مرگ هر دو هلاکو و شاهزاده مسیحی او دوقوز در سال ۰۱۲۶۵ همان‌سالی که 
پاتربارک نسطوری, ما کیکای دوم نیز درگذشت. مسیحیان را در تمامی خاورمیانه 
سوگوار نمود. حتی در بغداد هم فدرت اسلام در حال اوج گرفتن دوباره بود. پاتریارک 
جدید. دنحای اول» به زودی مجبور شد برای رهائی از سبل خشونت مسلمانان برعلیه 
تعمید او به مسلمانانی که به ت رویآورده بودند. پناه برد. او فقط به مرحمت 


تاریخ دان مسلمان و فرماندار بغداد. جوینی» نجات یافت که پناهگاهی در منزل خودش 
به او پيشنهاد نمود. دنحا به زودی بعد از ان با دوراندیشی برای مدتی از بغداد به قلعه 
مستحکم نسطوری ها در اربلاء اربیل امروزی» رفت. تحمل پذیری مغول برای مسیحیان در 
طی آن هشت سال کوتاه حکمرانی ایلخانان در پارس هرجقدر هم که باشدء جامعه 
نسطوری با اعتمادی شکننده به دربار و آسیب پذیری محتاطانه که خاص هر اقلیت 
مذهبی آسیائی در هر کجای دیگر بود, زندگی می کرد. به تغییر امیدوار بود ولی هم چنین 
تایه از ان ری توشتیه اف تربار نامه ای قوزان سا ی رون ی 
امیدواری و یأس را در کلیسا به موازات جانشینی ایلخانان یکی پس از دیگری بر تخت 
حکومت به طور دراماتیکی به تصویر می کشد: 


کنستانتین حدید: هلاکو (۱۲۶۵ تا ۱۲۵۶) 
همکاری: اباقا* (۱۲۸۲ ۱ ۱۲۶۵) 
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اخطار اولیه: تگودر- احمد (۱۲۸۲ ۱2 ۱۲۸۴) 
اوج [امید ]: آراگون (۱۲۸۴ ۱ ۱۲۹۱) 
حدفاصل: کایخاتو (۱۲۹۱ تا ۱۲۹۵) 

دمدمی مزاج (طفره): بایدو (۱۲۹۵) 

ابرهای تیره: قازان (محمود) (۱۲۹۵ تا ۱۳۰۴) 


ایلخان حدید اباقا یسر هلاکو که برای هفده سال بعد حکمرانی کرد (۱۲۶۵ تا ۱۲۸۲ 
)نداد که یا ند یی عود سای مان شش خسال بران عبات یکره ها زر 
از محاصره شدن توسط اسلام. او درواقع برای هم بستگی با مسیحیان غرب با ماریاء دختر 
میخائیل پالئولوک؟ امپراتور بیزانس در قسطنطنیه, ازدواج نمود و سفرائی به دربار پاپ 
در روم و به دربار یعقوب اهل آراگون و دربار ادوارد اول پادشاه انگلستان فرستاد و اتحاد 
برعلیه مملوک ها در مصر و سوریه را پيشنهاد کرد اما از این مانورهای دیپلماتیک 
نتیجه ای حاصل نشد. جز این که سه فرستادهٌ مغول در روم تعمید یافتند و در سال ۱۳۷۸ 
دو راهب به مأموریتی بی نتیجه برای تعمید ایلخان پارس از روم روانه شدند. 

همسر اباقا به نام کوتای یک مسبحی بود و حکومت اباقا برای مسیحیان به طور کلی 
عادلانه و با حسن نیت بود. هنگامی که مسلمانان به فرماندار مسیحی استان در موصل و 
معاون اویغور فرماندار که او نیز مسیحی بود تهمت بی کفایتی در ادارهُ امور زدند. او 
دستور بررسی صادر کرد و هنگامی که ثابت شد اتهامات حقیقت نداشته اتهام زننده را 
اعدام نمود. بارهبرائوس نوشته است: در موقعیتی دیگر هنگامی که مسلمانان تهدید 
کردند که از احرای مراسم سالیانه اییفانی و تبرک دادن به آبهای رودخانه در مراغه که مقر 
شمالی پاتریارک نسطوری‌ها بود, جلوگیری خواهند کرد کوتای, همسر ایلخان» دخالت 
نمود و «به مسیحیان گفت که بر نوک نیزه‌های خود صلیب ببندند و به طرف رودخانه 
پیش بروند. و آنها چنین کردند. سرمای زمستان فروکش نموده و یخها آب شدند. و 
مغولها [شادی نمودند چون علف برای تغذیه اسبهای آنان سبز می شد] و مسیحیان 
[ شادی نمودند ] زیرا ایمان آنها پیروز شده بود» . 


بارهبرا توس و بعقوبیون 


بارهبرائوس (۱۲۲۶ تا ۱۲۸۶) همانند بسیاری دیگر از محققین هم عصر خود. گاهی 
اوقات جندان دقیق نبود و به نحوی زودباور و ساده لوح می نمود اما روابط و امکانات 


۳۶۸ مغولها و کلیسا در پارس 


عالی برای نوشتن تاریخ این دوران داشت و به عنوان یک شاهد و منبع اطلاعات از 
دیدگاه مسیحیان, دربارةٌ کلیسا در پارس تحت نظر مغول‌ها بی‌همتا می باشد. او پسر یک 
۱ 
احتمالاً عرب بوده است زیرا که او یک نام عربی هم داشت ابولفرج. و پدرش نیز می باید 
مردی مشهور بوده باشد. هنگامی که وحشت از حملات مغول‌ها به ملیتن رسید» فرمانده 
آن بخش از لشکر مهاجم بیمار شد و درخواست پزشک نمود. این پدر بارهبرائوس بود که 
برای معالجه وی برده شد. فرمانده پس از بهبودی تأکید کرد که این خانواده را با خود به 
انطاکیه فترگ و پسر خانواده در آنجا موفق شد تحت نظارت معلمین بعقوبی و نسطوری 
تحصیل نماید. این در هم بافته شدن اختلاط نژادها, اختلاط مسلک هاء زبان, و تأثیر روابط 
فرهنگی بین ملتها در زمینه فکری او امتیازات سیاسی خانواده او و رابطه مناسب آنها با 
فرماندهی عالی مغولهاء اساسی را تشکیل داد که بر آن بارهبرائوس می بایستی خدمت 
مور و قابل توحه مسیحی را در دنیای پراغتشاش فرن سیزدهم در خاورمیانه بنا نهد. 

بارهبرائوس در حدود سن هفده سالگی یک راهب یعقوبی شد. وی تمام عمر تلاش 
نمود تا حسادت های شخصی و الهیاتی را که دو شعبه مهم مسیحیت آسیائی, نسطوری ها 
(دیوفیزیت) و بعفوبیون (مونوفیزیت) را از هم جدا می کرد اعتدال بخشد. 

دعوت او برای رهبری گسترده تر در کلیسای آسیا کاملا ناگهانی بود. بارهبرائوس 
هنگامی که به زحمت بیست ساله شده بود توسط پاتریارک یعقوبی انطاکیه. ایگناتیوس 
دوم فراخوانده شد و به عنوان یک اسقف دستگذاری گردید. او اینک خود را بیرون از 
انزوای مطالعات خود. در دنیای تاریک سیاست‌های کلیسای شرق می‌یافت. یعقوبیون که 
اینک دچار تفرقه گردیده و از پاتریارک های رقیب در کلیسای خود سر خورده شده بودند 
دریافتند که اسقف جوان آنها یک مشاور بسیار عالی است که می تواند با وفاداری و 
به راحتی مابین گروه‌های رقیب سیاسی مغول‌هاء اعراب و پارس ها رفت و آمد کند و 
به عنوان یک مسیحی صلح جو نه تنها با نسطوری های دشمن بلکه با همکاران ستیزه جوی 
یعقوبی خود مذاکره نماید. به زودی او را ابتدا به مقر اسقفی و سپس در سال ۱۲۶۴ 
به مقام مافریان شرق مقام بعد از پاتریارکی و دومین مقام بالای دنبای ارتدکسی سریانی- 
ترفیع دادند. 

به عنوان مافریان او رهبر تمام کلیساهای مونوفیزیت در آسیاء در شرق رود فرات بود. 
ا و گله خود را بدون شبان و در ناراحتی زیادی یافت. مرکز باستانی سلسله مراتب 
کلیسائی مونوقیزیت ها در خارج ر سوریه در تگریت و در کنار رود دحله بود. اما او متوحه 
شد که در طی شصت سال گذشته هیچ مافریانی از تگریت دیدار نکرده است. فجن وید 
است که جنگ هاء تعقیب و آز رها و قتل عام ها کلیسای شرق را به صورت «یک بیوه» 


به جای گذارده است. برای دو دهه بعد او به طور خستگی ناپذیر در مورد سه هدف بزرگ 
فعالیت نمود. او ابتدا می بایستی برای جماعت خود امید و اطمینان بیاورد و کلیساهای 
خرد شده یعقوبی آنها را بازسازی کند. به همین شکل در دراز مدت مهم بود که بتواند با 
به دست آوردن اغتماد دربار مغول آسایش و رفاه دائنی آنها را تأمین کند. تا شال ۱۲۸۴ 
او توانسته بود سلسله مراتب کلیسائی را بازسازی کرده و دوازده اسقف حدید یعقوبی را 
در شرق دستگذاری نماید. در این تاریخ او محل سکونت خود را از موصل (نزدیکی 
نینوای باستانی) به مراغه که ایلخانان مغول ساکن شده بودند منتقل نموده بود. 

هدف سوم بارهیبرائوس این بود که سعی کند تا جاثی که می تواند اختلافاتی را که 
اتعات کلساهان اما از هم گسیخته بود اصلاح نماید. از همان ابتدا او متوجه شده بود 
که تا جه حد رقابت مابین دو اقلیت مسیحی (نسطوری‌ها و یعقوبیون) شهرت آنان ر 
تضعیف کرده و به شهادت آنان در فرهنگی غیرمسیحی لطمه زده بود. یکی از اولین اعمال 
او به عنوان مافریان این بود که یاتربارک نسطوری دنحای اول (۱۲۶۵ تا ۱۲۸۱) ر 
متقاعد کند تا که «درگیر اختلافات با هون های بربر نشود» مبادا این «احترام ما را در 
نظر آنها کمتر سازد. ما می باید (اختلافات خودمان را) خودمان حل کنیم». نسطوری ها 
مردد بودند زیرا که آنها مهم ترین گروه مسیحی در پارس به حساب م ی آمدند. او 
جندان تمایلی به نصیحت پذیرفتن از یک یعقوبی نداشت. اما بارهبرائوس در 
تلاش هایش برای بهبود بخشیدن به روا بط مان مسیحیان اصرار داشت. دنحا بعدها در 
سال ۱۲۷۹ هنگامی که خود را با شورشی در اجتماع نسطوری خود که توسط یک اسقف 
که او به تازگی به عنوان «متروپلیتن چینی‌ها» دستگذاری کرده بود دامن زده شد روبه رو 
دید می بایستی برای دوره ای از روابط دوستانه تر میان کلیسائی که بارهبرائوس به وحود 
آورده بود شکرگزار بوده باشد. 

اما در میان این مسائل مربوط به کلیسای جهانی, او حکیمانه به اصلی احترام گذاشت 
که دستور می‌داد صلح میان جماعات متفاوت بایستی با راستی و نظم و ابتدا در میان 
جماعت خودی شروع شود. هنگامی که پاتریارکی پعقوبی او در انطاکیه قرن سیزدهم 
اقتداری بیشتر از آنجه که به آن تعلق داشت برای خود در نظر گرفت بارهبرائوس همانند 
پولس برعلیه پطرس در عهدجدید. صحبت نمود و با شجاعت از حقوق کلیساهای خود در 
آسیای شرقی دفاع کرد. او سرسختانه معتقد بود که انتخاب پاتریارک انطاکیه بدون 
شک ما وتان سر قاتا باتش فا وی وس اعتار زیت 

زندگی وی مخلوطی بود از پیروزی های شکننده و سرخوردگی‌های بسیار, اما نشان 
خفه اند ات که وه کر نی تست ار ریک دوک ای یقن در اقلسو 
نسطوری ها» یک مسیحی در پارس مسلمان. و یک عضو از نژادی پیروز شده تحت تسلط 
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فاتحین مغول شهادتی مصرانه و نمونه وار می تواند لحظات اتحاد مسیحی را در درون 
ظلمت جدائی ها نورانی کند. هنگام استقرار او در سال ۴ و نیز هنگام انجام مراسم 
تقیم ویر ۲۱۱۲۸۴ شنایت کان بسیاری از جوامع ستیزه گر به احترام این تاریخ‌دان 
دانشمند و دوستدار صلح گردآمدند. شقن آدوارد کیمون در کتاب «نزول و سقوط 
امپراتوری روم» که حسن ظن یک نواختی به مسیحیان نشان نمی دهد, دربارهٌ بارهبراوس 
با تین تن توتل 


در مراسم تدفین او پاتریارک نسطوری رقیب با ستونی از پونانی ها و ارامنه شرکت 
نمود. که حروبحث های خود را فراموش کرده و بر سر قبر یک دشمن اشک می ریختند. 


مسافرت‌های «راهبان قوبلای خان» 


در شرق روفشانه فرات نوده‌اند. هسگامی که باتربارک آ نهادنساء دز شال ۱۲۸۱۲ 
درگذشت بخت و اقبالی بی سابقه که برای رسیدن به مقامی رفیع تر و زر کاکز 
سعاد تآمیز به نظر می‌رسید به این مسیحیان روی آورد. موقعیت بازسازی آیین 
عشای ربانی باستانی نه فقط به عنوان آئینی برحسته در میان اقلیت های مذهبی (ملت‌ها) 
قبل در غرب کلیسا در اروپا به کلیسای روم و در بیزانس به کلیسای روم جدید 
قسطنطنیه تبدیل شده بود. آیا نمی شد اینک نسطوری‌ها تحت ظهور یک دوره صلح 
مغولی در واقعیت و نیز به طور رسمی «کلیسای شرق» بشوند؟ 

این اتفاق هرگز به طور کامل روی نداد. اما برای شرح این داستان باید گام های خود 
را در گذشته دنبال کنیم, به زمانی در سال ۱ که سه هبو وا و هلاکی و 
قوبلای نوه های چنگیزخان و پسران شاهزاده خانم مسیحیء سرقویتی, آینده حکومتی خود 
را در مغولستان» یارس و چین شروع کردند. 

زمانی حدود سال ۰۱۲۴۵ یک سرشماس نسطوری خداجو در استان جینی غرب یکن 
که ایتک شا ی خوانده می‌شد ضاحب بسریاشد. که او را مرقس خامید: اوهنگانی که 

2 ِ .6 نب ۱ 

به سن بیست وسه سالگی رسید تمام دارائی خود را بخشید و راهب شد و توسط متروپلیتن 
نسطوری در پکن دستگذاری گردید. در اینجاء پایتخت جدید قوبلای خان, او با یک 
چینی مسیحی دیگر به نام صوماء که در ابتدا او را از وارد شدن به نظام کهانتی منع و 
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دلسرد کرده بود تا میزان قدرت دعوت او را به خدمت سنحد., ملاقات کرد. صوما یک 
اویغور بود که در یکن متولد شده بود. شرف اد یک بخوزت ۳ بود. 

مکی کشرفن ماود س سالد بو این عوو راهب عوان عون سک زا پهتطظیر 
انجام سفری زیارتی به اورشلیم ترک کردند. سهولت و سرعتی که آنها توانستند هزاران 
مایل از میان سرزمین جنگ زده مغولستان عبور کنند نشان می‌دهد که آنها با مجوز 
شخصی خاد فرر کت اف هی تمتود تاه در وطن مرقس. در میانه راه. دو شاهزاده مغول یعنی 
دامادهای گویوگ خان و قوبلای خان از آنها تقاضا نمودند در سرزمین ایشان بمانند ولی 
وقتی اصرار آنها را برای رفتن دیدند لوازم سفر برای آنها فراهم ساخته آنها را روانه 
نمودند. این دو راهب به زودی به فوتاد. در وان ات ام تس اه رسبدند و 
اینحا و آنجا جوامع کوجک سپبحی یافتند, اما در این مقطع از زمان, وقوع نبردها پیشروی 
آنها را به تأخیر انداخت. این قسمت از سفر هشت ماه طول کشید. آنها هنگامی که دوباره 
سفررا شروع کردند به کاشفر در حاشیهٌ غربی صحرای بزرگ که مقر متروپلیتن 
نسطوری‌ها بود رسیدند ولی آنجا را غارت شده و خالی از سکنه یافتند. به راه خود ادامه 
داده و پس از عبور از کوهستان های مرتفع که غرب و شرق آسیا را از هم جدا می‌سازد در 
روبه رو شدند که آنها را به نزد پاتریارک دنحا فرستاد. در آن سال‌های نامطمتن 
یاتریارک اغلب مجبور می شد همانند ایلخانان ناآرام به طور موقت مقر سنتی اقتدار خود 
را از بغداد به جائی دیگر منتقل نماید. دنحا در آن زمان در مراغه در آذربایجان» در فاصله 
هفتاد مایلی از پایتخت موقت ابافای ایلخانی در تبریز, مستقر بود. 

این ذو زاثر در انتظار اين نبودند که جنگ میان پارس و مضر مُمکن است آنها را از 
ادامه پیشروی به سوی هدف روحانی خود, اورشلیم. باز دارد اما به هیچ وجه هم مخالف 
سپری کردن زمانی بیشتردر یارس و بازدید از مکان‌های بزرگ و مقدس مسیحیت در 
بغداد, سلوکیه تبسفون, اربیل» نصیبین, و نینوا (موصل) نبودند. آنها از دیدن 
کلیساهای بسیار, آثار مقدس باقی‌مانده, و تعداد مسیحیان در کلیساها و صومعه ها به 
حیرت افتادند. آنها تصمیم گرفتند وارد صومعه ای در نزدیکی اربیل شوند تا زمان انتظار 
برای باز شدن جاده به سوی اورشلیم را در آنجا سپری کنند. اما پاتریارک آنها را ترغیب 
کرد که به جین با زگردند و پيشنهاد نمود مرقس را به عنوان مترویلیتن اونگ* و ات۳ 
دک ار کیت 

این در سال ۱۲۸۰ بود و برای مرقس سی و پنج ساله اما «حوان. خوش منظر مطران 
ریش خنجری» تقدیر چنین بود که هرگز دیگر وطن خود را نبیند. او بیش از دو سال 
تلاش کرد تا از جاده‌های مناطق مرتفع آسیا عبور کند اما وقوع جنگ ها راه عبور او را 
مسدود نموده بود. در این ضمن یاتریارک دنحا وفات یافت و شورای عالی اسقفان 
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نسطوری به گونه ای غیرمنتظره این غریبه جوان را از چین دور دست به عنوان جانشین او 
انتخاب نمود. او گفته بود «من حتی نمی توانم به‌زبان سرپانی (زبان کلیسای نسطوری) 
صحبت کنم» . اما نسطوری های حکیم که به طور متناوب تحت سلطه رومی ها. یارس هاء 
و فاتحین عرب زندگی کرده بودند می‌دانستند که در قرن سیزدهم این مخول ها هستند که 
بر دنیا حکومت می‌کنند. بنابراین آنها مصمم بودند به دلائل منطقی سیاسی یک 
پاتریارک مغول داشته باشند. او در سال ۱۲۸۱ در کلیسای مارکوکا در نزدیکی بغداد 
به عنوان مار یحب اه سوم بر تخت قدرت نشست. 

کیت ا ماع رزوی اشکا نله ابافای آنلنهان به گر ای ششت تحت ات تیر 
پاتریارک جدید نسطوری‌ها قرار گرفت و مسیحیان نیز به نوبه خود حاکم ایلخانی را 
آن طور که اسقف یعقوبی هم عصر او بارهبرائوس» او را به عنوان مرد خدا و «دارای 
ادراک و حکمت و... خوش مشرب و رحیم» توصیف نموده بود. تحسین کردند. اما هنوز 
یک سال نگذشته بود که اباقا درگذشت. او چند روز قبل از مرگش» در مراسم نماز عید 
پاک شرکت کرده بود تا « در این جشن با مسیحیان شادی نماید», اما هنگامی که 
مسیحیان شنیدند که عموی او تگودر* (احمد) حانشین او خواهد شد شادی آنها به 
پایان رسید زیرا که تگودر یک تغییر مذهب داده به اسلام بود. 

ایلخان جدید. سومین از نسل هلاکو که می باید بر پارس حکومت کند, نمایندهُ تغییر 
سیاست ناگهانی و غیرمحبوب دو حاکم قبلی بود. برحسب کتاب تواریخ هیتون ارامنه 
تگودر را به عنوان پسر یک مادر نسطوری» پرنسس کوتای» تعمید داده و نام مسیحی 
نیکلاس را به او داده بودند. اما در مراسم به تخت نشینی او علنا اعلام کرد که به اسلام 
روی‌آورده و نام مسلمانی احمد را برخود گرفت. تعداد زیادی از فرماندهان مفول از این 
تغییر ناگهانی, که آنها را هم از نظر مذهبی و هم سیاسی مغشوش ساخته بود ناراحت 
شدند, زیرا که آنها هنوز خاطرات تلخ شکست بیست سال قبل خود توسط مسلمانان در 
عمش الوت از از باه یره نود نا تین سب‌هتکامی مر ازشه ایافای انلهان: 
شاهزاده ارغون* بر جانشینی عموی خود اعتراض و شورش نمود. آنها به گرد او جمع 
شدند زیرا که او مغولی واقعی تر از این مسلمان بود. نگودر دستگیر شد و برطبق سنت 
خاندان سلطنتی مفول با شکستن گردن» برای پرهیز از ريخته شدن خون او اعدام گردید. 
او کمتر از دو سال حکومت کرده بود. یکبار دیگر مسیحیان امید به روزهای بهتر پیدا 
کردند. ارغون برای هفده سال بعد, از سال ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۱ حکمرانی نمود. 

یکی از این اعمال اولیه تگودر زندانی نمودن مرقس (یحب الله سوم), پاتریارک 
نسطوری بود که برای چهل روز به زندان افتاد» به دلیل اتهاماتی که یک اسقف رقیب که 
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برای خود مزایای سیاسی می طلبید به او وارد ساخت. اتهام این بود که پاتریارک از 
گزارش زندانی شدن منجر به افزایش حسن ظن رژیم حدید نسبت به رهبر کلیسا گردید. 
ما در صحبت از حسن ظن مغول ها برای هر مذهبی. می بایستی به باد داشته باشیم که این 
آن نوع حسن ظنی بود که در برابر تعقیب و آزار و بی عدالتی از آن حمایت می‌شد. و تا به 
نش که و و لورت مت فرای کترصورو آن تیار هه رسمه 
بعایر متاهب اشیازندها: کشکرش نمی تافتت ساره رآفوتی که ازسال ۱۳۶۴ تازتان 


خلاصه ای از سیاست مذهبی مغول ها در آن سال‌ها را به ما می دهد: 


برای مغول ها نه برده وحود دارد و نه آزاد مرد؛ نه ایماندار و نه کافر, نه مسیحی و نه 
بهودی, بلکه آنها همه انسان‌ها را حزو یک دسته و گروه محسوب می‌دارند... آنجه که 
آنها می طلبیدند خدمت مصرانه و اطاعت بود که انجام دادن آن خارج از قدرت یک 
انسال است. 


ارفوت ا بان امک ای وی مات ماک موی رها یا کات 
بیش از یک ربع قرن امکانات اتحاد مابین اروپای مسیحی و آسیای مغول را برعلیه مسلمانان 
خاورمیانه بررسی نموده بود در نظرگرفت. این بار با یک جرخش مهم. پیشگامی از سوی 
آسیا مطرح می شد و نه از انب غرب. با رضایت قوبلای خان, آن طور که در سند اشاره 
شده. ارغون ایلخان در تاریخ ۷ یک سفیر رسمی به نزد پاپ و دربارهای مسیحی 
اروپا اعزام داشت. او برای این سمت صومارا که در آن زمان یک اسقف بود انتخاب 
نمود و او همان رفیق سفر مرقس است که اینک به مقام پاتریارکی رسیده است. 

در روم دانش الهیات این دیپلمات روحانی مسوول را به دقت آزمایش نمودند» زیرا 
نسطوری‌ها را بدع تگذار تلقی می نمودند, و از او پرسیدند که جرا مغول ها یک کشیش 
مسیحی را برای این مأموریت انتخاب نموده اند. قسمتی از جوابیه او ثبت شده است: 


تومای قدیس, آدای و ماری قدیس مملکت ما را مسیحی نمودند و ما رسومی را که آنها 
به ما آموخته اند هنوز هم حفظ و اجرا می کنیم. شما باید بدانید که بسیاری از پدران ما به 
سرزمین مغول‌ها. ترک‌ها و چینی‌ها رفته و به آنها تعلیم داده‌اند. امروزه بسیاری از 
مغول ها مسیحی هستند. شاهزاده ها و ملکه‌هائی که تعمید یافته و به مسیح معترف 
می باشند. آنها در اردوگاه‌ها کلیساهائی دارند و برای مسیحیان احترام فراوان قائل 


هستتد .و سیاری: نوا یماتان فیز در‌سان آنها خضور داز تایه 
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هیچ کس تا به حال از سوی پاپ برای ما مشرق زمینی‌ها اعزام نشده. رسولان مقدس که 
قبلاً گفته شد به ما تعلیم دادند و ما امروز هنوز هم آنچه را که آنها برای ما به جای 
گذارده اند حفظ می کنیم... 

من ز سرزمینی دوردست آمده ام نه تا دربارهٌ ایمان خود بحث کنم یا تعلیم دهم» بلکه تا 
احترامات خود را به اربابم جناب پاپ و به بقایای مقدسین تقدیم نمایم و پیام های پادشاه 
و کاتولیکوس (پاتریارک) را برسانم. با اجازه شما به بحث خاتمه می‌دهیم. 


تقاضای دیگری که او نموده برای یک راهنما بود که کلیساها و قبور مقدسین را در 
روم به و نشان دهد. 

او از روم به پارس رفت و در آنجا فیلیپ منصف* از وی به طرز شاهانه ای استقبال 
نمود و حیرت او را با نشان دادن اشیائی مثل تاج خار و تکه ای از صلیب؛ زا نگیخیت زر 
حمایت خود را برای جنگ صلیبی به ایلخان وعده داد. سفیر سپس از پاریس به گاسکونی 
رفت؛ حائی که یادشاه انگلیس» دوارد اول, دربار خود را برقرار کرده بود. ادوارد نیز با 
شنیدن نام اورشلیم شمشیر خود زا برای:عنگ ضلیتی وعنده داد.و از ضوما خواست:ثا 
مراسم نماز برگزار نماید - یک پادشاه انگلیسی عشای‌ربانی را از یک اسقف نسطوری 
دریافت می کند. پس از مراجعت آنها وم . صوما از نیکلاس چهارم درخواست کرد و 
اجازه گرفت تا در آنجا نیز مراسم نماز نسطوری برگزار نماید و مردم از این منظره به 
حیرت افتادند. زیرا آنها می‌گفتند «زبان ایشان متفاوت است. اما مراسم همان است». 

هنگامی که صوما در سال ۱۲۸۸ به پارس بازگشت از دو ایلخان با احترام فراوان 
استقبال نمود. ارغون تا بدان حد پیش رفت که به او وعده ساختن یک کلیسا در مقابل 


دروازه کاخ خود را داد و گفت «تو می‌توانی در آنجا نمازهایت را برگزار نمایی». در 
گزارش های دیگر آمده است که ایلخان اجازه تعمید پسر خود. خارباندا؛ را داده بود و در 
مراسم تقدیس یک کلیسای نسطوری توسط پاتریارک و دوازده اسقف. خود ایلخان 
ناقوس چوبی که نسطوری‌ها با آن عادت به نواختن داشتند را حمل نمود و با پیوستن به 
صف راهبیمایان دستور داد که همه برکت پاتریارکی را پذیرا شوند. 

دوبار دیگر در سال‌های ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰ ارغون برای یک اتحاد با اروپای مسیحی 
برعلیه مصر مسلمان بی ثمر تلاش نمود. متن مغولی اولین نامه او هنوز موجود است. در 
این نامه از پاپ و ادوارد اول, یادشاه انگلستان, تقاضا نموده تا وعده های قبلی خود برای 
کیک را محترم بشمارند و در عوض وعده داده که «با نیایش به آسمان ما در [ژانویه 
۱ ]عازم صحرا خواهیم ی ار نف سارقان باشد... به شما اورشلیم را خواهیم 
داد». مسافرت بعدی و آخرین او به غرب به افسر بلند پایه مغول, خاقان, واگذار شد که 


دوران صلح مغولی ۳۷۵ 


ینعی ماه دا هوق این فیرش رتوفات ارعویاباز کست و اف 
سایرین فقط وعده هایی داد ولی بدون عمل و نتیجه. جنگ صلیبی غرب پایان یافته بود. 
آ کر آخرین استحکامات جنگ جویان صلیبی لاتین اورشلیم به دست مصریان در سال 
۱ سقوط نمود. 

حکومت ارغون آخرین سرزمین مرتفع در تاریخ نسطوری‌ها در آسیا می باشد. 
پاتریارک مغول آنها. مرقس (یحب ال سوم)» اقتدار کلیسائی گسترده تری اعمال می کرد 
تا حتی خود پاپ 1 ویس از مرگ او مقر کاتولیکوس نسطوری» علی رغم فاجعه هاتی 
که شروع به روی دادن بر آن نمودند, برای یکصد سال دیگر شاخه مهم و غالب ایمان در 
شرق رود فرات بود. قرن سیزدهم را می توان به حق به عنوان سال هاتی که ایمان در آسیا 
بیشتر از هر زمان دیگر در طی هزاره اول و نیمی از تاریخ کلیسا گسترش داشته است؛ 
توصیف نمود. تا تاریخ ۲ و ۱۴۹۸ هنگامی که کاوشگران و دریانوردان دوران 
اکتشاف شروع به باز کردن فصل هاتی جدید در اين تاريخ نمودند. هنوز به وسعت و 
گسترش ایمان نسطوری‌ها در آسیا نرسیده بودند. 


اکرانن دوره دروافع زمانی باشد که مسیحیت در پارس در نقطه اوح خود بود. چنان که 
تا نها شا رغ‌هکابت او ال دا رت پس چگونه است که آن قدر ناگهانی درهم فرو 
ریخت. در طی دو نسل. چنان که خواهیم دید؟ مسیحیت در چین در سیصد سال قبل در 
قرن دهم نیز ناپدید شده بود. آیا همان دلائل, نزول و سقوط آن را در اکثر نقاط آسیا در 
پایان قرن چهاردهم توحبه نمی کنند؟ 

با نگاهی به عقب, در فصل پانزدهم ما چهار دلیل برای سقوط مسیحیت در سلسله 
پادشاهی تانگ ارائه دادیم. اولین دلیل آن الهیاتی بود. اتهام زده شده بود که نسطوری ها 
تا ان رها پوس یس سیق دادور یر کار تفت اند مذافی سای 
در یکدیگر گردیدند. آنها بیش از حد چینی بودند. اتهام دوم در رابطه با سازماندهی 
بود, و دلیل آن هم درست برعکس (اتهام اول) می باشد. آنها به اندازهٌ کافی چینی 
گنه کین هام توش عرسا هه کی مارسن بودند و نه چینی. اتهام سوم 
این بود که سطح اجتماعی و فرهنگی کلیسا نسبت به سطح هوشمند و سیاسی رهبریت 
پست تر بود و بنابراین نتوانست وعده اصلاحات موثر برای زندگی توده‌ها را بدهد. اتهام 


۳۷۶ مغولها و کلیسا در پارس 


۱ ن با سقوط 

جگونه این عوامل را می‌توان به نسطوری‌ها در پارس در اوح قدرت آنها در قرن 
به طور خلاصه دو دلیل اول نامربوط به نظر می رسند. در بارس 
ی ور ی یانب رتتو زان 
غیرمسلمان تعریف شده بود که عبور از این خطء 0 ازنظر فانونی 
ممنوع بود. می توان استدلال کرد که بعضی جنبه های نسطوری گرایی تحت تهاجم مفول ها؛ 
چنان که روبروک توصیف نموده, به طور خطرناکی با اعتقاد به عالم ارواح و مردگان در 
شامانی مغول ها شبیه و دعوتی بود برای تلفیق عقاید. اما تاریخ بشارت ها به طور حهانی 
نشان داده ین را غلب 
( تر. 0 1 
این گونه بود. 

انتفاد دوم که مسبحیت برای چینی ها تیا رگا و غربی بوده؛ درمورد پارس جندان 


قابل بحث نیست. نسطور ی گرایی در پارس هميشه به دقت خود را از اين اتهام که رومی 
می باشد جدا ساخته بود. گرجه هرگز نتوانست خود را به طور کامل از آسیب پذیری 
می‌آمد رها سازد. اما برای مغول‌هاء نسطوری همان قدر پارسی بود که پارس» و به 
مسیحیان و کشیشان و باتریا رکهای آن بسیار بیشتر می شد اعتماد کرد تا به سکنه مسلمان. 

بتایراد ین باوحودی که نشانه های تلفیق عقاید مداهب مختلف و بیگانگی هیچ گاه ه کاملا 
ین ار ال ۱ ی و ری 
۱ 

اما قبل از آن» می باید در دو فصل باقی مانده این کتاب به این سوّال جواب دهیم که 
اتفاقی بر کلیسا واقع شد و با حالتی بسیار متفاوت. می باید به نشانه‌های وقوع یک 


قاحعه مسبحی که دز ا مساق هر کر کر عال‌شوسشتن نود توجه کنیم. 


بر بر بر 


مسیحیت در چبن مغول 


نایان (پسرعمو و رقیب قوبلای خان) یک مسیحی تعمید یافته بود 
که در این نبرد یک صلیب مسیح را به عنوان پرچم همراه داشت... 
اما این فایده ای برای آنها نداشت... 
و پس از اینکه خان بزرگ (قوبلای)... در این نبرد پیروز گردید 
بسیاری صلیب را مسخره نمودند... 
و برعلیه مسیحیانی که در آنجا بودند صحبت کردند... 
سپس (قوبلای)... شروع به آرام کردن آنها نموده و می‌گوید 
باعشنا نف تابن کمک در اسر بسا وه ی توا مارب 
نایان که برعلیه خداوندگار خود قیام کرد. 
هم بی وفا و هم خائن بوده و بدین سبب آنچه بر او اتفاق افتاد کاملاً حق بود. 
وصلیب خدای شما کار درستی کرد که 


به او برخلاف حق کمکی ننمود. 


ما رکویولو حدود 2 ۱۳۰ 
نوشته ای در باره شورشی برعلیه قوبلای خاد 
در سال ۱۲۸۷ 


۳۷۸ مسیحیت در چین مغول 
سرقویتی و نسل جانشینی در سلسله فرمانروانی 


چنگیزخان روزی هنگامی که به نوةٌ خود در حال بازی کردن می نگریست گفت: قوبلای 
بیشتر شبیه اقوام مادری خود می باشد (کرائیت‌ها) او بوستی تیره دارد و مانند افراد 
ای ۵ ها کل کون و وت نیست. اما درواقع قوبلای خان (۱۲۱۵ تا ۱۲۹۴) به هر دو 
طرف نسل خود شباهت داشت. در او جیزی از حاه طلبی جهانگشائی جنگیز, و عشق به 
نبرد که پدرش تولوی به آن شهرت داشت دیده می شدء و به علاوه به میزان کافی از 
برخوردار بود. او بز رگ ترین فرمانروای مغول جین در سلسله پادشاهی کوتاه مدت یوان 
(۱۲۶۰ ۱۲ ۱۳۶۸) بود. و قدرتمندترین مرد حهان در زمان خود به شمار می آمد. 

سر وی رشان ۱۱۵ درک اوه تدار حاف ول کر کروتا مییته که ور 
اولش, مونگوء به لب خان بزرگ که توسط پدرشوهرش جنگیز, خان بز رگ مخول‌ها 
به وحود آمده بود می رسد. اما آن قدر زنده نماند تا ترقی پسر سوم خود هلاکو را به 
سلطنت پارس به عنوان ایلخان در سال ۰۱۲۶۱ ببیند. هم چنین آن قدر زنده نماند تا 
ببیند که پسر دوم او قوبلای» نسل چنگیز را به اوج قدرت خود می‌رساند. او در زمانی 
که قوبلای سرگرم جنگ برای به دست آوردن قدرت امپراتوری در چین» «مرکز جهان» 
توققر نی اما تقو فیعضت و سیاست‌های ,سرانی قطرر کسترده‌اي 
به عنوان عامل شکل دهنده در موفقیت نهائی این خانواده شاخص حکمرانان آسیا مورد 

همسر او تولوی» بیست سال زودتر هنگامی که فقط جهل و دو سال داشت د رگذشته 
بود. فرما ندهی عالی اما معتاد به الکل در سپاه مرکزی مغول که برای دو سال پس از مرگ 
پدرش جنگیزخان فرمانروای امپراتوری بود. برادر ای اوگتای که به عنوان خان بزرگ 
خان بزرگ مغولها می شد, اما سرقویتی محترمانه رد کرد: «من باید چهار پسرم را بزرگ 
کنم تا مرد بشوند». او آن قدر احترام داشت که نه اوگنای و نه گویوگ از این امتناع 
ناراحت نشدند. درواقع؛ اوگتای کوتاه مدتی قبل از اين که سلسله پادشاهی چین را 
سرنگون نماید, سرزمینی در شمال چین به او واگذار نمود» و او که متوجه شد رعایای 
جدید وی زارعین چینی هستند و نه قبایل بیابان گرد مغول, با حکمت از اين که تلاش 
کند تا از آنها شکارجیان و اسب سواران سازد خودداری نمود. درعوض آنها زا بفکاری 


بعدها, سومین امپراتور حاکم برچین, نوهُ قوبلای. سوگند سلطنت سرقویتی را 
پذیرفت و در سال ۱۳۱۰ پس از مرگ او لقب «امپراتریس» به وی اعطا نمود. مراسم 
باشکوهی که حاوی یک نماز نسطوری بود. احتمالاً در برابر نقاشی صورت او در 
سالن های مخصوص وی» یکی در شمال غرب دور چین و دیگری در نزدیکی پایتخت 
یه در پکن (خانبالیغ) برگزار شد. 

قوبلای خان همانند مادر خود دوست مسیحیان بود. اما خودش مسیحی نبود. او یک 
بار به مارکوپول و گفته, ویا حدافل این تصور را القاء کرده. بود که قصد دارد مسیحی 
شود. اما همان طور که قبلاً دیده ايم این روش استاندارد سیاسی برای یک حاکم مغول 
بوده است. جنان که هوورت اشاره می کند برای قوبلای» همانند پیشینیان وی مذهب 
به عنوان موضوع سیاسی مطرح بود. خاقان (خان بزرگ) را باید اطاعت کرد. اما چگونه 
فرد می خواهد خدا را پرستش نماید فرقی نمی کند. 

در این نسل سوم پس از جنگیزخان بود که به دنبال مرگ گویوگ خان» پسر اوگتای, 
زقاتت‌ها دز مان امد ان کی افرزس هخا تفیتی آغا نی قیرآفر ترظليه یرادن و تسرعی 
برعلیه پسرعمو شروع به تضعیف افتدار خان بز رگ نمودند و نهایتاً استیلای مغولها بر 
آسیا را از بین بردند. ما قبلا به درگیری مابین روسیه مغول (نسل چنگیز از پسر اول خود 
جوشی) و پارس مغول (نسل پسر چهارم او تولوی) اشاره نموده ایم. اینک نسل نوه‌های 
جنگیز توسط تولوی و شاهزاده خانم سرقویتی شروع به شکوفائی می کند. پسر ارشد 
شاهزاده خانم» خان بزرگ مونگو, در سال ۱۲۵۹ درگذشت. پسر سوم او هلاکوء حاکم 
پارس؛ مشغول جنگ برعلیه مسلمانان در جنوب. و مورد تهدید جنگ داخلی با 
آمتت‌شو ار ان هار دی وا توق اه خی شورس ار کت پزاهن انا مکی سر 
دوم او قوبلای و پسر چهارمش اریغ بورکه مدعی حانشینی شدند. قوبلای احساس می کرد 
که خان بزرگ بودن به او تعلق دارد, به دلیل موفقیت های نظامی وی در شمال چین؛ و 
اریغ بورکه احساس می کرد که مال اوست زیرا همانند پدرش. تولوی, حکومت سرزمین 
اصلی مغولستان بر دشتها را به میراث برده است. 

جنگ داخلی آ نها چهار سال طول کشید (۱۲۶۰ تا ۱۲۶۴). با توحه به تحمل پذیری 
مستدام مغول ها در رابطه با تلفیق عقاید مذاهب مختلف, احتمالاً مذهب دخالتی در اين 
شکاف نداشت اما باید اشاره کرد که اریغ بورکه بیشتر از سایر برادرانش مجذوب 
مسیحیت مادر خود بود. گروهی قوی از مسیحیان مغول» و متفقین مسیحی که شامل همسر 
اول خان متوفی, مونگو قوتوقتای» که روبروک شاهد آماده شدن او برای تعمید نسطوری 
در قراقروم در ۱۲۵۳ بوده, و بولگای, معاون و مشاور اصلی مونگو که همانند سرقویتی 


۳۸۰ مسیحیت در حین مغول 


یک کرائیت نسطوری بود. از او در برابر برادرش قوبلای حمایت می نمودند. به علاوه 
شکست اریغ بورکه از قوبلای تنها نمونه ارتباط مسیحیت با شورش در سلسله حکومتی 
نبود که باعث دردسر قوبلای در طی تمام دوره حکومت او (۱۲۶۰ تا زور 
دیگر شورش نایان در سال ۱۲۸۷ بود که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. 

باید به یاد داشته باشیم که قسمت اعظم آنجه ما از مسیحیت و کلیسا در چین در طی 
این دوران می‌دانیم از منابع غیرچینی می‌آید. که خیلی محدود هستند. برای هرگونه 
توصیف از جزئیات می باید بر گزارش های بازدید کنندگان غربی و تجاری مانند پولوها و 
نامه های اسقفان مبشر از اولین هیئت های بشارتی فرانسیسکن در چین, تکیه نمائیم. 
رفرانس ها در منابم چینی در صد سال از حکومت مغول بسیار کمیاب هستند و به طرز 
یأس آوری کوتاه, اما با وجود این آنها حضور تقریباً گسترده مسیحیت را در دربار چین و 
به طور نامنظم در امپراتوری» به خصوص در شمال غرب و در شرق تأیید می کنند. 


پولوها در دربار قوبلای خان (۱۳۶۶ تا ۱۲۹۲) 


برادران پولو و پسر و برادرزاده مشهور آنان, مارکو مبشر نبودند اما توصیف 
ما رکوپولو از سفرش به جین مغول و نیز از مسیحیانی که او در آنجا ملاقات کرد یکی از 
مهم ترین اطلاعاتی است که درباره نسطوری گرایی در چین قرن سیزدهم به ما منتقل شده 
است. به هرحال در سفر دوم پولو-پولوی پسر یک بار این سفررا در سال های ۱۲۶۰ تا ۱۲۶٩‏ 
بد ون ما رکو انجام داده بود-دو مبشر دومینیکن نیکلاس اهل وینسنزا و ویلیام اهل تریپولی» 
از طرف پاپ ماموریت یافتند تا همراه تجار بروند ولی در میانهٌ راه از انها حدا شدند. 

دز یقن میا درا سوه وت او تیان ها یو اس زورون کم مه ارو 
شدند. قبل از این تاریخ مسافران و مبشرینی که به شرق سفر می کردند قادر نبوده اند به 
ورای یایتخت مغول ها در مغولستان نفوذ کنند. اما در سال‌های ۱۲۶۵/۶۶ وقتی که این 
دو تاجر به پایتخت تابستانی قوبلای در شانگتو که در فاصله ده روز اسب سواری به 
طرف شمال پکن فرار داشت. رسیدند خان مغول ارباب تمام شمال چین شده و در اولین 
نبرد مهم خود برعلیه امپراتور در حال سقوط سونگ در حنوب. پیروز شده بود. شمال چین 
در این زمان. با وجودی که ازنظر سکنه به مراتب از مغولستان برتر بوده فقط حدود ده تا 
پانزده میلیون سکنه داشت و دربرابر جنوب چین که چهار پا پنج برابر بیشتر جمعیت 
داشت به شدت کوجک می نمود. 
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قوبلای نه تنها از غربی‌ها با گرمی استقبال کرد و از آنها سوالات بسیاری در باره 
پادشاهان و ممالک ایشان نمود. بلکه علاقه زیادی هم لابق و تخت اسان 
داد. او حتی از آنها خواست تا با نامه هائی از طرف او برای پاپ به اروپا برگردند, که در 
آنها او تقاضای یکصد مبشرنموده بود: 


اگر افرادی حکیم و آگاه از مذهب و آموزهُ مسیحیت یافت شوند... که از هنرهای 
هفتگانه نیز اطلاع داشته و برای تدریس به مردم مناسب باشند بتوانند با استدلال به او و 
سایر بت پرستان و نیز طبقات مختلف مردم به سادگی نشان‌دهند که... مذهب آنان 
اشتباه است ... و این که جرا مسیحیت بهتر و حقبقی تر از سایر مذاهب می باشد, او 
(قوبلای) و تمام فرما نروایان مفتدر وی مردان کلیسا خواهند شد... 


قوبلای خان ممکن است به «هنرهای هفتگانه» یعنی, علم و آموزش غربیء و نیز به 
همبستگی‌های ممکن سیاسی بیشتر علاقمند بوده باشد تا به ایمان کلیسائی, اما جوابی که 
دریافت کرد ناامید کننده بود. هنگامی که پولوها بالاخره موفق شدند نامه‌های قوبلای را به 
پاپ جدید. گریگور دهم, برسانند و سژال دیگری در ذهن خود داشت. او از برادران, که 
اینک ما رکو هفده‌ساله هم به آنها پیوسته بود. خواست تا در با زگشت نه یکصد مبشر بلکه 
فقط دو نفر دومینیکن که متأسفانه با شروع جنگ در آسیای مرکزی ترسیده و به میهن خود 
با زگشتند و سه نفر پولوها را تنها رها کردند تا در سال ۱۲۷۵ بدون همراه داشتن خادمین به 
جین برسند» با خود همراه بیاورند. اگرآنها روف کات کی )تساه مس سار 
تشان فاده و خودشانرا یرای امغیازی که پرستیژ بولوها رد ان بوک داشت مودمند فرار 
می‌دادند. پش نود کفت که نک هه شاری فوق ولیک با تماسای کبترده وا خر 
در آن سال های اولیه توسعه سلسله حکمرانی مغول, قبل از شروع به افول در سال ۰۱۲۸۰ تا 
جه حد می توانست تأثیر داشته باشد. زمانی که اولین هیت بشارتی کاتولیک درسال ۱۲۹۴ 
به یکن رسید. امپراتور بزرگ قوبلای خان», خداوندگار قاره آسیا از کره تا رود فرات و 
حنوب تا هانوی و درمه. به تا زگی د رگذشته بود. 

گزارش مارکوپولو با وجود اشتباهات جزئی و اینکه ابتدا در اروپا با ناباوری گسترده 
روبه رو شده بودء تواست از شا ترده با هفنه‌سال زند نی باور نکردنی او در جین در 
تصورات مبهم غرب تغییراتی به وحود آورد که در غرب, خاور دور را به غلط سرزمین 
بربرهای وحشی می نامیدند. شرح او در مورد ثروت های عظیم و شهرهای باشکوه درب 
خزانه های حاکمان غربی را سست کرد و در به سوی ((دورهاختشات سوق : 
کلمبوس یک کپی از کتاب را داشت و از آن برای برنامه ریزی اولین سفر خود استفاده 


۳۸۲ مسیحیت در جین مغول 


نمود. او «اعتبارنامه‌هائی» از فردیناند و ایزابلا برای ارائه به خان بزرگ همراه داشت. 

توجه بسیار مسیحیان غربی به اشارات پولو درباره جوامع گسترده نسطوری ها در تمامی 
امپراتوری برای مسیحیان غرب افسانه ای چینی بود. اولین توصیف شاهدان عینی از 
مملکتی که بر آسیا حکومت می کرد. از صحرای بزرگ شمالی مرکزی تا اقیانوس کبیر و 
از توتن" کشرز برمه - ویتنام با چین کنونی تا دیوار بزرگ. او گزارشاتی از جوامع 
مسیحی در تتادنبزرگ اقیانوس آرام. که تعداد آنها به هفتصد هزار نفر مسیحیان بنهانی 
می‌ رسید, با خود به اروپا برد. در فوح ی *" به طور مثال یک مسلمان به پولو گفت: 


در شهر افرادی زندگی می کنند که مذهب آنها را هیچ کس درک نمی کند. نت کوستی 
تفت نون که آبهامیتی بگاهدازی نی کفعله. انش را نمی پرستطه رحسایرانن زرکتی 
تشستید ) به حضرت محمد اعتراف نمی کنند و به نظر نمی‌رسد که احکام مسیحیت 


پولو در مورد این ایمانداران تحقیق کرد و نتیجه گرفت که آنها درواقع مسیحی هستند. 


زیرا که آنها کتاب هایی داشتند و استادانی جون مافو و مرقس از این کتب خوانده و 
برایشان تفسیر می نمودند... به طوری که آ نها دریافتند که کلمات این کتاب‌ها از مزامیر 
می‌باشند. از آنها پرسیده شد که آن مذهب و مراسم را از کجا آورده اند و آنها حواب 
داده گفعند از پیشینبانمان. آنها در یکی از معاید خودسه تضویر نقاشی شده داشتند؛ 
تصویر سه رسول از هفتاد رسول که به تمامی دنیا برای موعظه رفته بودند, و آنها گفتند 
که اینها همان کسانی هستند که در زمان های گذشته به پیشینیان ایشان درس مذهب داده 
بودند. و اين که ایمان در میان آنها برای هفتصد سال تا به امروز برقرار بود» ولی 
مدت های مدید آنها بدون تعلیم مانده و از مسائل اساسی بی اطلاع بود ند. 


البته تعداد هفتصد هزار ایماندار, اغراق آمیز می باشد. اما این افراد جه کسانی بودند 
که «مذهب آنان را کسی درک نمی کرد؟» آیا این امکان وحود دارد که اشاره به سنت 
هفتصد سالهٌ آنها اشاره ای به نوادگان باقی مانده از مسیحیان سلسله پادشاهی تانگ از 
تسسل الوین بوده باشد؟ بعضی ها این گونه تصور کرده اند که «سه رسول» که آنها به باد 
می‌آورند سه نفر از رهبران اولیه قبل از نسطوری‌ها از مسیحیان ادسائی بوده باشند. یعنی 
آدای, آگای و ماری. البته این موضوع شدیدا قابل بحث است. و نتیجه واقع گرایانه تر 
این است که آنها می توانسته اند يا نسطوری و یا مانوی بوده باشند. پولو از حداقل یازده 
حامعه و کلیسای نسطوری در دیگر شهرهای چین گزارش هی کند: بر کب شرف تمرکز 


مسیحیان را او در شمال غربی و در امتداد جادهٌ باستانی ابریشم یافت. او آنها را «ترک» 
خوانده و ایمانداران را با کمک اصالت نژادی آنها توصیف می‌نماید. مراکز اصلی 
مسیحیان در کاشغر بود. که در زمان او مقر اسقف متروپلیتن نسطوری به شمار می‌آمد. و 
نیز در کانشوگ, که به زودی پایتخت استان کانسو می شد. و در آنجا «سه کلیسای بزرگ 
و زیبا» وحود داشت. یکی از اینها شور ید تسطوری بود که سرقویتی مادر قوبلای 
خان در آنجا دفن شده بود. او ازقمول* (حمی) نیز یاد می کند ولی ظاهرا از آن جا دیدار 
نکرده و حتی توجه هم نکرده بود که آنجا مقر اسقف نسطوری بوده که در مراسم 
قرش کرو تفت پنمی اف تا کت نسطوری, دنحاء در بارس در سال ی کته و 

منطقه ای دیگر با بسیاری از مسیحیان در آن در ساحل حنوب شرقی چین در 
استان‌هائی قرار داشت که امروزه جکیانگ* و فوکین* خوانده می شوند, از هانگجو* و 
فوجو* تا آموی*. در آن زمان در جین جامعه دیگری از مسیحیان زندگی می کرد ند که پولو 
به آن اشاره ای نمی کند. و ما دربارهٌ آن بیشتر از هر تمرکز قابل توجه مسیحیان در چین 
قرن سیزدهم اطلاع داریم. این م رکز تسطوری‌ها کر شین کیانگ؟ مابین تانگینگ* و 
شانگهای بود. حائی که رودخانه یانگ تسه* کانال بز رگ ر قطع می کند. در شهری با 
هی ما اه ۲ ار 7 ۲ تس ور از ۲۳۲ میتی رنه کم 
بیوصت زمانی نسطوری‌ها دارای هفت صومعه در شهر و طراف آن نودند. که:همگین 
در سال ۱۲۷۹ توسط مارسرگیس؛ فرماندار متدین و پارسای شهر بنا شده بود و دلیل 
نفوذ او این واقعیت بود که وی از نوادگان اطبای مسیحی دو خان بزرگ, چنگیز و پسرش 
تولوی, به شمار می آمد. 

طی سال های بعد حامعه مسیحی از انتصاب تعدادی از فرمانداران مسیحی توسط پسر 
تولوی, قوبلای‌خان» بهره برد. اما پس از مرگ قوبلای مابین سال‌ های ۱۳۰۹ تا ۱۳۳۳ 
فشار بودائی‌ها در دربار امپراتوری» مسیحیان را مجبور ساخت تا یکی پس از دیگری 
صومعه ها را به بودائی‌های خشمگین و حسود تسلیم نمایند. 


سازماندهی کلیسای نسطوری 


ما رکوپولو هیچ تلاشی ننمود تا یک سازمان سلسله مراتب مرکزی کلیسائی را به جامعه 
نسطوری نسبت دهد هکر اشاوه اک آ زان دهفله کر به «فردی مشخص که رهبر مسیحیان 
در دربار خان بزرگ بود» نموده است. هنگامی که جامعه در فوجواز عموهای مارکو 
راهنمائی خواستند آنها بدیشان جواب دادند که «شما باید مشکل خود را برای او 


توصیف کنید. تا او شمارا بشناسد و شما نیز بتوانید مذهب و حکومت خود را حفظ 
کید :ان ماه اعتمالا اشاره اق است به مترویلین تسظووی در نکن اما اکر حین 
است این سوال مطرح می شود که اگرآنها مسیحیان نسطوری بوده‌اند» جرا با او در 
تماس نبوده اند. جواب می تواند این باشد که آنها با مانوی بوده‌اند. برخلاف آن جه که 
پولو تصور می نموده, و یا این که نسطوری‌های جینی باقی مانده از سلسله حکومتی تانگ 
بوده اند و از این که خودشان را بر موحی حدید از نسطوری های مغول سلسله حکومتی 
توت اشکان نفد ابا وا کته اند 

در این زمان در پایان فرن سیزدهم, پاتریارک نسطوری در بغداد. با بهره برداری از 
دوره صلح مغولی تلاش می کرد تا بار دیگر شبکه سلسله مراتب کلیسائی خود را در 
مقرهای اسقف نشین مبشری در سرتاسر اسیای مرکزی تا اقبانوس ارام برقرار نماید. 
شکل دقیق, مکان‌ها و تعداد سازمان های نسطوری را دیگر نمی توان به دقت و با 
اطمینان دنبال نمود. برخی از مقرهای اسقف نشین برای مدتی برقرار گردیده و سپس 
برجیده شده بودند. مقر اسقفی برخی از اسقفان منصوب شده برای قبایل جادر نشین 
احتمالا فقط عبادتگاهی در زیر جادر و بر روی ارابه به صورت « کلیساهای جامع» متحرک 
بوده اند. 

هار کوتیولو مطلب:جندانی برای کفتن در موره شسان عبر کانولیک در اسب ندازد و 
01 و و مه 7 ۶ ۳ 


۳ 7 5 " ۳۹1 ک عح ّ 
پاتریارکی بزرگ دارند که سراسقفان, اسقفان» کشیشان و سایر شیوخ کلیسا و خادمین را 
دستگذاری نموده و انها را به همه حا برای موعظه می فرستد. به درون تمام نواحی 
هندوستان و ختای (جین) و به بغداد... و بدع تگذاران بدعت م ی گذار ند. 


اما از گزارشات شوراهای نسطوری در پارس و از منابع گاه متضاد و مختلف این 
امکان برمیآید که بتوانیم طرحی کلی از ساختار کلیسای نسطوری در این دوره انتقالی 
شکوه گسترده آن 2 دست آوریم. 

پایه و اساس نسطوری گرایی قرون وسطای آسیائی, در گسترش آن در تمامی قاره در 
زمان پاتریارکی تیموتی اول کبیر در اواخر قرن هشتم نهاده شد. او به منظور حفظ نظم 
اداری بز رگ تر داخلی و تلاش پرئمرتر بشارتی» سازماندهی طبقهٌ بالای کلیسائی یعنی 
متروپلیتن‌ها را بر دو گروه بنا کرد: انتخاب کننده و بشارت دهنده. متروپلیتن های 
انتخاب کننده ادارهٌ محلی کلسياها را داشتند, اما همیشه تحت اطاعت از پاتریارک به سر 
می بردند. در دوره‌های پس از مرگ پاتریارک‌ها این شورای محلی متروپلیتن های 
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انتخاب کننده بود که برروند انتخاب پاتریارک جدید نظارت می نمود. متروپلیتن های 
بشارت دهنده (دقیق تر آنها را متروپلیتن های خارجی می نامیدند) در نقاطی دوردست 
قرار داشتند و نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند و درواقم از کنترل کلیسای خانگی 
در پارس مستقل بودند. 

مقر متروپلیتن های مهم در خارج یکی در شهر ری (نزدیکی تهران فعلی) و دو عدد 
دیگر که قدیمی تر بودند و توسط سازماندهی مسدد کیمونی از رتیه انفخاب کننده:به 
بشارتی تغییر پافتند. یکی رواردشی در راه به سوی هندوستان و دیگری مرو در راه به 
سوی چین فرار داشتند. تیموتی هم چنین تعدادی مقر متروپلیتنی بشارتی برای تبت و برای 
سربازیه* بنا نهاد که دورتر در جنوب شرقی و در ورای رواردشیر در راه به سوی 
هندوستان فرار داشتند. در دوران مغول پنج مقر متروپلیتنی در امتداد جاده باستانی 
ابریشم ایجاد شده بود (هرات» سمرقند. کاشغر, المالیک (یا تانگوت) و ناوکت» که این 
آخرین نیز در سرزمین اویغورها در شمال کاشغر قرار داشت. یک نگاه به نقشه ثابت 
می کند که کلیسای نسطوری در این دوران به طور دائم دراحال کسترشن به سوی شرق و 
جنوب. به سوی هند وستان و چین بود. و با ساختاری از مقرهای اسقفی بشارتی نسطوری 
که به شدت وابسته بودند. از این گسترش حمایت می‌نمود. نهایتاً در زمان حکومت 
قوبلای خان. یک مقر متروپلیتنی هم برای پایتخت جدید مغول در پکن ایجاد شد. به 
متروپلیتن های بشارتی قدرت داده شده بود تا برای سرزمین خود اسقفان حدیدی را 
دستگذاری نمایند و اسقفان بشارت دهنده مجاز بودند توسط یک یا جند سرشماس که 
معمولا | نها را از میان خادمین بومی انتخاب می نمودند» حمایت شوند. 


پرنس جورج از قبیلهٌ آنگوت‌ها 


فا رکویولو از کشت یکت نادشاهی در تایه ای فر اطراف هلال بزر گ شمان رودشانه 
زرد (هوانگهو) به هیحان آمده تحت تأثیر قرار گرفت. در جائی که اینک مغولستان درونی 
می باشد درست شمال مرزهای بالائی شنسی او به یک استان کامل برخورد نمود» که او 
آن را تندوک* نامید. جائی که «قسمت اعظم کهآ زب تیان کین 
می‌دهند». این استان توسط پادشاهی مسیحی به نام جورج حکمرانی می شد که آن طور 
که یولو اطمینان می دهد ششمین نوادهٌ پرسترحان مشهور است. 

گرچه مارکوپولو اشتباه کرده بود. اما اشتباه بزرگی نبود. حاکم مسیحی که او توصیف 
می کند یک آنگوت بود در حالی که هرنوع ارتباطی با افسانه پرسترجان مشهور 


۳۸۶ مسیحیت در چین مغول 


می بایستی به احتمال زیاد از طریق کرائیت‌ها بوده باشد. اما کرائیت‌ها و آنگوت‌ها 
همسایگان نزدیکی در دشت های بی بایان مغولستان بودند. و کر زر کت در نبردهای 
قبیله ای که به توسط آنها امپراتوری خود را مستحکم ساخته بود, همان قدر به آنگوت ها 
مدیون بود که به کرائیت‌ها. و همان گونه که کرائیت‌ها توسط ازدواج پسرخان بزرگ؛ 
تولوی» با یک شاهزاده خانم مسیحی کرائیت, سرقویتی, پاداش گرفتند به شاهزاده 
خی آنگوت؛ پدر جورج. نیز یکی از دختران جنگیزخان به همسری داده شد. 

از قبیلهٌ آنگوت بود که مرقسء «راهب قوبلای خان» به پکن آمد و به صومای اویغور 
در سفر بزرگ آنها به سوی غرب. چنان که توصیف شد. ملحق گردید. دو شاهزاده آنگوت 
نه راهشود ادام‌دادکته‌یکی کوسوفا گم داماد شان بزر کب کوتوک؛ وعنگری اوقا۳م 
داماد جانشین گوی وگ یعنی قوباحی خان. بدین ترتیب هنگامی که در سال ۱۳۲۸۱ در 
بعداد دوردست مرقس وان مار یا سوم ۵ را پاتربارکی ارتقاء یافت او 
نماینده تعداد شرفت خن ار فظ آیگوت‌ها بود. به طور نمادین او عناصر ترک و مغول 
امپراتوری چنگیزخان و همین طور پارس و جین و آسیای شرقی و آسیای م رکزی را به 
یکدیگر بافت. او پاتربارک تمام آسیا بود. این تصادفی غیرمنتظره بود که در حالی که 
راهبان آنگوت. نسطوری‌ها, مسیحیت شرق را برای تماس با غرب می بردند سه تاجر 
کاتولیک ایتالیائی, پولوها, در حال تقویت روابط از سمت دیگر یعنی از غرب به شرق 
بودند. 


پرنس جورج (وفات ۱۲۹۹) و مسیحیان آنگوت او سرزمین احدادی خود را در بیرون 
ار قیواز:بزرکت دز شهال بایضعتباستانی حانگ آن: که‌ادر غرب خن فرآر داشت تصرف 
نمودند. پرنس جورح با دختر پسر ارشد و محبوب قوبلای ازدواح کرد و بعد از اين که او 
درگذشت با دختر نوهُ مهم قوبلای, تیمور, که دومین امپراتور مغول حاکم بر چین 
(۱۲۹۴ تا ۱۳۰۷) شد, ازدواج نمود. این روابط سیاسی در بالاترین سطح بود و شاهزاده 
مسیحی را به شخصیتی در امپراتوری تبدیل کرد که می شد روی او حساب کرد. او 
فرماندهی شاخص, شاهزاده ای بسیار با سواد. متبحر در نوشته های کنفوسیوسی و یک 
مه 

روی هم رفته تعجب آور نیست که هنگامی که ورود مبشرین فرانسیسکن پس از مرگ 
قوبلای خان به ششصد سال برتری بدون رقیب نسطوری‌ها در حضور مسیحیت در درون 
خاک اصلی چین پایان داد. پرنس جورج به مرکز کشمکش برسر برتری یافتن در کلیسا 
تبدیل گردید. جورج که تحت تأثیر تازه واردین قرار گرفته بود کاتولیک شد و اولین 
سایق کاتولیک وا راغ هیتت رین در جین بنا نمود. اما این مربوط به بعد از مرگ 
قوبلای خان می باشد و باید بعداً بحث شود. 


دوران صلح مغولی ۳۸۷ 


پرنس جورج در سال ۱۲۶۸ یا ۶۹ در حالی که شحاعانه لشکریان نوه قوبلای و 
حانشین او امپراتور تیمور را رهبری می نمود کشته شد. او در نبردی در مرز مغولستان 
توسط لشکریان مهاجم رقیب قدیمی قوبلای؛ قایدی به اسارت در آمد و هنگامی که 
شورشیان شکست خورده مجبور به فرار به درون آسیای مرکزی شد ند اعدام گردید. 


سباست‌های مذهبی قوبلای خان 


بر طبق سنت مغول ها. تحمل پدیری فوبلای خان درمورد تمام ادیان امری بدیهی و 
سیاسی بود. همانند پیشینان خود پایه و اساس مذهبی او نیز شامانی بود. مارکوپولو 
توصیف می کند که او جگونه مراسم | 
در شاندورا که در آن امپراتور با شامانی های خود برای خشنود نمودن ارواح زمين و هوا و 
آوردن برکت بر حکومت خود نیز حضور داشت. اداره می کرد. او حتی یک بار یک 
شامان کره ای. یک زناکثرشامان های کره‌زن بودندرا از دربار دوردست چین برای 
مراسمی خاص آورد. نمونه‌هایی مانند اين که بسیار شاخص بودند و به شامان‌ها 
اختصاص می یافت نشان دهنده نگرانی قوبلای در این مورد است که مبادا توجهی که او 
برای ادیان جینی و بیگانه قائل می شد موجب تحریک احساسات مذهبی جنگ جویان 
مغول خود او بشود. که بسیاری از آنان. همان طور که خود او نیز می‌دانست به دلیل تمایل 
وی به اقامت در یک‌جا و زندگی شاهانه او در جین» ناراحت بودند. 

اما او خیلی زود. حتی قبل از اين که در سال ۱۲۶۰ به رتبه خان بزرگ ارتقاء یابد 
شروع به نشان دادن وابستگی خاصی نسبت به مذهب بودائی نمود. اين را عمدتاً به نفوذ 
همسر اصلی او ملکه شابی» که یک بودائی متدین بود نسبت می‌دهند, اما در این مورد 
نقش راهب تبتی, فاگزیالاما* (۱۲۳۵ ۱7 ۱۲۸۰) که در سال ۱۲۳۵ توسط قوبلهی به 
دربار دعوت شد و به زودی به معتمدترین مشاور مذهبی خان تبدیل گردید, نیز به همان 
اندازه مهم است. درواقع آن طور که در شرح حال جدید او گفته می شود «قوبلای 
هنگامی که از لاما تعلیم خصوصی مذهبی دریافت می نمود بر سکوئی کوتاه تر از کرسی 
روحانی تبتی می نشست» که این رفتار از طرف یک خان مغول قابل توحه می باشد. 

بنابراین عجیب نیست که چند سال بعد هنگامی که جرو بحث های خشون ت آمیز مابین 
تائوئی ها و بودائی‌ها ثبات شمال چین تحت سلطه مغول ها را مورد تهدید فرار داد و 
قوبلای به دستور برادر ارشد خود. خان بزرگ, مونگو, مأموریت یافت تا ملاقاتی مابین 


۳۸۸ مسیحیت در جین مغول 


دو جناح در حال منازعه چینی ترتیب دهد و اتهامات و ضد اتهامات آنها را ازطریق گفتگو 
حل و فصل نماید. داوری قوبلای به نفع بودائی‌ها صادر شد. جرائم برای تائوتی‌های 
بازنده تحقیر آنها و بازپس دادن معابد بوداتی که توسط آنها اشغال شده بود تنها مرحله 
از تعقیب و آزار شاخص مذهبی بود که قوبلای خان از آن چشم پوشی نمود. آنها بیشتر 
نمادین بودند تا جدی و به هیچ وحه تائوئیسم را به عنوان نفوذ مستدام در تاریخ چین 
باتسال بکروند: 

قوبلای شخصاً در مورد رفتار با کنفوسیانیسم کمتر متعهد و بیشتر محتاط بود. او هرگز 
به طور کامل به وفاداری سیستم اداری قدرتمند چینی ها که کنفوسیانی بودند اعتماد نداشت؛ 
گرجه برخی از مشاوران ارشد اولیه او کنفوسیان بودند. او نمی توانست خط جینی را 
بخواند و درمورد مطالعه آثار برحسته کنفوسیوس مشکل داشت و به همین دلیل بحث 
درباره کنفوسیانیسم او را معذب می ساخت. او بدین جهت به ارتباط راحت تر با بوداتی ها 
روی آورد و به مشاور تبتی خود. راهب فاگزپاء دستور داد الفبائی صدادار که به نوعی به 
خط مغولی خود او شبیه باشد اما مانند زبان تبتی نوشته شود تنظیم کند تا بتوان به کمک 
آن الفبای چینی را با زبانی که تلفیظ پذیر باشد نوشت. نتیجهٌ کار» قوبلای را فوق العاده 
خوتیخال. کرد وثر قاترت لاسای توا قی افزود ول این الشتا هر گر تتوانمت خایگوین 

به هرحال قوبلای خان به خوبی می‌دانست که هرگز نمی توان بدون همکاری 
شتا رسان‌هاین ادارخ کتتشوسوشی سسافت هط رای رو کم آنن موق درا 
کنفوسیان هاء بوداگرائی نه تنها خرافات محسوب می شد و از دیدگاه هوشمندی و خرد 
مردود بود. بلکه یک مذهب بیگانه بود و از نظر فرهنگی غیرقابل قبول. بدین سبب 
قوبلای معابد کنفوسیانی در پایتخت‌های خود بنا کرد. یکی از مشاورین اولیه او یک 
کنفوسیان, که متوجه نفوذ روزافزون بوداگرایی در دربار شده بود خان را متقاعد نمود که 
کنفوسیان ها نیز می توانند مورد اعتماد قرار گیرند و خان فوراً پیست محقق کنفوسیان را 
به گروه مشاورین داخلی خود در ادارات مملکتی افزود. او به علاوه, عالمان جینی را 
به عنوان معلمین اصلی برای پسر و وارث تعیین شده خود انتصاب نمود. پسری که مرگ 
زود هنگام او امپراتور را به شدت غمگین ساخت و سلسلهٌ حکومتی را از داشتن حاکمی که 
با انتقال استوار فرهنگ خود به جامعه و تمدن چینی می توانست حکومت مغول ها را بر 
جین با ات9 وا مس نو فتاه محروم ساخت. اما تاریخ از قانون «جه ممکن نود بشود» 
تبعیت نمی کند. برطبق تاریخ, پسر امپراتور مرد و مشاور اصلی کنفوسیانی که اینک به 
مفام رئیس مشاوران برگزیده شده بود, به گونه ای احمقانه خود را درگیر شورشی تحت 
رهبری چینی‌ها نمود و اعدام گردید. و چنان که واقعیت تاریخ است. مغول‌ها حمایت 


جینی های به طور سنتی کنفوسیان را از دست دادند, و در کمتر از هفتاد سال به سلسله ای 
کاملاً چینی, سلسله حکومتی مینگ, سقوط نمودند. 

اسلام نیز قدرت موّثر دیگری در حکومت سلسلهٌ پوان بود. قوبلای‌خان از طریق برادر 
خود. هلاکو خان, که ایلخان پارس بود به خوبی از قدرت اسلام و تهدید بالقوه آن بر حکومت 
مغول بر آسیا واقف بود. او نیز مثل هلاکو قادر بود تا از دانش مسلمانان بهره گیرد بدون 
این که بخواهد کنترل خود را بر حکومت و ارتش به آنها تسلیم کند. قوبلای در این که 
مسلمانان را به بودائی‌ها, کنفوسیان‌ها و مسیحیان که در دایره داخلی دربار او بودند 
بیفزاید تردیدی نکرد. حضور آنها به طور خاص در زمینه های اقتصادی و جمع آوری مالیات 
قدرتمند بود. اما رابطهٌ آنها با افزایش ذخائر حکومتی موجب خنثی کردن آنها شد. گاهی 
اوقات گناه با آنان بود. پول. فساد به‌همراه دارد. اما چون جمع آوری مالیات اغلب 
خوشایند نیست. مشاورین افتصادی مسلمانان در رما های بحران 
اقتصادی به سپر بلا تبدیل می شدند. به استشنای مرزهای آسیای میانی اسلام هرگز 
محبوبیتی در حین مغول ها نداشت. 

وضعیت مسیحیت تحت سلطهٌ قوبلای خان, آميخته ای بود از شفافیت قابل توجه ولی 
نفوذ متغیر. البته خان از شهرت گسترده ایمان مادر خود (شاهزاده خانم سرقویتی) بهره 
می برد اما نباید به این بیش از حد بها داد. بسیار بانفوذتر و نزدیک تر به او به عنوان 
امپراتور, همسر اصلی او شابی*» بودائی بود. به هرحال مشاورین مسیحی نیز در دربار 
به خوبی شناخته شده بودند. نسطوری‌ها که پس از سقوط سلسله تانگ در فرن دهم اخراج 
شفه وافده آ نکر قره یی 6 مرقتی آ کارت ومارطان تاد نی اهراب 


تحت حکمرانی تانگ بدان دست یافته بودند به جین وارد می شدند. 

پدر راهب صوماء که در شرح سفرهای دو راهب مغول به غرب به او اشاره شده, 
انختمالا همان سیبان* آست که به غنوان یکی از مشاورین اولیه قوبلاق خان توضیت 
کرذ ید 

یک مشاور بسیار قدرتمندتر نسطوری دیگری به نام آی هسو*" از سوریه است که 
به قدری مورد احترام خان بزرگ بود که به سرعت از مقام های طبیب دربار و ستاره شناس 
به افتخارات عالی تر ارتقا یافت. هنگامی که در سال ۱۲۸۹ قوبلای‌خان بخشی را در 
حکومت چین تأسیس کرد که به مشکلات روز افزون مسیحیان در اين امپراتوری زسیندگی 
می‌نمود. پزشک نسطوری» آی‌هسو را به عنوان رئیس آن‌جا انتخاب کرد که نوزده کارمند 
زیردست او بودند. بعدها او را به ریاست آکادمی مشهور هان لین * که در طی قرون به 
فرهنگستان علوم در تمام چین تبدیل گردید. برگزیدند. پنج پسر او که همگی نام های 
مسیحی داشتند - الیاس, دنحاء عیسی, جورح و لوقا- نیز به درجات بالا رسیدند. ای هسو 


۳ مسیحیت در جین مغول 


به خاطر نصیحت حکیمانه اش به امپراتور درمورد بخشش و برعلیه زیاده روی‌هاء شهرت 
یافت (هم چنان که بخشش برای بایان فرمانده فوق العاده مشهور قوبلای را به دست 
آورد). او یک بار قوبلای را تشویق نمود که تفریح شخصی خود. سفر شکاری, را کوتاه 
کند و الویت را به زارعین رنجدیده مملکت بدهد. هنگامی که یک امپراتریس بعدی به 
افدستوز داد کران عر کت های سری ستا رگان »هب فتیریک ساره شتا ما زره 
بگیرد. او با شهامت رد نمود. 

موقعیت حساس قوبلای به عنوان حاکم بیگانه مغول در یک ملت تسخیر شده ولی 
دارای‌شکه نادب فوی امن ترا ردان ساعت ها اس | سرانی از طرس 
واسطه ها را بپذیرد. و این درعوض قدرت مشاوران بیگانه منجمله مسیحیان را افزایش 
می‌داد. تحمل پذیری مغول برای تفاوت های مذهبی تا به نژاد گسترش نمی پافت حداقل 
نه برای چینی ها. فوبلای تا حدودی به دلیل تردید درمورد وفاداری جینی‌ها و تا حدودی 
نیز به دلیل احساس برتری مغول به خاطر فتوحات جهان گستر خانواده اش امپراتوری خود 
را به چهار دسته تقسیم نمود. درردهٌ نالا مغول ها نودند که در انتصاب‌ها همیشه به دیگران 
ترجیح داده می شدند؛ رده بعدی «بیگانگان» بودند. رعایای غیرجینی و مشاورین خان؛ 
دسته سوم آسیائی‌های مرکزی غربی؛ و بالاخره پارس‌هاء و حتی غربی‌هائی همانند 
برادران پولو. این دو طبقه در بالا قرار داشتند. چینی‌ها به طور رسمی در دو طبقه پایین تر 
بودند. چینی های شمالی. منجمله منجوری‌هاء را بالاتر ازجینی های جنوبی (آخرین 
گروهی که تسلیم حکمرانی او شده بودند) ارزیابی می نمودند. مسیحیان در دو طبقه 
اجتماعی بالا بودند. اما معدودی از انها نیز در دو طبقهٌ پایینی فرار داشتند. 

یکی از مشاورین غربی خان. و تنها اروپائی» مارکوپولو بود که در همان سالی که دو 
فرستادهُ مغول خان» راهبان نسطوری. صوما و مرقس عازم سفرع بودند کهآ نها زا به 
دربارهای سلطنتی پارس و اروپا رسانید, به دربار جین رسید. بالاترین سمت ما رکوپولو 
در چین فرمانداری ناحیه ای در کانال بزرگ. برای مدت سه سال بود. اما موفقیت او 
به عنوان تنها ارویائی مورد اعتماد خان» از او پنحره ای مفید و بی‌رقیب جهت نگریستن به 
غرب برای حاکم مفول به وجود آورد. 

پولو بهتر از هر شخص دیگر واکنش های شخصی قوبلای خان را نسبت به مسیحیت 
توصیف کرده است. او در سال های آخر حکومت قوبلای توسط شورشی در حواشی 
امپراتوری از تبت تا منجوری دجار دردسر شد. باوجود مبارزه طلبی سلسله حکومت 
مرکزی از طرف پسرعمویش قیدو در مغولستان نسبت به تخت و تاج او این شورش های 


یکی از جدیدترین شورش ها از جانب شمال شرقی بود. از سرزمین های هم مرز با کره 
در منجوری. این شورش, از آنجا که یک شاهزاده مغول مسیحی را نیز شامل می شود, به 
مطالعه مسیحیت تحت حکومت قوبلای خان مربوط است. شاهزاده نایان» بسرعموی جوان 
قوبلای از طریق برادر ناتنی چنگیز ب ز رگ به شورش پرنس قیدوی قدرتمند که دروافع 
و نه به طور اسمی (چون قوبلای هنوز خان بزرگ بود) حاکم بر تمامی آسیای مرکزی بود. 
ملق شد. آتها قوولی را باعنوان دوست یی ها وشاتن مشسدن. شده تسیت اه 
سنت های جنگ جوئی مغول های واقعی متهم نمودند. قوبلای پیر که در چنین انتقادهای 
نیمه واقعی احساس خطر می کرد دربرابر این مبارزه طلبی فیام نمود و خود رهبری حملهٌ 
متقابل امیراتوری را برعهده گرفت. 

لحن غالب مذهبی این شورش و واکنش قوبلای مهم هستند. نایان یک نسطوری بود 
که پنهانی تعمید یافته اما به شدت خرافاتی بود. چنان که مارکوپولو در توصیف زنده خود 
«اعمال یک مسیحی» از نبردی که درگرفت داده, نوشته است. او تحت لوای پرجم صلیب 
سوار بر اسب به صحنه حنگ وارد شدء جوانی سی ساله و مغرور که فرمانده جهارصد 
هزار اسب سوار بود (از گفته های اغراق آمیز مارکوپولو). قوبلای امپراتوری جاق و هفتاد 
و چهار ساله بود. اما با چهار فیل جنگی پرهیبت که در دشت‌ها می‌چریدند. و توده‌هائی 
از اسب سواران امپراتوری که او را احاطه کرده بودند. او هنوز هم بیش از یک همتا برای 
شاهزاده بیش از حد مطمین بود. نایان دستگیر و اعدام گردید. او را در یک قالی محکم 
پیجید ند و در زیر پای اسب‌ها رها کردند. 

در آسیا هرگز یک کنستانتین یا کلاویس ظهور نکرد. شکست نایان نمونه ای دیگر از 
تکرار طرحی در تاریخ مسیحت در آسیاست. یک پیروزی مسیحی که تحت اعمال زور اسلحه 
و لوای صلیب انجام گیرد یک پیروزی مکدر است. اما به هر حال پیروزی است. و چنین 
پیروزی هائی مسیر فرهنگ تمام قاره را چه در اروپا و یا آمریکای لاتین تغییر داده است. 
اما یک شکست مسیحیت تحت همان پرچم می تواند جریان امواج را به طور غیرقا بل 
مقاومتی در جهت عکس برگرداند. 

اعمال قوبلای خان پس از اتمام نبرد بیشتر از شجاعت او در میدان جنگ 
تحسین برانگیز است. پولو می‌گوید که چگونه هنگامی که مغول های پیروز در دربار شروع 
به تمسخر مسیحیان برای شکست خدای بی قدرت آنها نمودند» قوبلای آنها را سرزنش 
کرد و با حدیت تام اشاره نمود که این به دلیل عدم قدرت خدای مسیحیان نبود بلکه 
احترام او به عدالت بود که موجب شکست مسیحیان شد. او گفت که صلیب به افراد 
تا کشک ای کل وک رس اون 


کوی‌برای این که تاکید کندیر اين او ضدهتشتی تست شم هانی را که براق 
این پیروزی برپا شده بود متوقف ساخت و در روز عید پاک از مسیحیان پایتخت دعوت 
کرد تا کتاب چهار انجیل را با «مراسمی با شکوه برای او بیاورند و او آن‌را با احترام 
بوسید و از تمام اربابان و اشراف که در مجلس حضور داشتند خواست که همین کار را 
تکتی ان 

اما به دقت مواظب بود که این کار را برای تمام ادیان امپراتوری خود. مسیحیان؛ 
بودائی‌هاء مسلمانان و بهودیان انجام دهد. پولو برغلاف سنگینی بار شهادت‌های متضاد 
هم عصر خود, معتقد بود خان بزرگ قانع شده است که مسیحیت بهترین مذهب است و 
فقط آموزش سطح پائین که او در میان نسطوری‌ها می‌یافت. و ترس وی از این که 
اتکی به یک مذهب در میان مردم انشقاق به وجود خواهد آورد و مذاهب دیگر را در 
برابر حکومت قرار خواهد داد, مانم از این شد که او تعمید بیابد. اما این صحیح نیست. 
قوبلای ایمان بودائی را که از حکمرانی مغول‌ها بهره زیادی می برد ترجیح می‌داد. 
به علاوه شکل این مذهب که مورد علاقه مغول ها بود فرم کلاسیک آن چیزی که بودائی 
ماهایانا است نبود. بلکه بیشتر نوع پیجیده تبتی و توأم با خرافات آنه بودائی تانتری ک*؛ 
بود. به هرحال سلسله پوان نقطه عطفی بود برای بودائی‌ها که بعد از هزار سال تلاش 
بشارتی توسط اکثر مردم چین (گر چه نه توسط مومنین به کنفوسیان) به عنوان مذهب 
چینی و نه مذهب بیگانه پذیرفته شد. این قدمی بسیار سخت بود برای مسیحیت در چین 
در آن زمان زیرا تمام تشانه‌های کامویبگاه آن از موفیت اشکان نهان داد کل قادر به 


جان اهل مونتکوروینو و کاتوليك‌های رومی 


اولین مبشر مذهبی کاتولیک رومی که به چین رسید که از مغولستان متمایز بود. جان 
اهل مونتکوروینو (۱۲۴۶/۷ :۱ ۱۳۳۰) می باشد که به عنوان سرباز. استاد و طبیب در 
خدمت امپراتور فردریک دوم قوف کاااین کف درس میس و شش تال کی و زد رود 
فا خی یل هت سا باقن ۱۳/۸۰ اقا به مأموریتی بشارتی به پارس مغول 
فرستادند. این در اواخر دوران ایلخان ابافا؛ پسر هلاکو بود. حندی بعد از مراحعت او به 
ابا تام هشال ۳۱۱ فز] فیییگه ها سفرهای بشارتی به شرق را ازطریق دو حوزه 
صلاحیت: تارتاری شمالی و تارتاری شرفی. سازماندهی نمودند. حوزهُ تارتاری شرفی 
مسئولیت بشارت دادن به خاور دور را برعهده گرفت و جان را به دومین مأموریت 


بشارتی, به سفری دوردست و خسته کننده از طریق هندوستان به یکن فرستاد و او 
ایا دست س از مرک فویاه‌ ان درسال ۱۲۱۱۴ نها زسیه اسراگور دید 
تیمور (الجایتو)» نوه قوبلای, از او به گرمی استقبال نمود. 

نسطوری‌ها چندان مدب نبودند. آنها تقریبا از آمدن کاتولیک های رومی نه تنها 
به عنوان رقیب بلکه به عنوان تفرقه جو در کلیسا نگرانی داشتند. و هنگامی که او کمی 
بعد از ورود به موفقیتی نائل آمد که احتمالا موفقیتی حیرت انگیز بوده, یعنی تغییر مذهب 
بالاترین مقام مسیحی نسطوری در امپراتوری» پرنس جورح, به مذهب کاتولیک رومی؛ 
آنگوت‌ها به شدت خشمگین شدند. آنها پنج سال اول اقامت مونتکوروینو را با اتهامات 
تلخ و تهدیدهای مرگبا ناخوشایند نمودند. آنها او را متهم می کردند که او نمایندهُ پاپ 
نیست بلکه یک «جادوگر جاسوس و فریب دهندهٌ انسان‌ها» است. 

راهب دلیر در طی این مدت با کمک پرنس جورح. مقاومت نمود. در سال ۱۲۹۹ به 
او اجازه ساختن یک کلیسا در پکن داده شد. و پرنس آن‌را با «شکوه سلطنتی» برای او 
ساخنت, فرسال ۱۳۰۵ اف می توانست گرارش کمد. که جح ود شش هزان تخیر ایمان داده 
دارد و نوشته است که «اگر آن تهمت زنندگان [فوق الذکر] نبودند. من توانسته بودم 
بیش از سی هزار نفر را تعمید دهم». سال بعد او شروع به ساختن کلیسای دیگری نمود و 
مدرسه کوچکی را هم سازمان داد. او «جهل پسر بجه. فرزندان افراد بت پرست را» که 
مابین هفت تا بازده سال سن داشتند یکی پس از دیگری خریداری نمود». او آنها را 
تعمید داد و شروع به تدریس زبان لاتين و تعلیم مراسم نماز رومی و سرودها به آنان نمود. 
او توت که اف افو 


از سرود خواندن آنها فوق العاده محظوظ است. من هر ساعت ناقوس ها را به صدا 
درمی آورم و آئین های الهی را با حماعتی از کودکان و شیرخوارگان پرپا می‌دارم. اما ما با 
قلب های خودمان سرود می‌خوانیم زیرا که هیچ کتاب نماز نداریم. 


او به کلیسای دوم خود افتخار می کرد. با «صلیب سرخ افراشته بر آن» و حیات بزرگی 
که افقط خوسافت برتات یکه.سک از دروازه اشراتون تون فران داش هر غیادنگاه 
برای دویست نفر جا وحود داشت و ساختمان های دیگر گنحایش این را داشتند که او 
نیمی از پسران را ا زکلیسای اول به آنجا بیاورد و مدرسه ای دیگر بنا کند. 

هنگامی که خبر موفقیت جان به اروپا رسید احساساتی شورانگیز ابراز گردید. و در 
سال ۱۳۰۷ پاپ کلمنت پنجم, او را به مقام اسقف اعظم پکن و سرپرستی تمام شرق دور 
با اقتدار یک باتریارک. منصوب نمود. اما این کلمات ترغیب کننده مدت زیادی طول 
کشید تا به گوش او برسد. برای یازده سال جان اهل مونتکوروینو به تنهائی» بدون خبری 


از یاب:و فراتسیس‌کن ها در وطر زخمت کشی «پیر... و سفید مو شده ام از شدت 
ناراحتی و زحمت و نه از کهولت. زیرا که من ینجاه وهشت سال بیشتر ندارم». او با 
اشتیاق نوشت که سفر پنج تا شش ماه از طریی خشکی طول می کشد ولی این مسیر به 
دلیل وقوع جنگ ها بسته است و سفر دریائی هم حداقل دو سال طول خواهد کشید. 

بالآخره در سال ۱۳۱۳ به او نیروی کمکی که جان در آرزویش بود رسید» هفت اسقف 
با این اقتدار که او را به عنوان سراسقف. و درصورت نیاز اسقفانی نیز برای برقراری یک 


مقر کلیسائی کامل در جین, دستگذاری کنند. فقط سه نفر از این هفت نفر از این سفر 
جان سالم به در بردند. جهار نفر آنان در راه توسط مسلمانان هندوستان در نزدیکی بمبتی 
ای تن 

رهبر اين گروه جدید آندرو اهل پروگیا* بود. اسقف جامعه فرانسیسکن چین مرکزی 
که در اطراف شهر بندری زایتون* (شی یوان شو, نزدیک آموی) متمرکز بودند. این 
مکان به خاطر ساخت ظروف جبنی عالی و کشتی سازی مشهور بود. سیاح مسلمان 
ابن بطوطه, که در سال ۱۳۴۰ از آن‌جا دیدن کرده, جین را به عنوان «مطمئن ترین و 
خوشایندترین ناحیه روی کره زمین برای بازدید کنندگان» توصیف می کند و زایتون را 
«بزرگ ترین بندرگاه جهان» می‌داند. او به مسلمانان پارسی فراوانی در شهر برخورد 
می نماید اما از ملاقات با مسیحیان حوزهٌ اسقفی فعال اسقف آندرو در آنجاء صحبتی 
نمی کند. آندرو سومین اسقف زایتون بود. کلیسای جامع او را زنی ارمنی از همین شهر به 
کاتولیک ها وقف نموده بود. این زن بدون شک ارتدکس ارمنی بوده و اين نشان دهنده آن 
امسبت که بداین هام مسیحیان غرین مرا هزین غری کر ین آن فتراآهمیت تداشته 
که رابطه مستدام و ویرانگر آنها با نسطوری‌های بومی شرقی. هر دو اینها به هرحال برای 
چینی‌ها بیگانه بودند. زیرا درنظر آنها نسطوریانیسم, مغول بود و کاتولیسم» اروپائی. 

ون ۲ راهبان در زایتون پذیرای میهمانی شدند که یک فرانسیسکن به نام 
ادوریک"* اهل پاردنون* بود (حدود ۱۱۲۶۵ ۱۳۳۱) که پس از طی مسافتی بسیار 
طولانی از اروپا و از طریق هندوستان به جنوب چین رسبده بود. شرح سفرهای او که بعد 
از مراحعت در سال ۱۳۳۰ نوشته بود در اروبای قرون وسطی همان قدر معروف بود که 
شرح حال مارکوپولو پس از ترک زایتون. در سر راه خود به پکن, او از مبشرین در 
هانگ چو بزرگ ترین شهر جهان, که طول محیط آن صد مایل بود نیز دیدن نمود و 
می‌گوید «در این شهر هیچ قطعه زمینی یافت نمی شود که مسکونی نشده باشد». مردان 
آنجا در جنوب جین که او هندوستان علیا می نامید, «بی‌رنگ» هستند اما زنان آنجا 
«زیباترین زنان جهان می باشند». کتاب این راهب نیکو بیشتر در رابطه با دربار مغول و 


ریوهات ی هاست تا دزباره کلیساه اما اوق کوش فر نکن که او سه‌سال‌قر انا 
زندگی کرده - از چهارصد طبیب شخصی جان هشت نفر مسیحی هستند و فقط یک نفر 
لاتم باتن 

احتمالا از طریق ادوریک است که یک نویسنده معاصی حان اهل کاراء که سراسقفت 
سلطانیه در پارس بوده, اطلاعاتی دریافت کرده, که درست يا غلط, در آن زمان, در سال 
۰ حدود سی‌هزار نسطوری در چین می‌زیسته اند. ادوریک در راه سفر خود به چین 
در سلطانیه توقف نمود و به احتمال زیاد هنگام بازگشت هم از آنجا عبور کرد. سر اسقف 
اضافه می کند «اين نسطوری‌ها بسیار ثروتمند هستند و... آنها به طرز زیبائی, با وقف کامل 
کلیساها را برای احترام به خدا و مقدسین با صلیب‌ها و مجسمه‌ها تزئین نموده اند. آنها 
مان یکشنی زا قعت سلطه امیرا تون بر کرارمی نمایند و امتیازات: زیاحی از آو داز ند 

اما برای کاتولیک‌ها وضعیت جندان امیدوار کننده نبود. اسقف آندرو نامه ای 
غم‌انگیز به تاریخ ۱۳۲۶ به وطن خود می فرستد که او «در رابطه با جسم خود سالم و تا 
جائی که طول عمر اجازه می دهد. فعال و پر انرژی است و درواقع هیچ یک از نقص‌های 
ناشی از تصادفات و یا ویژگی‌های کهولت را به استثدای موی سفید ندارد» و این که او به 
طور کلی توسط تخصیص بودجه ای از طرف شخص امپراتور حمایت می‌شود. او با این 
پول ها یک صومعه دیگر «راحت و زیبا» در درختستانی بیرون از دیوار بز رگ ساخته 
است. او هم چنین از بردباری رژیم مغول‌ها که به همه اجازه می دهد برحسب ایمان فرقه 
خود وک کم کف ممنون است... «ما می توا نیم ندون مایت و راداق: موعظه کنیم» . 
اما او اشاره دارد که «از بهودی‌ها و ساراسن ها* (نامی که صلیبیون به مسلمانان داده 
بودند) هیچ کدام تغییر مذهب نداده اند. از بت برستان (بودائی‌ها) تعداد زیادی تعمید 
یافته اند ولی با این وجود مستقیما در راه مسیحیت قدم برنمی‌دارند». این کلام تا 
حدودی ناامید کننده تقریبا تنها اطلاعات ما دربارهٌ سال های آخر فرانسیسکن ها در 
زایتون است. به استثنای یک اشاره دیگر درباره قتل «جیمز اهل فلورانس»» سر اسقف 
زایتون, در سال ۱۳۶۲ حائی در آسیای میانه. 


محدوده‌های خارجی پیشروی نسطوری‌ها 


ادعاهای مختلفی تابه حال صورت گرفته که مبشرین نسطوری درواقم تا چه حد توانسته 
بودند ایمان مسیحی را در گسترهٌ آسیا در طی دوران صلح مغولی بسط دهند. به طور مثال, 


۳۹۶ مسیحیت در جین مغول 


آیا به کره هم که در آن زمان تحت سلطه مغول ها بود رسیدند؟ آیا باید به گزارش ها 
دربارهٌ رد پای نسطوری‌ها در ژاپن و فبلیپین در فرون سیزدهم تا پانزدهم و پا در جاوه و در 
امتداد زبانه‌های جنوب شرفی امپراتوری مغول در برمه و در شبه جزیره تای-ویتنام در این 
فوره آختیا کرد قوات کوتام اف اس یال بو سوات فعض رای ور 
نمی توانیم اطمینان داشته باشیم. 

محقق ژاپنی ساکی* که بیشتر عمر خود را در رابطه با جمعآوری و مطالعه اسنادی از 
منابع یطوری سیم کرقفتآدعا ی که که اسان یظوری هر فرایت کاشتهتاه 
بود. او فقط دو نشانه احتمالی یافت که نسطوری‌ها حتی به جزایر ژاین هم رسیده‌اند. و 
هیچ کدام از آنها در بشارت مسیحی نبودند. یکی از اين دلائل یک کلاه خود فلزی است 
که در موزه حملهً مغول ها در فوکوکا* به نمایش گذارده شده, که یک صلیب نقره در 
بالای طرحی از قلب بر روی آن حکاکی گردیده است. این را می توان به عنوان مدرکی بر 
این که یک نظامی مغول با درجه بالا در حمله دوم قوبلای خان به زاین در سال ۱۲۸۱ یک 
مسیحی و احتمالاً یک آنگوت يا اویغور بوده منظور نمود. اما یک افسر مرده یک جامعه 
مسیحی نیست. ساکی هم چنین حدس می‌زند که یکی از سفرائی که توسط خان سال قبل 
از آن, ۰۱۲۸۰ به ژاپن فرستاده شدند احتمالا مسیحی بوده. منشی هیثت یک اویغور به 


نام کیی و دربار قوبلای مملو از منشی های مسیحی آنگوت و اویغور بوده, اما مسیحی یا 
غیرسیحی, همان گونه که افسران مرده کلیسا نمی ساز ند همین طور هم سفیران اعدام شده 
کاری انجام نمی‌دهند. هنگامی که رئیس هیثت نمایندگی مغول با تکبر خواستار تسلیم 
ژاپنی‌ها شد. تمام اعضای هیت نمایندگی اعدام گشتند. این توهین موحب شد که 
قوبلای خان سال بعد تهاجم عظیم و ناکام مانده از راه دریا را اغار کفل: 

در ال سای | غیرم عم ان داسشان های اشطیه ایح با اعفیار کمتررا هرازه 
ردیاهای اسرارآمیز نسطوری‌ها در ژاپن مطرح کرده اند. در یکی از جنین داستان‌ها آمده 
که مسیح را بعد از رستاحیزش در ژاین دیده اتد که به گزارشی از نوعی تصورات مسلماتان 
فرقه ای در باره ظهور دوباره مسیح در آسیای جنوب مرکزی شباهت دارد. گزارشات دیگری 
درباره آمدن یک طبیب نسطوری و تعدادی مبلغ مذهبی به ژاین در طی حکومت امپراتور 
شام (۷۲۸۱۵۷۲۴) و از شنک توشه‌های «ظاهراً سریانی» که در ستون‌های معبد 
باستانی هوریوحی یافت شده است, که قدیمی ترین معبد بودائی فرن هفتم در ژاپن در 
تیک تاره تاه هر تزا از روی‌ سل از شرانک ان باششت سلی لیا که 
ساخته شده بود. جون در آن دوران مبشرین نسطوری در اک ان می زیسته اند. وحود 
رابطه ای احتمالی حدس زده می شود. اما تمام اینها تصورات محض است. 


اشاراتی به مسیحیت اولیه در آسیای جنوب شرقی قبل از «دوران اکتشاف» غربی‌ها و 
در برمه. تایلند و پادشاهی‌های کامبوح, ويتنام جاوه. و فیلیپین تماماً حتی کمتر قابل 
تأیید هستند. برمه برای مدتی توسط لشکریان مغول قوبلای خان در سال ۱۲۷۷ و ۱۲۸۳ 
تسخیر شدء چنان که مارکوپولو آن‌را به طور زنده ای توصیف نموده, و شهر پگو* در 
شمال شرقی رانگون امروزی را گاه در اواخر قرن پانزدهم به عنوان مرکز مسیحیت اشاره 
تموهه اوه فا گام در هت وتان که که ای شییکه بوده ک یگ یک مرزمین مسعی 
است. و سیاحی در سال ۱۴۹۶ صحبت از یافتن «کلیسائی مخروبه» در آنجا نموده اما 
مسیحیانی دیده نشده اند. چند سال بعد سیاحی دیگر به نام لوئی اهل وارتما** ادعای 
بحث انگیزی می کند مبنی بر این که او هزار نفر مسیحی در خدمت پادشاه در پگو دیده 
اقتگا آف تاد مرها دای وا طواض شاه کته ساسا ز رشان طی که 
او می‌گوید. در معیت تجار نسطوری سفر می کرده. به طور مسلم آنها می توانسته اند 
تفاوت مابین نسطوری و بوداثی را متوجه شوند. او می‌گوبد. همراهان وی در سفر. تجار 
نسطوری از سورنائو پایتخت سیام بوده اند. دو پادشاهی شمالی تای» شینگ مای و 
و کووتای مبووسال ۱۷۹۱۳ تقتووا یت کان یه اسی رآ تور رل ما هه ود اسان 
۰ یک پادشاهی جدید و قدرتمند در ناحیه جنوبی تر در آهودیا * درست در شمال 
بانکوک امروزی پایه گذاری شد. آنها به تجار از جینی و پارسی خوشامد م ی گفتند, که 
برخی نسطوری بوده‌اند» همانند وارتماها که آنها یکصد و پنجاه سال بعد ملاقات 
کردند. اما گزارشی از وجود کلیساهای مسیحی در آن جا وجود ندارد. 

آیا قبل از آمدن کاشفین غربی در سوماترا یا جاوه مسیحیانی وجود داشته اند؟ اين نیز 
قابل تردید است. اما غیرممکن نیست. این جزیره برای مدتی کوتاه در سال ۱۲۹۳ توسط 
قوای دریائی قوبلای تحت انقیاد درامد. اما اشاره ای به حضور نسطوری‌ها در این 
ماحراجوتی دیده نمی شود. تنها اشاره به احتمال وحود حامعه ای مسیحی در آن زمان در 
اندونزی, گفته ناامید کننده جان اهل مارینولاست که می‌گوید در هنگام با کات زین 
به وطن. هنگامی که در هندوستان توقف کرده بود تا مقبره تومای قدیس را در نزدیکی 
مدرس زیارت کند» در سال ۱۳۴۸ یا ۱۳۴۹ سفری دریائی به جزیره بزرگی به نام سبا 


نموده. و در آنحا به «معدودی مسیحی» برخوزد کرده است. بعضی نویسندگان این را 5 
جزیره جاوه هم هویت دانسته اند. اما فقط بعد از ناامید شدن از یافتن راه حلی بهت زیرا 
هنوز هم مدرکی قانع کننده غیر از حدسیات وجود ندارد. 

کاتول کدهای ا ویر له تساوسری قوب کش کرت کاس از 
مسیحیان قبل از ظهور کاتولیسم بوده باشد و استدلال شده است که حضور قدیمی 


۳۹۸ مسیحیت در جین مغول 


نسطوری ها می بایستی دلیلی برای رشد سریع و تقبل گسترده مسیحیت کاتولیک رومی که 
به دنبال آن آمده بوده باشد. اما هیچ کدام از این ادعاها را نمی توان از نظر تاریخی تأیید 
نمود. 

دربارهٌ کره باید گفت مدرک برای حداقل یک جامعه باستانی نسطوری در امتداد 
مرزهای شمالی کره قانع کننده تر است» اما همانند مورد اند ونزی» به مسئله مکان مرتبط 
است. در سال ۱٩۲۷‏ یک تیم ژاینی در تزدیکی آن‌شان ۴ حنوب منجوری امروزی» حدود 
تکض نا فا بان هرز کره قغل تقن امشدادعط آهیی که خویره لب توتونی* ره 
شن یانگ* مربوط می کند» یک مقبره قدیمی را از زیر خاک بیرون آوردند. آنها بقایای 
هفت جسد را که روی سر هرکدام یک صلیب از خاک رس قرار داشت کشف کردند. آنها 
می توانستند با استتفاده از سکه‌های یی سلسله سونک که در کتار احساد فراز-داشت 
تاریخ قبر را مابین ٩۹۸‏ تا ۱۰۰۶ تعبین کنند. چنان که ساکی اشاره می کند این شاهد 
دلیل بر وجود یک فامیل قوی نسطوری در ناحیهٌ لیائوبانگ است. 

سوال این است که آیا در آغاز قرن دهم آن شان در کره قرار داشته و يا در منجوری؟ در 
قرن هفتم شبه جزیره لیائوتونگ متعلق به کره بوده تحت سلطهٌ کاگوریو. که شمالی ترین 
پادشاهی از پادشاهی های سه گانه قبل از اتحاد آنان بوده است. اما حدود سال ۰۱۰۰۰ 
تاریخ ظاهری تدفین. مرز کره به جهت جنوب و به یالو" به عقب رانده شده بود و قبیله 
منجوری لیائو, آن قسمت شمال شرق را از امپراتوری جینی سونگ گرفته بود. آن چه ما 
با اطمینان می توانیم بگوئیم این است که در حدود سال ۱۰۰۰ مسیحیان نسطوری در 
تعاقی مات ند ان دور مر ری کرموهه اش زید وی کروه اه 


غروب مسیحیت در اسیا 


«تاریخ مغول‌ها تاه بت «تاریخ طبل و ترومیت» ات 
و عمدتاً با فتوحات پادشاهان بزرگ و تلا های قبایل رقیب سرو کار دارد.. 
این... تاریخ یکی از آن نژادهای جسور و متهور و نیرومند است 
که در میان خواستن و شرائط سخت گهواره زده, 
و در خون آنها ترکیبی خوب از آهن وجود دارد. 
که به طور ادواری فرستاده می شدند تا راحت‌طلبان و اغنیا را نابود کنند». 


«تیمورلنگ مزه ای از قتل مذهبی را بر این درنده خوئی اضافه نمود. 
او که از روی دینداری می کشت 
نمایندهٌ یک ادغام احتمالاً بی مانند تاریخ, 
سبعیت مغول و تعص بگرائی اسلامی» 
و نماد فرم پیشرفته ای از فتل ابتدائی است. 


که به خاطر اید ئولوژی خیالی و بشارت مقدس صورت می گیرد». 


امیراتوری دشت‌ها. رنه گروست 


۴۰۰ غر وش هش نون مسا 


همانند خورشیدی در غروب. مسیحیت در آسیا چنان ناگهانی و در عين حال 
غیرمحسوس از قله های اوج خود به تاریکی های تاریخ حرکت کرد که مشکل است بتوان 
لحظه ای دقیق برای تبدیل پیشرفت به سقوط, برای آن تعیین نمود. براون در کتایی که 
عنوان این فصل از آن به عاریه گرفته شده است. تحلیل این سقوط را از زمان حضرت 
محمد به بعد آغاز می کند, زیرا شکی نیست که طلوع اسلام اولین نقطهٌ عطف قطعی تاریخ 
کلیسا در آسیا می باشد. اما آخرین آن نبود. مسیحیت آسیائی در زمان حیات خود حضرت 
محمد دست به جدی ترین توسعه بشارتی خود زد. برای ششصد سال یا بیشتر در عرض 
آسیا به پیش رفت» گرچه نه بدون شکست‌های گاهی تقریباً مرگبان و به گسترده ترین 
توسعه خود و نزدیک شدن به مقبولیت قاره ای که همان طور که دیده ایم تا دوره صلح 
مغولی در قرن سیزدهم رسید. 
می توان استدلال کرد که تا تاریخ ۴ قرشرق آشیا و۱۲۹۵ فر‌غرب اسیا نهقطه 
عطف قطعی نرسیده بود. در طی یک سال امپراتور قوبلای خال, حافظ کلیسا در چین. 
وفات یافت و در پارس نیز قازان ایلخانی تغیبر مذهب خود به اسلام را اعلام تیگ 
قوبلای» آخرین خان بزرگ واقعی. هشدار دهنده اضمحلال امپراتوری مغول در شرق دور 
بود. تغییر مذهب قازان, ناحیةُ پارس آن امپراتوری را مسلمان نشین نمود و قسمت اعظم 
آسیا از انتهای غربی دیوار بزرگ تا رود فرات را با خود به دنیای اسلام آورد. چتر حمایتی 
قاره ای دورهٌ صلح مغولی بسته شده بود. گرچه هرگز صلح چندانی برقرار نبود. اما حتی 
تحت بدترین شرایط جنگ های داخلی, در میان چهار بخش اصلی آن (بعد از ۱۲۵۹) 
ی سین رت بر مغولستان)» آسیای مرکزی, پارس و روسیه این چتر هرگز درهم 
فرو نریخته بود. تمام چهار بخش هنوز هم اسماً تحت سلطه خان پنجم مغول‌هاء قوبلای؛ 
متحد بودند. اما دیگر هرگز اين مقدار از قاره آسیا تا این حد با هم متحد نمی شدند. در 
طی یکصد سال بعد تحمل پذیری مغول ها تحت حاکمیت امپراتوری. جای خود را به موج 
ویران کننده خشونت گسترده مفول‌ها داد که توسط غیرت فتح مسلمانان مهیج می شد, و 
باقی مانده خرد شده مسیحیت آسیائی در جوامع کوجک ناامید منزوی شده رها شد. 


دومین دورة نایدید شدن کلیسا در چین 


مرگ قوبلای خان در ۰۱۲۹۴ بلافاصله موحب بدتر شدن وضعیت کلیساهای جین در 
( درواقع ما در فصل بیستم دیده ایم که جان اهل مونتکوروینی 


دوران صلح مغولی ۴۰۱ 


بزرگترین مبشر کاتولیک نسل خود. بعد از مرگ قوبلای به چین رسید اما به گرمی از او 
استقبال شد. یک تاریخ نوس معاصر لاتورت این فرانسیسکن را این‌چنین ستایش 
نموده: «او تقریبا دست تنها ایمان رومی کاتولیک را در پایتخت قدرتمندترین امپراتوری 
زمان خود بنیان نهاد و برای انجام این کار از وطن خود به دورترین مسافرت بشارتی رفت 
دز به آن روز انجام شده بود». او اولین اسقف اعظم کاتولیک و آخرین آنها تاان 
حاضر در چین بوده است. چشم انداز توسعه برای کاتولیک رومی در تمامی سرزمین 
مغولستان آن قدر روشن به نظر می‌رسید که در سال ۱۳۱۸ پاپ زان بیست و دوم آسیا را 
به دو ناحیه بشارتی تقسیم نمود یکی برای چین تحت مسئولیت فرانسیسکن هاء و دیگری 
برای ایلخانان پارس تحت مسئولیت دومینیکن ها. مونتکوروینو به عنوان سراسقف هیئت 
مبشرین در پایتخت سلسلهٌ حکومتی پوان در خانبالیغ (پکن) باقی‌ماند. و حوزهُ سراسقفی 
حدیدی برای دومینیکن ها در پایتخت جدید پارس در سلطانیه به وجود آمد. 

اما به هنگام مرگ مونتکوروینو, زمانی مابین سال های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۳ سلسله مغول 
که آزادی زیادی در موعظه و بنای کلیساهای جدید یافته بود درحال فروپاشی بود و 
هنگامی که حدود چهل سال بعد درهم فروریخت, کلیساهای چین از بین رفتند, نه فقط 
کلیساهای رومی کاتولیک بلکه کلیساهای رقیبآنها نیز, که نسطوری‌های اکثراً بومی 
بوذ تل: همین گونه هم کلیسا در سلسلهٌ حکومتی تانگ در چهارصد سال قبل از هنگامی که 
امپراتوری سقوط نمود از بین رفته بود. تاریخ کلیسای آسیا به طرز اامید کننده ای دوره ای 
انتبتت: 

از زمان مرک قودلای نا بایان علسله اف له افیراتور:معول رین مکومت کزدند که 
هر کدام از آنها ظاهراً بی عرضه تر از امپراتور قبلی خود بوده است. اولین نوهٌ تیمور. 
الحایتو (۱۲۹۴ تا ۱۳۰۷) به اندازهُ کافی عاقل و سازشکار بود که بتواند نیاز به حمایت 
از خود را از حانب تمام ادیان و گروه‌های نژادی ممکنه برای ادارهُ امپراتوری که 
مغول های او تسخیر نموده بودند. تشخیص دهد. فرماندهان بزرگ او از مغول ها بودند 
همانند پرنس جورج, مسیحی آنگوت, که حافظ مرزهای خطرناک شمالی بود. تیمور که 
از گزارش حضور اسلام در میان رقبای آسیای مرکزی خود نگران بود, از خوشامد گوثی به 
غیرمسلمانان به پایتخت خود دریغ نداشت و مبشرین فرانسیسکن ایتالیائی را تشویق کرد 
تا اولین کلیسای خود را بنا نمایند. او ضمنا سعی کرد اعتماد چینی های کنفوسیانی مسئول 
اداره حکومت که از تمایلات بودائی خانوادگی او خرسند نبودند را جلب نماید. و 
بنابراین برای آنها معبدی به احترام کنفوسیوس بنا نمود. اما مذهب مورد ترجیح او 
همانند پدر بزرگش, همان بودائی باقی ماند. 


۳۰۲ غروب مسیحیت در آسیا 


برای مدتی بیش از ده سال هیچ کس برای جانشینی مونتکوروینو به چین ارسال نشد. 
یک پروفسور از دانشگاه پاریس به نام نیکلاس برای این منظور منصوب گردید اما هرگز 
به پکن نرسید. بنابراین در سال‌های اولیه حکومت آخرین امپراتور مخول, طغانیمور* 
(شونتی, ۱۳۳۳ تا ۱۳۶۸), آلان‌هاگ اعضای گارد محافظ امپراتور که مسیحیان سفید 
پوست از کوهستان‌های قفقاز بودند به روم پیغام فرستادند که کلیسا از زمان مرگ 
سراسقف «بدون سرپرست و بدون راهنمای روحانی» رها شده است. خود امپراتور نیز 
یک نامه تأییدیه ضمیمه کرد و تعدادی «اسب و چیزهای عالی دیگر» نیز درخواست 
نمود. اما شش سال طول کشید تا اسقفی به نام جان اهل مارینولی* قذ |تضا اتر شتل. کفیفز 
سال ۱۳۳۸ وطن خود را به مقصد آسیا ترک کرده و در سال ۱۳۴۲ همراه با هدایا و سی 
و دو نفر همراه در یکن ظاهر شد. او نوشته است که هنگامی که خان بزرگ اسب‌های 
کی وهدآبای باب راشنن :و لاه ازار شادماتی کرد6 ات ماریتول نس ازانق 
ورود با شکوه بیش از سه سال در آنجا نماند و گرجه این موضوع در شرح بشارت او در 
کتاب «محصول بزرگ جانها» آمده اما دلائل اندکی برای حمایت از این ادعا وجود دارد. 
او آخرین اسقف کاتولیک ساکن در پکن تا پایان قرون وسطی بوده است. 

طی دهه های آخر حبات سلسله حکومتی هنگامی که قدرت مغول ها روبه افول نهاد, 
به نظر می رسد ایمان برخی از مغول های مشهور مسیحی نیز تضعیف گردید. گزارش های 
درباره خانواده‌های آنگوت مسیحی نسطوری که در اواخر قرن یازدهم به شمال غرب چین 
وارد شدند از تطبیق دادن خود با فرهنگ جینی‌ها و این که آنها جگونه هنگامی که 
بظرفت شرق به عتون عانفک» بح رکتمی کروند نام چینی «ما»» به معنی «اسب» را 
برخود گرفتند. حکابت می کند. در هفت نسل مسیحی آنها در خدمت امپراتوری در حال 
توسعه مغول به مقامات عالیه رسیدند. اما همین گزارش نشان می‌دهد که طی دو نسل 
بعد. شاید با آغاز سال ۱۳۰۰ این خانواده که به عنوان دانشمندان و قضات به اوج نفوذ 
خود رسیده بودند و بیشتر به چینی تبدیل شده بودند تا مغول, از ایمان اولیه خود یعنی 
ایمان نسطوری عدول کردند. اکثر آنها کنفوسیانیسم و برخی نیز تائوتیسم را پذیرفتند. 

حتی غیرمترقبه تر از این ارتداد یک خانواده قدرتمند دیگر مسیحی آنگوت بود؛ 
به نام چائو. مشهورترین عضو این خانواده جائوشی‌ین* «دوک اسان لو» و «رئیس 
مشاوران استان جک وان*» به زودی ایمان پدر مسیحی خود را رها کرد و به مطالعه 
کنفوسیانیسم روی آورد و بعدها, بر حسب گفته منتقدین کنفوسیانی, به دام تائوئیسم. و 
عیاشی و فساد افتاد. 

امپراتور مغولی که به مارینولی در دربار خود خوشامد گفته بود برای ربع فرن یگ 
حکومت کرد (۱۳۳۳ تا ۱۳۶۸). طغاتیمور هنگامی که امپراتور شد سیزده سال داشت. 
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و از نسل پنجم نوادگان قوبلای خان بود و طولانی تر از هر مغول دیگر از زمان جد بزرگ 
ود عکمرانن کرد عکومت طولانی معمولا تذاغی کسنه قترت و تبات: در آمیرا توزی 
ست. اما در این مورد به خصوص جنین نبود. این جهاردهمین و آخرین نفراز نسل 
خان‌های بزرگ, که به یکصد و پنجاه سال از فتوحات مغول تا جنگیز به عقب می رود 
ست. که تا میان سالگی رشد نمود. او فردی «احمق, تنبل و بی‌اراده» بود. نخست وزیر 
جنوب برعلیه شمال هجوم آورد. با شعارهای ضدمغولی «اين بربرها برای اطاعت کردن 
آفریده شده اند و نه برای فرمانروایی بر یک ملت متمدن». 


مغول ها اگر خودشان را جمع و جور نموده و جنگ جویان خود را از دشت‌ها به تهاجمی 
سه حانبه برعلیه دشمن که برای آنها شناخته شده بود. متحد نموده بودند می توانستند 
شورش را در کانون های خود متوقف نمایند. اما لشکریان مغول که از شمال برای کمک 
به سلسله حکومتی آمدند» به‌حای حمله به شورشیان, رقابت های دیرینه نوادگان اوگتای- 
پسر سوم چنگیزخان- برعلیه خاندان تولوی- پسر جهارم چنگیز. که از نسل او امپراتوران 
بوان به وحود آمده بودند, احیا نمودند و با این عمل خود به توف اسر کیازدر حیوعت کت 
دای شقن یک کر رن با کر یکین ها تیغور شا میت یکین زا بر کت 
کرد. جینی ها به پیشروی خود ادامه دادند. آنها مغول ها را شکست داده. تعقیب کردند و 
در سرتاسر شمال چین تا آسیای مرکزی آنها را قتل عام نمودند. سپس قصرهای مغول ها را 
به آتش کشیده و حصارهای پکن را که برای یکصد و پنجاه سال در اختیار مغول‌ها بود 


تخریب نمودند. آنها شمال را تحت اختیار سربازان خود قرار دادند تا به غارت و کشتار 
بپردازند و تمامی آثار و بقایای بربرها را از بین ببرند. چین همان طور که بارها نیز انجام 
داده بود, از دنیا رویگردانید و به خود پرداخت. چین جدید انزواگرا. مل یگرا؛ و 
کنفوسیانی ارتدکس بود و توسط سلسلهٌ حکومتی بر محور چین استوار شده مینگ 
(۱۳۶۸ تا ۱۶۴۴), اداره می شد. 

تعجبی ندارد که کلیسا نیز با سقوط سلسله حکومتی قدیم سقوط نماید. این الگوی 
تاریخ گذشته چینی‌ها بود. اما مسیحیان سلسلهٌ پوان اشتباهات اجداد خود. تحت سلطة 
سلسه تانگ که با اربابان امپراتوری جهارصد سال قبل نایدید شده بودند را تکرار 
نمودند. آن مسیحیت اولیه حداقل متحداً نسطوری بودند. چین قرن چهاردهم به هرحال, 
نمی توانست خصومت مابین نسطوری‌هاو رقبای جدیداً وارد شده آ نها. یعنی کاتولیک ها 
را در نظر نگیرد. هر دوی اینها در نظر چینی‌ها بیگانه بودند. حکومت مغول نیز بیگانه 
بود. بدین سبب مسیحیت در نظر چینی‌ها مذهبی بیگانه بود که توسط یک حکومت 


۴۰۴ روش فش هدن مسا 


بیگانه حمایت و محافظت می‌شد. هیئت مبشرین کاتولیک این فکر را به وجود آورد که 
حتی از نسطوری‌ها هم که همگی مغول بودند بیگانه تر هستند» زیرا که آنان حمایت‌های 
آشکار و بسیار بیشتری ازخارج از چین دریافت می کردند تا نسطوری هاء چه در فرن نهم و 
یا چهاردهم. کلیسای جامع کاتولیک در زایتون توسط بیوه ثروتمند یک تاجر ارمنی ساخته 
و تزئین شده بود. یک تاجر ایتالیائی» پیتر اهل لوکالونگو* زمين کلیسایی را که مونتکوروینو 
در پکن ساخت خریداریو اهدا نموده بود. بز رگ ترین جامعه مسیحیان در پکن در اين 
سالهای آخر سلسله حکومتی ممکن است همان آلان های محافظ امپراتور بوده باشند. 

با شکست و غلبه بر مغول ها جین در مذهب نیز جینی شد. اما شواهد بسیار کمی از 
تعقیب و آزار مستقیم مذهبی وجود دارد. نویسندگان بعدی حدس زده اند که حامیان 
بیگانه مغول هاء مسیحی و مسلمان, همراه با مغول‌ها قتل عام شده, اسقفان آنها کشته 
شده. و کلیساهای آنها تخریب و قبرستان‌های آنها نابود گردیده اند. این حدسی طبیعی 
است که ممکن است درست باشد. اما اگر چنین بوده. به درد و رنج حوامع کوچک 
مسیحی در میان هرج و مرج ناشی از سقوط فاتحین جهان توجهی نشده است. این امکان 
هم وجود دارد که نسطوریها و بیگانگان به یک شکل در تعقیب مغول‌ها به فتل رسیده 
پاشتد وین که ندول مایت فیکانق کلیسسا کهه آنشکن شاه جوداز ین رفت هون 
این پرپر شدن غم انگیز نبود حتی حافظه چین هم خاطره ازبین رفتن آن را فراموش کرد. 
این دومین ناپدید شدن مسیحیت در چین بود و هنگامی که دویست سال بعد دوباره برقرار 
شد به نظر می‌رسید که مسیحیان عمدتاً از اينکه قبل از آنها مسیحیانی در چین زندگی 
می کرده اند ناآگاه بودند. 


تا زمانی که خان بزرگ قوبلای زندگی می کرد. حاکمان مغول پارس حداقل با زبان 
به برتری او به عنوان خداوند قوریلتای*» شورای خانوادگی خانهای چنگیزی, اقرار 
داشتند. هلاکو, فاتح پارس, برادر حوان تر او بود و لقبی که وی هنگامی که خود را ارباب 
امپراتوری پارس اعلام کرد بر خود گرفت ایلخان بود» به معنی «خان زیردست». در سال 
۴ در مرگ قوبلای, ایلخان حاکم گی خاتو* (۱۲۹۱ تا ۱۲۹۵). برادر ارغون بود که 
جهارمین ایلخان و نوه هلاکو به شمار می آمد. او به عنوان حاکم یک فاجعه بود اما 

۹ 6 1 و 
همانند برادرش با مسیحبان طرح دوستی ربخت, و از کلیسای بزرگی که توسط یک مغول 
هم وطن او پاتریارک ماریحب اللّه» در پایتخت شمالی ایلخانان مراغه ساخته شده بود 
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دیدن نمود. اما سوء مدیریت در امور افتصادی موحب بروز شورشی شد و او را خفه 
و 

جانشینی کوتاه مدت او به پسر عمویش بایدو* رسید که حتی بیشتر از او به 
مسیحیان تمایل داشت. تاریخ نویسی بارهبرائوس, که توسط شخصی ناشناس پس از 
ک هد اتف اعلام می‌دارد که ایلخان شخصا مدعی نود که مسیخی ات و 
یش ره گر وه | وتان قاشت ان ری ونان آ زرا مان وی اوه 
مسیحیان می گفت مسیحی است و نزد مسلمانان ادعا می کرد که به اسلام روی آورده 
است. دلائل ترس او کاملا موجه بود. مسلمانان برای انتقام گیری از او که به مسیحیان 
نظر لطف داشته و انها را به مقامات بالای دولتی منصوب می نموده. قازان خان» پسر 
ارغون را که یک بودائی بود و در روند جانشینی به کنار نهاده شده بود. ترغیب نمودند 
که مسلمان شود و رهبری سکنه پارسی که آنها هم عمدتاً در طی چند فرن مسلمان شده 
بوده اند را برعلیه بایدو, طرفدار مسیحیان» برعهده گیرد. این استراتزی موفقیتآمیز بود 
و بایدو کمتر از یک سال دوام آورد. 

اززفان کاس وک هزاب صلیی رو سقوط کر ی تسام ۱۳۹۰۱ اختاو شون ها 
برای ایجاد پیوستگی با دنیای مسیحیت برعلیه دنیای اسلام شروع به کم رنگ شدن نموده 
بود. آنها که بیشتر دنیادیده و خرافاتی بودند زمزمه می کردند که شاید ال اسلام قوی تر 
از ای فستخیان کته 

قازان خان (۱۲۹۵ تا ۰)۱۳۰۴ هفتمین ایلخان و اولین شخصی که به عنوان مسلمان 
حکمرانی کرد پس از جد پدری خود. هلاکی تواناترین فرمانروا اما برای مسیحیان 
فرشته ای شوم بود. در تاریخ مسیحیان سریانی تحت سلطهٌ مغول هاء تاریخ نویس فرانسوی 
فی*. مأیوسانه عنوان فصلی در بارهٌُ قازان را «ابرهای سیاه» انتخاب می کند. اولین 
اعلامیه قازان دستور تخریب کلیساها, کنیسه ها و معابد بودائی در تمامی سرزمین بود. از 
تحمل پذیری مغولی او درمورد ادیان دیگر خبری نبود. «بدین سبب پس از حدود هفتاد 
سال اسلام بار دیگر مذهب رسمی ایران شد» . 


در تاریخ نویسی وضع دشوار مسیحیان در روزهای بعد از آن این گونه توصیف شده 
اتیت* 

هیچ مسیحی جرأت ظاهر شدن در خیابان‌ها (یا بازار) را نداشت, فقط زنان بیرون رفته 

و خرید و فروش می نمودند, زیرا آنها را نمی توانستند از زنان عرب تشخیص دهند و به 
عنوان مسیحی نیز قابل شناسائی نبودند اما آنهائی را که به عنوان مسیحی شناسائی 


می شد ند توهین نموده. سیلی زده و با تمسخر تحت آزار قرارمی‌دادند. 


1 غروب مسیحیت در آسیا 


بسیاری از رفتار تلخی که برعلیه مسیحیان ابراز می‌شد شاید به دلیل تعصب فرمانده 
مسلمان فازان. نوروز, بوده باشد و بسیاری هم به‌دلیل طمع آشکار. در اغلب موارد تعقیب 
کنندگان از این که خریداری شوند (رشوه دریافت کنند) بسیار خوشحال بودند. زیرا 
«آآنها بیشتر مشتاق بودند پول جمع کنند نه این که کلیساها را تخریب نمایند». اما به 
هرحال کلیساها ویران شدند. به طور خاص در اربیل, بغداد. همدان» تبریز و مراغه. 

حتی نفوذ پاتریارک مغول آنهاء راهب آنگوتی» بحب الله سوم نیز نتوانست کلیسا را از 
انتقام جوئی های مسلمانان حفاظت نماید. زیرا درواقع مسیحیان هنگامی که وی تاه 
بودند بسیاری نشان داده بودند که مخالف آزار دادن مسلمانان نیستند. در پایتخت مراغه 
مسلمانان به زور به درون قصر پاتریارک نسطوری که هفتاد و سومین نسل از سلسله ای 
بود که به هزار سال قبل و به پایا بار-آگای پزفی کت وارد شدند. او را کتک زده. 
عریان و با پا آویزان نمودند, دهان اورا با خاکستر پر کردند. و در حالی که او را کتک 
می‌زدند با فریاد از او می خواستند «ایمان خود را ترک کن و مسلمان شو تانحات 
پانی». او از ارتداد خودداری نمود و آنها پس از آزارهای بسیار دیگر بالاخره با پرداخت 
باحی سنگین برای او موافقت نمودند. 

تا زمانی که خود ایلخان که توسط متعصبین مسلمان گیج شده بود. دخالت کرده و نظم 
را برقرار و از چپاول جلوگیری نمود. تعقیب و آزار متوقف نگردید. قازان پاتریارک 
پحب الله را به قصر خود آورد و احترام گذشته را به او با زگرداند و بار دیگر مهر طلائی 
ساطتت‌نرا کهعانه زررک وگو در سالن ۱۲/۷۱۲ بدغتران تال سم یم ادا ده نود اه 
وی سپرد. در عين حال او اعتماد خود را به دادستان کل فرمانده مسلمان خود. نوروز که 
او را ترغیب نموده بود تا مذهب بودائی را به خاطر اسلام رها نماید. از دست داد. او 
کشف نمود که نوروز در غیاب وی و مخفیانه با مصر مسلمان برعلیه مغول ها در پارس 
توطله می نموده است. اعدام تاو مشون و سا ۱۳۹۱۷ باغت شاد ان گر کیت 

از این به بعد ایلخان نسبت به مسیحیان ملایمت بیشتری نشان داد. گرچه هم چنان 
مسلمان بافی ماند. 

فازان و تمام اشراف بلند مرتبهٌ او دو سال پس از صعود بر تخت سلطنت به طور علنی 
و طی مراسمی «کلاه های لبه پهن مغولی خود را با دستار مسلمانی» تعویض نمودند. 

اما تعقیب و آزار گاه و بیگاه مسیحیان در طی حکومت او باقی‌ماند و گرچه به 
پحب اللّه اجازه داده شد تا صومعه ای بز رگ در پایتخت بنا کند» پاتریارک دیگر ه رگز 
قدرت سابق و یا اطمینان خود به حمایت حکومتی را به دست نیاورد. فقط گاه وبیگاه, 
مثلاً هنگامی که ایلخان تهدید نمود تا سنگر اربیل, محل تولد مسیحیت پارسی را به دلیل 


دوران صلح مغولی ۴۰۷ 


مشکلات ادامه دار و غلیان خشونت مابین مسلمانان و مسیحیان خراب کندء پاتریارک 
توانست در تغییر عقیدهٌ مرد قدرتمند موّثر افتد. شاید این اشاره ناامیدانه یحب الله بود 
که اگر چنین تجاوزی صورت گیرد او مجبور خواهد شد به موطن اصلی خود مفولستان چین 
با زگردد و پا محلی را در فرانسه مسیحی پیدا کند تا در وقار در آن جا بمیرد, باعث شد که 
او این تهدید را عملی نکند. شاید این بادآوری جندان خوش آبندی برای ایلخان نبود که 
همیستگان اصلی بازس در شرق و غربه» بیشتر درظلیه:مصر مسلمان یا مسیحیان بودندتا 
تخاسان ها تسار سانکسا ۱۳۹۹ فازان لها نکر پعلیه شورنه مرا ار 
کزف و از شافزاد کان مسیصی عرص دغوت نموه تا به او بپیوندند. تقاضائی که حتی مبشر 
صلح جو ریموندلوئی نیز از آن بدون نتیجه حمایت نمود. باوجود شکست در ایجاد چنین 
همبستگی, ایلخان در سال های آخر حکومت خود چنان حسن ظنی نسبت به پاتریارک 
مسصی اند اختو آن قلو فد ایای کران تاه او نید کدی تیان فد زمر کت 
وی در سال ۱۳۰۴ سوگوار شدند در مرگ ایلخانی که پارس را به طور قاطم مسلمان 
نموده بود. 

هنگامی که یس از مرگ قازان حانشینی او به برادرش الحایتو* (۱۳۰۴ تا ۱۳۱۶) 
رسید. امید برقراری امنیت برای جامعه مسیحیان تقویت گردید زیرا الجایتو در کودکی 
توسط مادرش که شاهزاده ای کرائیت به نام اوروک خاتون؛ خواهر زاده ملکه قدرتمند 
تأثی رگذاری دائم مسیحیان, حدا از خود پاتریارک» ازطریق نسل زنان در خانواده سلطنتی» 

پاتریارک یحب‌اللّه که اپلخان حدید را از کودکی می شناخت بلافاصله به دیدار او 
رفت. او را با «احترام فراواد» استقبال ونان که رنه چندان از صمیم قلب» . او 
یک اخطار بود. زیرا که ابلخان حدید نیز مسلمان شده بود و بزودی خصومت شخصی خود 
راء که اغلب در تغییر مذهب داده‌ها نسبت به ایمان قبلی آنها وحود دارد, آشکار 
می ساخت. با وحودی که او اغلب به صورت ظاهر حالت دوستانه فکی اف نتر 


سخاوتمندانه داشت «گاهی نوعی نفرت نسبت به مسیحیان در وی یافت می شد». اگر 
حکومت قازان را نوعی «ابرهای سیاه» حاکی از آزردن و مصیبت زدن بدانیم, دوازده 
سال بقای اولجایتو بر تخت سلطنت را باید «توفان بربا کردن» دانست. 

او ابتدا دستور داد پاتربارک نسطوری صومعه حدید و باشکوه خود در مراغه و کلیسای 
تبریز را تحویل دهد تا به مسجد تبدیل شوند. عموی او به زحمت و با دشواری زیاد 
توانست او را از این کار منصرف نماید. او که یک شاهراده کرائیت با نایمان بود 


۳۰۸ غروب مسیحیت در آسیا 


استدلال کرد که این عمل تحریک غیرضروری است. جند سال بعد. در سال ۱۳۰۷ او به 
پادشاه مسیحی گرجستان و کلیه اتباع وی فرمان داد تا ایمان مسیحی خود را انکار کرده و 
کلیساهای خود را برای تخریب تسلیم تمایند. شاید شهامت مسیحیان گرجستان در 
مقاومت در برابر این اعلامیه بود که فرماندهان مغول را تحت تأثیر قرار داد به طوری که 
یکی از آنها به نام چوبان* که برای تحمیل نمودن این اعلامیه به آنجا رفته بود. باوجودی 
که یک مسلمان متعصب بود. به عنوان حامی مسیحیان شهرت یافت. در این زمان او به 
بالاترین مقام در ارتش ایلخان اولجایتو به عنوان «امیر امیران» (فرمانده کل قوا) رسیده 
توا داماد یکت ابلشان( اولعایی) میاعاق ادلفان دیکر راشف )وه 

شرارتی که به دلیل آن حکومت مالیخولیائی اولجایتو به خوبی در خاطره ها باقی مانده 
فتل عامی است که در سال ۱۳۱۰ در اربیل انجام داد. هنگامی که استحکامات مسیحیان 
مورد حمله کردها و اعراب خشمگین قرار گرفت. ایلخان مابین قبول حمایت از مسیحیان 
و دستور اعدام آنها به عنوان شورشیان, بسته به این که او آخرین بار به مشورت چه کسانی 
کون کرقق باشد, مردد مانده بود. فحطی موحب تضعیف مدافعین شده بود: 


گندم دیگر به اتمام رسیده... و چه کسی می توانست قدری نمک پیدا کند؟ آنها دیگر 
الاغ, مه بای تا فلز و اشیاء کهنه جرمی هم باقی نمانده بود. بیوه زنان دست‌های 
خود را دراز کرده و گریه می کردند... و دیگر هیچ کس نبود که مردگان را دفن کند... 
اعراب به درون قلعه رفتند... و آن‌جارا تسخیر نمودند و تمام افراد را به قتل 
رسانیدند... و برهیچ کس رحم نکردند و هر کسی را که یافتند به اسارت بردند. 


پاتریارک یحب اللّه که پنج ماه با به خطر انداختن زندگی خود زحمت کشیده و بدون 
وقفه فعالیت نموده تا صلح برقرار نماید و زندگی مردم را نحات دهد تقاضای ملاقات با 
اپلخان نمود. و هنگامی که آنها با هم ملاقات کردند پادشاه به او خوشامد نگفت و 
فاقرقار که کهال تیه ود شکنیه #سر ات یخی کته ات شب و با ی کار 
انا هو له و اعلام کرد که دیگر هرگز به دربار بازنخواهد گشت: «من از خدمت به 
مخول ها خسته شده ام». ا هت سا مخ کر تاش سا ۱۱۷ تفر کد هت وقوع دو 
حادثه سال های آخر حیات او را به خوبی روشن ساخت. یک دوست قدیمی؛ شاهزاده 
یرناجین و همسرش, دختر ایلخان, قازان» از او دیدار کرده و برای پحب اللّه که تقریبا 
دول سار رها سنه ود ها ابا گنها اوردفل و سا ۱۱۳۱۲ شورای ارات 
پلخان مورد او را به اطلاع دربار رسانید و اولجایتو «سالیانه ۵۰۰۰ دینار و درآمد بعضی 
روستاها در نزدیکی بغداد» را به او اعطا نمود. نام های پاتربارک های شرق که بعد از او 
مدند حندان در خاطره ها نمانده‌اند. 


دوران صلح مغولی ۴۳۰۹ 


آخرین شورای ثبت شده کلیسای شرق (نسطوری) در سال ۱۳۱۸ تشکیل جلسه داد تا 
یک پاتریارک برای پارس منصوب نماید. اسقفان متروپلیتن شجاع اربیل صدمه دیده را 
برای این مقام انتخاب نموده بودند. ژوزف مردی عادل و درستکار بود. او نام تیموتی دوم 
را پذیرفت شاید به این دلیل که در این روزهای تاریک به یاد قوم خود بیاورد که تیموتی 
اول بزرگ چقدر درخشش و شکوه برای نام مسیح. در زمان های همین قدر دشوار تحت 
حکومت مسلمانان پانصد سال قبل, به ارمغان آورده بود. او برای قوم صدمه دیده خود 
متأسف بود. اما همانند تاریخ نویس گمنام معاصر خود که شرح زندگی یحب الله را به 
تحریر درآورده او نیز با واقع بینی و هوشیاری اعتراف می کرد که در میان پیروان خود در 
اربیل افراد زیادی بودند که ادعا می کردند مسیحی هستند ولی همانند مسیحیان رفتار 
نمی نمودند و وقوع این فاجعه را در اربیل برای خود باعث شده بودند. 

ابوسعید (۱۳۱۶ تا ۱۳۳۵). پسر دوازده ساله اولحایتو, به عنوان هفتمین و آخرین 
اپلخان به حانشینی پدر بر تخت نشست. هووارت می نویسد که عدد هفت عددی خوش یمن 
ات و شتا یرای اعتهال سترگی زک ان او اتخظار ب هداس به عو ی ان 
بزرگ ترین فرماندهان او با یکدیگر به منازعه و توطثه چینی برخاستند و ارتش او را چند 
تکه نمودند. دو صاحب منصب عالی مقام دربار او در منازعه ای سبوعانه و مرگ آور 
حکومت را تکه نمودند. پسرعموهای خان او از دشت های روسیه, از جهت شمال غربی 
حمله نمودند» درحالی که خان‌های نسل رقیب چاگاتای» پسر چنگیز, از آسیای مرکزی و 
سلطان نشین سنی مصر هجوم آورده و از جهت جنوب او را مورد تهدید قرار دادند. چوبان 
بزرگ «آخرین حامی مسیحیان». که گرچه نه به طور اسمی ولی در عمل حاکم واقعی 
پارس شده بود» اینک خود را گرفتار شبکه ای درهم پیچیده از حسادت های سیاسی و 
نظامی می یافت. عیاشی بی حد پسر خود او بیشتر معروفیت او را درنظر ایلخان از بین 
می‌برد. او که شورشی, بیآبرو, و مورد خیانت قرار گرفته بود در سال ۱۳۲۷ اعدام 
ی اما نه بدون این که به پنجاه سال خدمت وفادارانه در دوران‌های پرتلاطم ارج 
کت اه بات 

حکومت ایلخانان که از رهبری نظامی و دولتی خوب خود محروم شده بود رو به 
ها تزا گر 

حکومت به پنج احیه رقیب که تحت سلطهٌ فرماندهان جنگی محلی بودند تقسیم شد. 
نسل هلاکو به پایان رسیده بود و همراه آن به تمام امیدها برای ایجاد روابط دوستانه 
مایین ارویا و اسیای مغول پایان داده شد. 


۳۹۰ غروب مسیحیت در آسیا 


یک سنگ نوشته روی قبر می تواند اظهارنظر بویل باشد که «امروز خاورمیانه 
می توانست وضعیتی دیگر داشته باشد اگر خاندان هلاکو می توانستند قدرتمندی کامل 
خود را برای یک با دو دهه بیشتر حفظ کنند». 
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وال که ا رین اتاشان تابر مازاوشفیت رف یک نی هون قوش ناس نی 
مابین یارس و ترکستان به دنیا آمد که سرنوشت او جنین نود که حتین رقیبگیزن فاتح 
جهان. در ویران کردن پادشاهی‌ها بشود. هر دو از نظر نظامی بی رحم بودند اما در حالی 
بازگشت قدرت مغول تحت سلطه تیمورلنگ مسلمان متعصب, ویرانی بی سابقه ای از 
کلیساها, کنیسه‌ها و معابد در تمامی آسیا از مرزهای غربی جین گرفته تا استحکامات 
ات | ریا در کنانه دریای اژه و تا حنوب دوردست در دهلی هندوستان. را به دنبال 
آورد. 

این دومین موج فتوحات مغول بود. اولین موج که در زمان چنگیزخان و پسران و 
نوه‌های او در دور صلح مغولی؛ به مدت یکصد و پنجاه سال یا بیشتر سرتاسر آسیا را 
سوه ات مر رانک ی هه وا کی وکین 
حکومت ایلخان پارس, از نسل پسر جهارم جنگیز, تولوی» ازطریق هلاکو بود. حکومت 
خانی بعدی در آسیای مرکزی از طریق نسل پسر دوم ای سعتای. بودر که در شال :۱۳۳۸ 
پس از هفت نسل (بعد تک سقوط نمود. در سال ۱۳۵۷ نسل پسر اول فاتح, در 
روسیه. پس از شش نسل (بعد از چنگیز) حکومت به پایان رسید. حکومت آخرین نفر و 
بزرگ ترین آنها؛ امپراتور چین, قوبلای‌خان» تا نسل هفتم دوام آورد ولی به طرزی 
حالب تر از همه آنها در سال ۱۳۶۸ سقوط کرد. 

موج‌جدید. همانند موح‌اول» از آسیای مرکزی آمد. ريشه های آن را می‌توان 
غيرمستقیم ازطریق جفتای, که همانند برادر بزرگ تر خود در جانشینی بر تخت خان 
1 به کنار نهاده شده بود. قق تک و بر ققط و یت : مغول های حغتای از دشت های 
بز رگ برخلاف سلسله خان های عموزادهآ نها در پارس و روسیه وحتی سلسلهٌ حکومتی یوان 
جینء در ابتدا جادرنشین بافی‌ماندند. در دشت‌ها و علفزارها گردش می کردند. بر مسیر 
کاروان رو مابین شرق و غرب ساطه داشتند و بر سکنه ترک زبان مرا کز شهری خود با 
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تکبر و با قدرت مستبدانه جنگ جویان در بیابان پرورش یافته و مشکوک به شهرنشینی» 
حکمرانی می نمودند. ۱ 

در سال ۱۲۶۹ حکومت ایلخانی آسیائی به دو فسمت تقسیم شد» که تقریبا مطابق با 
ترکستان شرقی و غربی بود. قسمت شرقی تحت سلطهُ پرنس قیدو, که ما قبلاًبه دلیل 
شورش او برعلیه قوبلای خان به او اشاره کرده ایم» مدت طولانی تری به رسومات مغرورانه 
سنتی جنگ جویان بیابان گرد و شامانی مذهب اجداد خود وفادار بودند. قیدو با 
تحمل پذیری مذهبی خاص سه یا چهار نسل قوم چنگیز, هم از مسیحیان و هم از مسلمانان 
حمایت می‌نمود. با وجودی که به طور دام با پسرعموی خود قوبلای‌خان در جنگ بود, با 
وقار تمام به صوما و مرقس, دو راهبی که از پکن قوبلای آمده بودند خوشامد گفت؛ 
سپس آنها را با نامه‌هائی برای عبور مطمئن به سوی پارس روانه نمود. 

قسمت غربی خان نشین (ترکستان غربی) تحت سلطهٌ نسل حفتای باقی‌ماند. که دو 
حانشین او حکمرانی خود را به مرور بیشتر و بیشتر در اطراف شهرهای بسیار متمدن 
مسلمان تاشکند. بخارا, و مخصوصاً سمرقند متمرکز نمودند. آنها امور حکومتی را به 
فرمانداران مسلمان سپردند و سازشکاری با نحوهٌُ زندگی و مذهب رعایای مسلمان خود را 
پیش گرفتند. این ناحیه از فرن نهم به بعد بسیار قبل از آمدن مفول‌هاء مسلمان نشین شده 
بود. از مذاهب اقلیتی که باقی مانده بود» بهودیان در شهرهای بزرگ از نظر تعداد بر 
مسیحیان برتری داشتند اما خرابه های یک صومعه بزرگ قرن دهم نسطوری در جنوب 
سمرقند کشف شده است و اشاره‌هایی گذرا به وجود کلیساهای مسیحی در بسیاری از 
شهرها از این زمان به بعد وحود دارد. 

قبل ز تفسیم ترکستان خان ششم هبار کب در افو تباش‌کیه به اسلام 
لاه ور بود. او اولین نفر از نسل حغتای بود که مسلمان می شد. اما ایمان او سطحی 
بود. مغول هیارا 4 رن رای بای 
جنگیزخان اطاعت می کرد ند. با افزایش ه فشارهای اقتصادی و حکومتی: سنت مغول برای 
حفظ صلح مناسب به نظر نمی رسید. آنها در هر چیزی جز جنگ خودشان را زندانی 
تشریفات اداری غیرمغولی, و به طرز روزافزونی مسلمان می‌یافتند. پس از مرگ قیدو در 
متا ۱۳۰۱ یت شرفی بیشزسو لش کستان بارخ یکره سررمین ان غرنی ملس شید 
و مسیحیان به گونه ای روزافزون فشارهای ناشی از تحمل ناپذیری مسلمانان را احساس 
نمودند. تالیکو* (۱۳۰۸ ۱ ۱۳۰۹), دوازدهمین خان غرب, توسط حنگجویان مغول 
به دلیل لطف بیش از حد او نسبت به مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفت و کبکگ 
رام ۱ ۱۱ انا مغر کم نی لافس و راو 
دشمنی پیروان شامانی آ تین خوی تر خود حفاظت می نمود. 


۱ غروب مسبحیت در آسیا 


تحت حکومت خان پانزدهم ایلچیکتای* به نظرمی رسد که دوره ای کوتاه از 
ففالیت‌های سیخ سود داش پاش آواز تاک شش قوس شک :در ال ۱۳۲۳۶ 
به نام توما اهل مانکاسل* استقبال نمود و او را با خبرهائی, راست یا دروغ نزد پاپ در 
اونیبون فرستاد و احازه بنای کلیسائی در سمرفند به نام یحبی تعمید دهنده را صادر نمود. 
پاپ ژان دوازدهم که شدیدا امیدوار شده ود توشاوا به‌عتوان اسفی شرفت محضوب 
کرد و به آسیای مرکزی فرستاد. اما این سفر بسیار طولا نی شد و خان در راه درگذشت و 
برادرش که جانشین او شد دوست مسیحیان نبود. 

خان هفدهم. تاماشیرین (۱۳۲۶ تا ۰۱۳۳۴ به طرز متعصبانه ای مسلمان بود و نام 
عربی «علاءالدین» رابر خود گرفت. پس از او هیچ حکمرانی در منطقه جفتای جرأت 
اقرار به مذهبی جز اسلام را نداشت. جنان که اسپولر اظهار می‌دارد «مذهبی که توسط 
حضرت محمد پایه ریزی شده بود بدین صورت بر سه دربار در روسیه. پارس. و آسیای 
میانه تسلط داشت» . 

حتی تحت سلطه حکمرا نان مسلمان هم برخی آزادی‌ها تا ات را رش همین 
به خارج باقی ماند. بوزان* که به طور کوتاه مدت در سال ۱۳۳۴ حکمرانی می کرد به 
مسیحیان نسطوری اجازه داد کلیساهاء و بهودیان نیز کنیسه های خود را بازسازی کنند. او 
به کاتولیک های رومی نظام فرانسیسکن اجازه داد مقر کلیسائی خود را به پایتخت در 
المالیک منتقل کنند و سراسقف نیکلاس که پروقسور الهیات در دانشکده پارس بود و 
ترای خن مقصوت هو طافرا ای نکر اسالنکه که‌ازسالن ۱۳۳۹ هد ظر 
اشتفی توق سکوفت ی ار انا تایه سیک ۰ )یکت 
مسلمان بود اما دوست اسلام نبود. آن طور که نویسندگان مسلمان نوشته اند. او حتی به 
پسر هفت ساله خود اجازه داد تحت تربیت فرانسیسکن ها قرار گیرد و تعمید یابد. و شاید 
به همین دلیل بود که مورد سوء قصد برادر خود فرار گرفت. پس از مرگ او فتل عام 
مسیحیان در تمام خیابان های پایتخت آغاز شد. مارینولی که سال بعد در سر راه خود به 
بکن از المالیکت.شی کدشت اولیی تحص سوه که رازه (شهادت باشکوو 6 اسف 
المالیک, ریچارد. و شش کشیش مبلغ فرانسیسکن گزارش کرده است. لیست دپگری از 
شهدا شامل نام «ارباب جان اهل هندوستان». مردی سیاه پوست که به نظم سوم از نظام 
فرانسیسکن تعلق داشت. که توسط فرانسیسکن ها در هندوستان تغییر مذهب داده بود نیز 
می‌شود. تعقیب و آزار بی‌رحمانه اما کوتاه مدت بود. مارینولی هنگامی که وارد شهر شدء 
توانست کلیسائی بنا کند, تعمید دهد و به طور آشکار برای چندین ماه موعظه نماید. قبل 
از اين که به سوی چین حرکت کند. 


اشاره جندان دیگری به مسیحیان در سرزمین جغتای نیست گرچه در میان رعایای آنجا 
اویغورهایی بودند که زمانی تا حدودی بودائی و تا حدودی مسیحی بوده‌اند. در اواخر 
قرن نوزدهم. دو قبرستان مسیحی قرون وسطی در قلب سرزمین جغتای در نزدیکی 
ایسیک کول* که یک دریاچهٌ نمک گرم است و همانند «دریای مرده» جنوب سیبری 
توصیف شده, کشف شد. سنگ نوشته‌های قبرها به زبان سریانی و ترکی, و تاریخ آنها به 
قرن سیزدهم بازم ی گردد, از ۱۲۴۹ تا ۱۳۴۵ و ثابت می کند که در آن دوران یک حامعه 
قابل توجه از مسیحیان نسطوری ترک در نزدیکی یکی از پایتخت های جغتای در فرونز* 
می‌زیسته اند. در سنگ نوشته‌هاثی که توسط کارلسون گزارش شده مینگانا اسامی «نه 
سرشماس, هیثت عالم کلیسائی و مفسر کتب مقدسه. بیست و دو بازدید کننده, سه مفس 
جهل و شش محقق, دو واعظ و تعداد قابل توحهی کشیش» را برشمرده است. تعداد 
مسیحیان در آسیای مرکزی نسبتاً زباد بوده و آنها به حدی شناخته شده بوده اند که بتوانند 
یک نویسنده معروف سرودهای نسطوری به نام خامیس را وادار کنند سرودی برای آنها 
بسراید. اين سرود که این گونه آغاز می شود «پسر مریم برای ما تولد یافت» به طور 
متناوب با حروف سریانی و مغولی نوشته شده. 

رقابت مابین جناح های مسلمان و مغول بای اسر وا در سال ۱۳۴۶ تفسیم 
نمود. نسل مغول از طرف جغتای در پایتخت بیشتر غیرمهاجر غربی ملایم ثر شده و توسط 
فرمانداران ترک مسلمان جایگزین گردیدند. جانشینان قیدو از نسل اگتای در ترکستان 
شرقی نتوانستند همطراز او در رهبریت مغول‌ها باشند. شاهزادگان بعدی هر دو تیره 
نام های مسلمانی برداشته و همانند عباسیان در پارس قدیم» عروسک های خیمه شب بازی 
فرمانداران ترک خود شدند. حکومت در دست مسلمانان بود. جه در ترکستان غربی و با 
در مفولستان اکثراً شامانی شرقی. تاریخ نویس مسلمان» میرزا حیدر» می نویسد «با 
وجودی که [خانها] مسلمان شده بودند. نه این خان‌ها و نه سکنه مغول هیچ اطلاعی 
درباره... «حاده حقیقی به سوی نحات»... نداشتند و به راهی ادامه میداد ند که به جهنم 
ختم می‌شد. هم آسیای شرقی و هم مرکزی در دهه های ۵ ۳۷ فنجاز. قفر روز 
بی نظمی های شدید داخلی بودند» ترکستان برعلیه مغولستان و سمرقند برعلیه دشت های 
مغول. نواحی بسیار وسیعی, احتمالاً شامل جوامع مسیحی نیز می شد. چنان که از قبرهای 
کشف شده در اطراف دریاجه ایسیک کول پیداست. به طور کامل از سکنه خالی شد. 

در این دوران تلخ بود که یک فاتح جدید سر برافراشت که جرقه ای از امید به احیای 
محدد عظمت مغول ها ویا حتی برقراری دورهٌ صلح مغولی جدید در دل ها ایجاد نمود. او 
نه صلح بلکه فقط شمشیر را با خود آورد. او تیمور بزرگ بود که در تاریخ به تیمورانگ 
مشهور است (۱۳۳۶ تا ۱۴۰۵), ببری که در سال موش متولد شده بود. او روّیای احیای 


۴۱۳ روش یش فد دی اما 


یک خلافت اسلامی را که بار دیگر همانند روزهای شکوهش در هفتصد سال قبل کنار را 
خرد کند. در سر می پروراند. به حای اين» در حالی که ت اسان را لکد کویت 


آسپا کند. اما حتی آخرین رشته های حاده باستانی ابریشم راء که به آسیا تنها سمبول های 
ملموس از هویت قاره‌ای آن را می‌داد» پاره کرد. او نابود کرد اما نتوانست بکارد» ویران 

تتموو لک درا اقا نظامی در غرب آسیای میانه (غرب ترکستان) تولد یافت که 
در روزهای سخت هرح و مرح روی به سوی دزدی و راهزنی آورده بودند. دشمنان» آنها را 
«گوسفند دزد» می نامیدند. پلیی که اسرد تن ناامید شده بود به یک صومعه 
مسلمان روی آورده بود. اما تیمورلنگ به سثت نظامی خانواده رفی آوزده وشن از ترفین 
ار فده ام با سهولت و فرصت طلبی از یک فاتح منطقه ای رقیب به سوی دیگری 
تغییر حهت داد. هنگامی که موقعیت یک فرمانده جنگی ترک از ترکستان غربی» موطن او 
متزلزل گردید. او خدمات خود را به یک مهاجم مغول از شرق ترکستان عرضه نمود. به دو 
دلیل این خبانت برای اوآسان شده بود. اولین دلیل مذهبی بود. حاکم جدید مانند او 
مسلمان بود و نه شامانی. او در همین اواخر در میان شادی و هلهله فوم خود به اسلام 
رده ویکن فشتضیت هر ای تفر از ان شب مسر ان بااو مسلمان شده بودند. 
ملاحظه کاری دوم از نقطه نظر سیاسی بود. مهاجم از نسل جغتای بود و تیمورلنگ در طول 
عمر خود تلاش کرد تا با استفاده از آقب «خان های» حغتای ادعای خود را برای حکومت 
در سرزمین مغولستان موحه حلوه دهد. این فکر ممکن است به مغز او خطور کرده تاش کل 
مهاجم با دوباره متحد کردن ترکستان, شرق و غرب. خدمتی بزرگ به او کرده است, و 
این که هرکس می تواند آنجه را که یک جنگ جو با فتوحات خود به دست آورده است از 
او تربايت به هرتال در طی‌سند متال این تیمورلنک بر گنود که یز شیر فتد عکمراتی 
هن کرو فک «خان» مغول عروسک خیمه شب بازی او بود. تهو رک با زور کی 
شجاعت, نیرنگ و ایجاد ترس راه خود را به سوی بالا باز کرد. بیست‌سال بعد او ارباب 
تمامی غرب آسیای مرکزی بود. 

او ابتدا مغول های جغتای را از دره های حاصل خیز سمرفند و بخارا به سوی بیابان 
بیرون را ند سپس به شمال و برضد جناح پایین اسب سواران طلائی در روسیه مغول روی ورد 
.پس از آن برعلیه جنوب و برضد باجناق خود حمله کرد و از میان دروازه های آهنین» تنگه 
مشهور کوهستانی که ماوراء النهر را از بااکتریا جدا می سازد. عبور نمود و پس از فتح 
افغانستان در بلخ به عنوان خان تاحگذاری نمود. امپراتوری حدید او از شمال تا حنوب 
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مرتبط می ساخت به طور مورب قطع نموده بود. قبل از این که بمیرد. این فرزند قبیله 
کوجک گوسفند دزدان, این شاهزاده حیله گر که همانند یک سرباز معمولی در جنگ های 
تیه تهورآه با لگرتان شود مي عتکیل ار قورفان تا یو از ده تا فرشا مشک 
و قسطنطنیه راه خود را با فتوحات و قتل و غارت هموار ساخته بود. او هم قدرت های 
بزرگ غرب آسیا-پارس و امپراتوری عثمانی سریعا در حال طلوع ترک ها را مقهور ساخته 
و هم مصر را در سوریه, اسب سواران طلائی را در روسیه و نیز سلطاد نشین شمال 
هندوستان را شکست داده بود. در سن هفتاد و یک سالگی که هنوز هم راضی نبود» 
لشگری عظیم جمع آوری نمود تا به چین سلسله پادشاهی مینگ هجوم برد اما در ژانوبه 
۱۴۰۵ شر کشت بسن از آ در طیبی شفسل» این سلطه پرقدرت نظامی درهم 
فروریخت. و در طی دو نسل باردیگر منقبض شد و به درون پوسته اولیه خود در شرق 
پارس و غرب ترکستان فرو رفت. او شخمی عمیق زد اما در شیارهای آن جز مرگ بذری 
نکاشت. حتی تخته سنگ بزرگ یشم روی قبر او در سمرقند شکافت برد شته اسگ: 

آیا کلیساهائی که او آن‌جنان غیورانه ویران کرد با او مردند؟ درست است, او مسیحیان 
را با خونسردی تمام و شدت محاسبه شده قتل عام کرد. او جنگی مقدس برعلیه گرجیهای 
ففقاز اعلام نمود و حاکم مسیحی آنان را همراه با خانواده اش به زنجیر کشید و پادشاه را 
وادار ساخت تا در ملأعام اسلام بیاورد. بادشاه به معض اینکه تیمورلنگ عقب نشیتی کرد 
اسلام را انکار نمود. پس از پانزده سال و انجام چهار جنگ مقدس تیمور هنوز هم با خشونت 
سعی می کرد گرجی های کله شق کوهستان نشین را از ایمان مسیحی آنان جدا نماید. تیمور 
هفتصد روستای بزرگ را تخریب نمود, و ساکنان آنها را فرار داد و کلیساهای مسیحی 
تفلیس را به خرابه ای تبدیل نمود. 

هواک یار گرم فان یط سا کا ما شا نیو سور کان ان سس رن 
به عنوان نماد شجاعت و شهادت معروف شده بود. شخصاً قتل عام جنگجویان خود را 
رهبری نمود و سرهای مسیحیان را به عنوان سوغات جمع آوری کرد. در تاناگ در ساحل 
دریای سیاه» مسلمانان شهر را از قتل عام معاف کردند اما مسیحیان را پا به قتل 
رسانیدند, يا به بردگی بردند. و یا به بهای بسیار گزاف گروگان گرفتند. 

کتانهای تااسیداهقر این تصوی شخروفت از تمورلنگت به عنوان قهرمان فاتح اسلام 
لها اي تج اد خسار یی ار کار همبطتان اما تلا تست کردها بل طبق 
اظهار نظر اسپول تاریخ‌دان برحسته دوران مغول, «تیمور یکی از بدترین دشمنانی بود که 


۴۳۶ غروب مسیحیت در آسیا 


تمدن اسلامی به دست او قربانی شد». تاریخ‌دانان مسلمان» مخصوصاً ابن عربشاه 
(وفات ۱۴۰۱) سوال کرده‌اند که آیا او واقعا مسلمان بوده است؟ در بهترین شرائط فقط 
می توانسته او را به عنوان «شبه_مسلمان» ستایش کند. او مسلمانان سنی و رقبای شرقی 
شیعه آنها را هميشه در حال حدس زدن درباره فرقه مورد علاقه اش نگاه می داشت. او 
به طور کلی سنی بود. اما در عمل «بیشتر نور» بود. یعنی مسلمانی که ادعا می کرد 
مکاشفات شخصی از اللّه دارد و توسط آن می تواند بر درنده‌خوئی که او برعلیه آنانی که 
کمتر نورانی هستند و جرأت مخالفت با او را دارند روا می‌دارد. فتوا دهد. او «کفار را از 
بین می برد برای اين که مسلمان نبودند و مسلمانان را برای این که وفادار نبودند». 
هنگامی که نور بیشتری به سوی ظلمت می رود «چه عظیم است آن ظلمت» . 

در زمان‌هائی که وضعیت مناسب بود او از درخواست همبستگی با مسیحیان دریغ 
نمی کرد و خود را دوست میسحیان معرفی می نمود. کالویج و سفیر اسپانیا, اثری از خود 
به جای گذارده درباره سفری طولانی و یک سالی که به عنوان میهمان در دربار تیمورانگ 
(۱۱۴۰۳ ۱۴۰۶) گذراند. او برای مسیحیان غرب جیزی کمتر از حقیقت کامل را 
گزارش نمود, که رفتار سخت تیمورلنگ در مورد مسیحیان به دلیل عصبانیت آن مرد فاتح 
از طمع کار بودن ونیزی‌ها و ژنوی هاست که باران مسیحی ترک های عثمانی را کمک 
کردند تا پس از پیروزی عظیم او بر امپراتور در سال ۲ به آنطرف که موسفور و 
به قسطنطنیه فرار کنند. 

گاه هنگامی که مسیحیان با او به مخالفت برنمی خاستند, تیمورلنگ با آنها با ادب و 
مهربانی زیادی رفتار می کرد. یکی از قواعد رفتاری او در دربار به طورمثال این بود که 
برای مسلمانان نوشیدن شراب را منع کند, به استثنای اعیاد و جشن های مهم, اما به 
مسیحیان احازه می‌داد تا در سر مبز غدای او بنوشند «اما نه بعد از شام» . ۳ 
دومینیکن, جان دوم سر اسقف سلطانیه که این موضوع را به پادشاه خود چارلز ششم از 
فرانسه گزارش کرده بود. آزادی قابل توجهی در کار خود داده شد و به او مضافاً اطمینان 
دافه نش که راو( تیمورلنگت ) خه مس تیاه ی نید یت در قاری موه یس تیان ارت 
(کاتولیک‌ها) -و همه آنان را به خوبی می پذیرد. تجار به طور خاص اجازه دارند که به 
دنبال کارهای خود بروند و اگر مسیحی هستند اعمال عبادی انجام دهند». سمرقند, 
تاتتکت ال تیور نگ مه ماو دی مس توا شیک کر اریخا 
وتو از کلتسا سا رشان تفه راز تشد ارده تاد ان مان ار 
نسطوری بوده اند تا یعقوبی» و به نسبت کمتر ارتدکس و کاتولیک رومی, مخصوصاً در 
میان زندانیانی که جریمه نمی پرداختند و به طور معمول یا برده می شدند یا صنعتگر. 


دوران صلح مغولی ۴۳۱۷ 


اما دربارٌ کلیسای بزرگتری در بیرون از مرکز ترکستان» مسبحیت آسیائی شروع به از 
بین رفتن کرد حتی در جائی که قبلاً بسیار قوی بود. اسپولر می‌گوید که, در پارس «او 
(تیمورلنگ) به طور نمادین مسیحیان را می کشت». اما به جز آن چند مورد عنوان شده. 
به زحمت می توان مدرکی قاطع دال بر قتل برعلیه مسیحیان پیدا کرد. با نظاره بر زمينه 
وحشتناک شهرهای در آتش, رودهاتی از خون» و هرم هاتی از سر مردگان که تیمورلنگ با 
اینها پیشروی خود را نشانه گذاری می کرده, چه کسی می توانسته حسد یک مسیحی را از 
یک مسلمان در «برجی از دوهزار انسان زنده که یکی روی دیگری قرار گرفته و با گل 
و... احر یوشانده شده و خفه می شد ند». تشخیص دهد. او در هندوستان دستور داد 
یکصد هزار زندانی هندو را بکشند و جنگجویان او برای پیشروی برضد دهلی آزاد 
باشند. با مقایسه با چنین فجایعی, می‌توان از بد بختی‌هائی که بر سر جوامع کوچک 
مسیحی در امپراتوری عظیم او در اینجا و آنجا آورده شد به راحتی چشم پوشی نمود. 

میزانی واضح برای تخریب کلیسا در اين زمان بزرگترین تحمل درد و رنج در آسیا 
دوره های خالی و غمناک در لیست پاتریارک‌ها و متروپولیتن ها در فرون چهاردهم و 
پانزدهم است. براون به پیروی از آمر و آسمانی, به نه سال وفقه (۱۳۶۹ ۱7 ۱۳۷۸) 
درلیست نسطوری‌ ها و بیست وپنج ساله وقفه (۱۳۷۹ ۱ ۱۴۰۴) در لیست بعقوبیون 
اشاره می کند و حدس می‌زند که چنین دوره های طولانی بدون پاتربارک و متروپلیتن 
زیادی بدون ثبت شدن سپری شده. واين نزول کلیسا را با شمردن کلیساهائی که نام آنها 
در اسناد ظاهر نشده است اندازه گیری می کند: شش مرکز مهم نسطوری بعد از سال 
۸ وتو مر کر فیک بجه از سالن ۳۶ وان مسک‌سان تنعل هیکامی که تیعورلیگن 
بر پارس سرازپر شد, می نویسد «ما فقط می‌توانیم با اطمینان بگوثیم که کلیساهائی در 


بغداد. موصل. اربیل» نصیبین. باکردا (حزیرا), تبریز و مراغه وحود داشته است». این 
لیست هفتگانه را باید با بیست وچهار شهر که می‌دانیم در آنها هنگامی که هلاکو بغداد را 
در سال ۱۲۳۸ فتح نمود کلیساها وحود داشته. و شصت وهشت شهر در سال ۰۱۰۰۰ 
مقایسه کنیم. او تنتخه کتریشین کل که شاید فمط تیموزلعک تبوقه: که کلیساها خر 
پارس از بین برده است آنها به طور دائم از زمان فتوحات مسلمانان در حال فرسایش 
بوده اند. 

نسطوری‌ها به قدری نایایدار و متزلزل شده بود که آنها موروئی نمودن مقام پاتریارکی را 
تضمین می کرد که گاهی موضوع دردسرا فرین جانشینی به گونه ای ساده تر و کمتر قابل 
توح دیگران: و محفوظ از دخالت های خارجی انجام گردد. و اين البته به معنی پایان 


۳۸ غروب مسیحیت در آسیا 


سازمان موثر کلیسای ملی در شرق رود فرات بود. کلیسای شرق (نسطوری) که زمانی 
شتکه ای از تفود و توسعه مشیحیت در ند فاره ای از زمان شروع آزمایشی آن در ادسا؛ 
آن را هدایت می کرد بعد ها در سلوکیه.تیسفون و نهایتاً در بخداد بدون وطنی بر روی 
زمین رها شده بود. بغداد پناهگاهی نبود. در ادامه تاریخ نگاری بارهبرائوس این مرثیه را 
شقر ان روتها اف اد باه تقو ها ] زره تسار از کردند و تمام کلیساها را که 
در آنجا قرار داشت از بین بردند و غمی بزرگ بر مسیحیان در تمام دنیا قرار گرفت. 
مسیحیان در این زمان و به طور خاص در بغداد. تحمل کردند نیستند. 


بارهبرائوس در اینجا به زمان ایلخان مسلمان, قازان, اشاره دارد اما این توصیف 
دربار؛ُ ویرانی‌های تیمورلنگ به حقیقت نزدیک تر است. تیمور با وجودی که مستقیما 
چندان ضدمسیحی نبود اما به گونه ای مفرط نسبت به آنها خشن بود. در قتل عام کلی 
کت اف ترسط مورک ضر شال ۱ ۱ مهم شید موه ار کش نگ ده 
هر سرباز دستور داده شده بود که سر یک مقتول را با خود بیاورد (برخی تاریخ نویسان 
نوشته اند سر دو مفتول). چه کسی می‌داند که کدام مسیحی بوده و کدام مسلمان؟ 

قبل از پایان قرن [پانزدهم] جانشینان تیمورلنگ ثابت کردند که قادر به حفظ 
امپراتوری به صورت یک پارجه نیستند. پارس ها ایران را از مغول‌ها پس گرفتند و شاه 
ایران از جمجمه خان مغول جام شرابی برای خود ساخت. آخرین حاکم آسیای میانه از 
نسل تیمورلنگ در سمرقند در سال ۱۵۰۰ از ازبک‌ها شکست خورد. بیست و هفتمین 
جانشین چنگیزخان در مغولستان مرد و شرق این سرزمین را در سال ۱۴۶۷ در هرج و مرج 
رها ننود:: وتا این زهاناه یک سلسله بادشاهی خیتی» مینگ» برای مدّث: نکضة.سال بر 
چین مفولی حکومت می کرد. آنها چین را ثروتمند ترین مملکت جهان ساخته بودند. همین 
که مغول‌ها بین رفتند تمام آسیا در شمال هیمالیا یک بار دیگر یا مسلمان بود پا چینی. 
اگر مسیحیانی در اینجا و آنجا باقی مانده بودنده هیچ کس توجهی به آنان نمی کرد. 


فصل بیست‌و دوم 
کلیسا در تاریکی‌ها 


مسیحیت از پیشروی اسلام در شرق به ستوه آمده, 
و قسمت عمده‌ای از اجتماعات وسیع پر کنده در آسیا را از دست داده؛ 
از فساد و بی تفاوتی در کلیسا رنج می برد. 
نمایندهٌ آن در غرب» در سال ۱۵۰۰ 
جندان امیدی به این که با آینده ای امیدوار کننده روبه‌رو باشدء نداشت. 
کاملا به نظر می‌رسید که قرون آینده متعلق به اسلام خواهد بود... 
تجار مسلمان مسئولیت قسمت اعظم مسیرهای تجاری را 
تا شبه جزیره مالزی و جزاثر شرق به عهده داشتند. 
مسیحیت به آرامی رد پاهای باقی‌مانده در آسیا را تسلیم می کرد 


و تقریباً به طور کامل به ارویا محدود می شد... 


۴۲۰ کلیسا در تاریکی‌ها 


پس از بانزده فرن. داستان ایس شرا | اهنا در ورای رود فرات؛ در حایی که 

شروع شده بود, در دو چرخه کوچک بقاء خاتمه می‌یابد. در فصول گذشته ما به دنبال 
آغاز گسترش آن در بیرون از مرزهای امپراتوری به دو اجتماع از مسیحیان, یکی در 
تبه های شمالی شرق سوریه و دیگری در هندوستان برخورد نمودیم. 

یکهزار و پانصد سال بعد همان دو اجتماع تنها جیزی است که از کلیسای آسپائی که 
زمانی در تمام قاره از بین النهرین تا اقیانوس آرام گسترده شده بود. باقی‌مانده است. 
مرکز سریانی قدری به سوی شرق متمایل شده بود و از ادسا در ناحیهٌ فرات علیا به 
دهکده‌ای به نام جاگارتا* در دحله علیاء که امروزه سی زر * خوانده می شود و ناحیه ای 
نرای:فتاهتندکان کرداسته نقل مکان نمود. حدود دوهزار و پانصد مایل دورتر در 
هندوستان مسیحیان تومائی در ساحل مالابار هنوزهم به این پایگاه خود در خکوت: | سا ور 
خاطرات خود از «تومای رسول برای اسیا» بای بند هستند. در اواخر فرن شانزدهم چیز 
کی از کلیس در آسیا باق مانده نود اما خرای‌قدتی کوتاه تقرتبا دوسال :۱۳۹۵ این قو 
دایره متصل شدند ی تلا رازن هنگامی که دوباره باکت فیک پتوشفی تمام 
دنا در اطراف آنها در حال تغییر بود, کشتی های سیاه بربرها از آن سوی دنیا وارد دریاهای 
هند وستان شده بودند. 

تضاد در این مقطع مابین تاریخ کلیساهای شرق و غرب واقعاً حبرت انگیز است. چه 
جیز دربارةُ شعبهٌ آسیائی مسیحیت وجود دارد که داستان توسعه و افول به دنبال آن را 
آن قدر از پپروزی دراماتیک ایمان» که ارویا را فتح کرد متمایز می سازد؟ در سال ۱۵۰۰ 
غرب به مرکز جهانی بشارت تبدیل می شد. اسپانیا آخرین افراد «مور»‌ها را بیرون راند؛ 
باپ. کلمبوس را روانه کرد تا انتهای حهان را به ایمان دعوت کند؛ لایولا به زودی 
ری جماعت بشارتی را که مسیحیت تا به آن روز دیده بود سازماندهی می کرد؛ 
روسیه مغول ها را به شرق راند و خان مسلمان را با یک تزار مسیحی جانشین ساخت؛ و 
امپراتور مقدس روم دوران «صلح پایدار» را اعلام نمود. 

اما در آسپا وضع چنین نبود. در تبدیل قرن» در سال ۱۵۰۰ وضعیتی که مسیحیان آسیا 
با آن روبه رو بودند بیشتر به پایان امید شباهت داشت تا آغاز صلح پایدار. جنگ جویان 
صلیبی مدتها بود که ورشلیم و انطاکیه را از دست داده بودند. ترک های عنمانی که برای 
جهارصد و پنجاه سال بعد بر غرب آسیا حاکم می بودند. در اين اواخر (۱۴۵۴) به آن 
سوی تنگه بوسفور هجوم آورده بودند تا فسطنطنیه را فتح کرده و کلیساهای هزار ساله آنجا 
را به مساجد مسلماناد سنی تبدیل نمایند. پارس در حال بازیابی هویت ملی خود پس از 
قرن ها حکومت بیگانگان بود. سلسله بادشاهی جدید آن, صفویان (۱۴۹۹ تا ۰۱۷۳۶ 
مدعی داشتن نسب از شاهان ساسانی پارس باشکوه بود و به فشارهای مسلمانان بر 


دوران صلح مغولی ۴۳۳۱ 


مسیحیان که موحب رانده شدن مقر پاتریارکی نسطوری به بیرون از بغداد و مراغه و 

حستجوی مکانی امن در کوه های کردستان شده بود ادامه داد. در هندوستان دوردست 

مسیحیان تومائی تقریباً ارتباطات باریک خود را با مقر پاتریارکی پارس از دست داده و 

در حال تطبیق دادن خود با یک زندگی منزوی شده مسیحی در درون اجتماع هندو بودند. 

در چین با سلسله مینگ, مسیحیان یک بار دیگر به سادگی ناپدید شده بودند. به سختی 

می‌شد این واقعیت که مسیحیت آسیائی در مرز نابودی قرار گرفته بود را انکار نمایند. 
دلائل این افول جه بودند؟ 


خاور میانه 


باقی مانده از مسیحیان آسیائی در ساحل شرقی مدیترانه بود. در آنجا نسطوری‌هاء همراه 
با اجتماعات کوچکتری از یعقوبیون سریانی, دریافتند که از خشم مغول های تیمورلنگ جان 
سالم به در برده اند تا بار دیگر توسط امپراتوری در حال تشکیل ترک ها محاصره شوند. 
پاتربارک نسطوری در بغداد خود را در میان جنگ مسلمانان گرفتار دید. ترک های سنی 
برعلیه پارسهای شیعه. بغداد گاهی ترک بود و زمانی پارس, اما در هر دو صورت مسلمان 
متعصب. نسطوری‌های باقی مانده که توسط جنگ های مرزی تضعیف شده, و تحت فشار 
و تبعیض سکنه مسلمان قرار داشتند. به آرامی شروع به عقب نشینی از شهرها و پناه بردن 
به کوه ها و دره های صعب‌العبور کردستان, آذربایجان, ارمنستان, و شمال غرب ایران 
نمودند. 

ساختار ملی کلیسا در هم ربخت و بسیاری از اسناد آن از بین رفت. حتی نام‌ها و 
ناریخ های مربوط به پاتربارک های نسطوری قابل اعتماد نیستند» با وجودی که لیست آنها 
بعدها توسط نویسندگان به دقت بازسازی شده است. اسقف های باقی مانده مجبور شدند 
از روند موروئی شدن حانشینی پاتربارک حمایت نمایند. تعداد زیادی مسیحیان سریانی 
و پارس به سادگی جذب فرهنگ مسلمانی فاتحین گردیدند. فقط به طور پراکنده 
اشاره هائی وحود دارد به محل سکونت یاتریارک در بغداد. و خود بغداد هم اهمیت خود 
را زمانی از دست داد که ترک‌ها با غرور ثروت های خود را برای بازسازی اسلامی شکوه 
3 قسطنطنیه, که زمانی مسیح بودهء خرج کردند. 
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یکی از آخرین چشم اندازهای معتبر در این دوران غم انگیز از پاتربارکی حکایت از 

ورود غیرمنتظرهٌ دو مسیحی دارد که برای ملاقات با باتریارک نسطوری» شمعون پنجم از 


۴۷۲ کلیسا در تاریکی‌ها 


هندوستان دوردست به دهکده کوهستانی جاگارتاء در شمال غربی موصل آمده بودند. 
هدف اضطراری آنها به گفته خودشان, از این سفر درخواست اعزام اسقفانی بود که 
بتوانند مار کشدر مساق یا تن را مایین علیسای‌سریانی:در بارس و کلیسای خواهر 
دوردست آنها, در ساحل مالابار. دوباره برقرار نمایند. 

این ملاقات پرماجرای رهبران دو حامعه مهم در آسیای شرقی که قرون وسطی را پشت 
س رگذارده بودند, نسطوری‌ها در پارس و تومائی‌ها در هندوستان» نگاهی نهائی بر 
وقایعی که در هندوستان اتفاق افتاده بودزمانی که اسلام تسلط خود را بر خاورمیانه 


مسبحیان تومائی در قرون وسطی 


در شرق بین النهرین, تنها اجتماع بزرگ دیگر که بدون شک از مسیحیان آسیائی در 
زمان توسعه غربی‌ها به کمترین حد صدمه دیده بود. در جنوب هندوستان قرار داشت. 
فتوحات اسلام فقط از طریق شمال غرب به هندوستان نفوذ کرد و چندان صدمه ای به شبه 
قاره وارد نساخت, تا حدود سال ۱۰۰۰هنگامی که محمود غزنوی به پنجاب حمله نمود و 
بر آن‌جا حکمرانی کرد. تهاجم دومی نیز در اواخر فرن دوازدهم توسط ارتش ترک.افغان 
آسیای مرکزی به رهبری محمد غوری* موحب برقراری حکومت دائمی مسلمانان در 
شمال هندوستان. تحت حکومت سلطان نشین دهلی (از قرن سبزدهم تا شانزدهم) شد اما 
باز هم جنوب از آن مصون ماند. مسیحیان تومائی در مستعمره سریانی» جائی که امروزه 
استان جنوبی کرالا قرار دارد. تا جائی که می‌دانیم ابدا متحمل درد و رنج 0 

اما درباره تاریخ قدیمی تر آنان» آنچه که از این دوره از زندگی مسیحیان تومائی 
باقی مانده به صورت تکه های پراکنده و محموعه های کوجکی است که فقط بر سکوت 
حاکم بر مدرک تأکید میگذارد. نوشته های قابل اعتماد مسیحیان در هندوستان, برای 
هر هدف و منظور, بیشتر از فرن هشتم یا نهم به عقب برنمی گردند. و این اسناد حتی هنوز 
هم مورد تفاسیر متفاوتی فرار دارند. مهم ترین این اسناد لوح های مشهور مسی کرالا هستند 
که نالا هارشا لیا تفر فلت دا رید 

از اینها پنج لوح بافی مانده و دو عدد مفقود شده‌اند. این لوح‌ها حاوی قدیمی ترین 
جزئیات دربارهُ جامعهٌ سیحی در هندوستان می باشند. تاریخ این آثار احتمالا حدود سال 
۰ میلادی است. آنها به بخشش زمین و «نشانه گذاری اطراف آن با خاک و آب 


توسط راه پیمائی یک فیل ماده» اشاره ین کبتان و امتیازات خاصی را که تف تسار 
«تاریسا» و جامعه مسیحیان در کوئیلون اهدا شد توصیف می نمایند. لوح مسی دیگر, که 
معمولاً آن را قدیمی تر می دانند, جامعه ای در کرانگانورن در فاصله چند مایلی در شمال 
این شهر. را توصیف می نماید. آن لوح به بخشش همیشگی یک پادشاه هندی از حقوق 
تجاری و احترامات شخصی خود به رهبر جامعه, مردی به نام راوی کوران. گزارزش 
می‌کند. این لوح آنها را صراحتاً به عنوان گروهی از مسیحیان شناسائی نمی کند ولی 
به نظر می رسد که چندین اشاره از این نتیجه گیری حمایت کنند. به طور مثال کرانگانور 
محل سنتی ورود تومای رسول به خشکی است. این جا موطن قدیمی جامعه گسترده ای از 
مسیحیان بوده که هنوز هم مدعی هستند که تومای رسول پایه گذار جامعه می باشد, و 
بعضی هم در یک یا دو نام نوشته شده در آن رابطه ای مسیحی می بینند. 

به این مدارک لوح‌ها می بایستی پنج صلیب تومائی در جنوب هند وستان اضافه شود 
چهار عدد در کرالا و یکی در ساحل شرقی در محل مقبرهٌ سنتی توما در نزدیکی شهر 
مدرس. نوشته های اطراف سه صلیب به خط پهلوی (پارسی باستان) است و حلقه ای 
دیگر به رابطه مابین مسیحیان تومائی و کلیسای نسطوری پارس می‌افزاید. به عقیده 
متخصصال جغرافیای فدیم. برخی از این صلیب ها بایستی متعلق به فرن هفتم یا هشتم 
باشند که سن آنها را حتی از لوح های مسی نیز قدیمی تر می سازد. در بکی از 
سنگ نوشته ها از سخنان پولس از غلاطبان ۱۴:۶ نقل قول شده: «لیکن حاشا از من که 
فخر کنم جز به صلیب خداوند ما عیسی مسیح». طرح بسیار شبیه کنده کاری های نسطوری 
در پادشاهی تانگ است که متعلق به همین دوره در جین می باشد. اما با یک اختلاف 
دقیق. هر دو, نماد مسیحی صلیب را با گل های لوتوس (نیلوفرآبی) ترکیب کرده اند که 
طرحی معروف از بوداتی‌ها در فسمت پایه صلیب بوده. صلیب مسیحی چینی. بر روی 
لوتوس, به عنوان پایه, قرار گرفته و گلبرگ‌های آن به طرف بالا و پائین است. در 
حالی که در طرح هندی «صلیب تومائی بر تپه جلجتا استوار است و گلبرگ‌ها گوتی از 
پایهٌ صلیب بیرون امده اند» و به طرف پائین سرازیر هستند. دادن معنی الهیاتی به این 
تفاوت بسیار وسوسه انگیز ولی بر مبنای حدس و گمان است. 

اینها؛ تنها منابع هندی فعلی هستند که باقی مانده اند و نوری بر اولین مسیحیان این 
شبه قاره می تابانند. اما حدود چهارصد سال بعد, گروهی دیگر از گزارش ها تاریخ 
مسیحیان تومائی باستانی را قدری بیشتر باز می‌کنند. این گزارش ها از غرب هستند و 
اکثراً از مبشرین کاتولیک, که حدوداً در اواخر فرن سیزدهم پا برای موعظه به هندوستان 
سفر کردند و پا در سر راه خود به چین از آنجا عبور می نمود ند. 


۴۷۴ کلیسا در تاریکی‌ها 


حان اهل مونتکوروینو, در سر راه خود به کاتای* در سال ۰۱۲۹۱ افلیی ین تووفی 
کاتولیک بود که به سرزمین هندوستان قدم نهاد. او سیزده ماه در این مملکت ماند, و از 
مقبره تومادر نزدیکی درس تیه زثارت نجوده او خوشته است که قاتا به حدود 
یکصد نفر تعمید داده. اما یک زائثر دیگر مقبره توما؛ مسافر پر انرژی ادوریک* اهل 
پاردنون در سال ۰۱۳۲۴ هیچ کاتولیکی در آنجا نیافت» مگر یک کلیسای نسطوری که در 
خدمت بانزده خانواده «از بات کذاران بدذات و فاسد» بود. مونتکوروینو در نامه ای 
که توسط یک راهب دومینیکن به ایتالیا فرستاده بود اضافه می کند که در هندوستان 
مسیحیان و بهودیان معدودی زندگی می کنند که تحت تعقیب و آزار نیز قرار دارند. 
بعدها هنگامی که حان به سراسقفی پکن منصوب شد. کلیسای روم. هندوستان را نیز 
حزئی از دایره اسقفی وی فرار داد. 

| کرش شکور و نیو فراسشکن اون کی تا ولیک تشر هنلوستان توی سک 
دومینیکن به نام جوردا نوس را می توان به عنوان اولین مبش رکاتولیک در آنجا دانست. او 
یک دومینیکن فرانسوی بود که مدتها در تبریز پارس مبشر بوده, به عنوان عضوی از جامعه 
دوره گرد ها برای مسیح, که به مسلمانان بشارت می‌داد. معرفی او به هندوستان فاجعه بار 
بود. او تازه وارد تاناء سرزمین مسلمانان در مر و رن شده بود که از او خواسته شد 
برای تدفین احساد چهار شهید مبشر دومینیکن که در سر راه خود به چین در هندوستان 
عبور می کرد؛ توصیفی بسیار دراماتیک اما غیرقابل اعتماد از شهادت این حهار تن داده 
است: تومای پیر اهل تولنتینی که قبلا مبشر مغول‌ها بوده و شاید هم جان اهل 
شده است. جیمز اهل پادوا؛ پیتر اهل سیناء و یک فرد عادی گرجستانی به نام دیمتریوس. 
توما که از نظر احساسی زیاده روی می کرد درواقع مدلی برای بشارت مسیحی نبود. شاید 
به این دلیل بود که کلیسا هرگز او را تقدیس نکرده. پا شاید هم به این دلیل که در گذشته 
یک بار او با بی پروائی اقتدار پاپ را برای تعدیل کردن قانون فقر فرانسیسکن ها به باد 
انتقاد گرفت. 

ادوریک استخوان های مردگان شهر را از زیر خاک بیرورن آورد و آنها را در پارچه ای 
پیچید و با خود به چین برد و به مبشر کاتولیک ها در زایتون واگذار نمود. 

باوجود آغاز شوم جوردانوس به طور مصمم به بشارت خود ادامه داد و در تمام ناحیه 
کتضر آنت کرد رصودی تر ططشی کتروو تما ههام شود عیاقو شک هیر 
پیست تعمید در شهری دیگر, و سی وپنج تعمید در شهر سوم. او جنان تشویق شده بود که 
نامه ای به وطن نوشته و درخواست مبشرین بیشتری نمود. «زیرا حداقل سه مکان است 


که من می‌دانم که در آن جا می توان محصول فراوان برداشت نمود». دو سال و نیم بعد او 
دیگر چندان خوشبین نبود. او در نامه دومش (۱۳۲۴) می نویسد هیچ داوطلبی برای کار 
نیامده بوده او تنها و بیمار بود «گاهی اوقات سر درد مرا شکنجه می دهد گاهی اوقات 
هم درد سینه, پا معده و پا تمام اعضایم به وان )6 ا نها فرظ «تفرقه ای ترسناک 
در میان مردم در رابطه با من» نگران است. انق کرازتن پوشیده از ناهمآهنگی در جامعه 
مسیحی درباره خدمت بشارثی او این حدس را زنده می کند که احتمالا مابین مسیحیان 
تومائی قدیمی تر و تازه واردین کاتولیک جدایی وجود داشته, درست شبیه آن چه که در 
پکن روی داد هنگامی که مونتکوروینو درست در همین برهه از زمان نسطوری‌ها را در 
تحت رژیم قوبلای خان مستقر یافت. جوردا نوس تقاضای راهبان بیشتری می‌کند اما آنها 
باید آماده باشند تا همه چیز را با صبر و شکیبائی و قبول شهادت و با خوشحالی تحمل 

او چندی بعد به ایتالیا مراجعت می کند تا به عبث به دنبال داوطلبینی بگردد. در سال 
۸ پاپ زان دوازدهم او را به عنوان اسقف کوئیلون در کرالاء دستگذاری می کند با 
یک مأموریت بشارتی دوگانه. او می بایستی مسلمانان را تغییر مذهب دهد و نسطوری‌ها 
را بار دیگر با یک کلیسای واقعی متحد سازد. جوردا نوس ممکن است برای با زگشت به 
هندوستان در سال ۱۳۳۰ آماده شده باشدء اگر جنین بوده, او هرگز به هدف خود نرسید. 

به طور خلاصه, این گزارش ها لوح‌ها و صلیب ها ستون های باریک ولی شاخص 
مدارک تاریخی از درون هندوستان قبل از آمدن پرتغالی ها هستند که این حقیقت را که 
مسیحیان تومائی درواقع هویت خود را در تمامی قرون وسطی حفظ نمودند. تأیید 
می کنند. چه اندازه از اسناد و مدارک توسط فتوحات مسلمانان در قرن بازدهم. حکومت 
سلطانی ترک.افغان در قرون سیزدهم تا شانزدهم و نهایتا توسط پرتغالی‌ها که بسیار 
ویران کننده بودند بعد از ۱۴۹۸ از بین رفته. کسی نمی‌داند؟ با توحه به سنت‌های 
فراموش نشدنی مسیحیان تومائی که از طریق نسل های متمادی به میراث رسیده. به وجود 
جامعه ای بسیار قدیمی مسیحی که ردپای آن را می توان با اعتماد کامل به یک منشاً 
رسولی دنبال کرد پی می بریم. که تجار سریانی, پناهندگان» کشیشان و اسقفان را جذب 
نموده, و در ثروت رشد کرده و در فرن هفتم یا هشتم تا حدودی اعتبار اجتماعی کسب 
نموده و شاید به نوعی استقلال سیاسی در فرن دهم نیز دست یافته است. 

جامع مسیحی هندوستان در قرن ششم و شاید قبل از آن» رابطه ای آگاهانه با اقتدار 
پاتریارک پارس و زبان سریانی و الهیات کلیسای نسطوری داشته است. در قرن هفتم این 
وابستگی صورت استقلال ساختاری به خود گرفت هنگامی که پاتریارک نسطوری به 
متروپلیتن (سراسقف) در هندوستان اجازه داد که مستقل از اقتدار کلیسائی متروپولیتن 


۴۷ کلیسا در تاریکی‌ها 


پارس عمل کند. از این زمان به بعد وابستگی‌های کلیسائی هندوستان با مقر پاتریارکی 
در بغداد متناوب تر شد. جانشینی مترویلیتن ها در هندوستان را نمی توان با اطمینان و 
به طور دائم تعقیب نمود؛ و گمان می‌رود که در زمان خالی بودن مقر متروپلیتنی. یک 
سرشماس محلی به طور موقت اقتدار را به دست گرفته باشد. در اواخر قرن پانزدهم, که 
پاتریارکی پارس از شهرها به درون کوهستان‌ها عقب نشست., روابط کلیساتی هندوستان 
با هرنوع کلیسا در خارج از هندوستان به نقطه نابودی رسیده بود. جامعه مسیحیان تومائی 
دارای حس وفاداری. به تدریج کم رنگ تر اما نه کاملاً خاموش شده. نسبت به کلیسای 
پارس بود اما طبق توصیف منون, آنها دارای «فرهنگ هندو, مذهب مسیحی و پرستش 
شرقی» بودند. ۲ 

یک مدرک سریانی ترجمه شده توسط مینگانو آخرین ملاقات یک پاتریارک نسطوری 
را با مسبحیان تومائی هندوستان قبل از آمدن پرتغالی‌هاء توصیف می کند: 


در سال (۱۴۹۰) سه مرد ایماندار مسبحی از ممالک دورافتاده هندوستان به نزد 
کاتولیکوس مارشمعون» پاتربارک شرق, آمدند تا اسقفانی به ممالک خود ببرند... دو 
نغر از آنهازنده به ترد کائولی‌گوس راسیدند»»: کاتولیکوس که در شهر کازارتا در 
ستازیدای بود::. هر دو آ نها را به غوان کیش دشتگذاری نمود... و دق راهت.[ از یک 
صومعه آنجا] را نیز به مقام اسقفی دستگذاری کرد... و پس از دعا کردن و تبرک برای 
آنهاء آنها را در معیت هندی‌ها به هندوستان روانه ساخت. با کمک مسیح , خداوند ما؛ 
هر جهار نفر انها زنده به انحا رسیدند. 

ایمانداران با شادمانی در حالی که انجیل» صلیب. بخوردان و شمعدان‌ها را حمل 
می کردند و مزامیر و سرودهای روحانی می سرائيدند از آنها استقبال نمودند. آنها 
مذبح‌ها را تقدیس کرده و بسیاری کشیشان را دستگذاری نمودند, زیرا هندوها برای 
زمانی طولانی بدون اسقف بودند. اسقف یوحنا در هندوستان باقی ماند و اسقف توما 
همراه او پس از مدتی کوتاه به نزد کاتولیکوس با زگشت. 

[اما کاتولیکوس شمعون مرده بود]. مار الیاس» کاتولیکوس و پاتربارک» حانشین او 
شد که او نیز از صومعه اوژن قدیس در گازارتا سه راهب مومن انتخاب کرد که یکی از 
آنها... را به عنوان متروپلیتن دستگذاری نمود و به او نام جدید مار بحب ال داد و دومی 
5 به مقام اسقفی دستگذاری نمود و نام جدید فارتعتتوت نه آوخاد. او هبه آتهارا 
تسار ی قیال ۱۵۳۱ ]وا رم کی ها اه اسر رش ار 
دریا که در درون جاوه هستند و نیز به چین روانه نمود. هر چهار نفر آنها در صلح و امنیت 
تد نها سید نگ به کمک مسیح خداوند آنها. و آنها مار بوحنا اسقف هندوستان را زنده 


مینگانا به درستی این سند را «آواز قو از کلیسای نسطوری قبل از اين که ... مبشرین 
غربی خودشان را در خاک هندوستان مورد توحه قرار دهند» نامیده. 

در غیاب زائرین تومائی؛ در سفر طولانی آنها از سواحل مالابار تا رود دحله و بر کیت 
دوباره به هندوستان» هش بکاته ان در سواحل وطن آنها در کالیکوت در کرالا پهلو 
گرفتند. سال ۱۴۹۸ بود؛ و اين بیگانگان پرتغالی بودند؛ واسکوداگاما یک راه حدید 
دریاتی از لیسبون به اطراف آفریقا و به هندوستان کشف کرده بود که تاریخ جهان و نیز 
تاریخ مسیحیان تومائی در هندوستان را تغییر می‌داد. اما اين داستان را در حلد بعد شرح 


خواهیم داد زیرا فقط در قرن شانزدهم است که آن کلیسای باستانی عمدتاً با جزئیات 
روشن مربوط به گذشته آن ظاهر می شود. 

بنابراین ما در آسیا تقریبا در همان حائی که شروع کردیم تمام می کنیم, با هندوستان و 
با خاطره «رسول آسیا», تومای قدیس. در اغلب قسمت‌های آسیاء این دوران سرخوردگی 
و اامیدی برای مسیحیان بود. آنجه که قبلاً بیش از یک بار به عنوان مسیحیت در آسیا 
ظاهر شده بود با توان تطبیق با رقیب ارویائی قرون وسطای خود. اینک دوباره پژمرده 
می‌شد, همان گونه که بارها قبلاً چنین شده و به حفره‌هایی منزوی شده و بسته تبدیل 
۳ 


جرا مسیحیت آسیائی درست هنگامی که مسیحیت در غرب در آستانه گردش به دور 
کره خاکی بود تا این اندازه به خاموش شدن خود نزدیک شد؟ جه اختلافاتی» مابین 
شرق و غرب. مابین خصوصیات مسیحیان. یا طبیعت ایمان آنهاء پا ساختار کلیساهای 
آنان» یا محیط اجتماعی و سیاسی که در آن پیشرفت يا افول کرده بودند به چنین نتیجه 
متضاد و تعجب آوری در اين دو قاره انجامیده بود؟ 

از دلائلی که این تفحص, گاه و بیگاه برای تلاطم در مسیر تاریخ کلیسا در آسیا ارائه 
نموده است ناپدید شدن ناگهانی آن, و ظهور مجدد به همان نسبت تعجب‌انگیز آن 
می باشد. اما عاقلانه ترین دلائل شاید این هفت دلیل باشند: انزوای جغرافیائی» ضعف 
در تعداد, تعقیب و آزان, روبه‌رو شدن با مذاهب نیرومند آسیائی, نژادگرایی» وابستگی 
به حکومت, و تفرقه های درونی خود کلیسا. یک عامل هشتم هم که بسیار دربارهٌ آن بحث 
شده و اغلب عنوان می شود عامل الهیاتی است. سنگینی نسبی هرکدام از اینها را 
می‌ توان بحت نمود. اما تاریخ نویسان حداقل می توا نند نشان دهند که تمام این عوامل در 
زمان ها و مکان های گوناگون شاخص بوده اند. 


۴۲۸ کلیسا در تاریکی‌ها 


انروا در آسیاعامل بسیار بزرگ تری از اروپا بوده است. در دوره اولیه آن که این 
تاتتکن انز دوره سریانی می نامد (تا سال ۲۲۵ میلادی), ادسا توسط مرز روم از بقیة 
دنیای مسیحیت حدا بود. و روم هنگامی که ادسا را جذب نمود؛ مسیحیت ادسائی را از 

جغرافیای آسیا خود کمک بسیاری به جدائی و انزوا کرد. به طور نسبی باید بگوییم 
ارویا فقط یک شبه حزیره است. آسپا قاره‌ای است که این شبه حزیره از آن بیرون آمده. 
به طور مثال فاصله رم تا لندن فقط هزار مایل است. اما در آسیا در دوران پارسی کلیسا (تا 
سال ۶۳۵) مسافرت از مقر پاتریارکی نسطوری در سل وکیهتیسفون به چین, مسافرتی بود 
بیش از پنج‌هزار مایل جاده های صعب العبور» پیچ در پیچ و ترسناک. هیگامی که در سال 
فف پاپ گریگوری کبیر نامه ای از رم برای اسقف مبشر در کانتربوری نوشت, انتظار 
یک حوابیه را داشت. هنگامی که اولین مبشر شناخته شده نسطوری برای جین» آلوین در 
سال ۶۳۵ به پایتخت چین رسبد. هیچ مدرکی وجود ندارد که پاتریارک ای که در سال 
۳ د رگذشت, هرگزحتی دانسته باشد که یک مبشر در چین دارد. عامل برقراری ارتباط در 
گستره فضای بسیار وسیع و خطوط باریک گسترش نسطوری‌ها مانع شد که کلیسای شرق. 
علی رغم رشد قاره ای خود, بتواند حماعات فاره ای به هم پیوسته داشته باشد. 

عامل دوم تعداد بود. قی اسبا تاد مسبحیان ند تمت کته آجن عازن کمتر فود ها 
مسیحیان در فاره ارویا. به استثنای سواحل مدیترانه ای رومی-یونانی که بیرون از هدف 
این مطالعه است؛ مسیحیت شرقی آسیائی هیچ گاه یک توده به اندازه کافی بزرگ را ۳ 
هیچ یک از فرهنگ های ملی آسیائی قرار نداد تا برای تغییر مسیر تاریخ آن, همان گونه که 
کاتولیسم و ارتدکس اروپا را تغییر دادند. کافی باشنل: 

تخمین ها متفاوت اند اما در حدود پایان قرن سوم هنگامی که تعقیب و آزارها در غرب 
پایان گرفت و روم شروع به مسیحی شدن نمود؛ مسیحیان احتمالاً حدود دوازده درصد مهم 
ز سکنه امپراتوری را تشکیل می‌داده اند. از این تاریخ به بعد تعداد آنها به سرعت رو به 
مسیحی درون مرزهایی که زمانی توسط روم حکمرانی می شد. راد کین نی کرد تام آها از 
ی 
همکن استا بسیار زیاد بوده باشد. دلائل محکم کمی وحود دارد که بر اساس آن بتوان 


تعداد فسیحیان آن دوره:را دز آن‌تجا شمارش نمود. اما مسلم این است که این تعداد در 


حال کاهش بوده و نه افزایش. 


دلیل سوم. که بعضی تصور می کنند مهم ترین دلیل سقوط مسیحیت در آسیا بوده است. 
تعقیب و آزار مسیحیان در قرن چهارم در پارس می باشد, که در تعداد شهدا و شدت 
نفرت مدهبی. از هر واقعه ای که در طی سبصد سال حکومت امیرا توران بت پرست روم در 
غرب اتفاق افتاد پیشی گرفت. تعقیب و آزار مسلمانان پس از پیروزی در فرن هفتم بسیار 
کمتر از آن بود که برخی تصور می کنند. اما هیچ چیز در تاریخ غرب. با قرن ها فرمانرواتی 
بدون مبارزه طلبی مسیحیان بر فرهنگ قاره را نمی توان با تأثیر فلج کننده تسلط اسلام بر 
قلب و مرکز کلیسای شرق در خاورمیانه در طی همان قرون» مقایسه نمود. کلیسا بهتر بود 
که در برابر عشونت ایستادگی کند. تعقیب و آزار شدید فقط نوک شاخه‌ها را می شکند 
و شهیدان را به وجود می‌آورد. ولی درخت باز هم رشد می کند. فشار ظلم بی پایان 
اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر ريشه ها را می خشکاند, بشارت به انجیل را فلج می کند 
و باعث تون لت ی که ای نگونه بود تاریخ در آسیا تحت سلطه اسلام تا حدود آغاز 
فرن پانزدهم که تیمورانگ بر تمامی قاره سرازیر شد تا با تعقیب و آزار به تمام آزارها 
پایان دهد فتل عام های کلی که برای او لقب «نابود کننده» را به‌همراه آورد به مسیحیت 
آسیاتی چیزی داد که در حکم ضربه مهلک و نهائی برای آن بود. 

عنصر چهارم در بررسی بیشروی مسیحیت رویارویی آن با سایر ادیان آسیائی بود. 
مذاهب بت پرست در غرب. هنگامی که مسیحیت وارد ارویا شد در حال خرد شدن بود ند 
اما در محل تولد خود. در آسیاء مانعی بز رگ بر سر راه توسعه مسیحیت شدند. هیثت های 
مبشرین آنها رو در روی بعضی از قدرتمندترین مذاهبی که تا به آن روز شناخته شده 
بودند: زرتشتی پارس هاء هندویی هندی ها, بودائی جینی ها. کنفوسیانی: و اسلام اعراب 
قزر کلکش ]| ف نت که | زاس وحن دنه 

تمام این مذاهب عنوان شده به جز احتمالاً کنفوسیانی, در زمانی هر یک به نوبه خود 
مسیحیان را تعقیب و آزار نمودند. اما حدی تر از این موانع اجتماعی» روشنفکرانه, و 
مذهبی بودند که اين ایمان‌های قوی ملی بر علیه تغییر مذهب به مسیحیت به وجود 
آورده بودند. انجیل مبشرین مسیحی از همان ابتدا هم لحن بیگانه داشت و هم از نظر 
سیاسی ضعیف بود. 

تعجب‌آور این است که مسیحیت آسپائی در جندین مقطع در تاریخ به نظر می رسد که 
آماده شده بود تا موانع مذهبی و فرهنگی را بردارد و به نفوذ و مقبولیت ملی دست یابد. 
این واقعه یک بار در اواخر قرن دوم در ادسا روی داد. هیچ گاه به طور کامل در هندوستان 
یا پارس ساسانیان و يا خلیفه گری اسلامی چنین موقعیتی پیش نیامد. اما یک بار دیگر در 
طی دوران صلح مغولی تاریخ آسیا تغییر کرد. همان گونه که تاریخ غرب تحت سلطه 
کنستانتین جنین شده بود» و به حهان می شد یک مسیحیت شرقی را ارائه داد که به بعد 


۴۳۰ کلیسا در تاریکی‌ها 


جهانی مسیحیت که در غرب به ظهور رسیده بود اضافه شود و توازنی غنی برای آن باشد. 

اما آسیا هرگز کنستانتینی به وجود نیاورد. آیا این تفاوت اصلی مابین تاریخ مسیحیت 
اروپائی و آسیائی است؟ مسیحیت در آسیا. هرگز از حالت اقلیت وابسته سیاسیء که 
تحت سلطه پادشاهی های قطعا غیرمسیحی فرار داشت. بیرون نیامد. اسیا دارای یادشاهی 
جون گوندافار * در هندوستان و یک ابگر* هشتم در ادسا بود, اما برخلاف کنستانتین, 
هیچ کدام از اینها دلیل قاطع تغییر مذهب به ایمان مسیحی را ارائه ندادند. در عربستان 
قبل از اسلام یک ملکه به نام ماویا" از قبیله تانوخ های غربی و نیز یک پادشاه ال نعمان 
از یله امد هیر تا هو شری زر نید که گردند. که همیی نود نتم اه این خریستان 
مرکزی مسلمان بود که خاورمیانه را فتح کرد. ۱ 

بارس ساسانیان نیز یک ملکه مسیحی به نام شیرین داشت؛ اما این شوهر او خسرو دوم 
بود که حکومت می کرد. اگر شاهزاده خانم مغول سرقویتی یک مرد می بود. ممکن بود که 
آسیا کنستانتین خود را یافته باشد. اما با وجودی که او مسیحی نسطوری بود. هیچ کدام از 
سه پسر وی منگو خان بزرگ مفولستان, هلاکو فرمانروای امپراتوری پارس, با قوبلای 
خان امپراتور چین به ایمان مسیحی نگرویدند. در آسیا مسیحیت هرگز نتوانست بیش از 
یک تماس موقت از حسن نیت امپراتوری را احساس نماید. 

در عوض آنها برای قسمت اعظم هزار و پانصد سال اول کلیساهای آسیائی مجبور 
بودند به طور کامل بر تحمل پذیری حاکمان غیرمسیحی که قدرت آنها بر مرگ و زندگی 
رعایای خویش بی حد و مرز بود تکیه کنند. اتکا بر قدرت سیاسی هميشه مخاطره 
انگیزتر از وفاداری مذهبی و پدیده ای ناآشنا در تاریخ کلیسای غرب نیست. اما در آسیا؛ 
جائی که وابستگی همیشه شدید بود» صدمه هم فوق العاده شدید بوده. به استشدای 
تحمل پدیری مدهبی دوران مغول ها قدری بیشتر از یک قرن (۱۲۴۰ تا ۰۱۳۶۸ در 
تمام تاریخ آسبا از زمان یزدگرد اول در اوائل قرن پنجم در پارس تا شکست ترک های 
عثمانی در قرن بیستم, مسیحیان غیریونانی خاورمیانه هیچ گاه از تبعیض های شدید مذهبی 
ازاد نبودند. 

امپراتوری‌های آسیاء به استثنای منطقهٌ اولیه تحت سلطه مغول هاء نه تنها غیر مسیحی 
بلکه معمولاً ضد - مسیحی نیز بودند. ضعیف کننده تر از تعقیب و آزار علنی یک اقلیت؛ 
مسیحی با بهودی؛ کنترل مذهبی خطوط جهره آن اقلیت است که در ابتدا توسط پارس و 
سپس توسط اعراب فاتح به تکامل رسید. سیستم ملت ساسانیان و سیستم ایذاء یهودیان 
(دزیمی*) توسط خلفای مسلمان را در فصول قبل توصیف نمودیم. کلیساها که از اجتماع 
منزوی گردیده, و از نظر سیاسی و اقتصادی فلج شده و توسط فرهنگ اطراف خود رانده 
شده اند. چگونه می توانستند حتی دوام بیاورند جه برسد به این که رشد کنند؟ باوحود 


این از درون صومعه های پارس. که خودشان نیز ملت بودند. مبشرین نسطوری به خارج از 
محله مسکونی اقلیت مسیحی در زمان خلافت, به نقاط دوردست مانند جین, روانه گشتند 
تا قبایل مغول را در آسیای میانه به ایمان دعوت کنند. 

می‌توان گفت که در آسیاء همانند هرجای دیگر مسیحیان همیشه بدترین دشمنان خود 
بوده اند. در بررسی نهائی, خطرناک ترین مانم برای هر اجتماعی از مسبحیان را باید در 
درون آن و نه در بیرون یافت. این هفتمین, و بخشش نایذیرترین ريشه سقوط است. 
به طور مثال, مدرسه نصیبین, توسط نه کاهنان زرتشتی بلکه نارضایتی خود اعضای علمی 
مسیحی آن تقریباً ویران شده بود. تکبر و رقابت مابین اسقفان در حال نزاع با یکدیگر 
کر دا له دول سر اداوه لساها هیال قو یر ات کهساه‌طی تاتهاهان ررت نو 
خلفای مسلمان در مورد کنترل آن. نحوه ژد کین و اذهان تربیت نشده کاهنان نسطوری در 
آسیای مرکزی فرون وسطی و منزوی, هر چقدر هم که این گزارش ها از رفتارهای نا موجه 
مبشرین کاتولیک اغراق آمیز بوده باشد. نمی تواند جز افزایش تمایل شاهزاده های مغول 
برای تعدیل حسن ظن اولیه آنها نسبت به مسیحیت بوده باشد. یک شاهزاده حاکم مغول 
هرچفدر هم که حسن نیت سیاسی نسبت به کلیسا داشته باشد ولی به عنوان یک انسان, 
همیشه خودش نامتعهد (نسبت به کلیسا) و بی ایمان باقی‌می‌ماند. 

بعضی اوقات عنوان شده که الهی‌دانان کلیسای آسیا از نظر قدرت هوشمندی پائین تر 
از بحث کنندگان مذهبی غرب همانند کلمنت اهل اسکندریه پا ترتولیان بودند و رقیبی 
پرای ندرانه بزرک بعدی کلیسا همائند کایادوسیان و آگوتین محسوب نمی شدند. این 
ممکن است صحیح باشد. شرق هرگز شخصی مانند آگوستین را به دنیای مسیحیت عرضه 
نکرد. اما غرب هم فقط یکی از این شخصیت ها را در هزاره اول خود تولید نمود. در اتهام 
میانه روی در الهیات که به مسیحیان اولیه آسیائی وارد می شود نوعی تعصب غربی وحود 
دارد. این را احتمالاً باید در شکاف هایی که در دنیای مسیحیت قرن پنجم تفرقه ایجاد کرد 
به عقب جستجو نمود. از زمان این جدائی‌ها و تا همین اواخر» نسطوری‌ها و مونوفیزیت ها 
از حانب غرب به عنوان بدع ت گذار و بنابراین نالایق مورد سرزنش قرار گرفته اند. 
پروتستان‌هاء به نوبهٌ خود» مبشرین اولیه را در چین به دلیل شکست ظاهری آنان در ترجمه 
عهد جدید به زبان چینی, به باد انتقاد گرفته اند» زیرا به دلیل همین عدم موفقیت؛ 
کللسای شاشلهاتانک اساسا از ا لفات ی درو زان روش محروم گشته بود. 

اما مطالعات جدید اي نگونه قضاوت‌ها را تعدیل نموده. کشف دفاعیات خود 
نسطوریوس به نام «بازار هرا کلید». موجب شد نسطوریوسی برملا شود که به ارتدکسی 
کالسدونی که ممکن بود یک قرن قبل قابل باور بوده باشد. نزدیک تر است. 


۴۳۲ کلیسا در تاریکی‌ها 


باقی ما نده های نوشته های نسطوری های سلسله تانگ در جین بسیار کم هستند تا بتوان از 
ا نها به عنوان اساسی برای داوری سریع درباره؛ُ الهیات فرن هشتم مسیحیت در چین استفاده 
نمود. می‌توانیم با اطمینان بگوبیم که حداقل برخی از قسمت‌های منتخب از عهدجدید 
ترحمه شده بودند. و قسمت های بسیار پیت تا نفید کته انز قب کی ها شود 
نسطوری ها و اسناد بافی مانده حاوی حداقل یایه های عریان مسیحیت تاریخی, نوشته 
شده به زبان جینی هستند. این صحت دارد که در تلفیق عقاید مختلف مذهبی زبان در 
کاربردش از واژه‌هاپی که از مذاهب جینی به عاریه گرفته شده اند اغلب یک انتقادپذیری 


نشان می‌دهد. این به هرحال می تواند بیشتر به‌دلیل مشکلات ترجمه ای باشد تا 
شاز کار مذهبی. نا مشاب پارسی ممکر است حملات بودائی با تائوئی را در تلاشی 
قابل تحسین ولی بیش از حد غیرتمندانه» برای انتقال ایمان مسیحی خود در مبان 
فرهنگ ها به کار برده باشند. کار آسانی نیست که طرح کلی مذهبی ایمان یک فرهنگ 
را به زبان» تمدن و ایمان فرهنگ دیگر منتقل نمود. تلاش برای نسبت دادن گناه ناپدید 

این هم حقیقت دارد که شاهد مسیحی آسیائی در وطن نسطوری‌هاء بین النهرین, با 
همان مبارزات خردمندانه که در غرب به توسط فلسفه یونانی با آن روبه رو شده بود 
برخورد نکر مبارزات اولیه پارس ها و اعراب در بو رهسشت عسز نا مذهبی بودند 
یا سیاسی. و نه فلسفی و پاسخ به این نیز چندان دفیق و علمی بیان نشده بود. بعدها 
زمانی که فلسفه عرب شروع به دریافت دانش یونانی از نسطوری‌ها نمود. فشارهای 
تبعیض مدهبی مدارس نسطوری را که زمانی مشهور بودند به روی تحقیقات مذهبی و 
انگیزه دادن به بحث های هوشمندانه بسته بود. زاغه های مسیحی همان قدر که زندان های 
مذهبی بودند بن بست های اجتماعی نیز به حساب می آمدند. 

نهایتاء شاید فشار درون گرائی همان زاغه نشین ها بود که منصفانه پا غیرمنصفانه 
مسیحیت را به عنوان چیزی نژادی و خارجی برای اکثریت اقوام و ملل آسیاتی مهر زد. این 
بتشهر فربارة غرب: توب آ سا مبخت داشت تا جاور دور .وی فر تمامی ایا 
اقلیت های کوچک مسیحی تمایل به انزوا نه فقط به جهت مذهبی بلکه هم چنین به دلیل 
ملی يا اصالت زاف بیدا کردت: در هندوستان مسیحیان را سریانی می‌ خواند ند که 
قدرتمند ولی حدا شده و جامعه ای شکل گرفته در جنوب هندوستان بودند. در پارس 
جائی که مسیحیت ریشه های ملی عمیق تر از هر جای دیگر آسیا به خود گرفت. مسیحیان 
در ابتدا سریانی محسوب می شدند و دلیل آن هم استفاده از زبان نیایشی سریانی بود. و 
زمانی که آنها بالخره کاملا پارسی شدند این مذهب آنان و نه نژاد آنها بود که بدون 


آنن که تقضتی رم داشته باشند | تها رام ایکدا ار سکبه رونسمی فرسیس ار فرهنک لین 
اسلامی حدا ساخت. در جین سلسله تانگ اولین نامی که به مذهب ت داده شده 


«مدهب سریانی» بود. بعدها به «یارسی» تجدیان گزدید و هت مهترین کشا ظاهراً 
محسوب می کردند و یا قبیله ای» اشفا کر سکاو تا تک و در جین قوبلای خاد. 
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جوامع اولیه مسیحی در اسیا با وحودی که خودشان اسیائی بودند و قرن‌ها بود که 
توسط مبشرین آسیائی استقرار یافته بودند. به هرحال مشکل یافتند که از میان سدها و 
موانع اختلافات توادین خودشان عنور کنند و در زمینهٌ احتماعی سایر ملل آسیائی ريشه 
بدوانند! برای هزارسال و يا بیشتر هر کجا که آنها با تمدن پیشرفته و ادیان عالی روبه‌رو 
شدند به آنها به عنوان بیگانگان نگاه کرده شد. آمدن مسیحیان غربی به آسیا در قرن 
شانزدهم نیز این وضعیت را تغییر نداد بلکه بر آن تأکید نمود. 

اش فضیخت کوبایاین است که مسسیخیت اولیه دز ترش نه تمامی استیا یه بجان 
این که به میزان بسیار زیاد یا بسیار کمی جذب جامعه جدید شده باشد, توسط 
نسطوری ها به غلط بومی شده بود. کمال مذهبی مانع تطبیق نژادی و احتماعی نمی شود. 
غرور گزافی:یا قذرت ثرای بط بفاي اما اساسا خود محور است و کلنسای بشارتی زا از 
فرهنگ های ملی دیگر جدا می کند و تأثی رگذاری بشارتی آن را محدود می سازد. سازش 
احتماغی برای گفتگوی میان فرهنگی امری ضروری است اما ممکن است به صورت 
دعوتی نرایشر که ملاهیی درا بد: 

حستجو برای دلائل خارحی سقوط آسان تر و ارضا کننده تر از زمانی است که افول از 
درون باشد. آن جه که تهانتا تون :غروزا هی میت اف کیره ایا را بزشرده کرد 
تنب ی رازهای نونک نبود» گرچه آثارباقی مانده از آن ویرانی ستمگرانه هنوز هم 
باقی است. فلج کننده تراز هر تعقیب و آزار, تصمیمات متعدد خود کلیسا بود که تا زمان 
الویت های بشارتی به منظور حفظ بقاء انجام می شد. کلیسا گرچه دوام آورد ولی دیگر یک 
کلیسای کامل نبود. 

آیا باید بحث‌را در این حالت افسرده به پایان ببریی در حالی که به دنبال دلائل بیشتر 
تراغ هافر #سر یه در آسیا می‌گردیم» و سوّال کنیم که چرا تا این حد ریت 
کامل در آن قاره روک نزدیک شد؟ هیچ کدام از دلائل قوق نمی تواند به تنهائی حوابی 
قاطع باشد. حتی تمام آنها با هم نیز دلیل کافی نخواهند بود. ضعف انسانی مسیحیان؛ 


۴۳۴ کلیسا در تاریکی‌ها 


گرچه آشکارا به شکست انسانی کلیسا کمک کرد. فقط منحصر به آسیا نبود بلکه به سایر 
نقاط جهان نیز مربوط می شود. 

زمانی وجود دارد که تاریخ را می‌توان فقط توصیف و نه توجیه نمود و شاید هم بهتر 
باشد که تاریخ مسیحیت در آسیا را به عنوان یکی از رازهای تقدیر خداء که راه‌هایش از 
دید گاه مت هه رآم‌های ما پیستیک و آهدافت او کی برای ما کاملا فتاعته ده 
نیست رها کنیم. اما از همین دیدگاه مسیحیت باید بگوئیم که تاریخ در ناامیدی پایان 
نمی پذیرد بلکه امیدی هم وجود دارد. 

پس اجازه دهید این قسمت از تاریخ را با کلمات یک مبشر به آسیا تمام کنیم که 
هنگامی که دورنما برای خودش از هميشه تاریک تر بود گفته بود «آینده همان قدر شفاف 
است. که وعده‌های دا هستند). در سال. ۱۵۰ هه کسی خرات می کرد پیش بیس کند 
که قبل از این که پانصد سال دیگر بگذرد مسیحیان آسیا. حیاتی نو یافته و تازه خواهند 
شد از تاریکی‌ها بیرون آمده و دوباره در رشد کلیسا و بشارت دهی به دنیا از غرب پیشی 


دیباجه مذهبی سنگ یادبود نسطوری 


تنها چیزی که من به متن (ترجمه ساکی) افزودم مشخص نمودن نظم منطقی آن و قرار 
دادن سر تیترهای موضوعی در داخل [ ] است, و با استفاده از حروف برحسته موارد عاریه 
گرفته شده احتمالی از عقاید مذهبی چینی را نیز مشخص نمودم. 

آخها ۳1 که تاش یکی ات که راسکو استران اس کشلق ده استم شتا 
تمام منشأت است. که غیرقابل درک و غیرقابل ریت است. با وحود اين به طرزی 
اسرارآمیز تا یایان یایان ها وحود دارد. که همه جیز را آفرید. و برتر از تمامی قدیسین 
است تنها خداوند خلق نشده کائنات است_آیا این الوهای مانیست؛ تثلیث اقدس, اقنوم 


سر اراس خداوند مولود نشده و حقبقی» ؟ 


[خلقت] «او با تقسیم صلیب. جهار نکته اساسی زاین کر با به حرکت در آوردن 
روح اصلی [باد]؛ دو اصل طبیء ۳ به وحود آورد. خلاً تبره تغییر یافت و زمین و آسمان 


ظاهر شدند. خورشید و ماه ق ‏ فرا مق و روز و شب شروع گردید ند. با طراحی 
و ساخت همه جیزها, او آنگاه اولین انسان را آفرید». 


[اتتیان ]-هفخواو اززای خاش مت غالن ودرا برتر از تمام چیزهای دیگر, و 
سلطه بر اقیانوس چیزهای آفریده شده را به او بخشید. طبیعت اولیه انسان پاک و تهی از 
خود خواهی بود. بی لکه و غیرمتظاهر ذهن او آزاد بود از شهوات مفرط و احساسات 


شد ید ) . 


[گناه] «هنگامی که شیطان ابزار شریرانه خود را بر او به کار گرفت؛ پاکی و خلوص 
(طبع) انسان روبه زوال نهاد. آن چه که عادلانه و اصیل ود از آن چه که از یک سو صحیح 
و به حق خوانده می شود و از سوی دیگر اساسا (با شرارت) یکی است» جدا شد». 

در نتیجه, سیصد و شصت و پنج (موجود روحانی) با بذرهای مختلف (خطا) به 
تناوب و سریع رشد کردند و شیارهای عمیقی بر جای نهادند. آنها کوشیدند تا شبکه هایی 
از قوانین ببافند تا به این وسیله انسان بی گناه را به دام انداز ند. 

بعضی ها به اشیاء طبیعی اشاره می کنند و تظاهر می‌نمایند که آنها ابزار صحیح برای 
۳ (از این ایده) وجود و عدم وجود (تهی بودن) حمایت 
می کنند. بعضی سعی کردند به توسط دعاها و قربانی‌ها نزول برکت را بطلبند... برخی 
دیگر دربارهُ نیکویی خود لاف زدند, و به دیگران به دیدهُ تحقیر نگریستند. (بدین سبب) 
خردمندی و افکار انسان به طرز ناامید کننده ای مغشوش شد... اما درد و رنج آنها بیهوده 
بود. گرمی پریشانی آنها آتشی سوزنده شد؛ آنها ظلمت را باز هم بیشتر نموده و خود را 
کور کردند؛ و راه خود را برای مدتی طولانی گم نمودند, به بی راهه رفتند و دیگر قادر به 
پاک تاد نبودند» . 


[تن گیری] «در نتیجه آن یکی از اقنوم تثلیث ماء مسیح, که خداوند درخشان کائنات 
است خود را کوچک کرد و شکوه واقعی خویش را مخفی نمود. و بر روی زمین به عنوان 
انسان ظاهر شد. فرشتگان این حادثه شادی بخش را اعلام کردند. یک باکره آن مقدس 
را در تاشین (سوریه) ولادت بخشید. یک ستاره نورانی این رخداد متبارک را اعلام 


نمود. یارس ها شکوه او را دیدند و با هدایا به حضور وی آمد ند». 


بود» او (مسیح) به ما یاد داد که چگونه هم بر خانواده ها و هم بر پادشاهی‌ها حکومت باید 


[ نجات] «با به انجام رسیدن شریعت قدیم که توسط بیست و چهار حکیم اعلام شده 
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روح القدس, که اقنوم دیگر تثلیث است در سکوت عمل می کند او در انسان ظرفیت 
انجام کار نیک را ازطریق ایمان صحح به وجود آورد. و میزان هشت فضیلت را برپا 
ساخت. او غبار را از طبع بشری زدود و شخصیت واقعی او را کامل گردانید» و سه دروازه 
دائمی را باز کرد. او هم چنین نور را به زندگی آورد. مرگ را ملغی ساخت؛ و خورشید 
درخشان را آویزان نمود. او ساکنین تاریکی را بیرون کرد. تمام ابزار شیطان بدین سبب 
شکست خورده و ازبین رفتند. او سپس پاروی قایق رحمت را برداشت و به قصر نور 
صعود نمود. در نتیجه تمام موجودات منطقی به آن طرف خلیج انتقال یافتند. کار عظیم او 
بدین ترتیب کامل شد. او به وقت ظهر به موقعیت اصلی خود (درآسمان) مراجعت 
نمود) . 


اکتب مقدسه ] «بیست وهفت اثر استاندارد از سوتراهای او نگهداری شده) . 


[اهداف فیض و حبات مسیحی] «اهداف بزرگ تغییر ایمان (یا تخمیر شدن و 
تبدیل) به طور گسترده ای بسط داده شده, دروازه‌های مهر شده حیات متبارک باز 


گردیده است» . 


[ تعمید ] «اين قانون فرو رفتن در آب و روح است و بدین سبب تمیز شدن از تمام 
آورد». 

[اعلام مژده انجیل ] «(خادمین او) لیب زا به عنوان نشانه با خود حمل می کنند. 
آنها به هرجائی که خورشید بدرخشد سفر نموده و تلاش می‌کنند تا انهائی که در ورای 
دیوار جدایی هستند (یعنی گم شدگان) ار هت سا رو : 

[رسالت] «با زدن بر جوب. آنها اخبار خوش (نغمه‌های شادی بخش) محبت و 
خیرخواهی را اعلام می کنند. آنها با انجام مراسم روبه سوی شرق می‌آورند. و در راه 
حیات و شکوه می شتابند. آنها ریش را حفظ می کنند تا نشان دهند که کارهای بیرونی 
دارند که باید انجام دهند, اما موی سر خود را می تراشند تا به باد خودشان بیاورند که 
آرزوهای شخصی, خود خواهانه ندارند». 

[ رفتار] «آنها برده, مذکر و پا مونت. نگاه نمی‌دارند؛ همه انسان‌ها را با یک چشم 
کت ثروت یا ملکی جمع آوری نمی کنند. و هر چه دارند می‌دهند. آنها نمونه 
خوبی را برای دیگران ارائه می نمایند» . 


دوران صلح مغولی كِ1 


[عبادت: روزه, نیایش و شام خداوند ] «آنها روزه می‌گیرند تا «دانش» را (که ذهن 
را ملوت می کند) مقهور سازند. آنها شب‌زنده داری توأم با سکوت و هشیاری دارند تا 
بتوانند فرامین را بجای آورند. و دعاها برای زندگان و مردگان را نیز با حدیت تقدیم 
می‌کنند. یک بار در هفت روز آنها «قربانی بدون حیوان (یعنی قربانی بدون ریختن 
خون) دارند. و بدین وسیله قلب های خود را پاک می سازند. و خلوص خود را به دست 


می آور ند». 


[ نام «طریق» ] این طریق حقیقی و غیرقابل تغییر اسرارآمیز است و تقریبا غیرمسکن 
است که نامی به آن بدهیم. اما عملکرد آن به قدری عالی تجلی یافته که ما آن‌را «مذهب 
درخشان» می نامیم. 


۳۳۸ 


آبرسیوس اهل هیراپولیس 
آبوت (اسقف) 

آیامکا 

آتون 

آدریان 


آدیاین ( ناحیه ای در آشور قدیم) 


ن‌شی- کائو 

نگوت 

آنلوشان 

آنه ثید. (حماسه ویرژیل, شاعر رومی) 


هودیا 


اسامی خاص 


تاش 


کز۲۱۵۲۵۵0۱ 0۲ عبا ۸۵۵6۲ 


۰( 
۱۸۲۵/۰۱۵۸ 
تترو(۱۱۵۵ 
اوتروامت و 
تاوت ۱۵۳۰۱۰۱۰ 
و۱۲29" 
اوا- و۳۱۵ 
عباآ۸۵۲6۵0 
۸۵۸۲۵۱۱۴۵۱ 
5۵۵ 
دوه 


۳9-6 


۸۵۱۵۲۱6 ۲۳۱۶ 


ترو-۱۱ 
ونناه۸ 
واه 
۳0۷( 
تواواهزو۱ 
قرو 
5۳۱۱۱0 ۸ 
اوط0۵ 
۸۱-۳ 
6۳0 
۵( 
۸۵0۲5 
توزه۳ 
هاباطاز۸۵ 
«اعباوط-]۸ 
۵( 


(53 


بگر 3( 
بوژو نید 0زومان2 ما۸ 
خا (اهای) (نجطه) حطا۸ 
دوریک اهل پاردنون 6 0 000۲ 
رغنون اوبت ۰و9 
رغون و۸۵۲ 
ریغ بو رکه اهاز 
ستخر واوکت ۵۹ 
ستدلالات و و ۱9 
لحایتو بانه‌زاه 
لهیرتا (هیرا) (۳۲۱۲۵) ۵-۲۲۵ 
لیزا ۶52 
لیسوس وباه۴۱۱5۵ 
أما, جامعه سیاسی مذهبی مسلمانان ها 
نکراتیت (یکی از فرقه های قدیمی 2۳۱۵۵۵ 


واولیة یی که از . کرشبت» شراب ازدواج- 
وکا اند فیوی پرهیز می کردند). 


ودوواکار ا »|99 
ورفا ۱0۳3 
ورهای ۱7 
وژین (اوزن) (طعو۸) وتونا۸ 
وسروئن» سرزمینی در بين النهرین 9 
که مرکز آن ادسا بوده است 

ولفیلاس (قدیس) وهانلا 
ونگ 009 
ویغور ۲باطونلا 
پرد اروت 
یزلا 23 
یسوری (ساکنین وحشی ناحیه ای 20ناجعا 


در آسیای صغیر که از دستبرد به نواحی اطراف 


می‌ زیستند.) 


سامی خاص 


پسیک کول (دریاجه ای در 
آسیای مرکزی «قرقیزستان») 
یلی (رود) 

پلیریا (سرزمینی قدیمی 

سِ" ساحل شرقی دریای آدریاتیک) 


باتو 

بارباشمین 

باردیسان (ابن دیسان) فیلسوف 

مسیحی» آخرین گنوسی 

باسیل دوم 

باکتریا؛ افغانستان (شهری در کنار 
رود جیحون که مرکز آن باکترا 
پا بلخ امروزی می باشد) 

بالادوری 

بالاش 


باهیرا 

بایان 

بایدو 

بدوتین 

براون 

ب رکه 

برهمائیان نامبودیری 
بوئیشو 

بور کیت 

بوزان 

بوثر 

بیت قطرایه 

پاپا آرامائین 

پاپاز (باپا) 

پاتنا (شهری در هندوستان 
در کنار رود گنگ). 


پاراوور 


آن5۷۱۲و۱ 


[0زو۱۱61۱ 
زا 


۱۱۷۵ 


۱( 
لا 
اقااففاوت ۱1-9 


اقاعتت] ۱2-169 


اا ااکوظ 


۱۱313 


[۱20]۲۷۲ظ 
565( 
۱2۳۹ 
۱2/3۳ 
بالزظ 
طآبا600ظ 
۳ ,)۴۶ 


۱6۳۶ 


۵۳۵6 نبا ماهلا 


باعااداباظ 

۲.) ۲ 
۱220 

۱۷۷۰ 0۲ 

56) 6 
۴۵08۵ 0 
۶۵۵25 )۴۵۵۵( 


(33 


۳۱3۲3۷۲ 


نتانگوس (قدیس) 


۹۹ 


پان چائو 
یراژنا 
پرسترجان 
پرگاموم 
پروتریوس 
پروزوویک 
پروگیا 
پسران» دختران عهد 
پطرس مکمل 
پکیدا 

پگو 

پلانو کاریینی 
پلروما 


پی لوتوسو 

تا تونگ 

تادئوس 

تاراتا 

تاریخحه هان سایق 
تاریم رود عمده ایالت سین کیانگ 
در غرب جین 

تاشین 

تراژان 


تاکلاماکان 


۳۳۹ 


۴۵۲۲۱۱0-۷۲ 
توت هو 
۴۵6۲۱۵۲۷5 
۲ ۵۱ 

۱ ظ( 
۴۵۳۱۵۳05 
۲۵۱۲۵6۱۷۷5 
0 ۴۵۲۱ 
۳۲۵۵ 
( ۴۲۵5۲6۲ 
اوواازووات 269 
کناز ۴۲۵۲۵۲ 
و 


۳6۳۷9 


8-]06۳۱۵ ,[6۳۵ظ 


۲۲ ۲۳6 ۴۵۲۵۲ 
واه 

باوع۲ 

6۵۳۵ ۱۵۱0 
اد ووزه وت 
عباطا]۱۵ظ 

توت ۱۱99 
5( 
لاوو-ن ۲-0-۲ 
9اک]-21 ] 
2-09 ]۰ 
5باع ۲۳۵002 


۱۳-۱-۹۰ 


۸۵۳۳۵۱5 0۲ ۲۳6 ۲۵۲۳6۲ ۱ 


31۳۳0 


12-00 
صهز1:۵ 


1112 ۷۲2۱۵ 


۳۰ 

تالیکو با ۲ 
تانا 2۳8 
تانتری عررکز ۱۳ 
تا 4 209 
۳ نگو آباو20 ]۰ 

تا نوج وک ۱ 
ترواً (حماسه هومن شاعر یونانی) ۳0۷ 
تعلیمات رسولان ۲و۸ ونای‌وم0زط 
تقلیب وناطاوه۲ 
تکسیله (ویرانه های شهری باستانی. ۱۳ 


پنجاب غربی, پاکستان, جنوب غربی 
راولیندی, زمانی حزء امپراتوری 
ایران نود در ۳۳۶ ف. 

اسکندر مقدونی به آنجا آمد. 


بعد‌ها از مراکز عمده بودایی گردید) 


تگودر وت ۱۲2۰ 
تلفیق عقاید مذهبی گوناگون 5۵۲۵ 
تماسگرد 59670 
تنایه 2/ ۱۳-۱۱۱۸ 
تندای 76002 
تندوک 200 
تدسر (کاهن اعظم روحانیون زرتشتی) و۱ 
توبا 90 
تورکیک ۵ 
توکو لگنا 


تومارسا (تاموزا) اسقف (۲۵۳0۷2۵) ۲0۳92۵۲5۵ 


تون هوانگ ۲۱۷۳-۳9 
تبرداد ۲۳۱02165 
تبندال ۲/۵6 
تی یوشو ۱-۱ ] 
تیون هوانگ ۲۱۷۳-۳9 
حاگارتا 10213 
حاماسب 22085 
حوشی 06 [ 


جوینی 

چانگ آن تانگ 
ان 
جانگ چی‌ین 
چائوشی ین 


چکل ویک 

جک وان 

چکیانگ 

جوبان 

چولا 

چین چونگ 

جینگ جینگ 

چی‌ین شی‌هوانگ تی 
حارث بن حبله 

حار محدون (مکا ۱۶:۱۶) 
حدرامی 

حلب (شهر) 

حنان بن اسحاق 

حیان 

خیتان (قبیله ای از مغولها) 
دارماراتنا (جوفا-لان) 
داگاما (واسکوداگاما) 
دامنیوس 

دروزی 

وین 

دستیار اسقف 


دستیار کشیش 


دورا- پورویوس 


اسامی خاص 


۷۵ [ 
9 20 01209 
(00909-20) 
0۱209 
-5۳۱۳۱ 020 
کران اه 9 
ات۱24 
09 
و9 
در 
وصانادت-صعان 
وصاصل-وطان) 


اداع-وصال 


[-۳۱۵۵۱9 نصا صعنل 


۵ ۲۵۲۱۲ 10۱ ( 0 


اقافافا 9 ۱۰۱8۱۵۰۱9 
1-۳180۲2۳0 


(0 


۲۷۱۵۱۱۵۱۷۲۱ ۱۵۱۰۵9 


۳3/۷/۵ 
اولوت؟ ۱ 


اقا و4 


(۲۵-۱۵۳ با ۱2۵۲۱۵۵۲۵۲۱۵ 


ا- وا 10-[۱9 

ترازو روز ۱9 
۱-۱۵6 

تاروورو4 ۱9 
020۳۵۵508005 
+( 
۱92001020]2 
ز«اوزو۲ ۱6۱9۱۷۵ 
در وروت ۱9 

5/۹ 


۱۱۱۱۲3۵- 5 


اسامی خاص 


دوره صلح رومی 


(2 ۵ 


دوستیسم, پپروان این بدعت معتقد 0068116۳ 


بودند که مسیح وهم و خیالی بیش نیست؛ 


و 1 ۰ ۰ ۹" 
و زندگی و الام او نیز نمودی بیش نیست. 


دوفوزخاتون 


دوک فانگ هسوان لینگ 


دهونواز 


دیداسکالیا ( تعلیمات رسولی) 


دیلایتا 


دیمتریوس 


دیوسکوریدز 
دیوکلتیان 

رابولا (شخص) 
رساله درباره خیرات 
رشاینا 

روحانیون 

ریاکار 

زاکاری 


زایتون 


زروانیسم (زروانیان, یکی از فرقه های 


9/۹ 
9 ۲۱5۱۷۵۱ ۴۵۳9 عابط۲ا 
۱۳۱۱۰۷5 


۸8۵۵۵ ام ۲025 


9 

تازووت روت ۱9 
۵۲5 ۱ 
۱0 
وابا0اا5۵ 
۸۵۱999۱۷9 ۵۱ عویامعوزظ۱۲ 
۸۵5۱۱-۵ 
تعات وواات )و 
۲۷۱۵۵00۲۵65 
22۳9۳۷ 
ا2۵1 


او [۱۵-/7۵۱۱۵ 


دین زرتشت که خدای واحدی را به عنوان زروان 


بیکران پرستش می کرده اند و او را برتر از بزدان 


ز نو 


ژرمانیکا (شهر) 


سالادین 
لوپاز (شالویا) 


5 


2-20 

5عع21۳ 0۳۳ [ 
تلاوت وروت 
تتاون زموتزی وزورزان 
ات۱ 

5 ۱ظ< 
روا ولتت 
56 

501۳ 


(5۳۱0۵) وومباهاطه5 


سالیبازاشا 
ساندرز 

سان شن 

سان وی ای تی 
سایجو 

سیرها (در جین) 
سباستین بروک 


سبتیمیوس سوروس 


۴۳۳۱ 


23 
5 . [. [ 
وتا وت و۱2-1 

[از ,۷۷6 ,5 
531۳00 
5۲۳5 

5.۴, 


56۷6۲5 ویاز560۲1۳9 


ست توت تا 
ی 6۱ 5۵۲۳0۵2 

سرتاق 5 
سرقوبتی 50۲۱۵۱۵۳ 
سرود توما 6۵۵0۵۱ ۲۵۳۴285 
سرود مارگامکالی ۴ ۵۱ ۱۵۲9۵۳۰ 
سکستوس ژولیوس وناطق۸۴۲ عیانان [ و5۵ 
آفریکا نوس 

سغدیانا (سغدیا) 50902 
سمسون لورت وروت تا 
سموات (اسم سال) 52۳۳۷۵ 
سورن ( از خاندا نهای هفتگانه ممتاز وتات 


عهد اشکانیان که سورن با سورنا؛ فرمانده 


معروف سپاهیان پارتی نیز از این خاندان بود.) 


سوزومن 

سوکوتای 
سوکوترا 

رگ 


او و۱204 
[01۵)اباو 
590013 
9 

باه 
0۳3 
50 

عطه۲ 50 
۱۱0۵۵-2۵5 
6 ( 
0۲۶ 


5۷۲۱۵0۱۷5 


۴۲ 


سیریلونا؛ شاعر سریانی تیاه 
سی زر توتزه 
سیسین وتات 
شابی ناو 
شاکلویا ما5 
شامانیسم (پیروان کاهنانی که نقش ۰ 53۳۳۵015۳0 
واسطه بین انسانها و عالم ارواح دار ند) 

شامو اازوواه رت 
شانسی [5۵۳5 
شانگ آن 0 02309 
شاهد وست ۱۱05 
شن کوان 04-۷ 
شن یانگ ۱۱6۵9 
شیخ ۲ ۴۲۵5۵۱۷۲ 
شین کوان جوی-حعط) 
شخ کیا نک وطحاطنطم 
شینگ مای احصوطهع‌نل) 
شینگون 5۳ 
شی هو 0-0 
شی‌ ین جونگ ونادت-ط6ا) 
صلح رومی ۵ 2 
طغا تیمور ۲باططز ۲ ۲09۵0 
ظفار و۳4 
عدن وت ۳۳۰ 
عنبر ره و2 
عیسو لاوعا 
غزلهای سلیمان 0 0۴ 0065 
غسانیان قبیله ای عرب که در مرزهای 6۱2552006 
امپراتوری روم سکنی گزید ند 

و به مسیحیت گروید ند.. 

غوری [۲ا(6) 
فاستر ۲ ( 
فاگزیا لاما ۵ ۱۵95-۴3 
فانگ هسوان لینگ ۱9 ۲۱6۵۱ ۲۵۱09 


اسامی خاص 


فربخت ۰3۳00 
فرغانه (ناحیه ای در آسیای مرکزی) 22۳9303 
فرونز ۱۲۱۸6( 
فریزیان اواتتوت 
فسیلتا (نام صومعه) ۴۳۵۶۵3 
فلیکس ۴۵ 
فمیون ۱( 
فوحیو بازونا۴ 
فوجو 2200 
فوکوکا هام۴ 
فوکین وت 
فی (تاریخ نویس) ۴۱0۷ 
فیلیپ منصف ۱۲ 1۳۶ زا 
فیمیون ۲۵۷۳۷ 
قازان 0022230 
قانونگذاری ثا نویه 5و0 6۲ آباع] 
قباد 2۷0 
قبطی 029 
فیحاق ۵ 
قمول (حمی) ((۳۱۵۲۲) اناطاهت 
قمیشو ناداعنطهه4 
قوتوفتای 9 
قوریلتای (مانسج) آد‌ازس؟ 
قونا 0093 
قیدو لالز 
قیسی‌ ها که]00۷5 
قیلیقیه دنا 
قیور 0۳ 
قیوما 6-2۱21۱992 
کاتای 02۳2 
کارادوست ۵۲۵05۵ 
کارتیر 2۳1۲ 
کارّه (حران امروزی) ویو 


کاسی بای ماتانگا ۷۵۲۵092 ۱۵5۱۷۵۵۵ 


اسا می خا ص‌ 

کا؟ ریو 290۳/0 
کالب اهل ابیسینیا هنصنهه و۸ 0۶ ما1 
کالویحو مزندام 
ک یال درم 
کانسو تاعمهک1 
کا امطاعصه1 
کان-وینگ وط 1۵2-۷ 
کا توتسو نگ عصاو]-120 
کائوهسین شین «ند)-جوزمع۳ م1 
کای فنگ > 
کیک 6۵ 
کتاب افراد برحسته 0065 ۳۵۲۵۲6۵ ۲۳6 ۵۴ ۵00۱ ۲۳6 
(محتر: ۶( 

کدیوکا (کدبوقا) ۱60-۷۵ 
کرانگانور ت92 
کریزوفیوس عبانطممعن) 
کرینگتون 2۲ ۲۰ 


کسکر (شهر قدیمی: از زمان آشوریها, ۳ 


در ساحل غربی دحله بین کوفه و بصره در عراق کنونی). 


کشاتربواس 6۵۳۷۵5 


کلبی‌ها 
(کلیسای روم هميشه ارجح است) 


۱۵۱0۲5 


ناما 560۵6۲ ۵۱۵۵۲۵ ا9ع۴6۵۱ 


کمبل 0۵۳006 
کوان بین لوا وروت ۹۲ 
کوبو دایشی ا«اوز03 ۱۵00 
کوجلگ ونااد‌ن 
کوروماندل ارفا ووزهوزه ۱۵ 
کوشان بو-چی اطع-جاعبا ۱ اقطکی ۱ 
کوشین طن-بامدت) 
فوق 9 
کوکاما نگالام ۵۵۵9۵۵۳ 
کومبوقا ۹ 


وبا 00۳951]001) 


۳۳ 


کوثنوببوم. ساختمانی مرکب از چندین سلول . هجو 
کوئیلون انیا 
کینارا دول واوزک۱ 
کت حیمز 65 ( ۱۱۲9 
کیونسوتی 7۲2-1 ۱0 
قبوق ایا رن 
قیوفا ۹ 
کالن وت 
گحرات اج هزات 
گلی ناعی 
کنوسی؛ پیروان این مذهب به دو مبداً عاوناد60 
خیر و شر یا نور و تاریکی عقیده داشته اند. 

گوفانن ۵۲۵۲۵۵ 
گوندافار 0۱0۵۲ 
گی خاتو نمی 
ی دزووت‌نزه 
لاخمید موی ۱۳ 
لاخمید اهل هیرتا ۵ ۱-۵۱0۳99۱0 
لاشوم (شهر) ۱250۳5 
لائورا. صومعه کلیساهای شرقی ۳-۹ 
له 99 
لوپ 00 


لوسیوس البوس اورلیوس سپتیمیوس 


عباامطز56۵ عیازاه "یام عنام عا‌ناا 


لو کالونگو ۱10 
لویانگ 0/3۳9 
لوئیز ۱۵۷5 .05 
لیائو 130 
لیائوتونگ ۱1201۷9 
لیائویانگ 20۷209 
لین تائو ۱۱۳5-20 
لی بوا نگ ۱۱9 
مادورا ۷۵0۲۵ 
مادیون 50۳۵15 


۴۴ 


مار تیرویولیس 
روتا اهل مایفرقات 


مارینولی 


5 


ماز تی تیانوس 
ماکیکا 


3 
6. 
5 


مایفرقات 

متلیا بودا 

مرتد. مخالف ارتدکس 
مرگا 


مروه 


۱۷۵۲۲۰۷۲۵۵0۱5 
۲ ۴ ۷۵۲۵۲۳۱۵ 
و۷۵۲ 
۲1۲205 ۷۵5 
۱۵ 
۷۱۵۱6250۱ 
نا۷۵۱9 

۱/۱۸ 

۷۵۵ 

۱/6 

۷/۵5 
۱192 
مصطکنظ ۷۵۱۲۱۵۷/۵ 
۲۵۷ ۳۱ 
۱3۳93 


۵و 


مسافرت بر روی دریای اریتره 


9 ۳۷۲۳۲۵۵۵۱ 0۴ وناام[۳۵۲ ۲۳6" 


اوقت اوه ات | 
۱ 
۷5۲۷9 

۷۱۵9 

۲ ۱( 
۱۲ 
وت 
تاو 
۳۵۳96 
ب-ناص-دان۲۷ 
۷۱0-۱ 
وبا۴۵۱6۵۱00 ۷۱۱6۵6۱ 
5با02 ۲۷:5 
۵ ۷۱۱۱۴۵2 
2 ۷5۱9 


اوات ۱۱۱۵۱9 


ناوکت 
نرسویان 


ثرسی 


نظریه ظاهرگرایی, اعتقاد بر اين که 


اسامی خاص 


۷۱۱۵9-۲[ 
۱۱۵۲5۵5 
۱۱۵۲۵5 
۱۱9 
۱/۵ 
(5 
۳۱ 0 
۱۲55 


اووت ۱9/0/2۹ 


جسم جنبه ظاهری داشته و او به ظاهر مرده است. 


نگوس 

نوسنر 

نوموس آندروپولیتز 
نونا 

نهاردیه 

نیسفوروس فوکاس 
وارتما 


و رمینگتون 


والنس 
وانگ مانگ 
وایشیاس 


ورفه بن نوفل 
ووتسونگ 
وو-تی, (امپراتور) 
وا ثق 

وو سون 

وو هو 


ری 


ویژیلیوس 
ویساخ (اسم ماه) 
ویکاما 


ویل-بکربانو 


کباوع۱۱ 

(1-۵۱۲ 

۱۱۵۲۵5 ۸۳0۲۵0۵0۱65 
۱0۳02 

اتتاموات وت 

۱۵5 ۱۱۱66۵۳۱0۲۸۶5 
دووت»۱۸۰ 

و 

دی زوور تب 

وت ۱۸۰۱29 

تلوت ۱۸۰ 

۱/۵۲۱9 9 
(۱/5 

اج]با۱!۵ صصا ۱۷/۵۲۵0 
۱۷۵-۲9 

۱۹ 

۱۷۷۱-۵0 

۱۷۷-۲ 

۱۷۷۱۵-۳۱۵۱۲ 

۷۷6 

ویازاوز ۱۷ 

۱۷/۵ 

(۱۵3 


۱/۵] 8۵10۵ 


اسامی خاص 

ویلز ۱ 
ویلیبرورد ۱ 
هان (سلسله پادشاهی جین در دو قرن اول میلادی). ۳30 
هانگ چو انز وه وی 
هان لین ۳۱۵۲-۲۲ 
هبل اب۲۱ 
هرات ۱۳۷6۵۳2 
هسو-تینگ ۲۱5-9 
هسین "بی 6 -۱60ک۲ 
هسیونگ- نو یکی از امپراتوریهای چین د-9داع۲ 
هسی- هسیا ۲6-۲5 
هشام لووت وت زر 
همیاریت ۱۱۱( 
هنوتیکون و ۶ 
هورای ۷۷ .۰ 
هوریوجی آزدا ۲۱۵۲۱ 
هولا بو تاصو‌انب۲ 
هلاکو ناوداناب۲ 
هولگو ناوه‌ابب۲ 
هویی شنگ وع نبا 
هیبا (یا ایباس) (ک۱0 0۲) ۲۵3 
هیپو رژیوس عبازوع۴ ۲۷۱۵۵0 
هیپولیتوس ذنا۲۷۱۱۵۵0۱۷۲ 
هینوم ونر 
هیستاسپس (اسقف بود) ۱۲۱/۹۲۵55 
این عصطنوو۲۷ ۷۰۰ 
یو-جی, (قبیله ای جینی) ا ۷۵ 
پا رکند ۵۵( 
یارموک ۱۷۵۲۲ 
پاسا (قانون بخنگیری) ۷258 
یالو باا۷۵ 
ی نگ تسه -0۰۱4 ۱6 
یاهوانا ۵( 


پثرب ۱۷۵۵ 


۴۴۵ 


ات۱۰۱۰ 
0 ۵۲۱ [ 
وه ۱299 
1-۱03 
وبازماه‌وبا۴ 
ات اووت و۱210 
۱003 

ارت و۱۵ 
لا5و-ع۲ 
۱/6۵9 


۷۱۱-۵9 


۲ ۷۷ 
و 
خی مج وه ومووو) پستصم حتف 6 زحتبص خبط 4۴ وورپوو) ستی: ازونوا۳) 
سم کچ جرا و رم و ما و رو 
۳ نع ان 29 جح > ج تم جوز سم ب سکب "کمجس و )> 
تنم یی و ۳ مس | میس 7 ی یبتجم 6 ور 
6 مک مس تست وتو ریس ۲ اکسیه چيت ونم مس 
| 
دیص ببس مخت هم میج اس ربق ات دنس 


مج سم جتم6) مت مس ج و یسم بو جپتمد 26| 6 جک چرس ٍ 


که همجن رسد صستوو جک | ویس 2 اکسس» 
مد بو باه چم مد حقبت حجة (رجححس [۶6 6 سس کش عج حت (کم تم 
تسم بیس 6 بط وت کرت موب مه کید م1۳ یس تا 


یوم مس ۳ وتو ۷ ۳۲ 


۲ 


سس ی س و 


۳۶ 


نقشه ها 


1 ۳ ۰ ۰۸ 30000۷26 
هچب کرک بز کوک 6ووي بط بیس رو مک 6ب تب 
6ج کتک و حصب 6 چپ کب ج تسج 36 ج 6۳ 2۳ کج بقبر 
جک ۱ . يس که 6 کم لخومم وه جک جنی م6 کنو کم ۲۳6 


تج جک کیپ 62 + مس من »هد مک مرو ار ۳ 


پر وی مک ک سو ‏ ص که ده ۱۳۳۲ 
که کي کج سرد که جر که کج جر مج کیک حو2 هد 2۷5؟ ۸۶ رود 

رو از موچس جک جتوم در > گوس هم کت حو کب ۳و ج6 بط 
(۱ ۷ - ردو وک طا چچ6 و بو خبیر ام تج جک مگ 
کرک مج روم کرک ۴ یس ی بو )نو بو مج کم م۳5 


۱ روط ۲پیس لد «ججفرم۳ 4 جک و کي و بصعت > جر سم ۳ ۱۳۳ ۱ سح ها 
جع کی (6: ۳و اس کیت تمس مب ومد کت » ج) مود ۳۳۲ 
مس مک 2و چ مجیس » بیس چوک م کیب مک کم بوچ )...| 


وزج سم جم جو جس و سس و چگ ج ص۱۳ جر وگ 
سم مپن‌عو تچ سل یچ کز چپ هن رس که جرک اون لس 


کرک جرک کیک و .۰ ۲ ۲ بوسر کرو مک ۲ ویس ۲ هیسعوي کم 


سور ۳ جک > خریی جسم ۶» 6۴ اتورچت کي لس ح ورف 


٩ ۱‏ و مود جر ر > و 


سس 


مب ود ۳ ربب و۳۷ ۱۲۳و 


نقشه ها 


۳۴۷ 


0 بي هس ۲ < ۷۲ج ۲ 
ج ‏ ککيي دک کچ و + » کب اک 66 و سم جز يکي خابط قتخم. 
کم #وچس > جک کب کرو صبسه مک جفو تسم ج 6۳ نز رم > 
ج ۲ب ۲ وکسم وتو مستج) و بو که وچ گنک < جب ۳ 
۳-۰۰۰ 
:من وچ مک کی چم کت کوج وه )۲ + رضم جیگ کا رم 
مس هي < نيع 2 متس »کي ۴ نع جو جسم گوس ورب «. 
وچ مر وود جر کتک ار وا که کج 6 و چسخ 
و چرس ج موی » ۵۵ جرج کت مج ای ها و جر چا و ۳ 
و6 بذک وچ وچ 6۳۳ ویس بط مب «بچ ومی 
جرج 6 .کت 6 مج و 2 وی ۲ کج کب 
6 که ویر مس جک وس کوک رز جک یسم ججت کر 
ی 
تور ۲ هه کي جرک یک «جتوه کرو خی ۷ حیحص : 6 4 سر 
جر جک رو < جح کر وک یو جر تعسو نموم مب بو 
جک جرصه: کر گس 6 کی ( سم سک وق یود اه چهکنک جک رز جز 
6۳ج مه کف که جک رک مرن نع مس کیب و 
خریو گ حس دب .. کر مت ۳ موم کوب خن ۲6 
ره ۲۰ و کمک کون جب 6 رسب کیش ۲ رم #ستم ح موز 
کو جو + . عس بح چچي نز 7ص حون ۳ج جس > ی و من کیتگرو 
9 جچ 6 (< اسهم > مک چپ مسبت 2 یه سود آگه گس و مین کج | 
کر کج چگ لوب )هام گوس چپو مکب اتتصو جک 9ب یی 


۱ ۳ | ۲۲ 5 ۳۲ هد ر ۳ ۳ 


۳ 


فقیب 0 ِ ف 
ماگ سای زاس لت زپ 
0 0 وان نی وکا اسر ای مایت ساسا 


۴۳۴۸ 


نقشه ها 


۳ 


۱۲ 11 
۱ 
۰ 


۱ ی ۳ 
1 1 ۱ از 


۳۳ ت شرقي در آسیا تا قرن ۱۴ انسطوری‌ها! __ 


۴۳۳۹ 


۳۵۰ 


۱ 


و" مسیحیت شرقی در آسیا تا رن ۱۴ (مرئوفیزیت‌ها! 


نقشه ها 


11 ۱۵ 


ی ۳ 


4 ۳ 
و تن و 3 
۱ ِ 


مسیحیت شرقی در آسپا تا قرن ۱۴ اکالسدرني‌ها! 


۱۴۵۱ 


نقشه ها 


تقشه شماره ۳ (الف» پ. ج) عسیحیت شرقی در آسیا تا فرح ۷۱۷ 


سدار کب مربوط به حضور سیحپت در مگکانهایی له بر روی این نفثه تشاب داده شدهاند 
به طور کلي از عنابع و نوشته های تاریخی سیحيان شرق [ فهرست استقال!, جفراقي داناتا عرنیه, 
تاریخ تگاران چینی: مسافرین شربی و همچنین آثار باستان شناسی [به ویژه ادبی4 گرد آوری 
شده اند. بر طیق این منابم: سحیت آسپای هر کری و خاور دور هر قرن دوازدهم تا فرنه چهاردهم 
در آوج شگوقایی خود فرار داشث (دوران م‌بوط به قرنهای قبل از آلا بررروي قشه مشخ 
شعه‌اند). اصولا کلپب‌ای طرری توسط باز رگانان, عبلعین و روحائیوب سریانی و قاس تسار, 
آکشریت اعضاي تلبای خود را از میا قفوم ترک و ثاتار کد متصرفین قدرت سیاسی بودند 
جهم آوری می‌نبود. اما کلیسای سرباني ضوب به ژحمت توانست موقیتی نزه علل آسپای م رگزی 
آکسب نمایز در حالی که مسیحیان کالسدولی تنها در مناطق شرقی توانسنته تلیساهابی ایجاد 
کنند. مسیحیت توسط راهبانی که موقتا در آن سرزمین سکلبی داشتنه و هسچین از طریق 
نها نبان پا مزدوران تظامی یه آنجا پرده شد. چند حوزه مطراتی کلیسای نسطوری (سوفتا) پین 
خودشیان با هم منحد شده بردند: عرو و تیشاپور (قیر۵ ۱۳-۱۳ عمرقنة و تر کستان رت 
سیزدهیا. گاشفر وناوکات [قرن چهاردهماء آلمالین و ثانگوت اقرن سیزدهم), چین امین) و 
خانبالیغ (قرن سیزدهم) , چیل, [کانهای) و اونگرت (قرن سیزدهرا: هسباقر و چین. حوزه هی 
اسففی و مطرانی مربوط به یگ جیاعت يا یگ مطفه بر روي ششه مشخص شد,اند. درهورد 
روحانیرن عالی عرتبه که مقر آنها آعپین لشده با تامتخص می باشد: سطران تانگوت شاید در 
نیقریا (8و!۳) و اسقف یامه در بضداد (عنطقه ای در شبال فرات ] سگم نت داشتند 
کاتولیگوی ملکبت »روما گیریس» (قضعروه۵) ( که زیر نظر پاتریر گ انطا ثیه برد) ابتدا در 
تشه تواسیی قزا تیش ایور سگوتک داشت. دشبتی و سخاقفت با سله میگ در چین (از سال 
۸ ملبان شدن خانهای ستاطن تخت حگوعت مغولها و جنگهاي تیسور اتگ عواعل 
تضمیفی دائمی سپحیت هر آمیای ع رگری و خاور دور بودند تا ایتک در قرد پالردهم صیحیت به 
طور کلی در آنجا از بین رفت. نها مسیحیت در هدهوستان که از فرد چهارم |شاید هم قبل ار 
آن؟) توسط با رگانان سریانی رواح یافته و هر زد پومیان آن منطقه ريشه دوانیده بود به حبات 
خود آداعه داد. حر آلجا حوزه ای متعلق به تلیسای, تسطوری تشکیا, گردید که بصدها ثصت نقوة 
استمسا رگران پرتفالی به کلبسای رم علحق گردید (مجمم استفان دیامپر: ۷۵۹۱). تشخیلات 
داخلی این حوز؛ کليسايي (اسقفی؟) عنوز هم میهم است؛ روحانیون عالی مرنبه آن چندین بار مقر 
کلیسایی خود را تغییر دادند. قسمتهایی از من فوق له ثنها فرشبه بوده پا اینگه توسط منابم موق 
تایید نشنه اد با علاعت معوال مشخصی شلهء اند مود ۷ 


چپ بر ب فا 
بر ی هب :۱۱۵۲ ۳و۳ 


نقشه ها 


۳۵۳ 


نقشه شماره ۴ مسیحیان كاتوليك رم در امپراتوری مغول 
(قرون 4۱۴-۱۳ 
طلابه داران مسیحیت کاتولیک رم بازرگانی بودند که در مناطق تجاری ایتالیایی ها در 
ساحل دربای سیان (حوزه کلیسای بسفر) مستقر بودند و تا چین (برای مثال ما رکوپولو) 
مسافرت نمودند. همینطور مردمانی از مجارستان. فراتسه و آلمان که به دبال 
اشک رکشی های مغول به آسیای مرکزی (برای مثال قراقروم) تبعید و در آنجا مستقر شد ند. 
از سال ۱۲۴۵ اطلاعات مربوط به آنها از طریق مبشرین و هینتهای مذهبی به خصوص 
فرستادگان یاپ کسب می شد. علاوه بر ابن اتجمن مذهبی فرانسیسکن ها و دومینیکن ها 
از فرن سیزدهم موفقینهایی در مأموریتهایشان نزد اقوام ترک و تاتار (و از اواخر فرث) در 
هند به دست آوردند. هسیتطور این انجمن‌های صذهبی هوقق شد ند- حثی به صورت 
موفت" افوام مسیحی آان‌هاء اونگوتها و ارامنه را با رم متحد سازند (تقریاً اواسط قرن 
چهاردهم صومعه کرنا نردیک نخجوان متعلق به انجمن ارمتی برادران متحد تحت نفوذ 
انجمن مذهبی دومینیکن‌ها تأسیس شد). ساختار سلسله مراتب کلسا در آسبا بر اساس 
موسسات و سازما نهای بشارتی دو انحمن مذهبی فرانسیسکن‌ها و دوفیتبکن‌ها قرار 
دافت: حوزه سر اسقفی پکن (خانبالغ) به فرانسیسکن ها سپرده شد. (در سال ۱۳۰۷ 
میلادی ژان دومونته کیره بنو اولین سر اسفف این حوزه تعیین شد که حوزه کلیسایش 
شامل جین و آصبای مرکزی نیز بود), در حالی که دومینیکن ها از سال ۱۳۱۸ میلادی 
سربرستی حوزه سر اسقفی سلعلائیه را کسب نمودند که این حوزه شامل فارس و هتدوستان 
یز بود. در سال ۱۳۴۹ میلادی حوزه کلیسایی ماترگا برای مناطق شمالی ففقاز تاشون 
شد و در سال ۱۳۶۲ میلادی حوژه اسقفی سارای به حوزه سر اسققی برای خانات اردوی 
طلایی ار تقاء داده شد, سیحیت کانولیک رم تنها چند دهه در هندوستان تداوم یافت و در 
آسبای مرکزی و شرفی به همان سرنوشت کلبساهای شرق دچار شد و در اوایل فرن 
پاتزدهم از هم فرو باشید؛ در حالی که در غرب دریای خزر تا پایان همان قرن ادامه داشت. 
اطلاعات غبر موق به ویژه مکانهای تامعین با علامت سئوال مشخصی شده‌اند. 
و۲ ۷۷ 


نقشه ها 


